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 بحث مورد صورت عاجل به بایدو  هستند، نیازمند بحث عمومی بیشتر که مسائلی

 هایی مورد بحث قرار دادتوان آن را در چارچوبدشوار می که اندمسائلی گیرند، قرار

 ظرن مورد موضوع سروقت اًمستقیم بخواهد کسی اگرهم .است ما دسترس در اکنون که

بگوید  خواهدمی که را آنچه تقریباً که شودمی روبرو چارچوبی هایتمحدودی با برود،

 اَشکال و خشونت تاریخ فعلی، خشونت خشونت، یدرباره خواهممی .کندمی غیرممکن

 د،کن با سند و مدرک اثبات را خشونت بخواهد کسی اگر اما .کنم صحبت آن مختلف

 این از بخشی عنوانبه سراییل راا به دست حماس در گسترده هایقتل و بمباران یعنی

 یدبا ما .گردد متهم «سازیزمینه» یا «کردننسبی» به ممکن است کند، درک تاریخ

 که است چیزی ی آنهمه این آیا اما کنیم، معقول است، ییدأت یا ها را محکوماین قتل

قیدوشرط بی را خشونت حماس من واقع، در شود؟می خواسته ما از اخلاقی نظر از

 بود، نم ابتدایی واکنش این .بود انگیز نفرت و دهشتناک عامیقتل این .کنممی محکوم

 .دارم هم دیگری هایواکنش هنوز هم هست، اما

 و اید،ایستاده «طرف» کدام در شما که بدانند خواهنددرنگ میدر واقع بی مردم

چرای وچونبی محکومیت کشتارهایی، چنین به ممکن پاسخ تنها روشن است که

 کنیممی استفاده درست زبان از که اگر بپرسیم آیا کنیممی فکر گاهی چرا اما .آنهاست

 خلاقیا شدیدِ چنین پرسشی مانع محکومیتِ داریم، تاریخی وضعیت از درستی درک یا

 این یدامنه کنیم،می محکوم را چیزی چه دقیقاً ما اینکه از پرسش آیا خواهد بود؟

 توصیف ار ایسیاسی تشکیلات یا تشکل توانمی چگونه و باشد، چقدر باید محکومیت

 را چیزی اینکه بدون اگر است عجیب ؟است کردن نسبی ،هستیم آن مخالف که کرد

لیع .بورزیم مخالفت آن با کنیم توصیف خوبیبه را آن کهاین بدون یا کنیم درک

 هم آن است، درک از امتناع مستلزم محکومیت، کنیم باور که است عجیب الخصوص

 ییتوانا یا باشد داشته کردننسبی کارکردِ تواندمی فقط شناخت کهاین از ترس دلیلهب

 نایاتیج به را خود محکومیت که باشد ضروری اخلاقاً اگر .کند تضعیف قضاوت برای را ما

 کشیده تصویر به هارسانه در بارها و است وحشتناک اندازه همان به که دهیم تعمیم

 ارزیابی به آیا یابد؟می پایان و آغاز کجا و زمانی چه ما محکومیت چه؟ وقت آن اند،شده

 داریم،ن نیاز باشد، همراه سیاسی و اخلاقی محکومیت با که وضعیت، از آگاهانه و انتقادی
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 به کرد خواهد تبدیل را ما شدنآگاه دیگران چشم در کهاین از ترس بدون هم آن

 شنیع؟ جنایات در ستهمد اخلاقیِ هایبازنده

 منطقه در اسراییل خشونت تاریخ از حماس یتبرئه برای که هستند کسانی

 رسیدن منظوربه اخلاقی استدلال مخدوش یک چارچوب از هاآن اما کنند،می استفاده

 بسیار یانفلسطین علیه اسراییل خشونت باشیم، شفاف بیایید .برندمی بهره هدف این به

 شکنجه ،هاخیابان و هاخانه در سنی هر در مردم کشتن وقفه،بی ریگذابمب: است زیاد

 مالکیت سلب و غزه در گرسنگی و قحطی به منجر هایشیوه کارگیریبه ها،زندان در

 معرض در که شودمی اعمال مردمی علیه مختلف، اَشکال در خشونت، این و .هاخانه از

 یهمبستگ یکمیته وقتی اما، .هستند یتیتابعبی و استعماری حکومت آپارتاید، قوانین
 «مقصرِ تنها آپارتاید رژیم» که شد مدعی آن در و کرد صادر ایبیانیه هاروارد فلسطین

 دینب مسئولیت تقسیم .کرد اشتباه است، اسراییلی اهداف به حماس مرگبار حملات

 که یوحشتناک هایِقتل مسئولیتِ از را حماس نباید چیزهیچ و است اشتباه شکل

 رد گرفتن قرار مستحق آن اعضای و گروه این حال، عین در .کند تبرئه شده، مرتکب

 نطقهم در خشونت تاریخ به دارند حق آنها قطعاً .نیستند تهدیدشدن یا سیاه ستفهر

بازداشت از روزمره، هوایی حملات تا اراضی ییافتهسازمان تصرفات از»: کنند اشاره

قتل تا هاخانواده اجباری هایجدایی از و نظامی، بازرسی هایایست تا خودسرانه های

 ند،کن زندگی آفرینمرگ وضعیتی در است کرده مجبور را فلسطینیان هدفمند، های

 « .ناگهانی چه آهستگی، به چه

 ماسح خشونت که نیست معنا بدان اما است، دقیق توصیفی این کرد اذعان باید

 زا برسیم فهمی به باید درست است که .گریدی نام با است اسراییل خشونت همان

 هایوعده داشتن نظر در با هم آن یافتند، قدرت حماس مانند هاییگروه چرا کهاین

 که «ناگهانی چه آهستگی، به چه آفرین،مرگ وضعیتِ» این و اسلو پیمان یشدهنقض

ر هم د آن کند،می توصیف را های تحت اشغالفلسطینی از زیادی شمار زیست واقعی

 رهمحاص تشدید یا قانونی، روند بدون اجراقابل حبس تهدید به و مداوم نظارت شرایط

 یهما با ارجاع به تاریخچ اما .سازدمی محروم آب و غذا دارو، از را غزه ساکنان که

 ما از اگر .کنیمنمی کسب حماس اقدامات برای سیاسی یا اخلاقی توجیهی حماس
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 که رطوهمان ببینیم، اسراییل خشونت تداوم را طینیفلس خشونت که شود خواسته

 منبع یک تنها صورت این در خواهد،می ما از هاروارد فلسطین همبستگی یکمیته

 آنِ از نیز را خودشان آمیزخشونت اعمال حتی فلسطینیان و دارد، وجود اخلاقی قصور

 خواهیمب اگر .نیست فلسطینی کنش استقلال تشخیص برای راهی این .دانندنمی خود

 یشکنجه و دستگیری توقفِ استعماری و حکومت دیگری برای کنارگذاشتن هایراه

ی غزه، جایی که آب و غذا به اسراییل و پایان دادن به محاصره هایزندان در خودسرانه

 کند، بیابیم، ضروریشود که مرزهایش را کنترل میبندی میملتی جیره-دست دولت

امان ایز قائل شویم: یکی رسیدن به درکی از خشونت فراگیر و بیاست میان دو چیز تم

 نیایید چه که سؤال این به دیگر سخن، .، و دیگر هر گونه توجیهِ خشونتاسراییلدولت 

 به دادن پایان هایی برایراه به است، پذیرامکان منطقه آن ساکنان یهمه برای هنوز

 آوروحشتناک و هول حلیراه ماسح .نشین بستگی داردشهرک حکمرانی استعماری

 به اشاره از ما اگر اما .دارد وجود هم دیگری هایحلراه اما برای این مسئله دارد،

 معاصر منع اندیشیدن در آلمان از بخشی که این) ایمشده منع «اشغال»

Denkverbot اسراییل نظامی حکومت کهاین خصوص در و اگر حتی نتوانیم ،(است 

 هب راه اندازیم، پس هیچ امیدیبحثی به است، استعماری نژادی یا پارتایدآ یمنطقه در

 هاهرسان طریق را از عامقتلاین  که بسیاری از مردم .نداریم آینده یا حال گذشته، فهمِ

 ستا این دلایل ناامیدی آنها دقیقاً از یکی اما .دارند ناامیدی عمیقی احساس بینندمی

 خشونت ناپایدارِ و مهیج در حالی که در دنیای گرند،نظاره هارسانه طریق از آنها که

برد، راه و روشی متفاوت زمان می سیاسیِ اخلاقِ .کنندناامیدکننده زندگی می اخلاقیِ

قی اخلا برد، تا بتوانیم محکومیتنامگذاری زمان می و برای یادگیری صبورانه و شجاعانه

 .اخلاقی همراه کنیم بینش با را

ای مرتکب شده است و هیچ عذر و بهانه حماس که امهاییخشونت مخالف من

 سیاسیِ مشخصی و اخلاقی زنم، موضعوقتی این حرف را می .برای آن پذیرفته نیست

کردنی کنم که چنین محکومآن چیزی تأمل می یهوقتی دربار .کنمرا روشن می

 من به محکومیت این در که کسی هر .فرض و متضمن آن است، تردیدی ندارمپیش

ی فهمِ پایه بر باید اخلاقی محکومیت آیا بپرسد ممکن است بخواهد شودمی ملحق

من نیاز به  بگوید نه، کسی است ممکن .چه مورد مخالفت است باشددرستی از آن
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 اند غلطها کردهدانستن چیزی در مورد فلسطین یا حماس ندارم تا بدانم کاری که آن

 بر تکیه با کسی به همین جا بسنده کند، آن هم اگر و .است و آن را محکوم کنم

که ها، اعم از اینآن بدون پرسش از درست و مفید بودن معاصر، ایرسانه هایبازنمایی

ها گفته شوند یا خیر، در این صورت او ناآگاهی خاصی را پذیرفته و به بگذارند تاریخ

هایی داریم و د، همه گرفتاریهر چه باش .کندهمان چارچوب ارائه شده اعتماد می

فکر کردن  برای ممکن و این راهی .باشیم شناسجامعه یا دانتاریخ توانیمی ما نمیهمه

 چه به اما .کنندنیت به این روش زندگی میبا حسن افراد و ،است و زندگی کردن

 قیمتی؟

ه اگر مصران کردن تمام نشود، چه؟ما با عمل محکوم سیاست و اخلاقیات اگر

 بر ، چه؟ اگر علاوهکندیرها م یخشونت نیمنطقه را از چنبپرسیم چه شکلی از زندگی 

های خشونت آن در که بسازیم را ایآینده رحمانه، بخواهیمبی جنایات کردن محکوم

فراتر  ایمحکومیت لحظه از که است خواستی هنجارین یابد، چه؟ این چنینی پایاناین

 ماسح رشد بدانیم، را وضعیت تاریخ این باید ما خواسته، این به رسیدن برای .رودمی

 غزه در افرادی که برای نابودی پس از اسلو یلحظه در جوستیزه گروه یک عنوانبه

 با فلسطینی های دیگرگروه تشکیل حکومت خودگردان هرگز محقق نشد؛ هایوعده

حق تعیین  و آزادی برایآرزوهایشان  و فلسطین مردم تاریخ و ؛دیگر اهداف و هاتاکتیک

های نظامیِ سرطانی و خشونت و استعماری حکومت از رهایی برای سرنوشت سیاسی،

 آن در که باشیم آزاد فلسطین برای مبارزه از بخشی است ممکن در این صورت .فراگیر

 همزیستی برای پرهیزخشونت هاییخواست با هاییگروه حماس منحل گردد، یا

 .شود جایگزین

درک موقعیت  شود،می محکوم کردن محدود به شاناخلاقی موضعِ که سانیک برای

 .گرایی استاکنون ضد خردگرایی و نوعی اخلاقیِ این چنینی مسلماً خشم .هدف نیست

 دادهایروی چگونه بفهمد تا باشد تاریخ سائقی برای رجوع فرد به کتب تواندمی خشم اما

ای آینده که کند تغییر ایاست به گونه ممکن شرایط آیا رخ دهد و تواندمی این مانند

 یک انعنوبه «سازیزمینه» که باشد گونهاین نباید .کل ناممکن باشدآمیز بهخشونت

وجود  یسازنهیاز زم یشکالاگر اَ یحت شود، گرفته نظر در سازلهأمس فعالیت اخلاقاً
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 توانیممی آیا .ستفاده کردتبرئه کردن ا ایسرزنش  یها براتوان از آنیکه م داشته باشد

می کرف برخی فقط به این دلیل که شویم؟ قائل تمایز سازیزمینه شکل دو این بین

 را خشونت بدتر، یا کند،دفع می خشونت را شنیعْ خشونتِ سازیزمینه کنند

 یهمه هک شویم ادعا این تسلیم باید ما که کند، به این معنی نیستسازی میعقلانی

 هکزمانی .کننده هستندبه این طریق به لحاظ اخلاقی نسبی سازیینهزم هایصورت

 «مقصرِ تنها آپارتاید رژیم» که شودمی مدعی هاروارد فلسطین همبستگی یکمیته

گویی اخلاقی را پذیرفته پاسخ از قبولغیر قابل اینسخه است، حماس مرگبار حملات

 چه معنایی دارد، یا دهد،گونه رخ میکه رویدادی چدرک این برای رسدمی نظر به .است

 یلحظه از به فراتر را اندازمانچشم باید ما یعنی که این .بیاموزیم اندکی تاریخ باید

همزمان  انکار کنیم، گسترش دهیم و که وحشتِ آن رابدون این کنونی، دهشتناکِ

ود، شمیکه این وحشت بازنمای تمام وحشتی باشد که بازنمایی امتناع کنیم از این

جزئیات  موارد، اکثر در های معاصر،رسانه .شودمی مخالفتشود و با آن شناسایی می

 خودسرانه، حملات گذاری،بمب قالبِ در هادهه فلسطین مردم که را هاییوحشت

حملات  هایها وحشتبرای رسانه اگر .کنندنمی بیان اندکرده تجربه کشتار و دستگیری

 پس دارد، گذشته سال هفتاد هایوحشت به نسبت تریبیش اخلاقی اهمیت حماس

یرد گقرار می مفرطی هایعدالتیبی الشعاعِ فهمیدناخلاقی به این واقعه تحت واکنش

نین اند و همچاند متحمل شدهزور آواره شدهفلسطینیانی که به و اشغالی که فلسطین

در حال  غزه اکنون در که گیردای قرار میجانی تلفات و انسانی یالشعاعِ فاجعهتحت

 .رخ دادن است

خشونت اقداماتِ سازی برایزمینه هرگونه ترسند کهمی درستیبه مردم از بسیاری

ها کاری که آن وحشت از هاتوجه دور کردنِ یا حماس یتبرئه منظوربه حماس آمیزِ

 سوق سازیسمت زمینه به را ما این وحشت خود اگر اما .گیرد قرار استفاده کردند مورد

 یمطبوعات درباره کهزمانی شود؟به کجا ختم می و آغاز کجا وحشت از این چه؟ دهد

 .دهدمی ارائه وضعیت فهمِ برای چارچوبی کند،می صحبت اسراییل و حماس «جنگ»

 ااشغالی ی یمنطقه غزه اگر .کرده است را درک وضعیت مطبوعات پیشاپیش واقع، در

 است، فتوصی این به نظر یک .شوددیگری ارائه می تفسیر ،تلقی گردد «زندانی روباز»

 نآ و کردنمان توصیف توانایی چگونه بگوییم، توانیمرا که می چیزی هر آن زبان اما
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 توصیف تواندمی زبان بله، .کندمی سازیساده یا توان شناخت را محدودکه می چیزی

 هایمحدودیت با که آوردست میدبه را کار این انجام قدرت صورتی در تنها اما کند،

نیازی  هک ما این باشد تصمیم اگر .داشته باشد مطابقت است گفتنی آنچه بر شدهتحمیل

 اشغال هایسال طول در یا جاری سال در نوار غزه و ی باختریکرانه نداریم بدانیم در

 ای ندانست برای اطلاعات این یعنی فلسطینی کشته شده است، نوجوان و چند کودک

که  ایمپس تصمیم گرفته نیست، مهم هااسراییلی کشتار و اسراییل به حملات ارزیابی

 .بدانیم اند،زیسته گونه که فلسطینیانخشم را آن و سوگ خشونت، خواهیم تاریخنمی

 .اند بدانیمها زیستهخشمی را که اسراییلی و سوگ خشونت، خواهیم تاریخفقط می ما

می فضای مجازی در ،خواندمی «صهیونیست ضد» را خود که اسراییلی دوست یک

ا ب باید ما .از دست داده است ترسد، و کسانی رادوستان می و خانواده برای که نویسد

 .است دهشتناک وچراچوناین امر بی .کنممی من مطمئناً او همدردی کنیم کاری که

 و دوستان دادنِ دست زا و وحشت از او یتجربه که ندارد وجود ایلحظه آیا هیچ ولی،

 هاسال از پس مقابل، طرف در فلسطینی یک که ای باشدهمانند تجربه اشخانواده

 فردی یهودی گذراند؟ همچنین مناز سر می نظامی خشونت و شدن زندانی بمباران،

 لینس بین ترومای با شده، انجام من مانند افرادی علیه که جنایاتی پی در که هستم

 .رخ داده است نیستند من مانند هم که افرادی علیه چنین جنایاتی اما .کنممی زندگی

 بینممی که بر قساوتی تا کنم پنداریهمذات نام آن یا چهره این با نیستم مجبور من

 .چنین نکنم تلاش کنم که کم،یا دست .نامی بگذارم

 یارچوبعمدتاً در چ یهمدل رایز .نیست همدلی ناکامی در فقط مشکل نهایت، در اما

راهم و من را ف یگرید یتجربه نیب انیترجم ای پندارییکیکه امکان  ردیگیشکل م

های زندگی از پذیرترسوگ را هازندگی از برخی غالبْ چارچوبِ اگر این و .کندیم

این  .تر و خسارات جانی استتلفات وحشتناک از ایاش مجموعهنتیجه بداند، دیگران

 است این پرسش از ناپذیرجدایی بخشِ دارند، سوگ ارزش هاییچه زندگی پرسش که

کننده جا نژادپرستی به شکلی تعییناین و .گذاری داردزندگی چه کسانی بهای ارزش که

« حیوان»فلسطینیان  اصرار دارد، اسراییل دفاع وزیر که طوراگر همان .کندورود می

 «یهود مردم» یها نمایندهیلیاسرای اکنون گویدطور که بایدن میهستند، و اگر همان
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طور که مرتجعین ، هماناسراییلهستند )فروریختنِ دیاسپورای یهود به داخل 

واجد شرایط سوگواری  که کسانی تنها صحنه، سوگ درقابل مردم تنها پس خواهند(،می

حیواناتی که  و یهودیان بین «جنگ» اکنون زیرا هستند، هااسراییلی شوند،معرفی می

 بار ننخستی این مطمئناً .ها هستند روی صحنه رفته استان به دنبال کشتن آنیهودی

 توسط هستند، استعماری زنجیرهای از آزادی دنبال به که مردم از گروهی که نیست

 «حیوان»کشند، می هم وقتی هااسراییلی آیا .اندشده قلمداد حیوان عنوانبه استعمارگر

 تقابلِ استعماری یمعاصر بازگوکننده خشونتِ یِنژادپرستانه چارچوبِ این هستند؟

 ودناب یا باید هدایت «تمدن» حفظ منظوربه که است« حیواناتی» و «متمدنان»میان 

 خود کنیم، را اتخاذ چارچوب خود این اخلاقی مخالفتموضع  در مسیر اعلام اگر .شوند

 در روزمره زندگی رساختا بیان از فراتر کنیم کهمی نژادپرستی شکلی از درگیر را

  .ای لازم استتردید برای آن جبرانی ریشهو بی .است فلسطین

 ارجاع دونب شناسانه وواضح و وقت کنشی باید اخلاقی محکومیت که کنیم فکر اگر

ورت ص محکومیت آن در که پذیریمشرایطی را می ناگزیر باشد، دانشی یا زمینه هیچ به

 پذیرش ی اخیرتر،در این زمینه .شوندمی ابداع آن در هابدیل که ایمرحله گیرد،می

ت که اس استعماری نژادپرستیِ اَشکالی از به اختصار تکرار کردن معنای به شرایط آن

باید  پایدار عدالتیبی نوعی عنوانبهساختاری باید حل شود و  مشکلِ از عنوان بخشیبه

 پوشیچشم عدالتیبی تاریخ از اخلاقی ینیق نامبه توانیمنمی ما بنابراین، .بر آن غلبه کرد

 مانیقین رساند کهای میما را به نقطه و را در پی دارد بیشتر عدالتیبی خطر زیرا کنیم،

 تفکر، قدرتِ وانهادنِ بدون شنیع را توانیم اعمال اخلاقاًنمی چرا .متزلزل خواهد شد

  .دهیم را انجام دو ره باید و توانیممی مطمئناً کنیم؟ محکوم قضاوت و دانستن

در این  است و وحشتناک هستیم آن شاهد هارسانه در که آمیزیخشونت اعمال

است که  بینیم تنها خشونتیمی که خشونتی ها،رسانه ی افزایش توجهلحظه

 ودخ وحشت کنیم و محکوم را خشونت این که داریم حق ما: کنمتکرار می .شناسیممی

یم که کسانی یهمه .هستم بیمار شکم یناحیه از که استچند روزی  .کنیم را ابراز

یم زندگی کرد، خواهد چه آینده در اسراییل نظامی ماشین کهاین از ترس در شناسم

 حققم جمعی فلسطینیاندسته کشتارِ در مورد نتانیاهو کشیی نسلخطابه آیا .کنند

و  آویوتل در رفتهدستاز هایجان برای توانیممی آیا پرسممی خود شد؟ از خواهد
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 بدون اند، سوگواری کنیم، آن همرفته دست از غزه در که هاییهمچنین برای جان

ی وسیعگستره شویم؟ شاید ارزی گرفتارهم و گرایینسبی یهایی دربارهبحث در کهاین

پذیری برابر که سوگ آرمانی باشد، برابری ترِبنیادی آرمان یک خدمت در سوگ ترِ

 هازندگی انگیزاند ناشی از این که اینخشمی را برمی و کندمی تصدیق را هازندگی

ودند بودند، که سزاوار ب ترطولانی زندگی سزاوار مردگان که این رفتند،می دست از نباید

ور ای را تصتوانیم حتی آیندهچگونه می .برابر ارج نهاده شود طوربههایشان که زندگی

رکشه و اسراییلی که بدانیم نیروهایابر هستند، آن هم بی آنها برکه در آن زندگی

ی را در کرانه فلسطینیِ غیرنظامی 7500 به نزدیک تاکنون 7005نشینان از سال 

ی اند، این آمار طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانهباختری و غزه کشته

کجاست  .وده استسازمان ملل متحد است، و این پیش از آغاز اقدامات کنونی ب

 علیه اسراییل «انتقامِ» نظامی اقدامات آغاز زمان ها؟ ازآن برای جهانیان سوگواریِ

 در دیگر نیز بسیاری و اندداده دست از را خود جان فلسطینی کودک صدها حماس

 .داد خواهند دست از را خود جان آتی هایهفته و روزها

 اریخت یدرباره تا بگذاریم وقت کمی که شود تهدید ما اخلاقی نباید مواضع حتماً

هایی را بررسی کنیم که اکنون چارچوب و هاروایت و زبان، بیاموزیم استعماری خشونت

دهد، و پیشاپیش تفسیر کند، توضیح میگذرد گزارش میآن چه را در این منطقه می

صدور  یا موجود خشونت توجیه منظوربه نه اما است، حیاتی نوع دانش این .کندمی

تی وضعی از تردرست درکی رسیدن به چنین دانشی هدف .بیشتر خشونت مجوز برای

 واقع، در .تواند همان را فراهم سازدی کنونی فقط میمناقشه بدون چارچوب است که

اخلاقیِ مخالفِ بیشتری نیز وجود داشته باشد که باید به مواضعی  مواضعِ است ممکن

 زندگی هک پلیسی و نظامی خشونت با مخالفت جمله یم، ازایم اضافه کنکه قبلاً پذیرفته

کلی در بر گرفته است، دوری کردن از سلب حق سوگواری، منطقه را به در فلسطینیان

ای خودشان به سوی آینده ها، و یافتن راهشناختن و بیان کردن خشم و همبستگی آن

 .آزاد

که این نوع سیاست ه اینعلم ب با کنم،می دفاع پرهیزخشونت سیاست از شخصاً

 که معتقدم من .شود ها اعمالی موقعیتدر همه مطلق اصل یک عنوانبه تواندنمی
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برند به خلق جهانی عاری از کار میپرهیزی را بهبخش که خشونتآزادی مبارزات

 من صراحتاً .کنیم زندگی آن در خواهیمهمگی می که کنند، جهانیخشونت کمک می

از تخیل  خواهم بخشیهای دیگر، میخیلی مانند کنم و همزمان،می را محکوم خشونت

 هاییگروه بخشی از چیزی که منطقه باشم، در راستین عدالت و برابری برای مبارزه و

 دجدی اشکال و اشغالگری مجبور کند پایان دادن به شدن، ناپدید به را حماس مانند

 به دادن پایان بدون عدالت، و ریبراب بدون .عدالت را شکوفا کند و سیاسی آزادی

های آن بر خشونت دولتی که پایه پذیرد،صورت می اسراییل توسط که دولتی خشونت

 عنوانهب «صلح»نهالبته  قابل تصور نیست ای برای صلحِ راستینآینده هیچ گذاشته شد،

 و حقیبی نابرابری، ساختارهای حفظ سازی، که به معنیتعبیری جهتِ عادی

 و توصیف گذاری،بدون این که در نام تواندنمی ایآینده چنین اما .ستی استنژادپر

 و آن، آزاد باشیم اَشکال همه در اسراییل خشونت جمله از خشونتی، هر نوع با مخالفت

به وجود  یهودستیزی، به بدخواهانه شدن متهم یا انگاریجرم سانسور، از ترس بدون

 حکومت سازیعادی مخالف که ستجهانی ،خواهانش هستم من که جهانی .بیاید

 واقع در که جهانی کند،می حمایت فلسطینیان آزادی و خودمختاری از و استعماریست

 آمیزمشترک و مسالمت زندگی برای هاسرزمین آن ساکنان همه آرزوهای ترینعمیق

 ونبد امید این .ببخشد تحقق را عدالت و برابری پرهیزی،خشونت آزادی، یدر سایه

 این، وجود با .رسدمی نظر به غیرممکن حتی اندیشانه، خام وساده بسیاری برای شک

 اکنون هک ساختارهایی این باور که از و باشیم پایبند آن به شدت به باید ما از بسیاری

ن، شاعرا به به همین دلیل .دست بشوییم داشت، خواهند وجود همیشه برای دارند وجود

 .نیازمندیم سازماندهی کنند، چگونه دانندمی که کسانی یاپردازان وؤر

 

 پیوند با متن انگلیسی:

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v54/n02/judith-butler/the-

compass-of-mourning 
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. چه کندیامضا م خوردیرا که شلاق م یپشت کس زند،یکه شلاق مآن

 کند؟یرا امضا م یپشت ک یافتاده است؟ ک یاتفاق

 

 یافتاده است اما شلاق امضا یاتفاق ست،یامضا ثبت گذشته ن گرید نجایا

ت هم هس نجایدر ا یگذشته باز یعنیاحضار گذشته است،  ست،یاتفاق ن نیا

 انیرا جر یارا به گذشته بسپارد گذشته یانیجر نکهیا یامضا به جا نیاما ا

مثل  گذارد،یپشتش م یمردم را رو شی. پکندیرا حال م یاگذشته دهد،یم

، و پشت مردم است نیمردم حق ا یگذشته نیحقش را کف دستش. بالاخره ا

 با کف دست مردم ندارد. یمردم هم فرق

 یدالله رویایی

 

 گران، آمران و عاملان کشتار وها، شکنجهساواکیهای اخیر شاهد بودیم در ماه

، تهاجمی و عیانای به شیوه هم، آنخود یشکنجه در رژیم شاه از خلوت چندین ساله

اه و رژیم شبارِ خشونت ه از اعمالِآنان به نسلی کی حملهاند. طلبکار بیرون آمدهحتی 

با مردم هایی از بخش یاند، موجبی برای واکنش همدلانهخورده آسیب ساواک

 اند.سابق را فراهم آوردهویژه زندانیان سیاسی رژیم ساواک و به، دیدگان رژیم شاهآسیب

ک از لحن و کلام تهدیدآمیز نیروهای فاشیست و طرفداران ساوااما ، از سوی دیگر

یاسمین پهلوی گرفته تا ثابتی، تلنگری به کنشگران جنبش دادخواهی و زندانیان 

ه جنایت تر بنگرند کبود که بیش از پیش این اصل را ژرفقبلی و فعلی سیاسی سابق 

ه آنان کپوشی شود. این اصل فقط شامل جنایات غیرقابل چشممشمول مرور زمان نمی

اندازی زمانی جنبش دادخواهی بایستی چشم یگسترهنیست؛ بلکه اند کماکان در قدرت

فراتر را دنبال کند که جنایات رژیم شاه و ساواک را نیز بیش از پیش فرارویِ افکار 

عمومی قرار دهد. آگاهی عمومی نسبت به رویدادهای ناگواری که در دوره فرمانروایی 

 عد،ی بشتار در دورهخشونت، سرکوب و کایی ژرف اسلسله پهلوی رخ داد و پیوند آن ب

ابزار قدرتمندی است که خطر و احتمال بروز دوباره کابوس و فاجعه استبداد و 

برای تمامی حاکمان و  «از مجازات تیمعاف هیمبارزه عل» دهد.دیکتاتوری کاهش می

جاد اهمیت ای یدهندهنشان رویدادها،این بایستی گسترش و تداوم یابد. گران شکنجه
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دادخواهی با برای جنبش تر و سیاسی جدیاجتماعی  پشتیبانیو بیشتر آگاهی 

 .است بخشاندازی پیشرو و رهاییچشم

هتاکی مداوم، خشونت گفتاری و در دوره خیزش زن، زندگی، آزادی، تهاجم 

در  پرست، واکنشی منفیهای شاهطلبان توسط دارودستهفیزیکی به مخالفان سلطنت

های حاکم و مردم ایجاد کرده است. گرچه رسانهبخش بزرگی از میان افکار عمومی 

طلبان را با تمام توان بازتاب آلود فاشیستی و سلطنتدست راستی، فریادهای خشم

دهند، با این حال، در داخل و خارج از کشور، این اقدامات منجر به همبستگی بیشتر می

ور ساواک شده است. آهای شرمدادگان به دروغپرستان و دلبرای مقابله با هجوم شاه

اند، امکانی برای پیشرفت و آغاز کرده شاناخلافها و امروزه، تهاجمی که ساواکی

گسترش جنبش دادخواهی و سامان دادن به یک همدلی فرانسلی از زندانیان سیاسی 

فراهم آورده است. دیدنِ  های بعددربردگان دهههبها و جانزمان شاه گرفته تا خانواده

 یایهپبخش، برگیری و پیشبرد دادخواهی رهاییتاریخی برای پی ین لحظهضرورتِ ای

همدلی و همبستگی جامعه و پشتیبانان این جنبش، بسیار مهم است. نزدیک پنج دهه 

 عنوان موضوعیکنونی، به یاهمیت پیوند جنبش دادخواهی از رژیم شاهنشاهی تا لحظه

دهد که این موضوع، نشان می اخیرادهای و بدیهی، در نظر گرفته شد، لیکن رخد فرعی

 یگذشته» بعد از آن  های عملی جنبش امروز است. چرا که هم رژیم شاه و هماز اولویت

 5!ای روبرو هستم که نگذشته استباری، ما با گذشتهو  «!کندما را حال می

 فرهنگی و حکومت شاه-تاریخی یحافظه
اه، نه ش یبق و زندانیان سیاسی دورهدگراندیشان، مخالفین حکومت سابه  حملات

ای را به دوره ترهای جواننسلتوجه های اجتماعی بلکه فراتر از آن، فقط توجه این گروه

از تاریخ معاصر ایران جلب کرده است که خودشان آن را به صورت مستقیم تجربه 

 نند تصوریتوامیجامعه و فرهنگی  جمعی، تاریخی یتنها از طریق حافظه واند نکرده

                                                      

 در ایران، از جمله  ای به میزگرد روز سوم گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسیاشاره5 

 و ای که نگذشته است!گذشته -های ساواک گفتگو با اردشیر مهرداد: زندان شاهنشاهی و شکنجه

  انی با روبن مارکاریان و یوسف اردلانوگوی همایون ایوگفت 

https://youtu.be/gjA_U-C7ktk?feature=shared
https://www.youtube.com/live/M2DX8BuvYS0?feature=shared
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ها، به پرستان و ساواکیاز آن به دست بیاورند. درست در همین زمینه است که شاه

دستکاری و جعل تاریخ معاصر ایران مشغول بوده و هستند. نگاهی نوستالژیک که 

ی طلایی ههد»سلطنت )مقایسه کنید با  «دوران طلایی»را از  «خاطرات خوشایندی»

فروشد. این یاهایی دروغین میؤن طریق به مخاطب رکند و از ای( ارائه می«شصت!

 موضوع به کنشگران جنبش دادخواهی اهمیت تلاش برای بازسازی و حفظ حافظه

 گوشزد می بار دیگر یعموم یآگاهجمعی، تاریخی و فرهنگی را برای رشد  ی)یادمانه(

 .کند

دمدت بلن یفرهنگی، یک یادمانه ییادمانه»ها پیش در جایی دیگر نوشتم که سال

فرهنگی،  یاجتماعی و گروهی تمایز دهیم. یادمانه یتوانیم آن را از یادمانهاست و می

مستقیم، یا عمل یا تقلید برخیزد با نمادها پیوند خورده است.  یبیش از آن که از تجربه

ر اها و آرشیوها استوها، موزهفرهنگی، بر بنیاد نهادهایی همچون کتابخانه یدوام یادمانه

کنند ید میأیهایی را تگردند که چنین یادمانههای مشخصی بازمیاست، که بر تصمیم

تر از قبل شده است که سرکوبگران و فرمانروایان روشن امروزه 7«گسترند.و بازمی

دیدگان فرهنگی ستم یبرای نابودی حافظه« های مشخصیتصمیم»پیشین و کنونی، 

غین خودشان دارند. بنا به تجربه و نیز سیاست روشن درو یو جایگزینی آن با یادمانه

ت ای نیساند؛ چارهاصلی در پیش گرفتهجریان های ارتجاعی و ای که رسانهو یک طرفه

تقل های مسگرایانه درباره رژیم شاه و ساواک، بر امکانات رسانهکه تلاش فرهنگی و آگاه

رباره د و نظرات مختلف تاریخی تجربیات، وقایع مستندبا پخش استوار شود تا  بدیلو 

، بر آگاهی جامعه افزوده 5777مرداد  75ویژه پس از کودتای امریکایی حکومت شاه، به

ستقل های متر از جنبش دادخواهی فراهم آورند. رسانهو فرصتی برای پشتیبانی گسترده

، سازی درباره جنبش دادخواهیسزایی در گستردن اطلاعات و آگاه، نقش بهبدیلو 

 اهمیت آن برای کل اجتماع و آگاهی از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه دارند. 

فرهنگی، نیازمند نقد ژرفی از وضعیت اجتماعی، -تاریخی یدهی به یادمانهشکل

کنی افای است که رژیم شاه را به بن بست کشاند، سرکوب و هراساقتصادی و سیاسی

                                                      

 و  7050، همایون ایوانی، سپتامبر آواهایی از ناکجاآباد برای ستارگانی بی نام7 

 7052ی، وانیا ونی،همایاجتماع-یطبقات یو آگاه ادمانهی

https://dialogt.de/2015/945/
https://dialogt.de/2015/945/
https://dialogt.de/2017/5819/
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سازوکار حکومتی تبدیل کرد و در ادامه رفتار  ناپذیر ازمداوم را به بخشی جدایی

های میلیونی افکنی مداوم ساواک، تودهگری و هراسآمیز دربار شاه و سرکوبنخوت

اکنون نیز پس از چند دهه کاملاً روشن است  ها کشاند.مردم را به اعتراض در خیابان

 ای در سرنوشتکنندهدار و مریز ساواک با روحانیت چه تأثیر تعیینکه سیاست کج

 گذاشت. 52انقلاب سال 

بخش، اتفاقاً تاکید بر مسئله آزادی اندیشه و بخشی از وظایف دادخواهی رهایی

آن  ،شدگانراندههای پیشین و کنونی و نیز از قدرتیک از حکومتبیان است که هیچ

ند راین نیروها، وجه مشترکی دا یاند. باید روشن شود که همهرا به رسمیت نشناخته

مدارانه و از بالا به کارگران و زحمتکشان و ضدیت با اندیشه چپ و که نگاه قدرت

راستی نئلیبرالی که از داخل زنند. آن دستدگراندیشی، مضامین اصلی آن را رقم می

دیده کارگران و مردم ستم حقوق و چپ یاش اندیشهاصلیهنوز هم مشکل  ایران،

یگر از سوی دکند و کار مینظام جدید ست که برای طلبی ااست، به این معنا، سلطنت

ها و نسل اش تهدید و شکار و قتل کمونیستطلبی که درد اصلیآن سلطنت

به همین دلیل در ادبیات  یاور نولیبرال داخل کشوری است.است،  «هاهفتیوپنجاه»

 . شونداللهی برای بیان این مفهوم ساخته میهایی مانند شاهاین دوره، واژه

 بخش های دادخواهی رهاییگسترش کرانه
طلبان موجب شده تا جنبش دادخواهی در عمل پاسخ به دور اخیر حملات سلطنت

ر را د های گذشتهدههترِ جنایات گسترد و بررسی دقیقب های تاریخی خویش راکرانه

های مختلف در این جنبش، بیش از پیش دیده دستورکار خویش قرار دهد. حضور نسل

گذاری بر کرامت انسانی، تلاش برای رهایی شود. جنبش دادخواهی با ارزشمی

 هایهای اجتماعی، نسلاجتماعی، اقتصادی و طبقاتی و همبستگی با سایر جنبش

هایی درازمدت به هم نزدیک کرده است. گسترش مختلف را برای دسترسی به خواست

این جنبش درون وجدانِ های جنبش دادخواهی، مدیون ریشه داشتن جدی کرانه

ها در بهبود مجموع شرایط زندگی و نقش فعال انسانعدالت، هایی است که برای انسان

تنیدگی کوشند. انبوه و درهمکنار این سرزمین میوسرنوشت خویش، در گوشه
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آحاد جامعه را دادخواه سرنوشت خویش و  یها، تقریباً همهکشی و انواع ستمبهره

ست. در این میان، کسانی که سالیان دراز فرمانروایی و استیلای حکومت عزیزانش کرده ا

اند، بعد از های پس از کودتا تجربه کردهشاه را در زندان یا در شرایط خفقان حکومت

اند. آنان از طریق بیان های خود پرداختهها بیش از پیش به بیان تجربیات و دیدهسال

های شاهنشاهی چه گذشته و گاهکه در شکنجه گویندشان به نسل جوان میتجربیات

ای منجر به دوران انقلابی نیز چه شرایط غیرقابل تحمل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 و نهایتاً سرنگونی شاه شده است.  5752تا  5755

علاوه بر این، به دریافت نگارنده، یکی از دلایل حضور و واکنش نسل جدید در 

ر دور، بلکه د یها و طرفداران سلطنت، نه در گذشتهساواکیتهدیدات  قبال تهاجمات و

ر راستی در سراسخطر بالفعلی است که به تجدید قوای نیروهای فاشیستی و دست

کلی نیست. بیش از آن که سرنوشت  یجهان، از جمله ایران توجه دارد. این خطر، امر

ی نسل جدید در ایران تاری را برای زندگوهای قدیمی را تهدید کند، افق تیرهنسل

تر و پرشورتر از پیشینیان خود، تر، گاه فعالکند. از همین رو، نیروهای جوانآشکار می

به نقد، بررسی و ژرفابخشی بیشتر به آگاهی اجتماعی و سیاسی در این زمینه 

کید أبخش، بر جنبشی فراتر از یک نسل تند. درستی رویکرد دادخواهی رهاییامشغول

در جنبشی گسترده دریابد در واقع، هر نسل بایستی مسئولیت خود را  7.ردداشته و دا

ت و سخ یهای جدید، با وظیفههای پیشین متکی نباشد. نسلو تنها به میراث نسل

بعد از بهمن تنها از های زمانی و تاریخی جنبش دادخواهی را نهدرازمدتِ گسترش کرانه

شاه روبرو هستند، اما در صورتی که از پسِ حکومت کودتایی  یبلکه دوران سیطره ،52

تی راساین چالش بزرگ برآیند، پایداری مجموع جامعه در برابر نظریات ارتجاعی و دست

های نو در ایران به یک نیروی قدرتمند اند و در پویشی زنده نسلرا افزوده

   سازنده تبدیل خواهند شد.دگرگون

                                                      

تجربیات کشورهای مختلف نشان : »2، ص «بخشانداز رهاییجنبش دادخواهی از چشم»به ن.ک. 7 

ریزی و درک شود، دهد که جنبش دادخواهی بایستی حتی فراتر از تجربه چند نسل اجتماعی برنامهمی

 «ها بر مردم ایران رفته ... از بین برود.تا امکان بازگشت و بازتولید فجایعی که نسل

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
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یرات ثأراستی، تنظریات فاشیستی و دستبار کلام این که عروج فاجعه یچکیده

یش از همه نسل جدید خواهد گذاشت. حضور کوشا و بخطرناکی بر زندگی همه ما و 

ویژه جوانان آگاه برای نقد و افشای این روند از سویی و نیز های جدید و بهکارآمد نسل

ادخواهی را های جنبش ددیدگان نبرد با ساواک و رژیم شاه از سوی دیگر، کرانهمیدان

جنبش را با یک جهش کیفی روبرو ساخته  های اینگسترش داده و ظرفیت و توانایی

 یحلقه»بخش، در چندین پهنه به انداز رهاییاست. جنبش دادخواهی از چشم

های ساختگی پیروز و یا آن رشته محکمی تبدیل شده است که بر شکاف «میانجی

 شود: می

 یطبقاتی، مسئله –های اجتماعی جنبش یدر عرصه 

های مداوم و دفاع از زندانیان سیاسی، الغای مجازات اعدام و...؛ دستگیری

ها اعم از کارگری، جنبش یهمه «درد مشترک»جنبش دادخواهی را به 

زنان، محیط زیست، دانشجویی و جوانان و... تبدیل کرده که بایستی 

را با یکدیگر بجویند. تر و بیشتر در این زمینه راهکارهای همکاری نزدیک

شاید یکی از این راهکارها دیدن جنبش دادخواهی به عنوان یکی از 

 .ها باشدهای همکاری مشترک برای همه نیروها، افراد، کلکتیوها و گروهزمینه

 کنونی، ضرورت و  یپیوند فرانسلی در جنبش دادخواهی، در دوره

که  دادخواهی، کسانینیز امکانی بیش از پیش یافته است. کنشگران جنبش 

اند یا اعضای اند، شکنجه شدهشان، ستم و آسیب دیدهخود و یا وابستگان

آمران و  ها،جنایتاین اند، دلایلی جدی دارند که شان به قتل رسیدهخانواده

عاملان آن را به فراموشی نسپرند. فراتر از آن، همان طور که در بالا اشاره 

ز بیش اای، معطوف به گذشته نیست، بلکه کردم، کاربرد چنین دادخواهی

ر یابی به قدرت دای است که خیز فاشیستی برای دستمعطوف به آیندهآن، 

هایی مهم از ایران )با سناریوهای مختلف( را پاسخی شایسته دهد و گوشه

شاید امثالِ پرویز ثابتی یا در این صورت، تاریخ معاصر ایران را روشن کند. 
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شوند! که به غارهای تنهایی خودشان بازگردند و  «قاعدمت»یاسمین پهلوی 

 دیدگان، بیش از این چنگ و دندان نشان ندهند. برای مردم و ستم

 هایِ خشونتاز طریقِ چنین روایات تجربی و نقدهای نظریِ ریشه 

 واسطی میان یاست که حلقهو تولید و بازتولید سرکوب، شکنجه و زندان 

ه گیرد کها و آگاهی نظری طبقاتی شکل میانسان یروزمره یزندگ یتجربه

دهی به حافظه تاریخی این سطوح تجربه و دانش سیاسی را در چارچوب شکل

 زند. دیدگان پیوند میو فرهنگی مشترک میان چند نسل از ستم

  برخی راهکارها

ها به پرستان و ساواکیهای شاهپردازیها و دروغدر شرایط کنونی، رجزخوانی

های جنبش دادخواهی گسترش یافته و بررسی تاریخ ودش تبدیل شده، کرانهضدخ

معاصر ایران موضوعیتی بیش از پیش یافته و نیز در عین حال، این شرایط جدید، برای 

 قیشناخت دقهای جدیدی به همراه آورده است. کنشگران جنبش دادخواهی مسئولیت

امروز و کارهایی را در دستورکار دادخواهی، وظایف  جنبشدر  کنونی یدوره تیاهم

 دهد:ما قرار می

  تقویت همبستگی 

دیدگان و نیز زندانیان سیاسی سابق رژیم شاه، فضایی فراهم آورده همدلی با آسیب

اه ش یهمکاری و همبستگی برای مستندسازی تجربیات زندان دوره یاست که زمینه

آگاهی جوانان و کسانی که ای برای افزایش سرعت و شدت بیشتری بیابد و زمینه

اند، به وجود آورد. باری، روشن است که این آن تجربیات را نداشته مستقیماً

د، اما شمستندسازی تاریخی، سیاسی و فرهنگی بایستی بسیار زودتر از این آغاز می

دسازی کنیم. فرایند مستننقد و توضیح این تعلل طولانی را به فرصتی دیگر واگذار می

رای بمدت و یا آکسیونی سرکوب سیاسی را نبایستی امری کوتاهطولانی خ تاریاین 

های ریزی هوشمندانه و درازمدت است تا پایهبار فهمید. این فرایند نیازمند برنامهیک

ایران فراهم آید. تقویت  یثری برای تمام جامعهؤپاسخِ تاریخی، فرهنگی و سیاسی م

ای ارههای چندپکوششی برای پیوند توان همبستگی بین کنشگران جنبش دادخواهی،
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است که انبوهی از کارها را بایستی با یاری یکدیگر به پیش ببرند. همکاری در جنبش 

 هاست. ها و تجربهدادخواهی، به اشتراک گذاشتن توان

 های ضروری آگاهی اجتماعیریزی پایهپی 

یخی و فرهنگی اشاره اجتماعی، تار یدهی حافظه )یادمانه(در بالا به اهمیت شکل

شد. مستندسازی روایت قربانیان زندان، شکنجه و کشتار گرچه از سطحی روایی آغاز 

های شناختی را در مراحلی از پیشرفت خود فراهم پایهشود، مواد خام و سنگمی

آورد که تصویری از تاریخ سرکوب طبقاتی و اجتماعی ما، توسط فرمانروایان این می

دیدگان متر سرنوشت ستکنند. تصویری که بخشی از تصویر بزرگمیسرزمین را تکمیل 

داری، سرکوب های امروز، ارتباطش با حفظ سرمایههای سختیخواهد بود تا به ریشه

 هایکشی در ایران پیوند خورده است. بر شانهطبقاتی کارگران و زحمتکشان و چپ

فراتر  هاییتوانند به افقمی های بعدهای پیشین است که نسلمبارزاتی نسل یتجربه

 دیگری را برای رهایی بیازمایند.  یهای ناآزمودهبنگرند و راه

گوی جمعی و گسترده، ودادن گفتاجتماعی بدون سازمان یگیری یادمانهشکل

دامن زدن به تبادل نظرها و تمیز دادن تاریخ دروغین با حقایقی که در گذشته رخ داده 

ای است آگاهی و یافتهریق چنین گفتگوی اجتماعی سازماناست، ممکن نیست. از ط

ها از آن دفاع هایی که مبارزین در زندانتر از رخدادهای گذشته و ارزشتفسیر درست

ا و هداوریشود. ناگفته پیداست، بخش زیادی از پیشکردند، برای جامعه فراهم میمی

، ین درست یا نادرست وجود داردهای پیشهایی که درباره اندیشه و فعالیت نسلکلیشه

یقین، بهه شود و به احتمال قریبشتهایی به بحث گذاتواند در فرایند چنین گفتمانمی

 ها برطرف یا حداقل دلایلش روشن شود.بخش زیادی از آن

 بررسی تدابیر حقوقی 

های های اخیر درباره استفاده از اهرمهای منفی در سالنقدهای بسیار و تجربه

با این های برای شناسایی و مجازات عاملان و آمران جنایت وجود دارد. ی دولتحقوق

پیگیری حقوقی و مجازات آمران و عاملان جنایات در رژیم شاه، دو ویژگی دیگر، همه، 

 یابد:می جاریهای های پروندهعلاوه بر پیچیدگی
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 د، ای که این جنایات در رژیم شاه رخ داده و نیز اسنازمانی یدایره

توان در مدارک و شواهدی که در این مورد با گذشت بیش از چهار دهه می

 مجامع قضایی ارائه داد

 تر، علاقه یا عدم علاقه سیاسی کشوری است که در آن موضوع مهم

و  رد پای فشار تاکنونی، ردادر موشاید شکایت حقوقی بایستی انجام شود. 

ها، اغلب شغل ساواکیاما ها دید. شد در برخی از پروندهها را میمعامله دولت

نان »اند. ل یا امریکا یا کشوری دیگر را هم داشتهییجاسوسی برای اسرا

دادند. این شان میو گزارش کار به اربابان اصلی «خوردنداعلیحضرت را می

دهند تا مور خودشان را تحویل نظام حقوقی نمیأم کشورها، معمولاً

 ادگاه بکشانند!ها را به دآن ،اپوزیسیون چپ

ی گیرهایی از اپوزیسیون ایرانی که از طریق بودجهی ویژگی دوم، جمعدر نتیجه

گذرانند، در این مورد، شانس زیادی برای ایستی روزگار میو فعالیت لابی

های ندارند. این به معنای آن است، این پهنه برای بازی «گیریبودجه»و  «نویسیپروژه»

تری دارد و دادخواهان پیگیر بار اصلی کار را بر شانه شانس کم ایستی،آور لابیرقت

 خواهند کشید.

 داریم!در پیش راهی طولانی 
های دندان نشان دادنوها و چنگها، پرخاشگریدرازدستیها برای پاسخ به تلاش

کنونی به جنبش  یهای نوینی را در دورهها و کرانهها، بختاللهیها و شاهساواکی

اهی ارزانی داشته است. این، اما، فقط یک امکان پیشرفت و گسترش جنبش دادخو

ند. آرام به بار بنشیتواند آرامدادخواهی است که با شکیبایی و پیگیریِ همیشگی می

 زندانیان سیاسی وتمامی همکاری در جنبش فرانسلی دادخواهی از حکومت پیشین تا 

های مختلف گسست تجربی نسل ای واقعی برای فایق آمدن برزمینه ،عقیدتی

، لاجرم منتهی به «درد مشترک»آورد. دیدگان را فراهم میشدگان و ستمسرکوب

یابی به اهداف مشترک، آگاهانه وارد شود، باید برای دستهمدلی و اهداف مشترک نمی
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ها نداشتن گفتگوی کافی، روشن و نظر و گفتگو با یکدیگر شد. مطمئناً سالتبادل

های ها و انگاشتهداوریموجبی برای پیش ن،ک در میان مبارزین و کنشگراسیستماتی

ها خواهد بود. درست با آگاهی بر همین کاستی، باید ای برخی از افراد و یا جمعکلیشه

کید کرد که مسیر جنبش دادخواهی راهی طولانی است تا به نقد و بررسی أدانست و ت

های این جنبش های مشخص کرانهملی و همکاریهای عها بپردازد و در گامداوریپیش

را به مرزهایی نو گسترش دهند. برای این راه طولانی، همدلی کنشگران جنبش، 

سنجیده و مَنِشی بردبار برای پیروزی بر ماموران شکنجه، سپاهیان فاشیسم  یاندیشه

پایداری در های ما برای ترین توشهل، از مهمییهای مفتخر به ترامپ و اسراو ساواکی

 ها خواهد بود. برابر سختی
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وبیش اضطراری حیات خود کمهمواره در وضعیتی  دانشگاه ،52 از انقلاب پس .1

راه و هم به اوج رسیدرا از سر گذرانده است؛ وضعیتی اضطراری که با انقلاب فرهنگی 

 گر در اَشکال مختلف تداوماخلالبا برساخته شدن سیستماتیکِ دوست/دشمن و نرمال/

ها نام دورانی بود که درِ دانشگاه 67تا  51های  ی سالمیانهیافت. انقلاب فرهنگی اگر در 

سازی شود پس از آن نام پاکاسلامی -را تخته کرد تا پس از بازگشایی از عناصر ضد

های متنوعْ حذف عناصرِ مکانیسمها و روشوقفه و با بیمنطقی شد که همواره و 

که « گی مداومانقلاب فرهن»گیری کرده است؛ هدفاز دانشگاه را  «مزاحم»و  «دشمن»

 یارتقاهای جذب و  ای از سیاستمجموعهاش را در حذفیهای منطق بالها دههطی 

های فعالیت دانشجویی، حضور در خوابگاه و دستورالعملاساتید، پذیرش دانشجو و 

دانشگاه و غیره گسترانده، ادبیات قانونی مفصلی برایش تولید کرده، خود را به نحوی 

ظاهر خنثی و دانشگاهی خود بههای انضباطی مجهز کرده، شرکای ناوریفروزافزون به 

وبست شده است. این انقلاب چفتها برای اهدافش گفتمان را ایجاد کرده و با دیگر

هایش اما اهدافی ساده و سخت را پیچیدگیها و وبرگشاخفرهنگیِ طولانی با تمامی 

-اجتماعات و فضاهای مخل برای نظم سیاسیکند: شناسایی عناصر، میپیگیری 

ها دائماً تغییر ماهیت داده و خود را بازسازی اقتصادی مستقر )البته که این نظم طی دهه

و « خوب»به عناصر  این عناصر و مواردسازی و تبدیل توابکرده است(، تأدیب و 

 ،خاصیتبیتفاوت و بیشان به عناصر تبدیلسازی و خنثیسازی و عقیممطلوب، اگرنه 

و در پایان اگر اهدافش تضمین نشد، حذف و طرد سخت و فیزیکی از دانشگاه و حیات 

شدن  ننشیتهیابی و قوامتشکیل،  هایزمینهها و فرصتدانشگاهی. این پاکسازیِ نهادیْ 

ز ا های دانشجویی راپاتوقهای فکری و کانونهای مطالعاتی، سنتفضاها و اجتماعات، 

یا  «امتناع تفکر»هایی مانند گفتمان-چه خرده حیات دانشگاهی گرفته و برخلاف آن

فرهنگ ایرانی کار تیمی و »ای همچون فرهنگیهای کلیشهیا « مدتکوتاه یجامعه»

ی جامعهذات ایرانی یا  از قبیلچیزی  ابدهند این میاشاعه « تابدبرنمیمدت را بلند

 فقر فرهنگی ارتباط چندانی ندارد.استبدادزده یا 
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پس از رخدادهای سیاسی برای بازگرداندن جامعه به نظم  هاحکومت .0

آرایی دست زده و -همواره به تنظیمات و بازرفته  اقتدار ازدستی هشان و اعادمطلوب

ند کنمی از نظم تعریف« بیرون»که کدام عنصر یا عناصر را دشمن و  بسته به این

آرایی گاهی - دهند. این بازمی ی جدید را آرایش«درون»و  کندمیرا بازسازی  خودشان

تغییرات نهادی، یا از ی هشهر و فضاهایش، یا به واسطی هتنظیمِ معماران-مدد بازبه

شود. یکی از می ی نوین پلیسی انجامهاطریق تنظیمات اقتصادی و یا آرایش

پاریس اتفاق افتاد؛ جایی که تجدید سازمان مشهورترین این تنظیمات پس از کمون 

عنوان ابزاری برای کنترل نظامی شهروندان شورشی بهدر پاریس  1بلوارهای اوسمان

دست تنظیمات شهری پس از  اینی ه(. ما نیز نمون5711شد )هاروی، می دیده

 ادبه ی 55آرایی فضاییِ چهارراه ولیعصر پس از رخداد -رخدادهای سیاسی را در باز

ترین فضاهای سیاسی تهران با اهدافی تماماً کنترلی آوریم؛ جایی که یکی از مهممی

عنوان بهاین علوم انسانی بود که  55منهدم شد. همچنین در دانشگاهِ پس از رخداد 

گران معرفی و مقرر شد این علوم برمبنای دست فتنه عنصر مخرب و قماشِ هم

ای رغم ادعاهرسد علیمی یی که به نظرهاد؛ سیاستی اسلامی بازتعریف شونهاشاخصه

ی های کلانی که پایش ریخته شده چیزی جز همان تداوم سیاستهابزرگ و بودجه

 گر از علوم انسانی نبوده است.اخلالحذفیِ انقلاب فرهنگی در حذف دشمن/

عنوان دشمن نظم بهاین خود دانشگاه بود که « زن زندگی آزادی»پس از جنبش 

ی 7جتماعاارتباطیِ دیگرگون، -مثابه فضا و الگوی زیستیبهموجود معرفی شد؛ دانشگاه 

ن نشی-نشین و جا-همی هاکه هنوز به استعمار کاملِ بازار و اسلام سیاسی و گفتمان

ته چنان مانند گذشآنکند. حتی می تن نداده و معانی متفاوت و دیگرگونی تولید هاآن

کند و چه صداهایی را می اش چه تولیدرسمیی هام نیست که دانشگاه در ساحتمه

، هاه، نامهاچه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده تصاویر، پراکسیسآندهد؛ می انعکاس

                                                      

ی طرح نوسازی  ژرژ اوسمان یا هوسمان، طراح شهری شهیر فرانسوی قرن نوزدهم که به واسطه1 

 ی فرانسه انقلابی بسیار مورد توجه مطالعات شهری انتقادی قرار گرفت پاریس در زمانه
7 .community 
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ی همبستگی و هابودن و فرم-هم-و الگوهای با ها، بدنها، منشورها، مکانهابیانیه

فضاها  شود و در دیگرمی زمان دانشگاه تولید-که در فضاست دیگرگونیی هاکامیونیتی

مانده از تور بزرگ انقلاب فرهنگیِ مداوم نیز که طی بیرونکند. معدود اساتید می نشت

اند بلکه به دلیل گفتهچه آنیک سال گذشته اخراج شدند نه صرفاً به دلیل 

ی هبستگی پاکسازی هاو فرم آهنگی با این الگوهاهمشان در تولید و یهاپراکسیس

این تجلیات فضایی و پراتیک فهمید و ی هشدند. دانشگاهِ جنبش ژینا را باید در زمین

بنابر همین منطقْ سازوکارهای حذف و طردِ پس از آن را مورد تحلیل و واکاوی قرار 

-سازی کرده باشد فضا-بیش از آن که گفتمان 3«زن زندگی آزادی»داد. دانشگاه در 

یش را به فضاهای دیگر هاو فرم هاو تصاویر و پراکسیس هامان تولید کرده و بدنز

کرده است. امروز « سازی-فضا»همچون شهر و خانواده سرایت داده و به این معنا 

وتاز نیروها و فرایندهای انضباطی و گفتارهای تاختدانشگاه در این معنایش مورد 

ده پذیری موجب شسرایتسازی و -ن منطق فضاکنترلی و حذفی قرار گرفته است. همی

ان هایی بلند و سخت می«حصار»تا دانشگاه، فضاها و اجتماعاتش شدیداً کنترل شوند تا 

و بیرون کشیده شود تا مرزها و حدودشان از سایر فضاهای اثرپذیر تفکیک شوند.  جاآن

شان تهدیدشونده به نحوی هیستریک عاشق حصارکِشی هستند تا اقتدار هردم هادولت

برپا  ی ورودیهاگیت تر،بیابند. بنابر همین منطق در دانشگاهِ امروز، دیوارها بلند-را باز

گیرند تا دانشگاه به فضایی می اند و فضاهای مجازی دانشجویان مورد رصد قرارشده

اجرایی  ینامهشیوهفرومانده تبدیل شود. بر همین اساس در -خود-ایزوله و در

تحت عنوان تخلفات ای در ماده 5305انضباطی دانشجویان مصوب آبان  ینامهینیآ

ی مجازی هاگروهی هتشکیل کلی 7( در تبصره 77و مخابراتی و مجازی )ماده ای رایانه

ناظر بر نشریات  ینفر منوط به اخذ مجوز از کمیته 500دانشجویی با جمعیت بالای 

افزارها و سکوهای نرم، هاشبکه یهمین ماده کلیه 6دانشجویی دانسته شده و در تبصره 

مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب شده و تشخیص مصداق 

                                                      

 ای توصیفی و نه هنجاری به عنوان گزاره3 
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انضباطی دانشگاه  یکمیته یواصله برعهده هایگزارشحریم خصوصی در رابطه با 

 4گذاشته شده است.

را نیز تیز کرده یش هادانشگاه طی یک سال گذشته جدا از حصارهایش، چشم 

هیز منابع لازم برای تج قول مسئولینبهکه  هااست تا همه جا را ببیند و بپاید. دانشگاه

شان را ندارند فضای دانشگاه را از طریق رفاهیی هاو زیرساخت هاو بازسازی خوابگاه

 -بنتام  5و مراکز رصد و پایش به چیزی شبیه سراسربین شماری نظارتی بیهادوربین

بینِ راخفو یک چشم  دیداریِ معمارانهی هاند. سراسربین یک سامانکردهفوکویی تبدیل 

و دانشجویان، آموزان  یی همچون زندانیان، مجانین، دانشهاست تا سوژها شده آرایی-باز

داشته  ی ناآرام و شورشی دارند در افقِ دیدِ کنترلی نگههاگیبالقوهکارگران و غیره که 

گیرد که قدرتِ نظارتی را در سوژه درونی و می سراسربین مکانیسمی را به کارشوند. 

بالفعل درکار باشد. راز اثربخشیِ ای کند بدون آن که لزوماً همواره مشاهدهمی پایدار

خود آگاه بوده و این ی هپذیری همواریتؤرست که از ایسوژهسراسربین در ذهنیت 

 (.5755کند )بنگرید به فوکو، می ر قدرت را تضمینحالتی است که عملکرد خودکا

که حوصله و ظرفیتی برای حرف زدن و قدر  خواهان در دانشگاه هر آنتمامیت

 زدن و چشم-تان بخواهد ظرفیت دیددلی زبانی ندارند تا هاگیری از ظرفیتبهره

چه که دیده و  آنست. ا کارشان آمده خوبی بهبهی مدرن هاچراندن دارند و فناوری

شدن شدن و همبسته-ی اجتماعهای بدنیِ فردی و جمعی، فرمهاشود تکانهمی پایش

 خواهانهخوردن نظمِ تمامیت یی برای برهمهانشانه هاست که در آنایبالقوهو فضاهای 

چشمانی مسلح پیدا کرده  هاشود. امروزْ انقلاب فرهنگی مداوم در دانشگاهمی دیده

 است.

 

 هاشرکای پیدا و پنهان بسیاری دارد که چندان توجه هاوضعیت امروز دانشگاه .3

رفتن و  خواهان برای آن که دانشگاه را به مکانی برای کلاس انگیزند. تمامیت را برنمی
                                                      

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوب وزارتین بهداشت، مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین »4 

 «درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری
5.panopticon  
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خورده و گسسته و دور از -یی ترسهاگرفتن تبدیل کرده و دانشجو را به سوژه مدرک

زیستنِ انسانی تبدیل کنند همراه با دستورهای -هم-و با یافتن-هر فرمی از اجتماع

ه ب« در افق دید و پایش ما هستید« » جمع نشوید« »پراکنده شوید»خشنی مانند 

 دانشجویان دست یتر نیز نیاز دارند؛ احکامی که همهخیرخواهانهتر و دوستانهاحکامی 

زودتر دفاع کنید و « »بخوانیدتان را درس»شنیدنش را دارند:  یکم چندباری تجربه

ی هنجاری شاید از سر هااین قضاوت«. شأن دانشگاه باید حفظ شود« »مهاجرت کنید

دانشگاهی صادر ای ی حرفههادلسوزی و خیرخواهی از سوی برخی اساتید/ تکنسین

اهی دانشگی هشداختهبرانگیز حاکم بر بدن رقتکاری محافظهطلبی و عافیتشود اما 

تر از دستورهای خشنِ نیروهای عمیقتر و بیشزند. این احکامْ بسیار می ن موجدر آ

س و واقع ترکند؛ بهمی بخشی بر بدنِ دانشجویان عملانضباطانضباطی در کنترل و 

 شوندمی بر جان و بدن دانشجو اعمالتنیده ی خیرخواهانه در ترکیبی درهمهاقضاوت

ون ی دیگرگهافضا و فرم خوان، منضبط و عاری از شور و میل تولیدِرا به فردی درس اوتا 

 تبدیل کنند. 

باعث و بانیِ گفتمانیِ پیدا و پنهان دیگری نیز دارد که  وضعیت امروز دانشگاه

اجتماعی دانشگاه را تحت -به این سو حیات سیاسی 10 ییش از دهههاسیاست

را به  هایی که آنهاسیاست خود قرار داده است؛ی هفزایند فشارهای هردم

 یهشناسیم. مجموعمی سازی دانشگاه سازی و کالاییپولیسازی آموزش و خصوصی

دانشگاه »یا  «دانشگاه کارآفرین»یی همچون هاگفتمان-که خرده هااین سیاست

ی و ی انضباطهااند در بزنگاه کنونی با سیاستسازی کرده را نیز درونی« آفرینارزش

وبیش کمتراز و به نحوی ناهمفرایندهای منقادسازی دانشگاه و توسط کارگزارانی 

انضباطی و ی هافناوری. دانشجویان که زورِ قوانین و اند وبست شدهچفتهدفمند 

ای کنند با مجموعهمی شان حملدرونرا در ای ی حرفههاتکنسین ی هنجاریِهاقضاوت

مواجه هستند تا زودتر دانشگاه را ترک  6سنواتی و رفاهیی هگیرانسختی هااز سیاست

ملاً برای ع هااز این سیاست هااش، دانشگاهگیرانهپیشکنترلی و ی هکنند. فراتر از جنب

                                                      

های آموزشی، کاهش سنوات مجاز، افزایش پلکانی قیمت غذای  هایی مانند اِعمال جریمه سیاست6 

 دانشجویی و...
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د. به انبدها نیز استفاده کرده-سازی، تنبیه و بعضاً اخراج عناصر نامطلوب و بچهتواب

یش همچنین میدان و مجالی فراخ هاگفتمان-وزش و خردهسازی آمخصوصیگفتمان 

ی هاخوب-دانشگاهیِ مطلوب و نرمال یا بچهی هتعریفِ سوژ-داده شده تا در باز

ن که امروز برای داد هاآفرینی کنند. دانشگاهنقش« زن زندگی آزادی»دانشگاهی پس از 

نند کنمی دیتی مضایقهی عمومی از هیچ فشار و محدوهامجوز برگزاری نشست و برنامه

 هاآپاستارتاندازی راهی آموزش ثروت و های کارآفرینی و دورههااند از همایشپُرشده

کنند چیزی شبیه این می ترویج هاکه آنای آموزهی همایجانبنیان. دانشی هاو شرکت

خلق ثروت یی برای ها«فرصت» است: باید از تهدیدهای وضع موجودِ فردی و اجتماعی

ت س روابط موجود در آن نیز فضا و امکانیی هو ارزش ساخت و دانشگاه و دانش و شبک

ارزش گذراند. مجالی بیو ای که نباید زمان ارزشمند را در آن به بطالت و امور حاشیه

ان در ششناختیهستیی معرفتی و هاو بنیان هابرای پرداختن موشکافانه به این آموزه

خواهان/کارآفرینانْ خیالش را در  دادن فضایی که تمامیتنشانجا نبوده اما برای این

خاصیت که بیزیر و -به-شان برای دانشگاهی سرمطلوبی هاپروانند و سوژهمی سر

 رسد.می نظر دیگر موی دماغ نشود کافی به

 

 د؟را واگذار کربا این تفاصیل آیا دانشگاه از دست رفته است و باید سنگرش . 5

هرجا قدرت هست مقاومت »همچون  ایو شاید کلیشه یی کلیهاخواهم با پاسخنمی

یی عینی و هااز این پرسش دشوار و کلیدی فرار کنم، چراکه با واقعیت« هم هست

 یهاو سیاست های معارض و فناوریهاسخت و نیروهایی مجهز به انواع و اقسام گفتمان

امید که فشار اقتصادیِ بیرونی و کمالبته کنشگرانی خسته و روزآمد طرف هستیم و 

اند.  روزن کردهکمشان را تنگ و یاهایؤرسو میدان کنش و  فشارهای درونی از همه

اند، گرفتن علوم انسانی بیرون از دانشگاه داده ترها حکم به خروج و پیپیشبرخی از 

قی بست منطبنسمی و بوروکراتیک به الخصوص علوم انسانی در ساحت رعلیچراکه 

 یهکه در ابتدا رادیکالیت« علوم انسانی خارج از دانشگاه» یایده 7.خود رسیده است
                                                      

نبش پس از جامیرکبیر فعلیت یافت « مدرسه تابستانی»تر با که  پیشاز دانشگاه «  خروج» یایده7 

باشد که « آکادمی موازی»ها نیز ایده  ترین آن به شکلی جدی مورد بحث قرار گرفت. شاید مهم 55
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از  پروراندمی را در سر« همگان به علوم انسانیی هدسترسی آزادان»بیشتری داشته و 

ا سوی دیگر باستراتژیک و حیاتی دانشگاه را از دست خواهد داد و از « فضای»یک سو 

 شدن در این بازار و مصرف و کالایی بیشتر و تن دادنش به منطق شدن هرچه بازاری

ویژه فقرا و طبقات متوسطِ فقیرشده نتوانسته به چالش دسترسی همگانی و به هاسال

دانش بیرون »رادیکال  هنوزی هبه دانشِ انسانیْ پاسخ درست و کارآمدی بدهد. اید

یش را از دست بدهد ظرفیتش را دارد تا با گفتمان هاسیتاگر حسا« دانشگاه

سازی آموزش که بنا دارد دانشگاه و علم را به کالایی خریدنی و فروختنی در خصوصی

 در دقایقی و به نحوی غیرهدفمند کند« زداییسیاست»کرده و از فضاهایش  بازار تبدیل

چه همواره اهمیت آن ی درسْهاکلاساما فراتر از  بندی شود.مفصلو احتمالاً ناخواسته 

عنوان فضایی بهست که دانشگاه را  است و این همان چیزی« مازاد دانشگاه»داشته 

 ی کلاسهادارد؛ همین فزونیمینگهحیاتی برای زندگی اجتماعی و سیاسی ما باقی 

تر بسیاری بر زوالش حکم داده بودند  درس و فضای بوروکراتیک دانشگاه که پیش

گاهی و در زیست دانش هادانشگاه را به فضایی پیشرو در جنبش ژینا تبدیل کرد. فزونی

شود و همواره میدانِ می مرکز دانشگاه تولید-از-ناشدنی و گریز-ی استعمارهازمان-فضا

خواه و تغییرطلب را فراهم آورده آرمانی ناآرام، پرسشگر، هاگرانی با بدنکنشبازیِ 

آن را  کنند ومی و معانی دیگرگونی تولید ها، تصاویر، بدنهاکه فرمگرانی است؛ کنش

کنند. این می گریز به دیگر فضاهای جامعه سرایت داده و جاری-همچون ویروسی نظم

یی سخت و نرمْ هاشود و خشونتمی میدانِ کنش البته امروز شدیداً پایش و قضاوت

                                                      

می آکاد یتوسط جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مطرح و اجرایی شد. در ایده

مند از دانشگاه  و سپردن آن به نیروهای دیگر مطرح نبود و اتفاقاً -موازی البته انصراف مادی و بدن

ر بخشی شد. د ساخته شدن یک بیرونِ برسازنده و آلترناتیو در درون فضای خود دانشگاه تأکیدگذاری می

چه ما خروج  آن»یم شده است: گونه ترس از مانیفست خواندنی و جذاب آکادمی، خروج از آکادمی این

پا زدن به درس و دانشگاه ندارد. خروج ما  خوانیم در واقع هیچ ارتباطی با وادادگی، تسلیم یا پشت می

ست  بوروکراتیک نیست بلکه متکی-هامان از قلمرو آکادمی دولتی کشیدن تن تنها به معنای بیرون نه

 واقعاً ی فضای آکادمیِ ارد بر ایستادگی جسمانی در محدودهکید دأکید أبه نوعی ماتریالیسم حضور که ت

ست. در اینجا خروج، بیش از هر چیز  گذاری بر بدن در مقام ابزاری سیاسی موجود  که در حکم سرمایه

 «.ست ها و مناسک آکادمی رسمی گیری از مشارکت/ادغام در بازی مترادف عمل انصراف و کناره
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یش را در میل شدید به هاست که نشانهیواقعیتاند و این دادهمورد التفاتش قرار 

توان مشاهده می وضوحبهدانشجویان ی هکنندویرانی هاو افسردگی مهاجرت و اضطراب

بالا -راحتی بتوان با احکامی اخلاقی و بعضاً از کرد. این زمین سفت چیزی نیست که به

مقابله کرد. همراه ی سختش هابا سیلی« ستگرفتنیحق »و « چرا مهاجرت؟»همچون 

ی منتزع از واقعیت هابا تصدیق زمینِ سفتِ بازی و بدون آن که برای دیگران نسخه

لی عنوان اصبهکماکان « اصل امید»شان باقی مانده که توانی برای هابپیچیم، برای آن

ماند. فضای دانشگاه مانند هر فضای می بهتر پابرجا باقیای آینده-به-اخلاقی و رو

افق دانشگاه از ی ه، و شاید بیش از هر فضای دیگری، ناتمام است؛ مشاهددیگری

بخشد که بدانیم تکلیف آنْ یک بار و برای می مابهفضا این امکان و تخیل را ی هدریچ

توان یم تهی کهنیمهست. فضای دانشگاه سرشارست از فضاهای  همیشه یکسره نشده

آن  را در« فضاهای امید»ی مسلطش را واژگونه و به آنْ معانی دیگرگونی بخشید، معان

 را با چشمانِ وجب دانشگاه به جستجو کرد و در فضاهای دیگر نشت داد. خواه اگر وجب

ریِ سراسی هدقت طراحی شده باشد امکان مشاهد مسلح بپایند )سراسربین هرچقدر به

اش را از کارآمدیرا نخواهد داشت و بخشی از  هازمان چیزها در تمامی بالفعلِ تمامی

آیندش دارد( ، خواه اگر قوانین و پیخوردگی و اضطرابِ  شدن و ترس توهم دیده

ات را بخوان و درس»فشاری حداکثری بیاورند که ای ی حرفههاو تکنسین هاسیاست

یش برای فروکاست اهبه تلاش« دارِ بازاردوستدانشگاه کارآفرین و »، خواه اگر «برو

آفرین ادامه دهد و خواه ارزشاجتماعی به انسان اقتصادی و -انسان دانشگاهیِ سیاسی

بیشتر بگستراند و عناصر مخل و نامطلوب  اگر انقلاب فرهنگی مداومْ تورهایش را هردم

های ست. با التفات به فشاردر دانشگاه منتفی نشده ا« فضاهای امید»شکار کند تولید 

دفاع « حق به دانشگاه»توان در دانشگاه ماند، از می و نیروهای معارض، هنوزسخت 

ی هاگیری فضاهایش و تولید الگوهای همبستگی، تصاویر و بدنپس-و برای باز کرد

ه تر مقاومت و مبارزانسانیآزاد، برابر و ای دانشگاه و جامعهیای ؤردیگرگون و درنتیجه، 

 زیر پوستِ جامعه را هاو تبعیض ها، نابرابریهامانی که رنجیاد داشته باشیم زبهکرد. 

 بجنبانند فضاهای امید به میدانی محتمل برای جنبندگان تبدیل خواهند شد.
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 منابع

( مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، 5755فوکو، میشل )

 750تهران: 

شهر تا شهرهای شورشی، خسرو کلانتری و پرویز صداقت، ( از حق به 5711هاروی، دیوید )

 555انتشارات آگاه، تهران: 

 «آکادمی موازی»مانیفست آکادمی موازی، برگرفته از وبلاگ 
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. شودیم سیشده تقد دهیکه به دست بشر آفر ییهمچون خدا یهوش مصنوع

شکلاتم ای از ماند گرهکند اگر خدایان پیشین نتوانستهبشری که شاید با خود فکر می

این  جباریتباز کنند، چرا این یکی را امتحان نکنم. صداهایی ما را از عواقب و 

زودی بر ما فائق خواهد ترسانند که هوش مصنوعی بهترسانند. میجدید می یخداگونه

ن هایی هستند که بیشترینبینیم بلندترینِ صداها، هماشویم، میترکه میشد. دقیق

برند. ایلان ماسک در حالی که برای توقف تحقیق در مورد هوش مصنوعی سود را می

تر هایمان تیزجاست که باید شاخککند. اینگروک کارمی ینویسد، روی پروژهنامه می

خطر اهمیت بودن و بیها شک کنیم. اما این به معنی بینماییشود. باید به این بزرگ

با چه  Chat GPTبینیم شویم وقتی میزده میدرنگ شگفتدنشان نیست. بیبو

دقت تقلید گیرد و بهپردازش داده و اطلاعات را توسط انسان یاد می یهنری نحوه

ت. مقایسه با گذشته نیسای که در اختیار بشر است، قابلدانیم که حجم دادهکند. میمی

افزاری دانیم از نظر سخت. میاست مع کردهدانیم گوگل سه دهه است که داده جمی

های جدید قابلیت پردازش GPU and CPUایم و های چشمگیری داشتهپیشرفت

  این حجم از داده را دارند.

ای که مبلغان و حامیان آن شک خطرناک است، ولی نه از زاویههوش مصنوعی بی

 فریبند، که هوش این موجودمیهای علمی و تخیلی ما را آنهایی که با داستان ؛گویندمی

ا کنیم که آیکفایت شک میآورد. بهزند و ما را به تسخیر خود میزودی از ما جلو میبه

این اوهام صرفاً تبلیغ برای محصولات هوش مصنوعی است؟ آیا ناشی از خصوصیت 

و  خواهند ما به ترسها دارد؟ و آیا میناشناخته نماییِانسان است که عادت به بزرگ

 کردن رفک از را ما ناخواسته چه  والات واقعی فکر نکنیم؟ این تبلیغات چه خواسته و ؤس

های زنجیره که ماست یوظیفه. کنندمی منحرفهوش مصنوعی  واقعی عواقب به

هوش  یآینده یهای واقعی را ببینیم و بدانیم که چرا نباید توسعهنامریی و محدودیت

 ها بسپاریم.ها و پیتر تیلماسکمصنوعی را به دستان ایلان 

 یگویند نحوهمی باور عمومی این است که ابزارها ارزشی جوهری و ذاتی ندارند.

ما این تفنگ نیست که ش ،کند. به عنوان مثالانسان، ارزش آنها را تعیین می یاستفاده

که  دمانکشد. این نکته مغفول میشما را می ،تفنگ به دست کشد بلکه انسانِرا می

در دل ابزارها ارزشی نهفته است. چه ضمیر ناخودآگاه ما متوجه این نکته بشود و  غالباً
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 که هستند ابزارها این باشد داشته وجود واقعی نیازی کهآن از پیش ،گویی  چه نه.

 داشته وجود ما درون در ایخواسته که  کنندمی متقاعد را ما و هستند ما نیاز خالق

   .ایمهبود غافل آن از که

آورد که در چگونه دیدن و می چوبی را به وجودرتکنولوژی چها ،افزون بر آن

 های اجتماعی بیشطراحی شبکه ،ثیرگذار است .به عنوان مثالأچگونه فکر کردن ما ت

پرخاشگر و یا  یرفتارمان و درجه یکنیم در نحوهاز آنچه که ما تصور می

گوید که ما تکنولوژی را تجربه ایدگر میثر است. مارتین هؤمان مبودندوستانه

کر ما آید که فکنیم. به نظر میکنیم، بلکه جهان را از طریق تکنولوژی تجربه مینمی

شما  بورد،عنوان مثال، هنگام استفاده از کیبر روی عمل است و نه ابزار و تکنولوژی. به

ی بورد تنها وقترد. کیبوکنید، نه به خود کیبه عملی که در حال انجام است فکر می

 زاراب گاهی، حتی  نحوی انجام ندهد.اش را بهشود که یا خراب شود و یا وظیفهمی یئمر

 .زنیممی چشم به که عینکی مانند شود،می تبدیل ما خود از ایادامه به

ما در خصوص اثرات مفید تکنولوژی، چه در حالت بالقوه و چه در حالت واقعی، 

اما این نباید باعث شود که پرسش اصلی در سایه باقی بماند.  اریم.کفایت آگاهی دبه

ای معطوف به حل مشکلات ما دارند؟ آیا ال اساسی این است که آیا این ابزارها ارادهؤس

 آیا  زیادی از این مشکلات را حل کنند؟ توانستند بخشخواستند تا به حال نمیمی اگر

 صورت به که- کنیممی زندگی آن در که بومیزیست و جهان ،ما مشکلات بیشتر

 ااساس ایمسئله یا است تکنولوژی در نقض خاطربه -است نابودی حال در تصاعدی

 نآ اصلی بازوان و داریسرمایه اگه حتی. دانیممی را پاسخ است؟ سیاسی و اقتصادی

  .بریزند گوشمان در موم پروپاگاندا یعنی

 Artificial General) از صحبت جای به و بیاییم زمین به آسمان از 

Intelligence) AGI  ها از(Artificial Intelligence) AI . فکر  صحبت کنیم

فریب بزرگی است. باید این تصور راز آلود را کنار  Skynet  نتاسکای کردن به

 واییهوآب تغییرات و کاری شرایط به باید ،شودمی مصنوعی هوش از صحبت وقتی  زد.

 خدمت رد بشر نه و باشد بشر خدمت در باید اقتصاد که کنیم فکر این به .کنیم فکر

 کمک به آمازون که مدلی مثلاً .داریم سروکار آنها با روز هر که هاییالگوریتم به. اقتصاد



 

 

 مهدی فرهنگیان 11

 

. کند استخدام را برتر داوطلبان و کند بررسی رو هارزومه تا ساخت مصنوعی هوش

 .کندنمی استخدام را هازن شانالگوریتم ،شدند متوجه مدتی از بعد آمازون مهندسان

 سنتی صورت به ،آمازون شرکت موجود هایداده اساس بر که بود این احتمالاً علت

 و مصنوعی هوش محصولات مالکان ، مواردی چنین در  کردند.تر عمل میموفق مردها

 تنگنای تا دهندمی ارائه سرراست حلیراه درنگبی ،تحقیقاتی سساتؤم در فعالان

 لتشکی قسمت دو از مصنوعی هوش هایبرنامه که گویندمی .کنند برطرف را اخلاقی

 ایدب اول قسمت مشکل حل برای. توصیه سپس و کنندمی بینیپیش اول. اندشده

 یستمس به توانیممی دوم مشکلحل  برای و داد سیستم به تریمتنوع و بیشتر هایداده

 یا اننددنمی یا متخصصان. باشد اخلاقی و عادلانه که ندبک ایتوصیه چه که بگوییم

 هایمعیار که است این مشکل. است این از فراتر مشکل که اندزده نادانی به را خودشان

گیرد که جواب هوش تی برای عدل و اخلاق وجود ندارد. چه کسی تصمیم میثاب

مشکل را باید از منظر  ،اینبر مصنوعی اخلاقی است یا نه؟ با معیار چه کسی؟ مضاف 

ق شود و نه اخلاداری به دنبال دقتی است که منجر به سود میداری دید. سرمایهسرمایه

د که بینی کنپیش عنوان مثال ممکن است سیستم استخدامی آمازون فرضاًو عدالت. به

ممکن است دلیل واقعی این باشد که به صورت  -دارند تری کم کاراییپوستان رنگین

عملکرد  اًاند و متعاقبپوستان مورد تبعیض و آزار قرار گرفتهتمی در آمازون رنگینسیس

 او سازیم و ازای میما هوش مصنوعی ،برای رعایت اخلاق -تری داشته اندپایین

پوستان را استخدام کند. اما آیا مشکل حل شده خواهیم درصد بیشتری از رنگینمی

 مصنوعی هوش اصلاً که ایاولیه دلیل آیا است؟ شده قربانی «دقت» است؟. تا چه حد

 ایدب که میرسد نظر به طور این همواره رود؟نمی الؤس زیر شده استفاده استخدام برای

 ینسنگ و سبک کنیم زندگی آن در داریم دوست که آلی ایده جهانی و «دقت» سر بر

 است آلایده انیجه چه که این مورد در ما  .شودمی شروع جاهمین از مشکل و. کنیم

 .کنیمنمی فکر یکسان

د. شوهای کافکا بیشتر شبیه میروز به جهان داستانبهجهان هوش مصنوعی روز

د دلیلش را کنرد را ما  یاگر جایی تقاضای شغل بدهیم و هوش مصنوعی رزومه

آل هوش مصنوعی چه بوده است. اگر توضیحی هم داده دانیم جهان ایدهدانیم. نمینمی

 جوزف ،کاکاف «محاکمه» ستاناد در  ماند.بیشتر شبیه به بروشورهای تبلیغاتی می شود
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 لیلد که کندمی تلاش قضایی سیستم و دادگاه جریان طول در ،شودمی دستگیر کا

 عداما انتها در کهاین تا گویدنمی او به را دستگیری دلیل کسی و بفهمد را بازداشت

 .شودمی

ن گروهی بودند که متوجه خطر شدند. هوش مصنوعی کارگران جنسی شاید اولی

محتوای رایگان پورن روی اینترنت را به صورت تصاعدی زیاد کرد. گاهی این محتوا 

 پیدا ایخلاقانه راه ،بازار در بقا برای جنسی کارگران  شود.بدون بازیگر واقعی تولید می

. آیا Only Fans تسای طریق از شدهشخصی خدمات دادن به کردند شروع و کردند

ان فرهنگ هم به همین سادگی است؟ هدف از کاراندرحل برای هنرمندان و دستراه

ای از روحش رو برای ما هنر و فرهنگ چیست؟ آیا جز این است که هنرمند قطعه

 قرن هگذارد و با این کار نامیرا میشود؟ آیا جز این است که بعد از گذشت این هممی

که ا رآنژ را در کلیسای سیستین دید؟ هوش مصنوعی محتوایی هنوز هم میشود میکل 

کند و متنی بدون روح و بدون ن هنرمند است غارت میاتلاش و خلاقیت هزار یمیوه

 هاینسل کند؟ ایجاد ما در احساساتی چه است قرار  دهد. این محتوافرم تحویل ما می

 برای ،شغلی هایگزینه فقدان در و داشت خواهند خلاقیت هنرو از درکی چه بعدی

  ماند؟ای برای تولید باقی میهنرمندان چه انگیزه

 هارینتنزدیک به متعلق را گیریتصمیم حق و اطلاعات مالکیت داریسرمایه نظام

 لیتیاق اختیار در داده مقدار نبیشتری زودیبه. داندمی قدرت و ثروت مرکزی یحلقه به

 یبرا دغدغه همین برای  .هستندفناوری اطلاعات  شرکتابر چند مالکان که بود خواهد

 نأش برای دغدغه سر از بلکه سیریشکم سر از نه مصنوعی هوش کردن کراتیکودم

 حق و آزادی. نشود محروم گیریتصمیم و اطلاعات از بیشتر این از تا است انسانی

 تاس این خطرناک و مهم ینکته. نشود صلب تفکرش قدرت و باشد داشته انتخاب

 ویتگنشتاین. کندمی تولید زبان و است زبان قلمرو مصنوعی هوش قلمرو  که

تواند واقعیت را سانسور می مرزهای جهان ماست. زبان ،ما زبان مرزهای  گفتمی

 «پیکاس نیو»  را زبان یوسیله به  آزادی گرفتن«5153» رمان رد اورول جورج  کند.

 کاریدست ار زبان سیستماتیک صورت به ترتوتالی سیستمی در که جایی کرد نامگذاری

  .بود افراد بر سلطه ادامه و کردن کودن ،کردن محدود هدف. کردندمی
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شغلی برای مان هم در خطر است. رنجی فراتر از رنج بینان ،علاوه بر آزادیاما 

از  انسان را تواناتر ،نیست و هوش مصنوعی برای سود بیشتر فروشندگان نیروی کار

 یخواهد تا بتواند انسان ضعیف را با ماشین جایگزین کند. انسان را به اندازهنمیماشین 

زنی فقط در انحصار کارفرما باقی بماند. شکی خواهد تا قدرت چانهمی ماشین ضعیف

شانس باشیم و کارمان را از اگر خوش -در آینده با رواج بیشتر هوش مصنوعی  ،نیست

    .شد خواهد ترکم و ترکم کارفرما مقابل در نمازنیچانه قدرت  -دست ندهیم

  

خطرات واقعی هوش مصنوعی را اختصار بهدر این جستار کوتاه سعی کردم 

 هوش یتوسعه در برابر  یادآوری کنم. یادآوری کنم که اهمیت قدرت و حق تصمیم

 مصنوعی هوش. است اندازه چه تا کار محیط و فرهنگ هنرو ،اخلاق برای مصنوعی

 رابرب صدای همه اگر ،کند حل را «ما» واقعی مشکلات و کند کمک ما به تواندمی بتهال

 ایداده ما چه. گیریممی خودمان دستان در را مصنوعی هوش یتوسعه و باشیم داشته

 کارگر چه ،باشیم فناوری پیشرفته  هایشرکت کارگر چه ،باشیم داشته اینترنت روی بر

 هب و است نابودی حال در که- بومیزیست و هوا این رد وقتی ،باشیم لیتیوم معدن

حق داریم که بخواهیم در مورد  ،کنیم تنفس  -یده است رس ناپذیربرگشت ینقطه

هوش مصنوعی و چگونگی توسعه آن تصمیم بگیریم و سواری مجانی ندهیم. شایسته 

  اشد.ی ارجح بتر زندگی کنیم و بهروزی ما بر سود اقلیتاست که در جهانی دموکراتیک
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 7استیزاپات یان انقلابیبوم ک،یمکزدر جنوب  5اپاسیآلود چدر ارتفاعات مه

ی اهنیکه در قلب سرزممهم  دادیرو نی. اندخود را جشن گرفت امیسالگرد ق نیامیس

 یجنبشبیدار روح  تجسمبرگزار شد،  7ی در نزدیکی اوکاسینگوستیزاپات خودگردان

ی و دارهیسرما هیعل مقاومتو  انیحقوق بوم یبرا یجهان یاست که به نماد

 .شده است بدل سازیجهانی

 

 
©Darya Moosavi 

 استیزاپات یمل بخشرهاییارتش  ،5113 یژانویه یکمتاریخ در  ش،یسال پ یس

(EZLN)3 این کرد.  اعلام جنگ کیدولت مکز هیآمد و عل رونیب 5از جنگل لاکاندون

                                                      
1 Chiapas 

2 Zapatista 

3 Ocosingo  

4 Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) 

5 Lacandona 
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 و در تقابل با 6)نفتا( یشمال یکایتجارت آزاد آمر یتوافقنامه یهمزمان با اجرا امیق

در چنین روزی، . وقوع پیوستهب داشتمیهمراه به یجوامع بوم یبراکه  یافاجعه

شد  اندازنیها در سراسر جهان طنازاپاتیست (بس است! گرید) "!Ya Basta" ادیفر

 .جلب کرد یسازیدر عصر جهان یمردم بوم تیرا به وضع انیو توجه جهان

های ( تمام افراد و گروه5) ایدعوتنامه، طی 7077در دسامبر  ستایی زاپاتجامعه

آغاز جنگ علیه » سالگردامین بومیان را به سیحامی جنبش زاپاتیستا و حقوق 

تا  7077دسامبر  70از  -مدت چهار روز بهدعوت کردند. این مراسم  «شدگانفراموش

از  ییبرگزار شد. ما به همراه رفقا 5دولورس هیدالگو 2در کاراکول - 7073ژانویه  7

گذر از  ساعت 6به سمت کاراکول راهی شدیم. پس از حدود  1شهر سن کریستوبال

های سرسبز و زیبای چیاپاس، با بنری مواجه شدیم که روی آن نوشته شده بود: جنگل

ه تان را امادبیدار شوید خواهران و برادران، پاسپورت، کارت شناسایی و کارت بانکی»

تیستا های زاپاطبعی و لحن غیررسمی از ویژگیشوخ«. کیلومتر مانده که برسیم 5کنید، 

که در مناطق خودگردان زاپاتیستا نه پاسپورت و نه کارت شناسایی  دانستیمست. میا

و نه حساب بانکی به کارمان نخواهد آمد. این بنر تپش قلبم را کمی بیشتر کرد و 

 ها بیشتر جلب شد. حواسم به اطراف و علامت

 

                                                      
6 The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA) 

7 Caracol هسته های حلزونی  

8 Dolores Hidalgo 

9 San Cristobal 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/12/24/invitacion-al-treinta-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido
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د و ه بویج قرار گرفتتیک زمین بزرگ چمن بود که در یک ضلع آن اس 5کاراکول 

هایی همراه با ها و مکانها، حمام و دستشوییها، فروشگاهدر اطراف آن آشپزخانه

 چهنآهمسو با جشن  یزیربرنامهبان برای نشستن در نظر گرفته شده بود. سایه

کند صورت گرفته و کار جمعی یاد می« تبادل»عنوان از آن به 10سابکامندانته مویسس

در برگزاری آن سهمی داشته  یالمللنیو هم مهمانان ب یحلکنندگان متا هم شرکتبود 

 هیوحراز  یغن یشینما کهبرگزار شد  هااستیتوسط زاپات دادیرو نی. دو روز اول اباشند

 .بود هاآن یجامعه یریپذو انعطاف
 

                                                      
10 Subcomandante Moises  
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 نمایش، موسیقی، ی متنوع انقلابی همچونهابرنامه ای ازمجموعه باروز دو این 

فرهنگ و  یکنندهبازگو یپر شده بود که همگو رویدادهای ورزشی  یسخنرانرقص، 

و  ایپو یبسکتبال و فوتبال عنصر بال،یمانند وال یبودند. مسابقات ورزش استیزاپات خیتار

 یابیسازمان کننده بلکه نماد قدرتتنها سرگرمنه هایباز نیها افزودند. اجذاب به جشن

 استیزاپات یرهبران و اعضا یهایسخنران ،علاوههببودند.  زین پاتیستای زاو وحدت جامعه

 آرمانها ارائه داد و درک حضار از آن یجار یمبارزات و دستاوردها یدرباره ییهانشیب

 کننده از سراسر جهان بیانگرشرکت نفر انمشهود هزار حضور .کرد ترقیها را عمآن

 المللی بود.بارزات در سطح بیندر سایر م استیزاپات مبارزات تیاهم
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کنندگان از سراسر شرکت روی بهرا  صحنه ها، زاپاتیستاسوم و چهارم یروزهادر 

دگان کننالمللی بدل کردند. حالا این شرکتگشودند و مراسم را به رویدادی بینجهان 

با  ایشنمرقص و  ،آواز ،یقیوسها شامل ماز برنامه یمتنوع فیطاللملی بودند که با بین

ها سخن با سایر جنبش 11گرایانهتقاطعو مبارزات  المللیبین یهمبستگ محوریت

از  گروهی در این میان، کردند.شان را مستحکم میالمللیگفتند و پیوندهای بینمی

 لیسشهر پ»جنبش  ای اما خلاقانه در رابطه بافعالین از ایالات متحده نمایشی غیرحرفه

 53مانوئل پائز ترانکه منجر به قتل  57«دفاع از جنگل آتلانتا»یا  57«را متوقف کنید

در پی یورش  7077ژانویه  55در تورتوگیتا شد، ارائه کردند.  55«تورتوگیتا»معروف به 

ولین اپلیس به کمپ فعالین محیط زیست در جنگل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به 

یل ده است تبدس در تاریخ ایالات متحده کشته شفعال محیط زیست که توسط پلی

                                                      
11 Intersectionality 

12 Stop Cop City 

13 Defend The Athlanta Forest 

14 Manuel Esteban Paez Terán 
15 Tortuguita 
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کتیو ی کلمنجمله نماینده -ی آنهالفعالین کورد و همبستگان بین المل نیهمچن شد.

رقص دسته  با اجرای -در شهر سیاتل ایالات متحده 16برای ژینا  هاایرانی فمنیست

ه نمایش ب در روژاوامقاومت زاپاتیستا و با جنبش جمعی کوردی همبستگی خود را 

ود و خ یفرهنگبومی و  تیرا هم به هو هااستیاپاتتنها تعهد زنهی همکار نیاگذاشتند. 

الت عد یبرا جانبهی همهمبارزهروح بلکه  ،داشت یگرام المللیهمبستگی بین هم به

 .کرد تیدر سراسر جهان را تقو یاجتماع

ویژه هجنبش ب جدید نسل ندگانینماعنوان به استیو نوجوانان زاپات کودکانحضور 

 تیمبارزات خود را روا مقاومت و خیتار، و رژهسرود  ،شینما قیاز طرآنها . توجه بودقابل

آندرس  ک،یمکز جمهورسیرئعظیم  یهاپروژهنمایشی  یاجرا کیدر  آنهاکردند. 

و یادآور  ندقرار دادانتقاد را مورد T352 دگرسانی چهارم ، معروف بهمانوئل لوپز اوبرادور

 ی و زندگیخودمختاری، اراض 55،ی قطار مایاجمله پروژهاز، هاپروژه نیاشدند که 

 .کنندیم دیرا تهد انیبوم

                                                      
16 Feminists4Jina 

17 The Fourth Transformation 

(4T)  

18 Tren Maya 
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روی  یخال یصندل یک ردیف شینمادر این گردهمایی،  رگذاریتأثیکی از اقدامات 

جریان  درکه  یو کسان یاسیس انیزندان دشدگان،یناپد - «بانیغا» نماد بود که صحنه

در شب . کردیم یندگیرا نما بود و آنان -اندکشته شده سی سال مبارزه و مقاومت

و مویسس و سایر چهره های مهم جنبش در یک  51مراسم، سابکامندانته مارکوس

و  تیامبارز یهانهیهز ادآوری تنهااقدام نه نیاها نشسته بودند. ردیف پشت این صندلی

لکه بیانگر اهمیت تاریخی مبارزان در طی سی سال ، ببود این جنبش یحقوق بشر

 نها در وضعیت فعلی جنبش زاپاتیستا بود. آثیر أمقاومت و ت

 
 

                                                      
19 Subcomandante Marcos 
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 ود.غذا ب نیبه تأم یجمع کردیروبرای من،  مراسم ی اینبرجسته یهااز جنبه یکی

 یهاوعده هبرپا شده بود ک 70جمعی یهاآشپزخانه در کاراکول محل برگزاری مراسم

و  بودها ساده آشپزخانه نیاغذاهای . کردیفراهم م نیحاضر یهمه یبرا گانیرا ییغذا

هوه و ق لا،یبرنج، تورت ا،ی. لوبکردیرا منعکس م هااستیخود زاپات یروزانه ییغذا میرژ

کرد با کس که درخواست میشد و به هرها فراهم میدر این آشپزخانه گوشت یگاه

 ی جمعی،علاوه بر آشپزخانه .گرفتتعلق می طور رایگان و مساویو به سخاوتمندی

 یبرا یمکان فرصت نیوجود داشت. انیز  ترمتنوع یغذاها فروش یبرا ییفضا

و  یاز آشپز یمتفاوت یهاجنبه یبه تجربه لیکه ما کردیفراهم م یکنندگانشرکت

تادند، ایسند ساعت در صف می. البته برای این تجربه باید چمنطقه بودند ییتنوع غذا

درآمد  های جمعی خبری از صف نبود.در حالی که برای غذای رایگان در آشپزخانه

                                                      
20 Communal kitchen 
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جامعه  یهاپروژه ای رویداد سازماندهیبه در جهت کمک ها احتمالاً فروش نیحاصل از ا

 .همسو است استیزاپات یو استقلال اقتصاد ییکه با اصول خودکفا ،شودصرف می
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 یهانهیو گز گانیرا یجمع ییغذا یهاوعده - دادیرو نیدوگانه به غذا در ا کردیرو

 یو برابر 75کمون به آنهاتعهد ، جامعه یدهبه سازمان استیزاپات یعمل کردیرو - یپول

مسئله  نی. ادهدیبزرگ را بازتاب م ییگردهما کیمتنوع در  یازهایها از نو درک آن

و مبارزاتی  یزندگ یوهیش یگذارنبود؛ بلکه به اشتراک ییغذارژیم  به برای من محدود

 یبخش کوچک اما مهم نیا .بود یجمع یو زندگ یهمبستگ پراتیک کی زاپاتیستا و

 یکه ط یجمع تیو روح حما ییاز وحدت، خودکفا یتر روز بود، نماداز داستان بزرگ

  .بوده استا ستیتاپاجنبش ز یبرجسته یهایژگیگذشته از و یسه دهه

                                                      
21 Common 
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بود که در خاطر  یالحظه ستا،یسالگرد زاپات نیامیدر جشن س هیاول ژانو شب

سیلی از  در برابرس سیشب، سابکاماندر مو دنیحاضران حک شد. با فرارس یهمه

و سپس به اسپانیایی، زاپاتیستاها و سپس  77ابتدا به زبان بومی سلتل کنندگان،شرکت

و عدالت  یدمختارخو یمداوم جنبش برا یمبارزه هبانان را مورد خطاب قرار داد. او مهم

را  خودشان دیباشد. مردم با نوکممتعلق به مردم و  دیبا تیمالک» اشاره کرد و گفت:

با  سسیمو دانتهسابکامان .«میندار یازیهستند ن دستکه بالا یاداره کنند؛ ما به کسان

طور ان، هممیهست تنها وما مصمم » گفت:مقاومت  ریبه مس هااستیتعهد زاپاتکید بر أت

 میرا که همچنان در آن قدم خواه دیجد ریمس نیا ، تنها،. مامیبود شیسال پ 70که 

 .«مشترک ری: مسمیازد، کشف کرده

                                                      
22 Tseltal 
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های ا ماسککه ب ،استیرخ داد. ارتش زاپات پرشور اریبس یاصحنه ،یاز سخنران پس

به رژه پرداختند.  دانیدر م شوند،یشناخته م اینظامی سبز و قهوه یهاو لباسیاه س

 ، آنها فقطوجود سلاح بودکرد، عدم های قبلی متمایزو از رژه نیلحظه را نماد نیآنچه ا

 یارتش مردم ینبود، بلکه تجل یقدرت نظام شینما نیا همراه داشتند.دستی بهچوب

 زنان و مردان دنیمتحد بودند. د زیآمخود به مقاومت مسالمت و تعهد مبارزهکه در  ودب

 یصحنه، نماد نیواداشت. ا هیمن را به گر رفتندیبه رژه م یکه در همبستگ سلاحیب

 یو روح سرسخت جامعه دیاز ام یبود، نماد یزنده از قدرت وحدت و عمل جمع

 .استیزاپات
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 .ادامه یافتکه شب را روشن کرد  یباشکوه یبازشلحظه با آت نیا یاحساس وزن

و جشن  یاز شاد ییبه فضا دانی، مدرخشیدمیسرشان  یکه آسمان بالا یدر حال

 بیترک نیا .دندیرقصیکه تا بامداد ادامه داشت، م یقیموسا که ب یشد، با مردم لیتبد

در  ،دارشهیر قاًیدربرگرفت: عم یخوبرا به استیحرکت زاپات تیو جشن، ماه تیاز جد

فرهنگ و جشن  ،یشاد یبرا ییجا شهیاما هم ،یعدالت و برابر یبرا یتلاش جد

نبود، بلکه  یخیتار دادیرو کی یبرا یادبودیتنها  هیژانو کردن. شب اول دایپ یجمع

 استوار بر یجهان یها براانداز آنو چشم استیزاپات داریپابیدار و زنده از روح  یانمونه

 .و صلح بود یهمبستگ ،یاصول برابر
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 امیسالگرد ق نیامیجشن س یاز هزاران نفر که از سراسر جهان برا ییرایپذ

کار  یهیو روح یسازمانده ییبود که توانا کیدستاورد لجست کیآمده بودند،  استیزاپات

 یبرا یفرصت هااکولدر کار ن یک هفتهگذراند گذاشت. شیرا به نما اهاستیزاپات جمعی

 استیبود که در قلب جنبش زاپات ایجمعی یزندگ یو تجربه یریادگی ،یتبادل فرهنگ

 زنان یوقفهیو ب یافتهسازمان یهاتلاش داروامبزرگ  دادیرو نیا تیموفق .دارد وجود

 خیدر تار عطفنقطه کیتنها نه استیزاپات امیسالگرد ق نیامیسبود.  استیو مردان زاپات

واه در سایر خعدالت یهاجنبشسایر ها بر آن عمیق ریتأث بیانگر، بلکه تاجنبش زاپاتیس

 همانندامروز  انسانی، و کرامت عدالت ،یخودمختار یها برا. فراخوان آنبود نقاط جهان

 های چپ و انارشیستسازمانو  از فعالان یدینسل جدالهام بخش ، شیپ یسه دهه

 . استسراسر جهان در 

 

 اوکاسینگو، چیاپاس – 0205ژانویه  0



 

 

 

 
Agim Sulaj 

                                                      

 یدارهی: سرماهااراذل و تنبل»کتاب  یسندهیو نودر کانادا  گپِینیدانشگاه و یِزنشستهباممتاز استاد 5 

 ( است.7077)انتشارات فرنوود،  «ایتانیو فقر در بر

 https://pecritique.com/ 
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 داری و تولید فقرسرمایه

 

 1جیم سیلور

 ی خسرو صادقی بروجنیترجمه

https://pecritique.com/


 

 

 

 ی خسرو صادقی بروجنیجیم سیلور، ترجمه 28

 
 یادداشت مترجم

ی آکسفام، افزایش نابرابری در سطح جهان را تأیید مؤسسه گزارشترین تازه

شان تاکنون ثروت 7070گزارش پنج مرد ثروتمند جهان از سال ی این کند. بر پایهمی

دلار  اردیلیم 561به  305از ، دلار در ساعت ونیلیم 53با نرخ را دوبرابر کردند و 

کسفام آشدند.  رترینفر فق اردیلیبه پنج م کینزدکه در همین دوران  یدر حال ،رساندند

 نیاول»ی آینده شاهد در یک دهه جهان ابد،یادامه  یاگر روند فعل کنداضافه می

  کن نخواهد شد.هشیر گریسال د 002فقر تا ، اما خواهد بودخود  «ونریلیتر

 تنها متوقفگیری ویروس کرونا نهی همهافزایش روزافزون نابرابری جهانی در دوره

متِ ی جهانی فراهم کرد تا به قیگیری کرونا فرصتی را برای ابرطبقهو کم نشد بلکه همه

 ی مدیر اجراییگیری فقر، ثروت بیشتری را انباشت کند، همچنان که به گفتههمه

با آپارتایدی چگونه  یداروساز یهان فراموش نکرده است که انحصارهاج»آکسفام 

باشگاه که  یدر حال ،محروم کردند 51 دیاز واکسن کوورا ها نفر ونیلیمنژادپرستانه 

« ناسدشویروس فقیر و غنی نمی»بنابراین باور عمومی «. ساختند اردرهایلیاز م یدیجد

ی زود جای خود را به این واقعیت داد که شد خیلکه در اوایل شیوع کرونا تبلیغ می

چرا راه دور برویم، مگر  .«بردداری از درد و رنج و بیماری مردم هم سود میسرمایه»

سازی بهداشت و درمان و آموزش و خیلی چیزهای در همین کشور خودمان، خصوصی

هر ه بهآورشان برای مردم امری جدا از منطق سودآوری سرمایهای سرسامدیگر و هزینه

 قیمت است؟ 

 «تصادفی و اتفاقی»تنها دهد فقر نهرو توضیح میدر مطلب پیش« جیم سیلور»

گی فقرا نیز ندارد. او ما را به هزارتویِ تاریخ نیست بلکه ربطی به تنبلی و بیکار

داری و مالکیت، اشغال، استعمار، بردهدهد که سلببرد و نشان میداری میسرمایه

تمدن »دوشان چه نقشی در برپایی بهان، کودکان، فقرا، ولگردان و خانهخشونت علیه زن

که در « چرک و خون و کثافت»هایی پر از کنونی داشته است؛ واقعیت« داریسرمایه

 جایی ندارد. « دارینخستین کارآفرینان و نوآوران جهان سرمایه»های فانتزی حکایت

داری را که در عین حال تولید رمایههای تولیدثروت در ساختار سسیلور، میانجی

کنند خوب توضیح داده است اما در مورد بدیلِ وضعیت موجود به یک دولت فقر هم می

https://www.oxfam.org/en/press-releases/wealth-five-richest-men-doubles-2020-five-billion-people-made-poorer-decade-division
https://www.oxfam.org/en/press-releases/wealth-five-richest-men-doubles-2020-five-billion-people-made-poorer-decade-division
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شده تحت «تولید»تر ثروت انسانی« توزیع»برد و طرفدار رفاه رادیکال پناه می

 داریای از تاریخ سرمایهسازوکاری است که در دورهاین  .سازوکارهای نظام سرمایه است

ر های آن درون ساختاتجربه شد و بازگشتِ ضدانقلابِ نولیبرالی پاسخی به محدودیت

 سرمایه بود. 

ته بشنویم که ضمن همبس« ایستوان مزاورش»توضیح بیشتر در این مورد را از زبان 

 «تبعیت ساختاری کار از سرمایه»معقتد است مادامی که « توزیع»و « تولید»دیدنِ امر 

حلی برای توزیع بهتر ثروت، موقتی و در گرو تصمیمات ستاد راه وجود دارد هر

 فرماندهی سرمایه خواهد بود. 

که  داریسرمایهکنم که هدفِ نقدِ مارکس نه تأکید می»نویسد: مزاروش می

« اریدتولید سرمایه»ی مورد توجه او نه اثبات عدم کفایت بوده است. مسئله سرمایه

رهایی بشریت از شرایطی است که ارضای نیازهای انسان  ی تاریخی عظیمبلکه وظیفه

شود. این اصل به معنای رهایی بشر از شرایط غیرانسانی می« تولید سرمایه»در آن تابع 

های است که در آن تنها راه ممکن برای کسب مشروعیت جهت استفاده از ارزش

ه در قالب محدود نظر از آن که تا چه حد مورد نیاز باشند، این است کمصرف، صرف

شوند. او با تمام ی نظامی جای گیرند که با هدفِ سودآوری تولید میهای مبادلهارزش

ولید ی تدر حالی که شیوه« اصلاح کنند»خواستند نظام موجودِ توزیع را کسانی که می

 7.«کردفتیشیستی را همچنان بدون تغییر بگذارند با استهزا برخورد می

کند، یعنی این موضوع ی پیش رو به آن اشاره میور در مقالهچه سیلبنابراین آن

داری است که برایش سودآور باشد، نه در که نیاز انسانی مادامی مورد توجه سرمایه

داری رمایهی تولید سیِ کاستی در نظام توزیعی بلکه محصول منطق کالاییِ شیوهنتیجه

ت فرماندهان سرمایه برای به است و هر انحرافی از آن فقط مرهمی موقت به خواس

 تعویق انداختن بحران ساختاری این نظام است. 

                                                      

ی مرتضی محیط، نشر فراسوی سرمایه )بحران ساختاری نظام سرمایه(، ایستوان مزاروش، ترجمه 7

 . 563، ص 5757اختران، 
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کند. اما این فقر محصول توزیع نامناسب مواهب داری فقر تولید میآری، سرمایه

ی انهی سلب مالکیت عامدی تولیدی دارد که بر پایهتولید نیست بلکه ریشه در شیوه

 ییوهشتوزیع نیز از  شکلار است. بنابراین کردن همه چیز استونیروی کار و کالایی

وای شود که نیروی کار بتواند قکند و مزایای تولید تا جایی توزیع میتولید پیروی می

جسمی و فکری خود را بازتولید کند و چرخ سودآوری سرمایه را بچرخاند. وگرنه در 

بایست ارگران میوری، کو افزایش بهره 7های فنیی پیشرفتغیر این صورت و در سایه

تری را کار کنند، از فراغت بیشتری برخودار شوند با همان میزان دستمزد ساعات کم

شان هایشان به خودِ انسانییعنی در جهانی ناازخودبیگانه، با تمام علایق و دلبستگی

شاهد حد بالایی از « تبعیت ساختاری کار از سرمایه»بیشتر بپردازند و در نبود 

 داریها در جهان سرمایهکدام از آنمحل کارشان باشند؛ اتفاقاتی که هیچدموکراسی در 

 اتفاق نیفتاده است. 

*** 

 

 مثابههبخلاق  بیاز تخر یریناپذفقر بخش اجتناب رییدر حال تغدائم اشکال  دیتول

د و شوداری عوض میشکل فقر به دلیل پویاییِ سرمایهاست.  یدارهیسرما یمشخصه

اجتناب  یبخشفقط فقر نه  دیتولماند. تغییر است اما فقر همچنان باقی می دائماً در حال

ته هشتصد سال گذش طی موضوع نیاست. ا یدارهیاز سرما یضرور یبلکه بخش ر،یناپذ

 وجود داشته است. جهان،  یدارهیسرما یقدرت صنعت نیاول ا،یتانیدر بر

 نیآنها از زم -شود یبوط ممر دیتول لیمردم با وسا یبه رابطه یادیفقر تا حد ز

هاست است. قرن ثباتبی ای وقتدرآمد، پارهشان کمشغل ایندارند،  یاند، شغلرانده شده

 گونه بوده و امروز هم چنین است. اینکه 

                                                      

 وری، کارگرانی افزایش بهرهرود که در سایهشود بیم این میوری نوین اختراع میهر بار که یک فنا 7

اق کند این اتفداری سود بیشتر را دنبال میی تولید سرمایهزیادی بیکار شوند اما مادامی که شیوه

ناوری ند. فکنافتد بلکه با آن فناوری نوین افراد بیشتری ارزش بیشتری را برای سرمایه تولید مینمی

اکنون هوش مصنوعی چنین بیم و افقی را برای کامپیوتر و اینترنت را به خاطر بیاوریم، همچنان که هم

 کند. ما ترسیم می
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 فیتوصرا کارگر  یطبقه یفقر در زندگ یحضور دائم ییایتانیبر یسندهیدو نو

قر، ف دیکارگر فقر بوده است: تهد یطبقه خیبخش در تارتنها عامل وحدت: »کنندیم

 اری ماندگزندگ خودِثباتیِ ِ کار و در واقع بی یثباتیب ،[5]«از فقر نانیترس از فقر، اطم

ه ک ی بودهمتزلزل از زندگ یاهیپا هموارهکار » د،یگویطور که پالمر مبوده است. همان

 [7]«.ادامه حیات داده است تیسلب مالک غیت یبر لبه

 طیدرصد از جمعیت بریتانیا  30حدود قرن هفدهم  انیتا پاشود آورد میبر

ظهور  یبرا یدرآمد ضرورشیکه پهای گذشته و در جنبش حصارکشی، قرن

 به هاهایشان رانده شده بودند. در نتیجه بیشتر آنزور از زمین، بهبود یدارهیسرما

 ی فئودالی. عهمرگ طولانیِ جام پسماندهای -ی فقر رانده شدند ورطه

کننده بود... و تعدادشان نگران»که (، masterless men) «ربابایمردان ب» نیا

 یاهقرندر « بودند یاقتصاد یدر حال دگرگون یطردشده از جامعه کارانیاکثر اوقات ب

 در کاریها بونیلیم ای 5170 یرکود بزرگ دهه کارانیب»همانند شانزدهم و هفدهم 

 [7]خانمان شدند.، بی«یامروزهرهای ی شبافت فرسوده

توان که  یکسان -کار در طول قرن شانزدهم وضع شد تا ولگردها شدید نیقوان

ند. وبه سمت اشتغال رانده ش -بودند ریفق نیکردند، و بنابرای، اما کار نمبدنی داشتند

دنش تا ببست و با شلاق زد...  یگار یبرهنه به انتها» توانیولگرد را م کیمثال،  یبرا

 آهن گداخته بهبا  شدیولگردها را م [3].دیبر توانیرا م شیهاو گوش« شود یخون

( به Middlesex) سکسدلیدر م 5510مثال در سال  ی. براداغ زد "V" نشانه

بود که  نیا یمجازات نیهدف چن [5].«روزی یکبار شلاق و داغ زده می شد»ولگردها 

 کنند. یر مزدکا یروینزور تبدیل به فقرا را به

در اواخر قرن شانزدهم  جنبش حصارکشی یهاکردند. شورشیفقرا اغلب شورش م

خواست با  (Norfolk) نورفولک فرماندارِ که ی. هنگامافتی شیافزا یریطور چشمگبه

از »صحبت کند، پاسخ آنها خشم زمانه را منعکس کرد:  یشورش تیجمع کیرهبر 

 شیموع راو و پس رایفقر است، زقطعاً نام او  ست،یما ک یسردسته دیپرسیکه م ییآنجا

قرن چنان گسترده بود  انیتا پا یولگرد .[6]«اند، ما را مجاب به این کار کرده"نیاز"

 .شد 5605ا در سال قانون فقر تصویب منجر به زابتیال یدر دورهکه 
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 یافقر رایبود که ب نمانخ یاجتماع حمایت ستمیس کیدر واقع  5605فقرایِ قانون 

فقط چیزی را فراهم  -تیمعلول یسالمندان، افراد دارا ماران،یمثال، ب یبرا -«مستحق»

 هک یکسانها جلوگیری کند. ها در جریان شورش یا در خیابانکرد که از مردن آنمی

دی توانستند به کار مزهایی که می، آن(«نامستحق» رانِی)فق کردن داشتندتوانایی کار

مستثنی  5605شدند از قانون فقر یی که به دلیل سرکشی مجازات میهاتن دهند و آن

، این باور که وجود دارد هنوز «نامستحق» یبه مجازات فقرا اعتقادهمانطور که شدند. 

در طول چهار قرن بعد تا داده شود « مستحق»ی بسیار حداقلی به فقرای باید اعانه

 داشته است.امروز ادامه 

ند، به بود ریفق زابتیال یر طول دو قرن پس از قانون فقراکه د یاز کسان یاریبس

. دیریفرو رفتند. کودکان را در نظر بگ یشتریب ثباتیبیدر فقر و  و افتندیشهرها راه 

 یاز هزار نفر رو شیشده بود. سالانه ب ولگردمملو از کودکان »لندن در قرن هجدهم 

 نیترجیرا [2]«شدند.یشهر رها م یموممعابر ع گریها و دها، کوچهابانیها، در خزباله

شد  هیتوص 5220مثال، در سال  برایبود که آنها را به کار انداخت.  نیا« حلراه»

 ها خیلیاز وجودِ آنفرستاده شوند ...  هاکارگاهبه  یدر سن چهار سالگ ریکودکان فق»

در  ،«کنندیساعت در روز کار م 57که دائماً حداقل  ی، به نحوشود استفاده کردمی

 [5]«.عادت کنند دائمیبه کار »ممکن است  نتیجه

 5262از مجلس عوام در سال  یاتهی. کمکشته شدند هادر آن کارگاهشمار زیادی 

 ایدر لندن به دن یکه در کارگاه یکودک 5371، از 5235تا  5235گزارش داد که از 

نوزده نفر زنده ماندند ط فقبه آنجا آورده شدند،  یسالگ کیتر از در سن کم ایآمدند 

  [1]د.درصد بو یکاز  بیشتر یکه کم

« کریرابرت شوم»و  (Tim Hitchcock« )چکاکیه میت»های دان به نامدو تاریخ

(Robert Shoemaker بر اساس )که  رندیگیم جهینت، 5236داده در سال  50

سنت » در کارگاه [50] «محل مرگ بود کاملاً روشن است کارگاه سنت مارگارت»

یعنی سال  5 ریسه کودک زو، تمام پنجاه5267و  5252 یهاسال نیب ،در لندن «لوک

 ریمونرخ مرگی به انقلاب صنعت یمنته یهادر سال [55].مردندصد درصد آنان 

 بود. جیرا ایتانیبر یهادرصد در کارگاه 50 حدودکودکان 
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به کار در معادن و  ساخته شد تا مردم را مجبور ایظالمانه طیشراعامدانه 

اد، د حیتوض قانون فقرا ونیسیکم یاز اعضا یکیروز کنند. همانطور که  هایکارخانه

این  بدونکند... ینگاه م هانوانخانهکارگر ما با وحشت به  یطبقه نمیمن آرزو دارم بب»

 [57]«.صنعت کجاست؟ یمحرک لازم براامر، 

مجبور کردن مردم به  یبرا بیترت نیبه هم زین 5573فقرا در سال  دیجد قانون

 کار خطرناک بود. ساعات 3«یطانیشتاریک  هایکارخانه»شد. کار در  یکار طراح

خواست. زور لازم یرا نم هاشغل اینکس چیه .بود زیدستمزد ناچ و و دشوار یطولان

 . بود

پا در وبه صورت چهار دست شدیسال را م 50 ریسنگ، کودکان زدر معادن زغال

 شانیپاها نیب ریبه دور کمر و زنج ییهاطناب ارتفاع سقف معدن باهای کمان ستونمی

در بیشتر موارد  .نددیکشیسنگ را مانند اسب مزغالمحتوی  یهایگار کهکرد  دایپ

 5ز کودکان را ا ،نیوالد، نیاز داشتند کودکان به درآمد اضافی هاکه خانوادهبه این دلیل

گودال معدن ساله را به داخل  6کودکان  ،زنان .بردندیم دنمعبه داخل  یسالگ 1 ای

استفاده  مانند تریاک از مواد مخدرگاهی ها داشتن بچهساکت نگه یبردند و برایم

 ،مواد داز ح شیاز نوزادان در اثر مصرف ب یادیتعداد ز»بود که  نیا جهینت .کردندیم

. روندیم نیاز ب وصداسربیدناک و در یبه شکل افتد،یاتفاق م شتریطور که بهمان ای

یف جسمی ضع یبا بنیه ماریو ب دهیپررنگ ی، کودکانبرندجان به در میکه  یکسان

 [57]«.شوندیم

شدند،  یآورجمع «آورندیهجوم م»لندن  یهاابانیدر خ به یاز کودکان یاریبس

منتقل ( Lancashireشایر )لنک یسازپنبه یهازور به کارخانهشدند و به هایگاربارِ 

 یهیرو کی نیا»، ه شدداد آن دوره شرحاز معاصران  یککه توسط یچنانشدند. هم

 به اسارترا  نکودکاتعداد زیادی از لندن است که  تیپرجمع یهادر محله جیرا اریبس

ی . کودکاندربیاورند ریشاورکیو  شایرلنک یِلیما 700 یپنبه در فاصله دارانکارخانه
                                                      

3 dark satanic mills یدهندهنشان یطانیشتاریک  یهاکارخانه یسیانگل-ییایتانیعبارت بر 

خت س طیکه با شرا است در قرن نوزدهم ایتانیبر یهاکارخانه ژهیوبه یصنعت یهاکارخانه ایها کارخانه

 )م( .وندشیم یتلق یرانسانیاستثمارگرانه و غ یسازیصنعت انگریعنوان نمامرتبط هستند و به یکار
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د که کننشان چنان آنها را برای همیشه گم میشوند والدینواگن فرستاده می که با بارِ

 [53]«.اندفرستاده شده یبه هند غربگویی 

 کردند،یمدرون کارخانه کار بالا  یدر دما شتریب ایکودکان اغلب دوازده ساعت 

و  شدندیمجروح م آلاتنیماش ی کار باخوردند، در نتیجهبرای کارِ بیشتر کتک می

 . دادندیجان خود را از دست م هیتغذسوء به دلیل یحت

ی کار در کارخانه که در نتیحه، (Joseph Habergram« )جوزف هابرگرام»

 در هفت سالگی من»گفت:  یارلمانپ یتهیکم کیبه  5577، در سال معلول شده بود

 .«ندکردیآن کار م ها باکه بچهزن ابزاری بود تسمهداشتم،...  یساعت کار واقع میو ن 53

در : »سدینویمطلب دار و اصلاحکارخانه David Owen)) اوونِ دیویدپسرِ  [55]

فلج بودند و دچار نقص  ایها پنجم بچهکیچهارم تا کیبزرگ، از  یهاکارخانه یبرخ

وحشیانه  یدر اثر کار مفرط یا برخی اوقات سوءاستفاده ای ،شدندعضو دیگری می

 [56].«شدندیمجروح م

د. ش دیکارگران و کودکان تول دوشهنگفت آن بر  هایاست. سود یدارهیسرما نیا

کرد و اشکال  لیدر جهان تبد شرویپ یستیالیو امپر یرا به قدرت صنعت ایتانیبراین سود 

ت اس یزیهمان چ نیکرد. ا ایجاد روند نیاز ا یضرور یعنوان بخشفقر را به وحشتناکِ

 55جود و یبه اندازه ایتانیر در کارگاه بریفق ونیلیم کیوع موض: »دیگویکه مارکس م

تولید فقر  [52]«است ریناپذییجدا ایتانیطلا در بانک انگلستان از رفاه بر ونیلیم 70تا 

  اند.و خلق ثروت دو رویِ یک سکه

دامن زد. تاجران  یبه انقلاب صنعت یدارهسود حاصل از برد همین ترتیب،به 

 ییقایآفر دومیلیون و پانصدهزارحدود  5502و  5670های بین سال بردهبریتانیایِ 

 یاتژاستر کی یجهیسودها نت نیسودآور بود. ا اریبستجارت برده فروش کردند. ودیخر

 ستیبود که توسط ادوارد باپتایالات جنوبی آمریکا پنبه در داری بردهدر مزارع  یتیریمد

(Edward Baptist ) به شلاق پن»شد.  فیشلاق توص دیریت با؛ م«شکنجه»به عنوان

 [55]د.را رقم ز یها انقلاب صنعتشده توسط برده دیتول یو پنبه «ساخت

اجران است. ت یانقلاب صنعت برایو پنبه  یداربرده تیاهمیِ دهندهلیورپول، بازتاب

 یه. در اواخر دهدر دست داشتندرا  ایتانیبر یدرصد از تجارت برده 55 کنترل ورپولیل

ل شد. کیمانجام  ورپولیل قیاز طر ایتانیبر یدرصد کل واردات پنبه 10 باًی، تقر5570
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 لیدبرای تودر تجارت برده  ماًیدادند که مستقیم لیتشک یساختار قدرت شهر را افراد

شهر  یعضو شورا کیوهفت نفر از چهلوی، س5252بودند. در سال  لیپنبه دخ

 70 یتجارت بودند. همه نیا کنندگاننیتأم ایعمده  رانگذاهیسرما ایداران برده»

را ها بودند یا آنبرده  ی حملهایکشتیا مالک  5502و  5252 یهاسال نیشهردار ب

 بزرگ یهابانک گرفت،که از تجارت برده سرچشمه  یثروت [51]«کردندمی  یمال نیتأم

زارع ساخت م یبرا ازیر مورد ناعتبا شبردیخود با پ یکرد که به نوبه جادیرا ا ورپولیل

 خود معمولاً قهیبه دست آوردند. وث یادیسود ز ،آمریکا یجنوبایالات پنبه در داری برده

 تیاشود حمیم دهینام یداردر برده «یغربهندمنافع »که از آنچه  یبردگان بودند. کسان

کارمندان دولت، تاجران،  ،اشرافمجلس،  یندهیصدها نما»کنند شامل یم

نگاران، ناشران، سربازان، روشنفکران، روزنامه ون،یروحان ن،یداران، صاحبان زمهیرماس

تلاش  تینها یاستعمار یدارحفظ و حراست از برده یبرا شانهمه ،«هایملوانان، و قاض

ولد مت ایتانیدر بر یصنعت یدارهینبود، سرما یدارپنبه و برده اگر خونِ [70]را کردند

 شد.ینم

ردگانِ بسپس توسط  ،متحده الاتیدر اولید شده توسط بردگان آفریقایی ت یپنبه

 یهادر کارخانه -زنان یاندهیطور فزا، به5570 یاغلب کودکان و در دهه -مزدی

عمدتاً به مستعمرات  ،یاپنبه یهالباس ،یی. محصول نهاشدیمشایر فرآوری لنک

ها رنق ،. هندکردیم فیدر آنجا تضع لباس را دیشد و تولیمانند هند صادر م ایتانیبر

 Sven« )کرتن بِسوِاِ»پنبه در جهان بود. آنچه  نیبهتر یکنندهدیتول نیتربزرگ

Beckert)  استفاده از زور و خشونت  -کندیم فیتوص «یجنگ یدارهیسرما»به عنوان

کرد.  ابودن اهند ر یعملاً صنعت پنبه -کار و منابع یروین نیمأبازارها و ت گشودن یبرا

 ایرشلنک یهاپنبه یبرا یبه بازارتبع آن شد و به  یرصنعتیغ مندنظامطور هند به

 یامنسوجات پنبه اردی ونیلیم 55فقط هند  یقاره، شبه5570شد: در سال  لیتبد

 شیافزا اردی ونیلیم 535به  زانیم نیا 5530تا سال  اما را تصاحب کرد ایتانیبر

 برداشتپنبه های جنوبی آمریکا تحت شرایط وحشیانه التایبردگان در . [75]افتی

 یفرآور شایرلنک یهاآن را در کارخانههم تحت همین شرایط زنان و کودکان  کردند و
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د در هنپررونق صنعت پوشاک  نابودیدست آمده باعث کردند. فروش محصولات بهمی

 .ندکیم فیتوصرا  یجهان« بازار» نیاندرکاران ادست طیشرا آشکاراشد. فقر 

 دیتول یجهان یدارهیسرما ندیادر هر مرحله از فر -یرانسانیغ یانهوحشی فقر -فقر

بودند.  یدارهیظهور سرما یعناصر ضرور یاستعمار و کار اجبار ،یدارشد. بردهیم

کلان و فقر و  یسودها ند،یااز همان فر یعنوان بخشدر همان زمان و به یدارهیسرما

از »داری که به دنیا آمد سرمایهکه مارکس نوشت،  طورانکرد. هم دیولهولناک ترنج 

 [77]«.کردتمام منافذ و از سرتا پایش چرک و خون و کثافث تراوش می

 ،یاییدببه جلو  مین و قرن کی. ستین یدارهیسرما یگذشتهمربوط به  یزیفقر چ

از  ییایتانیها کارگر برونیلیکه م یزمان -5170 یرکود بزرگ دهه یگستردهاز فقر 

شدت منفور تعیین وسع عمومی و تحقیرهای ظالمانه و به و فقر یکاریبآثار مخرب 

دوران تاچر در  تا -در عذاب بودند« افراد واقعاً در جستجوی کار»و شناسنایی  5خانوار

با مشکل  5120 یدر اواخر دهه ایتانیبر یدارهیو پس از آن. اقتصاد سرما 5150 یدهه

 نظریاتبا الهام از  -مارگارت تاچر یرهبر تحتکاران بود، در پاسخ به آن محافظه وبرور

 .انتخاب شدند 5121در سال  -دمنیفر لتونیو م کیها شیفردر

 ایتانیرب یبود. او معتقد بود مشکلات اقتصاد ییایکتوریاساس ودر تاچر  یارزش ها

 دیخالف بود و معتقد بود فقرا بااشکال رفاه م یاز دولت رفاه است. او با همه یناش

 ندهیاز شش نما یکیشود،  ریوزنخست کهنیقبل از اتاچر مجبور به کار شوند. 

کردن ولگردها به کار وادار یطور که چهار قرن قبل براکار پارلمان بود که همانمحافظه

م سو یدر دورهاو مثبت دادند.  أیفقرا ر یشلاق برا ی مجازاتایبه اح، انجام شد

ور درست همانطاین سیستم کرد.  یکار را معرف اریعتمام ستمیس کیخود مسئولیت 

مردم را ، شده بودند یطراح پیش میقرن و ن کی در 5573 فقرایِ قانونو  هاکارگاهکه 

  .کندیدست بازار کار منییپا یهامجبور به ورود به بخش

                                                      

هایی برای تعیین وضع مالی خانوار و ( روشHousehold Means Testآزمون وسع خانوار ) 5

وران آزمون به د نیا ینهیشیپتی برخوردار شوند. های دولتوانند از کمکشناسایی کسانی است که می

 .هایی را در مورد وضع مالی خود پر کنندکه افراد خانواده مجبور بودند پرسشنامه گرددیرکود بزرگ بازم

 )م(
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ها شامل کاهش آن یاداقتص ی. استراتژتاچر عمداً فقر ایجاد کردند یهادولت

ضد  یانهیوحش نیقوان» قیاز طر هیقدرت اتحاد فیاز فقرا، تضع هاتیحما شدید

افراد  یبرا اتیمال دی، کاهش شد«است رینظیکه در اروپا ب یکارگر یهاهیاتحاد

ه سمت ب ایتانیفرهنگ بر رییتغ یبازار، همراه با تلاش برا یروهاین یپردرآمد، و آزادساز

 ایتانیبر دیبخش تول .[77]ی بوداقتصادکارهای وکسب ی ازراتر و طرفدارفردگ شیگرا

تر از یبالاتر و طولان یحت یو به سطوح دیسر به فلک کش یکاریشکست خورد و ب

درصد از مردان در  72 ورپول،یل «دیسا یمرس»، در 5116. تا سال دیرس 5170 یدهه

بدون بزرگسال شاغل  رخانوا کی ا،یانتیسن کار شاغل نبودند، از هر پنج خانوار در بر

 یهاالس نیب کردندیم یزندگ شغلبدون  یهاکه در خانواده یبودند، و تعداد بزرگسالان

 Norman) نورمن لامونت به باور [73].دو برابر شده بود 5117-13و  5121

Lamont) ،ییاهب» نیا، ایتانیدر بر یدارهیسرما متبازگرداندن سلا یبرا ،وزیر دارایی 

برای تجدید شرایط انباشت سرمایه و سودآوری، فقر  [75].«اش را داشتبود که ارزش

 عمداً ایجاد شد. 

 یها، پس از دو دهه دولت5111انفجار فقر بود. در سال  های این سیاستجهینت

 خیدر تار یگریاز هر زمان د شتریب»، گرفته از او تاچر و الهام یکار به رهبرمحافظه

 یبررس نیترقی. بر اساس دقکردندیم یفقر زندگ یهیدر حاش ایمردم در فقر  ا،یتانیبر

 باًیتقر 5111سال  انیتا پا است،که تاکنون انجام شده  یفقر و طرد اجتماع یدرباره

 [76]«.ندکردیم یدر فقر زندگ واقعاً ت،یدرصد از جمع 75 ای ا،یتانینفر در بر ونیلیم 53

وجود  یاسیدر مق دکنندهیاز فقر ناام یاکنندهواهد نگرانش»، بی روحاعداد  سویِفرا

مرتبط با فقر و  یهایماریمشاهده نشد... ب ایتانیدر بر 5170داشت که از دهه 

 تبهداش کارشناسان اکثر که سل،و  (سمیتیراشنرمی استخوان )مانند  ه،یسوءتغذ

 Ian)« لموریگ انی» ]72[.ندبروند، بازگشته بود نیاز ب شهیهم یبودند برا دوارامی

Gilmour)، رغیبا فقرا  هایرفتار تاچر»ثر شد و گفت أکار پارلمان، متعضو محافظه 

 [75].«بودبخشش قابل

 یبه سطوح ی. فقر و نابرابردیبه قدرت رس 5112در سال  دیحزب کارگر جد

نکرده  ینچندا رییآنها تغ کردیحال، رونیسابقه بود. با ایبود که در دوران مدرن ب دهیرس
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تداوم »عنوان را به دیجد گرکارحزب  (Danny Dorling« )نگیدورلی دن»است. 

 ( این حزب راColin Crouch« )کراچ نیکال»کرد.  فیتوص« سمیتاچر

 دینوشت حزب کارگر جد یکتی. توماس پدینام« ی خلف و مستقیم تاچرخواندهفرزند»

 دندیچر پرسااز ت یوقت [71]«ا کرد.و اجر دییتأوسیعاً دوران تاچر را  یاصلاحات مال»

 مان. ما مخالفدیکارگر جدحزب بلر و  یتون»پاسخ داد:  ست،یدستاورد او چ نیتربزرگ

 [70].«دهند رییتغکردیم نظراتشان را  را مجبور

 یابر یاشهیر چیکه ه همچنان» نکرده باشد. بلر یچندان ریینظرشان تغ دیشا

 شندر بد یستیالیاستخوان سوس»نکرد، او  نتایخود خ یهاشهیبه ر« نداشت انتیخ

 [75].«نداشت

کارگر حزب »گفت:  ایتانیبر یدر اتاق بازرگان 5115در سال  یسخنران کیبلر در 

معتقد است  جدید کارگرحزب کرد نقش دولت دخالت در بازار است. یفکر م میقد

 تیفقمو یبرا یابزارکار وبه مردم و کسب و کند اتریاست که بازار را پو نینقش دولت ا

هایی که در پی آن منطقی بود که حزب کارگر جدید به مانند تاچری [77]« ارائه دهد

 یرابربخود به  نهیریددانستند، تعهد هایی را محدودیتی برای اقتصاد میچنین تلاش

 شت.گذارا کنار  جینتا

 یمیاز جمله بلر، حزب کارگر قد د،یحزب کارگر جد یدیکل یهااز چهره یاریبس

 یکه معمولاً به عنوان بخش ،(Roy Hattersley« )یهاترسل یرو». تحقیر کردندرا 

 دیگفت حزب کارگر جد ،شودشناخته می یمیکارگر قدجناح راست حزب از 

مستلزم اصل بنیادینِ بازتوریع قدرت و » سمیالیو افزود سوس ،کرد طردرا  «محرومان»

قدرت و ثروت  عیتوزبازشدت با به دیکارگر جدحزب کارگر بلر و  [77]«.ثروت است

 . مخالف بودند

 یاصطلاح فقرابه -رانیبگیدر کاهش فقر کودکان و مستمر دیکارگر جدحزب 

مدت نبودند یدستاوردها طولان نیحال، ا نیست آورد. با ابه د ییدستاوردها -مستحق

و  دیبود، به سطوح جد افتهی شیافزا یریطرز چشمگکه در دوران تاچر به یو نابرابر

 فکری گذارانیبن ،(Peter Mandelson) نماندلسو تریطور که پ. هماندیرسفاحشی 

 شاناتیکه مال یتا زمانشدن افراد از پولدارما »داده است،  حیتوض دیکارگر جدحزب 

 دیکار جد حزبحال،  نیبا ا [73]«میکنیاحساس آرامش م شدتزند بهپردامیرا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87
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 ایتانیبر خیدر تار یگریاز هر زمان دبیش افراد با درآمد بالا را کاهش داد و  اتیمال

ی تبزرگ صنع یدر کشورها زانیم نیترکمبه  وتر نییها را به سطوح پاشرکت اتیمال

 «ییِ ابرثروتمندانعصر طلا»را  دیکارگر جدحزب  ی حکومتهاسال مزیتایساند .رساند

 [75].دینام

 یهابرنامه قیخروج از فقر، از طر یاز مردم برا تیحما دیکارگر جد حزب کردیرو

زب حدولت »که  گفتیمطمئناً درست م یحال، هاترسل نیبود. با ا« ضد فقر»مختلف 

 شاوظیفه در عوض«. صحبت کند تیفرار از فقر و محروم یهاراه یدرباره دیکارگر نبا

ه فرار از آن وجود نداشت یبرا یتیباشد که فقر و محروم یاجامعه به گونه رییتغ» دیبا

 حزب کارگر جدید چنین تعهدی نداشت.  [76]«.باشد

 ایتانیناگوار و غالباً وحشتناک فقر در بر یها جنبهقرن یبراکه  فقرا یمسکن برا

بدتر از  یدر مسکن اجتماع شانبدتر شد و رکورد دیکارگر جدحزب در دوران  بود،

دند، بو ایتانیکارگر بر یپرافتخار طبقه یهاخانه یکه زمان سازمانیتاچر بود. املاک 

از  ترشیب یو حت شدند یتلق نامستحق یفقرا یهاخانه یبه منزله یاندهیطور فزابه

با  کیدئولوژیاز نظر ا» دیکارگر جدحزب . داده شدها تخریب آن یاجازهزمان تاچر 

ی خانه یرا که برا یناخالص داخل دیو نسبت تول« مخالف بود ی سازمانیخانهساخت 

 [72].کاهش داد «درصد 0.7 نییالعاده پابه رقم فوق»و به نصف  شد،یم نهیهز سازمانی

در مشکلات سازمانی غرق ملاک ا» -یاهیحاش یمسکون یهادر شهرک انجوان

ار بازار ک نییدر پا ی شغلیآینده/ بدون  ایبدون مزا ف،یبه دستمزد ضع -«اجتماعی

کنند. پاسخحزب یم جادیداران اهیاست که اکنون سرما یمشاغل هانیتنزل داده شدند. ا

دولت »ی تاچر برای کار ایجاد شد تا جایی که بریتانیا به بر اساس استراتژ دیکارگر جد

 جادیا یکار به معنا»است که ش این منطقدر جهان تبدیل شد. دولت کار پیشرو « کار

 چیاست که ه یمشاغل یکارگران برا جادیا بلکه. ستینفاقد شغل  افراد یشغل برا

فقرایِ  دیو قانون جد هاکارگاهاست که  یزیهمان چ قاًیدق نیا [75]«.اضی ندارندقمت

 لها، جوانان در سابستبن نیبا ا اروییروی دربودند. شده  یانجام آن طراح یبرا 5573

ها شورش نیدر ماه مه همان سال نوشت، ا نیشورش کردند. همانطور که گارد 7005

تنش  نی. اولستین ناشناختهها در راه بود و منابع آن بود که سال ییهاتنش یجهینت»
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ت رد که مشکلامبارزه در جایی فوران ک ،ییایتانیفقر بود. مانند هر شورش بر یهیبر پا

و »افتاد،  معترضانبه گردن  ریتقص الح نیبا ا«. اقتصادی ناامیدانه وجود داشت

 [71].«که آنها را به وجود آورده است هاییمحلههای آسیب

 یهایناآرام ،از قدرت دیسال پس از خروج حزب کارگر جد کی، 7055در سال 

تلگراف ا را به وجود آورد. آمیز فقرموجی از سرزنش نفرتدوباره شروع شد و  یمدن

 منتشر کرد. در پوشش «ور شدپایین حمله یطبقهلندن:  یهاشورش»با عنوان  یامقاله

ه، ... تفالشداستفاده « یوحش یهاتفاله، اراذل و اوباش، موش»مانند  یاز الفاظ یارسانه

 ریوزت. نخس«یفضولات موذ»، «تفاله یطبقه»مورد علاقه بود:  زیآمنیاصطلاح توه

 نیا» کرد دأکینسبت داد و ت« یاخلاق یفروپاش» کیها را به شورش نیا کامرون دیوید

 سیبور در آن موقعبودند.  «رفتاردر مورد » بیشتر بلکه «ربطی به فقر نداشتندها شورش

ها را ، این شورشمربوط به فقر حاتیتوض شبردیپبرای شهردار وقت لندن،  ون،جانس

 [30].تدانس «کنندهرمنزج»

 یهاشورش ای یافت که درساله 77در سخنان مرد  توانیرا م ترگرانهروشن حیتوض

 که من، خودم هنیا مبه شما بگ نمتویکه م یزیتنها چ» شرکت کرده بود: 7055سال 

من بیکار بودم و الان دو  !بله ،مون شغلی نداشتیمکدمچیبودم، ه اونکه در  یو گروه

... احساس ریش فرو میه که دریدرست مث افسردگد، این مَرو ساله که بیکارم. 

 شنهادیپ ی اون بیرون به ماشغل چیه هاگ ن،یبب"باشم و فقط بگم  اونجا دیبا کردمیم

 [35]. «"فتهایه که میاتفاق همون نیا ،نشه

 یتح اندازند.تقصیر را همیشه گردن فقرا میکند، اما یم دیفقر تول یدارهیسرما

دهد و ها فحش میترسند، به آنها میاز آن رند،یه مورد سرزنش قرار گاز آنکفراتر 

 گیرند. مورد نفرت قرار می

، حصارکشی که چند قرن به طول انجامیدجنبش  یهیاول یهادر سال

گناهان  و عیاعمال شن»که مرتکب  شدندیم دهینام «یاغیجانوران » دوشانبهخانه

 «دارای منافع مشترک یموذ واناتیو ح فیکث رایبس». آنها شدندیم «زیانگنفرت

 کی، (Charles Booth) ها بعد، در اواخر قرن نوزدهم، چارلز بوث. قرن[37]بودند

 یندگزشبیه آنها  یزندگ»فقرا گفت:  ینسبتاً دلسوز فقر در لندن، درباره نگاروقایع

در مورد  [37]دکننیم نابود آن را زنندیکه دست م یزیاست. ... به هر چ هایوحش
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 فتهردر اواسط قرن نوزدهم به انگلستان  ژهیوبهاز آنان  یادیکه تعداد ز ،یرلندیا یفقرا

از زندگی ها یرلندیرسد ایبه نظر م»نوشت:  5535در سال  یورپولیپزشک ل کیبودند، 

که  دهند کهاهمیت می یزیچبه صرفاً  و...  هستند یراض چرک و کثافت انیدر م

و  5130 یقرن بعد، در اواخر دهه کی [33].«خواهد کرد را تقویت یوانیحزندگی 

عنوان شدند بهیم دهینام« دارمشکل یهاخانواده»، مادران در آنچه در آن زمان 5150

کودن و » ییهابودند و بچه «کفایتبی یمادران»ها عامل فقر شناخته شدند. آن

فقر را به گردن  جوکینه یها، رسانه60 یدر دهه [35]کردند.تربیت می «النفسضعیف

ا را خورهمفت»با تیترهایی شامل  و ختنداندا «ایتانیبر یصدقه صفِ ادانیارتش ش»

 [36].شدند «خور هراسیمفت» انیباعث طغ« بگیرید!

گزارش  نیگارد ییایتانیبر یروزنامه 7077مه  73 یادامه دارد. نسخهاین وضع 

« هالتنب»را به گردن  ایتانیبر یکار مشکلات اقتصادظهداد که جناح راست حزب محاف

دهد. فقرا به خاطر فقرشان یفقر ادامه م دیبه تول یدارهیاندازد. سرمایم «هاهکاریب»و 

 .بردی استکار یدارهیسرما یراب [32]«فقر پروپاگاندای» نیشوند. ایسرزنش م

 ریکاهش چشمگ یبرا یهرگز تلاش جد باًیدر طول هشتصد سال گذشته، تقر

ارد. مهم وجود د یاستثنا کیکند، صورت نگرفته است. یم جادیا یدارهیکه سرما یفقر

هرگز از  میبگو توانمیتا آنجا که م نکهیا رغمبه 5135–5155 یکارگر یهادولت

دند. فقرا برجسته بو یازهایدر برآوردن ن، استفاده نکردند« ضد فقر یهابرنامه» حاصطلا

بود؛  گرکار یطبقه تیبه نفع کل جمع ییهابرنامه یعنی فراگیر یهاا برنامههآن کردیرو

نون کارگر؛ قا یطبقه یخوب برا تیفیبا کگسترده و  سازیخانه ملی، خدمات بهداشت

 و کاهش کردیکارگران پرداخت م یرا به همه یماریو ب یکاریب یایکه مزا یمل یمهیب

 .کارانیتعداد ب ریچشمگ

هدفمند و  کردیاز روی گزیدن تعهد به دور هااستیس نیا کیلوژدئویاساس ا

 یبود. همه عمومیو  ریفراگ خواهانه،یبرابر یکردیبه روجبرانی مبتنی بر خیریه 

 نیا داشته باشند و به یبرابر دسترس باًیتقر یبه خدمات با استاندارد دیشهروندان با

کاران که محافظه -فراگیری اصرار بر نیشود. ا جادیهمه ا یبرا حداقلی لهیوس
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 یاتطبق ازیعنوان حمله به امتبه تواندیمحق به -کنندیسرسختانه با آن مخالفت م

 .شود یتلق

از  شیاملاک ب یبرا یکارگر یهاکند. دولت رییتواند تغیم زین اتیمال ن،یبنابرا

د درص 25پوند و عوارض مرگ  ده هزاراز  شیب یبر درآمدها اتیپوند مال 75500

درصد  10از  شیبالا ب یبر درآمدها اتیمال یی، نرخ نها5155کردند. تا سال  نییتع

 [35]. بود

 -شدند روبرو یدیشد یبا فشار مال 5135-5155 یهادر سال یکارگر یهادولت

 یبحران مال (Lease-Lend) 6«اجاره -وام» قرارداد انیپس از پا نزیک ناردیجان م

 یبراوقتی کرد عریف ت حزب کارگر رانیاز وز یکی. دینام «یدانکرک مال»را  5132

ی از فیسرد و سرسخت رد یهاچشم»با  در مجلس عوام برخاست یسخنران

که آنها را به  یکارگر، با شور و هراس حزب از دولتپوش متنفر شیک منصبانصاحب

  [50]روبرو شد.« عزل او از مسئولیت تبدیل کرده بود یفداکار در عزم خود برا یمردان

و  اریحزب کارگر شجاعت بس ،یاسیو س یمال میعظ یفشارها نیدر مواجهه با ا

ت شدفقر به جهینتدر کارگران از خود نشان داد.  یازهایبرآوردن ن یمحکم برا یتعهد

 یهمه»نوشت: ( Kenneth Morgan) «کنت مورگان». همانطور که افتیکاهش 

 ای یپزشک مأموران مدارس ای اشتی بهدپزشک مأموران مثال، آمار برای -هاشاخص

ر طول د وستهیبه طور پ یکه استاندارد سلامت و بدن قو دهندینشان م -یدندانپزشک

آنها همچنان رو به بهبود  نرخ بقاکه  یاست. نوزادان افتهیبهبود  3551-5551 یدوره

 وستهیطور پو شاد به یطولان یبازنشستگیک  یکه انتظارشان برا یبود، تا افراد مسن

 یهمخوان گرید یهاشاخص نیدر مورد بروز فقر با ا یمطالعات کمّ [55].شد بیشتر

هرگز به از این پیش حذف نشد، اما  ،[57] افتیکاهش  یریطور چشمگداشت: فقر به

 یدهبعداً بازبینی ش لیتحلتجزیه و که توسط  یتیواقع -بود افتهیشدت کاهش ن نیا

« جی. آر. لاورس»( و B. Seebohm Rowntree« )بی. سیبوهم رونتری»ی مطالعه

(G. R. Lavers در سال )تأیید شد.  5155 

                                                      

 5135 یهاسال نیب کایبود که بر اساس آن، آمر یاستیس (Lease Act-Lend)قانون وام و اجاره  6

 . )م( کردیعرضه م ییغذا، نفت و مواد غذا نیمتفق ریساو  ا،یتانیبه بر 5135و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ت قسم نیفقط اول» دیشد. دولت رفاه نوظهور بایانجام م دیبا یادیز یهنوز کارها

وسط که ت یبزرگ یهابود. گامیم «کالیتر اصلاحات رادگسترده اریبس یبرنامه کیاز 

 ییهابه روش یکارگر بعد یهاکارگر پس از جنگ برداشته شد، توسط دولت یهادولت

 اصلهبلاف ایتانیبر ،پس از جنگ یهاو هم ممکن بود، ساخته نشد. در سال یکه هم ضرور

این  -شد لیتبدمانده در این زمینه یک کشور عقببه  یاجتماع گذاریستایاز رهبر س

رگر ی حزب کاهای تجدیدنظرطلبانهی بخشی از سیاستمرور و در نتیجهامر در ابتدا به

با  تیو در نها 5121کار تاچر در سال های محافظهانجام شد اما سپس با انتخاب دولت

دولت رفاه دی و شدیدتر صورت گرفت. طور عمبه ،دیحزب کارگر جد یهاتلاش

ده ش فیو ضع دهیدبیدر زمان خانم تاچر آسکه  کارگر بود حزب دستاورد نیتربزرگ

 [55]. بود دیکارگر جدحزب  یخیتار تیآن مأمور کامل یبود. اما نابود

ت. اس ایتانیدر بر کمیوستیسوم قرن ب یمشکل بزرگ در دهه کیفقر همچنان 

و  دی، گزارشگر سازمان ملل در مورد فقر شد(Philip Alston« )آلستون پیلیف»

 ازیفقیرس»دولت را به  ا،یتانیدرباره فقر در بر یقیتحق یدر پ 7055حقوق بشر، سال 

، 7077 نوامبردر  [56].متهم کرد «ایتانیبر تیاز جمع یبخش قابل توجه کیستماتیس

سازمان  یارشگر کنونگز( جانشین او و Oliver De Schutter« )شوتر ید وریال»

 طیشرا [52].«بدتر شده است تیوضع: »گفت و حقوق بشر مفرطملل در مورد فقر 

ثبات یکند. کار بیرشد م شدتبه یخانمانیاست. ب انگیزرقت یاریبس یمسکن برا

سوخت گسترده است.  . فقرِرندجا وجود دادر همه ییمواد غذا یهافراوان است. بانک

قرا ف یبرا ژهیومخدر بهبه مواد ادیبرند. اعتیو عمر کوتاه رنج م یسلامتضعف فقرا از 

 وجود داشت،فقرا و قبل از آن  نیکند و مخرب است. همانطور که در قوانیم دادیب

و  یدیپاسخ امروز به فقر است. ناام یاز عناصر اصل یکیکردن فقرا یمجازات و زندان

 یجهینت ،یبشر میدرد و رنج عظ یشه،امروز مثل هم کند.یم ینیسنگ رانیبر فق یأس

 ،شوندیخاطر فقرشان سرزنش محال، فقرا همچنان به نیاست. با ا نهیرید یبلا نیا

و  یاخلاق یهایینارسادلیل نه بهکه  یفقر ؛رندیگیو نفرت قرار م ریمورد تحق یحت

 .است یدارهیسرما یادیمنطق بن از یبلکه ناش ،آنها یرفتار
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رزش اضافی تولیدشده در فرایند انباشت سرمایه را جایی داران، اسرمایه

کنند که معتقدند در آینده سود بیشتری را ایجاد خواهد کرد. به این گذاری میسرمایه

کند. اگر انتظار نرود که سودی ایجاد شود، برای داری فقر تولید میدلیل، منطق سرمایه

برای تأمین مسکن ارزان و  ثال،مشود. برای گذاری نمیرفع نیازهای مردم سرمایه

شود گذاری نمیکنند سرمایهمناسب برای کسانی که با نیاز شدید در فقر زندگی می

 میدانیاست که م یدر حال نی. استیسودآور ن ،فقرا یبرا چون تأمین این نوع مسکن

ف نظام . تمام هدکندیفقر کمک م شتریب دیو بازتول دیتولبه  گران و نامناسبمسکن 

 .رفع فقر قطعاًانسان و  یازهایسود است، نه رفع نسازی بیشینه یدارهیرماس

 یهادولت کالیراد یطلبامروز وجود داشته باشد، اصلاح یایدر دن یحلاگر راه

ها چپ از آن دولترایج دهد. انتقادات یآن را ارائه م یخطوط کل 5135-5155 یکارگر

ا آنچه بمشابه « اعتدالیبرنامه  کی»دادند صرفاً ها انجام که آن دولت یاشتباه است. کار

، نیبه اجرا درآمد، نبود. همچن در مقیاس متفاوت شرفتهیپ یدارهیجوامع سرما ردر اکث

توان آن را صرفاً به ینم، اندانجام داده ستیاز دانشمندان مارکس یهمانطور که برخ

 و،راینازکارگر حذف کرد.  یکردن طبقهو رام یدارهیسرما تیتثب یبرا یعنوان ابزار

و  یبخش ضرور»ها آن دولت یستاوردهاد گویدمی (John Saville« )لیجان ساو»

ا که ر یو ناامن یسخت»آنها  رای، ز«هستند شرفتهیپ یدارهیساختار جوامع سرما یاساس

 ییهالیتحل نیچن [55].«برندیم نیاست، از ب یصنعت یزندگ یدرون یهایژگیاز و

از و  دنکیتوجه کارگر بود حذف مقابل یرا که اساس دستاوردها یطبقات یمبارزه

وشی پچشم شدیبرطرف م دیکار با نیانجام ا یکه برا یاسیو س یمال میعظ یهاچالش

 یابیدست یبرا شانیهاکارگران و سازمان یطبقات یهاتلاشچندین دهه ها . آنکنندمی

 .رندیگیم دهینادمنافع را  نیبه ا

را  یدایز اریکارگر فاصله بس یهادولت میاست که اذعان کن نیا ترقیدق ردکیرو

نابع م کاهش دهند. آنها یریطور چشمگکردند تا فقر را به یکوتاه ط اریزمان بس کیدر 

گذاری برای ایجاد خدمات بندی مصرف انفرادی به سوی سرمایهمالی را از سهمیه

 یدوروت». همانطور که نجات دهندا از فقر ها نفر رونیلیم اجتماعی سوق دادند تا

صرفاً بر » اجتماعیخدمات  نی، ا( شرح دادDorothy Thompson« )تامپسون

 اًقیمفهوم عم نی... اکردندیرا ارائه م ییایمزا یو نه بر اساس پرداخت نقد ازیاساس ن
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اقدامات این » ن،یبنابرا« آن مبارزه کرد یدر هر مرحله برا دیاست. با یدارهیضدسرما

 یدارهیسرما یکارگر در جامعه یطبقه یهاارزش یروزیِپای بینانهطور واقعبه

 [51]«.ندهست

 یهاشرفتینبودند، اما پ یگرچه انقلاب 5135-5155 یکارگر یهادولت

 خیهمانطور که مطالعات تار»رخ داد،  ایتانیبر یاز فقرا یاریبس یدر زندگ یتوجهقابل

 یشهادت نی. خوب است که به چندهدینشان م داشت ملیخدمات به ریتأث یشفاه

آن  طیاستدلال کرد با توجه به شرا( Tony Benn) «بن یتون» [60]«میاحترام بگذار

و افزود:  افتند،یدست  «یانقلاب اجتماع»به  5135-5155 یکارگر یزمان، دولت ها

ی کل رهبرش کوجود ی لیبلکه به دل فتادند،یاتفاق ن ریناپذطور اجتناببه اقدامات نیا»

 [65] «ساز به وقوع پیوستسرنوشت ییک لحظهدر  کیدموکرات ی وستیالیسوس فعال

 یانیپا آنچه یبرا یاخود را بر اساس شالوده یهیاول یگام هاتوانست می راتییتغ نیا

 شاناننیآنها توسط جانش یاسیو شجاعت س نشیو ب، دنک جادیااست فقر  یبرا داریپا

 5135-5155 یهاحزب کارگر در دولت نانیجانش نیا. فتادیاتفاق ن نیاما ا دنبال شود

ها را شده توسط آن دولتجادیا یهاهیشکست در استقرار پا تیمسئول دیهستند که با

 .رندیبر عهده بگ

د. کنیم دیفقر تول یدارهیسرما رایشود، زیحل نم یدارهیسرما توسطفقر هرگز 

در جهت  دیها باتلاش یادامه خواهند داد که همه بحث نیا به یدار هیسرما طرفداران

ه کرد. فقرا را برآورد یازهایتوان نیم شتریتنها با رشد ب رایباشد، ز یرشد اقتصاد یایاح

ه فقر ک غلبه بربا هدف  محدودناشده یدارهیباور کرد. سرما انتویرا نم ییادعاها نیچن

  گیرد.برای رشد قربانی می، دائماً افتاده است قیبه تعو وقفهبی

 هااین برنامهحل کرد.  «ضدفقر»هدفمند  یهاتوان فقر را با برنامهینم نیهمچن

امان دهد در حالیکه کاری به کار سیستمی که بیشماری از مردم را از فقر نجات می

ر فقرا را هدف قرا این برنامه هااز آنجا که  ن،یعلاوه بر اکند، ندارند. فقر تولید می

شوند، یمنفور م یحت جهیبه خاطر فقرشان سرزنش و در نت شهیدهند و فقرا همیم

 هستند. یحداقل جهیو در نت یگسترده عموم تیفاقد حما
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شامل  اصلاحات نیاست. ا یفقر ضرور ریکاهش چشمگ یبرا یاصلاحات اساس

 یاریجام بسان یاز مردم برا یادیتعداد ز کارگیریبه ؛درآمد و ثروت یگسترده عیبازتوز

 یهاتخاذ برنامهکافی به آنها و اانجام شوند و پرداخت دستمزد  دیکه با ییاز کارها

 ینهیپرداخت هز .کندیم تیکارگران )و نه فقط فقرا( حما یکه از همهاست  یجهان

انی از کس ژهیوکه بهاست  تصاعدیواقعاً  یاتیمال ستمیس کی یبر عهدهاقدامات  نیا

 .کنندیانباشت م یو مخرب اقتصاد نامشروعکه درآمد و ثروت  گیردمی اتیمال

 یتسیالیروشن به اصول سوس کیدئولوژیمستلزم تعهد ا اقدمات نیا یانجام همه

در مواجهه با  یاقدامات نیو شجاعت اتخاذ و دفاع از چنقوی  کیدمکراتالیسوس ای

 نیدر برداشتن چن یخواهند کرد. ناکام جادیاست که مطمئناً ا یدیشد یهامخالفت

دامه ا را برای همیشه فقر یوقفهیب دیتول یدارهیاست که سرما یمعن نیبه ا ییهاگام

 خواهد داد.
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است  ترین رویارویی تاریخابررناباسراییل  –شاید بتوان گفت که نبرد فلسطین 

بلکه  های یهودی نیست،نشینشهرکو  اسراییلها تنها با دولت فلسطینی ییزیرا رویارو

های رسمی و غیررسمی و آشکار و پنهان افراد قدرتمند ای عظیم از ائتلافبا مجموعه

جفت در سطح جهان است. وهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی طاقو نهاد

 پردازد.بندی و رویارویی میحاضر به این صف یمقاله

 ییلاسراایجاد دولت و گسترش صهیونیسم و  دلایل ظهور های قبلی بهدر نوشته

به یک قدرت  سراییلاچندان طولانی و این که چگونه در فرایندی نه پرداخته شد

پرتلاطم و حساس از نظر ی هالعاده مهم در منطقسیاسی، نظامی و اقتصادی فوق

های اقدام یتردید هم نتیجهبی اسراییلتبدیل شد. موفقیت  خاورمیانه یژئوپولیتیک

ی هایندضعف و ناتوانی فزی هزیرکانه و پیگیر بازیگران سیاسی و مردم آن کشور، در زمین

المللی بوده که در ای از عوامل خارجی و بینمجموعهی هطین، و هم نتیججنبش فلس

س آن سیاست امپریالیستی امریکا قرار داشته است. این که کدام یک از عوامل داخلی أر

و یا خارجی اهمیت بیشتری داشته از بحث ما خارج است، آنچه که مطرح است این 

 توان انکار کرد.خلی و خارجی را نمیاست که نقش هیچ یک از دو دسته از عوامل دا

 

 امپریالیسم امریکا 
بخش  اسراییل، حفظ امنیت و گسترش نفوذ اسراییلاز زمان استقرار دولت 

بوده است، سیاستی که به درجات  خاورمیانهناپذیری از سیاست امریکا در جدایی

ا امریکا اعم از دموکرات ی جمهوررییس 53« دکترین»مختلف بخش مهمی از 

گیری جنگ سرد، رهبری امریکا که پس از اوجتاکنون بوده است. با آن خواهجمهوری

های عربی و جلوگیری از نفوذ شوروی نیز داشت، اما اولویت سعی بر نزدیکی با کشور

از سوی  اسراییلبرای امریکا هرگز مورد تردید قرار نگرفت. هر زمان هم که  اسراییل

ی با توسل به دیگر بازوهای حمایت اسراییلار قرار گرفته، رهبری امریکا تا حدی تحت فش

دنبال سیاست خود کشانده خود و اعمال فشار از آن طفره رفته و رهبری امریکا را به

های امریکا بر جمهوررییستمام  سال، تقریباً 25در طول هر چند که است. جالب آن

یک از دلایل متفاوت در هیچاما بهاختلاف پیدا کردند،  اسراییلها با ای سیاستسر پاره

https://pecritique.com/2024/01/05/صهیونیسم-و-مسئلهی-فلسطین-سعید-رهنما/
https://pecritique.com/2023/10/30/موانع-صلح-فلسطین-اسراییل-سعید-رهنما/
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رد نظر های موبه سیاست اسراییلآن موارد نتوانستند قاطعانه در مقابل آن بایستند، و 

 خود ادامه داده:

که سیاست رغم آن( به5132-5157، ترومن )اسراییلدر زمان پیدایش  -

ان و هم خواهریجمهوخاطر فشار هنداشت، هم ب اسراییلقبال پُرشوری در  یجانبدارانه

 ترین حامیانگیرد و از پیکردر منطقه، از آن حمایت نیرومند یک متحد  ضرورت وجود

أیید و ت اسراییلاکثریت سازمان ملل در تفکیک سرزمین فلسطین و پیدایش  طرح

 بس بود.ضمنی اشغال مناطق فراتر از خط آتش

های و کمک اییلاسرچرا از وچون(، ضمن حمایت بی5157-5165آیزنهاور ) -

مالی و نظامی به آن، بیشتر نگران نفوذ شوروی در منطقه و تلاش برای جلب اعراب 

ر د علیه کمونیسم مبارزه کندکه را ه هر کشور عربی کمک آمریکا ببود، و سیاست 

مرداد بر علیه دولت ملی دکتر مصدق و  75کودتای  دادنبا ترتیباو پیش گرفت. 

راهم و حکومت شاه را ف اسراییلهمکاری بین ی هاه جدید، زمینتبدیل ایران به یک پایگ

، فرانسه و انگلیس از اسراییلخروج  یاز بیانیه 5156آورد. در جریان جنگ سوئز در 

مناطق اشغالی سینا و کانال سوئز حمایت کرد، تا به شوروی فشار آورد که از مجارستان 

 تازگی اشغال کرده بود خارج شود. که به

( نیز ضمن حمایت کامل از اسراییل و افزایش فروش 5165-5167ی )کند -

و نزدیکی با اعراب برقرار  اسراییلاسلحه به آن، سعی کرد که تعادلی بین حمایت از 

 سازد. 

های و اشغال سرزمین 5162 یروزه( با جنگ شش5167-5161جانسون ) -

است که از مناطق اشغالی خو اسراییلمواجه شد، و در ابتدا از  اسراییلجدید توسط 

 د. نشینی وادار کراو را به عقب اسراییلنشینی کند، اما فشارهای کنگره و لابی عقب

آبرو بخشیدن  منظوره، باسراییل( ضمن حمایت کامل از 5161-5123نیکسون ) -

 یهای شوروی را برچیده و به امریکا نزدیک شده بود، از حملهبه انور سادات که پایگاه

از کانال سوئز، در جریان جنگ  اسراییلراندن نیروهای مصر و عقب یگیرکنندهغافل

کمک کرد تا در  اسراییلراضی بود، اما در مراحل بعدی جنگ به  کاملا5127ًاکتبر 

 جریان مذاکرات بعد از جنگ در موقعیت مستحکمی قرار داشته باشد. 
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 دامه داد. را ا اسراییلهای حمایت از ( سیاست5123-5122فورد ) -

دادن ها و پسرا برای مذاکره با فلسطینی اسراییل( 5122-5155کارتر ) -

 یطور که در نوشتهزیر فشار قرار داد. اما همان 5162های اشغالی بعد از سرزمین

ز ا دادن حتی یک وجبوجه حاضر به پسهیچاشاره شد، مناخیم بگین که به یدیگر

ا مصر ب اسراییل های کارتر تلاش او برای صلحدفع فشارهای اشغالی نبود، برای سرزمین

که حتی تمام مفاد آن د، و با آنکرداد کمپ دیوید را امضا را زیرکانه پذیرفت و قرار

 قرارداد را اجرا نکرد، کارتر نتوانست کاری جز گلایه از پیش ببرد. 

ای جمهور سؤدر میان ر اسراییلترین حامی بزرگ ( قطعا5155ً-5151ریگان ) -

مقابله کرد. از زمان ریگان  اسراییلهای ای سیاستزمان آشکارا با پارهامریکا بود، اما هم

سالی سه میلیارد دلار کمک از امریکا  های دیگر، رسماًعلاوه بر کمک اسراییلبود که 

(، و امریکا در رسیده است میلیارد دلار 3 این رقم به کند )حالدریافت کرده و می

کتور آر اسراییلکه نیز شرکت داشت. اما زمانی اسراییلهای اقتصادی از پروژه بسیاری

شورای امنیت سازمان ملل برعلیه  یعراق را بمباران کرد، امریکا در قطعنامه ایهسته

نیز آشکارا مخالفت  اسراییلهای جولان به ی داد، و با الحاق رسمی بلندیأر اسراییل

بخش به لبنان حمله کرد و رهبری سازمان آزادی یلاسرایکرد. در دوران ریگان، 

امریکا را به جنگ لبنان  عملاً اسراییلفلسطین از آن جا اخراج شد و به تونس رفت. 

 با ایجاد دولت کشاند و بسیاری از تفنگداران امریکایی کشته شدند. ریگان رسماً

ا ردان در رابطه بگتواند یک حکومت خودفلسطین مخالفت کرد، اما معتقد بود که می

 دولت اردن باشد! 

هایی با دولت ، اختلافاسراییلضمن حمایت کامل از  (5151-5117پدر ) بوشِ -

های یهودی در مناطق سازیشهرک یاسحاق شامیر داشت، ازجمله در مورد ادامه

ده و شهای تضمینبه این خواست وقعی نگذاشت وام اسراییلزمانی که . حتی اشغالی

رف ها صرا مشروط به این کرد که این پول اسراییله میلیارد دلار سالانه به پرداخت س

اما چند ماهی طول نکشید که با آمدن اسحاق رابین این محدودیت . سازی نشودشهرک

 ها را گسترش داد. سرعت شهرکبرداشته شد و رابین به

و  یلاسرایای را صرف توافق صلح بین ( تلاش عمده5117-7005کلینتون ) -

طور که در جای دیگر به آن فلسطین کرد که حاصل آن دو توافق اسلو بود که همان
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مثابه یک مستعمره با حاکمان محلی پرداخته شد، دولت خودگردان فلسطینی را به

-دو یک طرحی هها زمینجنجال یرغم همهوجود آورد و در توافق کمپ دیوید هم بهبه

هود باراک از اجرای مفاد توافق طفره رفت، یمانی هم که ادولتی واقعی را ایجاد نکرد. ز

 شدن کاری از پیش نبرد. کلینتون جز خشمگین

کاران( در ها )نومحافظهحضور نئوکان با توجه به( 7005-7001بوش پسر ) -

بود، با این حال با طرح  اسراییلچرای وچونهای حساس دولتی، از حامیان بیپست

 هایهایی که در زمینویژه در قسمتبه اسراییلغربی و  یانهدیوار بین کر ساختنِ

ام و بخشی از و اسراییلاعتنایی بی شد، مخالفت کرد و در مقابلِفلسطین ساخته می

ع شد زمانی شرو اسراییلبا دولت او بیشترین اختلاف . شده را قطع کرداعتبار تضمین

ها، شارون شهرهای یاییلاسرشدن انتحاری حماس و کشته یدنبال حملهکه به

محاصره کرد. بوش که نگران حفظ ائتلاف  7007غربی را در سال  یفلسطینی کرانه

بود قاطعانه از شارون خواست که بلافاصله « جنگ علیه تروریسم»کشورهای عربی در 

چنان جرج بوش را در واشنگتن آن اسراییلهای فشار محاصره را خاتمه دهد. اما گروه

« مرد صلح»نشینی شد و شارون را حمله قرار دادند که ناچار به عقب تحت فشار و

راه نیز بهمذاکرات صلح  یبرای ادامه« راه ینقشه» یپایهبی خواند! بوش یک طرح

جایی خاطر سیاستی که شارون در پیش گرفت، بههبای تااندازهانداخت که آن هم 

ه طرفه تصمیم بطور یکلسطینی، بهنرسید. شارون برای پرهیز از مذاکره با طرف ف

برای  سیاستی که عمدتاً –جا گرفت های یهودی در آنخروج از غزه و برچیدن شهرک

تخاذ ا اسراییلهای تحت کنترل رفع معضل جمعیتی و محدود ساختن تعداد فلسطینی

 شد.

( در حرف بسیار از فلسطین حمایت کرد، دو کنفرانس صلح 7001-7052اوباما ) -

 انداخت اما کاری از پیش نبرد. اههم ر

ذاشت گرا کنار  اسراییل( هر گونه تظاهر و تعارف در مورد 7052-7070ترامپ ) -

خواه عرب فشار آورد که های تمامیتشرط از آن حمایت کرد و به حکومتوقیدو بی

 یلاسرایو همکاری با « توافق ابراهیم»فلسطین را فراموش کنند و به  یمسئله عملاً

 بپردازند. 
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 .طور آشکار به پیش بردرا به اسراییلجانبه از ( نیز حمایت همه7070-بایدن ) -

ل جنگ اسرایی یرفت و در کابینه اسراییلاکتبر حماس به  2 یو بلافاصله پس از حملها

با این  امریکا نکرده بود. یک از رؤسای جمهورهیچپیش از او کاری که  ؛شرکت کرد

 .اکنون نتانیاهو آشکارا در مقابل بایدن ایستاده استبینیم هممی طور کهحال همان

خاطر حفظ منافع هسای جمهور و دستگاه رهبری امریکا چه بؤر یطور کلبه

ها های فشار که در زیر به آنخاطر گروههدلایل مذهبی، و چه بامپریالیسم امریکا، چه به

ترین متحدان خود تحت حمایت مهم عنوان یکی ازرا به اسراییلاشاره خواهد شد، 

های اند. البته نیازی به اشاره نیست که بر کنار از امریکا، دیگر قدرتجانبه داشتههمه

ه اند. روسیبوده اسراییلچرای وچونویژه بریتانیا و آلمان هم همیشه حامی بیغرب به

های کمکرغم بوده و در زمان شوروی هم به اسراییلنیز همیشه دوست و متحد 

ای دیگر از کشورهای عربی، هرگز در تسلیحاتی بسیار وسیع به مصر و سوریه و پاره

د توانمی اسراییلقرار نداشت و در اوایل کار با این توهم که  اسراییلمخالف  یجبهه

ود! در این ب اسراییلترین حامیان یک پایگاه سوسیالیستی در منطقه ایجاد کند، از مهم

 سراییلامتحد ترین مهم ،در آمریکا اسراییلحامیان ن تریپر نفوذده بر نوشته تأکید عم

 است. 
 

 گذاریصنایع نظامی و گسترش سرمایه

خاطر اهمیت هخاطر اهمیت نفت، بلکه بهتنها بنه خاورمیانه،کنترل بر منطقه 

 یکه توجه عمده. با آناهمیت حیاتی داردامریکا منافع برای حفظ  ژئوپلیتیک منطقه

اکنون چین و روسیه است، اما هرگز اهمیت و همبوده شوروی  نظامی امریکا قبلاً

های خاورمیانه به . واضح است که تمام درگیریاست گرفتهنکم دسترا خاورمیانه 

های در منطقه و سیاست اسراییلتنش شود، اما حضور پرمربوط نمی اسراییل

ا امریک« دفاعی»ش صنایع نظامی و مهمی در گستر عاملآن، همیشه ی انهطلبتوسعه

کنندگان و مشتریان صنایع ترین مصرفیکی از مهم اسراییلتنها خود است. نه بوده

 یکنندهصادر جزء ده کشور بزرگرغم آن که خودش امروزه به –دفاعی امریکا بوده 

ان کنندگترین واردنیز بزرگ خاورمیانهکشورهای بلکه  –ت نظامی جهان است محصولا

چرای نظامی و دفاعی وچون. سیاست امریکا حفظ برتری بیاندبودهاز آمریکا اسلحه 

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/arms_exports/
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/arms_exports/
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ترین ابزار تعرضی از هواپیماها و بالگردهای به پیچیدهتنها نه اسراییلت. اس اسراییل

ها از جمله ها، و انواع بمبها، موشکها گرفته تا تانکدریاییها، زیرجنگی، ناوشکن

دسترسی دارد، بلکه بیش از هر کشور دیگری در سیستم عظیم « هوشمند»های بمب

 که یک قدرت اتمیعلاوه بر آن اسراییلاطلاعاتی و جاسوسی امریکا سهیم بوده است. 

 یاای را نیز بدون امضهای شیمیایی و بیولوژیک پیچیدههای تولید سلاحاست، برنامه

 گیری کرده است.های جهانی، پیکنوانسیون

 ی کنگره ومدام کاندیداهایی را برای بزرگ تولید سلاح هارو لابی شرکتایناز 

کنند که خواهان گسترش تشنج و بالا بردن نیاز به خرید ریاست جمهوری تقویت می

 یباشند. بودجه خاورمیانه یجمله در منطقهل جنگی در نقاط مختلف جهان ازیوسا

 500کننده در آن کشور است حدود ترین استخداموزارت دفاع امریکا که خود بزرگ

ها دادهای دفاعی با شرکتصد آن صرف قراردر 50 میلیارد دلار است که بیش از

ترین آورترین و سودبزرگ یتسلیحاتی امریکا در زمره ده شرکت بزرگشود. می

کنندگان هستند. برای مثال شرکت ترین استخدامهای امریکایی و از بزرگشرکت

کت و های جنگی، موشک، راهای جنگی، کشتیهواپیما یسازنده «لاکهید مارتین»

های موشک یسازنده «انیریت»هزار کارمند و کارگر دارد؛ شرکت  553اد، پپه

زیر دریایی و  یسازنده «سجنرال داینامیک»هزار کارگر وکارمند؛  523شونده، هدایت

نیم میلیون نفر در صنایع نظامی وهزار نفر، و در مجموع بیش از سه 500ها، ناوشکن

میلیارد دلار  657بازار صنایع نظامی امریکا بیش از  یزهکارند. انداامریکا مشغول به

شود، و ها، اقتصاد امریکا دچار مشکل میاست. بدون گسترش دائمی این شرکت

ها به جنگ و تنش فزاینده در جهان نیاز دارد و بدون جنگ و گسترش این شرکت

طور که همان شوند. البتهپیکر ورشکسته میهای غولدرگیری بین کشورها، این شرکت

پیشبرد  یفریبندههای خود در دیگر نقاط جهان را تحت عنوان امریکا مداخله

 «سلاح برای صلح»کند، برای فروش اسلحه هم اصطلاح جذاب طرح می« دموکراسی»

 را رایج کرده است!

ه ب اسراییلاما اهمیت نقش صنایع دفاعی در سیاست خارجی امریکا و در رابطه با 

 venture capitalپذیرگذاری خطرتر به سرمایهمهم یشود و مسئلهمیجا ختم ناین

https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/aerospace-and-defence/us-defense-companies-by-revenue/
https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/aerospace-and-defence/us-defense-companies-by-revenue/
https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/aerospace-and-defence/us-defense-companies-by-revenue/
https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/aerospace-and-defence/us-defense-companies-by-revenue/
https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/aerospace-and-defence/us-defense-companies-by-revenue/
https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/aerospace-and-defence/us-defense-companies-by-revenue/
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 استسرگردان داخلی و خارجی ی هها دلار سرمایمیلیاردکه متشکل از  شودمربوط می

 «پآاستارت»تاسیس های تازهگذاری در شرکتهای سرمایهجوی فرصتوکه در جست

ارند با رشد سریع تکنولوژی و هوش آوری فراوانی دکه امکان رشد سریع و سودهستند 

سرعت در حال گسترش است، و یکی از سودآورترین ها بهمصنوعی تعداد این شرکت

ع توانند جایگزین یا رقیب صنایها نمیکه این شرکتها، صنایع نظامی است. با آنبخش

( شوند، اما OEM« )او.ای.ام –سازندگان تجهیزات اصلی » اصلی نظامی یا اصطلاحاً

افزارها، قطعات الکترونیک های اطلاعاتی، نرمادسازی، تکنولوژیپهایی مثل پهدر رشته

اند. هیچ تنظیم و کردهجذب های فراوانی را و سرمایه و امثال آن بسیار موفق بوده

ی ها نیست، و مالیاتگذاریعملکرد این سرمایه یکنترلی از سوی دولت امریکا بر نحوه

ها یگذارترین نکته در این است که بخش عظیمی از این سرمایهبپردازند. جالهم نمی

 Soverign« )گذاری حکومتیهای سرمایهصندوق»اصطلاح ها و بهاز سوی دولت

Wealth Fundخیز عربی ها کشورهای نفتترین آنشود که بزرگ( انجام می

عربستان سعودی  میلیارد، و 250میلیارد دلار، کویت  557هستند. برای نمونه ابوظبی 

 ، که بخشاندکرده گذاریگذاری حکومتی سرمایههای سرمایهمیلیارد در صندوق 650

شود. کار گرفته میپذیر در بخش نظامی بههای خطرگذاریتوجهی از آن در سرمایهقابل

اده دونالد ترامپ استف« توافق ابراهیم»های پنهان بخشی از هدف شانا مارشال یبه گفته

بود، و حتی  اسراییلهای عرب در صنایع تکنولوژیک های دولتگذاریاز این سرمایه

 یلاسرایاز اعراب و  پس از شکست او در انتخابات، دامادش جرد کوشنر ترتیبی داد که

گذاری کند. )گفتنی است که صنایع پول جمع کند و در این صنایع نظامی سرمایه

درصد صادرات  50درصدٍ تولید ناخالص داخلی و  55نظامی،  ، عمدتاًاسراییلتکنولوژیک 

های جدید بوده و شیوخ عرب در جستجوی سرمایه دهد، و شدیداًرا تشکیل می اسراییل

حماس و جنگ اخیر آن را درهم  یورود به آن عرصه بودند که حمله یمادهبا اشتیاق آ

درصد به  36نوامبر -های اکتبرگذاری در ماهریخت، و با شروع جنگ میزان سرمایه

 نسبت همین مدت در سال قبل افت کرده است.( 

 و طور خلاصه، صنایع نظامی و صاحبان سرمایه در این بخش از صنعت نفوذبه

دارند. حمایت از  اسراییلسیاست خارجی امریکا و در حمایت از تعیین یادی درقدرت ز

ای هترین دریافت کنندگان کمکویژه از مصر که از بزرگهای منطقه بهدیکتاتوری

https://theanalysis.news/venture-capital-fuels-u-s-military-support-for-israel-egypt-and-saudis-shana-marshall/
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است، نیز در جهت حفظ روابط « سلاح برای صلح!»نظامی از امریکا و بخشی از سیاست 

ع نظامی و صدور محصولات جنگی برای دیگر است. اهمیت صنای اسراییلخصمانه با غیر

کشورها، از انگلستان، آلمان، فرانسه، سوئد گرفته تا چین و روسیه نیز نباید فراموش 

 داری جهانی در خطر است!شود؛ بدون جنگ و تنش، سرمایه

 

 های جهانی یهودیان صهیونیستتشکل
سازمان » ترین مرجع سازمانی جنبش صهیونیستی،جهانی، عالی یدر عرصه

( است که World Zionist Organization -WZO« )جهانی صهیونیست

دیگری به آن  یاست و در نوشته 5512صهیونیستی هرتسل در ی هکنگر یادامه

 500 یی برای انتخاب نماینده در کنگرهأساله به بالا حق ر 55ام. هر یهودی پرداخته

شود. تشکیل می اسراییلپنج سال در این سازمان را داراست که هر چهار یا  ینفره

ار شد. انتخابات زدر اورشلیم برگ 7077این سازمان در سال  یهشتمین کنگرهوسی

 71، اسراییلدرصد از  75شود؛ ای انجام میبندی منطقهکنگره در قالب یک سهمیه

های نماینده از سوی سازمان 500جهان، به علاوه  یدرصد از بقیه 77درصد از امریکا، 

یک نهاد فرهنگی با هدف حفظ فرهنگ  -Bnai Brith « )بنای بریت»یهودی از جمله 

ها های جهان و از جمله در دانشگاهیهود و مقابله با یهودستیزی که در بیشتر کشور

فدراسیون جهانی »(، WIZO« )سازمان جهانی زنان صهیونیست»حضور دارد( و 

های صهیونیستی. سازمان جهانی (، و تعدادی دیگر از تشکلWSF« )سفاردی

هودی های ینشینشهرکی نیز دارد که برای نشینشهرکصهیونیست یک بخش بزرگ 

نوعی بازوی عملیاتی سازمان جهانی هکند. تشکل مهم دیگری که بپول جمع می

ایجاد  5171( است که از Jewish Agency« )آژانس یهود»صهیونیستی است، 

ت ها اسدادن آنو اسکان اسراییلیل مهاجرت یهودیان به اصلی آن تسه یشده و وظیفه

 خودشان تا کنون بیش از سه میلیون یهودی را انتقال داده است. یگفتهو به
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 های یهودیان امریکالابی و تشکل
 اند، درصدترین جمعیت یهودی در جهانبزرگ اسراییلیهودیان امریکا که بعد از 

جمعیت یهودیان  7077در سال  –دهند را تشکیل می بسیار کوچکی از جمعیت امریکا

خاطر هاما ب –شود امریکا حدود شش میلیون و سیصد هزار نفر تخمین زده می

ترین و با بودن، از مهمهای اجتماعی و اقتصادی و ارتباطی و نیز متشکلموقعیت

در  ن والتطور که جان مییرشایمر و استیفهای امریکا هستند. همانترین اقلیتنفوذ

کنند، اشاره می او سیاست خارجی امریک اسراییللابی اهمیت خود، کتاب بسیار با

گیرند دقیق و درست کار میهب« لابی یهودی»اصطلاحی که بسیاری تحت عنوان 

ک به ینها آندارند.  اسراییلتمام یهودیان امریکا نظر یکسانی در مورد  نیست، چون

درصد یهودیان  76دهد که کنند که نشان میاشاره می 7003در سال  سنجینظر

 ،دانستند. در آغاز جنبش صهیونیستی نیزنمی اسراییلامریکایی خود را وابسته به 

از یهودیان امریکا حمایت چندانی دیگری اشاره شد، بسیاری  یطور که در نوشتههمان

چند که پس از از آن نداشتند، اما بعد از جنایات هولوکاست نظرشان تغییر کرد، هر

رفت. صورت نگ اسراییلنیز تلاشی جدی برای مهاجرت از امریکا به  اسراییلایجاد دولت 

ر ای از یهودیان سکولاکند که پارهطرح می« ناسیونالیسم از راه دور»استیو روزنتال در 

کردند، اما مایل به حفظ پاگیر مذهبی پرهیز میوهای دستامریکایی که از جنبه

کولار یهودی در هزاران مایل فرهنگ یهودی بودند، یهودیت خود را به یک دولت س

 ها پیوند زدند. فراسوی دریا

ها، اکثریت یهودیان امریکایی که حامی نظراختلافرغم حال، علیبااین

لت ای در جلب حمایت دوالعادهکننده و نفوذ فوقاند، نقش تعیینیلیقیدوشرط اسرابی

و  های گوناگونجاد تشکلترین مکانیسم این کار ایاند. مهمداشته اسراییلامریکا از 

 یسالنامهمدنی و بر سیاست مداران امریکایی بوده است.  یتأثیرگذاری بر جامعه
 کنفرانس»برد. تشکل سراسری تشکل یهودی در امریکا نام می 51از یهودیان امریکا 

سازمان  57( متشکل از CoP« )یهودیان امریکاییی ههای عمدهای سازمانپرزیدنت

  مختلف است.

https://us.macmillan.com/books/9780374531508/theisraellobbyandusforeignpolicy
https://www.researchgate.net/publication/292361916_Long-distance_nationalism_American_Jews_Zionism_and_Israel
https://www.researchgate.net/publication/292361916_Long-distance_nationalism_American_Jews_Zionism_and_Israel
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 - ییامریکا-یاسراییلامور عمومی  یکمیته»ترین تشکل ترین و قدرتمندمعروف

( است. این تشکل لابی اصلی یهودیان امریکایی در رابطه با AIPAC« )آیپَک

وجود آمد. در نظام سیاسی به 5157نمایندگان کنگره و دولت امریکا است که از سال 

از ها دلار نیجمهوری به میلیونری و ریاستگذاشدن در مجالس قانونامریکا که انتخاب

 سنا و جلوگیری از انتخاب یدارد، آیپک نقش بسیار مهمی در انتخاب نمایندگان و اعضا

 تبلیغات صرفها دلار جمع آوری و کند، و هر ساله میلیونایفا می اسراییلن امنتقد

ک از قولی، هر یهست که بنفوذ اکند. آیپَک آنقدر بانظر خود مینفع کاندیداهای موردبه

دادن در مسائلی که مستقیم یا غیر مستقیم به یأامریکا هنگام ر یکنگره یاعضا

العمل آیپک چه خواهد بود. آیپَک از شود، نگران این است که عکسمربوط می اسراییل

 «بازنشستگان امریکا یجامعه»های سیاسی امریکا است و بعد از لابی ترین لابیمهم

ملی  یجامعه»تر از لابی معروف ترین لابی، حتی مهممیلیون عضو دارد، مهم 75که 

وجود  «قانون ثبت فعالیت برای یک کشور خارجی»نام هاست. در امریکا قانونی ب« تفنگ

ا خود ر نفع یک دولت خارجی فعالیت کند، باید رسماًدارد که هر فرد یا نهادی که به

ر شود! دکار باشد. اما این قانون شامل آیپَک نمیهایش آشبه ثبت رساند و فعالیت

های معاف از ( سازمانPAC« )های اقدام سیاسیکمیته»سیستم انتخاباتی امریکا 

آوری عپول جم ییعلیه کاندیدامالیات هستند که اجازه دارند برای کاندیدای خاصی یا بر

 داراست.  ها را«پَکابَر»ها یا «پَک»انواع  اسراییلو خرج کنند، و 

ر د و مستقیماً های بسیار مهم دیگر یهودیان امریکا رسماًعلاوه بر آیپَک سازمان

ای از پارهو جلب حمایت دولت و مردم امریکا فعالیت دارند که  اسراییلرابطه با 

(، ZOA« )سازمان صهیونیست امریکا. »قرار زیرند با عطف به مییرشایمر ترین آنها مهم

(، JCPA«)شورای یهودی امور عمومی»(، JISNA« )مور امنیت ملیانستیتو یهودی ا»

انستیتو »(، MEF« )خاورمیانه مجمع»(، IPF« )اسراییلگذاری سیاست مجمع»

مرکز »(، ADL« )ضد افترا یاتحادیه»(، WINEP« )خاورمیانهواشنگتن برای سیاست 

، «ن امریکایییهودیا یکمیته»، «دوستان امریکایی لیکود»، «مذهبی یهودیت رفرم

ها ن)نام کامل آ«. اسراییلبنیاد آموزشی امریکا »، «امن اسراییلها برای یک امریکایی»

 5.آمده است( نوشتپیبه انگیسی در  اسراییلهای مهم طرفدار و دیگر نهاد
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تشکل مهم دیگری متفاوت از آیپَک توسط گروهی از یهودیان لیبرال امریکایی از 

، سیاست تأکید بر صلح بین اسراییلکه ضمن حمایت از وجود آمد به 7005سال 

 یجِ»ها نام کند و پیرو سیاست دو دولت است. آنو فلسطین را دنبال می اسراییل

ها ( را برای خود انتخاب کردند. در واشنگتن اسامی خیابانJ Street« )استریت

جمله بزرگ از هایوجود ندارد، و اغلب لابی« J»است، و در آن جا خیابان  ییالفبا

قرار دارند. این گروه چه در نظر و در عمل با « K»جوار همحرف  آیپَک هم در خیابان

 رو سختههای یهودیان لیبرال و میانتر با تلاشآیپَک متفاوت است. جریانات راست

هفتاد  یشود که در اواسط دههبه موردی اشاره می اسراییللابی مخالفند. در کتاب 

یل یعنی بد« بریرا»از یهودیان امریکایی سازمان جدیدی را تحت عنوان  میلادی گروهی

شدند، و  5162از مناطق اشغالی بعد از  اسراییلایجاد کردند و خواستار خروج 

رو جریانات تند یدند، اما سخت مورد حملهکرقرار ها برهایی را نیز با فلسطینیتماس

 ها به جلسات شدند.های محلی مانع ورود آنیهودی از جمله آیپَک قرار گرفتند و کمیته

 های یهودیان مترقی مطرح بوده است.های دیگر از جلوگیری از فعالیتو بسیاری نمونه

 

 

 اسراییلهای طرفدار ها، و اندیشکدهنئوکان
 5120 یها که همزمان با گسترش نولیبرالیسم از دههنومحافظه کاران یا نئوکان

 سپتامبر 55ریکا نقش بسیار مهمی یافته بودند، بعد از ماجرای ام یدر سیاست و جامعه

منادی هژمونی  ای کسب کردند. در مورد سیاست خارجی رسماًالعادهنفوذ فوق

چرای امریکا بر جهان و سرکوب هر نوع رقیب قدرت جهانی شدند، و استفاده وچونبی

ش کردند. بختجویز می از زور و قدرت نظامی برای پیشبرد چنین سیاستی را آشکارا

ترین همرا م اسراییلها کانها یهودیان امریکایی هستند. همگی نئوتوجهی از نئوکانقابل

ای هدانند. آنها در تمام عرصهنظرشان میهای موردمتحد امریکا برای پیشبرد سیاست

ت عالیفها ها و اندیشکدهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی امریکا حضور دارند، و در رسانه

های مهم ای از تشکلپاره دهند.افکار عمومی مردم امریکا را شکل می که عملاًدارند 

ریکن اموابسته به آیپَک، و  نییر ایست ریپورتنفوذ خود را دارند، از جمله نشریات با
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ر کنترل د زیدیگری ن های مهمرسانه«. سازمان صهیونیست امریکا»وابسته به  زیونیست

ریت وال استنظرات  ی، صفحهویکلی استاندارد، نیویورک سَن، کامنترید. قرار دارنآنها 
. آنها در رادیو و انداز آن جمله نشنال ریویو، نترپرایز مگَزینیامریکن ا ،جورنال

ه هایی است ککنار از رسانهها برهای بسیار مهمی نیز حضور دارند. این رسانهتلویزیون

 ها اشاره خواهد شد.در اختیار دارند که به آن ییلاسرامسیحیان صهیونیست و طرفدار 

جه است. توراستی نیز بسیار قابلنفوذ دستهای پرها در اندیشکدهنقش اساسی آن

وجفت از های ارتجاعی طاقبه ایجاد اندیشکده های اهریمنینابغه در نقد کتاب قبلاً

ها، شرکت در ها و کنفرانساری سمینارزها و برگانتشار مقالهسوی جریانات راست، و 

 یاعهمدنی و اش یو جامعه افکار عمومیگذاری بر های رادیو و تلویزیون برای تأثیربرنامه

. شد ی و روابط خارجی توضیح دادهزیستمحیطاطلاعات جعلی اجتماعی و اقتصادی و 

ی وسیعی از وکلای راستی و تربیت و حمایت شبکهایجاد نهادهای حقوقی دست

خواهانه، و استفاده از نفوذ فزاینده های ترقیارتجاعی برای جلوگیری از اجرای سیاست

ترین رده، و گماردن قضات ارتجاعی، از دیگر ترین تا پاییندر سیستم قضایی از عالی

های انتخاباتی و تبلیغ ها و مصاحبه. نوشتهاست ها بودهههای آشکار این اندیشکدهدف

بوده  ییهاعلیه کاندیداهای مخالف، از دیگر نقشو بر اسراییلنفع کاندیداهای طرفدار به

و  هاها از گروهکه مدیران این اندیشکدهها در پیش گرفتند. با آنکه این اندیشکده

ها بسیار ادیکال در مدیریت آنشد، نقش یهودیان رمذاهب مختلفی تشکیل می

ها، اعم از سکولار، مسیحی و یا یهودی، از طرفداران چشمگیر است، و در واقع تمامی آن

ریکن ام»توان از راستی، میهای دستاند. از میان انبوه اندیشکدهبوده اسراییلسخت سر

دسون هو»(، CSP« )گذاری امنیتیمرکز سیاست»(، AEI« )نترپرایز اینستیتیوتیا

 Hoover« )هوور اینستیتیوت»(، Hudson Institute« )اینستیتیوت

Institute،) «بنیاد دفاع از دموکراسی( »FDD ،)« انستیتو سیاست خاور نزدیک

، و بسیاری (PNAC« )ییپروژه برای قرن جدید امریکا»(، WINEP« )واشنگتن

 ام.ها پرداختهمورد اشاره به آن یدیگر که در مقاله
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 سسات آموزشیؤها و منترل دانشگاهک
ها و در دانشگاه اسراییلهای فعالیت جریانات طرفدار ترین عرصهیکی از مهم

تبار خاطر اع، چه بهاسراییلنفوذ طرفدار . بسیاری از افراد بااست سسات آموزشی بودهؤم

ها عضو هیئت امنای های مالی به دانشگاهخاطر کمکهاجتماعی یا علمی و چه ب

وذ در نفهای معتبر امریکا و کانادا و دیگر کشورها هستند و در این موقعیت پردانشگاه

های آکادمیک در این اهمیت آزادی دلیلهها نقش دارند. البته بدهی سیاستجهت

 هایهای بیشتری همراه بوده است. فعالیتها با ظرافتکار کرد آن یها، نحوهدانشگاه

های اسلو و بعد از آن شدت گرفت. از دوران توافق ها عمدتاًاین جریانات در دانشگاه

ا های مقابله بو راه اسراییلهای زیادی را صرف تعلیم دانشجویان طرفدار آیپَک هزینه

های متعددی را برای این د، و جلسات و سفرکردانشجویان و استادان طرفدار فلسطین 

سازی برای استادان منتقد ع به پروندهنیز شرو« ضد افترا یاتحادیه»کار ترتیب داد. 

 نمود. اسراییل

 یوژه، پراسراییلن طرفدار ترین فعالا، دانیل پایپس یکی از تندرو7007در سال 

اندازی کرد که در ( راهCampus Watch« )کمپس واچ»جدیدی را تحت عنوان 

کند. این فا می، نقش پلیس فکری را ایاسراییلهای مربوط به ها و فعالیترابطه با بحث

نظر کند که در رابطه با استادانی که بهرا تشویق می اسراییلپروژه دانشجویان طرفدار 

عنوان استادان هها را بآوری کنند، آنجمع اتاند اطلاعاسراییلآید منتقد می

 دهد.ها را مورد تهدید قرار میهای گوناگون آنکند و به شیوهستیز معرفی مییهودی

های گیرند، دانشجویان یهودی از انتخاب درسست قرار میفهری که در این استادان

شوند. اگر آن درس را هم انتخاب کنند، مرتب در کلاس مسئله ایجاد و ها منع میآن

افزونی از استادان درس خاورمیانه در کنند. از این طریق تعداد روزاز استاد شکایت می

 ست قرار گرفتند. فهردر این ( خودم)ازجمله های مختلف دانشگاه

کنگره به دولت فشار آوردند که  یاز طریق اعضا اسراییلجریانات طرفدار 

 خاورمیانهسسات مطالعات ؤبه م« های ملیشورای پژوهش»های مالی تحقیقاتی کمک

های کمک اسراییلنیستند، قطع کند. از سوی دیگر طرفداران  اسراییلکه دوست را 

های مهم در دانشگاه اسراییلهای جدید مطالعات ی ایجاد برنامهمالی بسیاری را برا
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ها بخش مطالعات یهودی موجود تدارک دیدند. علاوه بر این امریکا و نیز تقویت صد

ود و شترتیب داده می« های مطالعاتیتور»و  اسراییلهای متعددی برای سفر به برنامه

  شوند.تربیت می اسراییلن جدیدی برای امبلغ

 

 های مسیحیها، صهیونیستاوانجلیست
در امریکا  اسراییلترین متحدین ترین و قدرتمندشاید بتوان گفت که مهم

ان مسیحی اوانجلیست هستند. اگر یهودیان امریکا از نظر تعداد اقلیت کوچکی گرایبنیاد

شوند. اواجنلیست در اصل میلیون تخمین زده می 30ها بیش از هستند، اوانجلیست

ها، کشیشه انجیل اشاره داشت، و امروزه ب یکنندهانی است که به چهار روایتعنو

ها . اینشودآطلاق میها پروتستان مسیحی و پیروان آن گرایها و مبلغین بنیادواعظ

، نبرد نهایی نیکی و بدی و بازگشت مسیح و برقراری حکومت «آرماگدون»به 

های آن طبق روایت انجیل بازگشت شرطاش باور دارند، که یکی از پیشسالههزار

های مختلف آن وجود هایی بین گرایشکه تفاوتیهودیان به ارض موعود است. با آن

 ها به عنواندارد که از بحث حاضر خارج است، در دیدگاه اصلی با هم توافق دارند. این

dispensationalist آغاز  های مذهبی ازهای نظامشوند، که به دورانشناخته می

تا آخرالزمان اشاره دارد؛ از جمله آن که یهودیان دوران مذهبی خود را داشتند و با 

شان به پایان رسیده، اما هنوز نقش بسیار مهمی را برعهده دارند که آمدن مسیح دوران

مسیح به انجام رسانند. از نظر اینان هر دو نهاد اصلی  یباید در لحظات بازگشت دوباره

دوایت  اند.نظر کردهانجیل و کلیسا دچار مشکل بوده و در هر دو تجدید مسیحیت، یعنی

تیتو انس»دانست، جای کلیسا، که آن را منحرف شده میمودی، اوانجلیست امریکایی به

جلیست امریکایی، سایروس د. دیگر اوانکر( را ایجاد Bible Institute« )کتاب مقدس

پسند کرد و در جاهایی که لازم دید مورد باز نویسی و مردماسکوفیلد، انجیل را شرح

ل شد. ید، که به کتاب مقدس تبدکررا تنظیم  انجیل مرجع اسکوفیلدنویسی قرار داد و 

بایبل » هوجود آمد، که بعدا ببا بیش از صد هزار دانشجو به کتاب مقدسها انستیتو صد

 ان مسیحی اوانجلیست در دالاس تگزاسگرایپایگاه اصلی بنیاد تغییر نام دادند.« کالج

نقش واتیکان ( Dalas Seminary School) دالاسی مذهبی مدرسهو است 

https://www.youtube.com/watch?v=zZy2bxeX86U
https://www.youtube.com/watch?v=zZy2bxeX86U
https://archive.org/details/scofieldreferenc00unse/page/n17/mode/2up
https://archive.org/details/scofieldreferenc00unse/page/n17/mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/Dallas_Theological_Seminary#:~:text=Notable%20theological%20beliefs%20of%20the,books%20of%20the%20Protestant%20Bible.
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های کند، و در چند ایالت هم پردیسرا ایفا میبرای شیعیان و یا قم ها برای کاتولیک

 ای دارد. جداگانه

کالج مسیحی در امریکا وجود دارد که بیش از نیمی از  600ه اکنون نزدیک بهم

ترین این مراکز آموزش مذهبی ترین و بزرگهای اوانجلیست هستند. مهمها کالجآن

ها یلیوننی با مدر ویرجینیا است که جری فالول اوانجلیست تلویزیو دانشگاه لیبرتی

هزار دانشجو دارد، و موقوفات آن  16اکنون بیننده آن را ایجاد کرد. این دانشگاه هم

 میلیارد دلار است.  5،2

اآگاه کرانی که از پیروان نبی ای و ثروتها با امکانات بسیار وسیع رسانهاوانجلیست

ها در سیاست نفوذ آنروز قدرتمندتر شدند. بهدست آورده اند، روزهو خرافی خود ب

 moral« )اکثریت معنوی»حدی رسید که جری فالول سازمان سیاسی به

majorityدکروجود آورد و راست افراطی را در سیاست امریکا بسیار تقویت ( را به .

 المقدساشغالی ازجمله اورشلیم شرقی یا بیت یهاسرزمین 5162در  اسراییلزمانی که 

های امریکایی سخت به هیجان آمدند و اعلام کردند که پس را اشغال کرد، اوانجلسیت

بازگشت مسیح فراهم  یسال یهودیان تمام اورشلیم را در اختیار دارند و زمینه 7000از 

برای حفظ مناطق اشغالی پافشاری  اسراییلآید. آنها بر ضرورت حمایت و تقویت می

های مسلمان بیفتد، مسیح ست عربدای اعلام کردند که اگر آن منطقه بهکردند، و پاره

 هایترسیدند عربتوان گفت که میطنز میجایی برای بازگشت نخواهد داشت. )به

 مسلمان برای مسیح ویزا صادر نکنند!(

تمام رهبران مهم اوانجلیست ازجمله بیلی گراهام، جری فالول، پَت رابرتسون و 

ند. داشت اسراییلها و با کانکی با نئوبسیار نزدی یهایشان رابطهزادهها آقابعد از آن

، مناخیم بگین مدال 5150ترین دوست حزب لیکود بود و در فالول نزدیک

، را به او داد. حزب لیکود هواپیمای جت خصوصی اسراییلترین مدال جابوتینسکی، بالا

به  دادند. زمانی که کلینتونها انجام مییاسراییلبه او هدیه داد، و تعمیرات آن را 

هایی را در مقابل دولت خودگردان فلسطین از خود آورد که سازشنتانیاهو فشار می

 ینشان دهد، نتانیاهو به امریکا آمد و با فالول ملاقات کرد. فالول برای او یک جلسه

یش ها با هزاران کشگرا ترتیب داد، و آنهزار نفر از رهبران بنیادسخنرانی متشکل از یک

ن ترتیب به ایهای خود از کلینتون انتقاد کنند، و گرفتند تا در موعظه اوانجلیست تماس

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University
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ریکایی اونجلیست ام گراینشینی کردند. زمانی که پَت رابرتسون، بنیاداو را وادار به عقب

همان که تورات را بلند کرد و ) در سازمان ملل اسراییلدرگذشت، دانی دانون سفیر 

دوست واقعی »یاد به جروزالم پست یوزنامه، در ر(گفت این سند مالکیت ماست

فراتر از سیاست بود و ریشه در  اسراییلاز  رابرتسوننوشت که حمایت « اسراییل

الهی  یرا تحقق وعده اسراییلاعتقادات عمیق مذهبی داشت و حضور یهودیان در 

 دانست.می

ی های مذهبدکلیساها و نهاان اوانجلیست، علاوه بر جلسات خود در شبهگرایبنیاد

ها پیروان خود را در جهت های پرنفوذی را تحت کنترل دارند و میلیونخود، رسانه

کنند. هاست، هدایت میترین آنیکی از مهم اسراییلهای خود، که حمایت از سیاست

اند. از آن نمونه TBNUSAو  Blaze TV ،CBN News ،God TV هایرسانه

جمله مسیحیان متحد وجود آمده، ازبه اسراییلاز  های طرفداریعلاوه انواع تشکلبه

، دوستان مسیحی اسراییل(، کنفرانس رهبران مسیحی برای CUFI) اسراییلبرای 

عمومی  ی(، کمیتهUCI) اسراییل(، ائتلاف متحد برای CFICی )اسراییلهای جماعت

که همین حامیان (، و بسیاری دیگر. طُرفه آنCIPAC) اسراییلمسیحی برای 

دیان معتقدند که یهو شانها هستند. بسیاریترینستیزخود از یهود اسراییلچاک سینه

اعلام کرده بودند که  ای از رهبران آن قبلاًدر کشتن مسیح دست داشتند؛ پاره

هولوکاست تنبیه یهودیان بود که در کتاب مقدس به آن اشاره شده؛ بیلی گراهام از 

 ضد مسیح، آنتی کرایست»بر این باور بود که  ترین رهبران اوانجلیست رسماًمهم

 شود، یک یهودیمسیح، ظاهر می یکه به روایت انجیل قبل از بازگشت دوباره« )دجال(

نقشی بسیار  –خاطر نقشی که یهودیان در بازگشت مسیح دارند هاست. اما همه ب

مورد  –شوند دراماتیک که پس از آمدن مسیح یا باید به او ایمان آورند و یا نابود 

 اند.ان مسیحی قرار گرفتهگرایحمایت بنیاد

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و ای از نهادمجموعه ،طور خلاصهبه

های امریکا و راستی، بر سیاستها میلیون پیروان دستها و دههای متعدد آنرسانه

ذارند، گمریکا تأثیر میا یهییمقننه، مجریه و قضا یانتخاب رهبران سیاسی در سه قوه

ه در را ک دو سیاست اصلی صهیونیسمبا خیال راحت  اسراییلراستی و جریانات دست

https://pecritique.com/2024/01/05/صهیونیسم-و-مسئلهی-فلسطین-سعید-رهنما/
https://pecritique.com/2024/01/05/صهیونیسم-و-مسئلهی-فلسطین-سعید-رهنما/
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 ،قبلی به ان پرداختم، یعنی جایگزینی جمعیت و سلب مالکیت و تصاحب زمین ینوشته

بندی جهانی، از جمله کشورهای قدرتمند برد. دیگر بازیگران این صفبه پیش می

های اسلامی را نیز که همگی های عربی و کشوراروپایی را نباید از یاد بریم. دولت

های غیردموکراتیک و نگران حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی خود هستند، و نظام

ر هبندی قرار دارد. رجات مختلف در همین صفها را باید به دحتی بخشی از فلسطینی

استفاده از آن برای سوء، بیشتر قصد زمان هم که در ظاهر از فلسطین دفاع کردند

 خودشان داشتند.سیاست پیشبرد 

 

 فلسطینی بندی جهانی؛ طرف سوی صفآن
 از که اگرچه بالا، مردم و جنبش فلسطین قرار داردسهمگین بندی در مقابل صف

 ییترین رویارونابرابربا توان گفت که میاما ؛ برخوردارند های مترقی جهانحمایت نیرو

خود را در مقابل « آهنین یاراده»ترین شرایط . مردم فلسطین در سختاندمواجهتاریخ 

اند. این واقعیت شدت تضعیف شدهها حفظ کرده، اما بههیونیستص« دیوار آهنین»

 ها ازجای آنهویژه در مورد نیروهای مترقی و سکولار فلسطینی صادق است، که ببه

مذهبی که قصد استقرار یک حکومت اسلامی در مرزهای  گرایسو یک نیروی بنیادیک

گرفته، و از سوی دیگر با یک  س جنبش قرارأپروراند، در ررا در سر می 5135قبل از 

 . رو هستندروبهمایه، سازشکار و فاسد گردان بیدولت خود

اند. را دریغ نکردهجنبش فلسطین مایت معنوی از نیروهای مترقی جهانی ح

 گرایعلیه دولت راستنفع مردم فلسطین و بردر سراسر جهان بهکنونی تظاهرات وسیع 

ی گذارسرمایههایی نظیر جنبش تحریم و سلببشجندادن وسازمان اسراییلافراطی 

وجه کافی هیچمعنوی به های عمدتاًاما این حمایت .انداز این جمله( BDS) اسراییلدر 

جنبش فلسطین علاوه بر ای مادیت پیدا کند. یافتهشکل سازمانهنیست، و باید ب

 ه یک کمپین تبلیغاتیها، نیاز بنشینشهرکهای رودررو با دولت ارتجاعی و با مقابله

رد. ها داو دیگر کشور خاورمیانهیافته در دنیای عرب، در برای جلب همبستگی سازمان

ای دهندهطرز آزارجنایات در جنگ اخیر غزه، مردم کشورهای عربی به یدر جریان ادامه

ت ساکدولتی  یگرانههای امنیتی سرکوبعلت سیاستبه تا حد زیادی شاید عمدتاً

https://pecritique.com/2023/10/30/موانع-صلح-فلسطین-اسراییل-سعید-رهنما/
https://pecritique.com/2023/10/30/موانع-صلح-فلسطین-اسراییل-سعید-رهنما/
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های امریکا جهت با سیاستظاهری هم غرولند زدن شان هم جزهایاند، و دولتمانده

سیاری از که بهای زیادی در امریکا و اروپا دارند، ها نیز میلیونراند. فلسطینیپیش رفته

ن ای دهات فلسطیساختن ویلاهای تابستانی شیک برای خودشان در پارهآنها تنها به 

ای نبش فلسطین نه امکانات مالی و نه رسانه. درست است جکننداکتفا می

های شیوهو ها صهیونیستدهی سازمانی نحوهتواند از ، اما میدها را دارصهیونیست

 . هایی بیاموزددرس جلب حمایت جمعیآنان برای 

س و أغ یتواند به تبلیغلط مینا برابر به ییدر خاتمه، به تصویر کشیدن این رویارو

توان یتر از دشمن مبا شناخت دقیقکه شود. اما واقعیت این است  پذیرش شکست تلقی

 یرغم همهنیروهای مترقی فلسطینی، به. تری را در پیش گرفتاستراتژی دقیق

رای بینانه بای جز متشکل شدن و انتخاب یک استراتژی قاطعانه اما واقعمشکلات چاره

مایت نیروهای مترقی درون تر در داخل فلسطین، و کسب حجلب پایگاه مردمی قوی

 جنبش فلسطینهای ظرفیتباید به  نهایتاًو در دنیای عرب و جهان، ندارند.  اسراییل

 بین و امیدوار بود.خوش

 

 :های جهانی صهیونیستیتشکل5 
-World Zionist Organization, (WZO) 
-Jewish Agency 
-World Sephardi Federation, (WSF) 
-Women’s International Zionist Organization, (WIZO) 

 :هیونیست در امریکاهای یهودیان صتشکل
-Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, 
(CoP) 

-American Israel Public Affairs Committee, (AIPAC) آن  یو مجله  Near 

East Report 

-Zionist Organization of America, (ZOA), آن یو مجله  American Zionist 

-Jewish Institute for National Security Affairs, (JISNA) 
-Jewish Council of Public Affairs, JCPA, formerly NJCRAC 
-Israel Policy Forum, (IPF) 
-Middle East Forum (MEF) 
-The Washington Institute for Near East Policy, (WINEP) 
-Anti-Defamation League, (ADL) 
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-Religious Action Center of Reform Judaism, 
-American Friends of Likud, 
-American Jewish Committee, 
-Americans for a Safe Israel, 
-American Israel Education Foundation. 

 :ل در امریکاییهای طرفدار اسرااندیشکده

-American Enterprise Institute, (AEI) 

-Center for Security Policy, (CSP) 

-Hudson Institute 

-Hoover Institute 

-The Foundation for Defense of Democracy, (FDD) 

-The Project for a New American Century, (PNAC) 

-Washington Institute for Near East Policy, (WINEP) 

 :ل در امریکاییهای مسیحی اوانجلیست طرفدار اسراتشکل

-Christians United for Israel, (CUFI) 

-The National Christian Leadership Conference for Israel 

-The Unity Coalition for Israel 

-Christian Friends of Israeli Communities, (CFIC) 

-The Christian Israel Public Action Committee 

-The International Christian Embassy Jerusalem, (ICEJ) 

-International Fellowship of Christians and Jews, (IFCJ) 
 



 

 

 

 
حدود دو سال پس از جنگ  ،اسراییلارتش  غیرنظامی یاستخدام شده توسط اداره ینیکارگران فلسط

 .کردند جادیغزه ا یباریکه ونس،یخان  یکیرا در نزد یا، جاده1292ژوئن  12شش روزه، در 
(Moshe Milner / GPO via Getty Images) 
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فلسطین شده است. پژوهشگران ی فرسایی بسیار دربارهقلمته درسه ماه گذش

تلاش  ،هادرخواست رسانه ورزی وسیاست های عاطفی وواکنش در فشاردانشگاهی 

 ای کهد. اما عرصهبتابانن های رخدادهای جاریپیچیدگی ها وتراژدی برنوری  کنندمی

گرها لاین تحلی بگویم( اگراست  )بهتر یا - تحلیل اقتصادی است نادیده گرفته شده

 . کردندی اقتصاد توجه میداشتند باید به عرصهحرفی برای گفتن  واقعاً

ر این ام، که کننددرک می بازار قواعدبا  صرفاًرا اقتصاد  کماکانهای غالب نظریه

وجود این بستر به که درسازد میو روابط قدرتی  منازعات یآنان را ناتوان از تفکر درباره

ها و انتزاعاتی مانند تولید ناخالص ملی، به ما برآوردی آن کلی هایداده حداکثر،آید. یم

 هایفعالیتدرک چندانی از عملکرد دهد. اما ما های جنگ یا اشغال نظامی میهزینه از

 . آوریمدست نمیمؤثرند بهفلسطین  کلی در طوراقتصادی و روندهایی که درجنگ و به

که روی پژوهشگرانی میان  ایمباحثات گستردهی گذشته ههد حال، دراینبا

تر درک این بسها و ابزارهای نظری برای روش یزمینه در ویژهبهکنند، می فلسطین کار

است، که ما هم صادق اقتصادی  هایپژوهشامر در مورد ین هموجود داشته است. 

ارقام  ای «بازار»روی نه ه یعنی، مطالعاتی ک -ایمسیاسی بوده اقتصاد تجدیدحیاتشاهد 

بوده است. این  اقتصاد متمرکز شده درحک شده وخلق یروابط سلطه رشد، بلکه بر

 درپیده ش نظام اقتصادی برقرار رشد ازروبه یانتقاد گسترده همراهبنیادی بهدگرگونی 

 ستببنهم  این انتقاد. استآن بنیادی  یِنولیبرال مفهومیو مدل  5117 پیمان اسلو در

 یدهد و به نوبهرا بازتاب می «یحل دوکشورراه»هم شکست  طرح ملی فلسطینی و

  .است های تحلیلی جدیدچهارچوب یجووجستمفهوم به خود

اشکال مختلف تا ند خوافرامیما را  سازی استعماریمطالعات شهرکدراین میان، 

 یجنبش صهیونیستی و روابط اسراییل با جامعه خشونت تولیدشده در سلطه و

طالعات مسازی یکپارچهاین چهارچوب ی مزیت عمدهگره بزنیم.  دیگرفلسطین را به یک

و جدایی  (5117، 5162، 5135) تاریخی گسست لحظات یفلسطینی در نتیجه

سه . مقایاستغربی، غزه، اسراییل، اورشلیم( ی کرانه) های موردنظرجغرافیایی سرزمین

در  - تاریخ امریکا، افریقای جنوبی، استرالیا، و الجزایر -های استعماریبا دیگر تجربه

رانجام، مفید است. س نیز شوداستثنایی که اغلب درمورد فلسطین اعمال می تعدیل رفتار

https://journals.openedition.org/remmm/14298
https://journals.openedition.org/remmm/14298
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2012.10648823
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ستی مارکسی یطلبانهکرد انحصاردهد رویاستعماری به ما اجازه میروابط  در نظر گرفتن

کنیم.  لتعدیها به ستیز بین طبقات اجتماعی تمایل دارد را که به تقلیل تمام تناقض

عیار و درک جنگ تمامدر تواند قدرت اقتصادی می اعمال بررسی سازوکارهای متعدد

 د. کنما کمک دهد بهچه اکنون رخ مینآ

 

 جایگزینی حذف و

. ینیمببتاریخ مدرن فلسطین  درتوانیم های اقتصادی متفاوتی را می، منطققطعاً

. است نشینیمهاجر های نوعی استعماراولی منطق حذف و جایگزینی، یعنی مشخصه

 اجرجمعیت مه ارجنبش صهیونیستی از پایان قرن نوزدهم، اختصاص زمین برای استقر

و  5152در  توسط بریتانیا کرد. این روند با اشغال کشور فلسطین را آغاز جدید در

 اقتصادی فتحسرعت گرفت.  7لمل یجامعه« قیمومیت»قلمرو  برقراریمتعاقب آن 

جمعیت یهودی و تضمین کنترل سرزمینی  قاطعی در تقویت حضور یتوانست وسیله

 - ینیفلسط یسازی جامعهثباتبی ابزار نیرومندی برای باشد. این غلبه ثابت کرد که

 عربی است. 

و ایجاد  «سرزمین یهود»ترین بیان خود را درفراخوان برای عملیاقتصادی  فتح

لی وق مد، ازجمله صنیافته به خرید زمیناختصاص های مختلف صهیونیستیصندوق

 نبا ایتصاحب شده بودند که براساس تجاری و خصوصی ها . این زمینبنا کردیهود، 

تلقی شدند و به این  «ملت یهود» ناپذیرعنوان دارایی جداییبه از بازار خارج وحال 

                                                      

متعاقب کنفرانس صلح پاریس پس از پایان جنگ اول جهانی  5170ژانویه  56ملل در  یجامعه -7 

سیس آن أشد. در تسیس أهای مسالمت آمیز تسلاح عمومی، وحل مناقشات از راهبرای حفظ صلح، خلع

ن را برای رسیدگی به امور وکشور شرکت داشتند. جامعه سه نهاد اصلی داشت و چندین کمیسی 75

لل م یون قیمومیت بود که باید از طرف جامعهیها، کمیسکرده بود. یکی از این کمیسیون جهان ایجاد

 اها ترها را که هیچ یک از آنپرداخت. این کمیسیون این کشوهای آلمان و عثمانی میبه امور مستعمره

قیمومیت قرار داد که عبارت بودند  هفتپس ازپایان جنگ جهانی دوم به استقلال دست نیافتند تحت 

از بریتانیا، فرانسه، زلاندنو، افریقای جنوبی، استرالیا، ژاپن و بلژیک. قیمومیت فلسطین به بریتانیا تعلق 

 مترجم گرفت.
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. دانحصاری برداشته ش حق حاکمیت سیاسیکردن نهادینه ترتیب اولین گام به سوی

 رفت.  بین نکبه از فلسطینی حتی قبل از یها محلهسازی دهی این مستعمرهدر نتیجه

 که توسطهای کشاورزی که تشویق تعاونی ،بود «کار یهودی» ی دومدواژهکلی

 -یاییکارفرمایان یهودی یا بریتان توسطبا گسترش آن،  سپس،و  –جنبش صهیونیستی 

. استخدام گرفترا دربرمی استخدام کارگران یهودیدادن به اولویت  شد دراداره می

دادند از که ترجیح می دشوار بود هودیکارگران یهودی، ازجمله از سوی کارفرمایان ی

ه چالش ب بیکاری .تر بودند استفاده کنندتجربهزمین با تر و درکارکارگران عرب که ارزان

 مهمی تبدیل شد، و بسیاری از مهاجران به اروپا بازگشتند. 

 هایهای مهاجرنشین )تعاونیسیس کیبوتصأعمومی، ت رو برخلاف اعتقادازاین

ی سوسیالیستهای آلایدهدار وارد کردن تر وامی اول قرن بیستم کمنیمهدر  کشاورزی(

و ادغام منابع در  یجمع یدهسازمانبود. مداوم  استعمارالزامات  ناشی ازو بیشتر 

با  ییارویرو یبرا انیهودیکار  یروین ینهیبه کاهش هز ازیبه ن یاول پاسخ یدرجه

رتل آهای از تعاونیتا حدّ زیادی  ،زمینهاین  درکیبوتصیسم  بود. رقابت کارگران عرب

ران ین کارگمعیشتی که بهای گرفته بود، یعنی تعاونیالهام م(  -ی تزاری در روسیه)

مسأله جا . در اینشودتشکیل می های بقا در یک محیط رقابتیی برای بهبود فرصتمحل

 . نیستاز آن  گرفتنفاصله داری یا حتیبا سرمایهاصلاً مخالفت 

ران کردن کامل کارگ محرومم، با حمایت سازمان صهیونیستی، درعین صیسکیبوت

خطوط استعماری کیبوتص که تر کرد. تنها بعدها، زمانیعرب، جذب مهاجران را آسان

ردان گهای خودخوبی تعریف وکارآیی اقتصادی آن تضمین شد، این افسانه که جامعهبه

ی شایع شد. این افسانه، به نوبه آل سوسیالیستی هستندایده یپاسخی به یک جامعه

کماکان درست . تغذیه کردآمدند که از اروپا می را های جدید مهاجرانیموج خود تصور

اندهانی و فرم جنگجویانه وارهم ،تمام دوران قیمومیت بریتانیا م درصیسکیبوت هاست ک

 نظامی صهیونیستی پرورش داد. های شبهمتوسط در صفوف سازمانحد  از بالاتر

تاسیس شد، بازیگر مهم دیگری در  5170کارگری هیستادروت که در  یاتحادیه

های اقتصادی بزرگی متشکل از کلنیوری تاتحادیه امپرااین اقتصادی بود.  فتحاولین 

رد، کسیسات صنعتی، تجاری و مالی را هدایت میأت و ،ونقلهای حملکشاورزی، تعاونی

شد. میاستفاده  های اقتصادی انحصاری یهودیایجاد ناحیهها برای آنی همهکه از 

https://www.ucpress.edu/book/9780520204010/land-labor-and-the-origins-of-the-israeli-palestinian-conflict-1882-1914
https://www.ucpress.edu/book/9780520204010/land-labor-and-the-origins-of-the-israeli-palestinian-conflict-1882-1914
https://www.ucpress.edu/book/9780520204010/land-labor-and-the-origins-of-the-israeli-palestinian-conflict-1882-1914
https://bibliotheques.paris.fr/Monteleson/doc/SYRACUSE/571723
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که برای ارعاب  «پاسداران کار»با استخدام و  برداشت گامی فراتراتحادیه، حتی 

و از این تهدیدها  شدندها اعزام میهای کار و کارخانهکارفرمایان و کارگران به محل

کرد. اخراج کارگران عرب و استخدام مهاجران یهودی استفاده میبرای درخواست 

 آمیز نبود. وجه روندی مسالمتهیچمشاغل به فتحرو این ایناز

اشغال  به دنبالسپس، ، و نکبه شعارهای سرزمین یهود و کارگر یهود پس از

ده بود ش بسیجسازی شهرکفرایند اقتصاد اسراییل که با  غزه در و نوار باختری یکرانه

ات به فتوحشد براساس اولویتی که به جمعیت یهودی داده شده بود اداره می کماکان و

های بومی با حمایت . تفاوت آن بود که اکنون حذف جمعیت فلسطینیخود ادامه داد

شد. با مند اجرا مینظامها و قوانین ای از سیاستدولتی و با مجموعه سازوبرگیک 

 اقتصادی همگرایی جداسازی ساکنان آن نتوانست از سیاست زمین و تصرفحال این

زمان برای کنترل آن طراحی شده ناگزیر فلسطینی و هم حضور که برای بهره برداری از

 بود جلوگیری نماید. 

 

 جداسازی مبتنی بر استثمار

غربی و نوار غزه دست گذاشت،  یکرانهروی  5162سال  وقتی اسراییل در

 یفلسطینی، که چالش نفر آن با حضور حدود یک میلیون یگرایانه های الحاقطلبیجاه

امی دادند عقیم ماند. حکومت نظتشکیل میبرای اسراییل جمعیتی، سیاسی و امنیتی را 

 ، وشده را انتخاب کردتازه تسخیرهای پارچگی غیررسمی سرزمینیک درآن زمان

اسراییل را  . این امررا نادیده گرفت هاحقوق شهروندی ساکنان آن حالدرعین

ن دو مراتبی بیروابط سلسله وتبعیض نژادی )تفکیک( محکم  یقادرساخت تا سامانه

همان اقداماتی  جنبه های زیادی از کارگرفته شدهجمعیت را سازمان دهد. اقدامات به

اصطلاح در داخل خود اسراییل، برای برخورد با به ،5135از  پس قبلاً ،که  ندبود

 م( مورد استفاده قرارگرفته بود. –)شهروندان عرب اسراییل « 35های فلسطینی»

 هایدست گرفتن بهترین فرصت، که عبارت از بهمنطق استثماریک جا این در

علاوه اسراییل . بهآشکار است کاملاًها است ها و ساکنان آنموجود با کنترل سرزمین

ای از )آب، نفت، گاز، و غیره(، مجموعه اندازی روی منابع طبیعیبرای چنگ

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2012.10648832
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2012.10648832
https://www.palestine-studies.org/en/node/430136


 

 

 ی داود جلیلیطاهر لبادی، ترجمه 001

 ی بهترهاستفاد ها وهای طراحی شده برای افزایش وابستگی اقتصادی فلسطینیسیاست

، مقامات 5117فلسطینی را به اجرا گذاشت. تا  یکنندهسرمایه، کار و مصرف از بازار

کار، وچاه، شروع کسب صدورمجوزهای لازم برای ساختن خانه، حفر اسراییلی مسئول

 صادرات یا واردات کالا بودند.  و خروج یا ورود به کشور،

وض درعاقداماتی برای جلوگیری از هر نوع رقابت فلسطینی صورت گرفته بود و 

شد ر نرایشد. بنابفرعی به سود تولیدکنندگان اسراییلی تشویق می هایبستن قرارداد

صنایع معینی مانند سیمان، نساجی، و تعمیر اتوموبیل مستقیما با نیازهای اقتصاد 

ا به اروپات درابرای صموردنیاز اسراییل پیوند داشت. محصول مورد نیاز اسراییل یا 

 ای شد. جمعیتبازارهای محلی و منطقهنیاز تدریج جایگزین محصولات متنوع مورد به

راییل اس شدت به واردات ازمین نیازهای مصرفی خود بهأی تخود برا یفلسطین به نوبه

 وابسته شد. 

تغییر بنیادی  5117 سیس حکومت خودگردان فلسطین درأت این وضعیت پس از

 عملی یصحنه درشده بود باید پیوسته  داده نکرد. امتیازهایی که )به دولت خودگردان(

 های تجاری، پولی، و مالی، و نیزشد و دولت اسراییل کنترل رژیمبه چالش کشیده می

 مستقیماًکه  - Cاصطلاح به یکرد. منطقهحفظ می را هاآن بسیاری از سرزمین مرزها و

 یکرانهدرصد  67هنوز  -دور از دسترس دولت فلسطین است زیرکنترل ارتش اسراییل و

درصد ازکل صادرات فلسطین  21، 7052 تا 5127گیرد. اسراییل از می بر غربی را در

 درصد از واردات آن است. 55منبع  ورا جذب کرد 

 دیگری یو غزه دراقتصاد خود اسراییل جنبهی باختری کرانهکارگران استخدام 

 استعماری است.  این استثماراز 

 های فعالیت )اساساًاین کارگران بسته به ترکیب و ویژگی بخش حضور

که مجوزهای  ،خدمات پذیرایی( که ازسوی دولت اسراییل ساز، کشاورزی، ووساخت

اسراییل را جبران  کمبود نیروی کار ،شودمیتنظیم  کندرا صادرمی هاآن حرکت و کار

ثیری روی أهیچ ت عملاً 5126 و 5127رو، رکود اقتصادی اسراییل بین کند. ازاینمی

شغالی های ااسراییل نداشت، اما به کاهش تعداد کارگران فلسطینی سرزمین در بیکاری

 شد. جرمناسراییل(  )در

https://unctad.org/fr/news/rapport-sur-lassistance-de-la-cnuced-au-peuple-palestinien
https://www.routledge.com/Palestinian-Labour-Migration-to-Israel-Labour-Land-and-Occupation/Farsakh/p/book/9780415650649
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راج اخقابلهمیشه  دلخواه، وبه استثماراین نیروی کارآسیب پذیر، قابل )تعداد( 

شد. سوم جمعیت شاغل فلسطین بالغ میبه میانگین یک 5150و  5120های طی دهه

راه افتادن تحریم اقتصادی ازسوی مردم فلسطین ی اول و بهورشدن انتفاضهاما شعله

این کارگران را  شدت حضورتا به وادار کرد اسراییل رادولت 5150ی پایان دهه در

سال گذشته،  50ها شدند. اما درآسیایی جایگزین آن کاهش دهد. مدتی کارگران مهاجر

ل های قبمهمی تبدیل شد، و در ماه یغربی دوباره به پدیده یکرانهاستخدام کارگران 

 ر را از سرگرفته بودند. اکتبر، کارگران غزه نیز با وجود محاصره، این سف 2از 

درصد نیروی  70یعنی  -غربی یکرانهفلسطینی  صدوشصت هزار، یک7077 در

ر کارگ علاوه پنجاه هزارکردند، بهها کارمیدر اسراییل یا در شهرک -این سرزمین کار 

در اسراییل کار غزه  از نوارهم  هزار کارگر77داد تعبدون مجوزاستخدام شده بودند. 

همکاران اسراییلی میانگین حقوق درصد  25و  50بین حقوقی . این کارگران کردندمی

دارند.  استفاده هم قرارها درمعرض ناامنی، تبعیض، و سوء. آنکردنددریافت می خود

ها در ی از بالاترین رقموساز )اسراییل( یکهای ساختسایت درحوادث کار و مرگ  آمار

 جهان است. 

 

 ضد شورش اقتصادی

ارد، د نیروی کار بومی را مدنظر استثمار اگرچه استخدام کارگران فلسطینی اساساً

غربی  یکرانهاهل  هایمردم هم هست. فلسطینی کنترل از ایهوشمندانه یاما شیوه

د که ناید مراقب باشها، بشهرک در اسراییل یا در کار یا غزه برای گرفتن مجوز

ان بستگ نیز ها وآن سپسیید شود. أتوسط حکومت نظامی اسراییلی ت انشپرونده

که دشمن اشغال  ،های سندیکایی یا سیاسیشان باید از شرکت در فعالیتنزدیک

ها و گاهی تمام دهکده، مراقب رو خانوادهشوند خودداری کنند. ازاینپنداشته می

ر د مجوز کاردریافت نگیرند تا از  قرار «ممنوعیت امنیتی» گونههستند که هدف هیچ

 اسراییل محروم نشوند.

ها آن پذیری سیاسیها به اقتصاد اسراییل به آسیبوابستگی فلسطینی روازاین

هستند چون این دولت اسراییل است  پذیرای آسیبها به صورت ویژهآن کند.کمک می

https://mas.ps/en/publications/9461.html
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 کند.ها را تنظیم میحتی ترافیک داخل آن های اشغالی وکه دسترسی به سرزمین

 موردی تنبیه وسیلهعنوان به و محدودیت ترافیک مرتباً مسدود کردن نقاط عبور

طور که همانضدشورش است.  شود که ابزارگیرد و آشکارا گفته میاستفاده قرارمی

 نقای خفسرعت به آستانهمردم فلسطین بهدهد، نشان می 7002ی غزه از محاصره

 گیرند. قرار می بحران پایدار انسانی در وضعیتحتی شوند، یا اقتصادی رانده می

ارد. د تنبیهی قرار رفتارگونه در معرض این  ویژهبهفلسطین تشکیلات خودگران 

ی است که از سوی هایاز مالیاتناشی ( 7052درصد، در 62) تشکیلات بیشترین درآمد 

اما، دولت آوری می شود. وی واردات فلسطین جمعویژه از مالیات ربه دولت اسراییل

به تعویق  پرداخت آن راطورمنظم ها را با تهدید صریح کم و بهاسراییل این پرداخت

روی  اختیار کمیالمللی وابسته است، که اندازد. درآمد دولت فلسطین به کمک بینمی

اتوانی دولت و از لحاظ سیاسی مشروط است. این وضعیت تا حد زیادی نآن دارد 

اعانه دهندگان  خودگردان برای اقدام خارج ازمرزهای ترسیم شده از سوی اسراییل و

 .را توضیح می دهدالمللی بین

های شیوهشود، به مهندسی سیاسی و اجتماعی که با اقتصاد پیش برده می

 ایهفزایندهای اخیر، تعداد گذارد. در سالثیر میأروی بخش خصوصی نیز ت گوناگونی

زمان صادرات  از برخورد مطلوب درمندی بهره منظورغربی بهی کرانهها در از شرکت

شرایط  اند. درنظارتی اسراییل شده یدر سامانه ادغامخواستار  فعالانه کالاهایشان

ترین ایست بازرسی اسراییلی حمل دا با کامیون به نزدیکعادی، یک محموله ابت

جا تخلیه و تا قبل از بارکردن دوباره به کامیون برای حمل به مقصد، شود. در آنمی

 د.شومیبازرسی چندساعته مشمول سوم  اسراییل یا کشور خواه

مه جرینقل وهای بالای حملبه این ترتیب صادرکنندگان فلسطینی با هزینه

با این تشریفات ظالمانه گفتن کالاها  ندیدرفته و خطر آسیبشوند، زمان ازدستمی

نقاط  نیز با تراکم روزانه در شدهحملکالای رو ارزش اینها، و از. تعداد کامیونندارد

ر زمان ه اسراییلی برای متوقف کردن ترافیک در یبا تصمیم ساده تواند، که میبازرسی

 احداث کریدورهای، مقابلدر  شود.شدت محدود میبه شودهیچ دلیلی همراه و بی

 حمل یتوجهی جریان کالا را آسان و هزینهبه صورت قابل از مبداء تا مقصد ونقلحمل

  .دهدمیتجاری را کاهش  یمحموله

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
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 ستا ارتش اسراییل نوشته صریحی که توانند با پیروی از پروتکلمی ،هاشرکت

ست ای در مشکلاتاستفاده ازیک کامیون اسراییلی و بدون با تنها هایشان را محموله

اندازی یک منطقه ها ملزم به راهبرسانند. به این منظور، آن آنها به مقصدبازرسی

به پارچه که یک های نظارتی هستندایمن، مجهز به دوربین و بارگیری محصور

 ییقی هم دربارهاطلاعات دقها باید . آنمتصل است ترین ایست بازرسی ارتشنزدیک

یید شود. أنظامی ت یادارههایشان باید از سوی ، که پروندهارائه دهندکارگران خود 

ده از شطی مسیربر درنهایت، هرکامیونی مجهزبه سیستم ردیابی جی پی اس است تا 

 . نظارت کنندغربی  یکرانهطریق 

 

 عیاراقتصاد فلسطین در جنگ تمام

های سراسر سرزمین حال حاضر در که در فرطینظمی می بیدامنهدرک کامل 

ست. ا دشوار است قطعاًدر جریان  یاناقتصادی فلسطین هایفعالیت در تمامیاشغالی، و 

های مادی جنگ خسارت یپیش از این چند سازمان فلسطینی و جهانی برای محاسبه

اند. ردهک تلاشدر فلسطین و بیکاری  داخلیناخالص  تولید آن بر ثیرأتعیین ت جاری و

ی یک طرح اقتصادی به پشتوانه حل سیاسی برای جنگ، الزاماًراه شود که هرگفته می

داشتن اقتصاد های بازسازی و سرپا نگهبینی هزینهجنگ جدید، پیش د. با هرباش

 برای واکنش سریع به وضعیت اضطراری است. های درگیر فلسطین راهی برای طرف

لغو تمام مجوزهای  نیز غربی، و یکرانههم در  زه وغ نوار تشدید محاصره هم در

ها به تشکیلات خودگردان فلسطین به ویرانی انتقال مالیات در خیرأکار اسراییل و ت

  پژوهشی فلسطین یسسهؤهای اسراییلی افزوده شده است. مانبوه ناشی از بمباران

ASM  شود و ثیرات آن در طول جنگ احساس میأاقتصادی، که ت کسادی حادّبه

تولید ناخالص شود کند. گفته میپس ازجنگ ادامه خواهد یافت اشاره می احتمالاً

تواند کند، درعین حال بیکاری میدرصد سقوط می 75حداقل  7077تا پایان داخلی 

 غزه برسد.  نوار درصد در 10غربی و  یکرانه درصد مردم شاغل در 70به 

اما این تقابلی بین دو کشورمستقل نیست، و بینواسازی مردم فلسطین و خطر 

د ییأهای قبلی تبه دنبال جنگ گزارش منتشر شدهجدی قحطی تصادفی نیست. 

https://mas.ps/en/publications/9461.html
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf


 

 

 ی داود جلیلیطاهر لبادی، ترجمه 001

کند که هدف عمدی ارتش اسراییل حمله به ابزار مادی معیشت مردم است. همین می

شود، اعمال می شده بر جابجایی مردم و کالاها نیزهای تحمیلها در محدودیتهدف

. شوداعمال نمی غربی محدودیت جابجایی یکرانهحال درمورد کشاورزان در عین 

و  -ت کشاورزی در اسراییل را جبران ها تعلیق فعالیدرحقیقت، محصول )تولیدی( آن

 کند.کمک می - بنابراین به تلاش جنگی اسراییل

ی که مستلزم آن های مختلف قدرتو منطقاجرا حال  سازوکارهای در این طیف از

 دهد که اقتصاد قربانی جانبی تقابل استعماری نیست. بلکه، یکی از، نشان میاست

، بازسازی های جنگ وهزینه . پس، موضوع، واقعاًاستاین تقابل  بروزکلیدی  هایمیدان

افزایش  مردم ساکت کردنارقام تولید ناخاص ملی نیست که لازم باشد برای  ییا مسئله

 ینهانقیادی که در زمی مالکیت، ثبت، وآن است که در برابر سلب پرسش. بلکه یابند

و ازآن در برابر  -فلسطین محافظت یاز جامعه توانچگونه می دهداقتصادی رخ می

 د. کراست دفاع  عیارچه بیش ازهمیشه یک جنگ تمامآن

 

 :پیوند با منبع اصلی

https://jacobin.com/7073/05/israel-palestine-settler-

colonialism-labor-economy  

 

https://jacobin.com/2024/01/israel-palestine-settler-colonialism-labor-economy
https://jacobin.com/2024/01/israel-palestine-settler-colonialism-labor-economy
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باور  .بود جهان تفکر مهد غزه که ششم قرن ابتدای در کوتاه چند هر بود زمانی

 تحت در این دوره ایتالیااما  داند.می 5لط این دوره را بخشی از قرون جهالترایج به غ

 یکم آناستازیوس و کردمی سپری را خود طلایی قرون استروگوت خاندان یسیطره

 به دهه چند مدت برای. بود رسانده نظیریبی ثبات و ثروت به را شرقی روم امپراتوری

 دآممی نظر به. رفت خواهد پیش خوبیبه چیز همه پس این از واقعا که رسیدمی نظر

. بودند آمده سر به بالاخره شدند غربی روم امپراتوری سقوط به منجر که هاییجنگ

 تشآ به دیگر شهرها و بردندنمی یورش بیرون به هایشانسرزمین از دیگر بربر اقوام

 رد باز وحشت و رعب زایش یمحرکه نیروی که نگذشت دیری اما. شدندنمی کشیده

 آمریکا، سه یقاره در احتمالاً میلاد، جایی از بعد 576سال  در. افتاد جریان به زمین

 رد سال یک درازای به را شمالی ینیمکره سرتاسر و داد رخ فشانیآتش بزرگ فوران

 سپ سال پنج .خشکسالی و قحطی در قرن یک مدت به آن از پس و برد فرو زمستان

 و شد شروع مرکزی آسیای« شان تیان» هایکوهستان از رکیخیا واقعه، طاعون آن از

 و رومیان. گرفت را نفر میلیون 500شاید  جان خاورمیانه و اروپا در شدن گیرهمه با

 یافت، نوبت پایان شرق در هاجنگ که سرانجام و افتادند یکدیگر جان به ایرانیان

 رایب حاصلبی تلاشی در دکر که ایگرانهتخریب اقدامات و بود یکم یانوسیوستین

 از دیگر از پس یکی ایتالیا عظیم شهرهای. مدیترانه غرب در سابق امپراتوری یاحیا

 و زدهقحطی قبایل وقتی. هاییمخروبه به تبدیل شهر هایحومه و شدند تهی جمعیت

 –گپیدها ها، واسلاوها، کوتریگورها، آوارها، لمباردها، بلغارها، هرول جمله از–پیکارجو

 . کند مقابله آنها با که بود نمانده کسی افتادند، دیگر تکاپو به باز

 .وجود داشت گیر، غزهدامن نکبت این از پیش اما

 ینینشعرب هایسرزمین با بود مدیترانه یدهندهارتباط اصلی بندر: بود وسیع غزه

 7،نِسطوری ، اعرابیونانیان، یهودیان، ایرانیان کُندر؛ مهد از آکنده و بودند آب از دور که

 لاه و داشت پیشرو متفکرانی. هندوستان سواحل از تُجاری نشین، وبادیه صوفیان

                                                      

ن پنجم تا دهم میلادی( در اصطلاح عامیانه وپراتوری روم غربی )قربه قرون پس از فروپاشی ام 5

 شود.گفته می (dark agesیا جهالت ) تاریکیقرون انگلیسی 

 ای از مسیحیتشاخه7 
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 بدون و وارطوطی نوافلاطونی تفکر به پایبند زمان آن در آتن هایآکادمی. تلفیق

 حرف زهجذابِ غ و ، تلفیقی«افسارگسیخته افلاطونیسم» مقابل در که بودند خلاقیتی

 و ملاتأت طرفی از که بود غزه، زاهدی اهالی از پروکوپیوس. نداشت تنگف برای ایتازه

 هب آغشته اشعاری دیگر طرف از و نوشتمی پیامبران وصف در آراسته بس تفاسیری

 .تیاز یکتاپرسدوران قبل  مصادیق دیگر و (آشیلآیسخولوس )زئوس،  به مکرر ارجاعات

 آئناسِ. بودند نشده منفک دنیای دو به تبدیل هنوز مقوله دو زمان، این آن یغزه در

 بود دیالوگی ، که«تئوفراستوس» جمله بود، از طنزِ پرکنایه مطالب یغزاوی، نویسنده

 عاشبا روح، و طبیعت و جهان بودن متناهی باب نوافلاطونی، من مکتب با ضدیت در

 هایشخطابه در غزاوی چوریسیوس. چندپهلو سخنان و تمسخر، طنز، کنایه از بود

 رانوسخن برخلاف که دانست، چرامی والاتر هم باستان اسپارتای و آتن از را غزه شهرش

 داعتقا بلکه. گوییم را مانمخاطب مجیز دروغ به که نیست غزه اهالی ما عادت» آتنی

 رب نیز و.« برساند را ما خواهدمی که هرجا به گرفت، تا را حقیقت پی باید که داریم

 را آنها هامجازات ترینسخت از ترس ایجاد با قانون» اسپارتا، که مدارآداب اهالی خلاف

 کنندیم رعایت طبیعی صورت به را شایستگی و ادب غزه کرد، اهالیمی آداب به پایبند

 «.نیستند قانون زور نیازمند و

 گذرش« خردمند برناردِ» نام به آلمان غرب هایفِرانکی یطایفه از ، راهبی562در 

 ثمرپر زمین 7البکره از گذشتن از بعد: »بود چنیناین شهر از او وصف. ادافت غزه به

 نیغ بسیار و بود سامسون شهر غزه، که شهر تا کردمی پیدا ادامه گونهبدین و شدمی

. کردمی عبور جاده همان از ماندوِیل جان سر بعد،  سال پانصد حدود«. لحاظ همه از

 و شودمی گفته غزه آن به امروزه فلسطین، که شهر تا 3عکّا از: »نوشت خاطراتش در او

ه، غز. است روزه چهار بود، سفری فلسطین باستانی قوم سکونت محل عتیق عهد در

 ایتالیایی ، یک5355در .« چهرهخوش و متکثر مردمی با است ثروتمند و باصفا شهری

 شهر مورد در و کرد سفر غزه به« وُلتِرا اهل مِناهیم فرزند مِشولام» نام به تباریهودی

 نان .گانهمه طبعباب هایشمیوه و ستستودنی و وسیع سرزمینی غزه: »نوشت چنین

                                                      

 شمالی مصر باستان یروستایی در منطقه7 

 شهری در شمال فلسطین، اسرائیل کنونی3 
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ان، زم آن در.« کنندمی تولید یهودیان فقط البته را دومی است، و عالی اینجا شراب و

 دپیچیمی شهر در زردآلو هایشکوفه بوی بهار در. بود اورشلیم برابر دو وسعت در غزه

 مه شهر پنیرهای طعم بود؛ و نمکین اندکی فقط چاه آب. زردآلو بوی تابستان در و

 روییده آنجا در سال صدها که بود زیتون هایبوستان احاطه در شهر یحومه. طورهمین

 نش هایتپه بر که رسیدمی گوش به تیره دریای وحشی صدای هنگامشب و. بودند

 .کردمی نشینیعقب باز و تازیدمی

 به تازه غزه. بودم نوجوان کردم شرکت غزه از حمایت تظاهرات در که باری اولین

 مدرسه به« باد فلسطین، آزاد» برچسب با بعد روز. بود آمده در اسرائیل یمحاصره

ستم، نی بیش احمقی که گفت و نشست کنار هایمکلاسیهم از یکی ناهار موقع. رفتم

 .کشندمی جا در مرا بودن دییهو جرم به بودم، آنها غزه در اگر که چرا

 یدوره تا« مِشولامِ وُلترا» یدوره بین یفاصله در: بود درست امکلاسیهم حرف

 عدهاب. کنید تصور است ممکن که دلیلیبه نه بودند، اما شده خارج غزه از ما، یهودیان

 داشتند، تحت سکونت شهر این در سال صدها غزه، که یهودیان اجتماع که فهمیدم

 با هم الان تا نوجوانی یدوره آن از اما. بودند شده فراری 5211در  ناپلئون یاصرهمح

 قدم هغز هایخیابان در شوند کشته اینکه بدون شدند موفق که امشده آشنا یهودیانی

های ازمانس کارمند خبرنگار، بعضی بودند، بعضی اکتیویست افراد این از بعضی. بزنند

 که کردمی تعریف سربازها این از یکی. اسرائیل ارتش سرباز حتی بعضی ، و غیردولتی

بود،  دهکننکسل پاسبانی چون اما. داشت پاسبانی وظیفه غزه در اول یانتفاضه از قبل

 بیعتاًط سالن، که صاحب. رفتندمی بیلیارد سالن یک به و کردندمی ترک را پست اغلب

بود،  دخرسن هم بسیار کنند خرج آنجا ار پولشان سرباز ایعده کهاین بود، از فلسطینی

 جیندو روزانه، چند نتیجه در. شوند وارد توانندنمی هایشاناسلحه با که داشت اصرار اما

 ویلتح غزه اهل فلسطینی یک به رضایت کمال با را هایشاناسلحه اسرائیلی سرباز

 امتم شانبازی کهاین از بعد و داشتمی نگه دربسته کمدی در را هااسلحه او. دادندمی

 که غزه، همانها اطراف 5هایکیبوتص دوره، ساکنان این در. گرداندبرمی آنها به شدمی

 که چرا. رفتندمی غزه به خرید برای هفته آخر گرفتند، هر قرار یورش مورد اکتبر 2در 

                                                      

 نشین در اسرائیلمزارع اشتراکی یهودی5 
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 انزم آن در که گفت بتوان آیا دانمنمی. بود آنها به نزدیک شهر ترینبزرگ غزه نه؟

 همیشه اسرائیل توسط فلسطین اشغال که بود، چرا الان از بهتر اشغال وضعیت

 نامی صرفاً نه بود، و شهر هنوز زمان آن در غزه اما. است بوده غیرقانونی و بارخشونت

 .مرگ برای دیگر

 از بیش« کشت خواهند جا در را تو آنها غزه در» ادعای در که چیزی روزها این

 مردم شهرها بعضی در. است داستان ی«آنها» کند، قسمتمی جلب را توجهم همه

د. شونمی تجزیه اعدادی به غزه، مردم در«. آنها» یک دیگر بعضی کنند، درمی زندگی

 که هستند بیکار جمعیت درصد 32دارند.  سوءتغذیه سال پنج کودکانِ زیر درصد 56

 فقر از ایدرجه در درصد 71دهد. می تشکیل جوان جمعیت را درصدش 20آنها  از

 آب درصد 15خواند. می« بارفاجعه» یا« مفرط» را آن ملل سازمان که کنندمی زندگی

 هم جدید اعداد سری یک بار یک سال چند علاوه، هر به. است آشامیدن قابل غیر غزه

 غزه نوار در نفر 7000نویسم، می را متن این که لحظه این تا. شودمی اضافه اینها به

م رق نوشته تا هنگام انتشار متن فارسی این[ اندشده کشته اسرائیل رویهبی انبمبار زیر

و  اندشده زخمی نفر 2200 .]استرسیده نفر  75000 ه بیش ازجان باختگان ب

. نیستند هضم قابل اعدادی چنین اما. اندداده دست از را هایشانخانه نفر 300,000

 ایبر ایفاجعه آه، چه: کنندمی فکر خودشان پیش باشند، آرام که هم افراد، همدل اکثر

 . داده رخ 300,000و  2200، 7000، 15، 71، 32، 56اعداد 

 یشپ سال صد از بیش کمی. است تحملقابل غیر شکبی وحشتی چنین واقعیت

 تجار و مسلکانعارف ما، با قومی اقلیت این که گرفتند تصمیم اروپا یهودیان از گروهی

 واندتمی که است خودش برای دولتی سیسأت با دارد، تنها که ریبیغ و عجیب مردان و

 دور هافرسنگ جایی در تصمیم، امروز آن ینتیجه در. کند زندگی امنیت و آرامش در

 بن ات و چسبدمی زنفریاد مردمی پوست به که بارد،می سفید فسفر آسمان اروپا، از از

 پهپادهای در را خود تجلی یهود قوم استانیب یاراده و امیال. سوزاندمی را استخوان

 شهر. پوشانندمی شانوقفهبی وزوز با را غزه فراز بر آسمان که اندیافته نامرئی نظارتی

 یطهسل شده، زیر دولتبی و پرآشوب ایوحشتکده به تبدیل دلپذیر هاینان و هامیوه

 اهسی یآینده که اهگآن تخیلی-علمی هایداستان شیوه کشنده، به هایتکنولوژی
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 و شدر محل. مدرن زندگی ابدی کابوس از تصویری: کشندمی تصویر به را تکنولوژی

 شهرهای در زندگی که هاییزیرساخت تمام چون اما. شکلبی انسانی یتوده یک نمو

 ضعر تازه فاضلاب از سیلی گاهبهشده، گاه هموار بمباران زیر کنندمی ممکن را مدرن

 .پوشاندمی ار هاخیابان

 لک کردن سیراب سرگرم اکتبر، اسرائیل هفت در حماس کشتار زمان اکنون، از و

 خود نتوانست ساعت دوازده تا اسرائیل ارتش کهاین با. بوده بمب از بارانی زیر غزه نوار

 مدت این از ترکم در برساند، اما شدندمی ویران حماس یحمله زیر که شهرهایی به را

 ودوج بمباران برای حماس اهداف از ستیفهر اگر حتی. کند آغاز را غزه رانبمبا توانست

 مثل بعد به روز آن از اسرائیل اما. بود شده داده شانترتیب اول روز همان داشت، در

 دامها بمباران به کندمی خراب را دیگری کودک هایبازیاسباب بدجنسی با که کودکی

بگیرند؛  هپنا دیگر یمنطقه در و کنند ترک را منطقه یک گفتندمی غیرنظامیان به. داده

 بزس چراغ امدادگر هایتیم به اسرائیل ارتش. کردندمی بمباران را منطقه دو هر سپس

 آنها هب عمدبه کردندمی کار به شروع آوار، وقتی زیر از افراد کشیدن بیرون برای دادمی

فرار،  نحی در کنند، سپس ترک را غزه شهر شدمی گفته غیرنظامیان به. کردمی شلیک

 ییزهانگ در درکیقابل غیر یا مرموز چیز. ریختندمی بمب سرشان بر اسرائیلی هایجت

 است؛ هر مردم از زیادی تعداد کشتن صرفاً هدف: ندارد وجود کشتارها این از اسرائیل

 را مشغ که کشوری ملی، برای پرخاش یک مثابهبه بمباران. باشد که مردم از قسمی

 بلد را جرهمنف مواد از استفاده فقط کند؛ بلکه ابراز شعر یا موسیقی قالب در نیست بلد

 .است

 Sky یبرنامه مجری به خطاب در. کرد بیان خوب را امر حقیقت بِنِت نفتالی

News پرسی؟ می من از فلسطینی نظامیان غیر مورد در داری واقعاً: »گفت عصبانیت با

 توانایی قاًعمی بنت نفتالی. بود واقعی کاملاً او عصبانیت و شوک« ؟کمه تتخته یه نکنه

 .نداشت درک

 در اقوچ یا اسلحه با قتل از دارد تردنانهممت و تمیزتر مراتببه حسی هوایی بمباران

 بهناجهمه بمباران. است کاذب حسی این اما. کنیمی نگاه قربانی چشمان در که حالی

 یوسطایقرون مخوف هایشکنجه بازگرداندن مظهر شکبی لاسرائی یجویانهانتقام و

 هزندزنده یا شوندمی له هایشانخانه آوار زیر گناهبی مردم. وسیع مقیاسی در و است
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 شده ندهک پاهای و دست با. شوندمی تکهتکه اسرائیلی هایترکش ضرب به یا سوزندمی

. ایددیده تصاویر در را اینها یهمه که البته …استخوان از شده جدا گوشت و پوست و

 با باریک سال چند هر. است فلسطینیان رنج تصاویر همین غزه صادرات آخرین

جان، ماه، بی کره سطح شمایل شویم، بهمی مواجه شهری مناظر تصاویر از ایمجموعه

 جسد ارکن در شناسیمنمی ما که افرادی که بینیممی تصویر در. گراداستالین یادآور و

 دیلتب خود تصاویر این اینقطه در بالاخره. دهندمی سر فهمقابل غیر ایمویه کودکی

 در ثلاًم شوند، یا می کشته فرانسه در نفر صدها وقتی. شوندمی استناد مبنای نوعی به

 و است متفاوت دانیممی محل آن به راجع که چیزهایی یهمه با تراژدی اسرائیل، این

 زویج صرفا ما شوند، برایمی کشته غزه در نفر صدها وقتی. کندمی ایجاد ما در شوکی

 .ندک مویه کودکانش یکشته کنار در دارد دوست غزه لابد. آنجاست معمول واقعیت از

 کردمی لابه و عجز خدا پیش فرزندیبی زن: دارد وجود عامیانه داستان یک غزه در

 او به بتوانم که بده من به تریخدایا، دخ :گفتمی. کند عطا او به فرزندی خدا که

 ایبچه و شودمی حامله زن این روز یک بالاخره! باشد قابلمه اگر کنم، حتی محبت

 قرهن از داشت سری بچه-قابلمه این. آیدمی در آب از قابلمه روزگار قضای از که زایدمی

 ذاردگمی طاقچه روی را قابلمه کرد؟ زن شودمی چه چیزی چنین با. زیبا تزییناتی با

 نای از مادر، مرا» که آیدمی سخن به دختر-قابلمه این روز یک. دیگر هایقابلمه کنار

 قابلمه نز اینکه محض به«. کنم ثروتمند را تو تا بگذار خانه بیرون و بیاور پایین طاقچه

. کرد خیابان راستای در شدن محو و خوردن قل به شروع گذاشت، قابلمه زمین رو را

. بیندمی را قابلمه شودمی رد آنجا از که تاجری. کندمی توقف خیابان کنار ییجا بالاخره

 به میتوانم! افتاده خیابان کنار همینطور و! زیبایی یقابلمه چه: »گویدمی خود پیش

 پر را آن داخل و بردمی خود با را قابلمه تاجر.« کنم استفاده آن از عسل ظرف عنوان

 شودیم کلافه تاجر بالاخره. شودنمی باز دیگر و چسبدمی ابلمهسرِ ق کند، امامی عسل از

 قل مادرش خانه سمت به خوان آوازه و شادمانه قابلمه. اندازدمی بیرون را قابلمه و

 خوشحال هدیه این از بسیار مادرش!« امآورده عسل مادر، مادر، برایت: »خوردمی

 ثروتمندتری تاجر بار این. رودمی وییماجراج دنبال به باز قابلمه بعد روز شود، ومی

 تکرار ائلهغ همین باز و. جواهرات و طلا از کندمی پر را آن و کندمی پیدا را قابلمه
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 مادرش یخانه به او و اندازدمی بیرون را شودنمی باز دیگر که ایقابلمه تاجر. شودمی

 دیگر حالا!«. امآورده گنج برایت مادر: »دهدمی سر مسرورانه که حالی در گرددبرمی

-قابلمه این برای محبت و عشق از سرشار و بود خواهد ثروتمند عمر آخر تا مادرش

 تگف و کرد مخالفت مادرش. رود بیرون که خواست باز بعد، قابلمه روز اما. شجاع دختر

 هک شوممی نگران من رویمی بیرون تو که بار داریم، هر کافی یاندازه به دیگر حالا

. آیدیم کوتاه مادر و! دیگر روز یک فقط که کندمی اصرار قابلمه. برنگردی دیگر دنکن

 تاس عسل تاجر بار این. گزیندمی سکنی خیابان از ایگوشه در و رودمی و خورد قل او

 یزیچ جادویی حتماً! شد پیدا تو یسروکله باز: »گویدمی تاجر. یابدمی را او دوباره که

 رد و کشدمی پایین را شلوارش تاجر.« کنی فرار چنگم از گذارمنمی بار این داری، اما

 . کندمی حاجت قضای قابلمه

 حریص زیاد نباید که است این اشاخلاقی ینکته. دارم دوست را داستان این من

-قابلمه چنان زن :هست هم ثیرگذارأت و احساسی. دارد هم ادبانهبی شوخی اما. شد

 ایگونه به) است بازحقه و زیرک و شجاع بسیار قابلمه، که و دارد دوست را دخترش

 هایداستان در که اشیایی اکثر برخلاف. دارد دوست را زن هم( است انسانی بسیار که

 شکل به روزگار قضای از است، اما انسان اولاً قابلمه آیند، اینمی سخن به عامیانه

 . شده ظاهر شیءای

رد، ک اعلام را غزه برق و آب، غذا کامل اسرائیل، قطع دفاع گالانت، وزیر افیو وقتی

 ام» که کرد توجیه اینطور( ستجنگی جنایات نوعی که) را جمعیدسته مجازات این

 هب را من ذهن« نماانسان حیوانات» عبارت این«. جنگیممی نماانسان حیوانات با داریم

 صورت. شودمی تکرار مسر در دائم است وقت خیلی که هست کابوسی. کرد مشغول خود

 اعلام جهان هایرسانه به را جدیدشان کشف وحشت با دانشمندان روزی که کنممی

 یلدلبی دائم که ریزی موجودات این) میوه هایپشه که است این شانکشف. کنندمی

 در( میکنیم له هایمانانگشت بین را ها آن ملأت ایلحظه بدون ما و چرخندمی هوا در

 تغییرات با و دارند را خودشان زبان آنها. هستند خودآگاه و هوشیار داتیموجو واقع

 دانشمندان و. کنندمی صحبت هم با هایشانبال حرکت شدت و سرعت در ریزی

 اشقع هاپشه این که کنید تصور. داریم را زبان این درک توانایی ما حالا که گویندمی

 یامههنگ در میوه پشه یک. کنندمی مهدکل عاشقانه آبکی شعرهای هم برای و شوندمی
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 وبخ دیگر هایپشه با ام؟ آیابوده خوبی یپشه آیا: بپرسد خودش از است ممکن مرگ

 موزها روی ام؟ آیاچرخیده هدفبی هااتاق هوای در کافی یاندازه به ام؟ آیاکرده رفتار

 یپشه یک مرگ از ؟ بعدامکرده زندگی واقعاً ام؟ آیاکرده گذاریتخم کافی یاندازه به

 زندگی، در زیبایی به دیگر هایپشه و شودمی برگزار سوگواری مراسم او برای میوه

 لرزه سختشان یپوسته اسکلتی قسمت در فکر این و کنندمی فکر اشکوتاهی عین

 رد شودمی له ضربه یک زیر راحتی به که ضعیفی و کوچک موجود یافکند؛ لرزهمی

. تندهس ما به شبیه اخلاقی یزمینه هر در آنها واقع در. تفاوتبی و وسیع دنیایی برابر

 گرا کنیممی چه. است ارزشمند انسان یک زندگی اندازه به میوه یپشه یک زندگی

 باشد ینا مانواکنش کنیم کشفی چنین اگر کنممی بیفتد؟ فکر اتفاقی چنین روزی

 در ار زمین یکره تمام. بزنیم میوه هایپشه یکلیه پاکسازی به دست سرعتبه که

 نیست؛ به باکی کشتیم اگر را هم زنبورها و هاسوسک. کنیممی غرق کشحشره

م؛ کنینمی اعلام وقتهیچ را چیزی چنین البته. ارزدمی میوه هایپشه کردن کنریشه

 استهولوک یک سنگینی تحمل. باشد غریزی واکنشی که انگار. دهیممی انجامش فقط

 آگاه از روزمره، ناشی اخلاقی بار تحمل از است آسانتر مراتببه مانجمعی وجدان روی

 باشیمن مجبور تا بروند بین از یکباره شانهمه است بهتر. هامیوهپشه هوشیاری به بودن

 از ایلکه به تبدیل ما دست کف روزه هر که هوشمندی موجودات برای بخوریم غصه

 . شوندمی رنگ ایقهوه خمیر

 

 پیوند با منبع اصلی:

https://samkriss.substack.com/p/bread-figs-
phosphorus 
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 گروه شوآل

 ی دریا موسویترجمه

https://pecritique.com/
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به صورت  گروه شوآلاست که ای مصاحبه 50ین مصاحبه از حاضر، نخستمتن 

این کتاب از این نگرانی نشأت گرفته  یایده است.منتشر کرده  7075کتاب در سال 

ا ب اسراییلتنها پیرامون مبارزه با اشغالگری  های همبستگی معمولاًکه جنبش بود

تواند مانع این شود که مبارزان فلسطینی را می این مسئله وهمراه شوند.  هافلسطینی

علیه اقتدارگرایی، برتری  انهیگراعنوان رفقای انقلابی و همرزمان مبارزات تقاطعبه

  داری و کنترل دولتی، ببینیم.سفیدپوستی، پدر/مردسالاری، سرمایه

یان تحت اشغال و محاصره، و دور از ، تجربیات زندگی فلسطین هامصاحبهاین 

ی بسیاری از این زنان هنگام صحبت در مورد مبارزه کند.می وطن را توصیف

 ضداستعماری فلسطین، ماهیت استبدادی تشکیلات خودگردان فلسطین را نقد

که با آن  هستند ی متعدد ستمیهابا لایهبرای مقابله  کنند و خواستار آزادیمی

 ند. امواجه

 شده است. ها با مجوز گروه شوآل انجامه و انتشار متن فارسی این مصاحبهترجم

ای و پژوهشگرانی است که برای گروه شامل جمعی از نویسندگان، فعالان رسانهاین 

 کنند.داری مبارزه میعدالت اجتماعی و جهانی غیرسرمایه

 

 

 ی اول:مصاحبه

 لینا نابلسی )نام مستعار(

 تریی باخبیت لحم، کرانه

 

در رستورانی در بیت لحم با لینا نابلسی )نام مستعار( مصاحبه  7055در تابستان 

ی باختری علیه یی مردمی در کرانهها، تظاهرات هی قبل از مصاحبهاکردیم. در هفته

 تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شده بود.

 

 لطفا از اولین باری که سیاسی شدید بگویید.
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بودند.  هادار شدم و همه جا اشغال شده بود، سربازها در خیابانیک روز از خواب بی

من با اشغال بزرگ شدم. مادرم سعی کرد ما، من و خواهرانم را مصون نگه دارد تا وارد 

 . حاصلی نداشتسیاست نشویم. اما 

وضوح بیشتری آغاز شد[، اوضاع برایم  7000دوم ]که در سال ی هدر جریان انتفاض

اسلو، هنوز  []پیمان کردم از اوضاع سر در بیاورم. زمانمی از آن سعی . قبلپیدا کرد

ی ی بازرسهاکم در شهر ایستکورسوی امیدی در من بود. اما بعد از اسلو، وقتی که کم

ی لاسراییایراد داشت. وقتی به سربازان  گذاشتند، متوجه شدم که یک جای کار واقعاً

جوانان ]دیگر  5همیشه سنگم به شباب کردم،می در جریان انتفاضه سنگ پرتاب

گرفتم. بنابراین به جای این کار، نمی وقت خوب هدفخورد و هیچمی [هکننداتتظاهر

 کردم.می های پر از سنگ به خط مقدم کمکبا حمل سطل

سالم شده  56ی دستگیرم کردند و کتکم زدند. تازه اسراییلدر آن زمان سربازان 

شخصی من را بازداشت کرد و بعد نیروهای ویژه حسابی با لباس  بود. یک افسر پلیسِ

. بعد از آن اتفاق دچار داشته بودندنگهساعت من را روی زمین نیم -باتوم کتکم زدند 

ن سال بودم و همچنیوسنتوانستند من را نگه دارند چون کمنمی آسیب روانی شدم. آنها

ذ را امضا کنم و تعهد بدهم که از بدنم کبود شده بود. مجبورم کردند که یک تکه کاغ

کنم تا آزاد شوم. همچنین  آزادی من مشروط بر این بود که  نمی کتک خوردنم شکایت

بعدها هم بیشتر درگیر سازماندهی ]سیاسی[ و دانشجویی  .ی اورشلیم نمانمدر حومه

 شدم.

 
 ی دوم چگونه بود؟عنوان یک زن در دوران انتفاضهسازماندهی به

ر کارتان فضا برای زنان بازتر از الان بود. از آن زمان جامعه بسیار محافظهدر آن زم

قدر کشتار و مرگ زیاد شده که دین بدل به تنها  چیزی شده است  که شده است. آن

ی کارهایی که یک عنوان یک زن شما باید همهتوانند به آن چنگ بزنند. بهمی مردم

 خواهرِ» جام دهید تا پذیرفته شوید. من معمولاًدهد و حتی بیشتر را انمرد انجام می

                                                      
ی اول، اصطلاح شباب به شود. در جریان انتفاضهمی به فعالان سیاسی جوان اطلاق« شباب» اصطلاح 5

 )م.( ی اجتماعی جدید مطرح شد.عنوان یک مقوله
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. «یک مرد قوی بودم یبه اندازه»گویند که می شوم یا اینکه به منمی نامیده« مردان

بودم. یم باید شبیه به مردها رفتار کنی تا به تو احترام بگذارند. باید در مقابل مردم قوی

بت ، آزادی بسیار بیشتری نساسراییلی اما به دلیل جایگاه زنان در مبارزه علیه اشغالگر

به جاهای دیگر به ما داده بودند. به همین دلیل زنان در اینجا نسبت به سایر کشورهای 

 عربی وضعیت بهتری دارند.

 

در فلسطین صحبت  0خاورمیانه و شمال آفریقا 0211ی هااز تأثیر قیام لطفاً

 کنید.

 و برخاستنی فلسطین را برای رادهاتفاق افتاد ا یهایی که در جهان عربانقلاب

دادن بیدار کرد. زنان فلسطینی احساس کردند که حالا وقت آن رسیده که ما فریاد سر

 هم فریاد بزنیم. 

خواستیم انجام دادیم. می ی دوم خیابان فضای ما بود و هر کاریدر جریان انتفاضه

درآوردند که تشکیلات  های تونس و مصر برای ما این زنگ خطر را به صدااما قیام

در جریان تظاهرات میدان تحریر در مصر پلیس . خودگردان فلسطین علیه ما است

 داشت و مجوز ما را بررسیمی ی باختری[ نگهالله ]در کرانه]فلسطینی[ ما را در رام

کرد. آنها فشار را روی ما بیشتر کردند و من بیشتر از نقش تشکیلات خودگردان می

ا فراموش کرده بودیم که تشکیلات خودگردان و خود نظام از زمان عرفات آگاه شدم. م

داری پس از ]مرگ یاسر[ عرفات آغاز شد. تغییر کرده بودند. نهادینه سازی سرمایه

عرفات همچنان یک انقلابی بود. او هرگز لباس انقلابی خود را در نیاورد. هیچ چیز 

هوای وداد. هنوز حالمی نقد به مردم پولی پر از پول هانهادینه نشد و او در چمدان

 انقلاب وجود داشت.

                                                      
اشاره دارد. برخی از « بهار عربی»(، به MENAخاورمیانه و شمال آفریقا ) 7055ی هاقیام»عبارت  7

ی هاعبارت مناسبی برای اشاره به انقلابات و قیام« ار عربیبه»تحلیلگران و منتقدان معتقدند که عبارت 

  )م.( در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا، نیست. 7055



  

 
 

 (5مصاحبه با زنان رادیکال فلسطینی ) 019

داشت، اما خشونت و اقتدار او در مقایسه  عرفات در برابر مخالفان خود مشت آهنین

ی هـ آن عوضی دست نشاند 3چیزی نبود. آنها ]ایالات متحده[، سلام فیاض 7با ابومازن

 و نهادسازی« فساد»اساساً پایان دادن به  ـرا به قدرت رساندند. مأموریت او 5بانک جهانی

 «امنیت»دولت بیشتر و بیشتر به سمت مسائل مرتبط با ی هبود. بعد دیدیم که بودج

خودش در حال آموزش است.  رود. من متوجه شدم که پلیس برای مبارزه با مردمِمی

را  اسربازان در حال آموزش برای متفرق کردن اعتراضات بودند. نیروهای امنیتی م

 دند. ادمی آموزش هاو اروپایی هاآمریکایی

الله ماشین دارند وام ی کسانی که در رامآغاز شد. همه هاهجوم بدهکاری و وام

ی هااند. کمکاند. این به معنای این است که مردم اکنون به سیستم گره خوردهگرفته

ده است. ما قبلاً نهاد فلسطینی را نابود کری مردمهامالی اروپایی نفس سازمان

کردند. ما به بخشش آمریکا و می های مردمی داشتیم که با یکدیگر همکاریکمیته

ی منابع مالی دولتی هستیم. اگر آمریکا فردا تصمیم ولی حالا برده ،بودیمناروپا متکی 

بگیرد که کمک مالی به تشکیلات خودگردان را متوقف کند تشکیلات در طول چند 

 6.د شد. این دستاورد فیاض بودماه متلاشی خواه

 

از نقش زنان در تظاهرات علیه تشکیلات خودگردان فلسطین از زمان  لطفاً

 برایمان بگویید. 0211خاورمیانه و شمال آفریقا در سال  هایقیام

                                                      
تا  7005رئیس دولت فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین )از سال ابو مازن )محمود عباس(،  7

 )م.( .تح است(، و همچنین بالاترین مقام سیاسی سازمان ف7077این کتاب ی هزمان ترجم

3 Salam Fayyad 

وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین بود. او پیشتر برای نخست 7057تا  7002سلام فیاض از سال  5

تحت دت شفیاض تشکیلات خودگردان بهی هدوردر المللی پول و بانک جهانی کار کرده بود. صندوق بین

 اروپا قرار داشت. یایالات متحده و اتحادیهحمایت 

شدت ی آمریکا به تشکیلات خودگردان فلسطین را بههازمان انجام این مصاحبه، دولت ترامپ کمک در 6

کاهش داده بود. در زمان نگارش کتاب، دولت بایدن همکاری آمریکا با تشکیلات خودگردان را از سر 

 گرفته است.



 

 

 ی دریا موسویگروه شوآل، ترجمه 011

علیه تشکیلات خودگردان  7055مارس  55کنم که پس از تظاهرات می احساس

ی دوم از دست رفته کردیم که از زمان انتفاضهفلسطین ما فضایی را برای زنان احیا 

واهیم؟ خمی کردیم که چه شکلی از رهایی راعنوان کنشگر با یکدیگر بحث میبود. به

خواهم نمی خواهم. مناگر این آن چیزی است که قرار است به دست بیاورم آن را نمی

ای را که آنها از داری بجنگم. من آن دموکراسیدیگری از استعمار سرمایه شکلبرای 

 خواهم. مننمی خواهم. من یک دولت عرب مانند مصرنمی کنندمی آن صحبت

ی زیادی هاعنوان یک زن آزاد نباشم. ما پرسشخواهم در جایی زندگی کنم که بهنمی

سئله نیست. م اسراییلاز این دست مطرح کردیم. مسئله فقط پایان دادن به اشغالگری 

 است. تر از اینبسیار جهانی

ی باختری هم حماس در غزه و هم فتح در کرانه 7055در جریان اعتراضات سال 

 اتالله اعتراضتوانستند برای نابودی جنبش ما انجام دادند. اینجا در راممی هر کاری که

 تعقیب مان  راتکد. آنها ما را هدف قرار دادند، تککرتشکیلات خودگردان سرکوب  را

ی لاسراییکردند. نیروهای امنیتی فلسطینی و  منزویدیگر جدا و کردند و ما را از یک

برای دستگیری فعالان با هم هماهنگ بودند. ]بعدها[ تشکیلات خودگردان دوست من، 

. ها بتوانند او را ترور کنندیاسراییلرا شکنجه کرد، و بعد آزادش کردند تا  2،باسل الاعرج

                                                      

ور بود، که به شعله اباسل الاعرج از سازماندهندگان و نویسندگان سرشناس و جوان روستای الولج2 

به همراه پنج نفر از  7056فلسطین متعهد بود. او در سال  مبارزات آزادیخواهیی هکردن دوبار

اش به مدت شش ماه توسط تشکیلات خودگردان زندانی شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات همرزمان

از همکاری تشکیلات خودگردان مثال زدنی ای خودگردان، با افتخار در آن زمان این دستگیری را  نمونه

 خواند. اسراییلو 

این شش مرد بدون هیچ اتهامی توسط تشکیلات خودگردان در بازداشت نگه داشته شدند و تنها پس از 

یر ی دستگاسراییلاعتصاب غذا آزاد شدند. طولی نکشید که چهار تن از همرزمان باسل توسط نیروهای 

 یم ری شدند. باسل به مدت یک سال به صورت مخفیانه زندگیو بدون اتهام در بازداشت اداری نگهدا

کشته شد. برای اطلاعات  7052ی در سال اسراییلکرد، اما پس از یک درگیری مسلحانه با سربازان می

 ها مراجعه کنید:سایتتوانید به این وببیشتر می

https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/why-mahmoud-
abbasboasting-jailing-palestines-youth 

https://samidoun.net/7052/07/thousandsof-palestinians-join-funeral-of-

resistance-for-basil-al-araj/ 

https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/why-mahmoud-abbasboasting-jailing-palestines-youth
https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/why-mahmoud-abbasboasting-jailing-palestines-youth
https://samidoun.net/2017/03/thousandsof-palestinians-join-funeral-of-resistance-for-basil-al-araj/
https://samidoun.net/2017/03/thousandsof-palestinians-join-funeral-of-resistance-for-basil-al-araj/
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های دفتر گان خیابانفاحشه»چسب به کنشگران زن که در جنبش فعال بودند بر

زدند. وقتی که تشکیلات خودگردان من را دستگیر کرد و به بازداشتگاه  «جمهوررئیس

شده بودند. شما ابتدا در  ریزیدچار خون شکنجهبراثر یی را دیدم که هابرد، آدم

ی تان مورد استفادهشوید، و بعد اعترافات اجباریمی های فلسطین شکنجهزندان

 شوید، بلافاصله توسطمی از زندان فلسطین که آزاد گیرد. معمولاًمی ها قراریسراییلا

شوید. هماهنگی بین آنها از طریق دفتر هماهنگی منطقه می ها دستگیریاسراییل

 شود.می های اسلو ایجاد شد[ انجامکه در طی توافقنامهای سسهؤ]م

بوک برای نظری که در فیس یلاسرایاما در  5.قانونی است اسراییلشکنجه در 

وید. شنمی خورید یا از پا آویزاننمی شوید. شلاقنمی شدت شکنجهکنید بهمی ارسال

اشغال خلاص شویم، هدف بعدی ما باید تشکیلات خودگردان  اگر ما همین فردا از شرّ

 فلسطین باشد.

                                                      
از ابتدای اشغال کاملاً قانونی و متداول بود. استفاده از شکنجه در سال  اسراییلهای شکنجه در زندان 5

 تا حدودی محدود شد. 5111

 نویسد:می می یِ بتسلماسراییلق بشر گروه حقو

های حقوق بشری و های ثبت شده توسط سازمان، در پی سلسله دادخواست5111در سپتامبر »

 رسماً سراییلا[ بازجویی شده بودند، دیوان عالی اسراییلهایی که توسط شاباک ]آژانس امنیتی فلسطینی

 های بدنی در بازجویی را به بازجویان شاباکروشی استفاده از اجازه اسراییلاعلام کرد که قوانین 

از جمله بستنِ دردآور، لرزاندن،  -ها های مطرح شده در دادخواستدهد. قضات اعلام کردند که روشنمی

غیرقانونی هستند. اما آنها همچنین  -دادن گونی روی سر فرد به مدت طولانی و محرومیت از خواب قرار

ند، کنمی استفاده «فشار جسمی»روند و از اباک که از اختیارات خود فراتر میاظهار داشتند که عوامل ش

بمب »در مورد یک  و «دفاع ضروری»ها را بر اساس اصل اگر در آینده مشخص شود که این روش

لزوماً مسئولیت کیفری برای اقدامات خود نخواهند داشت. به دنبال این حکم، ، انداستفاده کرده« ساعتی

های شاباک کاهش یافت. با این حال، عوامل شاباک با تکیه ی شکنجه و بدرفتاری در بازجوییاهگزارش

ی و حت آزارهای بازجویی که شامل ، به استفاده از روش«بمب ساعتی»بر تشخیص دادگاه از استثنای 

شی به موارد استثنایی محدود نشده و به سرعت به خط م هاشد، ادامه دادند. این روششکنجه می

 https://www.btselem.org/torture. استاندارد بازجویی تبدیل شدند. مراجعه کنید به 

ی مضاعفی برای ، انگیزهاسراییلهای های ناچیز در مورد استفاده از شکنجه در زنداناین محدودیت

 ندانیان فلسطینی را به تشکیلات خودگردان بسپارد.ی زکند تا شکنجهایجاد می اسراییل

https://www.btselem.org/torture
https://www.btselem.org/torture
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 کنندگان در غزه آمد؟ اتچه بر سر تظاهر

همان مطالباتی را داشتند که ما داشتیم. حماس آنها را کنندگان در غزه اتتظاهر

داند شما چه کسی توانند بکشند. حماس مینمی کرد. آنها در غزه نفسسرکوب می

 شناسد. می ات راهستید. خانواده

 

 چه شد؟ 021۲اعتراضات تابستان 

های تشکیلات خودگردان[ ادامه یافت اعتراضات ]علیه سیاست 7055پس از سال 

تر شد و نهایتا به آنچه امروز در حال وقوع است منجر شد. تظاهرات ]ضد بزرگو 

شد. می [ یک اعتراض بزرگ محسوب7055الله ]در سال تشکیلات خودگردان[ در رام

علیه غزه بود. باور این مسئله که تشکیلات خودگردان  هامطالبات پایان دادن به تحریم

کند، بسیار سخت است. آنها هیچ شرمی از این یم غزه[ مشارکت یآشکارا ]در محاصره

که از خارج، از را یی هاکنند. حقوقمی ندارند که بگویند حقوق مردم غزه را مسدود

کنند. آنها ]تشکیلات مسدود می ،آیدمی اروپا و کشورهای عربی یطرف اتحادیه

ین کی ]بیماران بپزش انتقالونقلمردم بمیرند. آنها  گذارند کهمی خودگردان[ همچنین

 اند.ی باختری و غزه[ را متوقف کردهکرانه

سرکوب اعتراضات یک نمایش قدرت بود. نمایشی که به ما نشان دهند چه 

توانند انجام دهند. این یک ذره از آن چیزی بود که اگر مردم جرات داشتند می کارهایی

ت من را شوکه نکرد، اما افتاد. خشونمی گفتن ادامه دهند اتفاق« نه»زدن و به فریاد

ز شتم قرار گرفتند. اوکنندگان مورد ضرباتبرای دیگران غافلگیرکننده بود. تظاهر

ه های صوتی استفادآور و نارنجکهای برقی در خیابان استفاده کردند. از گاز اشکباتوم

چهل  .کنندمی ها هم علیه ما استفادهیاسراییلهایی هستند که کردند. اینها همه سلاح

نفر در آن روز دستگیر شدند. بسیاری از اعضای فتح و تشکیلات خودگردان مخالف 

و کنند. بهترین سناریمی سرکوب بودند. اما نیروهای امنیتی هستند که نمایش را اجرا

ی قوی ی کافها داشتن یک نیروی امنیتی فلسطینی است که به اندازهیاسراییلبرای 
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ر وضعیت موجود حفظ کند. این همان چیزی است که باشد که بتواند شرایط را د

 اند.نیروهای امنیتی را طی ده سال گذشته برایش شستشوی مغزی داده

 

 ی باختری دموکراسی وجود دارد؟آیا اینجا در کرانه

در حال حاضر هیچ انتخاباتی وجود ندارد، بنابراین ما هیچ گونه انتخابی نداریم. 

آنچه عباس ]در بیرون راندن حماس از  1.برگزار شد 7006آخرین انتخابات در سال 

[ انجام داد، ]در روایت عمومی[ کودتا نامیده نشد. اما 7002ی باختری در سال کرانه

طور کامل در دست گرفت و واقعیت این است که او دیکتاتوری است که قدرت را به

 ند بیرون راند.مخالفان خود ]حماس[ را که در انتخاباتی منصفانه پیروز شده بود

هیچ نهاد منتخبی وجود ندارد که در حال حاضر کنترل چیزی را در تشکیلات 

 خودگردان در اختیار داشته باشد. تشکیلات خودگردان کاملاً به سبک دیکتاتوری اداره

مات وزیر نیز تصمیشود. نخستمی شود و تمامی تصمیمات توسط رییس آن گرفتهمی

ی امور را اداره نیروهای امنیتی سه نهاد هستند که همه سأگیرد. در رمی یک جانبه

رئیس اطلاعات، رئیس نیروهای امنیتی پیشگیرانه، و رئیس دفتر هماهنگی  -کنند می

به این وضعیت نیاز دارد تا ما را  اسراییلها هماهنگ هستند. یاسراییلمنطقه که با 

سی ها کیاسراییلها و هم برای ترین فرد هم برای آمریکاییتحت کنترل نگه دارد. مهم

 کند.است که نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان را کنترل می

 

چگونه باید مردم خارج از فلسطین به تشکیلات خودگردان فلسطین نگاه 

  کنند؟

ین ما فلسطی هکنند که سفارتخانمی بسیاری از مردم خارج از فلسطین هنوز فکر

بخش فلسطین دیگر وجود ندارد. به اسم سازمان آزادی کند. اما چیزیرا نمایندگی می

اند. در حال حاضر تشکیلات خودگردان بیش از هر چیز دیگری هایش فرو ریختهنهاد

]بایکوت، عدم  50«بی دی اس»کنند جنبش برای مبارزه مخرب است. آنها سعی می

                                                      
 ی باختری و غزه از سر گرفته شده است.مذاکرات برای انتخابات در کرانه 7075از سال  1

50 Boycott, Divestment and Sanctions 
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ی هاق بشر جشنگذاری و تحریم[ را نابود کنند. آنها به جای مبارزه برای حقوسرمایه

 المللی بایدکنند و در همه چیز ناکارآمد هستند. مردم در سطح بینمی مجلل برگزار

کنند بر تشکیلات خودگردان نیز وارد می اعمال اسراییلهمان فشاری را که بر دولت 

ردان عدالتی تشکیلات خودگعدالتی پایان دهیم باید به بیخواهیم به بیمی کنند. اگر

ی ی شما را کتک بزند یا فلسطیناسراییلکند که یک سرباز نمی هیم. فرقیپایان د هم

 چرا که نتیجه یکسان است.

 

 ی مالی اروپایی صحبت کنید.هالطفا بیشتر در مورد کمک

کنیم همه از پایداری و دموکراسی صحبت می وقتی در مورد منابع مالی صحبت

 لذت دموکراسیی ههایی دربارکارگاه «هابومی»آیند و برای کنند. آنها به اینجا میمی

کنند. اینها موضوعات خوبی هستند اگر شما در کشور و برابری جنسیتی برگزار می

ان ی ستم جلوی پیشرفت زنشیکی  مثل سوئیس زندگی کنید. اما اینجا چندین لایه

آنها  لپردازند. به عنوان مثانمی ی اشغالکنندگان مالی به مسئلهمینأرا گرفته است. ت

زنند. نمی در مورد اشغال حرفی کنند ولی  مستقیماًمی در مورد مشکل آب صحبت

دزدد هم صحبت می آب ما را اسراییلآنها در مورد مشکل اصلی یعنی این واقعیت که 

گذارد، ی اردن میهای اسکان موقت در اختیار مردم درهی اروپا سازهکنند. اتحادیهنمی

اسی ی سیکنند هیچ ارادهآیند و با بولدوزر آنها را ویران میها مییاسراییلاما زمانی که 

هایشان! مردم خودشان را در برای جلوگیری از آن وجود ندارد. لعنت به آنها و سوله

 ،مردم مین نیازأکنند تا بودجه دریافت کنند. به جای تهایشان سانسور مینامهدرخواست

 شود.می مینأریم تگوید ما نیاز داآنچه مرد سفید می

ی دریافت نخواهید کرد. باید یک مال فراخوان بدهید کمک« بی دی اس»اگر برای 

مک گذاران آمریکایی کرا امضا کنید تا بتوانید از سرمایه« ضد تروریسم»تعهد قانونی 

باید تسلیم شکنجه شوید. این  55دست آوردن پاداشهدریافت کنید. برای ب مالی

 هارل است. ما در حال از دست دادن چیزی هستیم که این سازمانبرای کنت یسازوکار

های غیردولتی، چه باید برای آن تلاش کنند. این مسئله حبابی از کارمندان سازمان

                                                      
 )م.( اشاره به سیاست چماق و هویج، یا تهدید و تحبیب. 55
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راد ای از افخارجی و چه فلسطینی، ایجاد کرده است که بسیار ثروتمند هستند. طبقه

ی وقت شکاف بین طبقه د. من هیچکننمی الله که تظاهر به کار خیرثروتمند در رام

 یگدای که هستند هاخیابان در زنانی. امنکرده حس الانی هانداز به رافقیر و متوسط 

 ردانخودگ تشکیلات جز کسی خارجی مالی هایکمک اصلی کنندهدریافت اما. کنندمی

ز اکنندگان گاتودجه برای آموزش نیروهای امنیتی که به سمت تظاهرب این. نیست

ی هر شب به شهرهای ما اسراییلشود. سربازان کنند استفاده میآور پرتاب میاشک

گیرد. اگر سربازان و پلیس ما کنند اما تشکیلات خودگردان جلوی آنها را نمیحمله می

های ای که جیپتوانند از مردم محافظت کنند پس چرا اینجا هستند؟ از لحظهنمی

شوند تمام پلیس و نیروهای امنیتی فلسطینی دستور ی وارد خاک فلسطین میاسراییل

ی حضور در خیابان نشینی کنند. آنها حتی اجازههای خود عقبدارند که به ساختمان

ی هم ندارند. تنها دلیل حضور پلیس فلسطینی در اینجا حفظ وضعیت اشغال است. نکته

 ودگردان کارترسناک این است که افرادی که برای نیروهای امنیتی تشکیلات خ

 ما هستند. هایهکنند در واقع همسایمی

 

ی اهلطفا بیشتر در مورد حملات تشکیلات خودگردان به مردم در اردوگاه

 آوارگان صحبت کنید. 

که تشکیلات خودگردان همه چیز را کاملاً تحت کنترل داشته باشد باید برای این

از  هاکنند بشکند. آنمی نجا زندگیرا کنترل کند تا استقلال مردمی را که آ هااردوگاه

ت گیری تشکیلااند. قبل از شکلهای مختلفی برای این کار استفاده کردهتاکتیک

ی دوم ]بعد ها مکان پرورش رهبران مبارزات بودند. در طول انتفاضهخودگردان اردوگاه

در  های آوارگان همچنانگیری تشکیلات خودگردان در زمان اسلو[، اردوگاهاز شکل

ی آوارگان هستند. تشکیلات هاها هنوز در اردوگاهحال مبارزه بودند. و امروز نیز اسلحه

ق در مناط «شکنانقانونمبارزه با »دارد که مسئول  «های ترکیبیکمیته»خودگردان 

ها کنند[. آنهنوز مقاومت می هامختلف هستند ]به این معنا که افراد مستقل در اردوگاه

ی هازدایی کنند. مردمی که در اردوگاهاند که از مردم انساندههمچنین تلاش کر

با عنوان « انقلابی»و « مبارزان شکوهمند»جای هکنند بآوارگان زندگی می
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افزایش یافته است زیرا  هاشوند. نرخ بیکاری در اردوگاهشناخته می« شکنقانون»

نیروهای امنیتی تشکیلات  انگاری شده است.انگ هااستخدام افراد ساکن در اردوگاه

کنند افراد را دستگیر کنند اما اگر کنند. آنها سعی میحمله می هاخودگردان به اردوگاه

دهند. سطح خشونت  علیه مردم در ها برایشان انجام مییاسراییلهم نتوانند این کار را 

ی رانهدر ک های آوارگان صد برابر بیشتر از آن چیزی است که دیگر فلسطینیهااردوگاه

ند. شتم شده از اعضای فتح هستوباختری با آن روبرو هستند. اکثر افراد دستگیر و ضرب

شوند؛ اما در واقع بسیاری از آنها می ، رقیب عباس معرفی57عنوان حامیان دحلانآنها به

 حامی دحلان نیستند.

 

توسط تشکیلات به همکاری با اسراییل مقاومت  کشاندندر مورد  لطفاً

 ودگردان صحبت کنید.خ

سازی ی مردمی و وزارت مقاومت علیه دیوار و شهرکهماهنگی مبارزهی هکمیت 

نهاد سعی کردند در این فرآیند هستند. فعالان مردم 57هر دو ابزار تشکیلات خودگردان

پرهیز بیشتر از هر چیز دیگری آسیب مشارکت کنند اما در واقع آنها به مقاومت خشونت

 شوند؟می ها کجا ناپدیدل آنها را فاسد کرده است. این پولپو اند.زده

 

                                                      
و سرپرست سابق امور امنیتی پیشگیرانه تشکیلات  ی مرکزی فتحمحمد دحلان عضو سابق کمیته 57

از فتح اخراج شد و از آن زمان به مسموم کردن یاسر عرفات متهم  7055خودگردان است. او در سال 

ی عربی بر تحولات سیاسی فلسطین تاثیرگذار اش در امارات متحدهی تبعیدیشده است. او هنوز از خانه

abbas-http://www.palestinechronicle.com/mahmoud-است. برای مثال ببینید: 

begins/-showdown-the-dahlan-vsmohammed 
های گان کمیتهمتشکل از نمایند فراگیر( یک نهاد PSCCی مردمی )هماهنگی مبارزه یکمیته 57

ی مردمی را یک ی هماهنگی مبارزهها کمیتهمقاومت مردمی است. با این حال، بسیاری از فلسطینی

سازمان  منظور همسو کردن مقاومت مردمی با اهداف فتح ودانند که بهنهاد غیر دموکراتیک می

شی از تشکیلات سازی بخخودگردان فلسطین تاسیس شده است. وزارت مقاومت علیه دیوار و شهرک

خودگردان فلسطین است. این وزارت نقش مستقیمی در مقاومت مردمی ایفا کرده است. به عنوان مثال، 

ی اتوبوس برای تظاهرات علیه تخریب روستای خان الاحمر، وزارت هزینه 7055در جریان مبارزات سال 

رت را ها وزاداد. بسیاری از فلسطینیکردند، غذا مین کرد و به کسانی که در برابر اخراج مقاومت میأرا ت

 به دلیل انحصار مقاومت و تسلط بر روایت مورد انتقاد قرار دادند.

http://www.palestinechronicle.com/mahmoud-abbas-vsmohammed-dahlan-the-showdown-begins/
http://www.palestinechronicle.com/mahmoud-abbas-vsmohammed-dahlan-the-showdown-begins/
http://www.palestinechronicle.com/mahmoud-abbas-vsmohammed-dahlan-the-showdown-begins/
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گذاری و تحریم( چه در مورد جنبش بی دی اس )بایکوت، عدم سرمایه

 نظری دارید؟ 

ترین چیز است. دوست دارم ببینم همه چیز از داخل به بی دی اس برای من مهم

رایط بسیار دشوار کند. برای ما در داخل ]فلسطین[ تغییر دادن شمی بیرون حرکت

هایمان در ها را شکست دهیم و برای ارزشتوانیم با استقامت آناست. ما فقط می

ای که در حال فروپاشی است بجنگیم. مبارزه برای عشق و خوبی. من برای حفظ جامعه

کنم. برای آزادی و برای برابری بین چیزهایی که در فلسطین دوست دارم مبارزه می

ای است برای حفظ اصول اخلاقی خودم. این یک کنم. این مبارزهمردم مبارزه می

 ار رااین ک «بس کن»جهانی است و نه محلی. زمانی که نیاز است فریاد بزنیم  یمبارزه

کنیم. اما برای مردم خارج از فلسطین آزادی بیشتری برای فریاد زدن، برای فشار می

ش کند تا جنبمی سخت تلاش اسراییل و دعوت به تحریم وجود دارد. اسراییلآوردن به 

برای مبارزه با بی دی اس در داخل و  را بی دی اس را متوقف کند. آنها تمام توان خود

 برند.می خارج بکار

خواهی وجود دارد که فراتر از عدالت اسراییلدلایل اخلاقی زیادی برای مبارزه با 

زودی شود بهمی ما استفاده یی که در فلسطین علیههابرای فلسطین است. همان سلاح

علیه رفقای ما در اروپا نیز استفاده خواهد شد. فضا برای حرف زدن در همه جای دنیا 

رو فرصتی برای بقا های پیشوفانتدر حال کوچک شدن است. اگر مبارزه نکنیم، در 

 نداریم.

 

 مبارزه توضیح دهید؟ ی همی توانید کمی در مورد انگیزه تان برای ادام

است. ما در حال  53های سیاهی پلنگای من مبارزه در فلسطین همانند مبارزهبر

دیل انقلابی تب یک مشترک  در این جهان هستیم. چیزی که من را به مبارزه با یک شرّ

گیریم. خواهی در سراسر جهان الهام میهای آزادیعدالتی است. ما از جنبشکند بیمی

بسیار برای من عزیز و مهم است. جنبش زاپاتیستا  «اهمیت دارد هانجان سیاه»جنبش 

                                                      
یک سازمان سوسیالیست آمریکایی بود که اشاره دارد به اعضای حزب پلنگ سیاه. حزب پلنگ سیاه  53

 )م.( کرد.میلادی برای حقوق سیاهان در در آمریکا مبارزه می 60ی در دهه
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تر ایستادگی کنم. شود من محکم]در مکزیک[ و قیام زنان در مصر و سوریه باعث می

داری و علیه پدرسالاری. زنان باید ای علیه سرمایهی ما باید جهانی باشد. مبارزهمبارزه

رینند آفمی اند. کسانی که زندگیس امور قرار بگیرند. مردان همه چیز را نابود کردهأدر ر

اند و قدرت ندارند. تنها راه این است که هایی هستند که به بردگی گرفته شدههمان

های زندگی قدرت را به دست ی جنبهزنان در سراسر جهان به طور کامل در همه

لت [ آییاسراییلبگیرند. اما نه زنانی مانند ترزا می، هیلاری کلینتون یا ]سیاستمدار 

شاکد. مردان درستکار باید از ما حمایت کنند زیرا ما با هم برای دنیایی آزاد مبارزه 

 .رهبری کنندباید زنان را مبارزه این کنیم. اما می

 

 چگونه جهانی را دوست دارید ببینید؟ 

ی فلسطین و در سراسر جهان جایی را ببینم که در آن اجازه دردوست دارم 

خواهم. خواهم. من رهایی میزندگی داشته باشیم. من یک دنیای کاملاً متفاوت می

 باز گردد. جایی با هر شکل و رنگی به بشریت ن انسانأشخواهم که در آن می دنیایی

کان برایم مهم نیست که این مکه مردم بتوانند خودشان باشند و با ترس زندگی نکنند. 

ای بدون ملیت و هویت. نه نوع ها مهم نیستند. آزادیرا چه بنامند. برایم پرچم

خواهم که در آن همه از هر آیینی مورد کمونیستی و نه نوع اسلامی. من جایی می

خواهم و چیزی کمتر از شهر میاحترام باشند. حیوانات نیز باید آزاد باشند. من آرمان

کم در حال مبارزه برای پذیرم. اگر در راه مبارزه برای این دنیا بمیریم دسترا نمی آن

شهر توانیم به این آرمانای که باورمان را از دست بدهیم که میایم. لحظهخیر مرده

برسیم دیگر چیزی برای جنگیدن نداریم. چرا دوباره نفس بکشید اگر باور نداشته باشید 

ند کنمی ها ما را وادارکشند. آنها امیدهای ما را میغییر کند؟ دولتتواند تکه چیزی می

حفر کنیم و به دنبال پول بگردیم. بخشی  ها زندگی کنیم، سوراخها در ادارهمثل موش

ها برای نابود کردن ما از بین بردن  امیدهایمان است. اما واقعیت این است از روش آن

د. مردم باید متوجه شوند که اگر مبارزه نکنیم هیچ افتنکه معجزات هر روز اتفاق می

، بس است»زند ماند. زمین دارد فریاد میچیز و  هیچ امیدی برای فرزندانمان باقی نمی

آبی نخواهیم داشت و همه در منطقه برای دیگر زودی اینجا . به«به آخر خط رسیدم

 یهمردم به انداز آب خواهیم جنگید. طبیعت اشغال و کشته شده است. شاید وقتی
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 اعتراضاتکافی ناامید شوند در سطح جهانی با هم همراه خواهیم شد. چرا خبری از 

ت![. این ]بس اس «خلاص!»جهانی که فریاد بزنیم دیگر کافی است نیست؟ فریاد بزنیم 

ها ای داشته باشم. ارتشزندگی ارزش زندگی کردن ندارد اگر نتوانم زندگی آبرومندانه

گردند و به ما کنند. اگر ترس را از بین ببرید سربازان برمیدگی میدر ترس زن

تواند آن ترس را از بین ببرد. اگر یکی یکی هستیم می پیوندند. این ایده که ما همهمی

 از ما هنوز زندانی است پس هیچ یک از ما آزاد نیست.
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مادرانی هستند  ،زادیآهای معاصر مقاومت و عشق به ترین جلوهیکی از درخشان

شان کماکان بر حقیقت، زندان جواندادن فردستها پس از ازها و سالکه روزها، ماه

در آرژانتین تا  «مادران میدان مایو»ورزند. از ها اصرار میسوژگی و حتی زندگی آن

چه این آن .جای خاورمیانهدر جای «مادران دادخواه»و کوردستان  «شتیآدایکان »

ی گزند نوعی شور و عشق به زندهم گره میگری و فعالیت مدنی را بههای کنشچرخه

ران یکی از این ماد «دایه شریفه»خواند. « سیاست زندگیزیست»توان آن را است که می

برود که باختگان اخیر جانهای خواست به دیدار خانوادهی گذشته میهفته ؛ اواست

این جسم که مقابل » بود: هکنندگان گفتبازداشتبه کردند، و خطاب بازداشتش 

باخته حتی خودش و بدنش را تداوم که مادر یک جاناین«. شماست رامین است نه من!

ما شود. اسیاستی ممکن میتنها از دل چنین زیست ،داندو تکثیر بدن فرزندش می

 شود؟پذیر میچگونه و به چه طریقی این جاودانگی و تکثیر بدن امکان

که در ابتدا از سرحدات زندگی هیچ جاودانگی و ابدیتی در کار نیست مگر آن

روست که برای جاودانگی و زندگی یم. و چه سرحدی بالاتر از خود مرگ؟ از همینبگذر

توان با عشق و توانی دوچندان به گاه میو آن ،ابدی ناگزیر باید از دل آتش گذشت

 زندگی رو کرد. ابتدا باید مرد. اما این چه مرگی است؟ 

تواند مقام حیوان میکه انسان در  گویدمیآلن بدیو در پاسخ به پرسشی در باب شر 

تنها چیزی که  ،شود، و در مقابل« هاترین علایق و خواهشراحتی مقهور پستبه»

ی شرط سوژگتواند این پیوستار را قطع کند، صرفاً سوژگی یک رخداد است. پیشمی

دن شگاه زادهو آن ،ا به نام انسانپمرگ در مقام حیوانی دو ،مرگ است یهنوعی تجربنیز 

وجودش را حول رخداد بازتعریف کرده، حتی نامش، هویتش  یهای که همسوژه در مقام

یر انسانی غیرسیاسی، درگ-میرد چنین است که زنی ساده و روستایی می. اینرا و بدنش

گیرد که سخن، عمل و ای جان میو سوژه -زندگی روزمره و برکنار از کنش جمعی

 باختگان عاشق زندگی.اش محملی است برای بدن یکی از جانزندگی

 یهقدرتِ مرگ را در نسبت با مسئلزیست ،بیایید کمی به عقب برگردیم و در مقابل

دانیم که بدن برای بنیادگرایی از اهمیت بسیاری بدن مدنظر قرار دهیم. همه می

ها برای بنیادگرایی موضوع ها، حرکات و ترکیبات بدنتک اندامبرخوردار است. تک

ان و ابدی است. بدن را باید انضباط بخشید و قدرت وحشی آن را رام پایوسواسی بی
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را  هاتواند آنکه بدن توانا به انجام چیزهایی است که پیشاپیش کسی نمی کرد. چرا

توان از این سخن گفت که بنیادگرایی نیز بدن را بینی کند. آیا با این حساب میپیش

د؟ گذارا ناخواسته، بر اهمیت آن تأکید میخواسته ی در تارک سیاست خود قرار داده و،

آری و نه! آری، بدن چنان مهم و دارای قدرت انفجاری است که نباید یک دم از آن و 

قدرت زیستکه چه آنون انضباط کشیدن و کنترلش غافل ماند. و، در حقیقت، نه، چبه

برای  از بدن و تلاش دهد نه بیان قدرت بدن، که صرفاً ترسبنیادگرایانه نهایتاً انجام می

رغم شود، بنیادگرایی بهباختن مطرح میبه بند کشیدن آن است. حتی وقتی پای جان

باختگان، همواره آن را شاهدی بر پایان اهمیت بدن جانسخن راندن و نمایش بی

داند که بدن صرفاً بازتاب و انعکاسی گذرا از آن است. بنابراین، حقیقتی برتر و متعالی می

سیاست است که هم زندگی و هم مرگ قدرت بنیادگرایانه نوعی مرگهایت زیستدر ن

 سازد.ای به سوی فقدان، غیاب و نیستی میرا تابع رانه

جا حتی مرگ هم به فرصتی برای سیاست زندگی چه؟ در اینزیست ،اما در مقابل

و چه حقیقت  یهشود. چه مرگ حیوان دوپا و تولید سوژاشاره به زندگی بدل می

گی پویایی و جاودانهردو به حقیقت و تکثیر بدن او به سوی زندگی،  یهباختن سوژجان

آن پیشاپیش معلوم است:  یهچراکه نتیج ،اشاره دارند. مرگ دیگر ترسناک نیست

باخته. اگر رخدادی در کار بوده، های مبارزان جانبدن یهتر و فزایندهرچه بیش تکثیر

تردید فرصتی برای سوژگی ش و ابداع امر نو رخ داده است، بیاگر نوعی رهایی، آفرین

جاست که مادران میدان مایو، دایکان آشتی، مادران دادخواه و دهد. و در ایندست می

لب چه اغآن بر نام زندگی ها سوژگی از طریق نامیدنگذراند. برای آن... پا به صحنه می

شان را نه در قالب سوگواری مرگ فرزندانها پذیر شده است. آنامکان ،دانیممرگ می

ها قرائت خواهی آنو ماتم بر بدنی مرده، که در حکم شاهدی بر عشق، مهر و آزادی

ا هروست که بدن خود را به مدیومی برای تداوم و تکثیر بدن آنکنند. و از همینمی

ر که، به تعبیایندهند. مگر نه کنند و همچون هر مبارز راستینی راه را ادامه میبدل می

 یه( همین پایداری در راه و ادامmilitantهای معنایی میلیتانت )بدیو، یکی از ریشه

های سال ادامه داد و به توان سال( آخر است؟ اما چگونه میmilesهای )آن تا مایل
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ار هر ب ،توان به دام تکرار امر مکرر نیفتاد و در عین تکراراشباع نرسید؟ چگونه می

 ت تازه و متفاوتی آفرید؟ حقیق

 «وفاداری به وفاداری»آید که بدیو آن را می به میانجاست که پای ژستی در این 

یان، پابخشد، اگر سوژگی فرایندی است بیخواند. اگر وفاداری به سوژگی قوام میمی

کنش/سخنی شد که، ولو حاوی حقیقت،  یهکننده و مردپس باید مانع از تکرار کسل

 ،از زایش امر تازه است. وفاداری به وفاداری دقیقاً یعنی یافتن یا به تعبیر بهتر ناتوان

تر از بسی دشوار ،به گواه تاریخ ،تردیدآفرینش بعدی تازه در وفاداری به سوژگی. و بی

ی دم چیزبهوفاداری و سوژگی یک رخداد، وفاداری به وفاداری است و یافتن/آفرینش دم

. «ط پیربلو»اش، به کن لوچ و آخرین ساخته بیندازیمنیست نگاهی  تازه در آن. مثلاً بد

تصویری از همبستگی یا سرنوشت مشترک طردشدگان خارجی و داخلی سیاستی 

ای رمانتیک رنگ و در حال زوال در نهایت بین خطابهآفرین. اما این تصویر کممرگ

 ،ای ضدمردمی در داخلهجنایات کشورهای غربی در خاورمیانه یا ستم دولت یهدربار

واند تکند و نمیهای کارگری نوسان میو نوستالژی برای همبستگی قدیمی اتحادیه

 هیچ شور و توانی برای آفرینش امر تازه بیافریند.

وفغان نسبتی ندارد. به اما، در مقابل، وفاداری به وفاداری با نوستالژی و سر دادن آه

در « کاری کردن»و « ساحت عمل»فاداری به که وهمان میزان و چه بسی بیش از آن

هایی است که مرگ وکار سوژه، وفاداری به وفاداری کسبباشددل یک وضعیت مرتبط 

که  اندتکثیرشده و جاودان یهایترسند و صرفاً بدناند، از چیزی نمینهاده سررا پشت

نابراین اند. بهتمامی به بیرقی برای بیان و اعلام حقیقت در عشق به زندگی بدل شدبه

هاست آن یهیافته و تکثیرشد باختگان، بلکه بدن بسطنه یاد یا حتی روح و شبح جان

وگذار است. با این اوصاف هیچ بعید در بطن وضعیت در گشت ،تر از آنکه بر فراز و مهم

ها ناکام بماند، نیست که تمامی راهبردها و راهکارهای ممانعت از سیروسفر این بدن

ران و تدریج دیگباختگان، بلکه بهتنها مادران جانرود که نهسیاست بدن میزیستزیرا 

 ترین زندگاناز عاشقبرای پذیرایی شور و عقلانیت  سرشار ازهمگان را به میزبانی 

   ها بدل کند.این سال یهجاودان
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 بدن و بایگانی
تعبیر کرد. گویی بدون احتمال یا خطر فراموشی،  فراموشیتوان به را می مرگ

خیر أجلوگیری یا به تداشت. بایگانی کردن تلاش ماست برای ای وجود نمیهیچ بایگانی

ناپذیر است: شکنندگی اتصالات و از دست رفتن دانیم اجتنابانداختن چیزی که می

 مداوم آنها. 

کند. نبردی دشوار تری پیدا میهای اقتدارگرا اهمیت ویژهجز این، بایگانی در نظام

 کجمعی در این کشورها در جریان است. ی یهساخت حافظبازبرای کنترل بایگانی و 

ها به سمت حفظ طرف، منابع و قدرتش را برای محدود و کانالیزه کردن اطلاعات و داده

گیرد و طرف دیگر رنج و سرکوبی را متحمل شده که بقایش کار میموجودیت خود به

بیند. روایت کردن ظلم و ثبتش در تاریخ بخشی از فرایند پذیر کردن آن مییتؤرا در ر

های مردمی قدرت و توانش را از غییر است. در نتیجه بایگانیالتیام و امید به ایجاد ت

. انداثربخشگیرند و به همین اعتبار پرزور و ای بین زندگی و مرگ میمکان لغزنده

 شوند و بدن بایگانی زنده است.مرگ و زندگی با بدن تعریف می

روایت ای را ( داستان شگفت جامعه5166) 355فرانسوا تروفو در فیلم فارنهایت 

کار خاموش کردن آتش نشانان نه بهکند که در آن خواندن کتاب جرم است و آتشمی

ای است که در آن کاغذ درجه فارنهایت درجه 355هایند. که در کار آتش زدن کتاب

گیرند خود سوزد. در این شرایط عاشقان کتاب تصمیم میگیرد و میکتاب آتش می

شان را که توسط قانون منع شده، به حافظه علاقه کتاب شوند. هر یک متن کتاب مورد

شوند اما در بدن عاشقان نشانان رژیم سوزانده میها اگرچه توسط آتشسپارد. کتابمی

ای را انتظار میبرند و لحظهکنند. حافظان کتاب به جنگل پناه میکتاب بقا پیدا می

توانند تکرار به آنچه آنها میکشند که کسی بخواهد آنها را بخواند، کسی علاقمند باشد 

است و هر بدن به کتابی در حال حرکت  تکنند، گوش دهد. هر کتاب، بدنی در حرک

دوستان آن است که بقای هر بایگانی موریت کتابأبدل شده. اما بدن فانی است و م

های مکرر انتقال تضمین کنند. گروهی به کار تداوم و ماندگاری فردی را از طریق زنجیره

انی که از بدنی به بدن دیگر مند و حسّای بدنها مشغول شدند؛ بایگانیایگانی کتابب

یابد. به خاطر ارتباط با های مختلف امکان زندگی میدر بدن شود. کتابمنتقل می
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خواهد کل کتاب را بشنود یا در تکرارهای ای که میماند؛ شنوندهشنوندگانش زنده می

 هایی از آن را. قولز کتاب یا نقلهایی اخصوصی و صمیمی بخش

 Palladiniجالب و استعاری است: ) یها حکایتها در بدنبایگانی شدن کتاب

& Pustianaz, 7052: 53) 

تواند به بایگانی تبدیل شود، صرفاً به این خاطر است که بدن نخست، اگر بدنی می

ها، تحقیر و نتها، خشوتعرض یهپیشاپیش یک بایگانی زنده است. بدن ما خاطر

سپارد. بازگویی خاطره، به کلام درآوردن بدن است اش میها را به حافظهطردشدن

تنها بیگانه نیست شده با روایت آنچه در حافظه انباشته نه(. بدن کتاب7052)احمد، 

توان گفت دوم، وقتی آمیزد. پس میکه اتفاقاً قادر است کتاب را با تاریخ خود درهم

خورد، با تاریخ آن بدن گره خورده که یعنی با تغییر و یک بدن گره میبایگانی با 

یا حافظه در بدن  تحولات، رخدادها، حافظه و مرگ آن بدن گره خورده. بایگانی کتاب

ثباتی را پیش چشم میمندی، مخاطره و بیبا طول عمر آن بدن در ارتباط است. بدن

 را.  ثباتی و مخاطره هم لزوم بایگانیآورد. بی

 

 مقاومت و بایگانی
تر است. ای از چیزی کلیبایگانی با فقدان و از دست دادن مرتبط است. بایگانی تکه

خودش جزء از کل است و به همین خاطر هم باید آن را در زمینه و بسترش نشاند و 

ا ب رفته است. نشانی جزئی از آن چیزی کهدستدرک کرد. بایگانی نشانی از چیز از

کنیم. بایگانی ایستادگی و مقاومت در برابر فقدان و فراموشی ش، کل را مراد میانمایش

ها فراموش ها و مقاومتشود و اساساً هدفش این است که نگذارد چیزها، حستعریف می

جمعی مداخله کند.  یهکند در ساخت حافظو جور دیگری تفسیر شوند و تلاش می

کند. انگار آنچه دن است، همان را بازنمایی میاش در از دست داای که ریشهبایگانی

ها رفته قدرتش را برای نمایش و سخن گفتن به بایگانی بخشیده. سوگواریدستاز

 مندند و پراحساس.های پویای اعتراضی که بدناند، سوگواریانیبخشی از بایگانی حسّ

جهات موا یهزمین واقعی صحندر مادران دادخواه چه در فضای مجازی و چه 

ها یا کسانی که تا پیش از واقعه غریبه بودند، درد و استیصال اند. جایی که غریبهعاطفی
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شوند. مادران دادخواه یکدیگر شان میبینند و نزدیکدادن را در آنها میدستو رنج از

. در کنندشان معرفی میخود را با نام فرزندان و روندکنند، به دیدار هم میرا پیدا می

های اند که با فراز و فرودهایی در دورهای جمعی ساختهها شبکهطی سال ان آنانایر

بر کنند و البته برایشان هزینههای یکدیگر شرکت میمختلف در سالگردها و مناسبت

رفته، در دستاز هم بوده و بازداشت و زندان در پی داشته است. وسایل شخصی عزیزان

های موجود از صون نبودند یا بیم آن رفته که تنها داراییآنها از گزند حملات م یهخان

ها، پوشاک نوشتهها، دستآنها نیز به یغما رود. به همین خاطر خاطرات شخصی، عکس

 -و وسایل آنها معمولاً در قالب بایگانی در حال تکمیلی به مکان امنی خارج از خانه

 منتقل شدند. -خارج از خانواده و گاه خارج از کشور

شرکت کردند، بازداشت یا  5305بسیاری از کسانی که در تجمعات خیابانی سال 

شان را برای آشنایان امنشدههایی از خیابان یا تن شکنجهشکنجه شدند، عکس و فیلم

عیت پیگیری وض یکمیته»شان در خارج از کشور فرستادند تا حفظ شود و باقی بماند. 

عنوان راه ارتباطی و با معرفی یک ایمیل به 5305که در همان پاییز « شدگانبازداشت

ای ارزشمند رسانی اعلام موجودیت کرد، در خارج از کشور شکل گرفت و بایگانیاطلاع

شدگان خیزش ژینا ایجاد کرد. حتی فراتر از اینها، از وضعیت کمی و کیفی بازداشت

شان میبازداشت شدگان یا کسانی که ظنّهای خصوصی فعالان، بازداشتعکس و فیلم

شان، ناگزیر پاک و اگر امکانش باشد، ها و فضاهای صمیمانه با دوستانرفت در مهمانی

ای غنی از شد. به این ترتیب ما بایگانییک نسخه از آن به خارج از کشور فرستاده می

دیاسپورا  نزدو پیرامون آن  5305فیلم و عکس و یادداشت و مقاله از اعتراضات شهریور 

 ه صورت پراکنده داریم. و ب

ای که به مناسبت نمایش مستند شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در مصاحبه

 گوید:با وبسایت آسو انجام داده، می« هفت زمستان در ایران»
 دارم، رو مگهید بچه تا دو و حانهیر ینوزاد لباس ام،یکنیگانیبا آدم کلاً من»

 مهم برام قدرنیا یحت. دارم بوده، محبوب که ییاهاون شون؛یکودک یهایبازاسباب

 که یقیطر هر به آمده، که یمسافر هر هاسال نیا طول در. نیبرل شونآوردم که بوده

 که بود نیا مزهیانگ حانهیر یبرا مشخصاً یول دارم رو یژگیو نیا. آوردم رو نایا تونستم

 خواستیم دلم. نهیبب رو دهکر یط که یروند نیا و ادیب شهیم آزاد زندان از یوقت
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 نیا گمیم بهش و ادیم کردمیم فکر. بوده حاضر شهیهم که نهیبب خونه ادیم یوقت

 وردهبرآ من یآرزو نیا متأسفانه ی. ولیبود بیکه غا ییتوست در جا یزندگ یگانیبا

 یهمه به بود،یم فقط خودمون یبرا و موندیم یخصوص اریبس دیبا که یداستان و نشد

 تیروا: شود پروانه تواندیم انسان کی چطور]نشون داده شد... من با انتشار کتاب  ایدن

هفته  کیسال  55دارم. بعد از  ییاحساس رها لمیف نیو اکران ا [اعدام کی یمادرانه

یم رو نیبرل دارم تازه من. شده عوض امیدن. خوابمیاست که بدون قرص خواب دارم م

بودم. من  دهیند واقعاً من. داره یخوب یهاپارک عجب نیرلب گمیم انمیاطراف به. نمیب

 انجام رو حانهیر قبال در تمیمسئول من. دوختمیم شب به رو روز فقط کردمینم یزندگ

 جمع رانیا از کامل طور به اعدام که یزمان تا کنهینم دایپ انیپا یدادخواه یول دادم

 یزمان ما بفهمند ما ندگانیآ نکهیا یبرا موزه یتو بره دیبا دار چوبه نیآخر. بشه

 نیا به یکار من گناهیب وباگناه - کردندیم کلاه و شال عده کی که میداشت یستمیس

 ای دو فرد اون کشتند،یم دار چوبه سر اذان یصدا با صبح اول صبح رو یکس -ندارم

 ددر نفس نیآخر تا بازماندگانش یول شدیم تموم هاشرنج مرد،یم بعدش قهیدق سه

 حکم داره اعدام نیماش که یزمان تا. ستیجهنم شونیزندگ و کشندیم رنج کشند،یم

 اجرا شونحکم بعد هفته ای هفته نیا که منتظرند هازندان در یکسان و کنهیم صادر

 سرانجام به یدادخواه هستند، ندهیفرسا استرس اون دچار هاشونخانواده و بشه

 .«دهینرس

توجهی ا در تبعیدند. بایگانی و تبعید؛ شکاف معنایی جالبهبخش مهمی از بایگانی

ای، نسلی یا روایی در حالی که تبعید نامهدارند. بایگانی نوعی پیوند است، پیوند زندگی

نشینی شده است. همپوشی از امنیتْ در زمان و مکانِ شناختهنشینی یا چشمنوعی عقب

دهد منتظره در امنیت بایگانی میاین دو با یکدیگر خبر از احتمال بحرانی غیر

(Dubow, Steadman-Jones and Babbage, 7057 بایگانی در .)

های های بحرانی غیرمنتظره را، یعنی زندگیای سیال است تا پتانسیلتبعید، بایگانی

تری جا دهد. بایگانی در تبعید انگار خانه را به ها را در مکان امندر مخاطره یا فقدان

 یهبرد. خانه به هر دو معنای خانواده و وطن. آن هم وقتی که تجربنه میخارج از خا

من و پناه، که وحشت و هراس است. بایگانی در تبعید اما امر نویی أنه م ،در خانه بودن

های سیاسی نیست، در تاریخ پرسابقه و پرتکرار است، از ادیان یهود و مسیحیت تا نظام
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شمار زمان و توان ردّش را گرفت. ردّ بیشیستی میفادیکتاتوری و ای و قرون وسطی

 های دور و خارج از خانه برده شدند.مکان تاریخی را که به مکان

تبعید، مهاجرت نیست. تبعید در خودش طرد دارد. طردی که به تعبیر فوکو حاصل 

هایی که خودی و غیرخودی های جذب و شمولیت است؛ شیوهانواع و اقسام مکانیسم

کنند. تمام اعضای یک ملت یا حتی یک گروه به یک میزان شامل و معتبر یف میرا تعر

شود. همین معیارهای امتیاز و نیستند، اعتبار اعضا بر اساس معیارهایی زیاد و کم می

اعتباردهنده، مکانیسم طردند. در نتیجه طرد شدن اگرچه به بیرون جامعه اشاره دارد 

های جذب توجه شود. فوکو به اشکال طرد در رویهاما تفاوتی درون جامعه محسوب می

های انضباطی بیرونی و بعدتر بر خودانضباطی و اش بر مکانیسمویژه داشت. آثار اولیه

سیاست تمرکز داشتند. پژوهشگران زیادی با الهام از فوکو به بایگانیهای زیستجنبه

نقش زندان، بر تفتیش ( با توجه به Given, 5112ها پرداختند. مثلاً جیمز گیون )

آن در منطقه لانگدوک فرانسه در قرون وسطی پرداخت  یهشدعقاید و اسناد بایگانی

 فوکوست. یکه بسیار ملهم از کارهای اولیه

همچنان که بازجویان تفتیش عقاید در قرون وسطی بایگانی خودشان را تولید می

هایی را بین د. مورخان شباهتهای امروز هم در کار ساخت بایگانی خودنکردند، دولت

زبان پیدا کردند. های اعتراف و تفتیش عقاید درون و بیرون جهان انگلیسیتکنولوژی

در جنوب فرانسه  Lauragaisکه تفتیش عقاید در منطقه  5مثلا مارک گرگوری پگ

الات ؤدهد که چطور سمیلادی بررسی کرده نشان می 5735-5736های را بین سال

کند که دیگر ها، صداها و نورهایی تبدیل میزمان گی روزمره را به فضاها،مفتشان، زند

 :Staub, 7057افتد )شود آن را بدیهی گرفت، جریان عادی زندگی از کار مینمی

ترین شکل کنترل دولتی بر زندگی (. نوشتن یا گفتن از خود در چنین فضایی، عریان26

شود. همان که بایگانی دولتی پخش می دولتی هم یاست. همان که گاهی در رسانه

گیرد. مردمی که در تلاش برای بیرون کشیدن است و در مقابل بایگانی مردمی قرار می

دولت از خانه حذف شدند و یا مردمی که در خانه ماندند اما بایگانی  یهزندگی از سیطر

 زندگی را بیرون فرستادند.

                                                      
1 - Mark Gregory Pegg 
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شده تبعید نیز نوعی بایگانی شناختهنامه، خاطرات یا روزنوشت در نوشتن زندگی

چطور یک »اثر میرزا آقاخان کرمانی تا « های تبعیدنامه»است. در ادبیات فارسی از 

 در»شاهرخ مسکوب تا « روزها در راه»اثر شعله پاکروان، از « تواند پروانه شودآدم می

شخصی و  اند. این آثار صرفاً شامل احساساتمهشید امیرشاهی جزو این دسته« حضر

شوند. شاید بتوان انی عمومی در سطح فردی در تاریخی مشترک نمیحتی حالات حسّ

د، نسبت به بسیج، نشوکسانی که درگیر کار بایگانی و تولید دانش می یهادعا کرد هم

مندند. احساسات انی دغدغهسازی عمومی حالات حسّسازماندهی مجدد نیروها و فعال

اند که هاییشود بلکه اتفاقاً تولید چنین بایگانیه نمیفردی یا خصوصی کنار گذاشت

ممکن است بتوانند احساسات خصوصی را به اثرات عمومی تبدیل کنند که هدفش 

اجتماعی یا سیاسی نیست بلکه اتمام کار ناتمام خود  یههای نوشته شدنمایش داستان

 بایگانی است.

 

 سیاسیهای شخصی به فمینیسم و بایگانی: از بایگانی
بودن ما  یهبرای شیو ای عملیاتیفمینیسم پراکسیس است، به این معنا که برنامه

 یه( بازتعریف دگرگون7052در این جهان است. فمینیست شدن به تعبیر سارا احمد )

فهمیم چگونه آنچه بر من رفته است بر دیگرانی جهان است. با فمینیست شدن می

ها و الگوهای آزاردهنده و طردکننده برایمان آشکار رود. رویهچون من هم رفته و می

دهیم که نسبت به این شویم. به خودمان حق میشود و نسبت به آنها حساس میمی

عمومی و چه خصوصی. زندگی  یها نافرمان باشیم. نافرمانی کنیم، چه در عرصهرویه

ما بایگانی  بدنای از شورش و سرپیچی است. یا به تعبیر احمد ها بایگانیفمینیست

شخصی ماست. فمینیست کسی است که بدنش با نظم جنسیتی مستقر گلاویز شده، 

بدنش با جهان خارج اصطکاک پیدا کرده، زخم برداشته و شروع به فکر کردن به این 

کنند، های نادرست کرده، تلاش کرده به احساساتی که بدنش آنها را تجربه میرویه

وع به بایگانی حالات و رخدادها کرده. وقتی این بدن با سایر معنا دهد، نام دهد. پس شر

ها ها و روایتها و سرگذشتهای زنده و چه کتابهای مشابه چه به صورت بدنبایگانی
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گذاریِ به جایی؛ فهمد عجب شباهتی، چه تحلیل درستی، چه نامشود تازه میمواجه می

 و سیاسی روایت کند. تواند بایگانی شخصی را غیرشخصی چنین میو این

بدن زنان دادخواه، بدنی  شوند مثلاًتری میهای غیرشخصیها بایگانیبرخی بدن

سوراخ شده و بدنی که یک چشمش را از ای سوراخهای ساچمهکه کمرش از گلوله

ها یا چیزی از دست دادند و یا دچار حالات پردرد و حیرتی شدند دست داده. این بدن

های هایی که در سالتر نگاه کنیم، دادگاهار نبوده. اگر بخواهیم کلیکه برایشان معناد

ی رخدادهای ایران در خارج از کشور های تاریخی با شاکیان بسیار دربارهاخیر به پرونده

که با استناد به شهادت  اندملی از اهمیت بایگانیأهای قابل تنمونهاختصاص داشتند، 

ها و خاطرات زندانیان پیشین برگزار نامهسابق و زندگیهای قربانی، زندانیان خانواده

 . شدند

ها حضور ها پس از آن در خیاباندر مصر پس از سقوط مبارک، وقتی مردم تا ماه

جنسی و تجاوز گروهی قرار گرفتند. خشونتی  یداشتند، زنان هدف خشونت گسترده

ومی بود. شورای عالی عم ییافته که هدفش دور کردن زنان از عرصهوسیع و سازمان

شبیه دختران من و شما »عفت خواند که نیروهای مسلح مصر این زنان را زنانی بی

حضور  یگوید هیچ چیز به اندازه( می7075« )زندگی انقلابی»بیات در کتاب «. نیستند

شان از آنچه بر آنها رفته، در تلویزیون و روایت عمومی و شجاعانه یهاین زنان در صفح

های پرتنشی در فضاهای عمومی و عادی و در ابعاد وسیع اثربخش نبود. بحث مردم

 یمیان مردم درگرفت و برای اولین بار در مصر بدن و سکسوالیته و جایگاه آنها در عرصه

 7053عمومی به بحث گسترده گذاشته شد؛ و در نهایت در چرخشی تاریخی در ژوئن 

(. بدن Bayat, 7075: 525-7ازات مصر شد )عنوان جرم وارد قانون مجآزار جنسی به

اش را به بانگ بلندی بازخوانی کند و بار توانست حافظهتجاوزدیده اینآزاردیده و زنان 

 منجر به تغییر شود. 

نه حتی یک زن »ها جنبش باشکوه به آرژانتین برویم جایی که برخی فمینیست

ای میدان مایو پیوند زدند. این جنبش هتاریخی مادران و مادربزرگ یهرا با مبارز« ترکم

فمینیستی، تبار مادران مایو را احیا کرد و پیوندهای جدیدی بین انواع ستم که بر بدن 

کنند. بحث ها، عجیب خویشاوندی ایجاد میشود، برقرار کرد. شورشزنان اعمال می

خفی و مخوف های ممهمی که در آرژانتین درگرفت این بود که مردانی که در بازداشتگاه
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مشابهی را در خانه و در میان  یهگرانبوینس آیرس مسئولیتی داشتند، فضای سرکوب

ای در برابرش کردند که امروز صداهای جدید و جمعیاعضای خانواده خود ایجاد می

« ترنه حتی یک زن کم»شکل گرفته است. دختران این مردان با حضور در راهپیمایی 

ای به قول ا در برابر سرکوب نمایش دادند. چنین مداخلهشان رهمبستگی و مقاومت

ای را پیش چشم میمندیزمان حال، زمان یه( در حافط507 :7070ورونیکا گاگو )

شود که علیه دیکتاتوری نظامی آرژانتین انجام شد و آورد که از مبارزاتی آغاز می

گیرد: پیوند میان نه برمیآن زنان را در ها و روایت تعلیق و وحشتبایگانی خاطرات،

 تر و مادران میدان مایو. حتی یک زن کم

گنجند ابزاری برای بایگانی برای مطرودان و کسانی که درون نظم جاری نمی

شده از وضعیت های ارائهپذیری است. برای آنکه تعادلی بین حمایتیتؤیادآوری و ر

می خود را در قبال صدادار کردن مرد دارانِبایگانیبرقرار شود،  -هر وضعیتی –موجود 

دانند. بدیهی است که نخبگان سیاسی برای حفظ های در حاشیه مسئول میگروه

های اطلاعاتی و کنترل رسانه نیازمندند. چرا که قدرت سیاسی موقعیت خود به سیستم

هایی جمعی. اسناد یا بدن یهدر کنترل بایگانی است یا حتی شدیدتر در کنترل حافظ

در اروپا، آپارتاید  ای است که در رژیم نازیز بایگانی دولتی همان عنصر ضروریغیر ا

 کشی در کامبوج به کار آمده است.در آفریقای جنوبی، جنگ کثیف در آرژانتین و نسل

پذیری، عدالت نفع مسئولیتجنایات گذشته، حساسیت نسبت به بایگانی را به 

در  7یتی بالا برده است. راندل جیمرسونهای اتنیکی و جنساجتماعی و تکثر گروه

( 7002« )ای و عدالت اجتماعیبایگانی برای همه: مسئولیت حرفه»پرارجاعش  یهمقال

تواند به منافع عمومی کمک کند ای که بایگانی میبا مرور ادبیات بایگانی، چهار شیوه

 -7شان، اتمسئول کردن رهبران سیاسی در قبال اقدام -5شمارد: طور برمیرا این

نشان دادن بی -7مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و حمایت از دولتی دموکراتیک، 

های صدا و تقویت هویتهای اجتماعی بیمستندسازی گروه -3های اجتماعی و عدالتی

(. شاید بتوان این چهار دسته را به Jimerson, 7002: 756اتنیکی و اجتماعی )

                                                      
2 - Randall c. Jimerson 
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عدالت )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی( و نیز  آن تبعفیت و بهنقش بایگانی در ایجاد شفا

 کمک به ایجاد تکثر )اتنیکی، جنسیتی و غیره( خلاصه کرد. 

 

های گذشته در آن ای که اشیا و گزارشهای مادیهم به معنای مکان –ها بایگانی

مان اند که اشکالی از مقاومت را نشانفضاهای سیالی -هاشوند و هم بدننگهداری می

زمان نیستند بلکه کنند. آنها فضاهای ثابت، غیراجتماعی یا بیدهند و تولید میمی

کنند. در نتیجه تولید هم وصل میهاند که گذشته، حال و آینده را بفضاهای پویایی

دانش بایگانی را باید در طیف زمان فهمید. دانش بایگانی درست مانند امر نو که ما را 

رود. کند، در زمان جلو و عقب میته و فکر کردن به آینده میمجبور به مرور گذش

ها نه برای مرور وقایع بر اساس ترتیبات زمانی ها و انقلاببایگانی اعتراضات، جنبش

هایی که از روایت غالب وجود دارد، باید ها و گسستآنها که در نسبت با امروز، شکاف

 خوانده شوند.

جدیدی مورد پرسش قرار  یکه هر بار از زاویه خیزش ژینا روایت ناتمامی است 

های جنسیتی، گیرد؛ نسبت خیزش ژینا با مطالبات زنان، جنبش زنان و اقلیتمی

 اعدام، خیزش یهای اتنیکی و ملل تحت ستم، خیزش ژینا و مسئلهخیزش ژینا و اقلیت

ها و داشتگاهژینا و دانشگاه، احکام تعلیق و اخراج، خیزش ژینا و خشونت جنسی در باز

ها و لغو عدالتی علیه زنان و اتنیکغیره. خیزش ژینا توانست هم مسائل قدیمی مثل بی

تر طرح کند و هم از این پس در پرتو هر بزنگاه حکم اعدام را بار دیگر در ابعاد وسیع

گیرد. بایگانی نقش مهمی در روشن ال قرار میؤشود و مورد سای احضار میسیاسی

مان بیاورد ها دارد، امر ناتمام را پیش چشمها در این بزنگاهها و امکانتکردن محدودی

 تا بتوانیم طرح دعوی کنیم، نسبت بگیریم و حرکت کنیم. 
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نام ایران کتابی منتشر شد به درخواهی مشروطههای سالوحوش حول در

انتقاد شده بود. تعدد  روز درآن به سه وجه زندگی درایران آنو  «مدنیه یرساله»

نام مشیرالاطباء بر این ای بهشدهن شناختهچندازوجات، حجاب نسوان و طلاق. آدم نه

 گلزار»محمد گلبن در کتاب  فقید همت استادکتاب نقدی نوشته که متن این نقد به
، از چند نظر خواندنی و نقدمنتشر شده است. این  1«5721نشررسانش،  -خاموش

ا ز رهرچی چیز وشود همهوبلبل، چگونه میجالب است. اول این که در این مملکت گل

نه تتاریخ از پایین در»گوید ما که می یقریحهتنه ربط داد. آن مورخ خوشبه پایین

البی ج ی، همین جوابیه نمونهگوید! ثانیاًربط نمی، شاید خیلی هم بی«غافل نباشید

واقع سازندگان ما به یبلازده یاین جامعه است از ضعف استدلال آن جماعتی که در

وزگار ر« عجایب»، چون نیک بنگریم، از اند و هنوز هستند. ثالثاًهاصلی ایدئولوژی بود

مان را داریم که به سال پیش وچنداین که، حتی امروز نیز، ما انگار همان مسایل صد

 واقع، بد است. خیلی هم بد. 

برای شما « رساله مدنیه»انتقادات  من در این مختصر نقد مشیرالاطباء را در رد

 د.بازخوانی خواهم کر

مدنیه، اهل اسلام  یرساله یخوانیم که چون نویسندهدر همان ابتدای رساله می

پس برای خود واجب دیدم که جواب ایرادات او را به دلایل عقلی و براهین »نیست 

. «طبیعی مدلل نموده که هر منصفی اگر به عین انصاف نگرد تصدیق فرماید حسی و

 یای هم هست. به گفتهپسندیده یشیوهآغاز خوبی است و اگر به آن عمل شود، 

کتاب مدعی شده است که تعداد زن و مرد درجمعیت هر  ی، نویسندهءمشیرالاطبا

ذکور  کند کهحکمت الهی جایز نمی عقل و»با هم برابر است و در نتیجه،  کشور، تقریباً

مان لگوید که چون نویسنده مسو اندکی بعد، می« ختیار نمایدابیشتر از یک زن را 

                                                      

. 5721(، تهران، رسانش، گلزار خاموش: یادنامه بانو راضیه دانشیان ) گلبنمحمد گلبن )به اهتمام(: 1 

های مستقیم من قولنقل یاین کتاب آمده است و همه 706-752در صفحات  ءمشیرالاطبا ینوشته

قع واگلبن که این کتاب به فقید کنم ازکار درخشان استاداز این متن است. همین جا ذکر خیری ب

اشت اولین سالگرد درگذشت همسرش دبرای بزرگ« جای برگزاری مراسمی»خواندنی را استاد گلبن به 

 فراهم آورده است. « بانو راضیه دانشیان»
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ه و ب« مقنع نخواهد بود را مسکت و او لهذا دلایل شرعیه و احکام قرآنیه ابداً»نیست 

به اقتضای قانون عقلی و دلایل حسی و براهین طبیعی او را »همین دلیل لازم است 

ه کند کپلا گویی میوپرتمشیرالاطباء با این همه، ازهمان آغاز «. مجاب و ملزم نماییم

ی بایست» -دانیم این چنین استکه می -رد در جمعیت درست باشداگر تساوی زن و م

و حال آن که در اغلب بلاد برای یک مرد  برای یک مرد بیشتر از یک زن ممکن نباشد

ربطی ادوار، حرف پرت و بی یدانیم برای همهکه البته می« ده نفر زن ممکن است

حکمت »کند که شاره مییدش نداریم. بلافاصله اأیاست و تازه هیچ سندی هم درت

زول ن موقوف است به مقاربت زوجین و»این هم  است و« تناسل مقتضی توالد و« »الهی

ها و مبیضتین زن که در های نطفه مرد با تخممرد در رحم و ملاقات میکروب ینطفه

رد با آن م یگیریم که نطفهاشکال علمی نمی که البته فعلاً« اندطرفین رحم واقع شده

قابلیت و استعداد توالد در »شوند. و اما، ه در طرفین رحم واقع است ترکیب نمیچه ک

مرد از وقت بلوغ تا آخر عمر ولو صد سال »یعنی، « رجال از اول حلم تا آخر عمر است

عمر طبیعی »و «. باشد هر وقت با زن مستعد مقاربت نماید آن زن را حامله خواهد نمود

نون نه اک کنیم که نه آن موقع چنین بود وادآوری میکه البته ی« گویا صد سال است

در آن بود، متوسط مشیرالاطباء ای که ویژه در زمانهدر هیچ کشوری، چنین است. به

رسید، حالا چرا مشیرالاطباء دوبرابرش سال می 50ایران به زحمت به  طول عمر در

 دانم. کند، نمیمی

ه مدت حمل و تولد آنها از سن بلوغ الی کند کحکمت الهیه اقتضا می»ها، اما، زن

ها وقتی زن و« پنجوالی پنجاه»ها و البته به قول بعضی« پنجاه سال از عمرشان باشد

 هاخون حیض که غذای جنین است از آنها قطع شده و عمل تخم»رسند به این سن می

گیریم که این جا هم اشکال نمی«. مهمل مانده دیگر امید حمل در آنها نخواهد بود

مدت »مشیرالاطباء استدلال،  یخون حیض غذای جنین نیست، ولی، با این شیوه

را به شرط صحت مزاج و عدم موانع « نسوان به حمل و تولید یاستعداد طایفه

 مرد به همین یک زن تنها اکتفا»گیرد. به این ترتیب، اگر در نظر می« وپنج سالسی»

ر خود را از توالد بیکار گذاشته و این زن هم شوهر خود این مرد مدتی از عم نماید یقیناً

قانون عقلی و دلایل حسی و » و بعد برای این که در«. را مدتی معطل خواهد کرد



 

 

 احمد سیف 061

هرگاه این زن و مرد »دهد که نویسنده کسی تردید نکند ادامه می« براهین طبیعی

و بعلاوه « داشته شصت سال عمر نمایند زن ده سال مرد را معطل نموده از توالد باز

به این هم کار نداریم که «. نصیب خواهد کرداقلا از پنج و شش نفر اولاد مرد را بی»

ت کشی اسواقع یک ماشین جوجهظاهر و بهبه، مرد، ءبراساس دلایل عقلی مشیرالاطبا

دهد اش را ادامه میکردن زنان ندارد! باری مثالهیچ کاری به غیر از حامله که ظاهراً

یع ضا گاه هفتاد سال عمر نمایند بیست سال مرد بیچاره را معطل نموده و تخم او راهر»

هرگاه صد سال زندگی نمایند پنجاه »و البته « نتیجه خواهد گذاشتو عمل او را بی

زار غیرمنبت خود بهره نداده تخم سالم را سال مرد را بیکار گذاشته وثمری از کشت

باشد حتی هر یک  با این حساب، اگر زن قرار«. کردفاسد و عمل مرد را ضایع خواهد 

اولاد  75سال درمیان، نوزادی زاییده باشد، براساس شیوه نگرش مشیرالاطباء، مرد از 

 نصیب مانده است!بی

خسارت عاید مرد  غالباً باز»تر از زن بوده باشد، جالب این که حتی اگر مرد مسن

زند که اگر مردی آموز این که مثال میعبرت و «بوده و زن باز مرد را معطل خواهد کرد

باز مرد را پانزده سال »ساله ازدواج کرده و صدسال عمر نمایند،  55ساله با دختری  50

 در این»واقع فاجعه است! البته اگر زن مسن تر از مرد باشد که به«. معطل خواهد کرد

 رتیب، به زبان علمیو به این ت« صورت ضرر مرد عظیم و غبن او فاحش بل افحش است

زمان تعطیل متفاوت است به نسبت سن »مشیرالاطبائی هم برای ما ثابت شد که 

زن نزدیک به زمان یاس است و این زن یک »ساله باشد و  55و البته اگر مرد « طرفین

وپنج سال معطل خواهد قطع شده البته در این صورت مرد را هشتاد مولود آورده و دیگر

 «کرد

مدلل شد  پس از مذکورات سبب و حکمت تعدد زوجات مبرهن و»اب، به این حس

بیان نمودیم که مرد بیچاره زن خودرا از زمان استعداد حمل الی زمان یاس  زیرا مکرراً

را سنوات عدیده و سنین  زوج خود»ولی زن یا زوجه، « کندهیچ وقت معطل نمی

وحسی مباح و مستحب شد که  با دلایل عقلی»پس، « گذاردمتوالیه از توالد معطل می

 «.رجال مثنی و ثلاث و رباع را از نسوان عقد نماید

ی لشگر مردان عسگری و»دیگری هم هست. در پیوند با  ی«دلایل عقلیه»البته 

برای این که « کنندهل نمیأشان تروند اغلبسفری بوده و به قتال می که غالباً
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تر عقل وشرع بیش»جا، اگر نمانند. در این« نفقهبی»شان در طول مسافرت ایشان هایزن

ر شوههای معطله و بیاین زن»و مرد اکتفا به یک زن نماید، « از یک زن را جایز نکند

نفقه الزواج هستند البته بلاصاحب مانده ومعطل از توالد و بیکه درمقابل مردان ممنوع

قتی تعدد زوجات والبته و« مانند و این هم خلاف شریعت انسانیت و مروت استمی

 نفقه و مسکینه را گرفتههای بیمقتدر این زن ممکن است اشخاص غنی و»جایز باشد، 

 البته شعار هم«. نظام الهی مختل نباشد ها ضایع نشده وو استعداد توالد این بیچاره

های تامین اجتماعی هم نظام یاولیه یواقع، نطفهدهد. تو گویی که تعدد زوجات بهمی

شوهر ماندند، اغنیا آنها را عقد ها بیجهت فقر اهالی بعضی از زنهرگاه به»ست. بوده ا

« اگر تعدد زوجات جایز نباشد»وجه گذشته، از این«. نمایندنموده، تصاحب می

 پنج سال مدت مسافرت او باشد از ازدواج ممنوع شده ووشخص مسافر ولو چهل»باید

 یبا این شیوه«. الطاقه استت و اسارت فوقاین خلاف طبیعت و قانون آزادی مظلومی

ه رسیم به این نکته کهایی از آن را وارسیدیم، میکه گوشه« سکسی» استدلال کاملاً

پس واضح شد که تعدد زوجات امری است موافق طبیعت بشری و عقول سلیمه »

 «.لف مزبورؤخلاف معتقد مبه

ائمی داشته باشد! فکر نکنید که زن د چهارتواند تا و اما چرا، یک مرد مسلمان می

در تمام دنیا اسباب تمول »، ءاند! به قول مشیرالاطباهمین طوری عددی از خود درآورده

و تکسب منحصر به چهار است، امارت، تجارت، صناعت، زراعت، پس خداوند عالم 

 «. درمقابل هریک از این اسباب مباح فرموده که مرد یک زن اختیار نماید

اند که نامحدود بودن ازدواج موقت )صیغه( روشن نکردهمشیرالاطباء  البته جناب

ت به دسکه مردها تا صدسالگی، اهلیل به -ایشان  یگفتهغیر از همان دلایل پیشرا به

 توان توضیح داد! با چه عواملی می -گردنددنبال جفت می

خود متن  کنم که حتماًدانم! توصیه میرا نمی من خودم که ارشاد شدم! شما

برای آن  تان خوب است و هم احتمالاًرا بخوانید که هم برای این دنیایمشیرالاطباء 

 نفع شماست. دنیا هم به

ای جدی بنویسم که اسلام، و یا هر مذهب دیگری، تازمانی که مدافعینی اما، جمله

 کنم به دشمن و مخالفی هم نیازی داشته باشد.این چنینی دارد، گمان نمی
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، درواقع بقیهمنظورم از ؛ «مدنیه یرساله» نقد سکسی ازاین  یسیم به بقیهبر پس

 دفاع مشیرالاطباء از حجاب و طلاق است.  بازنگری

اگرچه همچنان سکسی است ولی چماقی هم مشیرالاطباء  یدر این بخش، دفاعیه

چماق شود و رفته میگ کارهب« چماق» شود. یعنی از همان ابتدا، به جای استدلالمی

نسوان امری است که عقل  یگوییم حجاب طایفهمی»نویسد، شود حتی دید. میرا می

شما را «. نمایدسلیم و انسانیت و نظام الهی و ناموس طبیعی حکم بر وجوب آن می

زنند، چماق خود حرف می« سلیم»دانم من همیشه در دست کسانی که ازعقل نمی

ی ماند. یعنآید، دیگر بحثی باقی نمیه با هم میهم، وقتی این هم جابینم، در اینمی

یرم، گ، حالا از نظام الهی فاکتور می«ناموس طبیعی« »انسانیت« »عقل سلیم»وقتی 

گوید، دیگر چه جای بحث ونقادی است! و میمشیرالاطباء همان چیزی را بگوید که 

مکلفند به »هم « ننسوا»اند و خانه« آورنان»اصطلاح به« رجال»شود که اما روشن می

شده و جناب « طبیعت ثانوی»که در آنها « داریتدبیر منزل و تربیت اولاد و خانه

انکسار و انزجاری از وظیفه خودشان نداشته و  ابداً»هم خبر دارد که مشیرالاطباء 

 «.ندارند

، مدافع آن استمشیرالاطباء جای دیگری است. در نگرشی که  اشکال کار ولی در 

زند. یعنی، تمام بیضه حرف اول را می ظاهراًتر هم دیده بودیم، که پیش گونههمان

اختلاط رجال با نساء و »گذرد. از دوراهی بیضه می این جماعت های اخلاقیاستدلال

معاشرت آنها با مردان البته احداث مفاسد عظیمه و ارتکاب منهیات عقلیه و فحشا 

اسباب ازدیاد » و حتی مصاحبت طرفیندهد، که ملاقات ادامه می و« خواهد نمود

وچون به یک معنا، رجال و نسوان « تعیش و ازدیاد تعیش اسباب فحشا و زنا خواهد شد

کند که در میان این پس ناموس طبیعی حکم می»اند، اختیار و حشریاین گونه بی

ی فتنهایی کاالبته حجاب به«. دوطایفه حجاب بوده مانع اختلاط و معاشرت آنها باشد

خودشان بوده مشغول تکلیفات  یآن صورت واجب است که نسوان در خانه در»نیست، 

، و «معقل سلی»و این « ناموس طبیعی»و البته که براساس این « خود باشند یبیتیه

خودشان عین  یاقامت زنان در خانه»مشیرالاطباء طور کلی از نظر کسانی چون به

ضرری به وجود آنها مرتب »ین خانه ماندن پذیرد که از االبته می«. حکمت است

ضرر بیرون رفتن و معاشرت با مردان اجنبی نمودن هزاردرجه مضرتر »ولی « شودمی
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پس حکم شریعت غرا به وجوب »گیرد، زیادی، نتیجه می یو با اندکی سفسطه«. است

 «.حجاب ثابت شد که موافق مصلحت نوع انسانی است

گذارد لیم و ناموس طبیعی و حکم شریعت را کنار میتر، البته عقل سینیاندکی پا

داند و بدون این که خود متوجه باشد می« عادت»را ناشی از « وجوب حجاب»و 

بینیم که نسوان ما می» دهدگیرد و ادامه میاستدلات تاکنونی خود را نادیده می

دارند  اند کمال مفاخرت به عفت و عصمت خودشانمسلمین که عادت به حجاب نموده

های خارج از این مسلک را با و این مسئله را برای خودشان شرف عظیم شمرده و زن

م حک»گیرد که نتیجه می و« شمارندچشم حقارت نگریسته و آنهارا داخل انسان نمی

 «بلکه صلاح آنها و نوع انسانی است»در حق آنها ظلم نبوده « حجاب

ه زند بشود. باز گریز میارایه می ترین بخش این دفاعیه در دفاع از طلاقسخیف

دست به دنبال آبستن کردن زنان هستند و ادامه این که رجال تا صدسالگی اهلیل به

اینها توالد به عمل نیامد.  یفرض نماییم که مردی زنی را عقد نموده و میانه»دهد، می

رف زن مرضی و یا از ط یواسطهاحتمال دارد که باعث عدم توالد از طرف مرد به

اگر طلاق عملی نباشد باید «. مرضی و مانعی و یا از هر دو طرف بوده باشد یواسطهبه

بلاعقب مانده همیشه حسرت اولاد کشیده، اوقات عمرشان را تباه و » تا صد سالگی نیز

توالد معطل »روند و از با طلاق هرکدام به سویی می«. روز خودشان را سیاه کنند

داند که از طرف خود اوست کذا اگر مردی سبب عدم توالد را نمیه»و بعد، «. شوندنمی

حده عقد نموده خودش را یا از طرف زن، آن وقت به حکم اباحه تعدد زوجات زن علی

اگر زن دوم حامله شد، معلوم است که علت در زن اولی است آن «. نمایدامتحان می

برای آن زن ثمری »رت، و طلاق در این صو« طلاق بدهد یا ندهد مختاراست»وقت، 

 «.دویمی را هم معطل خواهد کرد ندارد استعداد توالد ندارد. شوهر

 «چرا اختیار طلاق در دست رجال است؟»و اما 

دهد: چون اش را به آب میعقل سلیم و ناموس طبیعی یپتهمشیرالاطباء جواب 

 معتنابه زن خود راغیرند. با هرچیز االقلب]تر[ از ایشانتر از نسوان و ثابترجال عاقل»

العقل هستند با مختصر سببی مرد را ضعیف»خلاف نسوان، که به«. نمایندمطلقه نمی

اعتمادی مزمن به این صورت در امنیت ذهنی و به خود بیاوج عدم«. دهندطلاق می
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از خود بالاتر دید فورا مرد را  و معاشاً اگر زن همسایه را لباساً»نویسد، آید که میمی

جهت زن بعضی از رجال که بی»پذیرد که البته محبت کرده و می« طلاق خواهد داد

طرف که شود،  هر یعنی ز«. دهند نباید شعورشان از زن زیاد باشدخود را طلاق می

 دارد!تردید بر نمیمشیرالاطباء « عقل سلیم»کشته، 

 ی پایانی اوست:این ادعا -شاید هم گریه آورتر -نکات خنده دارتر یو باز از بقیه

د نوع و استخلاص بشر از قیاصول تمدن که عبارت است از تکثیر نفوس و حریت بنی»

تحت متابعت و  در اسارت وحفظ صحت و صیانت بدن از امراض صعبه و مسریه تماماً

 «انقیاد به این سه فقره قانون شرعی است لاغیر

 باشد، ما که بخیل نیستیم.

سال گذشته است. ولی چه شباهتی دارد این  500 بیش از از نوشتن این سطور

شنویم که همه چیز با همه چیز دیگر کم نمی استدلال به استدلالی که این روزها نیز

 شود!قاطی می

شریف خودتان که  یعهدههگذارم باش را میمن یکی که خیالم راحت شد. باقی

 اش را پیدا کنید. امروزین هایمعادل
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در  ی اخیرو شکست عاطفی در چند دهه ی طلاق، خیانتانبوه آمارها درباره

 قرمز آژیر و خطر زنگ درآمدنبه صدا  قبیل از شود. مسائلمطرح می ی ایرانجامعه

 ،(105523: خبر کد ،75/7/5715 تابناک،) ازدواج آمار کاهش و طلاق آمار افزایش

 یهاشکست افزایش و( 125037: خبر کد ،1/3/5715 تسنیم،) قطعی تجرد افزایش

 ای و عاطفی شکست ایرانی دانشجویان سومکی آمارها اساس رکه ب جامعه افراد عاطفی

کد خبر:  ،5/5715/ 6 ایرنا،) کنندمی تجربه دانشجویی دوران در را عشقی

57577217.) 

ها، منجر به تولید حجم حوزه این درنابسامان  اوضاع گوناگون در مورد شواهد

عظیمی از گفتارها و کردارهای پیرامون آن شده است. هر شخص، مسئول، نهاد و 

می به راهها یل تجویزها، راهکارها و درمانگوید، سی آن سخن میهدربارکارشناسی 

ها، سازی تا درمان. کتابگردد، از آموزش تا مداخله، از آگاهمی ابلاغافتد. کردارها 

 کاربهدستگردد، نهادها ها مصوب میشوند. قانونها تولید و توزیع میها، کارگاهپژوهش

عاتی و ارتباطی به آن اختصاص شوند. ساعات بسیاری از تلویزیون و فضای اطلااجرا می

های مضطرب و نگران پدران، مادران، معلمان، دلسوزان و دیگران ... کند. چشمپیدا می

ها جا خوش کرده، اما انگار که این مسائل و آسیبماندیدرمدر انتظار رفع شدن آن به 

ه دارها باند و حاضر به ترک صحنه نیستند. در این میان حجم عظیمی از گفتارها و کر

ی ، رابطهاردارندیاختکنند، علم روابط را در است که ادعا می داکردهیپکسانی اختصاص 

هایشان ایجاد کنند، اگر جدایی در کار توانند با تکنیک و مهارتسالم و موفق را می

شناسان و ها را ارائه خواهند داد. رواناست، علمِ درمان و ترمیم و رهایی از گزند تلخی

 های. حضوری که تمامی جنبهاندداکردهیپی در حیات ما پررنگن امروزه حضور مشاورا

و هرگاه مشکل پیش بیاید، آنان هستند که باید به حل  برگرفتهرا در زیست روزمره 

را قبل از  زیانگاعجاببپردازند و نوشداروی  شانمسحورکنندههای وفنمسئله با فوت

 ته ما بخورانند.آنکه دیر شود، بر کالبد رنجور و خس

ی لحظه پساجنگ ایران در نولیبرالیساختاری و  های تعدیلاجرای سیاست

ی شناسروانای همچون تاریخی مهمی است که راه را برای حضور گفتارهای فردگرایانه

شناسی در است که علم روان قرنمیننزدیک به  اگرچهایران هموار نمود.  یجامعه در

ی اخیر است که حضور آن اشته، اما تنها نزدیک به سه دههحضور دانشگاهی د ایران
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شدت و حدت  شناسی عامیانهبا گرایش به روان ی انسان ایرانیدر فضای زیست روزمره

ی سالم و موفق همگام با حضور خویش انواع و اقسام خاصی یافته است. علم رابطه

ی سالم و ناسالم، موفق و ی کرد. مرز بین رابطهبندطبقههای ارتباطی را عشق و سبک

ناموفق را مشخص کرد. جامعه نیز شادمان از یافتن معیار روشن و مشخص برای 

 ؤثرمتشخیص آن با ولعِ بسیار منتظر ماند تا معیار ازدواج موفق، همسر مناسب، ارتباط 

های کتاب، مجله، کارگاه و سخنرانی را کسب کرده و به دنیای سلامت و... در قالب فرم

 .برداردفقیت گام و مو

 از ما فهم تواندمی اخیر یدوره عاطفی در روابط ژهیوبهروابط اجتماعی  بررسی

ی چگونگ فهم نوشتار این هدف. باشد برداشته در را سوژه سیتأس راهبردهای و هستی

منظور است. به در ایران پساجنگ ی عاشقگیری سوژهعشق و شکل یبندصورت

 راقابل مناقشه  ایمقوله به عشق شدن بدل نظری طحس دردستیابی به این هدف 

 ،ییگرامصرف ظهور یا نولیبرالیسم، متأخر داریسرمایه ترکلان تحولات در بایستی

 ینظریه به ما زمینه، این در. کرد جووآن جست فرهنگی تضادهای و روابط یالیس

 باب در ایلوز اوا ییهنظر و سیال عشقتبع به و سیال عنوان مدرنیته با باومن زیگمونت

ی درباره، کارهای میشل فوکو و نیکلاس رٌز متأخر داریسرمایه فرهنگی تضادهای

 پردازیم.می ی مدرنسوژه سیتأسراهبردهای 

شناسی موفقیت و ی )روانشناختروانهای گزاره گسترش و به بسط کهاکنون

 منظوربهق شده است، محق هاساحت تمامی و روزمره سوژه، زندگی سطح در عامیانه(

ها در مورد روابط عشقی و عاطفی که با ی این گزارهبندصورتی فهم چگونگی و شیوه

 اند، میدان، افزایش طلاق و شکست عاطفی همراه شدهازجملهگوناگونی  و آثارنتایج 

که این گفتمان در درون آن  را کنندهتعیین اقتصادی -شرایط اجتماعی نیروهای و

 هایمکانیسم ستیبایماست را نشان خواهیم داد. برای این منظور هژمون شده 

شده فردی و اتمیزه ایسوژه سیتأس راستای در که قدرتی هایتکنولوژی و یسازسوژه

به تعدیلات ساختاری در اقتصاد ایران پس  رونیازا سازیم. ریپذ تیرؤرا  اندکاررفتهبه

همگام با تولد انسان  معطوف به درون ی موفقی سوژهریگشکلاز جنگ و چگونگی 

ی که توسط گفتمان سازسوژه هایکردارها و مکانیسم پردازیم.اقتصادی می
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. میینمایم ریپذ تیرؤ را عامیانه اشاعه یافتشناسی آکادمیک و روانشناسی روان

 نظری میانجی با نولیبرالیسم با زدگیشناسیروان همنوایی و همدستی تیدرنها

منظور بهقدرت  هایعشق و روابط عاطفی که توسط تکنولوژی را در دیمنحکومت

 را نشان خواهیم داد. وندندیپیبه هم م حاکمیت اعمال و کنترل

 

 عشق و روابط عاطفی 7زدگیِشناسیروان
بلکه  دادهرخبه معنای پرداختن به رویدادهایی که  فقطنهپرداختن به تاریخ 

های خاص اشاره دارد. یط امکان شکل گرفتن گفتماندرک شرایط حال و شرا منظوربه

 خاستگاه بزرگ؛ دگرگونی» با عنوان 7کتاب کارل پولانی برای بررسی این شرایط،

 ی عزیمت مناسبی باشد. پولانی بانقطه تواندیم، «ما روزگار اقتصادی و سیاسی

 جامعه یاسپهره باقی از اقتصادی سپهر ساختن منفک پی در که ایایده به پرداختن

 زمانه در است که بسیاری هایدگرگونی یریشه که دانستمی منفردی عامل را آن بود،

 یهامخالف با خود حیات طول در ایده این (.5715 پولانی، کارل)است  افتاده اتفاق ما

 از اند،نموده متوقف یگاه یا کرده کند را آن روی پیش که بودهرو روبه اجتماعی

 5120 یاز دهه برد. نام توانمی را کینزی رفاه دولت تاًینها و یسمفاش تا سوسیالیسم

 که هاییبحران. بسیاری مواجه شد رکودهای وها بحرانداری با اقتصاد جهانی سرمایه

 جهی. درنتکردندمی ی اقتصاد ردیابیبر عرصه اجتماعی هژمونیدر  راها آن یریشه

کنار  ها،زداییمقررات از استفاده با تورم رمها دنبال به که برآوردند سر هاییسیاست

 تأمین از دولت نشینیعقب و یسازیخصوص رفاهی، هایسیاست و تعدیل گذاشتن

نئولیبرالیسم »نویسد: ها میدیوید هاروی در توضیح این سیاست .شهروندان بودند رفاه

بر اساس هایی در اقتصاد سیاسی است که ای در مورد شیوهی نخست نظریهدر وهله

های فردی در چارچوب های کارآفرینانه و مهارتآن با گشودن راه برای تحقق آزادی

نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد 

 یدر پ شیلی در ابتدا اصلاحات این«. رفاه و بهورزی انسان را افزایش داد توانیماست 
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 افتی تداوم ریگان و تاچر توسط آمریکا و انگلستان در اما دش اجرایی نظامی کودتای

-57: 5755 هاروی،) بودند داکردهیپ راه قدرت به غربی یهایکراسودم طریق از که

50.) 

 بعد به 5120 از جهانی یصحنه در سازینولیبرال پیشرفت متغیر ینقشه ترسیم

 یدارخزانه -ی پولالمللنیبصندوق  -تیاستروالی مجموعه؛ بود خواهد دشوار بسیار

را ترغیب و مجاب  توسعهدرحالی کلینتون کشورهای جمهوراستیری هاسالآمریکا در 

اما در ؛ (577: 5756اصلاحات نولیبرالی را ببلعند )هاروی، « قرص سمی»کند تا می

ی طلبانهعدالت فضای گراییدن خاموشی به و خورشیدی شصت یدهه از ایران با گذار

 ورمنظبهی پول المللنیبی صندوق زیتجوی ساختاری هالیتعد ها،سال آن دیاقتصا

شود. حاصل آن بود که می گرفتهشیپدر « سازندگی»ی اقتصادی تحت لوای توسعه

می را قبل با متفاوت فضایی پیدایش نوید که برآورند سر ایران معاصر در هاییسیاست

های توسعه مطابق با اصول اختاری برنامهبا این تعدیلات س راستاهمدهند، همچنین 

؛ اسدالله 5717نولیبرالی تنظیم و تصویب و اجرا شدند )بنگرید به فرشاد مؤمنی، 

 (.5722مرتضوی، 

 کیلتش را پولانی تحلیل بنیادی یهسته که گرخودتنظیم در سطح جهانی، بازار

 یا را خود در مقابل هایمتومقا و هامخالفت و کرد پیدا ادامه رینظیب سرعت با دادمی

 مطابق یدئولوژیا و فرهنگ ترویج و «دموکراسی» توسط یا کودتا و میلیتاریسم طریق از

سوژه متناسب با  سیتأسهای این ایدئولوژی، یکی از سویه .شکستمی هم در خود با

 مطرح با گر و مصرفی است. فوکومنطق جدید الگوهای حیات اقتصادی بازار خودتنظیم

 مندی وسوژه 3مندی،حکومت دانش، و قدرت روابط همچون مفاهیمی نکرد

  .گشایدمی مباحث این باب در یاتازه باب 5خود یهایتکنولوژ

ی مدرن در حکم واقعیتی تاریخی و گیری سوژهخود به شکل مختلف آثار در او

 هایتی حکومت بر افراد و جمعی صور اعمال قدرت بر زندگی، مسئلهفرهنگی، مسئله

(. حکومت در نگاه فوکو بدل به 551: 5755پردازد )اسمارت، و حکومت بر نفس می
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شود، به معنای تلاش برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی ای شخصی میپدیده

ها و روابط افرادی که جمعیت را بر روی نیروها، فعالیت شدهحسابی عمل لهیوسبه

 به معطوف هایاما تکنیک؛ (Rose,5111:V؛ 567: 5715دهند )میلر، شکل می

 یاندیشه و جسم برها آن با مطابق افراد که دارد اشاره هاییروش و ابزارها به «خود»

 دکنن اعمال لیوتعدجرح آن در یا دهند شکل را «خودشان» تا گذارندیم ریتأث خویش

 اقتصاد با نگاتنگیت ارتباط که _ هنجارهایی را و هاارزش افراد شود آن به منجرتا 

 (.Mulvale, Teo, 7055) کنند عمل آن با مطابق و درونی _دارند سیاسی

 علوم در یسازسوژه یهاوهیش بررسی به فوکو ازشناس متأثر جامعه 6رز نیکلاس

 در( 5111) رُز .پردازدمی نولیبرالیسم سیاسی اقتصاد با آن یرابطه و روان با مرتبط

معتقد  داده، انجام آن مدیریت و ظهور چگونگی و (Self) خود باب در که کارهایی

مفاهیم متفاوتی از وجود انسانی مطرح شدند. از انسان  70و  51است در اروپای قرن 

ی ، سوژه51ی دوم قرن در نیمه 5ی نرمال کاراکترتا سوژه 2ی اخلاقی عادتیا سوژه

 ی مستقل و به دنبالسوژهی اول قرن بیستم تا اجتماعی انسجام و حق شهروندی نیمه

 مستقل، خود شدن او پدیدار (.Rose,5111: xviii) 70فهم خویشتن اواخر قرن 

داند می غربی یدارانهسرمایه هایدموکراسی یبرساخته راگر انتخاب و هشیار عقلانی،

 انتخاب و استقلال آزادی، خود،وحوش حول مباحث از عظیمی حجم که منجر به ایجاد

 .اندشده

 چگونه که دهدمی نشان فوکو هایاندیشه اساس بر( 5116) همچنین رُز

 بیشتری تناسب که کندمی خلق را ییهاسوژه هاتکنیک و اعمال طریق از شناسیروان

 گویدمی دانزیگر کورت که چنانچه(. Mulave، 7056)دارند  داریسرمایه اقتصاد با

 هک را انسانی نوع انگیزش، و جانهی شخصیت، هوش، مانند یشناختروان خصوصیات

 هایچهره تکنیک، زبان، این. کنندمی بازتولید و تولید کنند ملاقات آن با خواهندمی

 دهندمی شکل را همراهان و خود با ارتباط یزمینه یشناختروان قضاوت و اقتدار
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(Rose,5111:xiii-xx .)اصطلاحات با را زندگی از روایتش ما فرهنگ وقتی 

ای که آن پدیده گردد،می یشناختروان آن فرم در ما حیات کند،می بیان یشناختروان

 عمومی توافق که نیست مفهومی زدگیشناسیاما روان؛ نامدزدگی میشناسیروان را

 اعمال و هانظریه سرایت و نفوذ را آن توانمی باشد، داشته وجود آن یدرباره

 درک تعیین خلاصهطور به یا سیاست و فرهنگ علوم، مانند هایحوزه به شناسیروان

اقدامات و  جهیدرنت .کرد تعریف یشناختروان تفکر توسط جهان و خویشتن از ما

ی و معطوف به نقایص فردی توصیه و تجویز میشناختروانمداخلات نیز در سطح 

 (.;Mulvale, Teo, 7055 De vos, 7053) گردند

 نئولیبرالیسم نویسد: فرایندولیبرالیسم میی مختصر نئهاروی در کتاب تاریخچه

 و ساختارهاتنها نه فرایند، این. است زیادی بوده 1«خلاق یسازرانیو»مستلزم 

 بلکه ،(دولتی حاکمیت سنتی یهاشکل بردن سؤال زیر حتی) پیشین نهادی یهاقدرت

 و ندگیز یشیوه تکنولوژیکی، یهامجموعه رفاه، تأمین اجتماعی، روابط ،کارمیتقس

 منهدم نیز را قلبی تمایلات و سرزمین به تعلق ،دمثلیتول به مربوط یهاتیفعال تفکر،

 یسازرانیو کند اینکه هاروی اشاره می طورهمان(. 50 :7005است )هاروی،  ساخته

 أثیرت تحت اجتماعی را زیست مختلف یهاجنبه و داشته فراتر از اقتصادی اثراتی خلاق،

ورزیم، چگونه عشق می کهنیاگوید دانستن کی از مفسران فوکو میی ه است.داد قرار

کلید هستی ما است، نه به دلیل  دانستن این است که ما چه کسی هستیم. سکسوالیته

هایی که دانشی از هستیم، بلکه به دلیل محوریت آن در طیفی از استراتژی واقعاً آنچه

توان رفتار سوژه را ها میند که حول آنآورای از هنجارها را فراهم میسوژه و مجموعه

 و ناکامی و عشق افراد، روابط بررسی رونیازا(. 736-732: 5715سامان داد )میلر، 

 سیتأستواند فهم ما را از هستی و راهبردهای اخیر می یدوره در عاطفی یهاشکست

 نماید. ریپذامکانسوژه را 

به بررسی  که ی هستنددازانپرهیازجمله نظرزیگمونت باومن و اوا ایلوز 

 تحت خویش کتاب در . باومناندپرداختهی اخیر ی روابط عاطفی در دورههایدگرگون

 «معاصر دنیای در انسانی روابط در ناپایداری باب در: سیال عشق» عنوان
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 تابشک ابتدای در باومن. پردازدمی گرفته صورت افراد روابط در که تغییراتی به( 7007)

 مرتبط. دهدمی قرار موردبررسی سیاسی و فلسفی ابعاد در را آن عشق به نپرداخت با

 خلاقیت و فروتنی شجاعت، وجود، یعرصه به ورود استعلا، زیبایی، تولید با عشق کردن

 و تحصیلات که است معتقد او. گیردمی باومن قرار تأکید مورد که است مفاهیمی از

 را ورزیدن عشق تواننمی چراکه هستند فایدهبی آن کردن مهار در خودآموز هایکتاب

 فرار یجاذبه زمانهم اما داندمی شدید را شدن عاشق یوسوسه باومن اگرچه. فراگرفت

 عشق کهاین به اشاره با در نظر باومن باومن. دهدمی قرار تأکید مورد نیز را عشق از

 خشیبتداوم خود و نشتیخو ریغ طریق از خویشتن بقای و ابژه حفظ و مواظبت به میل

 .(72-5713:53 باومن،است )

 چراکه ، شده بدل کارهنیمه ایخانه به عشق معاصر دنیای او معتقد است در اما

 زمان که ایدوره در. است پیداکرده تقلیل دسترس در هایانتخاب از یکی به عشق

است(  همراه تعجیل با )که شهوت است، شده ناپذیردسترس امر به بدل آدمی برای

 ذهن و فکر در هاخواسته فوری اطفای شهوت. شودمی )نیازمند زمان( عشق جایگزین

 ازارب نیرومند قوای به را مسئله این باومن. است شهوات طولانی تربیت و پرورش نه و

 به عاشقانه را تعهد سویبه شهوت از پیروی هدایت که قوایی کند؛می مرتبط مصرفی

 گذاریسرمایه نوعی رابطه که ایدوره در. است کرده بدل دهکننناراحت و دشوار امری

 جز چیزی شراکت. شودمی بدل پوچ امری به تعهد است، هاگذاریسرمایه دیگر مانند

 از فرار برای و گردندمی زندگی شریک دنبالبه مردم نیست شدهیکی منافع پیوند

 و تردردناک ناپایداری حالا که فهمندمی ولی( شوندمی روابط وارد) ناپایداری ناراحتی

 هک داشت خاطر در باید است، امنیت در رابطه سود وقتی است. قبل از ترکنندهناراحت

 در بیشتر باشد شدیدتر و ترعمیق شما هایدرگیری و تعهدات ها،بستگیدل چه هر

 ار خود امکانات یهمه که است این حماقت که نهایت بدانید و دارید قرار خطر معرض

 انسانی پیوندهای مجازی، هایجواریهم ظهور (.53-506همان: ) بگیرید کاربه یکجا

 ترسطحی بسیار پیوندها. کندمی ترکوتاه و شدید و ترسطحی و بیشتر زمانهم طوربه را

می حاصل آنچه درنتیجه درآیند، الفت یرشته یا علقه صورتبه که اندآن از ترکوتاه و

 کننده،مصرف انسان و اقتصادی انسان. است ناپایدار و ثباتبی تغیر،م پیوندهای شود،
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 قربانی اولین انسانی همبستگی و هستند اجتماعی پیوندهای بدون زنان و مردان

 (.506-575همان: )است  مصرفی بازار پیروزی

 و حالات پیش به دهه دو به از نزدیک که است اندیشمندانیازجمله نیز  ایلوز اوا

 انیفیلسوف نگاه در عشق او با اشاره به. پردازدیمتأخر م یدارهیدر سرما انسانی روابط

معتقد است این  اما؛ داندمی مرتبط فضیلت گفتمان آن را به افلاطون و ارسطو مانند

 نییع است، شده عمیقی تغییر دچار مدرن و پیشامدرن یدوره انگاره در حدفاصل بین

 با مرتبط امری صورتبه اخلاقی مفهوم یک از ، عشق70 قرن ویژهبه بعد به 51 قرن از

 ,Illouz)شده است  معطوف سازی آنبیشینه و شادی یعنی دوره این حاکم ارزش

7052). 

 غیر را چیزهمه یدارهیسرما گویندمی که مدام عقایدی یجابه گویدایلوز می

 اتفاقاً که شود گفته که است آن ترحیصح ، کرده گرانهمحاسبه و بوروکراتیک عاطفی،

 رد احساسی فرهنگی به و کرده احساسی را شغلی و کاری روابط داریسرمایه برعکس،

 اقتصادی هایاسلوب و ارزش خصوصی، روابط یدرزمینه زمانهم است، اما زده دامن آن

ای که ایلوز پدیده. است کرده وارد را حقوق تساوی و مبادله زنی،چانه برای سیاسی و

ی عاطفی فرهنگی است که در آن دارهیسرما .نامدمی 50داری عاطفیسرمایهآن را 

دهند، به صورتی که زندگی گفتمان و اعمال اقتصادی و عاطفی یکدیگر را شکل می

کند و بازار روابط عاطفی و بین فردی را عاطفی منطق روابط اقتصادی را دنبال می

ی درهم آویختن بازار و زبان یجهی که نتریپذاجتماعدهد. فرم جدیدی از شکل می

 .(Illouz, 7002:50-57) شناسی استروان

برخلاف ادعاهایش مبنی  گرانتخابی مستقل و فرهنگ خودیاری با ترویج سوژه

کرده  ترو بغرنجتر را پیچیده هاآنهای تجارب عاطفی، بر شفابخشی و درمان ناکامی

 تجارب جهیدرنتدانند. می هایشاننتخابا یمجموعه را این فرهنگ افراد خود در است.

 ورزیدن عشق چگونگی کهیهنگامشود. زیرا می بنیادی دگرگونی دچار مدرن عاطفی

ترین نهاد در دوره اخیر مهم عنوانبهو بازار  ردیگیم شکل نهادی نیروهای توسط

 ی آن است پایان روابط عاطفی است اماآزادی مفرط است، آنچه ثمره گاهجلوه
                                                      
10 Emotional capitalism 
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 مرتبط فردی هایکاستی و ضعف به را روابط پایان و روان تحلیل گری یشناسانرو

مسئولیت این شکست را پذیرفته و به دنبال  که کنندمی ملزم را اشخاص و کنندیم

کمک دانش و مهارت کارشناسان امور مرتبط علت آن در درون خودشان بگردند، البته به

 .(Illouz, 7057؛7051) با سلامت روان!

 

 میانجی به ایران در عاشق یسوژه یابیساخت و سیتأس

 شناسیروان
ای شکل گرفت که برخلاف ساختی که معطوف های پس از انقلاب سوژهدر سال

؛ دانست 5752توان در انقلاب سال ی اوج آن را میبود و نقطه به بیرون و امر جمعی

ساله  5ی گرایانه در دورهی درونمعطوف به درون و امر سوبژکتیو بود. این سوبژکتیویته

در آن غلبه پیدا معطوف به نفس  طلبانه وجنگ ایران و عراق محتوای گفتار شهادت

تغییر پیدا کرد، اما فرم  محتوای گفتاری این سوژه های بعد اگرچهکرد. در سال

ی خویش را حفظ کرد و راه را برای گفتارهای فردگرایانه و نوعی فردگرایانه

 (. 5711زائری و نریمانی، ) گزینی از امر اجتماعی هموار ساختمسلکی و دوریعرفان

های پس از جنگ به وقوع های تعدیل ساختاری که در سالدر ادامه، سیاست

« انسان اقتصادی»و  شد اجتماعی هایساحت دیگر در هاییدگرگونی به پیوست، منجر

 دادن نشان منظور(. به5715 در حیات ایرانی هستی پیدا کرد )هداوند و توفیق،

نسل به که تجربی تحقیقات ها و خصوصیات این انسان جدید،دگرگونی یمایهدرون

 هاییپژوهش. کنیممی بررسی اجمالی طوربه اند،پرداخته ساختاری تعدیل از پس های

 جوانان گرایش دهد،می نشان است گرفته صورت 5750 تا 5720 یدهه اواسط از که

 اعتمادعدم و یافتهافزایش مرور زمانبه پیشین هاینسل به نسبت مدرن هایشارز به

جوانانی (. 5757 معیدفر،) است آنان ویژگی از جامعه به ترکم تعلق احساس و اجتماعی

 و ازدواج کرده و توجه ترکم خانوادگی روابط یحوزه در سنتی هایآموزه به که

. (5756 ملکی، و ارمکی آزاد)است  تهگرف فردی نقش بیشتر شان،همسرگزینی

 در است، که داده رخ آنان بین در جنسی بین روابط مورد در نگرشی تغییرات همچنین
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 و یزدانی) دانست ترضعیف عاطفی روابط توانرا می جدید این نسل کلی ویژگی کل

 (.5710 قادری،

موخت، یعنی آبایست هنرهای زیستن را میمی سیتأس-پس این انسان اقتصادی نو

باید قواعد رفتاری را برای خود مشخص و معین کند بلکه باید بکوشد خود  تنهانه

هایی ی خاصی سازد، ارزششناختییبایزهای ارزش اخلاق ورا تابع  اشیوزندگ

یاسی س -زیباشناختی که برساختی اجتماعی بوده و تابع منطق و عقلانیت اقتصادی

ی هفتاد یکی از گفتارهای که در دهه (.756 -755 ؛5715بازار سرمایه است )میلر، 

ی ی تغییرات در اقتصاد سیاسی ایران، شرایط برای ورودش به حوزهواسطهبهخورشیدی 

د در اقتصا شدهسیتأسی تازهکه دال بر تطابق و همگرایی دو سوژه_ عمومی مهیا شد

سازمان نظام  5757شناسی بود. یک دهه بعد نیز در سال روان _استشناسی و روان

 لیدوتعجرحمسئولیت تنظیم، مدیریت و  صورتنیبدشناسی دایر شد. مشاوره و روان

نی ی قوانیگذارقانونانسان مناسب در سطح نهادی متولی پیدا کرد. همچنین در سطح 

 5715ی قبل از طلاق در سال و مشاوره 5753مانند مشاوره قبل از ازدواج که در سال 

های مشاوره و سلامت روان دولتی و شدند. به دنبال آن بنگاه تصویب و اجرایی

ی قارچ گونه ظاهر شدند و بازاری رقابتی جدید صورتبههای شخصی خصوصی، و مطب

شناسان و های شغلی، تحصیلی و خانوادگی که توسط روانرا شکل دادند. مشاوره

  گرفت.قرار می دوفروشیخرمشاوران در این بازار در معرض 

 50ی ی شکست عاطفی را به اوایل دههتوان اولین آمارها در ایران دربارهیم

 انمی در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت که توسط ایمطالعه در خورشیدی نسبت داد؛

 به هک است آن از حاکی پژوهش نتایج گیرد،می صورت کشور دانشگاه های دانشجویان

 یرابطه ی شکستتجربه 53 و 57 هایالس در دانشجویان از درصد 75 و 77 ترتیب

ها به دنبال آن سیری از پژوهش(. 5753 همکاران، و شریفی پور) اندداشته را عاطفی

بررسی »شود که سرآغاز آن به پژوهشی با عنوان در ایران با استناد به این آمار انجام می

 «ی دانشجویانی درمانی در درمان شکست عشقوارهمقدماتی کارایی و اثربخشی طرح

است که در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه شاهد 

آن جریانی در مطالعات  ازپس. ( ارائه شده است5756تهران توسط حسن حمیدپور )
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های گوناگون روانگیرند که به بررسی اثربخشی روششناسی ایرانی شکل میروان

درمانی در افراد دچار شکست عاطفی و مرتبط کردن آن با متغیرهای روانی و فردی 

 دیدگاه از عشق بررسی به که شتارهایینو و گفتارها از عظیمی حجم پردازند.می

 یافته چشمگیری فزونی اخیر هایدهه در اتفاقاً که دارد وجود اندپرداخته شناسیروان

 که ستنده ادبیاتی یکلیدواژه عشق یضربه نشانگان و عاطفی یا عشقی شکست .است

 بر وریمر. پردازندمی عاطفی یرابطه پایان از پس افراد یتجربه در پژوهش به

 نشان شده،انجام عاطفی یرابطه پایان مورد در ایران در که هایینامهپایان و هاپژوهش

 پردازیمفهوم و صورتبندی حال در خاص ایگونه به ایران در موضوع این که دهدمی

 .است

ی اصلی این گفتمان فردگرایانه نه توسط گفتار علمی بلکه بیشتر اما نفوذ و رخنه

ی ی مطالعهی ایران با سرانهصورت پذیرفت. در جامعه« موفقیت»عامیانه و  هایبا کتاب

شناسی های روانبسیار اندک، حجم عظیمی از گفتارها و نوشتارها در قالب کتاب

شود. کتابو ترجمه می فیتألموفقیت، عامیانه و زرد از وین دایر، برایان تریسی و... 

اپ متعدد که تحت عناوین مختلف مانند متون های چهایی با شمارگانی بالا و نوبت

و فضای زیادی از  زدهرقمای را های موفقیت و شادکامی بازار گستردهخودیاری یا راه

 اند )حریری وها را به خود اختصاص دادهو قفسه کتابخانه هایفروشکتابپیشخوان 

 (.700؛ 5713کرکوتی، 

ی مختلفی مانند مجله خورشیدی، نشریات و مجلات 20ی در اواسط دهه

ی این نوع خاص از شود و اشاعهی میاندازراهدر ایران « موفقیت»یا « سلامت»

ی.... آن آمده در شماره« موفقیت»ی در معرفی مجله کند.سوبژکتیویته را تسریع می

 مدت این طی در و است گردیده منتشر مجله این از شماره 300 از بیشتاکنون »است 

 دست خاطبم میلیون سه از بیش با کشور نشریات نیراژتریپرت از یکینوان عبه توانسته

 و در نفساعتمادبهموفقیت،  ازجملههای این مجله به موضوعات مختلفی شماره«. یابد

های بسیاری را به مباحثی همچون، ازدواج، روابط زناشویی و حوزه روابط نیز شماره

و سایت مجله خدماتی مانند پرسش  است. همچنین در کرده دایپخیانت اختصاص 

ی زناشویی و شود که بیشتر به مسائل مانند عشق و دوستی، رابطهارائه می پاسخ

 .پردازدیمخانوادگی و ازدواج 
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در این »گوید مجله، آقای احمد حلت می رمسئولیمد 775ی شماره سرمقالهدر 

من می 20ثنوی من خواهم از عاشق بودن و عشق حرفی بزنم که مسخن آغازین نمی

کند اما بایست به مثلث عشق استرنبرگ پرداخت و ، سپس در ادامه اضافه می«شود

سعی کنیم که عشقی را که شامل اشتیاق، صمیمت و تعهد است، تجربه کنیم و از 

 کندبندی از عشق ارائه میهای پوچ، مشفقانه و ابلهانه بپرهیزیم. حلت صورتعشق

دی بنمشخص. صورت تاریخی یدوره در سوژه گیریشکل انامک شرایط به توجه بدون

 و سیاسی و اجتماعی فرهنگی، بستر هرگونه گرفتن نظر در بدون عاطفی روابط از

 نقش افراد و بوده فردی بین امری فقط که مجرد امری یمنزلهبه گفتمانی، تنها

دها نها و ساختارها پیرامون بحث به الزامی هیچ درنتیجه. دارند ای در آنکنندهتعیین

 حقیقتی عنوانبه عشق از بندیصورت نوع این تواننمی آیا ندارد؛ وجود در باب عشق

 قعش حقیقت مسأله را طرح کرد که طور متقابل اینبه و برد را زیرسؤال یخیفرا تار

 گفتمانی هایاستراتژی و هارژیم در که است گفتمانی و اجتماعی تاریخی، حقیقت

 (.5717 حیدری، ؛5715 باومن،) شودمی بندیصورت

کشیدن چک محبت، حتی اگر »ی موفقیت چیست؟ اما راهکار سردبیر مجله 

کند. چک هم باشد، درست موقع نقد شدن جای خودش را چندین برابر می محلیب

. همان کسی که آن را برای نقد خوردینمخاطر خالی بودن حساب برگشت بهمحبت 

کند تا طرف مقابل را خودش پیشاپیش جای حساب را پر می ،بردیمکردن به بانک 

خرج کردن از امید رفاقت در آینده  درواقعخوشحال و سهم خود را از عشق بپردازد... 

، برای بهبود روابط اکنون و امروزمان، یکی از گذشته دری صمیمیت یا سابقه

اید باید یاد بگیرد. شیی است که نسل حسابگر و دادوستدی امروز هامهارت نیتریضرور

دیروز  اندازپسکردن از حساب فردا یا خالی محلیبدر بازار اقتصاد، کشیدن چک 

اما در بازار دوستی، کشیدن محبت از حساب رفاقت؛ ی شودورشکستگموجب بدهکاری 

کند. این شکل ی گذشته همیشه معجزه میهاتیمیصمهای آینده یا مایه گذاشتن از 

حبت و عشق باید دوباره به تاجرپیشگان نسل جدید آموزش داده م دادوستدمتفاوت 

 معنایبهای ها و درگیریشود. شاید با این نگرش، بساط بسیاری از این قهرها، جدایی
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ی موفقیت، )مجله «چنین خواهد شد! حتماًچرا شاید؟  اصلاًبرای همیشه جمع شود! 

 (.55: 775شماره 

های دیگری گذارد، کمکبا همین مقدار تنها نمینگران نباشید مجله موفقیت ما را 

 تا زمانی مبادله و معامله است هرگونهی و گذارهیسرمای مفید مانند در راه است. رابطه

دهی ی به زیانسوددهکه سودآور است، ارزش حفظ کردن را دارد. آن هنگام که نمودار 

ی تازه رفت، ریسک کنید و هاگذاریدنبال سرمایهافتاد، باید جدایی را برگزید و به

کنیم. با مضطرب نباشید، ما تلخی و ناخوشایندی این جدایی را برای شما آسان می

شود تا توضیح داده می مقابله هایروش« جدایی داغ از گذر» کتاب ازجملهمحصولاتی 

 یمترم و بازسازی به خویش وجودی مختلف یهاجنبه در تا کند کمک اشخاص این به»

 و هابیآس این تحمل برای خویش مقاومت و توان سطح و بپردازند هابیآس جبران و

 وریکنش یدرزمینه تخریب نباید به ناکامی این .«دهند افزایش را آن از عبور

ی بازار و مصرف منجر گردد بلکه سریع آنان را به چرخه تحصیلی و شغلی اجتماعی،

 یشیوه« چگونه عاشق شویمنکن؛  گوش دلت حرف به»همچنین کتاب  بازگرداند.

تا برای کمک »دهد عاقلانه و با چشمان باز را آموزش می صورتبهورزیدن صحیح عشق

در پایان  ؛ و«واقع شود مؤثربه کاهش آمار طلاق، شکست عاطفی و ازدواج موفق 

ی موفقیت، ضمن اعلام کردن مجله»سریع  صورتبهپیشنهاد کاهش آمار طلاق البته 

 "10"ی ی طلاق(، آمادگی خود را جهت تولید یک برنامهشماره )درباره ی اینپرونده

ای با حضور متخصصین کنیم اگر چنین برنامهادعا می صراحتبهکند. اجتماعی اعلام می

ماره ش)مجله موفقیت، « دیآیمپایین  سرعتبهدر این رسانه شکل بگیرد، آمار طلاق 

727 :6.) 

 مسائلحل راه سازیفرهنگ دگرجنس، با ارتباطات شآموز یا ازدواج از قبل آموزش

 هاییهلا معضلات مهارت و تکنیک آموختن و کردن توانمند با باید و شدهگرفته نظر در

 آن بطن در که امری. کرد حل را عاطفی ارتباطات ازجمله اجتماعی زندگی گوناگون

. هستند فردی حسط در و روان با مرتبط مسائل این که شدهنهادینه فرضپیش این

 فراگرفت هامهارت مطابق باید را ورزیدن عشق صحیح یا درست» است آن کلام مخلص

 حیدری،) «گرددمی هنجاربه و توزیع تولید، علمی دانش توسط همآن که

5717،5713.) 
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راه خود را به  جیتدربههستند،  هاخانمکه اغلب  هاکتابمخاطبان این مجلات و 

 اند،یافتهتحول و رشد فضا این در که هایینسل جهیدرنت. کنندیمباز  هاخانواده

 هایمؤلفه ترینمهم از یکی نسل یکنند. ایدهمی تجربه را بسیاری یهایدگرگون

 نسل(. 5756 ارمکی، آزاد) است آن همراه تغییرات و تاریخی طرح برای اجتماعی

 ی،اجتماع شرایط ازمتأثر  نسل هر که مسئله این و افراد بودنتاریخی یدربرگیرنده

 تیکدیالک نحو بهترین به نسلی و دگرگونی است خویش یزمانه اقتصادی و سیاسی

 یگستره و است متعددی هایدلالت دارای کند،می بازنمایی را کلان و خرد سطوح

 یوزهدارد. ح بستگی هازمینه این امکانات و اجتماعی گوناگون هایزمینه به آن تأثیرات

 غییراتت شامل مختلف موضوعات با گوناگونی تحقیقات از وسیعی طیف ایران در نسلی

 فرهنگی، -ارزشی تغییرات فرهنگی، تحلیل ارزشی، تحولات اجتماعی، فرهنگی،

 ار غیره و مدرنیسم و گراییسنت هویت، بحران ارزشی، هاینظام و هانگرش یمقایسه

 امیرمظاهری، و سفیری عباسی، ؛5755 پناه، خالق و هاجمشیدی) ردیگدر برمی

5712.) 

های پس از تعدیل ساختاری و اجرای سیاستهای نسلشناخت ویژگی منظوربه

ها را ی این تغییر و دگرگونیهیمادرونهای نولیبرالی در ایران تحقیقات تجربی را که 

 در ارزشی ( معتقدند که تغییر5710کنیم. تابش و سیانی )دهد معرفی مینشان می

 هایارزش از گذار ها حاکی ازدگرگونی این یمایهدرون و سویه است و داده رخجامعه 

 و یطلبمنفعت فردگرایی، مانند مدرن هایارزش به زیستیساده دوستی،نوع سنتی،

ی میرا دلیل دیگران به توجهیبی و انسان فردیت بر مفرط دیتأکاست.  گراییتجمل

 تهساخ مختل را دیگران با سازنده ارتباط و شده منجر امعهج افراد از جدایی داند که به

 جوانان که شده داده نشان «ایرانیان هاینگرش و هاارزش ملی طرح» در است. همچنین

ارزش بر تأکید و اجتماعی اعتماد عدم و اندکرده دایپ جامعه به تریکم تعلق احساس

 (.5757، معیدفر) است بزرگسالان با هاآن تفاوت از مدرنیستی های

 گرایش دهدمی نشان گرفته صورت 5750 تا 5720 یدهه اواسط از که تحقیقاتی 

 است یافتهافزایش  مرور زمانبه پیشین هاینسبت به نسل مدرن هایارزش به جوانان

 ارجحیت جمع اصالت به فرد اصالت کهطوریبه(. 5717 عبدالهی، و نصرآبادی دانش،)
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 دارای جدید هاینسل(. 5710 امامی،)است  باختهرنگ جمعی وجدان و شودمی داده

می مخالفت جامعه هایارزش و هنجارها با و هستند طلبانهتنوع و نوگرایانه تمایلات

 لتمای و خانواده از صددرصد تابعیت عدم فردی، منافع معیار و جویینفع نگرش. ورزد

 یاتاخلاق ایجاد به منجر پذیریسکری خطر همراه به نو امور یتجربه و بودن پیشرو به

 است داده قرار تأثیر تحت را زندگی هایعرصه تمام و شده متفاوتی هایارزش و

 (.5710 مطلق، و فتحی ؛5712 امیرمظاهری، و سفیری عباسی،)

 و ی است، مسائل مربوط به ازدواجدگرگونکه نمود آشکار این ها عرصهیکی از 

 امور اهمیت خصوص در ایران در مختلف یهانسل فرهنگی افتراق همسرگزینی است.

 یهجنب بیشتر ازدواج قدیم در است. تغییر یافته کاملاً زنان به نگرش و خانوادگی

 مبودک دلیل به و گرفته خود به فردی نقش بیشتر اکنون اما داشته جمعی و خانوادگی

(. 5712، یخاتون ماهو  نژاد ینیحس ترابی،) است افتاده تأخیر به ازدواج سن درآمد

 شده تفاوتم بسیار نیز گذشته به نسبت یکدیگر با هاخانواده اعضای مناسبات همچنین

 کنندمی توجه خانوادگی روابط یحوزه در سنتی هایآموزه به ترکم جوانان و است

 جامعه در( پسر و دختر) جنسیبین روابط یحوزه و در( 5756، ملکی و ی)آزاد ارمک

 نس است، گیریشکل حال در یا داده رخ نگرشی تغییرات جوانان نبی در خصوصبه

 عاطفی روابط جدید را نسل کلی توان ویژگیدر کل می است و کرده دایپافزایش  ازدواج

 (.5710 قادری، و یزدانی)دانست  ترضعیف

 

 مثابه مبارزه و مقاومت!عشق به
خود سازی و رهاسازی  اکنون انگار چاره در آن است که به قول نگری به از آنِ

 جای آنکهبخش. بههای رهاییمنظور خلق پروژهمفاهیم دست بزنیم، از آنِ خودسازی به

مانند کانت که ازدواج را قراردادی میان دو شخص عالق و بالغ به منظور استفاده از 

های یکدیگر بپنداریم، قسمی صورتبندی از عشق بدهیم که ما را به رهایی رهنمون اندام

سازد. این همان کاری است که افرادی همچون بدیو، نگری و هارت سالهاست که در 

 حال انجام آن هستند. 
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( علم و هنر سیاست، عشق،) خویش یچهارگانه هایساحت از یکی را عشق بدیو

 قت،حقی یرویه حقیقت، یک تولد قسمی بلکه رابطه نه عشق بدیو نگاه در. داندمی

 ایتجربه. شودمی ساخته حقیقت از خاصی نوع آن موجب به که ای استتجربه یعنی

 ار نو حقیقت یک خود راه در و شودمی تجربه تفاوت دید یزاویه از جهان آن اثر بر که

 یک میانجی به که دهدمی را آن نوید عشق همچنین. آوردمی بار به تفاوت یدرباره

 ایداریپ ینتیجه را عشق کنیم. بدیو تجربه را وآن شویم رویارو جهان با تنهاوتک آگاهی

 موانع بر دردناک گاهی و دوامبا و پابرجا طرزیبه که است آن واقعی عشق. داندمی

 راهی نوآوری عشق، است معتقد او. کند غلبه جهان و مکان زمان، سوی از برافراشته

 وستید مثبت هایسویه یهمه زمان گذر در عشق. است زندگی در ماندن پابرجا برای

 الشچ که عشقی هر. شودمی مربوط دیگری هستی تمامیت به عشق اما گیرددربرمی را

 تنهایی، فراسوی است، کردن مبارزه ورزیدن عشق .دهدمی تعهد پایداری به پذیردمی را

 تصادفی ایمواجهه را عشق بدیو. دهد جان وجودبه بتواند که جهان در که چیزی هر با

 دادنرخ حال در چیزی امروزه که است معتقد او. ندارد وجود آن در ضمانتی که داندمی

 دنبالهب عشق تصادفی زدودن با که گفتمانی نامد،می عشق کردن امنیتی را آن که است

 او همچنین. است گردانیده ناممکن را ورزی عشق امر همین اما. است آن از خطرزدایی

 یک یمنزله به را عشق تواندمی آدم کهچنان داندمی مهم عشق در را جدایی یمقوله

 -سیاست -کند )بنگرید به کتاب آلن بدیو: فلسفهمی تعریف جدایی علیه موفق پیکار

(؛ مراد فرهادپور، صالح نجفی، علی عباس بیگی، انتشارات رخداد 5755عشق ) -هنر

  .نو(

های ها و جنبهدارای سویه عشق نگری آنتونیو و هارت بندی مایکلاما در صورت

. دانندمی مشترک امر و سوبژکتیو تولید فرایند تر است. آنان عشق راسیاسی و جمعی

 امر و است مشترک امر ساختن به معطوف که شناختیهستی و سیاسی ایپروژه

 ،عاطفی های شبکه تولید در اقتصادی توانی عشق. است عشق تجسم نیز مشترک

 ای کنش عشق کهآن خلاصه. است عیاجتما هایسوبژکتیویته و همکاری هایشاکله

سیاست  .شودمی محقق و ریزیطرح طور مشترکبه که است سیاسیزیست رخدادی

ی اومانیستی سازی است که پروژه-هایی ناظر بر خودانتقادی و خودعشق پراتیک
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ر سازد. آنان شر را فسادی دروز میرنسانس را در بافت تاریخی پیکار علیه امپراتوری به

آورد. به عبارت دیگر اما با تمرکز بر دانند که مانعی بر سر راه آن پدید میمیعشق 

ای دیگر، شر فسادی در امر مشترک است که تولید و مولد بودگی آن را مسدود جنبه

کند )بنگرید به کتاب مدرنیته و انبوه خلق: آنتونیو نگری؛ تیموتی اس مورفی؛ فواد می

 ه(.ی انتشارات نگاحبیبی، موسسه

 بندیجمع
های نهیزمی نولیبرالی عشق را از توان گفت گفتمان فردگرایانهبا مرور نکات بالا می

ای در عشق مبادرت کرده است. ی غیاب زمینهنوعبهتاریخی جدا کرده و -اجتماعی

ل تاریخی دیالکتیک عوامیخی یا نیمهتاریرغی مجرد، هنیدرزمبررسی شکست عاطفی 

 در پیوسته وقوعبه تغییرات شناسانگیرد. روانریخ را نادیده میمختلف در فرایند تا

 از متغیرهایی و ارتباطی هایسبک یا شخصیتی هایویژگی به را عاطفی روابط یحوزه

 سلامت و مشاوره مراکز به مراجعه کار یچاره درنتیجه. کنندمنسوب می قبیل این

 بازار مسیر صحیح به هایشانتعدیلوجرح با را غیرنرمال هایسوژه این است تا روان

 و گفتارها در ریشه خود ارتباط و سوژگی خاصِ نوع این کهآن از غافل بازگردانند،

 ناقتصاددانا با همگام شناسانروان دارد که شناختی هستی فردگرایی ویژهبه اعمالی

 دهد،می ( نشان7051؛7057) ایلوز که طورهمان .اندکرده تغذیه و خلق نئولیبرالی

 یپیچیدگ دچار را عاطفی روابط خودیاری و خود فرهنگ ترویج با نولیبرال ایدئولوژی

 .است کرده و بغرنجی بسیاری

در فرهنگ خودیاری که هرکس مسئول زندگی خویش است، مفاهیمی همچون 

 به «خود»شوند، ی به شعار همیشگی بدل میمراقبتخودخودتنظیمی، مدیریت خود، 

 آن به را ایمسئله یا مشکل توان هرگونهمی آن یسایه در که ددگربدل می مفهومی

 هک دانشی است -قدرت روابط و هاگفتمان ینتیجه «خود»که این غافل از کرد؛ مرتبط

 حیدری، به بنگرید) کندمی ایجاد را سوژگی از خاصی نوع و بوده غالب دوره هر در

 تأسیسی خطیر زدگی وظیفهشناسیروان رونیازا .(ماهر عاشق بحث پیرامون ؛5717

گیرد. نوع خاصی از سوبژکتیویته را در دنیای معاصر در حیات انسان ایرانی بر عهده می

تعریفی که در آن انسان سالم و بالغ، انسانی مستقل و دارای مدیریت درونی خود است 
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ت ساحشود که تنها در ی نولیبرالی ساخته میهاسوژه(. بدین ترتیب 5716)حیدری، 

 گونهچیههای خویش است و دنبال امیال و لذتسیاست و جامعه به دورازبهفردگرایانه و 

 د.نهینممشترک  سرنوشتوقعی به 

 کامل طوربه جامعه کلی و عام دهد، هستیکه پولانی نیز نشان می گونههماناما 

 جامعه و گیردیدرم همواره جامعه و بازار بین تصادمی بلکه گردد،نمی مستحیل بازار در

 گوناگون اجتماعی هایآسیب و مسائل که جایی تا کندمی مقاومت بازار تهاجم مقابل در

 اقتصادی، مسائلی مثابهبه نه اجتماعی هایآسیب و مسائل این اما شوند.می پیدا

 یایدئولوژ در فردی مشکلات و نقایص صورتبه بلکه اجتماعی و فرهنگی سیاسی،

 از صورتی گردد،می گفتمانی بندیصورت شناسیروان مکاریه با نولیبرالیسم

 ییزداجامعه و زداییسیاست نوعیبه درنهایت که فردی امر به اجتماعی امر فروکاستن

 خواهد مانند پابرجا آنچه نهایتاً(. Illoiz, 7002 ؛5716 حیدری،) ورزدمی مبادرت

 . بماند پابرجا یدرمانروان صنعت تا هستند ی اجتماعیهاآسیب و مسائل

این دیدگاه با غفلت از مسائل ساختاری و کلان بیشتر مشکلات و مسائل اجتماعی 

کند. درنتیجه واژگانی از قبیل معالجه، درمان و شناسی افراد بار میرا بر دوش آسیب

و  شدهتبدیل به نوشداروی تمام دردها  یسازفرهنگمداخله، آموزش، توانمندسازی، 

 کهگاهگردد. آنمدام در سطح جامعه پمپاژ می صورتبهی گوناگون اهسمیمکانتوسط 

 هامانیدرپیدا کرده، روان تقلیل فردی یشناسانهآسیب و پاتولوژیک صورتبه مسائل

 یا زدهشناسیروان که است اجتماعی هایآسیب و مسائل با مواجهه درست راه تنها

 یگرد برای جایی دیگر که است آن است بدیهی آنچه پس سازی شده است.پزشکیروان

جا طنین سخنان ارزشمند ماند. ایننمی باقی ورزیسیاست از اعم جمعی راهکارهای

یادآور « اروس و تمدن»در کتاب  کهیهنگامیابد ی خاصی میهربرت مارکوزه جلوه

 اریبیم خاطربه تاًینها فرد بیماری دلیل که یابددرمی گرانهتحلیلروان ینظریه»شد، 

 بتواند که کندیم مداوا را بیمار چنین گریتحلیلروان به مربوط درمان و است تمدن

 یکلبه کهآنیب دهد ادامه خود 55وریکنش به تمدن بیماری از جزئیعنوان به

 است تصوررقابلیغ آن در اساسی دگرگونی و تغییر شود... اما هرگونه تسلیمش
                                                      
11 Functioning 
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 کهخلاصه آنطلبد. کامل را می صورتبهدگی تسلیم زیشناسروان(. اما 5751)مارکوزه، 

 ییاگرمصرف و رواج نولیبرالیسم چارچوب در بایستی را عشق و آثار آن امکان شرایط

 ار جهان و ایران در عشق گفتمان بر حاکم کارکرد و همچنین سیاست .عاطفی یافت

آنجا که  .مینامیمزدگی شناسیروان که کرد درک چیزی آن چارچوب در بایستی

نترل ک منظوربهزدگی با نولیبرالیسم در گفتمان عشق شناسیهمدستی و همنوایی روان

 .وندندیپیم همبهو اعمال حاکمیت 

های بایست با نقد گذشته دست به انتخاب زد. سیاستدر این بزنگاه تاریخی می

ت و فردی تر ساخته است،پرتگاه فروپاشی اجتماعی نزدیک یکنونی جامعه را به لبه

محوری فردی های اجتماعی شده و منفعتفردمحوری منجر به تباهی ارتباطات و شبکه

 گرتنظیمتوانی در جهت حل مشکلات اساسی ندارد. بازار نه آن نظم خودجوش و خود

روانه کرده است. رقابت« هابزی»سوی وضعیت ما را بهچیزی است که بلکه « هایکی»

ها با یکدیگر باقی همکاری و همیاری انسان برایی یاها دیگر فضگرفتنها و پیشی

اقتصادی به  رفاهها و ترویج مصرف نه سازیها، خصوصیزداییاترنگذاشته است. مقر

همراه آورده و نه قادر به خلق یوتوپیا شده است. فاجعه و بحران نه رفاه مردم بلکه 

نتها پیش خواهد رفت و به شان را در کام خویش فروبرده است. یا این روند تا احیات

که آنگاه خواهد انجامید یا تجدیدنظری اساسی به وقوع خواهد پیوست. نابودی انسان

بخش با در افراد پی ببرند که رهایی در برساخت امر جمعی است. سیاست رهایی

همکاری و تعامل با  یهای مردم، آنان را به ساختن جهانی بهتر در سایهبرگرفتن توده

برد. انبوه خلقی که با اقدام جمعی و سیاست رادیکال تغییر اجتماعی میپیش به یکدیگر

را ایجاد کند و با هرگونه استثمار و تبعیض به مبارزه برخیزد و با مقاومت از زیست 

 ای در جامعه بدمد. مردم در مقابل هرگونه سلطه جان تازه
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ها توان اکثریتی یا انقلابی بود. بیزاری از زبان اربابفقط با اقلیت بودن است که می»

ی زبان خدمتکاران و کارمندان برای کافکا )همان احساسی که تمامی. جاذبهبه

، کندچه بیشتر او را جذب میت به خدمتکاران و زبانشان داشت(. آنپروست نسب

امکان تبدیل زبان خود به زبان اقلیت است، با این فرض که این زبانی خاص است، 

ای بیگانه بودن درون زبان خود؛ این است یعنی زبان اکثریت است یا بوده است. گونه

است، باز آمیزه است، مخلوطی موقعیت شناگر بزرگ کافکا. زبان حتی وقتی واحد 

ی یک دلقک که در آن انواع متفاوت کارکردها و مراکز اسکیزوفرنیک است، جامه

 «آمیزدتوان گفت میچه نمیتوان گفت با آنچه را میآیند. آنقدرت به بازی در می

 (.502)دلوز، ص 

 

 زاده در حیات ادبی خود شاید بیش از هر چیز در جستجویمحمدعلی جمال 

، «یکی بود یکی نبود» یه در مقدمهکیا همان زبان عمومی است. چنان« فارسی شیرین»

 «بازار زبان رایج و معمولی مردم کوچه»گیری این زبان که در واقع همان اهمیت شکل

 یکردن زبان برا یعموم ریحرکت در مسزاده(. ، جمال5است، برجسته شده است )ص 

جوهر استبداد » زدودن  ای «یادب یدموکراس» یرابرق یهمان تلاش برا ،زادهجمال

 یهاو گسترش نوشته رشیکه با پذ یریاست. مس «اتیادب یماده» در  «یرانیا یاسیس

بروز  یبرا یو امکان کندیخارج م« فضلا و ادبا»را از انحصار  اتیادب ،«تکلف و سادهیب»

زاده در . جمالکندیفراهم م« از زن و مرد و دارا و ندار [...تمام طبقات ملت]»حضور  و

کردن آن و ساختن گیرکردن زبان ملی و عمومیسعی در همه« فارسی شکر است»

کردن زبان به عاماش دارد. میل هایی برابر، در مقابل روایت مرکزی قصهروایتخرده

تناقضاتی را در ادبیات مدرن فارسی ایجاد کرده و پیگیری ردپای آن تا امروز و فهم ما 

ی تاریخی روایت زبان ملی از زمینه محل بحث باقی مانده است.« فارسی شیرین»ز ا

عین حال سطح  سازی ایرانی متأثر شده است و درملت-گیری دولتخود یعنی شکل

و  کراتیکوهای دمسازی ایرانی امکانملتکند. اگر دولتتحلیل مستقلی را طلب می

ی گیر ملی نیز متأثر از زمینهزد، زبان همهساساز ملی را مستتر میزمان یکپارچههم

کراتیک زبان و یا یکپارچه و مرکزی بودن آن وهایی در شکل دمتاریخی خود شک

« هعامیان»های نظام معنایی ادبی پیشامدرن، با زبان درکناره زادهسازد. جمالپدیدار می
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ر ی دیگسود. از گیرعادی، مسیر خود را پیش می« مردم»سازی داستانی از و شخصیت

روایت  شدنی نو را درگیرد که شکلی از مرکزپی می نیز روایتی متناقض با این مسیر را

را در داستان خود  5«مردمی»های ادبی سو شخصیتسازد. از یکپذیر میخود امکان

یر گکند و از سوی دیگر با مرکز شدن راوی داستان خود، بر ضد مردمی و همهنمایان می

ی خود را کند؛ بدین طریق تشویشی از جهانِ زمانهت داستانی خود عمل میشدن روای

و تغییر فرم زبان به سمت « مردم»شدن حضور سازد. پررنگبرای ما پدیدار می

زاده است اما در راستای تحقق خود مسیر دو میل اساسی در جمال« شدنعامی»

و « مردمی»کل زبان کند. شبه ضد خود عمل می پرفرازونشیبی را طی  و گاه

شدن کند تا در برابر زبان رسمی و مرکزی، عمومیزاده سعی میی جمال«عامیانه»

 زبان و روایت را دنبال کند. 

جوید که زنگ خطری از بودنی را میزاده در فرم روایی و زبان خود ایرانیجمال

ان زمگیری همکلکند. خطری که از شرا برای ما روشن می« شدن بیش از اندازهایرانی»

مدرن ایران، نمودهای فرمی متفاوتی در ادبیات ایران یافته است.  ملت-ادبیات و دولت

خوانده شود، « ادبیات»عنوان کند تا بهزمان که سعی میادبیات پیرامونی ایرانی هم

کند. در این تناقض ادبیات فارسی خود می« سنت ملی»کیدی مضاعف بر وضعیت أت

-م دولتی فرکننده)هرگونه روایت ملی تثبیت فتمانی روایت مسلط ملیگاه به فرم گ

آورد. میشود و گاه امکان فراروی از آن را به تخیل درمحور( نزدیک میملت مرکز

خاص »زمان فرم کند که خود را درون جهان ادبی ببیند و همزاده سعی میجمال

« زیامرو»اما « ایرانی»ید که ادبیاتی زاده سعی دارد بگوخود را حفظ کند. جمال« ایرانی

رار روی ما قی پیشزبان ملی مسئله-. پرداختن به تنش ادبیات و روایتاست« مدرن»و 

ا پذیرد، تخیلی نو رشکل می ن که از روایت ملی ایرانیزماگیرد. ادبیات فارسی هممی

                                                      

و ی مهمی است که در ادامه به مفهوم مردم زاده لحظهی مردم و عامیانه در جمالیافتن ایده اهمیت5 

 فهم یکپارچه از تناقضات آن خواهیم پرداخت.
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بی فارسی سازد. در جریان اصلی نقد ادهای آن، برای لحظاتی پدیدار میدر شکاف

 بینند. به وضعیت مدرن می« در حال رسیدن»ادبیات فارسی را  7،زبان

داری چندملیتی ی سرمایهی ادبیات جهان سوم و دورهفردریک جیمسون در مقاله

دهد تا از نگاه مسلط فوق در متون تحلیلی ادبیات فاصله ما نشان میراهی را به (5156)

ای است تا متون ادبی کشورهای پیرامونی در بافت یگذاربگیریم. ادبیات جهان سوم نام

ی خری زمانی و در حال رسیدن به ادبیات پیشرفتهأی خودشان تحلیل شود و نه با تویژه

ادبیات »ی غربی. گویی با وضعیتی سروکار داریم که غرب در حال نوشتن «ما»

تی قرن ئالیسی مدرنیستی و پسامدرنیستی است و جهان سوم هنوز با فرم ر«پیشرفته

زمان و در کند. نگاهی که ادبیات مدرن جهان را نه همپنجه نرم میونوزدهم دست

یند. بیافته میای تطوری و رسیدن جهان سوم به جهان توسعهنسبت با هم که در توالی

 دانستن رمانشود تا فرض بومیاندازی برای  ما روشن میی فوق چشمدر امتداد مسئله

الش بکشیم و در سطحی جهانی، جریان مسلط تحلیل ادبی در ایران را فارسی را به چ

یری خأی جهان اول، ادبیات خود را با تتبدیل به مسئله کنیم. جهان سوم در نگاه خیره

 بیند، در حال رسیدن به جهانی فرضی که ادبیات را سرزمینی و ملی میزمانی و برپایه

ی تاریخی خودش زاده را در نسبت با زمینهلکنیم تا جما. سعی میشودمشاهده میاول 

ی )و نه درون جغرافیایی ملی و دورافتاده از جهان ادبیات( ببینیم. در نگاه چیره

وپا زدن بین حکایت و داستان زاده در حال دستبوطیقایی میدان ادبی فارسی جمال

زد که در حال سازاده برای ما راوی متزلزلی را متصور میرسد. جمالمدرن به نظر می

های مختلف روایت زبان ملی در تناقضات ایران مدرن، بین وپا زدن بین امکاندست

ساختن پیچیدگی و لغزد. برجستهروایی می-راتیک و مرکزمحور زبانیوکهای دمقطب

قصد ما های او بحث ما را پیش خواهد برد. دگردیسی صدای راوی بومی و لغزیدن

مان است؛ رویپیش گرفته، در صدای روایتشکل ساختن اضطراب و تناقضروشن

                                                      

دارد.  اند، این نگاه چیرگیهای فارسی تولید شدهتقربیاً در اکثر قریب به اتفاق آثاری که حول داستان 7

از نظر او ادبیات فارسی جدی نداریم( و...  آثار حسین پاینده یا میرعابدینی و یا نقدهای فرهادپور )گاه

محوری  است که میدان ادبی ایرانی را اروپا-ی این نگاه در متون تکاملیشماری سیطرههایی از بینمونه

 اند. در برگرفته
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داستان فهمیده است زاده را مرز داستان و پیشصدایی که جریان مسلط نقد ادبی جمال

 نشده است و با متر ادبیات جهان« داستان»که باید داستانی که گویی هنوز چنان)پیش

سی فار»ن، فرم داستان تراز نشده است(. بنابراین با واکاوی متونی حول این داستاهم

زاده را نه در مرز حکایت و داستان مدرن، بلکه همچون فرمی از جمال« شکر است

عنوان سختی بهزاده بههای جمالتاریخی خود بفهمیم. فرم داستان همبسته با وضعیت

شود. پاسکال کازانووا در ادبیات مدرن و اکنون جهان ادبیات به رسمیت شناخته می

 گوید:( می5717« )ی جهانی ادبیاتجمهور»کتاب 
فقط برای  پیرامونو  متروپلناپذیر و خشن میان جهان ادبیات شکاف جبران»

اند محسوس است، کسانی که مجبورند به طرز ملموسی پیراموننویسندگانی که در 

ی انهبرسند و آنگاه پرو« ی اکنوندروازه»به  مبارزه کنند تا )به قول اکتاویو پاز( صرفاً

های اصلی آن را کسب کنند، کسانی که در مورد ماهیت و شکل توازن ورود به ناحیه

 (. ]با اصلاحاتی در ترجمه[ 55، ص. 5717« )ترندبینقدرت ادبی روشن

(، مانیفست نقد ادبی 5700زاده )از جمال« یکی بود یکی نبود»ی کتاب مقدمه  

زمان با را هم« خواهتجدد»گاهی گیری نتواند  شکلزمان خود است که واکاوی آن می

« دیکی بود یکی نبو»ی کتاب ملت ایران به نمایش درآورد. دیباچه-گیری دولتشکل

 شود: این گونه آغاز می
ی ادبیات از اغلب ممالک دنیا عقب است. در ممالک دیگر ایران امروز در جاده»

روح تمام طبقات ملت ادبیات به مرور زمان تنوع پیدا کرده و از پرتوی همین تنوع 

را در تسخیر خود درآورده و هر کس را از زن و مرد و دارا و ندار، از کودکان دبستانی 

تا پیران سالخورده را به خواندن راغب نموده و موجب ترقی معنوی افراد ملت گردیده 

ی ی پیشینیان برون نهادن را مایهپا از شیوه اًاست. اما در ایران ما بدبختانه عموم

همان جوهر استبدادی سیاسی ایرانی را که مشهور  تخریب ادبیات دانسته و عموماً

شود. به این معنی که شخص نویسنده ی ادبیات نیز دیده میجهان است در ماده

فاتی الت گیرد نظرش تنها متوجه گروه فضلا و ادباست و اصلاًوقتی قلم در دست می

ای هد خواندن و نوشتن دارند و نوشتهبه سایرین و حتا اشخاص بسیاری را که سوا

د و گیرتوانند بخوانند و بفهمند هیچ در نظر نمیخوبی میتکلف را بهساده و بی

 (.3، ص 5770زاده، )جمال« گرددنمی "کراسی ادبیودم"که پیرامون خلاصه آن
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برای ما گشوده شده « یکی بود یکی نبود»ی کتاب مسیر روشنی در آغاز مقدمه

های فهم برای طبقات، اقشار و گروهکند که همهزاده سعی میبیات جمالاست. اد

کراتیک در نظر بیاید و مردم را در سطح ومختلف ملت باشد و بدین شکل عملی دم

ملی برابر در نظر بگیرد. ادبیات باید روشن و به زبان عمومی بیان شود و مخاطبی متکثر 

ملی و « مایی»زاده در ایجاد ی جمالداشته باشد. سع« ملی»شمول در سطح و همه

فهم و مشترک تلاشی است که باید ببینیم و زبان همه ی فرم شفاهیواسطهگسترده، به

افتاده سعی همچون ملتی عقب« خود»زاده با فهم شود. جمالتا کجا در آن موفق می

را  ملت« دافرا»ی کند که همهکند که ملت را به مسیر ترقی بیندازد. او تلاش میمی

همچون تمامیتی یکپارچه مسیر ترقی را پیش بگیرد. نوشتن « ملت»خطاب قرار دهد تا 

کنند که مخاطب ای کمک میبرای عموم و سواد همگانی درکنار هم، به امکان مادی

-فرد»ی او را درک کند؛ و مخاطب با تصور خود همچون دهندهبتواند ادبیات ترقی

ی خود ببیند. ادبیات در منظر او باری بر دوش خود دارد روراه پیشرفت را پیش« ملت

تک اجزای یکسان ملت یعنی افراد، بپردازد. با تحلیل داستان تا بتواند به تعلیم تک

شدن و تخیلِ ادبیاتی همگانی زاده، تناقض میل به عمومیاز جمال« فارسی شکر است »

هنده از سوی دیگر را برجسته دسو و ادبیاتی مرکزمحور و تعلیمکراتیک از یکوو دم

رسد، کمک زاده برجسته به نظر میلفه که در جمالؤخواهیم ساخت. تلاقی دو م

ی مردم شکل بگیرد. او از سویی وظیفه« ملت ایران»کنند تا ارتباط فرهنگی و زبانی می

ند داآموزی بپردازند و از سوی دیگر رسالت روشنفکران را این میداند که به سوادمی

بنویسند. داستان فضایی در نظر گرفته « همگان»فهم به زبان که با نثر ساده و همه

را نیز درون خود مستتر « ملت»باشد؛ البته همگانی که تصور  «همه»شود که برای می

 زاده: جمال یگفتهساخته است. به 
در حقیقت  رومان علاوه بر منافع مذکور فواید مهم دیگری هم دارد. اولاً»

هایی که زحمت روزانه که برای آب و نان لازم است نه وقت ست برای آنایرسهمد

ای رفته و تکمیل معلومات نموده دهد که به مدرسهها میو فرصت آن را به آن

چیزی از عوالم معنوی که هر روز در ترقی است کسب نمایند و نه دماغ و مجال آن 

خوانده و از این راه کسب معرفتی های علمی وفلسفی را شب پیش خود را که کتاب

بخش که دماغ ای جذاب و لذتکه رومان با زبانی شیرین و شیوهنمایند. در صورتی
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نماید به ما خیلی معلومات لازم و مفید و جان را تازه و ایجاد فرح و نشاط می

آموزد چه تاریخی چه علمی و چه فلسفی و اخلاقی و علاوه بر طبقات یک ملتی می

حکم اختلاف شغل و کار و معاشرت خیلی از چگونگی احوالات و خیالات و بهرا که 

هم هخبرند از حال یکدیگر خبردار و بحتا جزئیات نشست و برخاست یکدیگر بی

ی داند در دهات چگونه عروس به خانهشهری نمی که مثلاًنماید چناننزدیک می

رسانند وز خود را چگونه به شب میها رداند که در شهر زنرود و دهاتی نمیداماد می

و حتا فقرای شهر از کاروبار اغنیا و اعیان همان شهر و برعکس متمولین و بزرگان 

اطلاعند و در ایران خودمان حتا ی خود بیاز روزگار و زندگانی زیردستان و خدمه

شان نرسیده و شهرهای بزرگ از اوضاع و اخلاق و عادات یکدیگر چیزی به گوش

« اهذگذرد و قس علیدر قوچان شاید ندانند که در طهران عید قربان چگونه می مثلاً

 (. 62)همان، ص 

شود. با هم دچار تحول می« افراد»ی حسی سازد که رابطهرمان فضایی را مهیا می

تنیده را به ای در همگیرند و رابطههای مختلفی در ارتباط با هم قرار میاقشار و گروه

ای در کنار هم، در تصوری واحد ببیند؛ تصوری رند که خود را در لحظهآوتصور درمی

زاده باشد. از سویی شاید جمال« ملت»تراز با هم ذیل عنوان تواند برابر و همکه می

روشنی او توضیح کند. بهنفع یکپارچگی ملی فراموش میهای اجتماعی را بهتنش

نویسنده و « فرد»خوانده شود که چه بایست نوشته و دهد که رمان در فضایی میمی

های دارند. افراد و تفاوتقدم بر« تعلیم و ترقی ملت»خواننده، در مسیر « فرد»چه 

شود. همزمان که میسیاسی فراموش -های اجتماعیلحاظ موقعیتشان بهسوژگی

های بندد، نزاعی در بین سوژهی فرد و جامعه )یا به تعبیری دیگر ملت( نطفه میدوگانه

عی زاده سگیرد که جمالزاده شغلی( شکل میبه نقل از جمالمختلف قومی و طبقاتی )

نظر م پارچه ببیند. در، یک«ملت»ها را ذیل تخیلی مشترک، تحت عنوان کند تا آنمی

« افرادِ»های ضروری را دربر بگیرد که ای از آموختنیبایست مجموعهاو رمان می

« کراتیکوملت دم»را تحت عنوان « درست»راه زیست  جغرافیاها و طبقات مختلف،

 شود؛شان میافراد ملت، بعد از ساعات کار روزانه« تعلیمِ»نویس بیاموزند. هدف رمان

« ملت»بیاموزد و « افراد»سرعت به نوشته شود تا به« ساده»بایست بنابراین رمان می

« دیگری»کند تا ازنمایی میرا در راه ترقی بیندازد. همچنین رمان تمامیتی ملی را ب
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زاده ملی او )جهان بیرون از ملت( ایرانیان را همچون کلی واحد بشناسد. جمال

( را مثال خوبی برای دقت 5305)موریه، « حاجی بابای اصفهانی»هایی چون کتاب

 گرفتنپارچگی ملی ایرانی را با کمکداند. او یکمی« خلق ایرانیان»داشتن در بازنمایی 

سازد و همچنین « والا»داند که ملت خود را ی رمان میکند و وظیفهان دنبال میاز رم

ای برای رقابت ها، ملت خود را بازنمایی کند؛ گویی رمان عرصهدر چشم دیگر ملت

یکی بود یکی »ی از مجموعه« دوستی خاله خرسه»شود. در داستان ها با هم میملت

کند که خلق ایرانی و تربیت آن در دو شخصیت ای را ترسیم میزاده قصهجمال« نبود

کند. جعفرخانی در قصه حضور دارد که تریاکی است و با بدن داستان نمود پیدا می

ت. اعتنا اسها بیی خود نسبت به اتفاقات وطن و تسخیر ایران توسط روسواردررفتههز

 «ایرانی صحیح» تمامی نماد ملتالله قرار دارد که جوانی بهدر طرف مقابل آن حبیب

شود. قصه در مسیری پیش گرفته عدالتی تمام کشته میها با بیاست و توسط روس

شود تا به خواننده پند داده شود که از خیل جمعیت ایرانی وازده همچون جعفرخان می

 جمله اخلاق و تناسب اندام و...  نمادِازالله حرکت کند که در همه چیز به سمت حبیب

 .است وملت نیک

کند که زبان داستان خود را در مقابل زبان ادب پیشامدرن، زاده سعی میجمال

خواهد نثر بنویسد محال هر که می»گوید: چنان که او میفهم کند. آنعامی و همه

ن وضعیت متناقضی در رابطه با زبا«. تر بیابداست پای خود را از گلستان سعدی پایین

بخشد؛ و های بعد شکل میهای مهمی را در دههعگیرد که نزامعیار و ملی شکل می

است؟ رمان برای « چه کسی»چیست؟ زبان ملی، زبانِ « ملی»آن این است که زبان 

ی ملت را شامل شود و ملتی یکپارچه حول بایست به زبانی باشد که همهزاده میجمال

و  ثر گلستانشود. از سوی دیگر زبان رسمی و ادب ایرانی اصیل، نآن زبان ساخته می

ی ادبیات جهان، آید. گویی ادبیات فارسی در نگاه خیرهنظر میها بهدیگر کلاسیک

باید دست به انتخابی مهم بزند و بگوید: چه زبانی زبان  وجوید هویتی را برای خود می

های بعد، به اوج خود گیرد که در دههاست؟ جدالی شکل می« ایرانی»رسمی و معیار 

زاده و زبان ی آن در جمالرسد و به نظر ما نطفهبان ایرانی اصیل میبر سر تصاحب ز

شود. زبان ملی او با ادعای فراگیری تام در سطح ملی، در برابر او نیز یافت می« فراگیر»



  

 
 

 راوی زبان فارسی 097

ی خاصی را مناسب اشغال این جایگاه «عامیانه»زاده زبان شود؛ جمالجهان معنادار می

 د.گنجطلبد که در این مجال نمیبحث مفصلی می بیند. این تناقض در جای خودمی

سازی ی داستان و ملتسازد که پرده از رابطهزاده نیروی مهمی را عیان میجمال

 الگویی است که مسیر ترقی« روممالک پیش»نویسی دارد. در نظر او داستانمدرن برمی

 نویسندگان»ی وظیفهسازد. او ایران را روشن می« ملت»و « افراد»رمان و بدین وسیله 

کردن شکل ترقی ادبیات جهان با کمک از زبان بومی و فراگیر خود را درونی« حقیقی

اش را در برابر تجدد بازتعریف ملی« مای»و « خود»بایست که ی میداند. نویسندهمی

ایستای( ایرانی وارد  هکند. داستان برای او همچون شکلی نو، به تاریخ دورودراز )و گا

سازد. او عاملیتی ناب را برای نویسنده قائل است که را می« داستان ایرانی»ود و شمی

بیند. گویی نویسنده در می« افراد ملت»ی کنندهنویس را در جایگاه تربیتداستان

به آن  «زبانی روشن»تواند که راه ترقی را به جایگاهی بیرونی از ملت قرار گرفته و می

یون سیاس« یکی بود یکی نبود»ی از همین مجموعه« سیاسیرجل »برساند. در داستان 

ی کهن ی کاوه در گذشتهگیرند. اگر اسطورهخواهان مورد نیشخند قرار میو مشروطه

های ملت، داد، با وضعیتی سروکار داریم که با تعدد نمایندهایرانی مردم را نجات می

ای از مردم مدام پشت شیخ دزدی مهیا شده است. تودهطلبی و دلهفضایی برای فرصت

و  هستند و هوا شوند. مردمی که اسیر تمنیاتگیرند و دوباره ناپدید میجعفر قرار می

کشاند. مشروطه مجلسی است که از ها را به هر سو میهوس نمایندگان مشروطه آن

 »توانند در آن حضور پیدا کنند اما نمایندگان این مردممردم عادی و کسبه نیز می

ندارند و باید همچون مردم عادی تربیت شوند. مجلس در عمل « اخلاق پاکی« »گاهناآ

کنند و احساسات مردم دزدی میو آخوند تشکیل شده است که دله از جمعی فکلی

کرده است الان تعدادی زیادی تر یک شاه دزدی میگیرند. اگر قبلعادی را به بازی می

جای کنند. زبان این رجل سیاسی نیز بهدزدی می« افتادهعقب»از رجل سیاسی از مردم 

جعفرخان »زبان مردم عادی زبانی مغلق و غیر قابل فهم برای مردم عادی همچون 

 در این قصه است.  « زنپنبه

کراتیک شدن ادبی، در سطح وزاده یعنی میل به دمقصد داریم تا تناقضات جمال

انی، ذیل زبان فارسی اصیل را از سوی سازی فرد ایرملی از یک سو و بازتولید یکپارچه
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تر سازیم. داریوش آشوری از او روشن« فارسی شکر است»دیگر، در تحلیل داستان 

ده شان خوراما همگی باد اروپا به کله»نویسد: می« فارسی شکر است»ی ( درباره5715)

و، در رایناز های روشنگری اروپا در ایران بودند.بود و از جمله پیشاهنگان پراکندن ایده

ی ی خود، برای نجات آن و رساندنش به قافلهی درماندهماندهی میهن واپساندیشه

ن ی کهخواستند پلی باشند میان تمدن مدرن اروپایی و جامعهزدند. میتمدن قلم می

ین ی چگونگی زبان اسنتی آسیایی خود. در نتیجه خودآگاه و ناخودآگاه، درگیر مسئله

 (.5)ص « ی روشنی از آن داشته باشندکه ایدهآندند، بیرابطه نیز بو

بیند که حول زبان فارسی جدید و زاده پررنگ میآشوری نزاعی را برای جمال

 ی روشنفکران است و بدون تحلیلشدن آن شکل گرفته است. سطح تحلیل او ایدهملی

زاده کند. جمالگوید؛ اما مسیر ما را روشن میمعیارهای بوطیقایی داستان سخن می

کند زبانی را ملی ببنید که در برابر زبان مغلق پیش از خود، عامی باشد و تلاش می

فهم عنوان زبان فراگیر و همهاستبداد زبانی را از جوامع آسیایی بزداید و زبانی جدید را به

فهم ماندگی ملت با آموختن به افراد آن، با کمک از زبانی همهنمایندگی کند. گویی عقب

 شود. محقق می

تشویش و سردرگمی داستان مدرن ایرانی در پیدایش خود، نمودی فرمی در 

ه ، ب«نقد و اسقلال ادبی»یابد که مهدی خرمی در کتاب زاده مینویسی جمالداستان

نویسی خود، دو میل را مستتر دارد: یکی زاده در داستانپردازد. جمالآن می

شدن ها در فرم داستان ایرانی؛ و دومی چیرهشخصیتشدن شدن زبان و برابرعمومی

ها. شکل خاصی از زبان عام و ملی و مرکزشدن راوی آن، در برابر دیگر شخصیت

های زاده در برابر داستانکراتیک بودن ادبی جمالومحمدمهدی خرمی از اولی یعنی دم

 نویسد: ( می5757دهد. خرمی )کوتاه جهانی، شرح خوبی می
زاده را اگر در نظر بگیریم با اشکال کاملاً بازی ای چون جمالآثار نویسنده متقابلاً»

ها عناصر مرکزی یا وجود ندارد و یا مطلقاً از اهمیت مشابه برخوردار مواجهیم که در آن

د یکی بو"ی ی مجموعهگانههای ششعنوان نمونه داستاننیست. بیشتر این آثار و به

ای است برای ایجاد عنصر مرکزی صرفاً بهانه -نظر گرفتتوان در را می "یکی نبود

های مختلف زبانی بتوانند از طرق مختلف که شامل نویسنده/راوی محیطی که در آن لایه

 (.51)ص « خود را ارائه دهند -شود نیز می
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نویسی او، فرمی را در داستان ی داستانخرمی در قیاس با موپاسان و فرم بسته

های تر است و نظم بسته و پیشینی داستانمراتب رادیکالیابد که بهمی زادهکوتاه جمال

های کوتاهی زند. اگر اتفاقی مرکزی در داستانکوتاهی همچون موپاسان را برهم می

هایی انبا داست« یکی بود یکی نبود»برد، در همچون موپاسان، مسیر داستان را پیش می

کند. گاه راوی به سمت دیگری لغزش پیدا می اًسروکار داریم که مسیر داستان دائم

 یابد ورنگ اصلی داستان حضور میحضور دارد و گاه غایب است. ماوقعی در برابر پی

بین با  شود. در اینبرد و دوباره به نفع اتفاقی دیگر ناپدید میمسیر داستان را پیش می

ند، شواصلی می اًه دائمای سروکار داریم که خود سردرگم در میان اتفاقات فرعی کراوی

 ناپدید اًکشد. راوی مرکزی است که دائمرنگ اصلی را پیش میچرخد و دوباره پیمی

 شود. می

(، 5755« )های محبوب منداستان»اشرف درویشیان و رضا خندان در کتاب علی

ها گذر از سنت دانند. در نظر آننویسی مدرن میزاده را آغازی بر داستانجمال

زاده پدیدار در جمال« هاشخصیت»به « هاقهرمان»و از « نوشتاری»به « شفاهی»

و سشود. از یکبه داستان باز می« پای فرد و شخصیت»های او شوند؛ و در داستانمی

واحد »کنند؛ و از سوی دیگر به زبان بار در داستان حضور پیدا میبرای نخستین« مردم»

دو نکنند. ایصحبت می« فارسی شکر است»ان گرفته، در داستشکل« مرکزی»و « ملی

گذارند. در نظر ایران دست می« سازیملت-دولت»نویسی او در نسبت با بر داستان

در سطح ملی گشوده است. « عام و مردمی»نزاعی را حول زبان « زبان واحد»دو این

دیگر  هایبانشدن را دارد که بتواند عام و فراگیر شود و زگویی زبانی توان رسمی و ملی

خواهیم که با کمک از نقد خندان و و رقیب خود، در سطح ملی را طرد کند. ما می

های پر از شان، این داستان را در امکاندرویشیان و گاه به طریق معکوس از خوانش

مهمی  یتنش و موازی با هم آن، بازخوانی کنیم؛ بنابراین آغاز بودن یا نبودن آن مسئله

 دیدهایزمان فرم شفاهی و داستان کوتاه و استفاده از ضمایر و نقطهنیست. حضور هم

مختلف راوی را فرمی خاص، درون داستان او ببینیم که دارای بداعتی در برابر داستان 

جهانی است. فهم این داستان همچون در گذاربودن به داستان مدرن، امکانات و 

فهمی پیشینی از ادبیات، متری غیرتاریخی برد؛ و با حاشیه میهای فرمی آن را بهنوآوری
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دهد. اش، برای آن قرار میی تاریخیتنیدگی متن ادبی با زمینهو خارج از درهم

جای  به« ما»برد، یعنی نویسی و شکل ضمایری را که راوی برای خود به کار میشفاهی

« انید ایرفر»به « گذار»یک با بهدانیم که نسبت یک، فرم خاص این داستان می«من»

یم. فهدر برابر مدرنیته می« امر جمعی»و « خود»ندارد؛ و آن را تشویشی در فهم نسبت 

ی های موازی داستان، مسئلهروایتای مرزی است که خردهزاده برای ما نویسندهجمال

می شوند. شک دائتبدیل به مسئله می های اودر داستان هادید و تلاقی شخصیتنقطه

در « دیدنقطه»، او را دچار بحران «ما»یا « من»قراردادن خود، همچون راوی در خطاب

)من( یا تخیلی از  کند. او در نوسانی بین تصور خود، همچون امری فردیداستان می

دید فردی و جمعی و دانای کل گیرد و در نوسان بین نقطهقرار می« ما»جمع بودن و 

، راوی موقعیتی بیرونی، در روایت قصه گیرد. در تحقق فرمی آن در داستانقرار می

گیرد و از بیرون به ندارد و گاه خود داخل روایت قرار گرفته است و گاه از آن فاصله می

دچار تلاطمی است « خود»دید راوی یا همان تصور راوی از نگرد. در واقع نقطهآن می

شاید  یابد.و گاه سوم شخص دانای کل بروز می« ما»، «من»که در حرکت مدام بین

د تواند که خومستحکمی در برابر ملت مدرن شکل نگرفته است و راوی می« من»هنوز 

هنوز تا انتها، « مای ملی»و « من فردی»ی تخیل کند. گویی دوگانه« ما»را همچون 

ها ها و جنسیتمستحکم نشده است تا در سطح ملی، ملت« فرد ایرانی فارس»به نفع 

طرد کند و شاید  3فع شکل خاصی از ناسیونالیسملف را به نهای مختو طبقات و گروه

راوی در وضعیتی مضطرب، دربرابر تغییر  بیاید.به تخیل در« ما»هنوز انواع مختلفی از 

. بیندهای مختلفی در نوسان می«ما»فرم اجتماعی و شکل زیست جمعی، خود را بین 

 نویسند:درویشیان و خندان می
د. کندید خود را فراموش می یمیر، نویسنده بارها زاویهجایی ضهگذشته از جاب»

کند؟ داستان فارسی شکر دید راوی است: چه کسی روایت می ییکی از عناصر زاویه

کند، یعنی اول شخص مفرد. راوی اول شخص هنگام روایت روایت می« من»است را 

« تاس نسبت به خود عینی و ذهنی است و نسبت به اشخاص دیگر داستان عینی

 (. 70)همان، ص 
                                                      

بودن کند و تا امروز تداوم خود را حول مرد، فارس و شیعهناسیونالیسمی که در پهلوی چیرگی پیدا می7 

 گنجد.طلبد که در این مجال نمیکند و خود بحث مفصلی را میحفظ می
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 نویسند:یا در جای دیگر می
شخص است و هم بنابر آنچه نوشتم راوی داستان فارسی شکر است، هم سوم»

است. مخاطبش نیز گاه در کنارش حضور « من»و گاه « ما»شخص. ضمیرش گاه اول

)همان، « دارد. خلاصه هم ویژگی حکایت را دارد و هم هم ویژگی داستان کوتاه را

 (.73ص 

نویسی اقتدار مرکزی، میل به تعلیم از بالا و خلقیات« نویسیقصه»براهنی در کتاب  

 گیرد:زاده را به چالش میهای جمالدر داستان
ی اعماق نیست؛ های قومی است. نویسندهنویس وسواسجمالزاده قصه»

 هایزوالها و پردازیها و دروغی درون افراد نیست... طنزنویس شکمبارگینویسنده

ها و فرهنگی است. طنزنویس وسواسهای ناشی از فساد و بیشعوریاخلاقی و بی

 (.555و  557، ص5307)براهنی، « خصائل تصنعی و سطحی قومی است

ی اجتماعی بازخوانی زاده را در آمیختگی ادبی و زمینههای جمالبراهنی داستان 

رنگ و دیگر عناصر داستان ت، پیزاده شخصینویسی جمالسو داستانکند. از یکمی

در  شدهسازیهایی ایستا و تیپبخشد و از سوی دیگر گاه شخصیتمدرن را شکل می

اد افر»و تریبت « اخلاق ملی»هایی که در خدمت گیرند؛ تیپمیهایش شکل داستان

 بیند که این عناصررا تا جایی در خدمت داستان می« شخصیت»گیرد. او قرار می« ملت

وانند جذابیتی حسی برای مخاطب ایجاد کنند. داستان همچون نقدی اخلاقی و بت

کند. متر تربیتی او بر فراز عمل می« ملی»ی آداب اجتماعی، در سطح دهندهآموزش

ماندگی خود، رها سازد. عقب« قومی»را از جهل و فساد « افراد»گیرد تا داستان قرار می

رسد که همچون ان دورودراز و ایستا به نظر میچنو خلقیات قومی در داستان او آن

به  شده وها در روایتی ثابت و ازپیش تعیینکند. شخصیتذاتی غیرتاریخی عمل می

آیند تا سخن درمینویس( بهچیزدان قصهمعلولی )و در خدمت عالم همه-صورت علی

گیری و در طمها در تلاسو شخصیتراه ترقی و توسعه برای ملت نمایش داده شود. از یک

بخشند و با روایات موازی و تودرتوی خود، راوی را به لکنت با هم، داستان را شکل می

 ای اولیه، در خدمتسازیشوند و با تیپها عمیق نمیاندازند؛ از سوی دیگر شخصیتمی

ش گردانی او داستان پیگیرند تا با عروسکقصه، قرار می« نقال-راوی»روایتی مرکزی از 

کل تر از این شپررنگ یطریق اولی او، بهرنگ قصهپردازی و روند پی. اگر شخصیتبرود
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گرفت افتاد، مسیری در حال شدن در داستان شکل مینویسی او اتفاق میفعلی داستان

کرد و همه چیز در مسیری نامتعین و زدن امر حسی مخاطب را پیدا میکه توان برهم

ت بسزاده این مسیر را به بنی جمالدهندهگاه تعلیمرفت؛ اما جایمرکزی پیش میغیر

ی دهندهتعلیم»کشاند. روایتی مرکزی و بیرون از فضای قصه، راوی را در جایگاه می

مطیع سازد.  اًو نهایت« دبؤم»دهد؛ و او قصد دارد تا مخاطب را قرار می« اخلاق ملی

 نویسد: نویسی میی کتاب قصهبراهنی در ادامه
کند و موقعی که از درون ده خود ندارد و هرگز دیگران را روانکاوی نمیجمالزا»

شود... ای متوصل میی چاپی و کلیشهزند، به قرادادهای اخلاقی و عارفانهحرف می

های هستند که گاهی هایش شبیه عروسکجمالزاده درون ندارد؛ شخصیت قصه

یشه بین کاریکاتور و کاراکتر در ها هماند. این عروسکای پیدا کردهشدهابعاد اغراق

 (. 553)همان، ص «نوسان هستند...

 نویسد: براهنی در جای دیگری می
وجود بیاورد، با جملات هتواند حادثه بجا که جمالزاده گاهی نمیو ازآن»

رود... زبان کند، در حالی که قصه فقط با حوادث پیش میآمیز توصیف میمبالغه

دهد، دبانه را نشان میؤنش شدید علیه زبان قراردادی و ادبی مدهخدا و جمالزاده واک

های چسبد به زبان و تمامی ظرفیتکند و میولی جمالزاده اغلب قصه را ول می

 .(552)همان، ص « کشدزبان عامیانه را مثل فرهنگ عامیانه به رخ خواننده می

جهت تکثری زبانی در این پتانسیل را دارد که در  «زبان عام»میل به پیدا کردن  

ی هاها و طبقات مختلف و ارتباط دیگریسطح ملی عمل کند و به پیوندِ اقوام، گروه

ه، زادآمیز از آن توسط جمالیافته و مبالغهمختلف باهم منجر شود؛ اما در کاربرد شدت

شود و زبان مغلقی از نوع دیگری در داستان او ی خود تبدیل میبه ضد میل اولیه هگا

ی های متکثر زبان، بر فراز امکان«ی خاصیزبان عامیانه»گیرد. مرکزی با فرم ل میشک

های شدن در جهت فهم دیگریگیرد و این زبان مغلق، به جای عامموجود، شکل می

 ساخته شود.« مرکز زبانی جدید»شود تا شکلی از ها چیره میهای آنخود، بر زبان
ه ها بیشتر بهای گذشته دارد، سفرنامهنامهنثر جمالزاده هنوز شباهتی به سفر»

یرد؛ گپردازند... در میان گفتگو فقط به خاطر گفتگو اتفاق صورت میتوصیف می

جای طوری که قصه نباید حرکت بکند و به جایی برسد. از طرف دیگر جمالزاده  به
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ا که کند که اعمالی رها را مجبور میها را موقع عمل نشان دهد، آنکه شخصیتآن

 (. 551)همان، ص « در خارج از قصه انجام شده است روایت کنند قبلاً

بیند که در هایی میزاده را چون عروسکهای جمالهای داستانبراهنی شخصیت 

گیرند. روایت مرکزی او در پیوند و روایت مرکزی او قرار می« نقالی راوی»در خدمت 

ی مهمی است که همچون ، لحظه«ایرانی اصالت»مان أو حفظ تو« ترقی ملت»ی با ایده

خوبی حصار محکمی را دهند. براهنی بهقصه را شکل می« خارج»ی براهنی، از گفته

سازد که امکان دور خود کشیده است، در نقل قولی از او برجسته میبهزاده که جمال

آورد نقل میزاده ی جدید را از او سلب کرده است. او از جمال، در برابر اندیشه تحول

-ص(. میل به اصالت ایرانی 567) «ما ایرانی هستیم و باید ایرانی هم بمانیم»که: 

های قصه را حول آن شود تا شخصیتای مرکزی در داستان میاو زمینه 3جغرافیایی

خود باشند. « ایرانی بودن»گوشزد کند که در خدمت « افراد»شکل ببخشد و به 

زاده، همچون ایرانی گردانی جمالنخ عروسک شدن بههای قصه با وصلشخصیت

ها طریق داستان او نیاز چندانی ندارد که شخصیتآیند. بدینبه سخن در می« دبیؤم»

در مقابل و گفتگو با هم و در مسیر قصه، خود را پیدا کنند؛ شاید در لحظاتی از داستان 

خود را به زبان عامیانه « لایرانی اصی»بگوییم: روایتی مرکزی از او و همدل با براهنی 

افراد »بزک کرده است تا میخ محکم خود )یا همان اصالت ایرانی و قومی( را بر تن 

، ذیل مرکز ملی را نهان سازد. زبان حک کند و با این زبان عامیانه، میل به سلطه« ملت

ان یکسان زب داند، عملاًآمیز او که خود را همگانی و برای تمام ملت میی اغراقعامیانه

شود. ادب و اخلاق ایرانی اصیل او، می« زبان درست»ها و تنها معیار تمام شخصیت

یکسان همچون « فردی»سازد و بیگانه می« زبان خویش»و « خود»ها را از شخصیت

تا جایی تکنیک  هزاده گابخشد. جمالمی را شکل« ملت ایرانی» اًدیگران و نهایت

ای وارد نکند. ند که به اصالت ایرانی، خدشهبیرا جدی می« داستان مدرن»

پردازی او، حضور مدام دارد که همچون فرمی چنان در قصه« نقالی»و « نویسیحکایت»

                                                      

ور، محجای فهمی تاریخی و تحولنگاه جغرافیایی به وضعیت ملی برای ما اشاره به فهمی دارد که به3 

گیرد که از پیشامدرن تا امروز ثابت و ایستا بوده و ایرانی فرض میسرزمینی همیشگی از ایران را پیش

 .کندفکنی میملت مدرن را به تاریخ و تحولات این سرزمین موهومی فرا-بودنی یکسان ذیل دولت
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صالت رسد. گویی امیسرایی، به نظر اصیل و ایرانی، فرضی اولیه برای راه درست داستان

 نقالی و زبان عامیانه، دهند کهوبست با هم، نگاهی را شکل میایرانی و ترقی، در چفت

 کردنهای جذابپردازی اولیه و تکنیکاصالت ایرانی را نمایندگی کند و شخصیت

وارد کند. ایستایی ایرانی « داستان ایرانی»داستان، ترقی داستان جدید را به اصالت 

یابد، یزاده تجلی مهای جمالنویسی و نقالی، در داستانکید بر فرم حکایتأاصیل که با ت

را دشوار کرده است. سعی در ترقی ملت، « دادن قصهرخ»امکان جستجوهای تازه و 

بیند. مانده میگیرد که ایران را همچون ملتی عقبزاده از جایی شکل میبرای جمال

-میاو را از دست استبداد قو« افراد ملت»بایست با تعلیم نویس میدراین بستر داستان

کند. نویسی او پیدا مید. این نگاه، تجلی فرمی در داستاناش، نجات دهایرانی 5خلقیاتی

را در « فارسی شکر است»های داستان بازی شخصیتشبرنگ و خیمهراوی نخ پی

قرار بدهد. در ادامه « صحیح ترقی»ها را در راه دارد تا به دلخواه خود، آندست نگه می

در این داستان بازخواهیم  شدن روایت مرکزی و نگاه تعلیمی راوی،به موضوع ساخته

  6گشت.

تر رویم تا بحث خود را روشنزاده میاز جمال« فارسی شکر است»سراغ داستان به

از  «ایرانی بودن»پردازی در این داستان، با تصور سازیم. نسبت زبان، روایت و شخصی

ه از شدن زبان و استفادفهمکند با عام و همهزاده سعی میچیست؟ روایت جمال خود

                                                      

ی خلقیات ایرانی را از نگاه یک قصه« دلاک-مستشار»از زبان « بیله دیگ بیله چغندر»در داستان 5 

زاده نوشته جمال« نویسیژانر خلقیات»شنویم. داستانی که خیلی نزدیک به غربی به صورت یکپارچه می

 شده است.

( شرح خوبی از موضوع تقلیل 5715« )انبرآمدن ژانر خلقیات در ایر»وفیق و همکاران در کتاب ت6 

ماندگی و استبدادزدگی دهند که عقبشناسی اجتماعی میکردارهای اجتماعی ایرانی به ژانری از روان

 گیرد. بر طبق اینهای ناآگاه ایرانی منشاء میشناسی فردی تودهها از خلقیات و روانهمیشگی ایرانی

مانده در طول تمام تاریخ قومی خود سروکار داریم، راد ناآگاه و عقبای از افنوع نگاه از آنجا که با توده

ی به هایی اخلاقی و تربیتگر اجتماع آن است که همچون پزشکی آگاه  توصیهی روشنفکر و تعلیموظیفه

زده مانده و استبدادی خود بکند تا آگاه شوند و در راه ترقی ملت قدم بردارند. ملت عقبماندهمردم عقب

کنند و او را به کنج عزلت اخلاقی این روشنفکر آگاه را درک نمی-شناسیهای روانمولاً اهمیت توصیهمع

 فرستند. می
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ها و مخاطب برقرار سازد. این روایت گیر بین نویسنده، راوی، قهرمانطنز، ارتباطی همه

زمان و در تنش با هم حضور دارند: پردازی را در خود نهفته دارد که همدو شکل از قصه

ها، حضور پیدا روایتاصلی راوی و دیگر خرده« نقل»هایی که دربرابر یکی شخصیت

د؛ برنبخشند و موازی با هم روایت را پیش میداستان را شکل می رنگکنند و پیمی

رنگ و زبان اصلی قصه را در گردانی، پیکه راوی مرکزی همچون عروسکدومی این

دهد و های قصه قرار میروایتدید او نقالی خویش را بر فراز خردهدست دارد و نقطه

ی ی پیشینهدارد. باختین در مقالهرا نیز، در دست خود نهان نگه می« فهمهمه»زبان 

 نویسد: ( می5715گرا )گفتمان رمان
نباید این نکته را از نظر دور داشت که همواره تک مفهومی امری ذاتاً نسبی »

است. در نهایت زبان یک فرد هرگز زبانی واحد نیست: در زبان فرد همیشه بقایای 

رد و ذهنیت زبانی و ادبی فعال ی دگر مفهومی وجود داگذشته و نیز امکان بالقوه

 (.550ص« ) بیش دقیق آن استوقادر به فهم کم

زبان »را در این داستان، با « زبان فارسی»سعی خواهیم کرد تا نسبت روایت 

کند تا بقایای زبان فارسی، در ی خاص راوی روشن سازیم. راوی تلاش می«عامیانه

راد اف»دید ایران مدرن بازیابی کند و زبان ی جهای ملی خود را در زمینهتاریخ و بنیان

« اهزبان عامی»سو زبان راوی، میل به گسترش را درپیوند با هم قرار دهد. از یک« ملت

زبان ملی و یکسان شدن آن، در « سازیپارچهیک»سوی دیگر و تکثیر آن دارد و از 

 ی خاصی است.سطح ملی را نیز در خود نهان دارد که زبان عامیانه

ها )رمضانِ قصه(، برای راوی چیبا کمک گسترش زبان قهوه« هازبان عامی»تکثیر  

افتد و زبان فارسی جدید را در عمومی کردن و گسترش این زبان دنبال اتفاق می

 کند.می

گویی درباری را کنار بگذارد و به تکلف، مغلقراوی تلاش دارد تا با خلق زبانی بی 

، سخن بگوید. او زبان کسانی را معیار مناسب چیرمضان قهوه ها یعنی امثالزبان عامی

پیش از خود و زبان ملی  2«ادب»شان جایی در روایات داند که زبانزبان فارسی می

                                                      

گیری ادبیات جدید نوشته شده است و ادب در برابر ادبیات اشاره به متونی دارد که قبل از شکل 2 

 گذاری شدند.بعدها تحت عنوان ادبیات کلاسیک فارسی نام
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زبان ادبیات باشد و ادبیات، زبان ملیِ عامی  خواهد که زبان عامه،رسمی ندارد؛ راوی می

شود تا زبان زبان، معیاری برای راوی میشدن فهم و غیررسمیرا بسازد. سادگی و عامه

مسلکی و پیدا کند. زبان عربی، غربی« ی مردمهرروزم»معیار فارسی را از میان 

ی مردم فهم و روزمره، همگی دور از زبان همه«ادب کلاسیک»طور تکلف همین

« لیم» اًرسد؛ بنابراین معیار مناسبی برای زبان ادبیات و نهایت، به نظر او می«عادی»

جوی زبان فارسی عمومی، با ودر جست« فارسی شکر است»نیستند. راوی داستان 

زاده در کراسی ادبی مورد نظر جمالوبرد تا شاید دمقصه را پیش می 5،کمک فرم نقالی

سطح ملی، حول زبان ساخته شود. باید دید که راوی در تلاش خود تا کجا موفق 

 شود. می

از فرنگ برگشته، به خاک ایران و عبور  ورود راویِ با« فارسی شکر است»داستان 

بالام جان »شود. راوی با ورود به سرزمین خود و شنیدن صدایآغاز می« مرز»او از 

کند. گویی خود را در محیطی آشنا حس می ،(55، ص 5770زاده، )جمال« بالام جان

او را در از راوی، به نقل « آواز گیلکی»یا همان  «فارسی»ی خاصی از «9لهجه»شنیدن 

خطاب قرار گرفتن، با شنیدن « فرنگی»و « وطن»دهد. او از بیگانه بودن در خانه قرار می

نوس و غریبه، در أکند. راوی با ورودش خود را نامصدای زبانی مشترک، نجات پیدا می

بیند، چرا که فراموش کرده است تا کلاه فرنگی خود را می« زبانشهم»چشم مردم 

تواند آید، لباسش میشدن به نظر او میوطناگر زبان معیاری برای نزدیکی و هم بردارد.

بخش، راوی را نسبت به ای تمایزکارکرد متفاوتی پیدا کند؛ لباس او همچون نشانه

بیند اما در دید مردم دهد. او خود را ایرانی میقرار می« بیرونی»، «سرزمینانشهم»

شود. ظاهرش او را فرنگی جلوه ست، غریبه دیده میسرزمینی که به آن وارد شده ا

، معنای «مرز»وطن بنمایاند. با ورود به دهد اما او سعی دارد تا با زبانش خود را هممی
                                                      

زاده اشاره دارد که گویی قصد دارد تا با بیانی شفاهی و نزدیک گویی جمالرای ما به مدل قصهنقالی ب5 

و « عامیانه»اند، از فرهنگ خوانی حضور یافتهسواد که در مجلس رمانبیی افراد عامی و به فهم همه

رن در داستان مدی تاریخی و بلند سرزمینی خود را کند که تجربهبگوید. گویی او سعی می« ایرانی»

 فارسی بازیابی کند.

دهد. او در داند و درون زبان ملی قرار میای از فارسی نمیراوی زبان گیلکی را چندان زبان غربیه 1 

 بیند. ی داستان زبان ترکی را سوغات استانبول و بیرون از زبان ملی میادامه
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جوی هویت ملی خویش وشود تا در جستای بغرنج میبرای راوی مسئله« بودنایرانی»

را از بیرون ایران جدا خود در چشم دیگران باشد. مرزی که درون « درونی دیدن»و 

بایست جایگاه خود و ارتباط با درون مرز را کرده است و راوی با ورود به داخل مرز، می

نشان دهد. او در برابر سرزمین خود، دو حس متناقض را تا انتهای « زبان»با کمک از 

تر ودر هیچ کجای دنیا خشک»گوید: کند؛ یکی حس خشمی که به او میقصه حفظ می

(. دومی، حس دیگری که قداستی 55)همان، ص « سوزانندمثل ایران با هم نمیرا 

(. راوی در تناقض 55همان، ص« ) پاک ایران خاکِ»برای وطن قائل است تا بگوید: 

اندیشد. سرزمین او یعنی ایران، جایی اش میبودنهای خود به وطن، به درونیاین حس

کند. درعین پاکی و قداست نوس میأش موطناناو را با هم« زبان مشترک»است که 

است که « تری»شود! راوی همان هیزم شود و قدرش دانسته نمیایران، او سوزانده می

کند. از سوی دیگر قداست وطن و زبان فارسی او با ورود به وطن، کسی او را درک نمی

او « یمتعل»کند. در حقیقت کسی برای پاک یکی می بودن و ایرانِرا با تصویر ایرانی

ی دهندهتعلیم»شود تا به نظر خود قربانی بیاید. جایگاهی قائل نیست و او سوزانده می

. روددر نقش قربانی آن فرو می« معلم وطن»به راحتی از « ایرانی مترقی»و « فارسی

ی از فرنگ آمدن و لباس متمایزی که به تن دارد )که ظاهری است(، راوی به واسطه

، باشد« باید»است و « بوده»رسد؛ او آواره بین وطنی که ه نظر میدر وطن بیگانه ب

زند تا نسوزد و بسازد. فرنگی به نظر رسیدن او، در چشم مردم داخل مرز پا میودست

ی دهد. او بین گذشتهایران، او را در موقعیتی بینابینی و بین درون و بیرون قرار می

است تا راه ثروت و ترقی را از فرنگ، برای ایرانی خود و ظاهر متجددش، قرار گرفته 

آید تا درون را به کندو درون سرزمین سوغاتی بیاورد. راوی کسی است که از بیرون می

 ای از درون استاو بکشاند و روایتی ملی، حول زبان را شکل ببخشد. راوی بیرون شده

وار کردن او ای که بر سر سکه سودای بازگشت به درون و تحول آن را دارد. راوی

رقی دهد، ثروت و تجلوه می« فرنگی»با هیبت و لباسی که او را «. قشقرقی برپا گردید»

 کند.تداعی می« بومی»ن ارا برای ساکن

البته که ایرانی »دهد: شود، او جواب میال میؤکه از ایرانی بودن راوی، سوقتی 

تناقض بین لباس و حالات (. او در 51)همان، ص « اندهم ایرانی بودههستم هفت جدم
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بودنش قرار در ایران را معیار ایرانی اش و زبان فارسی مشترک، تولد نسلیفرنگی

ماند: قوس بر سر ایرانی بودن و نبودن، دو چیز برای راوی باقی میودهد. در کشمی

مان بود و شان بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگیتنها چیزی که توانستیم سالم از دست»

(. دو چیز 70)همان، ص « العینی خالی نکرده باشندمان که در آن یک طرفتایمان

رسد که در تمام نزاع و هیاهوی پیرامون هویتی ایرانی به نظر می برای راوی عمده

ای مانند: یکی ظاهری فرنگی و دیگری ایمانی درونی که ریشهداشتن، پابرجا باقی می

اش، خود را به نی او دارد. او با ایمان و روح ایرانیقدیمی و قدرتمند، در تاریخ ایرا

 بیند. مردمان سرزمینش متصل و با کلاه و ظاهری فرنگی، بیگانه از مردمانش می

ی ساحل انزلی تو یک سولدونی تاریکی انداختند که شب خانهما را در همان گرم»

داری داشت و دهاول قبر پیشش روز روشن بود و یک فوج عنکبوت بر در و دیوارش پر

(. راوی هنگام 70)همان، ص « در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند

به هویت ایرانی خود « ربشب اول ق»ورود به داخل وطن و معلق در مرز انزلی، همچون 

جسته دستگیرم شده بود باز در ها جستهبا آن از صحبت مردم و کرجی»اندیشد. می

و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص تهران کلاه شاه 

از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند... محض اظهار خدمت 

(. نزاعی که 70)همان، ص « سوزانندو لیاقت و کاردانی دیگر تروخشک را با هم می

ینی شکل گرفته است. شود، حول مرزکشی و تعیین قلمروی سرزمراوی اسیر آن می

رسد که درون و بیرون مرز، باید کنترل شود. راوی به دستوری از مرکز برای مرزها می

دانند. حال آنکه او خود را درونی و سوزد و او را بیگانه میاشتباه بین تروخشک می

 اش راداند. او از جهان متجدد وارد مرز شده است اما کماکان اصالت ایرانیمی« ایرانی»

شود. به همراه خود دارد که شامل ایمان مذهبی، زبان فارسی و هفت جد ایرانیش می

 بایست درونی فرض شود. او ایرانی اصیلی است که نباید بسوزد و می

لغزد. گویی از سویی به سوی دیگر در زندان حرکت ها میبین شخصیت اًراوی دائم

های برد. شخصیتف، داستان را پیش میکند و روایاتی موازی با هم و از زوایای مختلمی

و سپس  سازندرنگ کلی میروایتی در تناسب با پیکنند و خردهمختلفی حضور پیدا می

ن زماروایت بعدی از راه برسد. هممیرند تا شخصیت بعدی حضور پیدا کند و خردهمی

اصلی  رنگمیرند، پیکنند و میشکل حضور پیدا میروایات تودرتویی که بدینبا خرده
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ا ی اصلی رای در قصهها قصهماند. شخصیتچون نخ تسبیحی در دست راوی باقی می

روایت خود، ثابت باقی شوند و در روند خردهکنند اما از تیپ اولیه خارج نمیبیان می

گیرد ی داستان قرار مییابندهها در برابر فرم روایی گسترشمانند. ایستاییِ شخصیتمی

ها و صداهای مختلف، تا انتها پیش نرود و جایی در برابر کثیر شخصیتتا میل به ت

رسی زبان فا»روایت مرکزی قصه، یعنی نخ تسبیح راوی درجا بزند. روایتی اصلی حول 

های زبانی مختلف قرار چی را مقابل تیپگیرد و هر بار رمضان قهوه، شکل می«درست

روایت در مواجهات زبانی رمضان با  کشف شود. تلاش این« زبان همگانی»دهد تا می

ی پیشینه»ی ، ب( در مقاله5715ای از باختین )های قصه، یادآور گفتهشخصیت

 است:« گراگفتمان رمان
ز شود و اتوان تشخیص داد کلام مستقیم نویسنده در کجا تمام میاغلب نمی»

. فقط شودمی ها آغازآمیز زبان شخصیتمند تقلید تمسخربازی گرفتن سبککجا به

نمای پیچیده و متناقض در سراسر اروپای غربی، در ادبیات لاتین قرون وسطی، فرایند

پذیرش کلام دیگری و سپس مخالفت با آن، فرایند گوش دادن محترمانه به کلام 

وقوع پیوست و تأثیری دیگری و درعین حال مسخره کردن آن، در سطحی وسیع به

 (. 577)ص « شناختی مردم خود گذاشتنجاودان بر ذهنیت ادبی و زبا

های دیگر داستان، یعنی آخوند و راوی با قراردادن رمضان، مقابل شخصیت

ی اول نزدیک به این کند که در وهلهب، روایتی از زبان فارسی را بیان میآمفرنگی

 شود و همدلانه گوشهای زبانی نزدیک میرسد. با رمضان به این تیپمسیر به نظر می

گیرد. سعی در پیدا کردن کند و فاصله میشان را ریشخند میسپرد و سپس زبانیم

ها را پس های مغلق، آنسپردن به زبانفهم و عامیانه دارد که پس از گوشزبانی همه

تواند معیار فارسی و مشترک سازد. زبانی میها روشن میی خود را با آنزند وفاصلهمی

 50رنگ اصلی داستان،آن را درک کند. شخصیت اول پی در سطح ملی باشد که رمضان

است که شباهتی اولیه با « بی کذاییآمفرنگی»شود، که رمضان با زبان او مواجه می

کند با او بیشترین تمایز را دیده است؛ اما راوی سعی میراوی دارد و همچون او فرنگ

مانی بود. خواستم جلوتر در این تاریکی و روشنی غرق خواندن کتاب رو»داشته باشد. 

                                                      

 یم.دانپیرنگ این داستان را کشف زبان مشترک در سطح ملی می50 
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راوی خود و فرنگی ماب را در نگاه اول، نزدیک «. ایم...رفته و بگویم که ما هم اهل بخیه

ند. بیثیر از تجدد فرنگی را بین خودش و او مشترک میأو ت« رومان»بیند و به هم می

هم دور  ها را ازبودن او برای رمضان )یا همان ایرانی عامی( آننمایی و غریببیگانه

 یند.بب، راوی نیز خود را از او بیگانه میآمگیری رمضان از فرنگیکند و با فاصلهمی

شود، آخوندی است که زبان و ظاهری شخصیت دومی که رمضان با او مواجه می 

غربی دارد، آخوند زیادی  اًب تیپی تمامآمب دارد. اگر فرنگیآمدر مقابل فرنگی کاملاً

ی ی اول گمان کردم که گربهدر وهله»ن جهت ظاهری غریب دارد! است و از ای« بومی»

ی خاکه زغالی چنبره زده و خوابیده باشد ولی خیر براق سفیدی است که بر روی کیسه

معیار زبان « نمدی بدبخت قصهکلاه»رمضان یا همان «. معلوم شد که شیخی است...

ی زبان فارسی ناب ت سنجهبایسشود که میفهمی، در نظر راوی فرض میعام و همه

چند صباحی در مشروطه بازداشت بوده است وحضور او میلی  رمضانقرار بگیرد. 

اندازد که حرکتی عمومی را برای منافع مردم و یاد میطلب، در سطح ملی را بهبرابری

محوری برای معیارهای زبانی و فرهنگی داستان  اوی ملی، به ذهن برساند. یا همان عامه

، با او سنجیده شود. او بعد از کردن زبانمیل به عامشود تا شخصیت آن می و سه

مشروطه و باز هم با نزاع دولت و مجلس به محبس آمده است. دو خواست متضاد در 

 چیها یعنی قهوهشدن زبان عامیداستان محوری شده است؛ از یک طرف عمومی

و ) ی به عنوان زبان ملی عامیانهپارچگی زبان فارسی خاص)رمضان( و از طرف دیگر یک

 برند. مغلق( که با هم داستان را پیش می اًبعض

کند. در نگاه اول شیخ رمضان مبهوت از دلیل حبس خود، به هر سویی حرکت می

 رود. بیند و به سراغ او میزبان بین سه شخصیت مقابلش میترین همرا نزدیک
ب هم چشمش آب آمود. از فرنگیمن که فرنگی بودم و با من کاری ساخته نب»

ی که مدتطرف آقا شیخ رفته و پس از آنهنخورد و این بود که پابرچین پابرچین ب

نگاه خود را زول زول به او دوخت با صدایی لرزان گفت: جناب شیخ تو را به حضرت 

 خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده اللهعباس آخر گناه من چیست؟ آدم و

 (.77ص )همان، « شود

« واجوهاج»نوس است که أجواب شیخ چنان برای او، غریب و سرشار از عربی نام 

بان انگیزد و با زگیرد. شیخ ترسی در او برمیشود و ارتباطی شکل نمیبه او خیره می
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کنند. زبان شیخ نزدیک به عربی و دور از وضعیت و زبان حال هم ارتباطی برقرار نمی

مصرف برای قابل ترین شکل ممکن، آن را غیروی به نمادینی مردم است که راعامه

 داند. ای دور میعموم و مربوط به گذشته
 تخمومآب در بالای همان طاقچه نشسته و با اخمدر تمام این مدت آقای فرنگی»

های خویش اعتنایی به اطرافی تمام توی نخ خواندن رومان شیرین خود بود و ابداً

ای تکانده و تک یکی از دو سیبیلش را که چون دو ولوچهلب نداشت و فقط گاهی

دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول  یعقرب جراره بر کنار لاله

کرد و مثل این بود که شد و گاهی هم ساعتش را در آورده و نگاهی میجویدن می

 (.75)همان، ص « خواهد ببیند ساعت شیرقهوه رسیده است یا نهمی

رود تا شاید بتواند، ارتباط زبانی با او شکل می« ایفرنگی افاده» رمضان به سراغ  

ونه گوغریب است؛ رفتارش نیز برای رمضان ایندهد. لباس و ظاهر او برای رمضان عجیب

است که گویی حصار بلندی دور خود کشیده است تا همچون فردی دور از بقیه به نظر 

ت دس»کند؛ و نوس او، رمضان را آشفته میأات فرانسوی و نامبرسد. زبان سرشار ار لغ

کند تا به او نشان دهد، متوجه را که فرنگی مآب سعی می« ایراه ترقی»و « برادری

دهد که من گذارد و تنها توضیح میشود. رمضان از دست او هم، پا به فرار مینمی

گونه برداشت کرده آب، اینمچی هستم؛ چرا که از کلمات فرنگیرعیت نیستم و قهوه

 کند:که او را رعیت خوانده است. رمضان با خود فریاد می
شان اصلن سرش را بخورد فرنگی است اید که یکیمرا با سه نفر شریک گور کرده»

ا کرده آن کنار ایستاده  بو آدم به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد و مثل جغد بغض

ورد. دوتا دیگرشان هم که یک کلمه زبان آدم سرشان خواهد آدم را بخهایش میچشم

 مرده را خفهدانم اگر به سرشان بزند و بگیرند من مادراند و نمیشود و هر دو جنینمی

 (.75)همان، ص « کنند کی جواب خدا را خواهد داد

و ارتباط عادی انسانی، زبان رمضان است. رمضان به دور محبس « آدم»زبان  

 اًهای دیگر، جایگاه خود را در مقابل او تعیین کنند. نهایتها و زبانیتچرخد تا شخصمی

ند کرسد که نسبت خود را با رمضان مشخص کند. او سعی مینوبت به راوی قصه می

 همگانی یا همان« مشترک»تا نشان دهد که برخلاف ظاهرش فرنگی نیست و به زبان 

 بیند که راویو روشن شود. رمضان میبین این د« برادری»زند تا زبان رمضان حرف می
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ند. راوی ککند و زبان مشترکی دارند؛ بنابراین به او اعتماد میصحبت می« فارسی» نیز

پسرجان، من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هر چی فرنگی هم »گوید: نخست به او می

باطی ه ارتکند ک، سعی میراوی از فرنگ برگشته« کرده من ایرانی و برادر دینی توام...

دین بودن و همای به هم وصل شوند. ایرانیدینی، با رمضان برقرار کند تا در نقطه-ملی

وبست باهم، حس برادری و اشتراکی را متصور ساخته است تا ذیل یک بودن در چفت

 کند، چرا که بهو برادر برای هم باشند. راوی ارتباط زبانی با رمضان برقرار می« ملت»

شود و کلید نجات یافت کند. راوی به رمضان نزدیک میصحبت می «فارسی درست»

ن بودعین مواجهه با فرنگ، ایرانی داند. راوی فارسی درمی« فارسی»شود، چرا که او می

کند. تناقضی در حال و دین خود را حفظ کرده است و به زبان همگانی صحبت می

ی زبان مشترک راو« ی صحیحزبان فارس»رسد: گیری است و برجسته به نظر میشکل

های راوی، از ی قصه یعنی فارسی معیار که در دستو رمضان با هم است. برگ برنده

دیگر زبان راوی و رمضان، « هایزبان»زدن شود. بعد از پسابتدا پنهان بوده است، رو می

شود تا متر فارسی همگانی مشخص شود و برادری دردست هم با زبان عام یکی میدست

سرزمینی خود را با زبان ملی تحکیم بخشند. راوی تلاش دارد تا با رمضان، زبان -ینید

نویسی در نثر داستان با این شدت صحبت کند. عامیانه« عامیانه»یکسانی بسازد و 

رسد. گویی ، با خواست زبان عام و همگانی در تناقضی آشکار به نظر میآمیزاغراق

گیرد تا زبان چی تهرانی، متر فارسی معیار قرار میقهوه ی خاصی یعنیعامیانه

حقق تواند تنمی« عام»صورت تکثر زبان ، مرکزی برای خود پیدا کند. بدین«هاایرانی»

سی نویکند. عامیانهی خود عمل میپیدا کند و مسیر داستان از جهتی علیه میل اولیه

در قصه، خود دلالت بر  یافتهتهای شدالمثلشده و پر از اصطلاحات و ضرباغراق

های زبانی دارد. برادری دینی و سرزمینی شدن شکل خاصی از زبان، بر دیگر امکانچیره

ود. تر شیافتهآید تا ایرانی بودن، مفهومی سازماننیز به کمک زبان فارسی معیار می

ب به او آمهای آخوند و فرنگیزدن زبانراوی در جواب شعف رمضان از حضور او و پس

اند نه دیوانه بلکه ایرانی و برادر دینی و وطنی ها نه جنیداداش جان این»گوید: می

هم که اینها حرف رمضان این»گوید: (. یا در جای دیگر می71)همان، ص « اندما

(. زبان فارسی رمضان معیاری 71)همان، ص  «زنند زبان فارسی است منتهی...می

خاص آن، متری برای زبان درست « یعامیانه»زبان راوی و  ی آن،واسطهشود که بهمی
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« ایران»ی دور یا نزدیک از آن، کماکان جزو همگانی بشود و دیگران با وجود فاصله

که زبان « افرادی»شود تا بودن باعث می باقی بمانند. برادری دینی و سرزمینی

این پرسش مهم به نظر ندارند، از قلمروی ایران بیرون انداخته نشوند. « درستی»

رنگ قصه رسد پیرسد که آیا زبان رمضان و راوی مشترک است؟ به نظر میمی

ری گیای طراحی شده تا رمضان به دور محبس بگردد و پس از ناکامی از ارتباطگونهبه

با آخوند سنتی و متجدد فرنگی، به آغوش تعلیم راوی بیفتد. راوی در تمام مدت، 

راه درست ایرانی بودن و فارسی  اًه و منتظر است تا نهایتگوشه آرام نشستیک

ی و دیگران بیاموزد. راوی ابایی در اغراق عامیانه« عامی»کردن را به رمضان صحبت

شناسد و بهترین و زبانش را می هخود ندارد تا گویی گوشزد کند که بهتر از همه عام

 دهد:زمان باهم نشان میرا هماست. فضای داستان تناقضی از دو میل « دهندهتعلیم»

مرکزی قصه که در عین  یکی عمومی شدن و اشتراک زبانی برای همگان؛ دومی راوی

یح تواند راه صحداند و میرا اصل می یدیدگی و آشنایی با ترقی آن، معیارهای بومفرنگ

اما خواهد؛ فهم میرا به عموم نشان بدهد. او زبان را مشترک و عمومی و همه« ترقی»

داند و باید به همه تعلیم رسد که راوی پیشاپیش زبان درست را میهمزمان به نظر می

 توان گفت که زبان همگانی،رسد و میای به نظر میها حاشیهتلاقی شخصیت هبدهد. گا

زاده است. راوی همچون یک محور مرکزی است در خدمت مرکز شدن روایت جمال

ر به نظ اًزند. بعضشود و به همه رودست میو روایت میاز زبان ا« فارسی همگانی»زیرا 

هستند که در خدمت روایت او قرار  هایی از پیش موجودها تیپرسد که شخصیتمی

سوقات »مثالی است که در نظر راوی، به « خوی و سلماس»گیرند. اهالی می

ی نهاآغشته هستند و فارسی شیرین نیستند. گویی هر زبانی جز عامی« اسلامبولی

ی رمضان باشد، خارجی است و زبان اقوام شدهو اغراق تهرانی خاصی که زبان مغلق

داخل سرزمین ایران، غریبه از فارسی شیرین درست هستند. به نظر راوی ترکی، کردی 

ند. رسداستان محدود به نظر می« هایایرانی»و هر زبانی، چندان ایرانی نیست. تکثر 

شده و راوی، در خود جمع« عام»ن حضور ندارد. روایت شخصیت زنی نیز در داستا

امد نهای دیگر را خارجی میراحتی زبانی راوی بهرسد. زبان عامیانهمنقبض به نظر می

زاده ی جمالسازی زبان ملی و عامیانهراند. یکپارچهو از قلمروی زبانی درست بیرون می
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را « فارسی درست»و محکم از  با حذف و طردِ قومیتی و جنسیتی و... دژی مرکزی

  55دهد.سازد و آن را به همگان آموزش میمی« افراد ملت»برای 

شوند، مور زندان، از محبس رها میأی محبوسین با تغییر مکه راوی و بقیهزمانی 

شوند و سوار بر یک درشکه، به مسیر سفر میهمیکدیگر  مآب باراوی، آخوند و فرنگی

 دهند.خود ادامه می
دست من داد و یواشکی در گوشم هدوان آمد یک دستمال آجیل برمضان دوان»

ر کرده شما اثه به نظرم دیوانگی اینها باللهکنم ولی وگفت: ببخشید زبان درازی می

شود جرئت کنید با اینها همسفر شوید. گفتم رمضان ما مثل تو ترسو والا چطور می

تان سر رفت از همزبانی دلوقت که از بیتان، هر همراههنیستیم. گفت دست خدا ب

م چی بلند شد و راه افتادیاین آجیل بخورید و یادی از نوکرتان بکنید. شلاق درشکه

که در بین راه دیدیم وقتی جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصاً

در قآن رود کیفی کرده وای باز چاپاری به طرف انزلی میی تازهکه یک مامور تذکره

 (. 75)همان، ص « بر شویمخندیدیم که نزدیک بود روده

دهند و برادر ای مشترک، به سفر خود ادامه میراوی و همسفرانش در درشکه 

 مانند. ملی هم باقی می-دینی

و تلاش « زبان عام» یزاده، روجمال یاز محمدعل« شکر است یفارس»داستان  در

دست  ،دیآیم رونیفرد و جمع ب انیتلاطم مکه از  ییروا یفرم جادیدر ا سندهینو

موازات هم و که به کندیخلق م تیروازاده چند خردهداستان جمال نی. در اگذاشتیم

به  یلیم« شکر است یفارس». هرچند در رندیگیقرار م یاصل تیدر برابر روا

جود دارد، و یبرابر و مواز یهاتیو خلق روا دیدنقطه کردنیکردن زبان و جمعیعموم

 «لیاص یرانیا»ریتصو لغزد وپایش در روایت خود می اًدائم متزلزل است و لیم نیاما ا

 .  شودیکل سرزده وارد داستان م یو دانا یدر نقش مرب

 

                                                      

( تکرار 5770زاده )جمال« یکی بود یکی نبود»ی های دیگری نیز از مجموعهاین وضعیت در داستان55 

ی شود. به طور مثال در داستان رجل سیاسی شخصیتی یغور در داستان وجود دارد که به واسطهمی

العقل است و نفهم است. همچنین زن جعفرخان نیز احساساتی کور دارد  ناقصبودن خود، زبان« ترک»

 اجتماعی و بیشتر از همه سیاسی ندارد.-قضاوت درستی از هیچ امر فرد
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سیاست و کارکرد دولت، احساسات جایگاه والایی در آغاز دوران مدرن، در بررسی 

دهند و  ا نشاند اعِمال حاکمیت ررو راهکراه  قرار بود بردی بودند،رها کاداشت. بررسی

شد. کنشگران موجوداتی، نیروهایی احساسی ای ویژه میدر آن راستا به احساسات توجه

بود باید با  یاحساس آمدند و دولت که خود متشکل از مجموعه نیروهاییشمار میهب

توجه به احساسات شهروندان حاکمیت را احراز و اعِمال کند. سپس بررسی از کاربرد 

جدا گردید، بررسی تحلیلی و ساختاری اهمیت پیدا کرد و احساس به حاشیه رانده شد. 

ی آنها شد که عقلانیت بر جهان سیطره دارد. کنشگران و نهادهای برساختهپنداشته می

فتار و برخوردهایی عقلایی هستند و احساس چیزی است که آنها از آن دوری در پی ر

چنین نیست و احساسات جایگاه مهمی در دانیم که اینجویند. امروز میمی

ها دارد. پژوهشگرانی همچون شف، سنت و اسلوتردیک بر دهی( رفتار انسان)سامان

 . انداستیصال تأکید ورزیدهاهمیت احساسات گوناگونی از شرم تا خشم، از امید تا 

قصد من در این نوشته نه بررسی احساسات که بررسی نمایشی است که دولت در 

د نهها اثر میبرد. ولی نمایش بر حس انسانراستای اعمال حاکمیت مدام به صحنه می

انگیزد. به این خاطر باید از احساسات آغاز کرد. با و احساسات معینی را نزد آنها برمی

حال دولت مدرن نگاهش نه متوجه احساسات که تأثیری است که نزد شهروند نای

در  ای که جامعهعهده دارد. وظیفههی معینی را بگذارد. دولت وظیفهجای میهب

لت برد، دودر نمایشی که به صحنه می انتظاراتی که از آن دارد، بدان واگذار کرده است.

 دهد. هدففق دستیابی به انتظارات جلوه میی دستیابی و نیروی موخود را کوشنده

ی و بررسی کند. کار از مرور ینوشته آن است که اقدامات دولت را در این زمینه شناسا

د و با بررسی شوی احساس سرفرازی و غایت دولت آغاز میماکیاولی و هابز دربارهی آرا

  .یابده میی اصلی دولت اقتدار و مشروعیت ادامی وبر در مورد دغدغهنظریه

 

 احساسات و نمایش
ها را بنیانگذار علم سیاست )مدرن( نزد ماکیاولی و هابز، دو اندیشمندی که آن

اند، احساسات و در آن میان سرفرازی یا جلال و افتخار عامل مهمی در انگیزش خوانده

 انبسیاستمداران، دولتمداران و حتی مردم کوچه و خیا ،دوبه رفتار است. در دیدگاه آن
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ی سرافراز باشند. پژوهشگر کارکشته خواهندها مینگاه به سرفرازی دارند. انسان

ت برای والاترین غای ماکیاولی در دیدگاهگوید که ما میبه نتین اسکینرئانگلیسی کو

راه به افتخار و تحسین و در نهایت این حاکمان باید انجام کارهای بزرگ باشد تا از 

آید دست میهسرفرازی به باور ماکیاولی به شرطی ب 5بند.سرفرازی و شهرت دست یا

رین تسان شهریار و ثبات دولت را تضمین کرده باشد. این مهمهمقام خود ب که شهریار

که حکومت خویش را تثبیت و تضمین کند و ثبات در قلمرو ، اینشهریار است کار

اری هست. مهم آن است کار شهریار مجاز به هر کحاکمیت خویش بیافریند. برای این

که او قدرتمند، پرشور و والامنش جلوه کند و نشانی از سستی اراده، تأثیرپذیری و 

باز دانسته شود. بهتر آن دلودودلی از خود نشان ندهد. لازم نیست او بخشنده و دست

  است که از او بترسند و حساب ببرند.

 «یاتانلو»آن است که هابز در  در مورد هابز، پژوهشگر انگلیسی گابریلا سلومپ بر

دهی رفتار سامان یهمچون در دیگر آثار خویش نقش مهمی برای سرافرازی در زمینه

 ایقدرت وسیله 7معنای شادمانی از قدرت فائقه است.هقائل است. سرافرازی برای هابز ب

برای  .که بتواند در آینده به امکاناتی دست یابداست قرار گرفته در دست کسی برای آن

شمکش کشوند و این ها با یکدیگر وارد رقابت و ستیز میدست آوردن سرافرازی انسانهب

 ند.زدر وضعیت طبیعی ستیز و در وضعیت استقرار دولت فروپاشی دولت را رقم می

 هابز حتی بر آن است که میل به سرافرازی خاستگاه اصلی رقابت و فتنه است و علت

وجود آورد. با هتواند با مهر آن نظم و صلح را بلویاتان میکه چرا فقط قدرت مطلق آن

ش اخلاف دیگر آثار پیشینبر« لویاتان»همه سلومپ بر آن است که هابز در این

که سنخی از آن در کنار ترس و طمع  های تمامی انگیزهسرافرازی را نه جنس یا تنه

 آورد. شمار میهب

                                                      

5 Quentin Skinner (7055), From Humanism to Hobbes, Studies in 

Rhetoric and Politics, p. 35, Cambridge University Press.  

7Gabriella Slomp (7002), Hobbes on Glory and Civil Strife in The 

Cambridge Companion to Hobbes Leviathan, pp 555-515, Cambridge 

University Press.  
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های زندگی اجتماعی اند. سرافرازی در صحنهتهماکیاولی و هابز به امر مهمی پرداخ

در شکوه وجد خویش فراز باشند، اخواهند که سرها میجایگاهی برجسته دارد. انسان

از زیستن دیده شوند. قدر ببینند، ستایش شوند. ولی سرافرازی غایتی نیست که مدام 

مار شهند. کهتر بسرافراز باشخواهند که هایشان متوجه آن باشد. میشان، کوششنگاه

ن ترینیایند و مورد توهین یا سرزنش قرار نگیرند ولی این تنها خواست آنها یا مهم

خواهند خود را گونه که میها آن است که آنتر برای انسانخواست آنها نیست. مهم

و دیده شوند، چه در توانمندی، هوشیاری و جلال و چه در ناتوانی،  نمایش بگذارندهب

خواهند که در کانون توجه قرار میخواهند. ها میو کهتری. توجه را انسانسردرگمی 

تند گونه که هسنه آنپسندند. گونه که خود می، نه به هر صورت ممکن، بلکه آنگیرند

خواهند دیده شوند. گونه که خود میند، بلکه آنینبگونه که دیگران آنها را میو نه آن

های حضور عرصهها زمینه، دولتدر این بازنمایی خواند.  خواستتوان این خواست را می

کنند نمایش تبدیل می یخودی و بدون قصد خاصی به صحنههای خودبگونهخود را به

 تا بتوانند خود را به یکدیگر بنمایانند. 

غایت بازنمایی شاید متأثر ساختن دیگران در راستای رسیدن به هدفی و خواستی 

ضرورت آن نیست. بازنمایی شاید برای آن باشد که اشد. ولی بهدر ورای جلب توجه ب

گونه که ماکیاولی به آن اشاره دارد دیگران را مرعوب خود ساخت یا به احترام و آن

حتی فرمانبرداری از خویش برانگیخت. ولی گاه نیز همدلی و کمک مادی ملی و 

 ریدست آورد. بسیاهبت یصمیمشکلی توان با نمایش نداری یا اجتماعی دیگران را می

ای که از آن برخوردار نیستند امکاناتی مادی برای دیمنبا نمایش هوش، ثروت و توان

کند. بازنمایی ممکن است در تمامی موردها صدق نمیآورند. این ولی خود فراهم می

وان تنمی ایفقط برای دیده شدن و جلب توجه دیگران باشد. برای همین هیچ ویژگی

 ، به هرخواهدگونه که شخص خود میکه بازنمایی آنجز آنهمایی نسبت داد ببازنبه 

گیرد. در یک غایت ممکن و در راستای هدفی چه درونمند و چه برونمند انجام می

بینند و از او استنباط کلام، حاکمیت بر امر بازنمایی، بر آنچه دیگران در فرد می

 کنند. می

در بستر دهد و ست، در اجتماع و در صحنه رخ میای اجتماعی ابازنمایی پدیده

هم متأثر از هنجارها و  هکای اجتماعی است چونپدیده .شودمی کناکنش پیش برده
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 هاای هدفمند با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشگونهههای اجتماعی است و هم بارزش

برای تماشاچیانی در صحنه، در همراهی با چند یا چندین کنشگر و گیرد. انجام می

آرایند و در آن با جویند میمنظوری که میدهد. صحنه را کنشگران بهمعین رخ می

کنند. کنشگران احساسات )خود( را در رفتار، گفتار و پوششی معین حضور پیدا می

کنند. هر احساسی را از خود نشان دهی میکاری و سامانخدمت نمایش دست

های اجتماعی و آنچه که را با توجه به هنجارها و ارزشدهند. آنها صحنه و خود نمی

ها نیز در چارچوب علیه هنجار و ارزشبریانغ. طآراینددنبال آن هستند میهخود ب

بازنمایی در اجتماع، در جمع، در مواجهه دهد. ها رخ میشناخت و درک معینی از آن

ن ی آینه خود را به خویشتافتد. ممکن است کسی روبروبا و معطوف به دیگری اتفاق می

بازنماید و از وجد خویش به وجد درآید یا از خود متنفر شود ولی او از دید جامعه، یا 

پردازد. نگرد و در آن چارچوب به داوری/ارزیابی خود میدیگرانی معین به خود می

ست. بازنمایی امری ثابت نیشود. پیش برده میبازنمایی همچنین در بستر کناکنش به

نمایشنامه یا اصولی و  بر آن حاکم نیست اخته شدهدپرپیشیکسره آهنگی ربض

عهده ندارد. پویا است و در واکنش به واکنش هدهی و هدایت تمامی جزئیات آنرا بسامان

تای تا در راس آوردواکنش مثبت دیگری کنشگر را به شوق میکند. دیگری تغییر می

د، واکنش منفی او را وازده و فرسوده ساخته، از تر پیش تازآنچه که بازنموده سرزنده

تنش بین نظم حاکم بر صحنه و شور کنشگران در کنشگری اندازد. شوق میوشور

  زند.پویایی نمایش را دامن می

 

 اقتدار و مشروعیت
های گردان است. با به صحنه بردن نمایشدولت امروز بیش از پیش دولتی صحنه

ها گوناگون هستند و در خدمت نمایشبرد. یش میکار خود را به پون گگونا

ه شوند کبرگ و مهارتی اجرا میوسازوکارهایی متفاوت ولی بر مبنای نمایشنامه، ساز

ترین هدف دولت از نمایش و بیند. مهمنهادهای گوناگون دولتی آنها را تدارک می

اند، تحکیم گرداندن صحنه همان چیزی است که ماکیاولی و هابز به آن پرداخته

حاکمیت و ایجاد ثبات در قلمرو حکومتی. در این چارچوب، دولت در تمامیت وجود 
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دو خورده به آنهای حکومتی و انتخابات گرهخویش پای کار است. از مجلس، مقام

 یو نمایشپا را بر و زندان، همه درگیر آن هستند. صحنهسالاری، ارتش گرفته تا دیوان

  ند.کنرا در آن اجرا می

 میتی حاکی کلیدی دولت در زمینهدو مسئلهدانیم که میه این سو از ماکس وبر ب

که از توان معنای آنهاقتدار ب 7است.آن  و اعِمال اقتدار و مشروعیت دستیابی به

شده برخوردار شد. فرماندهی و فرمانبرداری در های اتخاذگیری و اجرای تصمیمتصمیم

ی است. دولت باید بتواند فرمان دهد، دارای نهادها و این زمینه دارای نقش مهم

آورند و با شهروندانی طرف باشد که اجرا درها را بهنی باشد که فرماناکارگزار

هایش را همچون دستوری گردن نهند. در تمامی این موردها مشروعیت عنصری تصمیم

برحق بدانند از ضروری است. فقط در صورتی که کارگزاران و شهروندان دستورها را 

آنها فرمان خواهند برد. حتی مقامات قرار گرفته در رأس امور، نمایندگان مجلس، 

ات و در رمبنای مقرتوانند بری و مدیران مؤسسات فقط در صورتی مییمقامات اجرا

کارها را پیش ببرند که برای مقررات و مقام یکدیگر مشروعیت قائل گر یهمراهی با یکد

 باشند. 

را در ، چرا که روزانه هرکس آنقتدار شاید ساده باشد و فهمش نیز سادهتعریف ا

کند ولی مشروعیت مفهومی ها تجربه میفرمانبرداری از بسیاری از دستورها و خواست

پیچیده است و بسا اوقات معلوم نیست به چه اشاره دارد. کسی که از دستوری فرمانبری 

نهد. فرمانبری شاید از ترس مجازاتی باشد میداند که آن دستور را گردن کند میمی

                                                      

ی این دو پدیده/مفهوم نوشته است. در درباره اقتصاد و جامعهای خود، ماکس وبر در کتاب دانشنامه7

رائه بدیلی را ا ینظریه پساساختارگرا فوکو و یمارکسیست ی، گرامشی در چارچوب اندیشهمورد اقتدار

بیند. در دیدگاه او اقتدار سیاسی ی فرهنگی میگرامشی اقتدار را همچون هژمونی یا سلطه د.ندهمی

ی فرهنگی بورژوازی و آفرینش توافقی عمومی در جامعه دال بر اعتبار دولت مدرن امری وابسته به سلطه

فرایندی از انضباط تنیده در نظامی از همچون اقتدار به  نوبت خودو حقانیت باورهایش است. فوکو به

پروراند. در مورد مشروعیت کتاب می هیتنب و مراقبترا در کتاب ای که فوکو آن. نظریهنگردمی تنبیه

میان کند. هابرماس پای نگرش هنجاری را بهی را مطرح میبهابرماس نکات تکمیلی جال تیمشروع بحران

 قِطا با نظم هنجاری، چیزی که بعدتر از سوی اکسل هونت کشد. مشروعیت همچون سازگاری فرمانمی

 گیرد. هنجاری زیست اجتماعی نام می
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 و روال متعارف فرمانبری از که سرپیچی از دستور در پی دارد، شاید در بستر عادت

که خاطرآنهدستورها رخ دهد، شاید بخاطر فرهمندی شخص دستوردهنده یا شاید ب

وری تی است. از خواستی یا دسگنگچیز آید. مشروعیت شمار میهخود دستور درست ب

 دستور باید پذیرفتنی باشد تا سازد. ولی آیا همان اقتدار نیست؟امری پذیرفتنی می

ای متفاوت با اقتدار را پدیدهتوان آنبتوان از آن فرمانبری کرد. فقط در صورتی می

میان همجزا ساخت. حرفی از ترس و مجازات بآن که فرمانبری محض را از ت سدان

معنای برداشتی در چارچوب ارزیابی و و باورها یرفتنی را بهنیاورد. به این شکل که پذ

د کسی بدون اندیشیدن به روال عادت برای دستوری مشروعیت قائل باشد یدید. شا

ولی در آن صورت او باید دارای ارزیابی یا باورهایی نباشد که او را در ستیز با آن دستور 

 قرار دهد. 

فته آن است که دولت اقتدار و مشروعیت را تر مورد توجه قرار گرای که کمنکته

بخشد. اقتدار را دولت با می /گسترشآفریند و ژرفاگردانی میهر دو به اتکای صحنه

گوناگون زیست اجتماعی اعِمال های عرصه هایتنظیم مقررات نمایش در صحنه

تا هایی ممنوع هستند، هایی مجاز و چه نمایشچه نمایش سازدکند. مشخص میمی

توان وجود دارد و تا چه حد می از هنجارهای اجتماعی چه حد امکان سرپیچی

عنوان عامل بازشناسی هبرد. وبر از انحصار خشونت یا زور بخودسرانه نمایشی را پیش

نهاد /کوشد که تنها عنصردرستی دولت امروز با تمام توان میدولت سخن گفته است. به

 کهکمیت خود باشد. خشونت اما امروز بیش از آنخشونت در قلمرو حا یبرندهکارهب

فیزیکی و توأم با بازدارندگی و آزار باشد نمایشی است. دادگاه، پلیس و زندان نمود بارز 

رسانی و تأثیرگذاری هستند. آنها بیشتر همچون صحنه سان ابزار پیامهکاربرد نمایش ب

م با زور. متهم در دادگاه، مجرم کاربرد خشونت توأی هشوند تا کارگاه یا عرصاداره می

یگر های دمجبور به ایفای نقشی مقابل نقشنهنگام دستگیری و زندانی در در زندابه

هستند. هر سه باید در نمایشی شرکت جویند که تأکیدی بر اقتدار کارگزاران دولت 

 واست. در دادگاه، حق و کنش پرسش از آنِ دادستانی است، او که با تسلط بر پرونده 

گویی از آن متهمی است که فقط ی پاسخگوید؛ در طرف مقابل وظیفهفضا سخن می

ی واکنش کنار وکیلش حق حضور در صحنه را دارد. متهم در جایگاه خود با کنشِ صرفاً
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خویش رویاروی همگان نشانی است از اقتداری که بر وجود او، صحن دادگاه، نگاه حضار، 

کنند و وفاداری به اصول حقوق حاکمیت دارد. به می ذهنیت کسانی که ماجرا را دنبال

ی حضور در سلول و در لحظهبهگونه، زندانی با پوشش خود، در بطالت لحظههمان

گذارد بر تمامی شکل حضورش اقتدار نظمی را به نمایش می ،آمد در راهروهاورفت

د محروم مسلط است. متهم، مجرم و زندانی، هر سه، از حق نمایش به خواست خو

توانند در نمایش ترتیب داده شده ایفای نقش کنند. بسیاری از هستند. آنها فقط می

کس حق اعِمال زور و آزار بر آنها ندارد، ولی مانند. هیچحقوق آنها محفوظ می

هایی که ی نمایشدهی، اجرا و ایفای نقش اصلی در صحنهریزی، سازمانبرنامه

 ای انحصاری از آن دولت است. گونههگرفته بمدستگیری، محاکمه و مجازات نا

آوردن شرایط آفریند. با فراهم های مختلف برای خود مشروعیت میدولت به شکل

خدمات عمومی و برقراری امنیت در درون  یهی اقتصاد، عرصلازم برای کارکرد بهینه

مشروعیت دهد. و در مرزهای کشور خود را عنصری ضروری برای تداوم زیست جلوه می

 کهشمول همچون دولت به دو استنباط عمومی وابسته است یکی آننهادی جامعه

ها و هنجارهای عمومی نهادی/نیرویی برحق و منصف است و در چارچوب ارزش

که انتظارات کلی شهروندان را برآورده برد. دیگری آنهای خود را پیش میفعالیت

شان است، توجه همان زندگی روزمرهسازد. انتظارات مردم بیش از هر چیز ممی

اقتصادی شکوفا و در آن چارچوب اشتغال و رفاه، خدمات عمومی کارآمد و امنیت 

دهی داری و بازار آزاد سازمانکدام وکیل و وصی خود را دارند. سرمایهها هرپایدار. این

خودسامان،  صورت نهاد تاریخیهسالاری بعهده دارد. دیوانهو تنظیم اقتصاد مدرن را ب

وبت نه. امنیت باستخدمات عمومی  یاندرکار ارائهی نیروهای دستیفناوری و نظم عقلا

ی همبستگی اجتماعی و احترام یا ترس متقابل شهروندان به/از یکدیگر است. خود زاده

کار تواند در هر سو مورد مدعی قدرتمند برآوردن انتظارات باشد ولی برای ایندولت می

بلیغ و نمایش دستاوردهای خود همت گمارد. شکوفایی اقتصاد، کارآمدی باید به ت

خدمات عمومی و پایداری امنیت را مردم در زندگی خود )سر سفره، در خانه و زیر 

ی زندگی خود، در گسترههبرا به دولت خودکنند، ولی وصل آنسقف( احساس می

های پارلمانی ها و بحثسانهی عمومی از رکنند. دولت در حوزهروزمره، احساس نمی

پژوهشی حضوری جدی دارد تا نقش خود را در جامعه نشان  -های فنی گرفته تا بحث
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پی آمار و گزارش از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه درهمگان دهد. پی

ا تر رجوید تا نقشی فعالها بهره میی و شکستیترین نارسادهد. از کوچکارائه می

ها دهی هزینهشود برای دخالت بیشتر در سامانای می. آمار رکود اقتصادی بهانهبجوید

ای برای درگیری هنجاری اجتماعی بهانههولد یا افزایش نابوها، خبر کاهش زادو مالیات

 گیریای برای سختهای افزایش ناامنی بهانهکار زندگی اجتماعی و نشانهوبیشتر در ساز

تر. دولت مشروعیت خویش را در اثبات های سنگیننی و مجازاتهرچه بیشتر قانو

جوید، در اثباتی که بیش از هر چیز نمایشی است. شاید برای ضرورت وجود خویش می

ی نقصان مشروعیت در حد بحران وجه به ورطههیچههمین است که دولت مدرن ب

  کند.افتد و همواره نهادی مشروع جلوه میمشروعیت نمی

 مدرن دولتی با ادعای برخوردی همسان به شهروندان بر والامقامی ترافرازندهدولت 

ای برابر تر زمینهمدرن در کم یها در جامعهفشارد. انسانو برحق بودن خویش پای می

یا همسان یکدیگر هستند. شکاف طبقاتی از آنها عناصری یکسره نابرابر در دارایی مادی 

ای دیگر نابرابر گونهها بهاجتماعی، دارایی یروزمرهسازد. در زیست و فرهنگی می

ی اشوند، کسانی از خانوادههستند. کسی ارج گذاشته و کسانی نادیده گرفته می

ند. حتی کنپیوسته و دوستانی صمیمی برخوردارند و کسانی در تنهایی زندگی میمهبه

ت، داشتنی اسستدر زندگی خصوصی ناهمسانی کم نیست. یکی به سیما و رفتار دو

پی. ردهای پیی انزجار، یکی همواره سرزنده است دیگری گرفتار افسردگیدیگری ابژه

هد. دهای گوناگون حضور خویش میدولت تنها نیرویی است که نوید برابری در عرصه

که نظری و مفهومی باشد نمایشی است. شهروندان، در تعیین نویدی که بیش از آن

یکسان از یک حق رأی برخوردار هستند. این پای صندوق دولت بهمشی بر کارکرد خط

آید. در برخورداری از حقوق مدنی، میبه نمایش در رأی بدون هویت فرد، یرأی، با ورقه

ها همواره آزادی بیان، آزادی حرکت و انتخاب اشتغال همه برابر هستند. نمود این آزادی

های خود متحقق سازند. ه آزادی را در فعالیتافرادی هستند که به آنها اجازه داده شد

درمانی و آموزش همگانی، نیز  یدر برخورداری از حقوق اجتماعی، حقوقی چون بیمه

ی هاآیند. درمانگاه و مدرسه دو نهاد بارز مدرن صحنهشمار میههمه همسان یکدیگر ب

ی ات دولت نمایشها نیز اقدامیافتگی این دو حق هستند. در این عرصهنمایشی عینیت
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مندی از درمان و نه در برخورداری از آموزش برابری در جامعه برقرار هستند. نه در بهره

ش سازد و این خود برایشده است. نابرابری را دولت با نوید برابری از کانون توجه دور می

 آورد. مشروعیت به ارمغان می

مشروعیت خویش است.  در مجموع، دولت مدرن سخت متمرکز بر نمایش اقتدار و

متمرکز بر  ،ای راهبردیگونههخودآگاه و چه بای ناگونههچه ب ،نهادها و کارگزاران آن

 یافتهآن هستند. نه برای نهادها و نه برای کارگزاران، اقتدار و مشروعیت امری تحقق

 ی مالیاتند. به هزینهامواجه های چالشیآید. آنها همواره با پرسششمار نمیهب

های گوناگون برند. برای حوزهمیشهروندان برجای هستند و مأموریت خویش را پیش

ستند شده ههای تعیینکنند یا کارگزار اجرای سیاستمردم سیاست تعیین می زیستِ

آهنگ زندگی مردم دخالت دهنده در ضربصورت مانع یا شتابهو در این فرایند ب

ستند اقتدار خود را مدام بازتولید کنند تا با کنند. نهادها و کارگزاران مجبور همی

گاه که اقتدار آنها ضربه ببیند دیگر باید بخش ترین هزینه کار خود را ادامه دهند. آنکم

هایشان در فضایی آکنده از ظن، مخالفت بزرگی از اقدامات خود را به پیشبرد مأموریت

نها مجبور هستند مدام ی مشروعیت نیز آجویی اختصاص دهند. در زمینهو ستیزه

های چالشی در امان درستی و برحقی اقدامات خود را اثبات کنند تا از گزند پرسش

 بمانند. 

اقدامات نهادها و کارگزاران گاه ناخودآگاه است. خود )و نه دولت( را مقتدر و 

ای در حد دهند. نهادی همچون ارتش یا مدیریت و کارکنان مؤسسهمشروع جلوه می

کوشند خود را مقتدر و مشروع جلوه دهند. توان خویش را در آب و برق می یاداره

یشتر ب یکشند. برای دسترسی به بودجهامور به رخ دیگران می یگیری و ادارهتصمیم

ت دهند، موفقیگویند. آمارهایی تزیین یافته به جدول و منحنی ارائه میگزاف میولاف

دهند تا ضرورت وجود خود را گوشزد کنند. نشان میخود ولی گاه حتی خرابی اوضاع را 

ای هگونهبیشتر اوقات البته همان نهادها و همان کارگزاران اقتدار و مشروعیت دولت را، ب

گذارند. تلاش در جهت دستیابی به کارآمدی هرچه بیشتر، نظم مستقیم، به نمایش می

نی شهروندان، نمودهای این رویکرد بیامور، انصاف در برخورد با افراد، یکسان یدر اداره

 اشکار درونیوهستند. نهادی که بر فسادناپذیری، دقت در انجام کارها و نظم در ساز

دقت ولی کارمندی که به یگونههمانهکند، بتأکید دارد در این راستا حرکت می
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 یدهد یا آموزگاری که همهای آشکار و محسوس کار خویش را انجام میگونههب

 یگیر همهکوشد که یار مهربان ولی سختنگرد و میآموزان را به یک چشم میدانش

 آنها باشد. 

شکل ساده و شاید مبتذل نمایش اقتدار و مشروعیت را در ارتش، در سلام نظامی، 

های وصل به آن، حمل اسلحه، رژه و نمایش های پایگانی و نشانلباس همسان و درجه

جلوس پیکر در روزهایی خاص داریم. های غولسوار بر تریلیهای پوشها و زرهموشک

بر تخت همایونی، سوگند به وفاداری به قانون اساسی در مجلس نمایندگان با دستی 

های پارلمانی و گزارش تلویزیونی آمار رونق اقتصادی و بر کتابی مقدس، بحث

اقدامات آن است گیرند. مشکل این ردیف های مشابه در همین ردیف جای میموفقیت

گیرد و همه چیز شکل ابزاری پیدا که در این شکل از نمایش هدف از نمایش پیشی می

 ْامشود تا پینشیب و پیچیدگی )دراما( از آن گرفته میوکند. جذابیت، شور و فرازمی

که اقتدار و مشروعیت جای آنلخت و تیز به مخاطب رسانده شود. این نمایش گاه به

زند. جایی برای شهروند و را دامن مینخی از فاصله با دولت و وازدگی از آنبیافریند، س

ها و خشم او در چنین نمایشی از شکوه و موفقیت وجود ها، رنجیدگیتردیدها، نگرانی

تری برای درگیر ساختن شهروندان لازم است ندارد. نمایش اقتدار و مشروعیت پیچیده

جا نای برد. نمایشپیش میر بسیاری از عرصه بهو این نمایشی است که دولت امروز د

مشکلات است.  دهد که در حال ایجاد اقتدار و برآمدن از پیِدولتی را به مردم نشان می

محض استیلا بلکه نمایشِ تلاش در راستای استیلا. در این چارچوب دولت  نه نمایشِ

اقتدار و مشروعیت جلوه  یهیچ ابایی از آن ندارد که خود را گرفتار بحران در زمینه

کار دولت را مختل سازد ودهد، بحرانی که صد البته از آن ژرفا برخوردار نیست که ساز

کند. در نمایش استیلا، دولت خواستار ای را ایجاب میبلکه اقدام فوری و قدرتمندانه

د شوتر از پیش( میجوید. واگذاری اقتدار و مشروعیت )افزونو یاری را میاست همدلی 

فقط به توان خود بلکه همچنین به توان اعتماد و یاری شهروندِ مخاطب از تا نه

 بحرانی برگذرد. گاهگذر

شیب نوگذرد، فرازگاه بر مینمایش تلاش در راستای استیلا پیچیده است، از گره

ها با یکدیگر تکوین دارد و همچون هر درام و تئاتری در تصادم باورها و و شخصیت
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دهد. پیروزی را نیز سازنده قرار میخیر  ویرانگی را مقابل نیروی یابد. نیروی شرِّمی

 آورد. روشنایی ومیان صحنه میهسازد. تعلیق را بها میمنوط به حضور و یگانگی اراده

مرج و صلح و جنگ را در نبردی باز و بدون وتاریکی، شکوفایی و رکود، امنیت و هرج

تواند سرنوشت نهایی ستیز را به دهد که دخالت دولت میمی فرجام با یکدیگر نشان

ی روشنایی، شکوفایی، امنیت و صلح رقم زند. تعلیق در پیوند با آنچه قرار سوی کفه

تعلیق فقط از آن دولت و  3را آزمون )امتحان( نام نهاده است.دارد که میشل فوکو آن

گیرد. پیام نمایشی دولت به تمامی بر میاقدامات آن نیست بلکه شهروندان را نیز در

. همه است هنجار دست نیافتههکس به موقعیت و وضعیتی بشهروندان آن است که هیچ

سازد تا گاهِ رخداد، شهروند تا به باید از آزمون برگذرند ولی آزمون فقط مشخص می

ت عیهنجار موفق بوده است. اقتدار و مشروهچه حد در رسیدن به موقعیت و وضعیتی ب

خود و دیگران بقبولاند که هی آزمون است ولی شهروند برای آنکه بدولت پشتوانه

چه بیشتر دولت باشد تا آزمون باز هنجار است باید خواهان اقتدار و مشروعیت هرهب

 تکرار شود و او از آن سرفراز بیرون آید. 

اند. ا کردهها پیدانسان تری در زندگیهای همگانی امروز حضور گستردهرسانه

دهند. پیشرفت شگرف جا به جای دیگر انتقال میسرعت، از یکرا به اطلاعات و دیدگاه

دست چه بیشتر از جهان بهها اطلاعات و شناخت هرپژوهش خود باعث شده انسان

 یدهندهکننده و اشاعهدار مقام تولیدتواند عهدهزمینه، دولت نمیآورند. در این پس

عهده هتواند بنظارت بر چگونگی پخش حقیقت را نمی یتی وظیفهحقیقت باشد. ح

های گوناگون زیاد هستند و در بستر آنچه نیچه مرگ خداوند بگیرد. اطلاعات و نظریه

نام نهاده دیگر معیاری برای بازشناسی حقیقت از دروغ یا خطا برجای نمانده است. 

آن اعتبار قائل هستند. دولت حقیقت  های مردم اما هنوز به حقیقت معتقدند و برایتوده

 کم گریزان از دروغکوشد خود را بیانگر حقیقت یا دستتواند ارائه دهد ولی میرا نمی

گونه که هست درک کند و به آشکارشدن کوشد واقعیت را آنمعرفی کند، نیرویی که می

 د. شمراقتدار و مشروعیت خود می یآن یاری رساند. دولت این را درست مایه

                                                      

 نگاه کنید به:3

 ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده(، نشر نی. )ترجمه مراقبت و تنبیه(، 5725میشل فوکو )
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ی گردانکنند که در پی آشکارما گوشزد مینهادهای گوناگون دولت مدام این را به

ها سازی است. دادگاهحقیقت هستند. ادعا دارند که کارشان کاویدن، رونمایی و برجسته

روی دادستان و وکیل دعاوی در درهای روجوی قاضی و استدلالوند که با پرسابر آن

هدف محاکمه )در دادگاه( آن است که مشخص سازد یا  پی کشف حقیقت هستند.

اشتباه به دام افتاده است. بوروکراسی گناه که بهمتهم مقصر و مجرم است یا فردی بی

ا ای به آنهکند تا معلوم شود که حق معین درخواست شدهافراد را بررسی می یپرونده

اند متوجه افراد سازد. قانون و توگیرد یا خیر و چه انتظار یا مسئولیتی را میتعلق می

ار کهها و افراد بای موردی در مورد وضعیتگونههطور مستقیم بهتوان بمقررات را نمی

و با افتخار تعیین موردی کاربرد قانون در  ی خود را رسماًبست. بوروکراسی وظیفه

توازن  صرف داند. پارلمان تصویب قوانین را نه برمبنایفرایندی از بررسی و پژوهش می

دهد( بلکه در فرایند بحث و تبادل نظر پیشاروی رخ می طور معمول واقعاًهآرا )آنچه که ب

دهد تا تاریک و روشن وضعیت موجود و جایگاه قانون برای ها و مردم انجام میرسانه

همه آشکار شود. در مدرسه، در دانشگاه، در مطب پزشک و در درمانگاه، معلم، استاد، 

رستار میزان دانش، نادانی، تندرستی و بیماری شاگرد، دانشجو و بیمار را پزشک و پ

دهد. داوری را کنند. این کار را نیز نه پنهانی که در نمایی باز انجام میتعیین می

برجسته ساخته به طرف مقابل گزارش داده و کنش و واکنشی مشخص را پیشنهاد و 

 کند.گاه حتی مقرر می

 ی کمالگاه به نقطهشوند و هیچگاه تثبیت نمیولت هیچاقتدار و مشروعیت د

، که انقلابیخاطر آنهرسند. نیروهایی در جامعه همواره در ستیز با آن هستند، نه بنمی

آنارشیست یا مارکسیست هستند و در بستر دیدگاه سیاسی معینی به تقابل با دولت 

ی شکل زیست خود، شکل حضور خیزند، بلکه به آن خاطر که دولت را تهدیدی برابرمی

 کنند، متفاوت و در ستیز بابینند. اشخاصی دیگرگونه زندگی میخویش در جهان، می

گرایان در برخی جاهای اند. همجنسهایی که شکل قانون را یافتههنجارها و ارزش

اکنون و در برخی دیگر جاهای جهان تا همین چندی پیش چنین سبک جهان هم

خواهند طبیعت را از رایی، کسانی که میگاند. دشمنان مصرفشتهزندگی دارند و دا

گونه گرایی مدرن وارهانند نیز چنین سبکی از زندگی دارند. اینهای مصرفلطمه
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آیند تا اقتدار و مشروعیت دولت را به چالش بخوانند ولی ها هدفمند به میدان نمیگروه

دهند دولت مشروعیت لازم را برای دخالت دهند. نشان میکار را انجام میخود آنهبخود

ها بازپس هایی از زیست اجتماعی ندارد و اقتدار را باید از آن در آن حوزهدر حوزه

 ستاند.

 

 های اجتماعی و دولت جنبش
ها، کنند. آنها دیدگاههای اجتماعی در این زمینه نقش مهمی را ایفا میجنبش

ی اعتقادی کوشند با مبارزهبی را نشانه گرفته میاز دید خود نامطلو رفتار و سبک زیستِ

اند را محو سازند. جنبش کارگری و زنان دو جنبشی هستند که توانستهو خیابانی آن

های چشمگیری دست یابند. تغییر در شرایط و مدت زمان کار و در جهان به موفقیت

و جنبش محیط زیست آنها است. امروز د یجایگاه زن در جامعه دستاورد مبارزه یارتقا

بار در تمرکز بر و حقوق حیوانات در کنار جنبش مدنی دفاع از حرکت انسان )که هر

ن کدام از ایکند( برای تغییر جهان در تلاش هستند. هدف هیچگروهی هویتی پیدا می

طور مشخص نابودی یا اخلال در کار اقتدار و مشروعیت دولت نیست. هها بجنبش

جویند. ولی مدام با دولتی که بسیاری از اوقات براندازی دولت را نمی زبان ساده آنهاهب

افتند. ها و منافع مسلط اجتماعی است درمیباورها، گرایش یپشتیبان یا نماینده

بنای داری و در نهایت سنگنظام سرمایه یگیرند که شالودهای را نشانه میگراییمصرف

کنند که زندگی خورد با حیوانات مبارزه میدولت است؛ با نگرشی و عملکردی در بر

های نژادی، قومی، همدرن و کارکرد دولت بر آن اساس استوار است؛ و محو ستم به گرو

جویند که در استثمار و سرکوب ماندگاری ساختار اقتصادی، جنسی و دینی می

ین چن اند. دولت نیزدولت را تضمین کرده هاجتماعی و سیاسی جامعه و در آن رابط

ار و ستیزد تا اقتدتواند میجا که میتابد. با آنها تا آنسادگی برنمیههایی را بجنبش

 مشروعیتش لطمه نبیند. 

خوانند، های اجتماعی فقط اقتدار و مشروعیت دولت را به چالش نمیجنبش

. آوردرا نیز فراهم میگیری دولت و اقتدار و مشروعیت هر چه بیشتر آنی قدرتزمنیه

های اجتماعی و جامعه اعتبار ی تقابل جنبشطرفانهلت با مانور )رزمایش( داوری بیدو
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های طرف نیست. وابستگیعرف یا ضرورت داوری بیکند. دولت بهبرای خود کسب می

های اجتماعی ی تقابل جنبشهشدید خود را به نظم و قدرت حاکم دارد. ولی در گستر

سادگی نقش میانجی، نیروی هتواند بی در آن( میهایها و گرایشو جامعه )یا گروه

ی ادعای فهم ژرفای ماجرا زمینههمدل با هر دو سوی ماجرا و همدلِ یک سو در پس

  نمایش بگذارد.هگری تمام ببازی کند و به جلوه

های اجتماعی شناخته شده به توجه به سیاست نمایشی هستند. در جنبش

زنند که آنها را در کانون توجه قرار به اقداماتی می خیابانی، دستی ی مبارزهعرصه

شدن اعتراضی تا زنجیر کردن خود به درختی دهد. اقداماتی یکسره تبلیغاتی، از لخت

شده، پاشیدن رنگ به تابلوهای مشهور چه که بتازگی مرسومیا ادواتی در خیابان تا آن

ری آنها را برای خواست خود و های معتبر جهان. این اقدامات هم فداکانقاشی در موزه

های اجتماعی نمایاند. جنبشمیهم دلاوری و ژرفای اعتقاد آنها را به آرمان خویش باز

ای از دید خود مطلوب ارائه مراقب هستند که در تمامی سپهرهای مبارزه نما و چهره

 ندهها ولی همزمان آکدهند. خود را جنبشی عقلایی، حساس به درد و رنج دیگر انسان

 از احساس به ناعدالتی و روند خطرناک رخدادها نشان دهند. 

توانند برای دولت ایجاد کنند های اجتماعی میترین چالشی که جنبشبزرگ

های اجتماعی ی خود با بُردی عمومی است. جنبشهای نمایشی ویژهپایی صحنهبر

د. نمایش دولت داربرند و این نمایش شباهت کمی به ی خویش را پیش مینمایش ویژه

های خود هجویند. برای اثبات درستی و موضوعیت دیدگاآنها اقتدار و مشروعیت نمی

زیست سیاسی و اجتماعی  یی گستردهکوشند ولی برای حضور خود )در صحنهمی

گریز جلوه گیرند و خود را اقتدارکنند. از اقتدار فاصله میمردم( مشروعیت ادعا نمی

توجه به رو نیز بیاینخی از ارجمندی اخلاقی دست یابند. هم ازدهند تا به سنمی

های های موجود نمایشی، صحنههای اجتماعی صحنهمشروعیت هستند. گاه جنبش

خود  یی نمایشی ویژهیافته از سوی نظم مستقر و دولت را ترک گفته، صحنهسازمان

گونه هایی دگری متفاوت و نقشاای را با چیدمانی نو، نمایشنامهکنند. صحنهبر پای می

 کرد،های شکوفایی کلاس درس برگزار میدهند. جنبش کارگری در دورهترتیب می

ی انداخت و حتی در موردهایی پا به عرصهراه میهی مستقیم کالا بهضتعاونی برای عر
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گرفت. جنبش سبز عهده میهکارخانه را ب ینهاد و ادارهجدیدی از حضور در جهان می

های زیست اجتماعی گسترانیده شکل حیط زیست فعالیت خود را به دیگر حوزهم

کند که در کلیت خویش در هماهنگی با ماندگاری جهان زیستی را معرفی و تبلیغ می

گذارد ولی نمایشنامه و تا حدی های مردم وامیو انسان باشد. ایجاد صحنه را به توده

ن امتیازهای مالیاتی یا یارانه، در اختیار امکانات ضروری برای چیدمان صحنه، همچو

های فرعی دهد. جنبش دفاع از حقوق حیوانات کوشیده صحنهعلاقمندان قرار می

ی مهم و اساسی زیست اجتماعی را به صحنهزندگی شخصی را آرایشی جدید داده آن

واری، ختبدیل کند. در راستای دفاع از حقوق حیوانات، برخی از فعالین جنبش به گیاه

پوشش و آرایش دور از استفاده از مواد حیوانی، زیستی همدلانه با حیوانات رام و 

ی اند. زندگی روزمره، چه سفرهآزار روی آوردهمداوم با رفتار و صنعت حیوان یمبارزه

تفریح در خیابانی در یک روز آخر زدن بهصبحانه، چه شامپوی شستشوی تن و چه قدم

مردمانی خو گرفته  یهای زیست روزمرهزیستی متفاوت با صحنه یهفته را آنها صحنه

های ی نو به صحنهیه آنها بُعد و معنازمیناند. در این آهنگ متعارف زندگی کردهبا ضرب

   آفرینند.نقشی جدید برای خود و همراهان خویش میدهند و زیست خود می

فراد برای نمایش خود، اجتماعی اهای اجتماعی و و شور روانیجنبش درمقابلِ

 خود را جدیتی ییافتهنکنند. آنها نمایش سازمانهادهای نظم راهبرد جدیت را اتخاذ می

شوند که دیگران نمایش خود را متوقف بری از نمایش معرفی کرده خواهان آن می

سازند تا به کارکرد نهادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و کارآمدی آنها 

نمایشی در  که اساساًوارد نشود. راهبرد آنها کتمان نمایش است، کتمان آنای لطمه

ی کار خود را نهادهای گیرد. شیوهکار است. کتمان نمایش با نمایش جدیت انجام می

 هایی که همچونآهنگی معین و جنبهآورند، با ضربمیینی دریرسمی به هیأت مراسم آ

ذره و کنند. ذرهناپذیر پیدا میسی و خدشهمراسم دینی مد نظر دورکهایم وجهی قد

آیند. مقررات و میجزء کار در دست آنها به هیأت اجزاء و ذرات ضروری آن درجزء

 شود. دری فرایند کار، از آغاز تا انتها، روشمند میشوند. همهتوجیه برای آنها وضع می

و غذا، شکل  های استراحتمحیط کارخانه، پوشش کارگران، لحظه و دیرند فرصت

، آهنگ انجام کارگوی درونی بین کارگران و بیرونی کارگران با مدیران و ضربوگفت

شود. این فقط در کارخانه نیست ینی انجام مییشکل مراسم آههمه، در نهایت جدیت ب
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ادی های نهشود، در بسیاری از دیگر عرصهینی ساخته مییکه از جزئیات رفتار مراسم آ

های دولتی و زندان از پوشش، رفتار و در بیمارستان، دانشگاه، ادارهاین چنین است. 

گویی( برای تأکید بر جدیت کارها و مأموریت در دست سخنوری )چگونگی سخن

گاه ن دانشاشود. کارمندان، کارکنان بیمارستان، زندانبانان و تا حدی مدرساستفاده می

کند و چیز کاربردی جلوه میی خود را دارند، پوششی که بیش از هر پوشش ویژه

دارند، زبانی فنی و تخصصی که  ی خود رارساند. آنها همچنین زبان ویژهجدیت را می

ی کار آنها چیزی از آن تر کسی برون از حوزهبرند و کمکار میهرا با جدیت تمام بآن

ان از دهند، نیز نشهنگام که کار مهمی انجام نمیفهمد. رفتار آنها نیز، حتی آنمی

 ینی دارد. یجدیت و حضور در مراسمی آ

ی امر قدسی تر دین با معبد و اعتقادی مبتنی بر ارجمندی ترافرازندهپیش

داد پیچیده لای مقررات، ینی بود. تمامی آنچه در معبد رخ مییدار مراسم آسرعهده

دگی نینی اصلی زیینی بود. دیگر مراسم آیروش و سنت، آز آغاز تا پایان یک مراسم آ

گرفتند. تولد، عقد و ازدواج، تدفین و حتی صرف شام و نهار بر میاز آن وزن و اعتبار بر

های دینی، باز همه، جایی را برای مراسم دینی، نیایش و یادآوری فرمان ،سر سفره

وز، ینی پیدا کنند. امریی یک مراسم معتبر آگذاشتند تا در درآمیختگی با آن وجههمی

دست آورده است. دولت هگسترش سکولاریسم، دولت اعتبار دین را بی زمینهدر پس

کار خود ندارد. در مراسم زندگی را در دستوری خلاف دین حضور مستقیم در عرصهبر

ار کند که چه مراسمی نباید برگزجوید ولی تعیین میینی زندگی روزمره شرکت نمییآ

ه دهد بلکه برا خودانگیخته انجام نمیتوانند برگزار شوند. اینشوند و چه مراسمی می

های بررسی، ینی کمیتهیو سنجش وضعیت، در چارچوب مراسم آ اتکای بررسی

سازد تا دهد. بایدها را مشخص میگیری انجام میواحدهای سنجش و نهادهای تصمیم

گونه به شکلی تلویحی دولت و ها را از آن استنتاج کنند. به اینکنشگران خود ممکن

ی آن به رخدادهای زندگی روزمره، مراسمی در سطح خوردن دهندهادهای تشکیلنه

ی صبحانه، رفتن به مدرسه یا کار، گفتگو با دوستان و رقتن به رختخواب اعتبار و وجهه

بخشند. کافی است که دولت مشروعیت آنها را بازنشناسد تا آنها ینی میییک مراسم آ

آهنگ یک زندگی عنوان جزئی از ضربههنجار، بهسان امر بهدر بازشناخته شدن ب
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متعارف و همچون یک ضرورت در زندگی گرفتار مشکل شود. کنش، رفتار و مراسمی 

ری سان امهتواند بی نظم عمومی بپندارد نمیزنندهرا برهمنتابد و آنرا برکه دولت آن

 هنجار برجای بماند. هب

 

 انتخابات
خواند. نه فقط برآمده از دل جامعه و مردم می یدولت مدرن خود را نماینده

های ی خواست، باورها و امیال تودهدهندهبرخاسته از خواست عمومی بلکه بازتاب

شهروند. در کانون این ادعا انتخابات قرار دارد. انتخابات ادواری )سالم یا ناسالم، باز یا 

ولت سیاسی حاکم بر دایشی گرکنندهبسته، با مشارکت کم یا زیاد( قرار است تعیین

باشد. انتخابات ادواری امروز نام اعظم پیوند بین دولت و خواست مردم است. شکلی از 

شود. نهادهای دولتی یا جا برگزار میبیش همهوآن، تقلبی یا سالم، بسته یا باز، کم

 خودکنند، هرچند قرار است در نهایت نهادهای در پیوند با آن انتخابات را برگزار می

سان نهاد همواره پا برجاست. هشده در انتخابات نباشد. دولت بچیزی جز برآمد آرای اخذ

ند. کبا و بدون انتخابات. توان، کارآمدی و گستردگی آن با انتخابات تغییری نمی

ی گرایش سیاسی اقدامات دولت در زمینه -در بهترین حالت  -انتخابات فقط 

  کند.دهی جامعه را تعیین میسامان

ها شهرها و رسانه ،شود. دوران انتخاباتانتخابات امروز یکسره نمایشی برگزار می

شود. کار کسی یا نهادی تبلیغ مستقیم مشارکت و فراخواندن آکنده از تبلیغ آن می

گرایی جز البته در کشورهایی با ساختار سیاسی تمامیتهب –مزدم به مشارکت نیست 

لب توجه و رأی جشمرند. ولی رقابت احزاب برای یکه میزان مشارکت را مهم م

خود، تبلیغی در راستای ایجاد هبها، خودهای رسانههرظها و مناشهروندان در کنار بحث

تر از آن تعلیقی است که شور و انگیزه برای مشارکت در انتخابات پیش رو است. مهم

 گیرد کهرد تأکید قرار میگیرد. مدام این انگاره مودر فرایند برگزاری آن شکل می

کار آمدن برخی احزاب یا سیاستمداران، حال چه راست و چه چپ، برای جامعه یا روی

دهندگان است که روز انتخابات آمیز خواهد بود و این خواست رأیهایی فاجعهگروه

ی دیگری نیز هست. نظرسنجی کند. تعلیق دارای جنبهسرنوشت نهایی را تعیین می
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ترجیح سیاسی شهروندان شکلی از هیجان از تعلیق ایجاد  یسنجی دربارهدر پی نظر

ند نا ببیتنهگیرد که نهها شکل مین رسانهاگیری فرایند نزد مخاطبکند. حسی از پیمی

تمایل مردم به سمت چه حزب، جبهه یا سیاستمداری است بلکه همچنین ببینند که 

داد است و چه نیروهایی از شانس چه تحولی در گرایش سیاسی مردم در حال روی

 آفریند و هیجان شور دنبال کردنبردن برخوردار هستند. تعلیق هیجان میبرای بیشتر 

 فرایند انتخابات. 

ای نو است. رسد. شمارش آرا خود آغاز معرکهتعلیق در شب انتخابات به اوج می

شود تا ها گزارش میشمارش آرا حوزه به حوزه یا در آمریکا ایالت به ایالت در رسانه

ی تمامی فرایند است. در برخی از انتخابات مشخص شود چه کسی، چه حزبی برنده

ب نزدیک نامزدها یا احزای دلیل آراهاخیر آمریکا، آلمان، انگلستان و شیلی، شمارش آرا ب

ا ، آنچه که در آمریکهیجان بوده است. نزاع سیاسی بر سر چگونگی شمارش آرارقیب پر

 نوبت خود به هیجان شمارش آرا و تعیین برنده افزوده است. بدون تردیدهاده، برخ د

ه باد شاه. یک انتخابات برسد. ولی شاه مرد، زندهپایان میبه شب انتخابات انتخابات در

صورت نوید هکلی انتخابات ب یآن، انگارهی رسد، ولی در هیجان شمارش آراپایان می

 رد.گیپیروزی رساندن کسان و احزابی دیگر جانی تازه میانتخاباتی دیگر برای به

 های اصلیشده است. صحنهپردازیای به معنای اخص کلمه صحنهانتخابات پدیده

های انتخاباتی مقابل دوربین ها، مناظرههای پر از آفیش و پلاکارد، گردهماییآن خیابان

دهنده حضور فرد رأیتر از همه صندوق رأی است. نماد شاخص انتخابات و مهم

گیری است. صندوق رأی ی رأی پای صندوق رأی در حوزه/محل رأیتنهایی با ورقهبه

هایی مراقب آن هستند تا هیچ تقلب و امروز وجهی قدسی یافته است. چشم

گاه انداختن رأی در آن و سپس گشودن آن و شمارش آرا رخ ندهد. های بدستکاری

زدیک شدن به آن نیز خود را درگیر والاترین کنش سیاسی هنگام ندهندگان نیز بهرأی

گاه که سخن از آغاز های ویژه، آندانند. در برههی مدرن میممکن برای شهروند جامعه

قرار های سیاسی بردورانی نو و بازگشایشی سیاسی است یا رقابتی شدید بین جناح

سوی جناحی است این حس هترازو ب یتر ساختن کفهی سنگینمنزلههشده و هر رأی ب

ید. توان دگیری میشود. صحنه برای نمایش است و این را در فرایند رأیتر میباز قوی
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د کننزنند و جداری شفاف برای آن انتخاب میدر کشورهایی بر صندوق رأی قفل می

کس نیز فردی و مخفی است. برای تا تأکیدی بر شفافیت و سلامتی آرا باشد. رأی هر

قرار است هر فردی پای صندوق، با ورقه یا کارت رأیی پنهان از دید، حضور یابد. همین 

ینی یرا به مراسمی آحضور پای آن ی مقدسی است برخیچون صندوق رأی پدیده

کنند. با لباسی متفاوت )با پوشش زندگی روزمره( همراه با اعضای خانواده و تبدیل می

 آیند. و صندوق رأی می به سوی حوزهبا ژستی حاکی از امید و شوقِ پیروزی 

 

 بندی: سرنوشت دولتجمع
ما امروز با دولتی مواجه هستیم که بیش از پیش گسترده و قدرتمند شده است. 

های زندگی دهی بسیاری از حوزهی گیدنز سامانگفتههدولتی که اداری است و ب

دولتی که به دولت  5عهده گرفته است.هاجتماعی همچون آموزش، تنبیه و درمان را ب

است که مور حقوق چیزی اش ضمانت رفاه یا دولت اجتماعی مشهور شده و وظیفه

سان رکن مهمی از نظم )سیستم(، جهان هباور هابرماس، باجتماعی خوانده. دولتی که به

در یک کلام، دولت امروز به پهناوری و ژرفای  6ی خود ساخته است.زیست را مستعمره

کشد. نشان میواجتماعی است، همه جا حضور دارد و همه جا خطی زیست گستره

گیرد، بر عهده میهکند، مراقبت از دیوانه و تیزهوش را بی مرگ را تعیین میلحظه

ها را بیش تمامی نهادهای اجتماعی و فرهنگی نظارت دارد، هر چند نرخوکارکرد کم

ط کند ولی همواره وستعیین می -ژه کشورهایی و موردهایی ویبرخی استثنای به -بازار 

ها چه بین افراد و چه بین کند و داور نهایی تمامی اختلافات و نزاعدعوا نرخ تعیین می

حال همین دولت قدرتمندِ گسترده امروز دچار بحران است. شتاب ایننهادها است. با

ساخته  را که هنوز بوروکراتیک و ملی است فشلشدن ساختار آناجتماعی و جهانی

آید نمیی تحولات پر شتاب زندگی مدرن براست. بوروکراسی با ایستایی خود از عهده

                                                      

ر موفقیان، ترجمه ناص،تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(، 7175آنتونی گیدنز )5

  نشر نی.

طرح کرده  ی کنش ارتباطینظریهاین نظریه را هابرماس در جلد دوم کتاب دوجلدی مشهور خود 6

 است. 
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های جهانی است. همزمان فصل پدیدهوتنگ و بسته برای حل بو چارچوب ملی چارچو

های شهروند تمایلی به واگذاری عهده گرفته است، تودههشماری را بکه دولت وظایف بی

تماد تر و اعطولانیتر و از راه پرداخت مالیات بیشتر، کار دقیقامکانات بیشتر به آن 

تر از آن است که کسی دارای مایهتر و پردحامزاتر به آن ندارند. زندگی امروز پرافزون

وقت، توان و امکانات اضافه برای واگذاری آنها به دولت باشد. از سوی دیگر، در بستر 

ها ها، گرایشدارای مرکزی یگانه نیست و خواستسکولاریسم و فردگرایی، جهان دیگر 

اند در توسختی میهاند. دولت دیگر بچه بیشتری یافتهگوناگونی هر ،و باورهای افراد

 ی خویش را بر جامعه حفظ کند. پیوند با گروهی طبقاتی، فرهنگی و قومی سلطه

نون م. دولت اکبینیگردانی نیز میی صحنهپهناوری و قدرتمندی دولت را در زمینه

اش، با مدرسه، دانشگاه گردان جامعه است. با دستگاه اداریترین نیروی صحنهخود مهم

هایش هزاران صحنه را ایجاد کرده و و درمانگاهش، با انتخابات و پارلمان و رسانه

د. شوگیرنده و اجرایی افزوده میهای نظارتی، تصمیمگرداند. مدام بر تعداد صحنهمی

صی، های خصوبا مسئولیت نظارت بر کارکرد نهادهای دولتی، بر بازار و شرکت نهادهایی

بر سبک زندگی )همچون کار، ورزش، تغذیه و تفریح(، بر پژوهش )رعایت امر اصول 

خورند. چشم میهجا بهای شخصی شهروندان اکنون همهطور نمونه( و کنشهاخلاقی ب

آوری شده چیده، آمار و اطلاعاتی جمعهای پیطمطراق، با خواستهای پربا عنوان

 علم یهای پیچیده شده در لفافههای گوناگون کنش و زیست، با بررسیی جنبهدرباره

های فراوان موردی، آنها نمایشی از هوشیاری، تسلط و دقت را به و توصیه و رهنمون

 جلب شانبرند که گویی مأموریتگونه پیش می. کارهای خود را آنندبندصحنه می

گیرنده از پارلمان و ی تعداد و قدرت نهادهای تصمیمتوجه عمومی است. درباره

ن به شاید نتوا شوراهای شهر گرفته تا کابینه و هیأت امنای مؤسساتی همچون دانشگاه

تر ای محسوسنمایشی عملکرد آنها جلوه یفزونی تعداد و قدرت اشاره کرد ولی جنبه

ها، رایزنی و کار آنها را مدام گفتاری و تصویری نی جلسههای همگایافته است. رسانه

اند که در آن راستا تصویر معینی از خویش را به گرفتهدهند و آنها فراگزارش می

پردازی جزئیات های مردم، به خوانندگان و تماشاچیان ارائه دهند. صحنهتوده
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ترام متقابل و نیل به که جدی، متمایل به کناکنش، احگردهمایی و کار خود برای آن

  توافق جلوه کنند.

در مورد نهادهای اجرایی ما با تورم تعداد و اقتدار گاه تا حد ازدحام، ناسازگاری و 

 ، مؤسسه، اداره، شعبه در وزارتخانهپی کمیتهدرروبرو هستیم. پی تداخل در کار یکدیگر

یا مشکلی پیدا شد شوند. هر کجا که کار گیر کرد و گروه ضربتی جدید آفریده می

را بر طرف سازند. گاه بیش از سرعت، شود که آنای نو موظف میگروهی یا کمیته

گیری یک نهاد جدید، گرفته اهمیت دارد ولی گاه نیز مهم شکلکارآمدی گروه شکل

 یفصل مشکل است. در این فرایند ما تفکیک یک حوزهومجموعه برای حلیک زیر

های متعدد گوناگون داریم. نظام آموزشی اجتماعی به حوزه دهی زیستکنش و سازمان

تر متشکل از مدرسه و دانشگاه بود امروز در بیشتر کشورهای جهان به که پیش

ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی تفکیک یافته  یکودکستان، مدرسه

کل تفکیکی که شها امروز درگیر تفکیک بین آموزش و پژوهش هستند، است. دانشگاه

اه به دانشگن شدنزاع پیدا کرده است و هیچ بعید نیست چند سال آینده منجر به پاره

ی آموزشی و پژوهشی شود. همین فرایند را در مورد ارتش و امجموعهدو نهاد زیر

های ایم. با تکوین فناوری نوین و بروز جنگگیری نیروهای گوناگون آن داشتهشکل

 های نوینی ایجاد شوند.وجود دارد که نیروهای جدیدی با مأموریتجدید این احتمال 

کوشیدند تا خود را از نمایش دور نگه دارند. آنها کار تر نهادهای اجرایی میپیش

ی کار خویش همچون دانستند که بخواهند به حوزه و عرصهتر از آن میخود را جدی

ه کردند. شارا کتمان میی آنصحنه بنگرند. کارشان نمایش قدرت و قاطعیت بود ول

ن و ای اطرافیالعادهبر تخت، سیمای جدی، احترام فوقجلوس قدرت اجرایی خود را با 

گذاشت. دستورهایش در این چارچوب نشان از های ملوکانه به نمایش میفرمان

های آنها در کار ی ازدحام نهادها و تداخل مأموریتقاطعیت داشت. اکنون در زمانه

نماید. ساختار جامعه در خود و در دنیای ، ادعای قدرت و قاطعیت واهی مییکدیگر

تواند گر هیچ نهادی نمییبیش از پیش پیچیده و چندوجهی شده و د شدهپهناور جهانی

چندان پیدا کرده صدای برخوردار باشد. در این وضعیت نمایش اهمیتی از قدرت ویژه

در مقایسه با دیگر نهادها و در چارچوب جامعه است. هر نهاد اجرایی باید نشان دهد که 

ی فعالیت نهادها تواند با قاطعیت تمام کارها را پیش برد. عرصهدارای قدرت است و می
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ها، نمای بیرونی سیما و پوشش کارگزاران، گزارش با پرداخت کلامی مقررات و فرمان

موقعیت صحنه را پیدا بیش از پیش  گاه بحران و فاجعه(هکارکرد و حضور در میدان )ب

ها و میزان اعِمال قدرت در رقابت یا نزاع با یکدیگر که سبککرده است. بیش از آن

 کنند. های پرداخت صحنه با یکدیگر رقابت میباشند، امروز سبک

ه ی شکوی نمایش قدرت دولت، امروز، صحنهترین صحنهیافتهترین و سازمانمهم

ی حاکمی است که در وجود خویش نه فقط اراده قدرت، قاطعیت قدرت برخاسته از

 ،سازد. حاکمی شهروندان را متبلور میی مستحکم فردی خود بلکه همچنین ارادهاراده

نقش است و بیش از نقش. نماینده است و بیش از نماینده. فرد است و بیش از فرد. 

رئیس یا قاطعیت است و بیش از قاطعیت. حاکم هنوز دارای وجود فردی است. از 

وزیر و نمایندگان مجلس و افسران ارتش گرفته تا آموزگاران و کارمندان جزء نخست

ی کار خویش رود که در عرصهدستگاه بوروکراسی. از هر یک از این افراد انتظار می

اقتداری نهادی و فردی را به نمایش بگذارد. او ولی کسی، چیزی بیش از یک فرد است. 

صحنه، در رفتار، پوشش و گفتار است. قدرت را در وجود خویش یافته در قدرت تبلور

 سازد که دارایمیکند. از وجود فردی خود مادیت قدرتی را برسان اقتدار بازنمایی میبه

نهادی است و فرمانش خواست مردمانی است که به میل در وجود او تنامند  یپشتوانه

قاطعیت صِرف برخاسته از قدرت  اند. قاطعیت حاکم قاطعیت صِرف فردی نیست.شده

نهادی نیز نیست بلکه برخاسته از تصمیمی است که در فرایندی از رایزنی، 

ی مشروعیت درستی را اتخاذ شده و در آن فرایند پشتوانه هاسنگینی انتخابسبک

 دست آورده است. هب

ی فردی کنشگران در دموکراسی امروز چیزی نیست مگر ادغام خواست و اراده

تنهایی و چه در همراهی با مثابه فرد چه خود بههتواند بهای نمایش. فرد نمیحنهص

ی نمای مطلوب خود را برپای کند. او مجبور است در سازگاری با دیگر افراد صحنه

های مستقر نقش ایفا کند. هیچ کارگری ی نمایشی در صحنهشدههنجارهای بازشناخته

آموزی حتی در همراهی با دیگر راه اندازد، هیچ دانشهتواند خود خط تولیدی را بنمی

تواند کلاس درس و مدرسه برپای کند و هیچ بیماری و ن نمیاآموزان و معلمدانش

تواند حتی در همکاری با بیماران یا پرستاران دیگری حتی پرستاری یا پزشکی نمی
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شکل نیست، م درمانگاه یا بیمارستان تأسیس کند. مشکل فقط کمبود امکانات مادی

های ساختاری و ساختاری است. نهادهای اجتماعی از دهلیز تاریخ، اجبارها و گشایش

توانند آنها را بیافرینند. آورند. فرد یا افراد نمیمیهای هنجاری سر برها و ممنوعیتمجوز

 تشدن، مورد توجه قرار گرفتن و دخالنمایی، به شور دیدهخودی همه، فرد به رانهاینبا

ده شایفای نقش واگذار کوشد به گاهِنمایاند. میمیباز در فرایند امور، در صحنه، خودرا

پسندد به دیگران وانماید. خواهد و میگونه که مییافته، خود را آناندر تعینو پیش

تاریخی.  -موضعی و دیگری اجتماعی  -دهد یکی فردی را به دو گونه انجام میاین

ی نمایشی معینی. تلاشی فردی برای ایفای أت یک فرد در صحنهفردی موضعی در هی

ا کاری در نمایشنامه و بشده. با دستینینقشی در ورای )بیشتر یا کمتر از( نقش تع

نمایی رویاروی دیگر افراد حاضر در صحنه و تماشاچیان آن. اجتماعی تاریخی در خود

ی گشایشی در صحنه و آماده فرایندی تاریخی، به توان حرکت و جنبش اجتماعی برا

 شدگان تاریخی آن. راندهحاشیهتر از سوی بهساختن آن برای ایفای نقشی سرزنده

گردان از دست عنوان صحنههگاه در دوران جدید جایگاه خود را بدولت ولی هیچ

نداده است. این نقشی است که جامعه آن واگذار کرده است تا از خطر انشقاق به 

 باخته بگریزد. شتابهم گسسته سرشار از کنشگرانی روحیهسره ازیک هایپارهتکه

 داری و صنعت فرهنگِاجتماعی تکوین فناوری و گسترش عقلانیت، پویایی سرمایه

های زیست اجتماعی از یکدیگر دور و دورتر کرده است. همزمان چه شکوفاتر حوزههر

ی سرزندگی کنشگران نگذاشته تر جایی براچه قدرتمندتر و پیچیدهساختارهای هر

زیست سیاسی  یاست. این یک ضرورت اجتماعی و سیاسی است که دولت صحنه

گونه بپردازد و بچرخاند که حسی از نظم، سرزندگی و مردمان و عملکرد خود را آن

 هدفمندی القا کند.
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 55اند، حدود سال گذشته آغاز و انجام گرفته 570کارزاری که در  565میان از »

 76اند. و در مقابل پرهیز به موفقیت کامل دست یافتهدرصد از کارزارهای خشونت

پرهیز اند. با این حساب مقاومت خشونتآمیز موفق بودهخشونتدرصد از مبارزات 

( این ادعای 23، 7070)چنووث « وده استب آمیزتر از مقاومت خشونتدوبرابر اثربخش

سال بهسالمفصلی که  یمطالعه یاست، برپایه 7070ث در سال مشهور اریکا چنووِ

 677های مرتبط با دادهو همکارانش او جای کار، و تا این این مطالعه. در یابدتوسعه می

تا به این پرسش پاسخ  اندگردآوری کرده 7051تا  5100های سال یکارزار را در فاصله

های آمیز یا جنبشهای خشونتیک بیشتر است: جنبشد که شانس موفقیت کدامنگوی

ن دوم است. به ای ینفع دستهبه که در بالا آمد قویاًپرهیز؟ و خب نتیجه چنانخشونت

انسته استدلالی تجربی/استراتژیک، و نه فلسفی/اخلاقی، به الادعا توعلی چنووثترتیب 

در ایران  5305در پرهیزی در مبارزات سیاسی اقامه کند. استدلالی که نفع خشونت

مقاومت مدنی؛ آنچه همگان جلب کرد؛ آخرین کتاب او، به خود نیز توجه بسیاری را 
امیری ترجمه شد و روی اینترنت قرار گرفت. در  (، به همت م.7075) باید بدانند

پرهیزی، بارها از سوی هواداران خشونت های فارسی، و عمدتاًرسانههای مجازی و شبکه

بازی ن همجنسز»از چنووث با عنوان  خبرگزاری فارسو حتی  ،به آثار او ارجاع داده شد

 یاد کرد.« است "زن زندگی آزادی"که تئوریسین اطلاعاتی 

های ای با چنووث نیست )برای نمونهالبته فضل تقدم در تدوین چنین پایگاه داده

ی هاداده، یا پرهیزکنش جهانی خشونتپایگاه داده  یبنگرید به پروژه مشابه مثلاً

ها نتایجی است که از دل این داده یواسطههویژه به(. اما اهمیت کار او بدرگیری اوپسالا

درصد است: مبارزاتی  7.5مشهور دیگر او همان قانون  یهاستخراج کرده است. نتیج

درصد از جمعیت کل رسیده، هرگز در ایجاد  7.5ها به آنکنندگان در که تعداد شرکت

که گفتم قوت کار (. همچنان553، 7075اند )چنووث تغییر با شکست مواجه نشده

 لاًآمیز، مثمسالمت یههای فسلفی و اخلاقی از مبارزدفاعیهدر مقایسه با  چنووث، مثلاً

ه و که آن هم سال گذشت پرهیزخشونت یهمبانی مبارز کتاب مایکل نیگلر تحت عنوان

پای هیچ استدلال پیشینی،  همت فرهاد میثمی به فارسی درآمد، آن است که ظاهراًبه

آمار است که از  صرفاً گیری اخلاقی یا ادراک شهودی در میان نیست، و اینموضع

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/navco
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/navco
https://ketabnak.com/book/124465/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87,%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8
https://ketabnak.com/book/124465/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87,%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8
https://ketabnak.com/book/124465/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87,%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8
https://www.farsnews.ir/news/14020702000428/%D8%B2%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.farsnews.ir/news/14020702000428/%D8%B2%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/about-database
https://ucdp.uu.se/
https://ucdp.uu.se/
https://www.aasoo.org/sites/default/files/aasoo_ftp/flipping_book/Mabani/HTML/index.html
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نماید که خود نیز در ابتدا از کند. چنووث حتی چنین میخشونت پشتیبانی میعدم

ای را (؛ گویی اعداد و ارقام نتیجهسیبیبیزده شده بود )تحقیقاتش شگفت ینتیجه

 کنند. اند که شهودات خود محقق را نیز نقض میرقم زده

چنووث متمرکز شوم و آن را  یهدر این نوشته قصد دارم بر روش شناسی مطالع 

ها طرفی تا چه اندازه در گردآوری و تنظیم دادهکه اصل بیاز این منظر ارزیابی کنم؛ این

 هایانگارههای این مطالعه تا کجا از پیشگیریها و نتیجهمعمیرعایت شده است؟ ت

ها و نتایج چقدر معتبر است؟ ارزیابی من در قالب اند؟ و نسبت میان دادهمستقلمحقق 

شود. و امیدم آن است که نشان عرضه می ثچنوو یشناسانه بر مطالعهسه اشکال روش

 ت.مناقشه اسذیر و لذا نتایج آن قابلپشناختی آسیبدهم این مطالعه به لحاظ روشن

 

های آمیز بودن جنبشنفع موفقیتبهسوگیری  -1

 پرهیزخشونت

نقاط جهان البته گردآوری اطلاعات مربوط به جنبش های قرن بیستم در اقصی

 برانگیز نیز هست، وبرانگیز است، چالشکار عظیمی است. اما به همان اندازه که رشک

از  طرفیجامع و بی یهکشد که آیا محقق توانسته بانک دادمیاین نگرانی را پیش 

مورد فهرست  677 هایکارزارها را گردآوری کند؟ در آخرین نسخه از این بانک داده

مورد  761پرهیز و عنوان کارزارهای خشونتبهمورد  716اند، که از این میان شده

کر این نکته بجاست که در اند. تذآمیز شناسایی شدهعنوان کارزارهای خشونتبه

 ( ظاهراcampaignً« )کارزار»( و movement« )جنبش»های چنووث نوشته

 تر کارزار است:تعریفاند، گرچه تمایل او بیشتر به استفاده از مفهوم خوشمصداقهم

که  پذیرها یا رویدادهای جمعی هدفمند، پیوسته و مشاهدهای از تاکتیکیعنی دنباله»

(. ذکر این قید نیز اهمیت 7، 7070و شی  )چنووث« کنندرا دنبال میهدفی سیاسی 

نفر فعالانه  5000کم دست»که  هایی را در این مطالعه گنجاندهکمپین دارد که او تنها

 عمده(. گرچه او از این کارزارها با عنوان کارزارهای 5)همان، « انددر آن مشارکت کرده

(majorیاد می )رسد عدد قیدشده راه را برای اندراج شمار زیادی می کند، اما به نظر

 سال!  570مورد طی  677مراتب بیشتر از کم بهکند، دستها باز میاز کمپین

https://www.bbc.com/persian/magazine-48881067


 

 

 محمدمهدی هاتف 111

جامعیت این راه برای قضاوت در خصوص  ترینآسانبرای مخاطب ایرانی شاید 

اند: کارزار فهرست شده 55باشد. از ایران  آن های ایرانی مندرج درنمونه مرورِ فهرست

حزب  شورش(، 5101-5105دوم ) ی(، مشروطه5106-5105انقلاب مشروطه )

دوم  یهائلغ(، 5122-5121(، انقلاب ایران )5135-5136دموکرات کردستان ایران )

-7005ت مجاهدین خلق )(، فعالی5121-5116حزب دموکرات کردستان ایران )

 16(، دی 7001-7057(، جنبش سبز )7005-7055(، پژاک )5111تیر ) 55(، 5155

 5000های بالای (. پرپیداست که شمار کارزار یا جنبش7051) 15(، و آبان 7052)

توان مراتب بیشتر از موارد مذکور است. لذا با قطعیت مینفر در تاریخ معاصر ایران به

یافته است. اما آیا او کوچکی از موارد تحقق یهزیرمجموع ثچنوو یهگفت بانک داد

بینانه طور نباشد! از منظری خوشدار زده است؟ شاید ایندست به گزینشی جهت

 ها دانست؛ مثلاًتوان اختلاف مزبور را ناشی از حساسیت محقق در خصوص دادهمی

موثقی از آنها موجود است.  هایی را فهرست کرده باشد که آرشیو کافی وشاید کمپین

ای را کنندهجا باشد یا نه، به تصور من چنین اتفاقی، سوگیریِ تعیینهبینی باین خوش

رهیزِ پپرهیز رقم زده است، به این معنی که کارزارهای خشونتنفع کارزارهای خشونتبه

پرهیز اند تا کارزارهای خشونتموفق شانس بیشتری برای حضور در این فهرست داشته

جا از که گفته شد در اینگردیم به بانک داده؛ چنانباز اجازه دهیدناموفق. برای توضیح 

عنوان بهمورد  761پرهیز و مورد به عنوان کارزارهای خشونت 716مورد،  677

ه به اند، کاندازههم اند. یعنی این دو گروه تقریباًآمیز شناسایی شدهکارزارهای خشونت

ز آمیدید من اتفاق عجیبی است. چرا عجیب است؟ نخست ملاک چنووث برای خشونت

اده آمیز متضمن استفمقاومت خشونت»کنیم. به تعریف او میدانستن یک کارزار را مرور 

 «از زور برای رساندن آسیب فیزیکی به طرف مقابل یا تهدید به آسیب فیزیکی او است

 آسیب یا تهدیدی مستقیماً»پرهیز آنی است که ر مقاومت خشونت(. و در براب3)همان، 

)همان(. مصادیق « کندرا متوجه سلامت فیزیکی رژیم، عوامل آن یا شهروندانش نمی

مشت، لگد، ضربه و شاید چوب یا »خشونت در اینجا اعم از خشونت مسلحانه است و 

شود با این تعریف شود. شاید تصور ( را نیز شامل می536، 7075)چنووث « سنگ

توان کارزاری را در قرن سختی میبهکه اند، چه اینآمیزخشونتتمام کارزارها  تقریباً

پرشور بیستم تصور کرد که هیچ مشتی در آن ردوبدل نشده باشد. اما چنووث با توسل 

https://navcomap.wcfia.harvard.edu/dataverse
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شدنی کوشد از چنین یکدست( میviolent flankآمیز )مفهوم جناح خشونت

آمیز ه باور او وجود اقداماتِ خشنِ محدود، یک کارزار را خشونتکند. بجلوگیری می

کند، بلکه لازم است این اقدامات حداکثری شوند و توازن کارزار را به سمت اعمال نمی

درصد  30کسری معادل چنووث از قضا یهکه به گفتخشونت برهم بزنند. و جالب این

. با این (7070) اندآمیزی بودهتپرهیز دارای چنین جناح خشونهای خشونتجنبشاز 

پرهیز در فهرست چنووث تعریف انتظار من این است که شمار کارزارهای خشونت

ری گیآمیز باشد، به این دلیل ساده که شکلمراتب بیشتر از کارزارهای خشونتبه

مراتب بهآمیز، نفره عاری از خشونت، یا با جناح خشونت 5000کم کارزارهای دست

بار است. درحالیکه چنانکه دیدیم انتظارتر از کارزارهای کلان خشونتتر و قابلآسان

 برابر است.  این دو مجموعه تقریباً یهانداز

. برای دار زده است؟ نه لزوماًچنووث دست به گزینش جهت شود گفتحالا می

 موفق در قرنآمیز ناکه یک کارزار مسالمتاین پدیده توضیحی وجود دارد: احتمال این

 -قچه موفق و چه ناموف -بارهای خشونتبیستم آرشیو نشده باشد، کم نیست. اما کارزار

هرحال ارزش خبری بیشتری هکه ب، چه ایناندشدهبه احتمال بسیار بیشتری آرشیو 

آمیز نیز احتمال آرشیو شدن کارزارهای که در خود کارزارهای مسالمتدارند. ضمن این

های ما که منبع دادهنفره است. پس مادامی 5000کارزارهای ناموفق  موفق بیشتر از

آمیز ناموفق بسیاری از فهرست توان انتظار داشت کارزارهای مسالمتآرشیو است، می

آمیز بودن کارزارهای نفع موفقیتبهغایب باشند، و همین امرسوگیری محسوسی 

اندازه بودن کلام این که هم یهصکند. خلاآمیز در این پایگاه داده ایجاد میمسالمت

ن آید، و ایآمیز به نظر غریب میپرهیز و خشونتکارزارهای خشونت یهتقریبی مجموع

دن آمیز بوکه سوگیری محسوسی نسبت به موفقیتشاهدی است احتمالی برای این

همین سوگیری کافی است تا نرخ  و پرهیز در فهرست وجود دارد.های خشونتجنبش

اوت تف های موفقیت چنووث احتمالاًکه نرخها بالا رود. نتیجه ایناین جنبش موفقیت

 های موفقیت واقعی دارند. محسوسی با نرخ
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 مشکل دوتایی کردن پیوستار خشونت -0

آمیز. در واقع، ما اند یا خشونتپرهیزخشونتچنووث، کارزارها یا  یهدر بانک داد

خشونت مواجهیم، و به تعبیر دیگر، کمیت  ( به متغیر5و0دهی دوتایی )با ارزش

 اند. این کار البته در مطالعات آماریدهی شدهبا مقادیر گسسته ارزش خشونت یهپیوست

در مواردی  که خواهیم دیدچنان طور که همیشه مجاز باشد و، اما نه آنستنیمرسوم نا

ایِ موردبحث نیز مقایسه یهنتیج کهکند، مشکل بزرگی ایجاد می مانند مورد حاضر

این بود که آیا له أمسهمان مشکل است. اجازه دهید مساله را از نو طرح کنیم:  یهثمر

میان سطح خشونت و میزان موفقیت کارزارها هیچ همبستگی وجود دارد؟ پاسخ به این 

فهم است قابلپیوستار خشونت با پیوستار موفقیت است. اما  یهمستلزم مقایسال ؤس

تر از آنی باشد که ترسیم چنین پیوستارهایی را ممکن طلاعات ما از کارزارها کمکه ا

کند. شاید برای غلبه بر این مشکلِ فقر داده است که چنووث هر دو متغیر بالا، یعنی 

کند. تبدیل می 5و  0خشونت و موفقیت، را به متغیرهایی گسسته با مقادیر دوتایی 

نسبت  5و  0شان، مقادیر حسب خشونت و موفقیتبررها، توان به کارزاتر میحالا آسان

که نشان دهم چرا چنین داد و همبستگی مورد اشاره را استخراج کرد. اما برای این

ای نارواست اجازه دهید مثال مشابهی را از مطالعات شناختی جانوران بیاورم. سازیساده

 تابع چه انوران دقیقاًشناسی جانوری این است که هوش جیک پرسش مهم در شناخت

شناختی دیگری در آنهاست؟ )فرض کنید در خود مفهوم هوشمندی هم ویژگی زیست

کنند: تری را طرح میای نیست( برخی برای پاسخ به این پرسش، پرسش سادهمناقشه

های پرطرفدار در هوش جانوران با کدام ویژگی آنها همبسته است؟ از جمله همبستگی

بدنی به  یستگی میان سطح هوشمندی در جانوران و نسبت تودههای اخیر همبدهه

« غزیم یهبدنی به تود یهنسبت تود»مغزی آنهاست. یعنی اگر متغیری به نام  یتوده

شود حسب آن مرتب کنیم، الگویی که مشاهده میبررا تعریف کنیم، و جانوران را 

شان بر حسب میزان هوشمندی انطباق زیادی دارد با الگویی که از مرتب کردن جانوران

 بدنی به یهنسبت تود»شود. حالا فرض کنید به این دو متغیر، یعنی مشاهده می

نسبت بدهیم. با تصور متعارف از هوشمندی  5و  0مقادیر « هوشمندی»و « مغزی
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خواهد گرفت و سایر جانوران  5ها( مقدار هوش انسان )شاید به انضمام نخستی احتمالاً

شود، چون حالا قریب به بدیهی است که دیگر همبستگی مزبور منتفی می . و0مقدار 

اند. این مثال را آوردم تا نشان دهم دوتایی کردن مقادیرِ هوشاتفاق جانوران فاقد 

تواند جواب را تغییر دهد. اما به فرض که این تبدیل کمیت هم پیوسته تا چه اندازه می

ها، در این مورد توجیهی چندتایی کردن ارزش جایبهمجاز باشد، آیا دوتایی کردن، 

تایی کنیم، یعنی کارزارها به جای دوتایی، پنج دارد؟ اجازه دهید ارزش خشونت را مثلاً

 خشونت، با خشونت کم، با خشونت متوسط، با خشونت نسبتاًبدون یهرا در پنج دست

 بزرگی از کارزارهایی یهزیاد، و با خشونت زیاد قرار دهیم. به این ترتیب احتمالا دست

یرد، گهای میانی قرار میبندی کرده بود در دستهپرهیز ردهعنوان خشونتبهکه چنووث 

اند. و آمیز بودهها دارای جناح خشونتدرصد از این جنبش 30او  یهکه به گفتچه این

نهایی حاکی از همبستگی قوی میان موفقیت و خشونت  یههیچ بعید نبود که نتیج

که ، باشد، و نه میان موفقیت و عدم خشونت. و چنان3تا  7های ی، یعنی دستهنسب

 لاًعنوان نمونه احتماداشت. بهکل متفاوتی میپیداست این نتیجه مصرف سیاسی به

شهروندان  یهبه این مطالعه مقابلبا ارجاع  5305به کار ایرانیانی که در پاییز  دیگر

آمد. چون ممکن بود حالا نرخ کردند نمیوم میغیرمسلح با نیروهای مسلح را محک

موفقیت کارزارهای با خشونت کم یا خشونت متوسط بیشتر از کارزارهای بدون خشونت 

مبتنی بر این مطالعه دیگر نه توصیه به عدم خشونت، که توصیه  یهباشد. آن وقت توصی

 بود!به خشونت محدود می

 

 گذر ناموجه از همبستگی به علیت -3

 علت تفاوت»گونه خلاصه کرد که توان اینچنووث را می یهمورد مناقش یهنتیج

و از این نتیجه تا این توصیه « در نرخ موفقیت کارزارها تفاوت در پارامتر خشونت است

ت اما واقعیت این اس«. پرهیز باشید تا کامروا شویدپس خشونت»دیگر راهی نیست که 

فوق الذکر پشتیبانی  یهاز نتیج صرفاً های گردآوری شده در این پروژهکه داده

 :دکننیید میأترقیب را  یدو فرضیه کمو دست همزمان هاکنند. در واقع این دادهنمی
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 .پرهیزی علت موفقیت کارزارها است: خشونت5 یفرضیه

پرهیزی و موفقیتِ یک کارزار هر دو معلولِ یک علت : خشونت7 یفرضیه

نرمش حکومت )یعنی این نرمش حکومت است که امکان  اند، مثلاًمشترک

پرهیزی و موفقیت، هر دو، را فراهم کرده است، و در مواردی که نرمش حکومت خشونت

 .برقرار نیست( پرهیزی و موفقیت لزوماًهمبستگی میان خشونت یهوجود ندارد، رابط

ی همبستگبه تعبیر دیگر حتی با این فرض که میان عدم خشونت و موفقیت 

 «علت»پرهیزی توان نتیجه گرفت خشونتداری وجود داشته باشد، هنوز نمیمعنی

بسا هر دو معلول مشترک یک وضعیت سوم )نرمش حکومت( موفقیت کارزارهاست. ای

مزبور نیز غایب باشد. با این حساب،  طوریکه در غیاب آن وضعیت همبستگیِهباشند، ب

( بررسی شود، یک گذر ناموجه 7) یهوضعیت فرضیکه آن(، بی5) یهتوسل به فرضی

کنند. پس برای مییید أتهای موجود هر دو فرضیه را به یک اندازه است، چون داده

( پیدا کنیم. یک راه این 7) یهفرضی آزمون( ناگزیریم راهی برای 5) یهتوسل به فرضی

اگانه وارسی های میان علت مشترک و دو معلول فرضیِ آن را جداست که همبستگی

ت عل کند آیا علت مشترکِ مورد بحث واقعاًکنیم. این در واقع راهی است که معلوم می

خشونت و موفقیت علت مشترکِ عدم مشترک است یا نه. اگر نرمش حکومت واقعاً

پرهیزی از یک همبستگی میان نرمش حکومت و خشونت یهکارزارها باشد، باید رابط

وفقیت، از سوی دیگر، برقرار باشد. تنها در این حالت است سو، و نیز نرمش حکومت و م

توان شودگفت پای یک علت مشترک در میان است. و البته اگر چنین نباشد، میکه می

کم تا زمانی که ( توسل جست )دست5) یه( را کناری نهاد و به فرضی7) یهفرضی

های ه چنووث همبستگیرقیب مناسبی ارائه نشود(. اما شاهدی وجود ندارد ک یهفرضی

( نوعی 5) یهتوان گفت توسل او به نتیجمزبور را وارسی کرده باشد، و با این حساب می

 زده است.تعمیم شتاب

اتخاذ شده  یهکند تا در نتیجمجموع سه اشکال فوق، به گمان من، کفایت می

 پرهیز تردید کنیم.های خشونتتوسط چنووث به نفع جنبش
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ی اکوسوسیالیسم، بخشی در زمینهاجتماعیون با هدف آگاهیگروه مطالعاتی بوم

کار کرده است. در این گروه، جمعی از دغدغهاقلیمی آغاز بهاکوفمینیسم و عدالت 

ماعی اجت ، اکوفمینیسم، فمینیسم، سوسیالیسم و عدالتزیستمحیطی مندان حوزه

های دوست مبتنی بر ارزشای پایدار و بومسوی جامعه اند. حرکت بهگرد هم آمده

انداز این گروه ها، چشمها و گونهی برای تمامی گروهزیستمحیطعدالت اجتماعی و 

های اقتصادی، ی را از جنبهزیستحیطماست. این گروه مستقل است و مسایل 

اینپردازد. ازها میکند و به نقد و تحلیل آنسیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی می

ی جنسیت، طبقه، فرهنگ، اجتماع، زیست را برپایهرو، ما مسایل مربوط به محیط 

با  وگونگریم. تولید محتوا، کار میدانی و گفتاخلاق، فلسفه و روندهای سیاسی می

ی هاهای عینی از خلال این گفتگوها، بخشی از فعالیتحلمحلی و یافتن راهجوامع 

، زنان، معلمان، کارگران، زیستمحیطدهد. مخاطبان ما، فعالان ما را تشکیل می

 هستند. زبان ی کوییر فارسیکودکان، مردم تحت ستم و جامعه

 

 
أثیر کره تهای زیستی جهانی است که بر تمام سیستمتغییر اقلیمی یک پدیده

ند. کی ما )انسان( را تهدید میها از جمله گونهو بقای بسیاری از گونه گذاردمیمنفی 

درجه سانتیگراد  5.5شدن ی پیش از صنعتیمیانگین دمای جهانی نسبت به دوره

، ای را به صفر نرسانیمینده انتشار گازهای گلخانههای آافزایش یافته است. اگر در دهه

گراد تغییر قرار دارد که دانشمندان آن درجه سانتی 5.5جهان در معرض خطر بیش از 

گیرند. تغییرات اقلیمی در حال حاضر، بر بازدهی ای حیاتی در نظر میرا آستانه

شدن و اسیدی هواییوها و تعارضات اجتماعی، رویدادهای آبمحصولات، درگیری

شده هستند. تا دهبرشمر، اینها چند مورد از آخرین فجایع گذاردمیها تأثیر اقیانوس

های بیشتر فعالان و ای، تمرکز اصلی  تلاشهمین اواخر، کاهش انتشار گازهای گلخانه

گراد درجه سانتی 5.5جایی که حتی اگر در مسیر محققان بوده است. با این حال، از آن

که اثرات شدن ادامه خواهد داد، و با توجه به اینهوا همچنان به گرموانیم، آبباقی بم

، اکنون توجه بیشتری به سازگاری شودمیطور گسترده احساس آن در حال حاضر به
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هوایی، وهای زندگی برای زنده ماندن از رویدادهای شدید آبدگرگونی یا تغییر روش

 7منابع، در میان دیگر تهدیدها معطوف شده است. ها و کاهشانقراض دسته جمعی گونه

ای را هایمان از تخیلات رادیکال یا آیندهی تلاشبا این تغییر، لازم است سرچشمه

ستم بیرون آمده است؛ کسانی که استثمار متصور شویم که از دل تجربیات مردمان تحت

اندازها اند. این چشمکوچ اجباری و خشونت را تجربه کرده ،سازیارزشبی ،سیستماتیک

های تخیل 7ها و فضاهای طبیعی نیز باشد.بومها، زیستباید شامل آزادی سایر گونه

نامد، تصور و ایجاد آن را اتوپیای واقعی می 3رادیکال شبیه به آنچه اریک اُلین رایت

ها را با فعالیت عملی ترکیب انواع مختلف نهادها و روابط اجتماعی است که آرمان

 5بخش را پیش ببرد.کند تا اهداف رهاییمی

از طریق کار میدانی گسترده، دو گروه اجتماعی کوچک را مطالعه کردم، دو گروه 

هر دو نام تخلص این  -«Asaṅgaآساگا »و « el Organopónicoاورگانوپونیکو »

های رؤیایی خود را در برابر فشارهای مشکلات حلکنند راهتلاش می -ها است گروه

فرد خود های منحصربهدارند. هر گروه حول دیدگاهی و اجتماعی زنده نگاهزیستیطمح

ی های مهمی را در زمینهی نجات از فروپاشی شکل گرفته است و بینشدرباره

های کلیدی پایداری رادیکال که ریشه در دگرگونی و بازسازی اجتماعی دارد، مؤلفه

 6کند.بومی سازگارتر کمک می-یکند که به ایجاد روابط اجتماعارایه می

                                                      
2
 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: 

Impacts, Adaptation and Vulnerability (Geneva: Working Group II, IPCC, 

2022). 
3
 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: 

Impacts, Adaptation and Vulnerability (Geneva: Working Group II, IPCC, 

2022). 
4
 Erik Olin Wright  

5
 Erik Olin Wright, Envisioning Real Utopias (New York: Verso, 2010). 

6
 Christina Ergas, Surviving Collapse: Building Community Toward Radical 

Sustainability (New York: Oxford University Press, 2021); Kyle Whyte, 

“Indigenous Science (Fiction) for the Anthropocene: Ancestral Dystopias 

and Fantasies of Climate Change Crises,” Environment and Planning E: 

Nature and Space 1, no. 1–2 (2018): 224–42. 
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هفت هکتاری در هاوانا، کوبا است که وی شهری بیستیک مزرعه« اورگانوپونیکو»

زارع جمله دام، ممتشکل از تقریباً دویست عضو در قالب تعاونی است که یازده منطقه از

کنند که هر قسمت با و یک مهد کودک را مدیریت کرده و اطمینان حاصل می

بومی های کشاورزی زیستدیگر همکاری دارد. در سراسر مزرعه از روش هایقسمت

عد از ب« اورگانوپونیکو». مانند بسیاری دیگر از مزارع شهری در کوبا، شودمیاستفاده 

ه ی برای بقا بزیستمحیطی ی فروپاشی تحت عنوان تلاش برای ایجاد یک پایهدوره

یا یک جامعه آگاه از  2زیستمحیطزگار با ی ساوجود آمد. در مقابل، آساگا یک دهکده

هکتاری واقع در شمال غربی عضو است که در زمین یک 70و متشکل از  زیستمحیط

ی کنند. اعضای آساگا فروپاشی تمدن را نتیجهاقیانوس آرام ایالات متحده زندگی می

ه مردم بتوجهی کلی تمدن غرب ی ناشی از بیزیستمحیطمدت اختلالات آشکار و کوتاه

برای حفظ خاک استفاده  1های کشت پایدارها از انواع روشآن 5دانند.ی زمین میو کره

هر  50ها با کود مرغ.کنند، از کمپوست کردن بقایای مواد غذایی تا کود دادن به باغمی

                                                      
7
 Ecovillage 

5
دیاسپوریایی به سمت فروپاشی را نیز بپذیریم. گیریهای بومی و کنم مهم است که جهت. فکر می

های گذارد. نیروآخرالزمان تاکنون برای بسیاری رخ داده است و در حال حاضر بر بسیاری دیگر تأثیر می

تناسبی طور ناماند. بلایای اقلیمی بهاستعمارگر غرب کل مردم و مناظر را قتل عام، بردگی و استثمار کرده

وسط استعمار در بسیاری از موارد همان جوامعی که ت -گذارد پوست تأثیر مینبر جوامع بومی و رنگی

وی جوکه در جستکنند، در حالیمهاجران اقلیمی را  ایجاد می -اند هم پاشیده شدهغرب و امپریالیسم از

های جدید هستند. این روند، با افزایش دما بدتر خواهد شد. کایل وایت، محقق بومی استدلال خانه

ی خشونت مداوم استعماری است. کند که بحران اقلیمی کنونی و اثرات آن بر جوامع بومی، ادامهمی

تخیلی پاییز براون و آدرین ماری براون، در مورد تأثیرات خشونت -فعالانی مانند نویسندگان علمی

ا دیاسپورایی ر ها و امکانات جوامعاستعماری غرب، آوارگی و بردگی بر مهاجران آفریقایی بحث و فرصت

 کنند.توانند از فروپاشی تمدن غربی پدید آیند، بررسی میکه می
9
. Permacalture 

10
. Christina Ergas and Matthew Clement, “Ecovillages, Restitution, and the 

Political-Economic Opportunity Structure: An Urban Case Study in 

Mitigating the Antagonism between Humans and Nature,” Critical Sociology 

42, no. 7–8 (2016):1195–1211; Christina Ergas, “Barriers to Sustainability: 

Gendered Divisions of Labor in Cuban Urban Agriculture,” in From 

Sustainable to Resilient Cities: Global Concerns and Urban Efforts, vol. 14, 
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کنند: با دو جامعه به دو طریق برای کاهش و انطباق با تغییرات اقلیمی تلاش می

 های کشاورزی احیاکننده.طلبانه و تکنیکماعی برابریدهی اجتسازمان

 

 مشکلات مدرن

محصولی، شخم زدن، استفاده از کودهای که شامل کشت تک -کشاورزی صنعتی 

 هم در تغییرات اقلیمی -آلات سنگین است ها و استفاده از ماشینکشمصنوعی و آفت

لی، سیل و تخریب خاک، نقش دارد و هم خود در معرض خطر است. تغییر دما، خشکسا

ای چهارم انتشار گازهای گلخانهکند. کشاورزی تقریباً یکبازدهی محصول را تهدید می

درصد از کل این انتشار  73ل ئوکند و سیستم غذایی جهانی ما مسجهانی را تولید می

محصولی مضر، کشاورزی احیاکننده است های تکای برای کشتپادزهر بالقوه 55است.

هایی از آن هستند. کشاورزی وژی کشاورزی و کشت پایدار، هر دو، شکلکه اکول

کننده رویکردی جامع و پویا برای کشاورزی است که اهداف اجتماعی و احیا

م را ارتقا بوکند. این رویکرد تنوع زیستی و سلامت زیستی را یکپارچه میزیستمحیط

دهد و در عین ات را کاهش میکند، مصرف و ضایعدهد، کیفیت خاک را بازیابی میمی

کند، با اهدافی که زمین، آب و اقلیم را در حال از جوامع پررونق و عادلانه حمایت می

های احیاکننده ثابت کرده گذارند. روشهای آینده باقی میشرایط بهتری برای نسل

ی( عنشده )غیرزراهای کشتدارد، زیرا خاکاکسید کربن را در زمین نگه میاست که دی

اکسید کربن توسط ای را از طریق دریافت دیکنند و گازهای گلخانهکربن آزاد نمی

های سالم و دارای تنوع های احیاکننده همچنین، خاککنند. روشگیاهان جذب می

ری کنند، عملکرد بالاتتری نیاز دارند، بازیابی و حفظ میهای کمزیستی را که به نهاده

تولید  تریدهند و محصولات مغذی بیشتر ارایه میت پایینهای با کیفینسبت به خاک

                                                      
ed. William G. Holt (Bingley, UK: Emerald Group, 2014), 239–63; 

Christina Ergas, “Cuban Urban Agriculture as a Strategy for Food 

Sovereignty,” Monthly Review 64, no. 10 (March 2013): 46–52; Christina 

Ergas, “A Model of Sustainable Living: Collective Identity in an Urban 

Ecovillage,” Organization and Environment 23, no. 1 (2010): 32–54. 
11

 Crippa et al., “Food Systems Are Responsible for a Third of Global 

Anthropogenic GHG Emissions,” Nature Food 2 (2021):198–209. 
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که  هاییحداقل رساندن نهادهکننده تنوع زیستی خاک را با بهکنند. کشاورزی احیامی

کند. حفظ می ،هاکشها کشنده هستند، مانند آفتطور بالقوه برای میکروارگانیسمبه

لوگیری از فرسایش خاک های سالم برای حفظ رطوبت از طریق خشکسالی و جخاک

های از طریق سیل و سایر رویدادهای اقلیمی چشمگیر، مجهزتر هستند. بنابراین، خاک

 57پذیرتر هستند.سالم و دارای تنوع زیستی انعطاف

عنوان یک استراتژی مشهود برای که کشاورزی احیاکننده ممکن است بهدر حالی

طلب سازگاری و تسکین شرایط اقلیمی بهنظر برسد، ایجاد یک سازمان اجتماعی برابری

 هایهای اجتماعی بر دسترسی گروهاز اهمیت یکسانی با آن برخوردار است. نابرابری

. در گذاردمیدهند، تأثیر را تغییر میگیری و منابعی که زندگی پذیر به تصمیمآسیب

ر دهد که دمراتبی نشان میی سلسلهعنوان یک رابطهواقع، نابرابری معمولاً خود را به

طور نابرابر بین افرادی که در ی، قدرت و ثروت بهزیستمحیطآن منابعی مانند کالاهای 

های پذیریب. خطرات و آسیشودمیمراتب اجتماعی هستند، توزیع بالای سلسله

درت طور نامتناسبی بر کسانی که قشوند و بهطور نابرابر توزیع میی نیز بهزیستمحیط

ان شده، نشای از تحقیقات انجامآورند. تعداد فزایندهتری دارند، فشار میو موقعیت کم

تواند منجر به تخریب محیط زیست شود، که به داده است که تقسیمات اجتماعی می

طور خاص، تفکیک نژادی به 57کند.پذیر را تشدید میآسیب به جوامع آسیب ی خودنوبه

یه شده توسط وسایل نقلآمد با ماشین و مسافت طیوشدن رفتمسکونی، باعث طولانی
                                                      
12

 Miguel Altieri, “Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty,” 

Monthly Review 61, no. 3 (July–August 2009): 102-113; “Miguel Altieri,” 

Department of Environmental Science, Policy, and Management, UC 

Berkeley, accessed May 24, 2022. 
13

 Lara Cushing, Rachel Morello-Frosch, Madeline Wander, and Manuel 

Pastor, “The Haves, the Have-Nots, and the Health of Everyone: The 

Relationship between Social Inequality and Environmental Quality,” Annual 

Review Public Health 36 (2015): 193–209; Christina Ergas and Richard 

York, “Women’s Status and Carbon Dioxide Emissions: A Quantitative 

Cross-national Analysis,” Social Science Research 41 (2012): 965–76; 

Julius McGee, Christina Ergas, and Matthew Clement, “Racing to Reduce 

Emissions: Assessing the Relationship between Race and Environmental 

Impacts from Transportation,” Sociology of Development 4, no. 2 (2018): 

217–36. 
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افزایش نابرابری درآمد، با از دست دادن  53کند.هوا را بدتر میوشده و کیفیت کلی آب

د زباله، انتشار مواد سمی، آلودگی آب و نرخ بیشتر تنوع زیستی، مصرف منابع، تولی

المللی خودم، من و در تحقیقات بین 55تر کودکان زیر پنج سال مرتبط است.بقای کم

تری دارند، انتشار ایم که کشورهایی که زنان قدرت سیاسی کمهمکارانم دریافته

 اکسید کربن بیشتر است. دی

 اکسید کربن مرتبط با رفاه انسان را افزایشعلاوه بر این، نابرابری، میزان انتشار دی 

 طورکه به شودمیی زیستمحیطهای تنها منجر به نابرابری در مواجههو  نه 56دهدمی

ر همه د ی آندر نتیجهکند، بلکه همچنین، نامتناسبی بر افراد محروم فشار وارد می

عکس این موضوع  52گیرند.میهای مخرب سلامتی قرار معرض سطوح بالاتری از آلاینده

نیز در تحقیق مشخص و مشهود است. یعنی در کشورهایی که میزان مشارکت سیاسی 

تر، ای کمهای تحصیل زنان بالاتر است، تمایل به انتشار گازهای گلخانهو سال

ی بیشتری در نشریات معتبر زیستمحیطهای های پایداری کلی بالاتر، و مقالهشاخص

                                                      
14

 Rachel Morello-Frosch and Bill M. Jesdale, “Separate and Unequal: 

Residential Segregation and Estimated Cancer Risks Associated with 

Ambient Air Toxics in U.S. Metropolitan Areas,” Environmental Health 

Perspectives 114, no. 3 (2006): 386–93; Rachel Morello-Frosch and Russ 

Lopez, “The Riskscape and the Color Line: Examining the Role of 

Segregation in Environmental Health Disparities,” Environmental Resources 

102 (2006): 181–96. 
15

 Cushing, Morello-Frosch, Wander, and Pastor, “The Haves, the Have-

and the Health of Everyone”; Nazrul S. Islam, “Inequality and Environmental 

Sustainability” (UN Department of Economic and Social Affairs Working 

Paper No. 145). 
16

 Ergas and York, “Women’s Status and Carbon Dioxide Emissions”; 

Christina Ergas, Patrick Greiner, Julius McGee, and Matt Clement, “Does 

Gender Climate Influence Climate Change?: The Multidimensionality of 

Gender Equality and its Countervailing Effects on the Carbon Intensity of 

Well-Being,” Sustainability 13, no. 7 (2021): 3956. 
17

 Paul Mohai, David Pellow, and J. Timmons Roberts, “Environmental 

Justice,” Annual Review of Environment and Resources 34 (2009): 405–30. 
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دهد که زنانی که در جوامعی با برابری اقتصادی نشان میتحقیقات همچنین  55دارند.

ت، شان اسای را که به نفع جامعههای توسعهکنند، پروژهجنسیتی بیشتر زندگی می

نشین های حاشیهدهد که وقتی جمعیتدر مجموع، این نتایج نشان می 51ترویج کنند.

ی رایط کلی محیطبه آموزش، قدرت سیاسی و منابع پولی دسترسی داشته باشند، ش

 یابد.بهبود می

رو که ( برای بقا کاملاً ضروری است. ازآنپایداری رادیکال )طرفدار تغییرات بنیادی

 رو که مستلزم التیام وآنسوی رهایی کامل است، ازمراتب بهمستلزم برچیدن سلسله

ومی ب-ی زمین است و در عین حال از نظر اجتماعیبازگرداندن سلامت مردم و سیاره

اط ی، برای کنکاش بیشتر در ارتبزیستمحیطهای کننده است. محققان نابرابریدگرگون

وط ها، خواه مربی ستمکنند که همهی، تأکید میزیستمحیطهای اجتماعی و بین آسیب

 70هم مرتبط هستند. دیوید نگیب پلوها باشد، بهبه گیاهان، حیوانات یا زندگی انسان

نامد توسعه دهد. می« رهایی کامل»کند تا مفهومی را که او این پیوندها را بررسی می

«. ردگینشأت می ی اشکال نابرابری و ستماز عزم برای درک و مبارزه با همه»این مفهوم 

های آزادی زمین و حیوانات بر اساس: او چارچوب آزادی کامل را با هدف تسهیل جنبش

و ضد « هابومها، حیوانات و زیستستیز شامل انساننه و ستمخواهااخلاق عدالت»

د دانهایی میرا مرتبط با روش کند. او این محورهای مرتبط ستمداری مطرح میسرمایه

د کنند مراتبی ایجاکنند تا سلسلهها باهم تلاقی میبومها و زیستها، غیرانسانکه انسان

                                                      
18

 McKinney, “Gender, Democracy, Development, and Overshoot: A Cross-

National Analysis,” Population and Environment 36, no. 2 (2014): 193–

218; Kari Norgaard and Richard York, “Gender Equality and State 

Environmentalism,” Gender and Society 19, no. 4 (2015): 506–22. 
19

 Bina Agarwal, “‘Bargaining’ and Gender Relations: Within and Beyond 

the Household,” Feminist Economics 3, no. 1 (1997): 1–51; Nicholas D. 

Kristof and Sheryl WuDunn, Half the Sky: Turning Oppression into 

Opportunity for Women Worldwide (New York: Vintage, 2009). 
20
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ها و فضایی که در نهایت هر کدام را سراسر گونه در درون و در -امتیازات و معایب  -

 75دهند.در معرض خطر بزرگی قرار می

 

 بازسازی(باززایی )

عنوان عنوان فرآیند تجدید، احیا یا ترمیم پس از آسیب یا بهتوان بهباززایی را می

 یک فرآیند عادی درک کرد. من از این اصطلاح برای متمایز کردن آن از ترمیم استفاده

م که کن. همچنین احساس میشته استمعنای اکولوژیکی خاصی دا شکنم، که ازپیمی

کار ها بهبومتوان آن را برای حالات عاطفی، فیزیکی یا معنوی افراد، جوامع و زیستمی

ما را قادر  یبرد. در نهایت، باززایی در مورد بهبود و بازیابی شرایطی است که همه

اند هایی که بیشتر به حاشیه رانده شدهبومویژه جوامع و زیستسازد تا رشد کنیم، بهمی

گیرند. من ترویج باززایی را به و توسط سیستم جهانی مورد استثمار قرار می

ی کافی دور دهم، زیرا هیچ یک از این دو به اندازهپذیری و پایداری ترجیح میانعطاف

جذب اختلال و حفظ عملکرد و پذیری به توانایی یک سیستم برای نیستند. انعطاف

ساختار خود اشاره دارد، در حالی که پایداری حفظ شرایط لازم برای حمایت از نسل 

جای تلاش برای حفظ یک سیستم استثماری، باید فعلی و آینده است. با این حال، به

بهتر کنیم و زمین  هاانسان فراسویکاری انجام دهیم تا اوضاع را برای مردم و جهان، 

، رمیمتهای آینده باقی بگذاریم. این امر مستلزم شفا و تری برای نسلا در وضعیت سالمر

حاشیه رانده شده از مردم و هم برای دنیای طبیعی های بهیا باززایی، هم برای گروه

 است.

و  شودمیاشکال سیستماتیک ستم باعث آسیب روحی و جسمی در سطح جامعه 

معی برای درمان دارد. شفای رادیکال بخشی از فرآیندی بنابراین نیاز به رویکردهای ج

ی ستم متمرکز است. ابتدا، توسعهپذیری جوامع تحتاست که بر نقاط قوت و انعطاف
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یک آگاهی انتقادی یا آگاهی از اشکال سیستمی ستم، سپس اجازه دادن به این آگاهی 

ر فعالانه برای جلوگیری برای اطلاع از اقدام علیه خشونت نهادینه شده و در نهایت کا

طلبد. سوگواری و شفای جمعی نیز برای افرادی که های مکرر برای جوامع میاز آسیب

های روانی و کنند ضروری است، که هم نیاز به آسیببرای عدالت اقلیمی مبارزه می

هم گوش دادن فعال دارد. در حالی که شفای جمعی در جوامعی که تحت تأثیر خشونت 

اند، حیاتی است، اقدامی فراتر از کار داخلی جامعه لازم است، زیرا تأثیرات دهنهادینه ش

توان نوعی مراقبت اجتماعی عوامل خارجی ادامه خواهد داشت. این کار بیرونی را می

های شناخت اشکال لیتئواحیاکننده در نظر گرفت که به موجب آن مردم در مس

های کشاورزی نها سهیم هستند. شیوهسیستمی ستم، آموزش دیگران و مبارزه با آ

 کند.و روابط متقابل کمک می 77کننده به بازیابی روابط انسانی و بیش از انساناحیا

 

 کشاورزی احیاکننده

ها با جهانی فراتر از انسان ی انسانی شروع مهمی برای درک رابطهکشاورزی نقطه

 ای استبخورند و کشاورزی راه اولیهاست، زیرا انسان ها برای زنده ماندن مجبورند غذا 

آورد. کشت مواد غذایی تعامل محسوس که انسان مدرن از طریق آن غذا به دست می

های کشاورزی احیاکننده روابط متقابل را در و مستقیم انسان و زمین است. روش

 های سالم تقلیدبومنگر هستند و از زیستها کلدهند، زیرا این روشاولویت قرار می

جای تلاش برای مبارزه یا کنترل کنند، رقابت طبیعی و همکاری بین موجودات را بهمی

شوند. آنها همچنین تنوع زیستی و همچنین بخشند و یا مانع رشد میطبیعت بهبود می

تری نیاز دارند ترویج و حفظ های کمنهاده دیگرهای سالم و مغذی را که به آب و خاک

ده کننکنند. دو شکل کشاورزی احیایات وحش محافظت میکنند و از زیستگاه حمی

ای هاول از تکنیک یبومی است. آساگا در درجهشامل کشت پایدار و کشاورزی زیست
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ها و موجودات غیر انسانی مانند حیوانات، به ارتباطات و تعاملات بین انسان« روابط بیش از انسان. »

دهد که این روابط این مفهوم تشخیص میها و سایر عناصر جهان طبیعی اشاره دارد. بومگیاهان، زیست

ها پیچیده و مهم بوده و فراتر از تعاملات انسان با انسان است و بر پیوستگی و وابستگی متقابل بین انسان

 کند. )م.(ی جهان طبیعی تأکید میو بقیه
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کند. هر بومی استفاده میکند. اورگانوپونیکو از کشاورزی زیستکشت پایدار استفاده می

 اند.للی را به دست آوردهالمکنند و توجه بینهای مشابهی استفاده میدو از شیوه

و دیوید  77های بیل مولیسونشناس استرالیایی به نام، دو طبیعت5120ی در دهه

بوم طبیعی و جامعه را عنوان روشی برای رشد که زیستکشت پایدار را به 73هولمگرن،

ردم، م»طور رسمی تأسیس کردند. هولمگرن تأکید کرده است که گیرد، بهدر نظر می

کنند، برای کشت دهی میهایی که با آنها خودشان را سازمانایشان و روشهساختمان

های ناپایدار کشاورزی صنعتی مولیسون و هولمگرن که از شیوه 75«.پایدار اهمیت دارند

های محلی مردم بومی و سنتی هایی را از دانش و شیوهها و تکنیکسرخورده بودند، ایده

وف کشاورز و فیلس« هیچ کاری نکن»های کشاورزی نیز به عاریت گرفتند؛ همانند روش

ژاپنی ماسانوبو فوکوئوکا. سه اصل اساسی کشت پایدار، مراقبت از زمین، مراقبت از 

 داریپای یاحیاکننده و کنندهدگرگون هایمؤلفه با –مردم و به اشتراک گذاشتن مازاد 

 ردعملک ینحوه از تقلید با زمین از مراقبت پایدار، کشت هدف. است هماهنگ رادیکال،

 با طبیعت یا کنترل آن است. مبارزه برای تلاش جایبه سالم طبیعی هایبومزیست

منظور بومی، با کشاورزان شهری کوبا بهمحقق کشاورزی زیست 76میگل آلتیری،

بومی در مزرعه، همکاری کرده ی کشاورزی زیستتحقیق و کشت و زراعت به شیوه

کاربرد مفاهیم و اصول اکولوژیکی در »عنوان بومی را بهزیستاست. او علم کشاورزی 

کند. این رویکرد تلاش تعریف می« های کشاورزی پایداربومطراحی و مدیریت زیست

های خاک را برای بوم روی زمین و همچنین میکروارگانیسمکند تا سلامت زیستمی

ی، فات محصولات کشاورزای برای تثبیت جمعیت آعنوان وسیلهحفظ تنوع زیستی، به

های هرز ارتقا دهد. ای )نماتدها( و علفهای لولهها، حشرات، کرمها، قارچمانند بیماری

اصول اکولوژیکی »ی بومی ارائهدهد که هدف کشاورزی زیستآلتیری توضیح می
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های کشاورزی پایدار است بومی مطالعه، طراحی و مدیریت زیستاساسی برای نحوه

کنند و همچنین از نظر فرهنگی د هستند و هم منابع طبیعی را حفظ میکه هم مول

این شکل از «. دوام هستندحساس، از نظر اجتماعی عادلانه و از نظر اقتصادی قابل

 72ها، دانش و اشکال کشاورزی بومی محلی وام گرفته شده است.کشاورزی از سنت

سازمان اجتماعی و کشاورزی ، در اشکال جانبی «اورگانوپونیکو»و  « آساگا»هردو 

های مشابه کشاورزی و کشت پایدار مشغول بودند. من از احیاکننده، با استفاده از روش

 تواند به شکلکنم که باززایی میاین موارد برای نشان دادن این موضوع استفاده می

 – مازاد گذاشتن اشتراک به و مردم از مراقبت زمین، از مراقبت –اصول کشت پایدار 

 .باشد اقلیمی عدالت سمت به توسعه جایگزین هایمدل عنوانبه

 

 مراقبت از زمین

گرا، سرپرستی زمین را جدی گرفته و تلاش زیستمحیط، روستاییان «آساگا»در 

ها در ی مجدد کنند. آنها استفادهکنند حاصلخیزی خاک و آب را حفظ و از زبالهمی

منظور، بقایای مواد غذایی را کمپوست کنند و برای این کشت پایدار شرکت می

دهند و برای جلوگیری از مصرف کودهای مصنوعی ها را با کود مرغ کود میکنند، باغمی

لاوه کنند. عهای چندگانه و مدیریت آفات اکولوژیکی استفاده میها، از کشتکشو آفت

ح ساختمانی ضایعاتی، کنند، از مصالبر این، آنها آب باران را ذخیره و از آن استفاده می

های گردانند و در محل با استفاده از تکنیکمجدد استفاده کرده و آنها را به چرخه بازمی

ساز وکند، ساختسازی طبیعی که از استفاده از مواد سمی جلوگیری میساختمان

 نمای تزئینی خود فیلتر وکنند. آنها همچنین آب خاکستری را برای استفاده در آبمی

 کنند.استفاده می از آن ارهدوب

 یزیستمحیطها، روستاییان کشبرای اجتناب از مصرف کودهای مصنوعی و آفت

 هایومبزیست تنوع از تقلید –کنند هایی مانند کشت پایدار استفاده میاز تکنیک

 آنها مثال، عنوانبه. مکان یک در مختلف محصول چندین همزمان رشد با طبیعی
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 که کارندمی سویا و لوبیا نخود، عدس، مانند پوششی محصولات با را غذایی محصولات

دهد، فرسایش را مدیریت کرده و به حفظ یم افزایش را خاک طبیعی حاصلخیزی

بر مدیریت اکولوژیکی آفات ممارست « آساگا»کند. ساکنان رطوبت خاک کمک می

جای آنکه، پس از ورودشان کنند، بهطور فعال از آفات جلوگیری میدارند، که در آن به

دهند ها این کار را انجام میهایی که آنکن کنند. یکی از راهها را ریشهتلاش کنند آن

 گیاهی هایگونه با همراه غذایی محصولات رشد –از طریق کاشت همراه است 

 را تمحصولا آساگا. گلی مریم یا نعناع بهار، همیشه گل مانند آفات دفع و غیررقابتی

 ییظرفشو مانند ضریبکم هایفعالیت پساب و کندمی آبیاری شده جذب بارانِ آب با

 کند.ی تزئینی خود در مرکز روستا فیلتر میفواره برای را کردن حمام یا

ها از های مشابهی دارند. آنها و شیوهنگرانی« اورگانوپونیکو»کشاورزان شهری در 

بوم را کنند که پویایی زیستتفاده میبومی اسهای مبتنی بر کشاورزی زیستتکنیک

محصول، تنوع بخشیدن از طریق  -کنند، مانند ادغام چرخش حیوانیتقلید می

شکار حشرات برای کنترل بیولوژیکی -گیری از روابط شکارچیو بهره 75چندکشتی،

ار ها کآفات. مزرعه از یازده بخش تشکیل شده است که هر یک در رابطه با سایر بخش

داری است که در آن از گاو نر ی دامطور خاص، این مزرعه دارای یک منطقهبه د.کنمی

ها در ی کرمها برای تغذیهو کود آن شودمیبرای حمل تجهیزات سنگین استفاده 

های هایی که در خمرهشود. در ایستگاه پرورش کرم، کرمایستگاه پرورش کرم ذخیره می

کنند و فضولات یا هوموس خود را کود را مصرف میکنند، دار زندگی میبزرگ و سایه

شود تا خاک و ی برنج ترکیب میکنند. سپس هوموس با کمپوست و پوستهدفع می

برند و مقداری ها تهیه شود. وقتی خاک آماده شد، آن را به نهالستان میکود برای نهال

های گوجه فرنگی، های ارگانیک و آب برای سینیکشها، آفتاز آن را به همراه دانه

ها در کنند. نهالها مخلوط میکاهو، پیاز، سیر، گواوا، نعناع و نهال بابونه در سینی

ی کافی بزرگ شوند تا در مزرعه کاشته شوند. که به اندازهمانند تا زمانینهالستان می
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 Polycultures 
فضا و در یک زمان است. در انجام این کار، ی گیاهی در یک ی کشت بیش از یک گونهچندکشتی رویه

 های طبیعی تقلید شود.بومشود تا از تنوع زیستدر چندکشتی تلاش می
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 تآیند، توسط کشاورزان و دانشمندانی که آفات را مدیریکه در مزارع بیرون میهنگامی

گیرند. مدیریت آفات به اشکال مختلفی ازجمله کشت کنند، مورد توجه قرار میمی

های ارگانیک کشمخلوط گیاهان، معرفی شکارچیان طبیعی و ساخت و استفاده از آفت

هدر نمی رود. در طول برداشت، « اورگانوپونیکو»ی در چیز در مزرعهشود. هیچانجام می

شوند. کشاورزان یا به چاشنی یا کمپوست تبدیل می حتی محصولات بیش از حد رسیده

های نوشابه ی مجدد از بطریهای احتمالی را با تمیز کردن و استفادههمچنین زباله

 کنند.فرنگی بازیافت میبرای محصولات با ارزش افزوده در مزرعه مانند رب گوجه

، شغلی با اعتبار کندعنوان دانشمندی که جمعیت حشرات را مدیریت میماریسلا به

ی شهری دارد. این شغل نیاز به آموزش و تخصص در شناسایی جمعیتبالا در مزرعه

های ای و همچنین آزمایش با کشتهای لولههای مفید و مضر حشرات، گیاهان و کرم

های کشباکتری دارد. او با معرفی شکارچیان طبیعی و با ساخت و استفاده از آفت

کند که هیچ حشرهکند. او به من یادآوری میات را مدیریت میارگانیک، جمعیت حشر

ها در طبیعت عملکردی دارند. برخی از حشرات ی آنداند، زیرا همهای را آفت نمی

صرفاً برای گیاهان مفیدتر از سایرین هستند و او حشرات مفیدی مانند کفشدوزک را 

هایی وجود دارد که شته های سفید یادهد تا در مواقعی که هجوم مگسپرورش می

برد، رها شود. او همچنین با سایر اشکال کنترل آفات، مانند محصولات را از بین می

های فشار کشش، کشت مخلوط گیاهان همراه که آفات را از گیاهان زراعی دفع سیستم

طور خاص، گیاهان مخلوط مانند گل همیشه بهار کند. بهکنند، آزمایش مییا جذب می

کنند و آلودگی به محصولات غذایی را به حداقل بگردان، آفات را جذب یا دفع میو آفتا

ها و ساقهزند و خاک و بسیاری از برگرسانند. ماریسلا، روزانه در مزرعه قدم میمی

های گیاهی، ی بیماریکند. او این کار را برای مشاهدههای گیاهان را بررسی می

ی حشراتی آوری گیاهان و حشرات برای تغذیهجمعهای هرز و حشرات، و جمعیت علف

دهد. این توجه به تنوع زیستی کند، انجام میکه در آزمایشگاه خود نگهداری می

های ضروری بومی است. همچنین یکی از جنبهکشاورزی جزء مهمی از کشاورزی زیست

شی است رساند. این روپایداری محیطی است، زیرا بیماری و تخریب را به حداقل می

محور ای مکانبرای گوش دادن یا شنیدن طبیعت و رسیدگی به نیازهای آن به شیوه

 دهد تا شفا یابد.که به زمین اجازه می
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 مراقبت از مردم

، تغذیه روابط اجتماعی، و حفظ یکپارچگی روانی شانمنظور حفظ کار تعاونیبه

کنند. یکدیگر مراقبت میهای مختلف از به روش گرازیستاجتماعی، روستاییان محیط

گیری بر اساس اجماع، ها شامل برگزاری جلسات منظم در اجتماع، تصمیمروش این

آمیز و اشتراک گذاشتن غذا، صرف غذاهای ساده، تمرین ارتباطات غیرخشونتبه

نیز از طریق  گرازیستاختلاف است. برخی از روستاییان محیطبرگزاری جلسات حل

کنند. تعداد کمی از افراد در آنچه که صمیمیت یکپارچه اقبت میدادوستد از مردم مر

یابی علل اختلالات عاطفی افراد و یافتن تخصص دارند، که شامل ریشه شودمینامیده 

شان است. علاوه بر این، برخی از روستاییان دیدههای زخمهایی برای بهبودیابی بخشراه

دهند که در آن، هر یک اختلاف را انجام میشکلی از درمان و/ یا حل گرازیستمحیط

که کنند، در حالیطور کامل احساسات خود را ابراز میکنندگان به نوبت، بهاز شرکت

 کند.دهد و حمایت میشخص دیگر گوش می

در طی بازدیدهای منظم بعدی خود از این اجتماع، با سه نفر از ساکنان، در یک 

خشونت شرکت کردم. ما به عنوان بخشی از این گروه، گروه مطالعه درباره ارتباط بدون

توانیم این که چگونه میکتاب مارشال روزنبرگ را در این زمینه خواندیم و در مورد این

سبک ارتباطی را در گفتگو با عزیزان و همچنین با آشنایان پیاده کنیم، بحث کردیم. 

ز طریق ها ازدایی از تنشتنش کند که هدف آناین کتاب، شکلی از ارتباط را تشریح می

به طرف مقابل و پرسیدن یک سری سؤال نسبت تمرین گوش دادن فعال و شفقت 

ها آشکار وقتی نیازهای آن 71ای آنهاست.نشده زمینهبرای کشف نیازهای عاطفی برآورده

 هاتوانند کاری برای ملاقات با آنها میکه آیا آنتوانند در مورد اینشد، این زوج می

عنوان مربی صمیمیت یکپارچه، در این انجام دهند یا نه، بحث کنند. دو زن که به

ی ارتباطات بدون خشونت آموزش دیدند. این شکل از کردند، در زمینهاجتماع کار می

های ارتباط بر گوش دادن فعال تأکید داشت که هم برای شفابخشی و هم برای شکل

 گیری ضروری است.برابرتر تصمیم
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 رگونیدگ

دگرگونی اجتماعی شامل تغییرات اجتماعی در مقیاس بزرگ است که سیستم

کند. بخشی از این مراتبی و عادلانه تبدیل میهای غیر سلسلههای نابرابر را به سیستم

مانند خشونت  -ی کنونی ما کنندهاستفادههای سوءکار، تبدیل ساختارها و روایت

دنبال هایی که بهپوست، و روایتجوامع رنگینمشروع دولتی، پلیس نامتناسب 

ها و ساختارهای مراقبت است. فعالان به روایت -هستند  مشروعیت بخشیدن به ستم

و محققان فمینیست، سیاست یا اخلاقی را که باید ما را راهنمایی کند، اخلاق مراقبت 

نایی یک فرهنگ های زیربارزش»اند. بل هوکس اظهار داشت که یا اخلاق عشق نامیده

او پیشنهاد کرد که ما به «. دهدی گفتار و عمل ما را شکل میو اخلاقیات آن، نحوه

بیداری برای عشق تنها زمانی اتفاق می»محور حرکت کنیم، زیرا سمت اخلاق عشق

علاوه بر این، او می« افتد که ما وسواس خود را نسبت به قدرت و سلطه رها کنیم.

 -های عشق محور به این معنی است که ما از ساحتق عشقپذیرش اخلا»نویسد، 

ی خود استفاده در زندگی روزمره - "مراقبت، تعهد، اعتماد، مسئولیت، احترام و دانش"

زها کنیم چیدرگیر شدن در اخلاق مراقبت به این معنی است که ما سعی می« کنیم.می

یم توان. با توجه به اخلاق مراقبتی، میایم ترک کنیمها را پیدا کردهرا بهتر از آنچه که آن

ن کره کنیم. اما ایهای محلی و در نهایت، زیستباززایی اکولوژیشروع به ترمیم، احیا و 

تر ما با دقت رسوخ کند. های فرهنگی بزرگها و روایتاخلاق ابتدا باید در داستان

ت ت متقابل چیزی اسسوی رفتار متقابل و مراقببنابراین، معطوف کردن تمرکز خود به

 70که باید آن را بهبود بخشیم.

ای از چگونگی حرکت به سوی عمل متقابل، ارتقای مراقبت اجتماعی است. نمونه

ی اجتماع )باهمستان(، یک دهندهیک زن مسلمان کانادایی و سازمان 75ناکیتا والریو،
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اهیم های اجتماعی در فضای مجازی منتشر کرد که در آن از مفپست در رسانه

 ی ستمی خودیاری برای جوامعی که در حال مبارزه با اشکال نهادینه شدهفردگرایانه

 حل پریشانیعنوان راهجای حمام در حباب صابون و پدیکور بههستند، انتقاد کرد. به

عاطفی، مراقبت از جامعه مستلزم آن است که دیگران در مواقعی که افراد جامعه تحت 

والریو خاطرنشان می کند که شناخت اشکال سیستماتیک  فشار هستند کمک کنند.

های عنوان تهدیدی برای سلامت عمومی و پیشبرد مراقبت، مانند نژادپرستی، بهستم

پذیرترین و جا مراقبت از آسیبی مهم در ایناجتماعی، پتانسیل شفابخشی دارد. نکته

مراقبت از جامعه  77ر است.نیازمندترین افراد در جوامع ما برای کمک به بهبود یکدیگ

های مهم تحول و بازسازی اجتماعی است. بخشی از کار مراقبت از جامعه، یکی از ویژگی

های روایت یویژه در نتیجهفراهم کردن فضایی برای بهبود تروماهای جمعی و فردی، به

 های سوءاستفاده و آزار است.ستم

 

 قانون اجتماعی مراقبت

توانند که مردم می دم به اطمینان از این اشاره دارداصل دائمی مراقبت از مر

هایی نیازهای اساسی برای غذای سالم و سرپناه را برآورده کنند. همچنین برای روش

ر تیابی به اهداف بزرگگیری، مدیریت تعارض و دستکه جوامع خود را برای تصمیم

 کند.ین میکنند، انتظارات را تعیی آموزش، سازماندهی میمانند ارائه

ساختارهای اجتماعی با هدف حفظ کشت  گرازیستمحیط، روستاییان «آساگا»در 

کنند. به طور خاص، در جلسات دوماهه، آنها در یک شکل غیر پایدار را تجربه می

کنند. ساکنان با هم در گیری، شرکت میمراتبی و مستقیماً دموکراتیک تصمیمسلسله

ها هستند چه گیرند، مانند اینکه با غازهایی که در زمینمورد مسائل جامعه تصمیم می

حلها به راهکار کنند و کمپوست را کجا ذخیره کنند. اجماع مستلزم آن است که گروه

ی افراد گروه بتوانند روی آن توافق کنند. در مورد برخی از هایی برسند که همه

ها حل توافق کنند، گروهراهکه همه نتوانند روی یک تصمیمات بحث برانگیزتر، زمانی
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شده دست یابند. این شکلی از ممکن است تصمیم بگیرند که به اجماع اصلاح

کند و به هر یک از اعضا اجازه آل همه را درگیر میطور ایدهگیری است که بهتصمیم

ی اعضای گروه در نظر گرفته شود. در دهد تا صدایش شنیده شود و نیازهای همهمی

رود، اما تلاشی برای برابری خواهند پیش نمیطور که همه میآن عمل، همیشه

همچنین از ارتباطات  گرازیستمحیطاجتماعی و انسجام اجتماعی است. روستاییان 

آمیز و حل تعارض برای حفظ روابط در اجتماع و حفظ اعضا استفاده میغیرخشونت

 کنند.کشت پایدار کار می عنوان مربی صمیمیت، پرستار بچه و معلمکنند و برخی به

است و برای هر  گرازیستمحیطتر از روستای مراتبیکمی سلسله« اورگانوپونیکو»

آلات، بخش تعدادی مدیر و یک رئیس دارد. اما تعاونی است، یعنی اعضا مالک ماشین

با گیرد. اعضا ای میی یارانهها و تولید هستند، اما دولت مالک زمین است و اجارهنهاده

کنند تا بتوانند کودکان کوچک را تنظیم ساعات کاری مراقبین، از یکدیگر مراقبت می

ی مرخصی وجود دارد های دانشگاهی اجازهبه مهدکودک یا مدرسه برسانند. برای دوره

کنند ها جلسات ماهانه برگزار میدهند. آنرایگان میو به کارمندان صبحانه و ناهار را به

های مختلف رأی میگیرند و در مورد طرحداری یاد میدر مورد مزرعهکه در آن اعضا 

دانند برند زیرا میدهند که از کار خود لذت میدهند. بسیاری از کشاورزان گزارش می

م مرد»طور خاص، دو کارمند گفتند: دهند برای جامعه مفید است. بهکاری که انجام می

 «کنید.که به دیگران کمک می دانیدکار شما نیاز دارند و شما میبه

 

 مازاد را به اشتراک بگذارید

که، به اشتراک گذاشتن مازاد، راهی برای محدود کردن مصرف است، به طوری

 گرازیستمحیطگیرند اما نه بیش از حد. روستاییان چه را که نیاز دارند میمردم آن

 اجتماعات محلی، مراسمی کنند. جلساتطور مشترک استفاده میبسیاری از فضاها را به

گذارند. های خود را به اشتراک میتشریفاتی است که در آن روستاییان محصول باغ

خود  ی ناناغلب نان یک نانوایی محلی را که باقیمانده« آساگا»ی یکی از اعضای جامعه

ابزار، دانش و سایر  گرازیستمحیط. روستاییان گذاردمیکند، به اشتراک را اهدا می

طور مشترک، شان بهها با جوامع روستایی اطرافگذارند. آنمنابع را به اشتراک می



  

 
 

 رهایی از فروپاشی از طریق دگرگونی و بازسازی اجتماعی 169

کنند. در طول های طبیعی برگزار میی کشت پایدار و سازههای آموزشی دربارهکارگاه

ها و اخلاق کاری خود کاملاً اقامتم، متوجه شدم که بیشتر افراد نسبت به زمان، ایده

 سخاوتمند هستند.

 گذارند. درمازاد را از طریق دستمزد به اشتراک می« اورگانوپونیکو»ان در کشاورز

طول کار میدانی مشاهده کردم که، کشاورزان دستمزد مناسبی بر اساس استانداردهای 

ی  کار در کنند و دستمزدها در مزرعه بر اساس تعداد سنوات سالانهکوبا دریافت می

کنند و هر پنج سال قل حقوق شروع به کار می. کارگران با حداشودمیمزرعه تعیین 

 . شودیمتساوی تقسیم دست بیاید، بهیک افزایش حقوق دارند. اگر سود بیشتری به

 

 دسترسی به زمین

دسترسی به زمین برای جوامع خودکفا و حاکمیت غذایی ضروری است. رهبران 

کشی ی عمدی و نسلطور که مشهود است، پروژهدانستند، همانغربی همیشه این را می

ها و منابع لازم برای چنان جوامع بومی را از دسترسی به زمیناستعمار مهاجرنشین، هم

، دولت کوبا به کشاورزان زمین مجانی «اورگانوپونیکو»در  77کند.بقایشان محروم می

تدریج به آنها زمین شهری با به 5110ی داد و سپس بعد از بحران ملی در اوایل دهه

گرا برای ماندن در زمین باید اجاره زیستمحیطی دولتی داد. در آساگا، روستاییان یارانه

توانند به روابط اجتماعی و کشت پایدار اختصاص بپردازند، که میزان انرژی را که می

ی از مردم ی زمین مانع بزرگ برای خودکفایی برای بسیارکند. اجارهدهند، محدود می

کند، بیگانگی از ابزار در سراسر جهان است. همانطور که دیوید هاروی استدلال می

های مرتبط با جایی از زمین و تمرکز جمعیت در مراکز شهری از ویژگیهتولید، جاب

داری، مردم به مناطق شهری رانده شده و در نتیجه از داری هستند. در سرمایهسرمایه

طور خاص معتقد است که مالکیت زمین شوند. هاروی بهوم میدسترسی به زمین محر
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بازگشت کارگران به زمین و فرار از »و اجاره دو مکانیسمی هستند که با ممانعت از 

این عدم توانایی در بازگشت به  73کنند.از خودکفایی جلوگیری می« چنگال سرمایه

ی شده است. علاوه بر آن کار برای رفع نیازهای اساسوزمین، باعث وابستگی به کسب

ی پراکندگی جمعیت انسانی ورای شهرنشینی را اجازه ،مالکیت خصوصی و اجاره

کند. چارلز اچ. اندرسون ی جوامع کشاورزی جدید جلوگیری میدهد و از توسعهنمی

داری کند که چرا محدودیتی برای پراکندگی جمعیت در سرمایهطور مفید بیان میبه

به این ترتیب،  75«.کززدایی، خارج از گسترش شهری، سودآور نیستتمر»وجود دارد: 

 عنوان موانع ساختاری برای تسکینی مالکیت خصوصی و مالکیت زمین باید بهتوسعه

 و سازگاری اقلیمی در نظر گرفته شود.

 

 گیرینتیجه

در عمل، تحول و بازسازی لازم برای پایداری رادیکال باید بر روابط متقابل مبتنی 

بر همکاری و مراقبت متمرکز باشد. اولویت دادن به این روابط است که امکان ایجاد 

ابط کند. این رواعتماد، سالم و پر رونق را فراهم میمراتبی، ایمن، قابلجوامع غیر سلسله

. شودیمطور مهمی شامل دنیای انسان و فراتر از انسان ها نیست، بلکه بهفقط بین انسان

گذاری و مشارکت مراقبتی است که گوش دادن، شفا دادن، اشتراک از طریق اخلاق

دیده هر دو نیازمند توجه تواند رخ دهد. زمین و مردم ستمگیری میجمعی در تصمیم

گیری طور معناداری بخشی از تصمیمای که شنیده شوند و بهو مراقبت هستند، به گونه

بندی نیازهای شروع به اولویتباشند و نیازهایشان برآورده شود. زمانی که ما 

کنیم، زمانی است که بیشترین بهبود و بازیابی پذیرترین افراد در میان خود میآسیب

قیقات ریم. اگرچه تحدا نیاز آن به اقلیمی تغییر برای که تسکینی نوع –را خواهیم دید 

پایداری هایی از من تنها بر دو اجتماع کوچک متمرکز بود، اما معتقدم که آنها جنبه
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ی و زیستمحیطهای هایی را برای رسیدگی به چالشدهند و راهرادیکال را نشان می

 کنند.سازی میاجتماعی ناشی از بحران اقلیمی مدل
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ی جهانی برای کنگره»ی حاضر متن سخنرانی مارکو مائوریتزی در مقاله

 در میلان ایتالیا برگزار شد.  0203اکتبر  14تا  10است که « عدالت اقلیمی

 

 فراتر از زبان بحران. 1
 شده است. لیتبد یعاد یامراما بحران به  .میکنیم یما در زمان بحران زندگ

است. بحران  یطیمحستیاست. بحران ز یجا هست. بحران اقتصادبحران همه

جا هست چون بحران هنجار است، بحران همه بود و امروز بحران جنگ است. یریگهمه

 یوهیش نیا شده است. هیتعب یدارهیانباشت سرما سمیبودنِ ماست، در مکان یعاد نیا

 و میدانستیرا م نیا شهیما هم .وردآیاست که بحران را به وجود م یدارهیسرما دیتول

 .کندیزده مما را شگفت شهیباز هم هم

 ین زندگآکه در  یدیتول یوهیاز ش یناش کالیتحول راددر واقع، جوهر بحران در 

 یرامآما را به دهد،یما را تکان م یحال انجام که زندگدر تحولِ کی نهفته است. میکنیم

هرآنچه سخت و » :بردیسؤال م ریرا ز یهر ثبات ،یطور ناگهانسپس به دهد،یم رییتغ

 کیکه  شودیدگرگون م یطور زیچهمه«. رودشود و به هوا میاستوار است دود می

 آتشفشان یما را در لبه یکه رقص جمع یکسان یبرا دیبا نکند: رییهرگز تغ زیچ

 سود حاصل شود. کنند،یم یرهبر م.[-ی درحال تغییری جامعه]وضعیت آشفته

بحران  جادیباعث ا یدارهیسرما دیتول یوهیش کهنیا لیمارکس نوشت که دل

اد به تض نیا .ردیگیو کار را در بر م هیسرما نیسو تضاد ب کیاست که از  نیا شودیم

 انکسیدو تضاد  نیاگرچه ا :عتیو طب هیسرما نیب شود،یمربوط م یگریتناقض د

ضاد در ت خواهم داد. حیطور که توضمرتبط هستند، همان یکیالکتیاما از نظر د ستند،ین

 ییکارا شیافزا یعنی ،یاقتصاد یسازیمنطق یبرا زهیاز انگ یما حاک دیتول یوهیقلب ش

ع، افراد، در واق ه،یسرما تیتحت حاکم است. یعیو طب یاز منابع انسان یکشو بهره دیتول

کار و مواد خامِ در خدمت سود باشند،  یرویتا ن اندامدهین ایکه به دن ییهاجوامع و گونه

ها را آن هیسرما یذات یاسیسقدرت  .دهندیخود را از دست م یاستقلال و خودمختار

 .دهدیم قیها را با اهداف خود تطبآن کند،یخود وادار م یهاطرح و نقشه به تبعیت از
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 ینیع یتوسعه یمستمر به معنا شرفتیاز پ یحاک یدارهیسرما گر،ید یاز سو

 یِیرها جهیو در نت شودیروند با تضاد فوق مخدوش م نیاست، اگرچه ا یو علم فناورانه

ا در ام کند،ینم جادیا عتیاز سنت و طب دهیبه ارث رس یهاتیبشر را از محدود شتریب

 گرید یهاکشاندن طبقات کارگر و تمام گونه یبردگبه  یبرا یبه ابزار لیتبد تینها

 .شودیم

 یابیباز کردند،یصحبت م« تضاد»که از  یزبان مارکس و انگلس را زمان دیما با

ان، زب نیا «یواساز» یبرا ییهاکه در آن تلاش -مدرن پست یِزیستها هگلسال .میکن

 یقهفقط طب -صورت گرفته است رهیو غ« متفاوت» ریتفاس ،«گرید» یهادگاهید یارائه

 یدیتول سمیدر مکان ییرها یاو برا یاسیس یموضوع که مبارزه نیکارگر را از درک ا

 مقابلِ ینقطه کهنیجز ا نینابیحل براه چیکه ه ییبازداشته است، جا شودیانجام م

 نییتع -خودتوسط طبقه  کار تیفعال ای جانبه است وجود ندارد:آن قاطع و همه
 یسود برا ، به این معنا کهاست غیرمستقیمکار  یعنی ست،ین طورنیا ای شود،یم

 توانیا نمر یتناقض نیچن .گرید یانبوه یبرا یاسیس یو ناتوان یو بدبخت لیقل یاعده

 .ل کردح کند،یم رووریرا ز دیابزار تول تیکه مالک یاسیس یابا مبارزه دیدور زد، بلکه با

ر ه رای( زروهایعام ن« برخورد» کی، «مخالفت» کیاست )نه  ینیتضاد ع کی نیا

از جامعه و از رابطه با  یمتفاوت یدهیا ،تیاز عقلان یمتفاوت یپروژهاز دو طرف  کی

: اگر ستیممکن ن یگریانجیم چیوجود دارد و ه دو منطق متضاد دارند. عتیطب

 نیزم یهاوهیو از م میکن یدهخود را سازمان یِکار که روز میآزاد نباش یطور جمعبه

و  رتریفق م،یخود بنده هستبهخود م،یو استثمار لذت ببر یمصون از نابود یطیدر مح

 یرشتهف هیکه شب یآخرالزمان یویسنار کیدر  گریکدیبا  یدر جنگ م،یشویم رتریفق

باله از ز یجز انبوه ستین یزیچ شرفتیاست: پ نیامیبنوالتر ( Angelus Novus) نو

 .کندیکه رو به آسمان در برابر ما رشد م

 فیحراساس ت نیبر ا گریتمام مسائل د شود،یفراموش م یاسیس یمسئله نیا یوقت

 زیو ن یروان ،یخانوادگ ،یدر واقع بر تمام روابط اجتماع یدارهیسرما رایز .شوندیم

 زیچهمه ست،ین یآن مستثن یاز سلطه زیچچیه .گذاردیم ریها تأثفرهنگ و سنت

ا ر یدیتول یدر حوزه یاسیس یاگر مسئله .شودیآن دگرگون م یدرون طبق قانونِ
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که  میوشیم لیباور متما نیبه ا -ینییتعخود یکارگر برا یطبقه ازین -میفراموش کن

از  هیآن مانند سا یکه توسعه «یفناور»مثال،  یبرا است: یگرید زیعلت مشکلات چ

 لت.ع کیاست و نه  معلول کیاما  کند،یم یرویانباشت پ یبرا یدارهیسرما یزهیانگ

که  ساز استمشکل لیدل نیفقط به ا یفکر کند که فناور یگریممکن است شخص د

ز و ا ستیسود چ میمرتبط است، اما، دوباره، اگر ما واقعاً نفهم« سود»آن به  یامدهایپ

از  یِصاداقت نیبه طمع دارد و نه به قوان یکه بستگ میممکن است فکر کن د،یآیکجا م

 / کار.هیسرما دمانند تضا نییقابل تع ینظر علم

 

 «یعلم» سمیالیو سوس «یکیالکتید» سمیالیماتر یابیباز. 0
مواضع سمت به راست، لغزش خطرناک به یکنون یاسیامر تحول س نیا

 در مقابلِ .ددهیم حیرا توض انهیانگارانه و انکارگراتوطئه ،یستیپوپول ،یرعقلانیغ

 تِیعقلان یمخالفت با پروژه :شودچندان میدو سمیالیاکوسوس یفهیوظ ها،نیا

 ،یهراسیفناور یهاشدن در برابر رانش میبدون تسل هیسرما یسالارانهفن
 یخطرناک یهاییمخالفت با قدرت که همگرا کیشکال رمانتو اَ ،یاافسانه یشهرهاآرمان

 اند.نشان داده دیجناح راست در زمان کوو نیتریرا با ارتجاع

ند مان یعبارات ختنیبرانگ ،یشورو ریاتحاد جماه یسال پس از فروپاش یامروزه، س

اما  رسد،یبه نظر م یمیکهنه و قد «یکیالکتید سمیالیماتر» ای «یعلم سمیالیسوس»

 یابیباز کیاز نظر استراتژ دیاز دست رفته است، با انیم نیواضح است که آنچه در ا

علم و است که  سمیالیاز سوس یادهیعبارات دلالت دارد، ا نیآنچه در ا شود:

 یامتفاوت بر یاوهیش یعنی داند،یخود م ینیبجهان یِاساس یهارا بخش سمیالیماتر

 ها با احساس تعلقانسان نیب یکه در آن همبستگ یراه ت،یواقع یشناخت و دگرگون

 یهمه ،یعرفان تیمعنو یاز همه زیمطابقت دارد )اما با پره یرانسانیغ عتِیبه طب

 (.[New Age]و دوران نو یستیفاش یهارجعت

 یتوجه مارکس به توسعه «کیشکاف متابول»مفهوم  قیفاستر از طر یجان بلام

 خود حال،نیابا داد. حیرا توض ستیزطیو مح یانسان یجامعه انیم یرابطه رمخربِیغ

 کی امدیتسلط بر آن، پ یانسان برا یهااز تلاش عتیطب« انتقام»صراحت در لس بهانگ
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 عتیطب اد:د صیکنار بگذارد، تشخ دیبا سمیالیسالارانه را که سوسپدرو  یبرداشت معنو

 زیرآمیو تحق نانهیبواقعریارباب و با نگرش غ کیعنوان ما به رایز ردیگیاز ما انتقام م

 یترانهنگاه متواضعانه و متحد سمیالیماتر .میبر آن تسلط دار رونیکه از ب میکنیوانمود م

 دارد. یبه زندگ

 یتسیتالی( و وییخدا)همه یستیاپانته نشیاز ب ییهارگه سم،یالیماتر نیدر ا

 آن واضح است. لیوجود دارد، اما دل کیرمانت عتیطب یاز فلسفه ی(، حتیباوراتی)ح

 یکه پروژه یدگاهیو جامعه، از هر د عتیاز طب یکیمکان ریتفسلازم بود از هرگونه 

 نیقوان یکه تحت سلطه ییایدر دن شود: زیپره کند،یم رممکنیرا غ آزادانه ییِرها

جود خودآگاه و یسوژه کی یبرا ییاست، در واقع جا یکیولوژیب -ییایمیش -یکیزیف

از  یهر حرکت ت،یهر غا ،یدگاهید نیدر چن کند. نییندارد که آزادانه اهداف خود را تع

 یمنطق میانجام ده «دیبا» یچه کار یاسیس ای یاز نظر اخلاق کهنیا یحت .دیآیم رونیب

 ییهاما فقط خودکاره شود،یم نییکور تع یِعیطب نیتوسط قوان یهر عمل رایز ست،ین

 کارگرمفهوم  قاًیدق دگاهید نیا حال،نیابا .دهندیها پاسخ مکه به محرک میهست
 ار از خود یتیعامل چیربات بدون ه کی ن،یزائده از ماش کی، خودکاره کیعنوان به

 robota یچک یاز کلمه م،یدان یطور که مربات، همان یکلمه ت،ی)در نها کندیم انیب

 است(. «یکار اجبار»گرفته شده است که مخفف 

صحبت « در حرکت یماده»عنوان به عتیاز طب نیکه انگلس و لن یهنگام

 یداخل یهایریکه توسط درگ دانستندیم یسمیارگان زیرا ن یانسان یجامعه کردند،یم

ه ب نجایدر ا ماده یِحرکت-خود است. یاسیس یِنییتعخوداما قادر به  شود،یم تیهدا

اد ، با اتح«طبقه» کیعنوان با درک خود به - تواندیکارگر م یمعناست که طبقه نیا

از نظر  -دهدیکه او را در قفس قرار م یزیچ یِسمت نابودکنش خود به تِیو هدا

 یی، عاملِ کنشِ خودش باشد و با رهاطبقه بنا کند کیعنوان خود را به زین یماد

 ،یکیالکتیکارگر هدف متناقض، د یطبقه .سازدرها  هیسرما وغیخود، کل جامعه را از 

بقه ط کیعنوان طبقه بنا کند تا خود را به کیعنوان بهدارد که خود را  یاما ضمن
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ا درک ر یطبقات ییایپو برالیل تِیهو استِیاست که س لیدل نیبه هم .دیمنحل نما

 .انحلال است-خود ندیفرا کی ست؛ین تیهو کیطبقه : کندینم

 

 ندیفرا کیعنوان انقلاب به ،یابزار انقلاب کیعنوان علم به. 3

 «یعلم»
 یفعل یاقتصاد ستمیتا اثرات مخرب س دهدیبه ما امکان م رایاست ز یعلم ضرور

 تواندینم نیاما علم همچن .بشناسیماز بروز فاجعه  یریجلوگ یو حداقل اهداف را برا

 یفعل تیاز وضعفراتر که  میکن نیرا تدو یاهداف یاسیکه چگونه از نظر س دیبه ما بگو

هستند، اهداف  یاسیس یریگمیها موضوع تصمکه توده یتا زمان امور هستند.

که  ییصرفاً در چارچوب سبزشو ایطلبانه باشد، اصلاح تواندیتنها م ییگراستیزطیمح

 هشیکنش هم« هدفِ» نکند. فیکار تضع یروین هیمنافع و قدرت طبقات حاکم را عل

و قادر به انتخاب جهت  کنندهنییتع-که خود شودیساخته م یاسیس یتوسط عامل

 را ییهاتیکند، چه محدود نییخود را تع دیعامل با نیکه چگونه ا نیا حرکت است.

 یفعل یِتوسط علمِ سازمان تواندیلزوماً غلبه کند، نم دیبا یو بر چه موارد ردیبپذ دیبا

 .پاسخ دهد تواندیعنوان علم مبه استیس ای یاسیفقط علمِ س شود: یریگمیتصم

 نیر عاست، اما د عتیو طب خینسبت به تار یماد نشیب یِاتیعلم متحد ح نیبنابرا

 ییرها یمبارزه برا یآگاهانه یدهسازمان یاسیضرورت س نیگزیجا تواندیحال نم

ما از  ییرها یبه معنا «بودگیانسان»عنوان ما به یِنییتع-خود شود. انسان

چگونه به  است. دهیبه ارث رس هیاست که توسط هم سنت و هم سرما ییهاتیمحدود

اساس  بر یافق یجهان یجامعه کیبه  میتوانیچگونه م م؟یشویم نایل «بودگیسانان»

: ستندیفناورانه ن -یصرفاً علم یسؤالات هانیا م؟یشو لیتبد یریو نه درگ یهمبستگ

 شیپ تواندیتا کجا م انسان لیخواهد گرفت که پتانس ادی یاسیس یخود علم از مبارزه

وابط بلکه در ر ست،یسنت ما ن ای یشناسستیفرهنگ، ز عت،یکه در طب یپاسخ برود.

 ت.نهفته اس میکنیم دیخود تول یتعاملات اجتماع قیمتقابل ما، در آنچه خلاقانه از طر

 ینسانا یهاگونه میان پیوستگی یرسانروزتفکرِ دوباره و به یبرا نیاما علم همچن

 برداشت کی یِبخش اساس زین نظرنیااز است. ازیمورد ن نیزم یرو یهاگونه ریو سا
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 ما یِوجود یِفعل طیشرا یواسطهما به دگاهیامروزه، د است. یاز زندگ یو انقلاب یماد

از مفهوم  یاسیرود که از نظر س شیتا آنجا پ تواندیمحدود شده است: خود علم نم

هنوز در تلاش است تا خود را از  یرفتارشناس جدا شود. یرانسانیغ عتِیطب یِکنون

 کهیحالدر رها کند. وانیبه ح یبخشد، تا خود را از نگرش جار ییرها یکیمکان میپارادا

 یحانهلوو ساده یو هر توهم عرفان یمحورمبارزه با انسان یبرا یکنون یِشناسستیعلم ز

ز است و ا هیدر خدمت منافع سرما گرید یاست، از سو یضرور عتیبا طب «یختگیآم»

 .کندیم یریجلوگ رانسانیانسان و غ نیمتفاوت ب یرابطه یبرقرار

 ،از روابط یشکالاَعنوان ها بهخود را با در نظر گرفتن آن یاسیاهداف س دیما با

 یه معناب دیاست، روابط را نبا کنندهنیینکته تع نیو ا حال،نیابا .میکن نیدوباره تدو

 جادیا مستلزم یستیالیماتر سمِیالیسوس درک کرد. یفردنگرش  کیعنوان به ،یذهن

 نیا .ستین یفرد «یِانقلاب» یزندگ یهاگسترش سبک ایکوچک  کیجوامع اکولوژ

 ینیبشیعنوان پبه ،یشناختاشکال مصرف بوم ریسا ای سمیکه وگن ستیبدان معنا ن

 یکه فراتر از سازگار ییهایو انرژ روهاین قیتشو یبرا یعنوان تلاشممکن، به یاندهیآ

مدل  ،یجنوب یکایمثال، در آمر یبرا .شوندینم قیهستند، تشو وضع موجود رشیو پذ

 یانهیگرامقابله با مدل مصرف ی( براveganismo popular) «یاتوده سمیوگن»

ه اعتقاد راسخ ک نیاگر با ا هانیا حال،نیابا شده است. جادیا سمیوگن ییِو بورژوا یغرب

 ،آورد، متعادل نشوند دیپد جدیدی یزندگوش ر توانیروابط مولد م یتنها با واژگون

 ای عتیمتفاوت با طب یرابطه .باقی خواهند ماند یستیآلدهیترفندها و توهمات ا شهیهم

 یربنایز یاسیانقلاب س نیچن هرگز نخواهد بود. ایخواهد بود  یجمع یارابطه

را ممکن  یاز روابط جمع یدیجد یهااست که شکل دیمجددِ اساس تول یِدهجهت

که جامعه را  ستین یزیچ وانات،یها و حانسان نیها و بانسان نیروابط، ب .سازدیم

 یاسیس یکنش به معنا جامعه است: خودِ قیساختار عم ریتأثبلکه  دهد،یم لیتشک

 برال،یل «یمنف یآزاد» یبه معنا - یکنش فرد یهاتیحذف محدود یتنها به معنانه

است  یدیجد یساختن ساختارها یبلکه به معنا -دولت است  یهاتیاز محدود یآزاد

 کیراتکودم« مثبت یآزاد» - شودیم تیتقو اشلیبا تمام پتانس یکه در آن کنش فرد

 .یاقتصاد یهایتوسط نابرابر شدهلیتحم یهاتیاز محدود یدآزا ،یستیالیو سوس
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 أملِت کند،یاشاره م رباخیفو یدرباره ییتزهاطور که مارکس در آن سم،یالیماتر

 و دگرگون کردن آن است. تیتعامل با واقع یِعمل تیفعالبلکه  ست،یوجود ن رفِصِ

 عتیو محدود از طب یجزئ دیپدرسالارانه، اما با د ییگراتیمشروط به معنو انسان یآگاه

 رایز م،یارتباط برقرار کن یرانسانیغ واناتیآزادانه با ح میتوانیما نم است. یرانسانیغ

د کشف مجد .میها هستبه کنترل، سلطه و استثمار آن یعمل یمشروط به دلبستگ

ه ب رانسانیانسان و غ انیو عبور از مرز م دنیشیاند یبه معنا یبه زندگ یماد دگاهید

  است. یکیالکتید یاوهیش

را  یهست یوستگیپ میتوانیم تیواقع نیو تنها با شناخت ا میهست وانیما ح

و نه  میما نه ارباب هست .میکن یبازساز عتیرا با طب کیدوباره کشف و شکاف متابول

 میتوانیما مکه  شودیم انیب یدر روش زیچاز هرما قبل تِیوانیح حال،نیابا .گانهیب

در  ،میکن تیعقل و علم هدا قیو آن را از طر یدهخود را سازمان یجامعه

 نیا میتوانیکه ما م یادرجه بنا شده است. یو همبستگ یکه بر اصول برابر یاجامعه

که  یتیکل :شودیم نییما تع بودن ریسطح فراگتوسط  م،یمشترک بودن را درک کن

ماقبل مدرن و  یاست که جامعه از گذشته یداخل ازاتیشامل و فراتر از تمام امت

 ریفراگ نیا ییواضح است که حد نها حالنیابا خود به ارث برده است. یدارانههیسرما

 عتیطب یرایپذ میتوانیتا چه اندازه م است: یرانسانیغ عتیما با طب یبودن در رابطه

 وانِیتا چه اندازه ح م؟یاز استثمار باش ییرها یخود برا یجمع یدر پروژه یرانسانیغ

و  شتریب تواندیکه م یوانیح شود؟ لیتبد ریفراگ وانیح کیبه واقعاً  تواندیم یانسان

را انجام  یزیچرا انجام دهد، اما هر زیچهمه تواندیطور بالقوه مانجام دهد، که به شتریب

 واندتیکه م یوانیدر عوض ح .ستین کنندهیکارگر، مخرب و دستلزوماً سلطه دهد،ینم

راه کند ، هم یستیزخود استقبال کند، با آن هم بخشییرها یبودن در پروژه یگریاز د

 ست،یامر خاص ن لیتحل یبه معنا نجایبودن در ا ریفراگ خود آن را شکوفا کند. یبا آزاد

 آن است. یینجات و رها یبلکه به معنا

 سمیالیدر سوس« انسان»عنوان بار خود را به نیاول یبرا انسانانگلس نوشت که 

 مواجه خواهد شد: یاسیس -یبزرگ اخلاق یمسئله کیبا  انسانی نیچن .سازدیم

سته برابر، همب یرابطه کیدر تمام اشکال آن به  یگریما با د یرابطه نکهیاز ا نانیاطم



  

 
 

 بودگی در سوسیالیسمزوال انسان 180

 «بودگیانسان» نیچنکه  یزمان قاًیدق رایز .شودیم لیامکان تبدحدبر احترام تا یو مبتن

 خواهیم کردکشف  شود یو واقع ابدیآزاد تحقق  تیدر نها سِیعلم و پراکس قیاز طر

ت با زوال دول یمواز یروند نکهیو ا است. داریو ناپا ریما چقدر نفوذپذ تِیکه مرز انسان

 یهیعنوان عاملِ حاکم و ظالم نسبت به بقبه بودگیانسانطبقات، زوال  یو خودسرکوب

 زندگان خواهد بود.
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 معرفی
و فروپاشی اتحاد ی جنگ سرد ویژه پس از خاتمهبهو بعد از جنگ جهانی دوم ـ 

حدود سیس أتکه به  5باری صورت گرفتندنلی و مذهبی خوهای قومی، م ـنزاعشوروی 

تسلیحات مین أتبرای  7انجامیدند. جدید« ملت-دولت»تر کشور یا به بیان درست 50

میلیون  55.5(، 5150-5126ی افریقا ـ ظرف چهار سال )ها ـ فقط در قارهاین جنگ

                                                      

(، جنگ 5157-5150، جنگ کره شمالی با کره جنوبی ) (5132شان جنگ هند و پاکستان )نمونه 5 

(، 5155-5150)(، جنگ جمهوری اسلامی ایران با عراق 5125-5155ویتنام شمالی با ویتنام جنوبی )

های یوگسلاوی ، جنگ در جمهوری**(5153، حمله ترکیه به کُردها )*(5157کشتار صبرا و شتیلا )

(، جنگ دارفو 5116-5113، جنگ چچن )****(5113، جنگ در رواندا )***(5115-5117سابق )

ت مکرر ( و حملا7077(، جنگ روسیه با اوکراین )7070، جنگ آذربایجان و ارمنستان )*****(7007)

 فلسطین بود. اسرائیل به

 هاییستفالانژ، جمهور لبنان و رهبر حزب فالانژ )معروف به کتائب(سیرئ ل،یجم ریبشپس از ترور  *

از  هزاران نفرند و حمله کرد یغرب روتیدر ب لایبه دو اردوگاه صبرا و شتجویی منظور انتقامبه لبنان

 را به قتل رساندند. انینیفلسط

نفر آواره و میلیون  7ی کُردنشین از سکنه تخلیه شدند و روستا 7000در جریان این حمله حدود  **

 د.هزار نفر کشته شدن 70حدود 

و  ین)در بوس تسایسربرن نینششهر مسلمان ییایبوسن ناساکنبرای مثال در جریان این جنگ   ***

 کشته شدند.صرب  ی( توسط ارتش جمهوریامروز نیهرزگو

ت دس هاهوتوی، بوروند جمهورسیوقت رواندا و رئ جمهورسیحامل رئ یمایهواپدنبال سرنگونی به  ****

حدود یک میلیون نفر را به قتل رساندند  روز 500ها زدند و ظرف جویانه علیه توتسیی تلافیحملهبه 

 تند.ساخره اآونفر را  ونیلیدو مکردند و  یتجاوز جنسکودک زن و و به حدود نیم میلیون 

 کشته به جای گذاشت.هزار  700صورت گرفت، بیش از در غرب سودان که  یریدرگ نیا  *****

چارچوب یک جغرافیای معین، بر در  ،تیجمعآن است که یک گروه از  Nation stateمنظور از  7 

 نیا شوند.متمرکز خودی می دولتاشتراکات قومی، ملی، فرهنگی و غیره خواهان تاسیس  اساس اتکا به

فوق و انتخاب  یلزوماً براساس اشتراکات مورد اشارهکشور  کی رایاز کشور است، ز ترقیمفهوم دق

 شود.تشکیل نمیآن ی آحاد آزادانه
List of most importtant ones: India, Pakistan, Israel, Vietnam, 
Singapore, Bangladesh, South Sudan, East Timor, Kosovo, 
Montenegro, Eritrea, Palau, South Sudan. 
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تخمین  7میلیون نفر بود.نیم ودلار اسلحه خریداری شد که پیامدش مرگ بیش از سه

گروه در حال بسیج نیرو، نزاع و  777شود که در حال حاضر، در سراسر جهان، زده می

خود هستند که تعداد  قومی یا ملی و یا مذهبی شناساندن هویترسمیتجنگ برای به

  3ملت خودی دارند. –دولت سیس أتی زیادی از اینان داعیه

نگ جهانی دوم اعلام موجودیت کردند، دو مورد از میان کشورهایی که پس از ج

(. اینان بر 5135( و اسرائیل )5132ای دارند: پاکستان )سیاسی ویژه-ارزش تاریخی

خونی )تبار( و یا سوابق تاریخی و فرهنگی شکل اساس تعلقات خاکی )سرزمین(، هم

یسم ی امپریالهم با مهندسوجود آمدند؛ آننگرفتند بلکه بر اساس اشتراکات مذهبی به

    .خاورمیانه، یعنی ی خاصمنطقهزمان معین و در یک بریتانیا، در یک 

ذراند گسازی را میکه روزهای سرنوشت –نوشتار حاضر با تمرکز بر مورد پاکستان 

 زیر بیابد:ال ؤسکند تا پاسخی برای تلاش می -

ی خاورمیانه، چرا و چگونه در یک شرایط تاریخی معین، در منطقه -

 زمتمای« ملت-دولت»سیس دو تأشد که به قدر برجسته هویت مذهبی آن

 انجامید؟ 

 

 مقدمه
هزار ی رود سند، در حدود سهکشور هندوستان وارث تمدنی است که در حوزه

سرپل ارتباطی میان خاورمیانه و جا که این منطقه شد. از آن اسال پیش از میلاد پید

 یخاورِ دور بود، دائماً در معرضِ تهاجمات اقوام دور و نزدیک قرار داشت: حمله

ترکان غزنوی )اواخر قرن دهم م.(،  یاز میلاد(، حمله یشپ 552و  557هخامنشیان )

 یتاتارها )قرن چهاردهم م.(، حمله یمسلمانان )قرن سیزدهم م.(، حمله یحمله

 استعمار انگلیس.  سرانجام مداخله ورشاه افشار )قرن هیجدهم م.( و ناد

                                                      

 .55ص ترجمه احمد موثقی،  ،5755 بژورن هتنه، تئوری توسعه و سه جهان، 7 

3 Clements, John (5116). Clements Encyclopedia of World 

Governments, Vol. 2.  
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هندوستان را  5،، امپراتوری بریتانیا از طریق کمپانی هندشرقی55در اواخر قرن 

ی ونیم مبارزههای فراوان و پس از یک قرنقوسوی خود کرد. پس از کشمستعمره

ها که قصد ل شد. بریتانیایی، هندوستان مستق5132در سال  ضداستعماری، نهایتاً

سادگی رها کنند و از منطقه خارج شوند، بر آتش تفرقه و نفرت نداشتند تا هند را به

طلب اسلامی، به رهبری میان مسلمانان و هندوها دمیدند و با حمایت از جنبش جدایی

کردند تا محلِ اسکان مسلمانان یا سیس أتملت پاکستان را -علی جناح، دولتمحمد

 شود. « پاکان»قولی به

موازات این واقعه، و تقریباً به طور همزمان، بریتانیا طرح دیگری را نیز تدارک به

 لد،یلرد روچ ـبه  ایتانیبر ی وقتامور خارجه ریوز ـآرتور بالفور ی دید که آغازگرش نامه

 6«بالفور»ی هیانیب (. با این نامه که بعدتر به5152بود ) ایتانیبر انیهودی یرهبر جامعه

 دررا  «یانهودسرزمین ملی ی» یکسیس أتمعروف شد، بریتانیا مجوّز رسمی برای 

شد و آنها رو برو 1یانهودی ونیلژاین امر یا استقبال 5  2.صادر کرد نیفلسطی منطقه

                                                      

 5 The British East India Company زابتیملکه الی آن توسط امتیازنامهکه ی بود شرکت 

 75ی امور تجاری هند شرقی به مدت کلیه ازنامهیامتموجب این صادر شد. به 5600دسامبر  75اول در 

 سال در انحصار این کمپانی قرار گرفت. 

6  Balfour Declaration  
2 Yapp, M.E. (5152). The Making of the Modern Near East 5217–5177, 

Longman. p. 710. 

5 Macintyre, Donald, "The birth of modern Israel: A scrap of paper that 

changed history", The Independent, 76 May 7005, Retrieved 70 March 

7057. 

 1 The Jewish Legion  درنظامی، پنج گردان متشکل از داوطلبان یهودی بود که با تشکیل 

 ریلادمویکی از رهبران اصلی لژیون یهودی . جنگیده بودند ایتانیارتش بر، به همراه اول یطول جنگ جهان

از او . بودی پیوسته ستیونیبه جنبش صه هیروس 5107دنبال پوگرام که بهی بود که نسکیزئو جابوت

دولت سیس أتها با شکستن مخالفت فلسطینیمنظور درهمبهای، مقالهنخستین کسانی بود که با انتشار 

 یستیو ترور ینظام ینهادهاسیس أتدر اِعمال زور علیه آنان شد. او بعدها  خواهان یهودی در فلسطین

 د.ایفا کر یاکنندهنیینقش تعدر اسرائیل 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-birth-of-modern-israel-a-scrap-of-paper-that-changed-history-223199.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-birth-of-modern-israel-a-scrap-of-paper-that-changed-history-223199.html
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را تشویق کرد تا با تشکیل پنج گردان نظامی به کمک ارتش در حال جنگِ بریتانیا 

 (. 5155بشتابند )

ی جنگ و ترخیص نیروهای لژیون یهودی، بریتانیا تصمیم گرفت تا پس از خاتمه

دریغِ اعضای لژیون های بیفشانیقولش عمل کند و تحت پوششِ تقدیر از جانبه

ی تورات به اورشلیم و ملت یهودی در صهیون )اشاره-سیس دولتتأیهودی، برای 

  55 50قدم شود.پیشفلسطین کنونی( 

ستان و کشورهای پاکسیس أتبر نقش بریتانیا در کید أتی کوتاه و با با این مقدمه

 کنیم.اسرائیل، روی سیر تاریخی تشکیل پاکستان تمرکز می

 

 پاکستان
( 5555« )ملی هندوستان یکنگره»مبارزه برای استقلال هندوستان به رهبری 

هرو بود. هدف کنگره، نیل به ثمر رسید که تحت رهبری مهاتما گاندی و جواهر لعل نبه

 ی شهروندان هندوستان بود. استقلال و دفاع از حقوق کلیه

 ـو بعدتر محمدعلی « گیزب مسلم لح»، 5106در سال  به رهبری نواب وقارالملک 

-تشکیل شد که دفاع از حقوق و منافعِ مسلمانانِ هند و تشکیل یک دولت –جناح 

کوشیدند تا رهبران لیگ مسلمان از همان آغاز  57پروراند.می ملت اسلامی را در سر

پیوندی میان وضعیت مسلمانان هند با موقعیت یهودیان اروپا ایجاد کنند و پلی بین 

 ها بزنند:صهیونیست آرمان خود و

                                                      

50 Schechtman, Joseph B., "Jewish Legion", Encyclopaedia Judaica. 

Vol. 55, 7002, Macmillan, p. 703. Retrieved 6 August 7053. 

55 Jewish Legion, Wikipedia 

 و در آن آمده بود: دش بیتصوتوسط مسلم لیگ  «پاکستان» طرح معروف 5130مارس  77در  57

 ییهانیسرزم... مگر آن که  ستیقبول مسلمانان نقابل ایاجرا قابلمملکت  نیدر ا یاساس قانون [جیه]»

 «کشور مستقل»یک و  ندیگروه واحد درآیک دارند، به صورت جمعیت را  تیمسلمانان اکثردر آن که 

حسن  ترجمه ،«ایتانیمسلمانان هند بر»با عنوان  ،یهارد. به نقل از کتاب پیتر دهند لیتشکرا  یقانون

 .705ص  ،یلاهوت

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Legion
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 لیرا تشک تیچهارم کل جمعکیمیلیون نفر هستند و  10هند  مسلمانان»
 یتح او ی ییاروپا یکشورهاساکن  یهاتیاقلموقعیت آنها با وضعیت دهند و یم

 57«ست.ا سهیمقاقابل انیهودی

م ی مسلاز جمله فاضل دوجی ـ معتقدند که رابطه –نظران البته بعضی از صاحب

شود یم»قدر که ی فوق بود؛ آنلیگ با صهیونیسم بسیار فراتر از تشابهاتِ مورد اشاره
  53.«دنیا بیایدتوانست بهنمیاش هرگز ادعا کرد دولت یهودی بدون دوقلوی اسلامی

های دکتر محمد ثر از آموزهتأمزیادی  یاندازه تا، مسلم لیگ که 5177در سال 

مسلمان  یدانشجوکه  یعلرحمت یچودر بود به ، مشهور به اقبال لاهوری،اقبال

موریت داد تا اسمی برای دولت اسلامی آتی انتخاب کند. مأبود  جیدانشگاه کمبر

 «پاکستان» ، اسم«هرگز ایاکنون » نامهب یاو سه تن از همکارانش در جزوه یعلرحمت

 ، با پسوندو کشمیر (یشمال غرب یپنجاب، افغانستان )استان مرزکه از حروف اول را 

   55است. «پاکان نیسرزم» یاردو، به معناان بزدر که  دبود، پیشنهاد کردن« ستان»

رسید. حزب مسلم لیگ که فرصت را هندوستان به استقلال  5132اوت  53در 

 اش را مطالبه کرد. بریتانیا نیز که موقعیتبود، بلافاصله خواست دیرینه مناسب یافته

اسب من -« تفرقه بینداز و حکومت کن!» -اش را برای اعِمال سیاست استعماری دیرینه

 دید، دست به کار شد:

مردم در هند  یبندتهدس یبرا یالهیعنوان وسبهاز مذهب  هاییایتانیبر»
از  یافهرست جداگانه یانتخابات محل یمثال، برا ی. براکردندیاستفاده م

ا هندوه یبرا یخاباتانت یهایاز کرس ینیمع زانیمسلمانان و هندوها داشتند. م
 فاکتور مشخص کی. مذهب افتییمسلمانان اختصاص م یبرا یو تعداد مشخص

روع شها وقتی دیدند که جایی در هندوستان ندارند[ ]انگلیسی ...بود استیدر س

                                                      

، M.R.T حزب مسلم لیگ، به قلم تبلیغی کتابگفتار که در پیش جناح یمحمدعلنقل قولی از  57 

 . شد منتشر

M. R. T., Pakistan and Muslim India, p. 52. 

53 Faisal Devji, Muslim Zion, Pakistan as a Political Idea, 7057  

55 Pakistan Declaration 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Declaration
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مسلمان  نیسرزم کی ییجدا یکه برا یاز رهبران یاسیس تیکردند به حما
  56.«کردندیم غیتبل

ی های خونین میان هندوها و مسلمانان، کنگرهبا بالاگرفتن تشنجات و درگیری

پرهیزی ـ به رهبری گاندی ـ عمیقاً متعهد بود، ترجیح داد تا ملی هند که به خشونت

سیس أتی هندوستان، با جدایی مسلمانان و برای نجات سرزمین تازه به استقلال رسیده

ی بریتانیا، لرد ی ملکهپس به نماینده 52ت کند.ملت اسلامی پاکستان موافق-دولت

موریت داده شد تا طرح تقسیم هندوستان را تنظیم و به امضای طرفین مأمونت باتن 

 میهند و پاکستان را ترس نیب دیجد یرزهامور شد تا ممأ فیرادکل لیریر سسِبرساند و 

  55د.نک

و  یبخش مرکزتقسیم شد: خش ببه سه هند  یقارهشبهی جدید، مطابق نقشه

 5600حدود ازهم که  یو شمال شرق یشمال غرب دو بخشنشین بود و که هندو یجنوب

ندوستان، ترتیب هبودند. این سه بخش به نشینمسلمانو  داشتند مربع فاصله لومتریک

پاکستان غربی و پاکستان شرقی نام گرفتند. البته پاکستان شرقی ـ بعدتر مستقل شد 

( و پاکستان غربی به 5125را تشکیل داد )« مهوری خلق بنگلادشج»و کشور 

 تغییر نام داد.« جمهوری اسلامی پاکستان»

ای یدر سخنرانبود ندوستان متحد و مستقل ی که در آرزوی یک همهاتما گاند

 گفت:  که به همین مناسبت ایراد کرد،

از  که ؛ چرا؟میبدون خشونت مقاومت کرد... میحد تلاش کرد نیما تا ا»
 چاه از چاله به؛ به معنی المثل است]ضرب ؟مینیناوه بنش ریچکک برخاسته و ز

                                                      

.سی بی.بیی، به نقل از هنر و علوم انسان یپژوهش یعضو شورا وروال،یپ یپروفسور ناوتبه نقل از  56 

 7077اوت  55 - 5305مرداد  73 فارسی

ته آموخ ینژاد ضیتبعو مبارزه علیه  یجنوب یقایآفری با تجاربی که از مهانداس کارامچاند گاند 52 

، برای اشرغم تمایل قلبیرو علیایناز)ساتیاگرا( متعهد بود و  انهزیپرهخشونتهای حلبود، عمیقاً به راه

 ی هندوستان رضایت داد.  به تجزیه گیری از جنگ و خونریزیپیش

 7077اوت  55 شد؟ میتقس شیسال پ 25 ایتانیچرا هند بربه نقل از بی.بی.سی:  55 

https://www.bbc.com/persian/world-features-62532224
https://www.bbc.com/persian/world-features-62532224
https://www.bbc.com/persian/world-features-62532224
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ما  همهاین با  م،یمختلف تعلق دار انی. ما البته به ادستیدرست ن نیاافتادن[ 

 51.«بگیرندآغوش  دررا  گریهمدباید . و برادرها میهمه باهم برادر هست

نه تنها همدیگر را در آغوش نکشیدند ی جشن استقلال، این مردمان اما در آستانه

، 5165، 5132) های خونینی را علیه هم تدارک دیدندبلکه از هم جدا شدند و جنگ

خانمان بی ونیلیم 55اش حدود یک میلیون کشته و که نتیجه (7005، 5111، 5125

 بود. 

ندو ه یدست راست یهاداد و گروه لیخود را تشک انینظامشبه گیمسلم ل»
 رونیخود ب یمردم را از روستاها ینظامشبه یهاکار را کردند. گروه نیهم هم

 70.«ورندبر اوضاع به دست آ یشتریتا کنترل ب کردندیم
دست سالگی به 21بار برکنار نماند و در سن خود گاندی هم از این امواج خشونت

 پسندید، به قتل رسید. مدارای او را با مسلمانان نمی که سیاستِمتعصب  یهندویک 

 75ریکشم به خصوص در رابطه با سرنوشت –نزاع و درگیری میان هند و پاکستان 

های به آنجا بغرنج و مزمن شده که دو کشور تا تسلیح به سلاحتا  ـهمچنان ادامه دارد و 

 ند. اوجود آوردهای را بهکنندهژئوپلتیکی نگرانبحران و کانون  رفتهای پیشهسته

 

  

                                                      

 5716/5/77، دویچه وله، سیاست، ؟افتندیچگونه استقلال  شیسال پ 20هند و پاکستان  51 

ی.بی.سی ب، به نقل از در دانشگاه سواز لندن یشرق یایآس خیمدرس ارشد تار ن،یوبگین نوریدکتر ال 70 

  7077اوت  55 - 5305مرداد  73 فارسی

عنوان ایالتی که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل بهدر زمان جدایی پاکستان از هند، کشمیر نیز  75 

شد اما والی آن که هندو بود با امید به اعلام استقلال کشمیر، بایست به پاکستان ملحق میدادند، میمی

علام اگیری به او و ساکنان کشمیر مهلت بدهند. با رای تصمیمبکرد تا  توافقبا سران هند و پاکستان 

فزود. اه قلمرو هند ا توافق لرد مونت باتن ببرا  ریو کشمگریخت  یبه دهلیر مسلمانان، والی کشمجهاد 

)رفراندوم( گرفته شود؛ چیزی که تا  یپرسهمه کی یبرگزاراما قرار بر این شد که تصمیم نهایی پس از 

 است.  شدهحقق نبه امروز م

https://www.dw.com/fa-af/هند-و-پاکستان-۷۰-سال-پیش-چگونه-استقلال-یافتند/a-40083724
https://www.bbc.com/persian/world-features-62532224
https://www.bbc.com/persian/world-features-62532224
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 سیاست استعماری
و دفاع از « ملیت»و « مذهب»گیری از مقولات دیدیم که دولت بریتانیا با بهره

حزب مسلم »های پنهان و آشکار به به همراه کمک ،«، دو دولتدو ملت»ی نظریه

 77کند.، نهایتاً موفق شد تا نخستین جمهوری اسلامی را در پاکستان برپا «لیگ

تا اند که نظران مختلف اهداف متنوعی را برای اتخاذ این سیاست برشمردهصاحب

ل های جهانی اوی جنگیابد که در سایهبه پاگیری نظم جهانی نوینی ربط می ایاندازه

 ترینگیری بود. شاید بتوان ادعا کرد که اهداف زیر جزو برجستهو دوم در حال شکل

 اند: شدهدلایل بریتانیا ذکر 

 مسلمان را که عظیم تِیجمع وستان،هندبریتانیا قصد نداشت پیش از ترک  -5

 یبخش بزرگ رباستعماریش بودند و حاکمیتش را ارتش  اعظم آن در استخدامبخش 

ممکن کرده بودند، به هندی بسپارد که بریتانیا را خصم  انهیو خاورم قایآفر ا،یاز آس

ها جنگیده بود. حمایت از استعماریش دهه دانست و برای خلاصی از قیودمی دیرینه

مک توانست به بریتانیا کدولت اسلامی پاکستان میسیس أتجمعیت مسلمان هند برای 

 .کند تا این خیل عظیم را همچنان در صف حامیانش داشته باشد

د. ی هند بوقارهشبهی حضور بریتانیا در استقلال هندوستان به معنی خاتمه -7

 توانست به معنی تداوم حضور بریتانیا در منطقه باشد. پاکستان میسیس أتکه آنحال

سیس أتکارهای دیپلماتیک برای توافق هندوستان با اعلام جداییِ پاکستان، راه -7

 کرد.یرا هموارتر م یستیونیصهدولت 

 بریتانیا، مانع از نزدیکیحمایت  تحتهم وجود جمهوری اسلامی پاکستان، آن -3

د دهنی آن دوره نشان میبندی شدهانتشار اسناد طبقه .شدهند به شوروی سابق می

                                                      

 دشوناداره می «یاسلام یجمهور» تحت عنوان نظام کشور با پنجگفتنی است که در حالا حاضر  77 

 .ایگامبو  افغانستان ،رانیا ،یتانیپاکستان، مورکه عبارتند از: 
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هند  انوسیاقخواست شوروی به که چرچیل عمیقاً نگران این موضوع بود. او نمی

  77.ی و معدنی باشدمنابع نفتکنترل غرب بر  دسترسی پیدا کند و تهدیدی علیه

 کمربند»دولت اسلامی پاکستان بخشی از طرح موسوم به سیس أتیِ پروژه -5

اجرا درآمده بود. ویژگی این طرح حمایت و بود که برای مقابله با نفوذ شوروی به« سبز

   تقویت پان اسلامیسم در خاورمیانه بود.

 

 اُمت نابرابر 
های جانی، آوارگی و مالی فراوان از هندوستان اُمت مسلمان هند با پرداخت هزینه

کرد تا به دور از تبعیضات وستم مذهبی زندگی سیس أتجدا شد و کشور پاکستان را 

شان نرسیدند، دهد که آنها نه تنها به آمال و آرزوهایکند. اما جدیدترین آمار نشان می

 کلان به اسارت درآمدند. ارجو تبزرگ از مالکان معدودی در چنگال  بلکه

 66 ، بیش ازخانواده 77. تنها استجهان  یکشورها نیاز نابرابرتر یکپاکستان ی

ثروتی بالا،  صاحبان درآمدِدرصد از  5کنند. فقط کنترل میع پاکستان را ایدرصد از صن

 های پاکستانییک درصدی ها را در اختیار دارند. به بیان دیگر،درآمدمعادل نیمی از کم

که سهم نیمی از آناند حالخود تخصیص دادهجامعه را بهدرصد از کل ثروت  76

« فیشر» و «خان»است. صاحبان ثروت هنوز از القاب درصد  3جمعیت پاکستان، تنها 

درصد از مناصب  35حدود کنند و فاده میاست – «بینج» و «حاکم» یبه معنا -

  73اشغال خود دارند. دولتی و نظامی را در

                                                      

در  برخیو غیره که  باتن، خاطرات و گزارشات لرد مونت لیمکاتبات چرچاین اسناد عبارتند از  77 

چنین کتاب و هم NS Sarilaی نوشته  The Shadow Of The Great Gameکتاب 

Prof Ishtiaq Ahmed توانید اطلاعات اند. در لینک حاضر میعلی جناح آورده شدهدر مورد محمد

 بیشتری راجع به این کتاب به دست بیاورید:
Muhammad Ali Jinnah Got Full Support for His Pakistan Project From 

the British, Talmiz Ahmad, 72/NOV/7070    

 به نقل از 73 

 Michael Roberts Blog, Pakistan’s misery continues, Feb. 2, 7073 

https://thewire.in/books/jinnah-pakistan-british-gandhi-book-review-ishtiaq-ahmed
https://thewire.in/books/jinnah-pakistan-british-gandhi-book-review-ishtiaq-ahmed
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 بندیجمع
ویژه در اروپا( و اعِمال تبعیض علیه مسلمانان در ستم تاریخی بر یهودیان )به -

بخش های رهاییی مناسب برای ظهور جنبشی هندوستان زمینهقارهشبه

پرستان و سودجویان داخلی و خارجی را به تکاپو علاوه، نفعفراهم کرد. به

ی دهه 5در طول حدود های خود را بکنند. اسنادی که برداریِانداخت تا بهره

ا بود. ساز بریتانیدادند که اسرائیل دستصراحت نشان بهگذشته افشا شدند 

علاوه معلوم شد که حزب مسلم لیگ و شخص محمدعلی جناح، آلت دست به

داران بزرگِ مناطق غربی و شمالی )پاکستان فعلی( و نیز امپریالیسم زمین

توانست زیربنای ان، مذهب هرگز نمیبریتانیا بودند. بدون دخالتِ فعال این

 در پاکستان و اسرائیل واقع شود.« ملت-دولت»سیس أت

 «اُمتـدولت»های اسرائیل و پاکستان حول باور مذهبی و در قالب ملت-دولت -

( 5155« )اکونومیست»اش با الحق در مصاحبهرا ضیاء شکل داده شدند. این

 خوبی تشریح کرد: به

چون اسراییل یک دولت ایدئولوژیک است. اگر یهودیت را از پاکستان هم»
شده از اسرائیل بیرون بکشی، گویی کارتی را از یک عمارت ساخته

اش فروخواهد ریخت. اگر اسلام را از ای؛ همههای بازی بیرون کشیدهکارت
پاکستان جدا کنید و آن را به یک کشور سکولار تبدیل کنید، همین بلا 

 75«د و فرو خواهد ریخت.سرش خواهد آم

ها براساس خرافات و قصص مذهبی برای ها و پاکستانیهویتی که صهیونیست -

 ن،یقوانخود تراشیدند، متعلق به داوود و سلیمانِ اساطیری است و ربطی به 

، آمال و تاریخ واقعی انسان مدرن ندارد. این هویت تخیلی، قیعلا ،فرهنگ

                                                      

7575 The Economist, Dec. 57, 5155, p. 35 
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گرایی قومی و ملی که پیامدش تقویتِ هویت 76جعلی و عمیقاً سیاسی است

ها یگرایگونه هویتاست. از این رو باید این ها بودهها و فلسطینیدر نزد هندو

مداد قل نیتو عقلا تیادر برابر واقع «یسرکش» ینوع -رز نیژاکلقول را ـ به

 72.کرد

مثل ستم جنسیتی، قومی، ملی، مذهبی و  –اشکال متنوع ستم و تبعیض  -

ای هستند که در اینجا و آنجا ـ از جمله ایران ـ واقعیات انکارناشدنی -یره غ

د؛ نمانجابیبه نتایج مشابهی ند نتوامیجریان دارند. این تنازعات دیر یا زود 

مندی علیه تبعیض، ستم و و قدرته چپاریککه جنبش مگر آن

طلبیِ میان شهروندان پاگیرد و همگان را در صفوف برابری پراکنینفرت

  اقتصادی و اجتماعی متحد کند.سیاسی و 

های اجتماعی هستند و در پرتو برساختههمگی قومیت، ملیت، اُمت و ملت  -

 حرانرو گام نخست برای حل باینازتوانند رنگ ببازند. مباحثات سالم می

 هویت انسانی وبر هرچه بیشتر کید أتهای ساختگی و کنونی، نفی هویت

                                                      

 دانست که چبزیاو میرا محمد علی جناح معروف به قائد اعظم و پدر پاکستان نیز اعتراف کرد.  نیا 76 

 ی. وقتدبینیرا ب کایآمر»به نام ملت پاکستان وجود ندارد و باید ساخته شود؛ آن هم با الگوی امریکایی: 

: یادیز یوجود داشت؟ نژادها در آن اعلام کرد، چند ملت لش راستقلاارا کنار زد و  ایتانیت برمیکاح

نجا بودند. آ هااین ملت. خب، های دیگریلیخ و یهلند ،یسیانگل ،ییایتالیا ،یآلمان ،یفرانسو ،ییایاسپان

جزو و داشتند وجود  یتآنها در واقع یملت ها که دیند. اما توجه داشته باشداشت یادیزهای دشواری

اما  را دارید. پاکستانالان فقط شما  .یدنداشت یچیهشما که  یستحالاین در بزرگ بودند.  یهاملت

 "ارمملت بزرگ تعلق د کیهستم و به  یفرانسو کیمن " دیبگو ستتوان یم یفرانسو ک]در امریکا[ ی

 عقل داشتند و؛ زیرا مشکلات خود شدند و متوجه یافتنددرمسئله را افتاد؟ آنها  ی. اما چه اتفاقرهیو غ

تند بردند و توانس نیرا از ب هاییگرامنطقه یکلیهشان را حل کردند و مشکلات یکوتاه اریدر مدت بس

 «.حرف بزنند ییکایآمریک به عنوان انگلیسی یا اسپانیایی بلکه  ای یفرانسو ای یآلمان کینه به عنوان 

Mohammad Ali Jinnah, “Speech at a public meeting in Dacca: 75 

March 5135,” in S.M. Burke (ed.), Jinnah: Speeches and Statements, 

5132–5135 (Karachi: Oxford University Press, 7000), p. 531. 

72 The Question of Zion, Jacqueline Rose, 7005, p. 62 
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ی همگان باشد. نباید اجازه داد تا با ارجاع شهروندی است. جهان باید خانه

   ها تفرقه بیندازند و مرز بکشند.های خرافی میان انسانبه خاک، خون و ارزش
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 یاندیشه با آشنایی شد جلب کوبا انقلاب به امتوجه که 5120 یدهه اواسط از

 یولیها سیاسی تربیت البته .است هبود مافکری هایمشغولیت ازجمله کوبا در انقلابی

 زمان آن در ،بود «متحده ایالات ستیسوسیال کارگران حزب» از متأثر عمدتاً که من

 دبو آن واژه این از منظور .کردمی ارزیابی «عمل در انقلابیون» را کوبا انقلاب رهبری

  ودند،ب انقلابی سوسیالیستی ینظریه یک فاقد او رزمانهم و کاسترو فیدل گرچه که

  اب که بودند کرده انتخاب را انقلابی ایمشی مبارزاتی، مهم مقطع هر در عمل در ولی

 .تاس داشته تقارن تروتسکی مداوم انقلاب ینظریه

 شکارآ کوبا در انقلابی یاندیشه سیر بررسی در نوشته این یادامه در که طورهمان

  انقلاب سرنوشت و روسیه در انقلابی یاندیشه سیر در تحولات درک شد، خواهد

  (5106) تروتسکی است. اساسی کوبا انقلاب صحیح درک برای اکتبر سوسیالیستی

 عنوانهب آن در که روسیه 5105 انقلاب یتجربه اساس بر را مداوم انقلاب ینظریه

  غمرعلی نظریه این طبق کرد. تدوین بود فعال پتروگراد )شورای( 5یتِودرسُو نماینده

  و کهن نظام با خوردن گره دلیلبه بورژوازی روسیه، انقلاب دموکراتیک بورژوا ماهیت

  قلابان پیشرفت ایبر مانعی کارگران یتوده توسط انقلاب ازتعمیق هراس و تزاریسم

  قادر ناندهقا یتوده حمایت با روسیه پرولتاریای تنها که گرفت نتیجه تروتسکی .بود

 را یارض یمسئله جمله از دموکراتیک تاریخی مسایل و کند سرنگون را تزاریسم است

  در .کرد خواهد حرکت سوسیالیستی انقلاب جهت در قدرتمند یپرولتاریا اما .کند حل

  .اندوردهخ گره همهب روسیه در سوسیالیستی انقلاب و دموکراتیک بورژوا بانقلا نتیجه

 سبببه .دارد هم جهانی عدیبُ که نامید مداوم انقلاب تروتسکی را دینامیسم این

  ازمندنی کشور این در سوسیالیستی انقلاب یتوسعه روسیه، یاقتصاد ماندگیعقب

 یآینده نتیجه در بود. خواهد غرب صنعتی هایکشور در انقلابی پرولتاریای حمایت

 .است جهانی انقلاب گسترش به وابسته روسیه در سوسیالیستی انقلاب

 یکدموکرات یکتاتورید» عنوان تحت را مشابهی اندازچشم 5105 سال در ینلن

 کتشر یتمشروع مورد در ینفمارت با یاسیس یدرجدل «دهقانان و یاپرولتار یانقلاب

  حداقل یبرنامه و «یانقلاب موقت حکومت» در یهروس یهادموکراتیالسوس

                                                      

5 Soviet 
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 ییهنظر تفاوت و شباهت مورد در کرد. مطرح (یالیستی)سوس حداکثر و (یک)دموکرات

  عمل رد باشد موجود هم اگر تفاوت ینا من نظر به هست. نظراختلاف یتروتسک و ینلن

  و شد برطرف 5152 اکتبر یالیستیسوس انقلاب و یهفور یکدموکرات بورژوا انقلاب با

  نارک در و درآمد یکبلشو حزب یتعضو به یکادرآمر دیتبع از بازگشت در یتروتسک

  لهازجم یریخط یفاوظ اکتبر انقلاب پیروزی از پس و گرفت قرار آن یرهبر در ینلن

  که یزمان شد. واگذار او به یداخل جنگ در آن یرهبر و سرخ ارتش یدهسازمان

 زهیبوروکرات و هایتمل مورد در جملهاز یکبلشو حزب یبرنامه یهعل یاقدامات یناستال

 یتروتسک از بود شده یلعل یمغز یسکته از بعد که ینلن ،داد انجام حزب کردن

  ینلو ؛7050 ین)لن کنند همکاری یناستال مشی با سیاسی یمبارزه در تا خواست

 اندازچشم یناستال سال همان یزیپا در .درگذشت 5173 ییهژانو در لنین اما (.7005

  و نیلن یاتنظر در یجهان انقلاب عدبُ که کرد مطرح را «کشور یک در یالیسمسوس»

  یتسکترو کرد.یم رد بحث بدون یهروس در یالیستیسوس انقلاب مورد در را یتروتسک

 کمک اب یناستال اما داد. سازمان یناستال نظریدتجد با مقابله یبرا را چپ یسیوناپوز

 «سمیتروتسک» یهعل ینیکمپ ،بود راست یسیوناپوز رهبر که ین،بوخار و فویوینز

  یهعل ینکمپ کرد.یم یمعرف ینلن راه یدهندهادامه را خود که یحال در داد سازمان

  و یمرکز ییاآس به یتروتسک یدتبع به کرد، داعاب استالین که ایواژه ،«یسمتروتسک»

  احزاب یهمه در هاینیستاستال و یناستال .یدانجام یشورو از و حزب از او اخراج به بعد

  که ییاعضا و یرهبر و چپ یسوناپوز اخراج به )کمینترن( «ییستکمون المللینب»

  سنن حفظ یبرا مبارزه و یتروتسک لئون» به )نک پرداختند داشتند یفکر استقلال

  در را یتروتسک ،یناستال جانب از یمورأم 5130 در نهایت در (.5751 «یسمبلشو

  مه یکبلشو حزب رهبران یگرد و فنوییز و ینبوخار البته رساند. قتل به یکمکز

  یکادرها لحاظ به هم را ینلن حزب ینیستیاستال انقلاب ضد نداشتند. یبهتر سرنوشت

 برد. ینب از یانقلاب سنت و برنامه نظر از هم و اشبرجسته

  لابضدانق ، «یهروس انقلاب یختار» جلدیسه کتاب نگارش بر علاوه یتروتسک اما

  که یزمان 5175 سال در او کرد. یزهتئور و یلتحل را اروپا در یسمفاش و ینیستیاستال

 ار چهارم مللالینب است، شده منحط «ییستکمون المللینب» که بود شده مسجل
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  لمللاینب یفوظا و یداریهسرما احتضار» چهار المللینب یایهپا سند کرد. یگذاریهپا

 یرهبر بحران با عمدتاً جهان یاسیس اوضاع» شود:یم شروع جمله ینا با «چهار

 یتینیسلن احزاب ساختن چهار الملل ینب احزاب ییفهوظ «شود.یم مشخص یاپرولتار

  اول یکنگره چهار و یهروس 5152 اتانقلاب یتجربه اساس بر سند ینا و شد یینتع

  کند.یم هعرض را نآ یهمبرنا رئوس آن( بر استالین تسلط از )قبل یکمونیست المللبین

 شد. ینلن راه یدهندهادامه «یسمتروتسک» یبترت ینا به

  به یمل دموکرتیک انقلاب یک افق با کاسترو رهبریبه «ژوئیه 76 جنبش» کوبا در

 چون اجتماعی دموکراتیک های خواسته اجرای به کاسترو که زمانی اما .رسید قدرت

  یکاآمر امپریالیسم و کوبایی نادارسرمایه و دارانزمین تنهانه پرداخت اراضی تقسیم

  از هاییروهگ حتی و متوسط یطبقه از بخشی بلکه پرداختند ستیز به انقلاب با آشکارا

 بانقلا تعمیق با بودند شده همراه انقلاب با که دیگری هایجریان و ژوئیه 76 جنبش

  خلیج نبرد در که مبارزینی یادبود مراسم در 5165 آوریل 56 در .کردند مخالفت

 تیسوسیالیس کوبا انقلاب گیریجهت که کرد اعلام کاسترو بودند، باخته جان هاخوک

 دارانسرمایه به که هاآن ویژههب ،هاشرکت برخی سازیملی چون اقداماتی البته است.

  شده نجاما متحده ایالات تضییقات و هاتحریم به العملعکس در داشتند تعلق ییآمریکا

  به روعش بود خورده پیوند آمریکا اقتصاد به آمریکا طتسل زمان از که کوبا اقتصاد بود.

  جادای و کوبا شکر بازاریابی برای نیز گواراچه .بود کرده شرق بلوک سویهب چرخش

   شد. اعزام شرقی اروپای کشورهای و شوروی اتحاد به مالی و اقتصادی روابط

  هب مردمی سوسیالیست حزب از بخشی ادغام گواراازچه و کاسترو فیدل ابتکار به

 جنبش که 7،شومون فوره رهبری به مارس 57 انقلابی رهبری و 7،روکا بلاس رهبری

  3«یکپارچه انقلابی هایسازمان» ،ژوئیه 76 جنبش با بود جوانان و ندانشجویا انقلابی

                                                      

7 Blas Roca 
7 Faure Chomón 
3 Integrado Organizaciones Revolucionarias (IOR)  
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 انقلاب متحد حزب به تشکل این 5167 مارس در آمد. وجودهب 5165 یژوئیه در

 شد. ایجاد کوبا کمونیست حزب 5165 اکتبر 7 در و داد نام یریتغ 5سوسیالیستی

 که «ستار انجمن» و متحده تایالا سوسیالیست کارگران حزب توجه نتیجه در

 ریرهب سیاسی گیریجهت داشتم شرکت نآ در من و بود چهارم المللبین ایران بخش

   .کوبا در انقلابی یاندیشه تاریخ با آن یرابطه نه و بود کاسترو

 

  فلسفه بنیاد
 به روزهیک نشست یک در تا شد ایجاد فرصتی کوبا به5111 ژوئن سفر در

  بنیاد زا کوبایی محقق سه توسط کوبا در انقلابی یاندیشه سیر مورد در هاییسخنرانی

  بر علاوه هک کوباست کمونیست حزب یاندیشکده ،«فلسفه بنیاد» .کنم گوش فلسفه

 ایبر کادر تربیت امر به است حزب این رهبری موردنظر که مسایلی پیرامون پژوهش

  نامهب تشکلی بار دو کوبا در .کندمی کمک کوبا انقلاب یتوده هایتشکل و حزب این

  انقلاب ثیرأت تحت 5175 سال در بار اولین .است شده ایجاد کمونیست حزب

  المللنبی به که حزب این .بود کوبایی انقلابیون توسط روسیه5152 اکتبر ستییسوسیال

 روسیه یسوسیالیست انقلاب انحطاط با کمونیست احزاب سایر مانند پیوست کمونیست

 شیم رویدنباله و شد تهی انقلابی کادرهای و رهبری از یستیاستالین ضدانقلاب و

   .داد نام تغییر 6مردمی سوسیالیست حزب به 5133 سال در و گردید کرملین

  حزب کادرهای و رهبران شد، ایجاد 5165 سال در که جدید کمونیست حزب در

  اریبسی برای که ،شوروی کمونیست حزب نمایندگی لحاظ به مردمی سوسیالیست

  هنوز کاسترو، فیدل داد، خواهم توضیح مفصل طورهب ادامه در طورکه همان جملهاز

 5175 کمونیست حزب تداوم عنوانبه و کردمی تداعی را 5152اکتبر انقلاب تداوم

 حزب مشی تعین ر د دست تجربه و سیاسی یسابقه دهه چند با و شدمی دانسته

  یجریانات دو هر که مارس 57 انقلابی ریرهب و ژوئیه 76 جنبش . گرفتند را بالا دست

                                                      
5 Partido Unido de la Revolución Socoalista (PURS) 
6 Partido Socialista Popular 
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 چنین از بود گرفته شکل انقلابی جوانان توسط 5150 یدهه در که بودند چریکی

  ادرهایک نفوذ تحت جدید کمونیست حزب نبودند. برخوردار «انقلابی یتجربه و سابق»

 اطلاق خاکستری یدهه آن به ها کوبایی که 5120 یدهه در و آمدرد نیستیاستال

  روهاینی بعلاوه کرد. اتخاذ را شوروی «سوسیالیستی یتوسعه» الگوی آگاهانه کردند

 برای را کوبایی دانشجویان و سیاسی تربیت برای را جدید کمونیست حزب جوانِ

  رام این .کردندمی اعزام شرقی اروپای کشورهای و اتحادشوروی به فن و علم تحصیل

 .افزود کوبا کمونیست حزب در استالینیسم یوزنه افزایش به

 نیادب سخنرانان از کوبا در انقلابی یاندیشه سیر درمو در من که روایتی نتیجه در

  نگرشی زا ثرأمت بیستم قرن در سوسیالیستی روند مورد در خصوصبه شنیدم فلسفه

 تمسکو که مسایلی مورد در چه و شدمی گفته آنچه مورد در چه بود استالینیستی

 شد.می گذارده

  تحقیقاتی زیربنای مورد در داشت عهدهبه را جلسه ریاست که 2ریوز فرناندز اولگا

  هک زمانی از را فرناندز .داد توضیح فلسفه بنیاد زمان آن هایپروژه و کوبا در موجود

 یلسفهف استاد او .شناختممی دور از بود واشینگتن در کوبا منافع حافظ دفتر اول دبیر

  سایلیم فرناندز یگفته به .کوباست علوم آکادمی عضو اکنون و بود سیاسی و اجتماعی

  هایکوبایی یتوسعه هایزمینه در کردمی بررسی زمان آن در فلسفه بنیاد که

  ی،سیاس اخلاق اجتماعی، عدالت دموکراسی، به مربوط مسایل و جوانان تبار،آفریقایی

 وری،فنا وزارت چتر زیر تحقیقاتی بنیاد 70 که گفت فرناندز .بودند مدنی یجامعه و

  .دکردنمی فعالیت فرهنگ وزارت چتر زیر تحقیقاتی بنیاد 30 و زیست محیط و علوم،

  مدنی، یجامعه یتوسعه توریسم، اثرات نژادی، روابط شامل آنان پژوهش مورد مسایل

 بحران دلیل به 0700 سال یآستانه در ویژههب جوانان یمسئله .بودند جوانان و

 ییندهآ انتظارچشم جدید نسل انقلاب پیروزی از پس بار اولین برای .بود حاد اقتصادی،

  هاالس آن در نظرانصاحب از برخی .عکسبر بلکه نبود، شانوالدین به نسبت بهتری

 .خواندندمی انقلاب برای «رفتهدستاز نسل» را آنان

 

                                                      

2 Olga Fernandez Rios. 
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 کوبا در سوسیالیستی تشکل و سیاسی یاندیشه رشد

 .ردک صحبت کوبا در سوسیالیستی تشکل و اندیشه رشد مورد در 5میراندا اولیویا

  .بودند کوبا در یضداستعمار آگاهی رشد شاهد 5565 تا 5210هایسال او یگفته به

  فلسفی و مذهبی رنگ ابتدا و گرفت شکل اروپا در روشنگری عصر تاثیرتحت آگاهی این

 قدرت اما بودند اقتصادی قدرت صاحب اسپانیولی نشینانمستعمره اگرچه .داشت

-5557) 1وارلا فلیکس کشیش اسپانیا برجسته ینمخالف جملهاز .نداشتند سیاسی

  و داریبرده علیه و بود 50بنتهام گراییفایده ینظریه ثیرأت تحت که است (5255

  که بود (5267- 5575) 55یرو کابا اگوستین کشیش دیگری .کردمی فعالیت استعمار

  (5263-5531) 57رومی توماس نامهب پزشکی و کردمی پیروی 57دکارتی گراییخرد از

  کار به معادن و کشتزارها در آفریقایی هایبرده ،حال این در .بود گراتجربه که

 .پرداختندمی دارانبرده با همبارز به فرصتی هر در و بودند مشغول فرساطاقت

-5523) 53سسپیدس منوئل کارلوس ضداستعماری، جنبش قهرمانان جمله از 

  مبارزه به و کرد آزاد را بردگانش او .بود وکیل و دارمزرعه دار،زمین که است (5551

 برای نوزه که زمانی کوبا جمهوررئیس اولین عنوانهب سسپیدس .پیوست اسپانیا علیه

 ژنرال (5516-5535) 55مسئو آنتونیو دیگری .شد انتخاب جنگیدمی استقلال

 را او هااییکوب و بودند داده لقب «بزرگ شیر» او به هااسپانیایی که بود تباردومینیکنی

                                                      

5 Olivia Miranda 
1 Felix Varela 
50 Bentham’s utilitarianism 
55 Augustin Caballero 
57 Cartesian rationalism 
57 Tomás Romey y Valdés Chacón 

53 Carlos Manuel Céspedes 

55 Antonio Maceo 
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  فرماندهی دوم مقام به مسئو .داشت آفریقایی نسب چون خواندندمی 56«برنزه تایتن»

   .شد کشته نبرد در و رسید کوبا ارتش

  رد فردیهمنحصرب نقش کوبا استقلال جنگ رهبران بین در مارتی حوزه البته

  ..بود 52«کوبا انقلابی حزب» گذارانپایه از و دارد کوبا انقلابی یاندیشه گیریشکل

 در شهید و پرستمیهن نویسنده، شاعر، (5557ـ5515) 55پرز مارتی هولیان حوزه

 55 از او .است استقلال برای هاکوبایی یمبارزه قرن یک نماد کوبا استقلال جنگ

 .کرد منتشر 51«آزاد میهن» نامهب یاروزنامه سالگی 56 در و گفتمی شعر سالگی

  کارائیب دریای یحوزه و لاتین آمریکای مردم اتحاد و آزادی خواهان اشعارش در مارتی

 هوادار ساله55 مارتیِ شد شروع 5565 سال در که اسپانیا علیه ساله ده جنگ در .بود

  رد اسپانیا در .شد تبعید اسپانیا به و دستگیر 5561 اکتبر 75 در او بود. پرستانمیهن

  در شد. التحصیلفارغ 5523 ژوئن در و پرداخت حقوق یمطالعه به 70ادبیات دانشگاه

  نشد. میسر که برگردد کوبا به جاآن از تا رفت مکزیک به سال همان دسامبر ماه

 هکحالی در گذراند نگارش و تدریس به گواتمالا و مکزیک در را 5525-5525 هایسال

 سفر نیویورک به کوتاه مدتی برای 5555 سال در رد.ک می تبلیغ کوبا استقلال برای

 منتشر را 75«ونزوئلا بررسی» یمجله جاآن در مارتی، شد. ونزوئلا راهی جاآن از و کرد

 نیویورک به مارتی و نبود سازگار 77بلانکو گوزمن آنتونیو دیکتاتور با مجله مشی .کرد

 انتخاب آن رهبری به 5517 آوریل 50 در کوبا انقلابی حزب سیسأت با مارتی .برگشت

 سیموماک یاری با اسپانیا استعمار علیه مسلحانه یمبارزه برای مارتی نیویورک در .شد

                                                      

56 Bronze Titan 

52 Partido Revolucionario Cubano 
55 José Julian Marti Perez 
51 La Patria Libre 

70 Universidad Literaria 

75 Ravista Venzeuela 
77 Antonio Guzman Blanco 
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 یژانویه 75 در .کرد آماده طرحی دیگرمبارزین و 73تباردومینیکنی ژنرال 77گومز

 جمهوری پایتخت) 75دومینیکو سانتا قصد به را نیویورک او همرزمان و مارتی 5515

 یفوریه 73 در کوبا قلالتاس جنگ .کردند ترک کوبا به ورود برای (امروز ندومینیک

 ایالت در 76ریو دوس در نظامی برخورد در مارتی بعد ماه یک شد. آغاز 5115

  نیروهای ژانویه در دادند. ادامه جنگ هدایت به گومز و مسئو اما .سپرد جان 72اورینته

  .ردندک تصرف را کوبا غرب الیهمنتهی در 75ریو دل پینار ایالت مسئو فرماندهی تحت

 باخت. جان دسامبر ماه در نبردی در مسئو آورد. در کنترل تحت را هاوانا ایالت گومز

 آن طبق که بود هکرد اتخاذ را 71مونرو دکترین 5577 دسامبر 7 در متحده ایالات

 آن امپریالیستی گسترش به دکترین این دانست.می خود نفوذ یحوزه را آمریکا یقاره

  اسپانیا با جنگ وارد متحده ایالات 5515 یژوئیه در کرد. کمک بیستم قرن در کشور

 شورک دو سال آن دسامبر در و شد تسلیم اسپانیا بعد ماه یک شد. کوبا اشغال برای

  اشغال گرفت. قرار متحده تایالا یسلطه تحت کوبا و کردند امضا را پاریس قرارداد

  5100 سال در گرفت. صورت 5511 یژانویه اول در متحده ایالات توسط کوبا رسمی

  تحدهم تایالا در کند. نتعیی را کشور اساسی قانون تا شد تشکیل سسانؤم مجلس

 داشت دست لیپینیف اشغال و هاوایی کردن ضمیمه در که 70پلات اورویل سناتور

  متمم این کرد. تصویب و اضافه آمریکا ارتش یبودجه یلایحه به را 75پلات متمم

  کوبا بین قرارداد از بخشی و کردمی تعیین را کوبا داخلی امور در آمریکا مداخله شرایط
                                                      
77 Maximó Gómez 
73 Dominican.  

75 Santa Domingo 

76 Dos Rios 

72 Oriente 

75 Pinar del Rio 
71 Monroe Docterine 

70 Orville Platt 

75 Platt Amendment 
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 طورهب 5170 و 5152 ،5106 در آمریکا متمم این به استناد با شد. متحده ایالات و

  یهایبخش کوبا در گراییملی رشد با همراه کرد. دخالت کوبا داخلی امور در مستقیم

  نظامی پایگاه امروز حتی اما کرد. لغو 77روزولت فرانکلین جمهوررئیس را متمم این از

  اول تا کوبا بر آمریکا یسلطه است. پلات متمم یادآور 77گوانتانامو خلیج در آمریکا

  حمایت با ژوئیه 76 جنبش و کاسترو فیدل که زمانی یافت ادامه 5151 یژانویه

 رسیدند. قدرت به کوبا زحمتکشان

 

 مارتی سیاسی یاندیشه

 از بعد من کرد. صحبت مارتی مورد در که بود 73داوید لیمیا میگل سوم سخنران

 .است تبارسوری پدری جانب از او که شد معلوم یافتم. گووگفت فرصت او با جلسه

  کرد. دعوت منزلش در شام به مرا و شد خوشحال تبارمایرانی من که فهمید وقتی

 نوشت. خواهم آینده در او یدرباره

  به (5513) مارتی ،کوبا انقلابی حزب سالگرد سومین مناسبت به ایمقاله در 

 راستعما علیه انقلاب ازطریق کوبا استقلال حزب این هدف .پردازدمی آن خصوصیات

 75غربی هند الجزایرمجمع و رتوریکووپ رهایی خواهان چنینهم حزب این .بود پانیااس

 این حققت برای مارتی .استعماراسپانیا علیه همبستگی نوعی یعنی بود، اسپانیا یوغ از

  دممر گوناگون اقشار بینیممی که زیباست» :بود هاکوبایی یهمه اتحاد خواهان فااهد

  ماورای حزبی خواهان مارتی درنتیجه «.اندخورده پیوند همبه مقدس امر این برای

  علیه هاکوبایی اتحاد او نظر به که بود طبقاتی یپایه بر متعدد احزاب مخالف و طبقات

  ردیگ بر طبقه یک یغلبه مخالف مارتی حال عین در .کردندمی تضعیف را اسپانیا

 و است نفرت و عشق از متشکل انسان ذات او نظرهب .بود مستقل کوبای در طبقات

 .کند متحد میهن به عشق یپایه بر را هاکوبایی بود امیدوار

                                                      

77 Franklin D. Roosevelt 

77 Guantanamo Bay 

73 Miguel Limia David 

75 Antilles 
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  علیه مبارزه در هاکوبایی وحدت راه سر بر مانعی را نژاد یمسئله مارتی روازهمین

  نقل چنین 5517 در مارتی از فوئنته لا د (.5115 76فوئنته لا )د دیدمی استعمار

 را اجتماعی و فردی امور ... مختلف، نژادهای مورد در نژاد، مورد در پافشاری» کند.می

  «است. 72دورگه و سیاهپوست، سفیدپوست، نژاد از بالاتر انسان کند... می دشوار

   :(5513) نویسدمی چنین کوبا انقلابی حزب یوظیفه مورد در مارتی

  نباید و نیست چیزی آن مشی و دهد وفق مردم با را خود باید علنی حزب هر»

  هم با را مخالف گاه و مختلف اقشار تا آنان برای فداکاری و راهنمایی هنر مگر باشد

  به ییابدست علیه آگاهانه و بپوشد چشم افراد برخی اهمیت از که آن بدون کند متحد

   «.کند اقدام است میسر جامع قوانین وجود با تنها که جامعه نظم

  اشندب داشته انقلاب از انتظاراتی نباید کوبا مردم» که نویسدمی مارتی حال این در

 (53 ص جا)همان «.ستا آن امکانات از خارج که
 

 المللیبین یجایزه 7077 سال در که فرانسوی دانتاریخ (7052 ) 75استراده پل

  و زندگی گرانپژوهش معتبرترین یزمره در شد اهدا او به یونسکو مارتی حوزه صلح

 ارائه چنین را استراده ارزیابی یچکیده (7052 ( 71پرز پرز پاتریشیا است. مارتی افکار

 کند:می

  مارتی اگرچه دارد. وجود عمل و اندیشه بین حیاتی و مطلق یرابطه مارتی در»

  مردم یتوده رفاه برای تنها را شدنصنعتی و اقتصادی یتوسعه اما بود مدرنیست

 داری،معدن بر نظارت و قانونمندی و اراضی تقسیم خواهان او نتیجه در خواست.می

  منیتا مانع تا بود کوبا به اروپائیان مهاجرت تنظیم محلی، تولیدات بر مالیات کاهش

 انرهبر نقد با مارتی بود. محصولیتک کشاورزی مخالف او نشوند. هاکوبایی شغلی

 حکومت مخالف لاح عین در و بود مخالف خودکامگی با گواتمالا و ونزوئلا در خودکامه

                                                      

76 De La Fuente  

72 Mulato 
75 Paul Estrade 

71 Patricia Perez Perez 
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  در بورس بازار و هابانک و هاشرکت مدیران و صاحبان "خواهدموکراسی و خواهآزادی"

  در مارتی سیاسی اندیشه سیرتحول کرد.می خطاب "دزدان" را آنان که بود آمریکا

  در خود زندگی و دانستمیهیولا را متحده تایالا او بود. اجتماعی لیبرالیسم جهت

  لیهع مگر بود خشونت مخالف مارتی کرد. توصیف هیولا شکم در زندگی را نیویورک

  و داریبرده مخالف مارتی نگریست.می تردید با اروپایی سوسیالیسم به او ستمگران.

  دستانروف از حمایت در او اجتماعی فعالیت بود. تبارآفریقایی هایکوبایی علیه تبعیض

  «بود. ستمگر تمندانقدر علیه و

  زمان آن لاتین آمریکای در اجتماعی متفکر ترینبرجسته را مارتی ،استراده

  فردی و عمومی هایآزادی خواهان خودکامگی، ضد استعمار، ضد را مارتی او شناسد.می

 فقط آن در که داندمی «همه منفعت برای و است همه آنِ از» که میهنی مام در

   شود.می حذف لیگارشیا

 حزب لیبرال، طلباستقلال حزب یعنی موجود، سیاسی گرایش سه مارتی نتیجه در

 زبح گذارانپایه از و کرد رد بود اسپانیا به الحاق خواهان که را گرایشی و رفرمیست،

  یدلف سیاسی عمل و اندیشه سیر نوشت خواهم ادامه در که طورهمان شد. کوبا انقلابی

 30«مرگ یا میهن » کوبا انقلاب شعار ترینمحبوب شاید است. مارتی از ثرأمت کاسترو

 .است

 

 ایتوده تتشکیلا رشد

  پرولتاریا کار و زندگی وضع یدرباره که (5535-5176) 35بالینیو کارلوس

  .شد خواهند اجتماعی تولید ابزار آن در که بود طبقه بی ایجامعه خواهان نوشت،می

  را ودب تبلیغاتی گروهی که کوبا تسسوسیالی کارگران حزب منشور 5106 سال در او

  از الهام با که آمد در کمونیست حزب گذارانپایه یزمره در 5175 سال در و کرد امضا

   .شد تشکیل کمونیست المللبین و روسیه 5152اکتبر سوسیالیستی انقلاب

                                                      

30 Patria o Muerte 
35 Carlos Baliño 
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  5555 الس به 37هاوانا کارگران مجمع شدند. متشکل کوبایی کارگران زمانهم

  سال در .شد زارگبر هاوانا در 37کار کشوری یکنگره اولین 5517 سال در .شد برگزار

 اسیونفدر بودند آمده گرد تشکل این یکنگره در شرکت برای که نمایندگانی ،5175

 سراسری کنفدراسیون عنوان به راآن 5171 سال در و کردند ایجاد را 33کوبا کار

 36نیشکر صنعت گرانرکا سراسری سندیکای اولین .دندکر سازیباز 35کوبا کارگران

   .آمد وجودهب 5177 سال در

  اولین 5177 سال در شد. ایجاد نیز دانشجویان و زنان هایلتشک دوره همان در

 گذارپایه (5107-5171) 32مییا آنتونیو هولیو .شد تشکیل زنان کشوری یکنگره

  سال در که بود کمونیست حزب گذارانبنیان از مییا بود. 35دانشجویان فدراسیون

 اتروای او سرنوشت و سیاسی یاندیشه و زندگی مورد در .شد ترور مکزیک در 5171

 یاراخت سکوت یایم مورد در مدتی کوبا کنونی کمونیست حزب .دارد وجود گوناگونی

 وکاستر فیدل .پذیرفت کوبا سوسیالیستی جنبش رهبران یزمره در را او سرانجام تا کرد

 جنبش ایجاد در مییا نقش مورد در اشاتوبیوگرافی در (35 ص ،7002 رامونه و )کاسترو

  صلیا هایشخصیت از و توانا العادهفوق نوجوانی از که مردی» :گویدمی کوبا در انقلابی

  یشایعه مییا مورد در سکوت دلیل البته «کرد. ظهور مارتی از پس که است

 بود. کوبا کمونیست حزب در استالینیسم یوزنه و او بودن تروتسکیست

                                                      

37 Circulo de Trabajadores de La Habana 

37 Congreso Nacional del Trabajo 
33 Federacion del Tabajo de Cuba 

35 Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC)  

 36 Azucarea Industria la de Obreroes de Nacional Sandicado 

Sandicato Nacional de Obreroes de la Industria Azucarera 
32 Julio Antonio Mella  
35 Universitaria Fundación Estudiantil (FEU) 
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 تروتسکیسم مورد در را دکترایش یرساله که (3-53صص 7000) 31تنانت گری

 تسیاس از تروتسکی نقد از دیرگاه حمایت رغمعلی که است معتقد نوشته کوبا در

 بورژوازی» از حمایت به پرولتاریا جلب سیاست و چین 5172 انقلاب قبال در استالین

  مواردی رد کوبا کمونیست حزب در او سیاسی فعالیت و نبود تروتسکیست مییا ،«ملی

 لالاستق مییا خواندن «تروتسکیست» دلیل او نظرهب .بود تروتسکی مشی مخالف

 پیرو که است حزب رهبری مشیخط از یشوچراچونبی پیرویعدم و او سیاسی

  زا بعد کشورها دیگر انقلابی هایسوسیالیست که دانیممی است. بوده استالین

 چون موارد برخی در و شدند اخراج احزاب این از یکمونیست المللبین شدناستالینیزه

 کتراژی سرنوشتی دچار شدند پناهنده شوروی اتحاد به که ایرانی هایسوسیالیست

   .دندش

 ییشهاند رشد از او که تصویری و نبود میراندا سخنرانی در بالا ملاحظات البته

 رشد یهنتیج را کاسترو فیدل نظریات تا بود تلاشی عمدتاً کرد عرضه کوبا در سیاسی

 در اًخصوص راآن هایوخمپیچ کهآن بدون کند معرفی کوبا در انقلابی یاندیشه منطقی

  مردمی سوسیالیست حزب بودن استالینیست و کمونیست حزب شدن استالینست مورد

 را جهان در سوسیالیسم تحولات ثیراتأت او سخنرانی گردی عبارت به کند. مطرح را

 گرفت.می نادیده

  یدهه کمونیست حزب چرا که کرد مطرح میراندا خود که الیؤس به پاسخ در

 لکهب احزاب نه چون اساساً است برانگیزپرسش خود که الیؤس ،«نکرد انقلاب» 5170

 للالمبین «انهعوام مارکسیسم» و حزب آن یتجربه عدم به او کنند،می انقلاب هاتوده

 ینخون ضدانقلاب روسیه، انقلاب انحطاط میراندا حال عین در .کرد اشاره یکمونیست

 ستکمونی حزب جمله از آن احزاب و سکمونیست المللبین انحطاط و استالینیستی

  نام ریتغی مردمی سوسیالیست حزب به5133 در که حزب آن .گذاشت مسکوت را کوبا

-ـمولوتف پیمان رغمعلی هیتلر که این از بعد بود. مسکو پیرو احزاب سایر مانند داد

 شوروی به کنند تقسیم خود بین را اروپا کردند توافق قدرت دو آن بر بنا که 50ربنتروپ

                                                      

31 Gary Tennant 
50 Molotov-Ribbentrop Pact 
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 یجبهه» به ،باکو در جمله از ی،کمونیست المللیبین احزاب مسکو یاشاره به کرد حمله

  حامی ،بود امپریالیستی جنگ یک که جهانی دوم جنگ در و تندپیوس «فاشیسم ضد

 متفقین نفع به جنگ در شرکت برای «یخود بورژوازی» از احزاب آن .شدند متفقین

   .ورزیدند مخالفت جنگ زمان در کارگری اعتصابات با حتی و کردند حمایت

  رفیمع «لنینیست-مارکسیت» 5157 سال تا را مردمی سوسیالیست حزب میراندا

  رافایل کارلوس 57،گروبات فابیو 55،روکا بلاس چون آن رهبران از و کردمی

  وا اما .کردمی یاد کمونیست انقلابیون عنوانهب 53دیسگو د برنال آلنسو و 57رودریگرز

 حزب کادرهای دیگر همراه به که او زیرا انداخت قلم از را 55اسکلانته آنیبال

 جرم به 5167 مارس 77 در بود هداد قرار حساس مقامات در که مردمی سوسیالیست

 به او و شدند اخراج «یکپارچه انقلابی هایسازمان» از تشکیلاتی موازین ندگذار پا زیر

 «لنینیست-مارکسیت» 5157 تا تنها را حزب این میراندا چرا کرد. مهاجرت مسکو

 سال این از ژوئیه 76 جنبش و کاسترو فیدل یمبارزه که دلیل این به شاید خواند؟می

 لیهع مسلحانه اقدام یعنی کاسترو مشی با علناً مردمی سوسیالیست حزب و شد شروع

  در .بود مخالف باتیستا دیکتاتوری علیه چریکی جنگ و 5157 سال در مونکادا پادگان

  شده ترجدی ژوئیه 76 جنبش نفعبه داخلی جنگ پیروزی امکان که زمانی 5155 سال

 وسکارل رهبرانش، از یکی و داد یریتغ کاسترو از حمایت به را خود مشی حزب این بود،

 .فرستاد او با دیدار به کاسترو از حمایت و روابط ترمیم برای را، رودریگرز لئرافا

 پرداخت. خواهم کاسترو فیدل و گوارا چه ارنستو سیاسی یاندیشه به ادامه در
  

                                                      

55 Blas Roca Calderio 

57 Fabio Grobart 

57 Carlos Rafael Rodriguez 

53 Alonso Bernal de Riesgo 

55 Anibal Escalante 
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 :فارسی منابع

  و داری رمایهس )احتضار سوسیالیستی. انقلاب برای انتقالی برنامه لئون. تروتسکی،
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 49ضمیمه

  30 بین آن عرض و کیلومتر 5،735 غرب به شرق از که است باریکی یجزیره کوبا

  کی با کیلومتر 532 تنها تکوباس شمالی ساحل در که هاوانا است. کیلومتر 700 و

 مساحت مربع کیلومتر 553،000 کوبا دارد. فاصله فلوریدا جنوب الجزایر مجمع وست،

  و کوهرشته چند هم کوبا غرب و مرکز در ،آن شرقی انتهای در بلند هایکوه با دارد.

  یمبارزه که است «مائسترا سیرا» کوبا هایکوهرشته ترینمعروف دارد. وجود تپه

 انقلاب پیروزی به 5151 یژانویه اول در و گرفت پا جاآن از ژوئیه 76 جنبش انهمسلح

  ایهحماسه از یکی اسپانیا از استقلال برای هاکوبایی یمبارزه سال 300 انجامید. کوبا

   کردند. ارزهمب آمریکا امپرالیسم یسلطه علیه هاکوبایی نیز قرننیم از بیش است. تاریخ

 هنوز کهحالی در شتگذا کوبا خاک به قدم 5317 اکتبر 75 در کلمب کریستف

  ذاردهگ آن به پا بشر که ایجزیره زیباترین راآن و است رسیده ژاپن به کردمی تصور

  کرد. توصیف

 52،هابونیسی کرد:می زندگی کوبا در بومی گروه سه زمان آن

  بودند. ماهیگیر و شکارچی چادرنشین، اول گروه دو 51.تاینوها و 55،هاگواناهاسابیبس

 کار ابزار عنوانبه نیافتهصیقل هایسنگ دریایی، صدف زمخت، های چوب از آنان

  کردند.می استفاده دادهصیقل سنگ و تراشیده چوب از گروه سومین کردند.می استفاده

  یا و جنگ براثر بومی جمعیت یعمده اسپانیا توسط کوبا اشغال از پس سال 20 ظرف
                                                      

 برگرفته شده از فونر 5765 56

52 Ciboneys 

55 Guanahacabibes 

51 Tinos 
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 برابرشان در هابومی و بودند آورده ارمغان به هااسپانیایی که مسری هایبیماری

  شهامت با که 60هاتوی نام به هابومی رهبران از یکی رفتند. بین از دنداشتن مصونیت

  اقیب که عده آن سوزاندند. آتش در زنده را او و آمد در اسارت به جنگید هااسپانیولی با

 مزارع رد مشقت پر و زیاد کار درآمدند. نشینمستعمره ایهاسپانیولی بردگی به ماندند

  جتدریبه و دادند هااسپانیولی با آمیزش به تن کمی یعده درآورد. پا از را آنان معادن و

 شد. نابود کوبا هایبومی نسل

  هایردهب کردن وارد به اسپانیا داری،مزرعه گسترش و کوبا هایبومی رفتن بین از با

 یژانویه در شد. صادر 5557 سال در کوبا به برده ورود مجوز اولین پرداخت. آفریقایی

  شد. صادر 65اگواه طلای معدن در کار برای آفریقایی یبرده 700 ورود یاجازه 5573

  کلیسای داد. برده تجارت حق تجار از سندیکایی به اسپانیا پادشاه 5550 سال در

   بود. بزرگ ناداربرده از کردمی تولید شکر و ونیشکر دبو دارهمزرع که کاتولیک

  ایعده اهگ هر کردند. طغیان بارها شدید استثمار و ستم علیه البته آفریقایی بردگان

  انجام و داشت وجود هااسپانیولی علیه هابومی اتحاد امکان شدندمی فرار به موفق

 کشاورزی به شدند دوردست نقاط به فرار به موفق که بردگان از عده آن شد.می

 آمیزش بودند مشغول کشاورزی به هم آنان که تباراسپانیایی هایکوبایی با و پرداختند

  همیم بخش که ندآمد وجودهب رگه دو هایکوبایی یا ها«ملاتو» ترتیب این به و کردند

   دادند. تشکیل را کوبا جمعیت از

 

  اشتباهات اصلاح برای انتشار از پیش را متن که عارفی پارسا زحمات از :یقدردان

 سپاسگزارم. خواند من تایپی و فارسی

 

                                                      

60 Hatuet 

65 Jagua 



 

 

 
 

 
Natalia Rizzo 
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 چکیده
نوشته بود: هر آغازی دشوار است، و « سرمایه» 5562ی چاپ مارکس در دیباچه

 یمارکس و انگلس درباره دگاهید یِسخن تجل نیا ی علوم صادق است.ی همهاین درباره

وم تردید علبی و جامعه است. عتیطب یرندهیدربرگ خیتار علم بود: نی]اثبات[ وجود ا

ثیر أتی من به ی اثر مارکس بودند. مقالهدهندهطبیعی از وجوهی اساسی شکل

رد موپردازد و اثر داروینیسم، ترمودینامیک، و بیولوژی سلول در تحلیل مارکس می

-valueسنجد. از زمانی که مارکس در نهایت شکلِ ارزش )تفصیل میرا به سوم

form ِیِ ی سلول اقتصادمثابه شاکلهقرار داد، و آن را به «هیسرما»( کالا را بخش آغازین

 داشته شد.بر یاسینقد اقتصاد س، گامی نوین در کرددارانه تعریف ی تولید سرمایهشیوه

 5552ی چرا که در تضاد با دو روش پیشین اقتصاد سیاسی او قرار داشت که در مقدمه

ی، روشی سوم برآمد که آن دو را سلول یولوژیبز توجهش به خلاصه شده بود. چون ا

عنصرِ ترین تکواسطهترین، و بیترین، واضحدر خود جای و تغییر شکل داد. کالا ساده

مثابه شرط مقدم، و هم تواند هم بهدهد، و میدست میی سرمایه بهمبنا را در رابطه

تضاد و مثیرات أتآن تمام  لیتحلکار آید، تا با ی بهو لیدر تحل ی( نهاییحکم )نتیجه

یز هگل ن« علم منطق»گشوده شود. این ]تحول[ مدیون بازخوانیِ  هیمنطق سرما پویای

( در choice of starting pointی آغازین )بود که در آن به نقش انتخاب نقطه

ی ]کالا با[ سلول واره پرداخته شده بود. برای مارکس همانندسازشناسایی کل اندام

خوانی کرد. در این مقاله من شش هموجو میی بود که جستنیآغاز ینقطه بهترین

کنم که داری تعریف میی تولید سرمایهبین بیولوژی سلول با تحلیل مارکس از شیوه

اما  گذاشته باشد.ثیر أتهای پس از آن وی، و تحلیل نیآغاز ینقطهتواند بر انتخاب می

روابط  یخیتار یهایژگیکه و ی است و نه راهبرِ جوهر پژوهشیهمانندسازها ها تناین

( آن را. مقاله با نتایجی presentationکند، و نه روش بازنمایی )آشکار میرا  هیسرما

 یابد.ها، و روش بازنمایی پایان میی فرایند کشف، روشعمومی درباره
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 مقدمه
ی روش بنویسد. قصد داشت کتابی کوچک درباره« سرمایه»مارکس پس از پایانِ 

 77برگ چاپ )بین  7یا  7ای به انگلس نوشت که متن کتاب در نامه 5555در سال 

خواهد « در منطق هگلروش وجه عقلانی »شده( خواهد بود و به ی چاپصفحه 35تا 

 جلد نخست کتاب سرمایه، او به، در پی چاپ 5565ده سال بعد در سال  1پرداخت.

پس از خلاص شدن از بار اقتصاد، کتابی درباره »( نوشت: Dietzgenدیتزگن )

خواهم نوشت. قوانین صحیح دیالکتیک اکنون نزد هگل است، گرچه  "دیالکتیک"

ی تر، از دههمارکس پیش 2«.درآوردها را باید از این پوسته بهشکل رازورزانه. آنبه

جمله در قسمت ی روش عنوان کرده و تداوم داده بود، از آنگذرا درباره ، نکاتی5530

بر کتاب  (5521-50)هایی (، و نیز تحشیه5527بعدالتحریرِ چاپ دوم آلمانیِ سرمایه )

 ی وی فاقد بحثشدهچاپ آثار همهبا این 3(.Wagnerدرسی اقتصاد سیاسی واگنر )

به  بردنی روش بوده و به اشاراتی بسنده شده است، در نتیجه کارِ پیمبسوط درباره

این  4کند.تر میگیری او را از دیالکتیک مشکلی بهرهروش پژوهش مارکس، و شیوه

ی سازی ناقص مقدمهی بین آمادهمقاله متمرکز بر تغییراتی است که مارکس در دوره

ی چاپ نخست جلد یک سرمایه و دیباچه ، تا درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی،5552

ای است که مارکس بیشترین کارهای ( به روش خود داده است. این دوره5562)در 

ی صفحه 250صفحه، در مقایسه با حدود  7550سازی کتاب سرمایه را با حدود آماده

مارکس به در این مدت  5انده است.انجام رس، به(5)شکل سال بعد  55نویس در پیش

                                                      
1 Marx to Engels 56 January 5555; MECW 30, p. 731. 
2 Marx to Joseph Dietzgen, 1 May 5565, MECW 37, p. 75, Cited in Beamish, 

5117, pp. 5-7. 
3 Marx, 5125. 
4 Gamble & Walton 5127; Sayer 5121; Beamish 5117; Jánoska, Bondeli, 

Kindle, & Hofer 5113; Germer 7005; Arthur 7003; Pepperrell 7055; Hanzel 

7053, 7055; Moseley & Smith 7053. 
5 Dussel 5110, see Figure 5 below. 
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 هیکتاب سرما یطرح اصل زی( خود و نDarstellungsweise) ییروش بازنما

 هیکتاب سرما یی( معتقد است طرح نهاRosdolsky) یلسکوسدوپرداخته است. ر

درآمد و »بخش  یاما به گواه 6عنوان شده است. 5565به انگلس در  یادر نامه

را گشوده، در  هیکتاب سرما یمنطق ظاممارکس کل نکه در آن « آن یهاسرچشمه

طرح درانداخته شده است.  نیا« 5565-67 یاقتصاد یهانوشتهدست»مدت نوشتن 

از  بعدقرار داد، و تنها  یرو شیپ ی رامهم اریبس یهادوره پرسش نیدر ا وی در واقع

کرد که به سه جلد کامل  یسینوشت و بازنو یاوهیآن بود که مارکس اثرش را به ش

 7.دیانجام

 (5557-5557نوشتارهای مارکس برای کتاب سرمایه ) -5شکل 

 

-5562اش، این دهه ]پس برای کشف تغییرات مهم در درک مارکس از روش علمی

 بالید، و مدعی بود که کلخصوص به این رویکرد خود می[ حیاتی است. او به5552

پژوهی بایست پیروزی دانشها در کتاب سرمایه، میاستدلال بیترک
                                                      
6 Rosdolsky, 51[6]5: 72. (De Paula et al. give the date as 5135; this is an 

error.) 
7 de Paula et al., 7057, p. 525. 
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(Wissenschaftدر آلمان تلقی شود.، یا پژوهش علمی قاعده )کید أتلازم به  8مند

ی آن را در پرتو اعتقاد به وارهاست که توصیف مارکس از کتاب سرمایه و خصلت اندام

که  «اریخِ طبیعت و تاریخ بشرت»تاریخ است،  وجود تنها یک علم باید دید. این علم،

ن اذعا ندهیطور فزاهاکنون ب 9است.« از زمان حیات بشر»ی تحول هردو دربرگیرنده

قد عمیق در انکشاف نثیراتی أتی مارکس به طبیعت و علوم طبیعی، که علاقه شودیم

( داشته political ecologyشناسی سیاسی )اقتصاد سیاسی وی، یا در واقع، بوم

 10است.

 

 مارکس و علوم طبیعی. 1
نویسد که لودویک ی علمی در قرن نوزدهم میی توسعهانگلس درباره شدرییفر

 سلول، اصل-قدر زندگی کرد تا سه کشف بزرگ را ببیند آن( »5503-5527فویرباخ )

در ادامه انگلس، در  11«.ی تکامل منتسب به داروینتبدیل و بقای انرژی، و نظریه

های علمی را به تفصیل ی تاریخی خود در اروپای غربی، این پیروزیگامی با دورههم

 دهد: ترتیب شرح میبیشتری به

مثابه واحدی که از آن تکثیر و دگرسانی کشف سلول به»نخست، 

(differentiationکل اندام گیاه و حیوان می )این کشف ابتدا توسط کار  12«.بالد

 Matthias Schleiden and Theodorمشترک شلایدن و شوآن )

Schwannهای گیاهی و حیوانی تحقیق کردند، و ی سلولترتیب درباره( بوده که به

                                                      
8 Marx to Engels, 70 February 5566, MECW 37, p. 777. 
9 Marx & Engels 5125, pp. 75-1n. 

  ,7052Saitoبه:  دیرجوع کنشناسی سیاسی در مورد بوم10 
11 Engels 5110, p. 727. 
12 Engels 5110, p. 755. 
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بخش این الهام 13نشان دادند که این دو نوع سلول دارای خصایصی مشترک هستند.

یولوژی، دگردیسی، و متابولیسم گشت، که از ی بیولوژی، فیزتحقیقاتی دیگر درباره

( دیگر بیولوژیست پیشگام آلمانی، و پشتیبان Ernst Haeckelها هکل )ی آنزمره

سرسخت داروین بود. مارکس و انگلس با شلایدن و شوآن، و دیگر آثار در این زمینه 

 آشنا بودند. 

ان بدیل انرژی به ما نشت»دوم، اثبات قانون تبدیل و بقای انرژی بدین معنا است که 

-کنند واره عمل میی اول نااندامدهد که تمام نیروهایی که در طبیعت در وهلهمی

نیروی مکانیکی و مکملش، موسوم به انرژی بالقوه، گرما، تابش )نور، یا گرمای تابنده(، 

شمول ی حرکتی جهاناشکال گوناگون جلوه -الکتریسیته، مغناطیس، و انرژی شیمیایی

ین جای مقداری معای که بهگونهگردند، بهتند، که با خصایص مجزا به هم تبدیل میهس

ل گونه کگردد و بدیندیگری پدیدار می از نیمع یمقدارشود، از یکی که ناپدید می

  14«.شوددیگری خلاصه میحرکت طبیعت به این فرایندِ تبدیل از یک شکل به 

مام کار برد که تپیوند بهبار در شکلی همبرهانی است که داروین نخستین»سوم، 

های ارگانیک طبیعت که پیرامون ما است، شامل انسان، حاصل فرایند طولانیِ برساخته

( اولیه است... unicellular germsهای زایای )سلولیتکامل تعدادی اندک از تک

ایی شیمی ها نیز با فعالیتی پروتوپلاسم یا آلبومین هستند، که آنکه خود ساخته

-5557کار برد در مورد مارکس )عبارتی که انگلس برای فویرباخ به 15«.اندوجود آمدهبه

 ها درکوشید با پیشرفت آنمند بود و می( هم صادق است، او به علوم روز علاقه5555

 جولای 53گام باشد. دیدیم که انگلس در نامه به مارکس )در ها همبسیاری حوزه

ی سلول و ترمودینامیک، ذکر کرده بود؛ در عوض با ارجاع به نظریه( دو کشف را 5555

دسامبر  57ای به انگلس )نامه« منشاء انواع»زده از کتاب جدید داروین مارکس هیجان

                                                      
13 They presented their findings in Mikroskopische Untersuchungen über 
die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Thiere und 

Pflanzen (5571, translated into English in 5532, reprinted in 5150). 
14 Engels 5110, p. 755. 
15 Engels, 5110, pp. 755-6. 
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آشناترین کشفیات برای بیشتر مفسران مارکسیست همین  16است. ( نوشته5551

وی به انگلیسی در زمان انتشار کتاب  «منشاء انواع»ی تکامل داروین است. کتاب نظریه

)درآمدی بر نقد اقتصاد « Zur Kritik der politischen Ökonomie»مارکس 

چاپ رسید و از آن استقبال بیشتری از کتاب مارکس در آن سال، حتی در سیاسی( به

ستود و معتقد بود در تاریخ طبیعی مارکس کتاب وی را بسیار می 17آلمان شد.

های تحشیه 18اند.ی تاریخ بشر تحقق بخشیدهد که او و انگلس برای حوزهدستاوردی دار

کرد، تمرکز بر این کشف را ای که کتاب سرمایه را آماده میاو بر اثر داروین در دوره

جدی داشت که داروین با طرح انتخاب طبیعی، دهد. مارکس تفسیری نیمهنشان می

 ی ویرایشتری در دیباچهطور مشخصبه ی طبقاتی را وارد طبیعت کرده است.مبارزه

ه بندی اقتصادی جامعتکامل شکل»نخست جلد یک سرمایه، مارکس نوشت که برای او 

او در ادامه همانندی انتخاب طبیعی را با تکامل  19«.همانند فرایند تاریخ طبیعی است

کرد که  چنین او رقابت را چنین تفسیرهم 20ابزار و فناوری در تقسیم کار مطرح نمود.

« برادران معاند»مثابه سازوکاری حیاتی برای انتخاب طبیعی در روابط بین به

(hostile brothersعمل می )یک »دار که در رقابتِ بین خود کند، یا افراد سرمایه

جدی در میان نیروی کار طور نیمهبه او احتمالاً 22 21«.کُشددار بسیاری را میسرمایه

                                                      
16 Engels to Marx, July 5551, MECW 30, p. 771; and Marx to Engels, 57 

December 5551, p. 555 
17 Marsden 5111, pp. 507-503. 

، از ابتدا تا 5560ی نوامبر تا دسامبر بار خوانده بود، از نیمه را سه منشاء انواعمارکس کتاب 18 

 (.Sheasby 7003, p. 65) 5561ی زبان فرانسوی در زمانی پیش از فوریه ، و به5567ی ژوئن نیمه
19 5116, p. 50; cf. afterword to second German edition, 5116, p. 55. 
20 Marx 5116, p. 736; cf. pp. 351-157. 
21 Marx 5115, p. 757; Marx 5116, p. 250; cf. Moseley 7007. 

انگلستان را  یجامعه ،اهانیجانوران و گ انیدر م نیذکر است که دارو انیشا»مارکس به انگلس: 22 

نازع ت" یو ]قانون[ مالتوس "ابداعات" د،یجد یکار، رقابت، گشودن بازارها میبا تقس کند،یهم کشف م

 (.June 5567, MECW 35:755 55) «"بقا
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ها در زنبورو با قاطعیت بین قابلیت  23کند؛اشاره می« طبیعیانتخاب »وجود نیز به 

شود، که در تضاد با این سخن داروین ساخت کندو با بدترین معماران تمایز قائل می

  24است. زنبوران عسل« همتایقدرت معماری بی»ی درباره

سی راند. این شناخت با برپرداخته کشف دوم یا تبدیل انرژی، تنها اخیراًثیر أتبه 

های نویسو پیش 5550ی ( مارکس از دههExzerpthefteهای )ی یادداشتگزیده

ی هانگاریها یا نامهی کتاب سرمایه حاصل آمده است، نه از سخنرانیچاپ شده و نشده

 سازِ ماشین بخار در تولید صنعتی وآن در تحلیل وی از قدرت دگرگونثیر أتوی. 

ی یابندهیابی بسطوحدت 25کند.کار، جلوه میی متون مربوط به نیروی مطالعه

ر مبحثی دیگ-گیرد های مربوط به انرژی، فیزیولوژی انسان و حیوان را دربرمینظریه

مهمِ این کشف بر مارکس، ثیر أتپردازد. یک طور گسترده به آن میاست که مارکس به

(، یعنی ظرفیت یا قابلیت فعالیتِ کار Arbeitskraftی نیروی کار )بحث وی درباره

مفهومی که در اقتصاد سیاسی کلاسیک مفقود بود. -( است living labour) زنده

( معتقد است، نه مارکس که این هرمن فون هلمهولتز Rabinbachرابینباخ )

(Hermann von Helmholtz.بود که این اصطلاح را وضع کرد )فون  26

گر را فراتر از مفهوم اصلی آن بسط داد، که بیان« Kraft»ی ی واژهدامنه تزلوههلم

کرد تا انرژی شیمیایی یا گرما به انرژی مکانیکی نیروهایی بود که ماشین آزادشان می

 جمله کارین نوع در طبیعت و از آنا های ازی دگرگونیگر همهتبدیل گردد، که بیان

این تغییر معناشناسی در معنای کار  با»نویسد می نباخیرابین، ا انسان شود. فراتر از

یابد، و محتوا های فیزیکی آن تقلیل می( به ویژگیlabour(، کلِ کار )workکردن )

مارکس برآن بود که مفهوم  27«گردد.شمول میشود. کار جهانو هدف ذاتی حذف می

( در کتاب سرمایه هستند، best points« )برترین مفاهیم»نیروی کار یکی از دو 

                                                      
23 5116, pp. 723-5. 
24 Darwin 5551, pp. 772-5; Marx 5116, p. 555. 
25 Wendling 7001. 
26 Rabinbach 5110, p. 36. 

27 5110, p. 32. 
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( concreteزمان به کار انضمامی )ی کار را همن به وی اجازه دادند خصلت دوگانهچو

هایی معنای شیوهبا این زمینه، در حالی که کار انضمامی به 28و انتزاعی تقسیم کند.

ی ماهیت مشترکِ انواع معناهکار انتزاعی ب 29معین از صرف نیروی کار انسان است،

مبنای خصلت انتزاعی نیروی کار، پیوسته در  30عی است.طور انتزامتفاوت کار انسان به

-های فضالازم را در زمینه زمان کار اجتماعاًیابد و مدتپی نوآوری و رقابت تغییر می

)نا(پذیری برگشتمندی و زمان 31دهد.مند معین تشکیل میزمان

((ir)reversibility)  شده)بیانمضامین کلیدی برآمده در ترمودینامیک در آن زمان 

یِ کار مارکس برای انکشاف اقتصاد سیاسطور حیاتی بهبا مفهوم انتروپی( نیز بودند و به

 زمان خود آمدند.

که  ، یعنی سلول واحدیمارکس یاسیبر نقد اقتصاد س نخستین کشف علمیثیر أت

د تر شناخته شده است. شایبالد، کماز آن تکثیر و دگرسانی کل اندام گیاه و حیوان می

آن یر ثأتتر شناخته شده، یا به این دلیل که مفسران از به این علت که تاریخ آن کم

( یا Zellenformسو مارکس شکل سلول اقتصادی )اند. چرا که از یکغفلت داشته

( را Elementarformبار، و شکل ابتدایی )( را تنها یکKeimformشکل زایا )

ترین شکل بار مفهوم عام ساده57قایسه با ، در م(Kapital)دوبار در سه جلد سرمایه 

(einfachste Form ،)ها، دیگر او همانندسازی ؛ و از سویذکر کرده است

طور مثال متابولیسم ها یا ارجاعات بسیاری را از علوم طبیعی وام گرفته است. بهاستعاره

(Stoffwechselکه بنا به گفته ،)( ی بلامی فاسترBellamy Foster )

ی بیولوژی سلولی توسط دانشمندانی مطرح شد که درباره 5570ی بار در دههنخستین

جلد  7بار در  75 32کار گرفته شد،کردند و بعد در شیمی بهو فیزیولوژی تحقیق می
                                                      
28 Wendling 7001, p. 57; citing Marx to Engels, 73 August 5562, MECW 37, 

p. 302. 
29 cf. Marx, 5116, pp. 57-55. 
30 5116, p. 25. 
31 Postone 5117. 
32 Foster 7057. 
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ی استعاری از ( آمده است. مفهومی دیگر نیز استفادهKapitalی سرمایه )انتشار یافته

( در مباحث conversion and reconversionتبدیل گشتن و واگشتن )

ی آن ی سرمایه )کالا، پول، و غیره( در بازتولید گستردهمربوط به مقاطع مختلف رابطه

( به تبدیل Kapital) «سرمایه»جلد  7ارجاع در  5700ترتیب بیش از است. بدین

شود که ( دیده میRückverwandlung( و واگشتن )Verwandlungگشتن )

رسد ینظر معلاوه بهی در متابولیسم سلول، و ترمودینامیک هستند. بهواژگانی کلید

ی عمومی مارکس را بیشتر به فیزیولوژی و ارتباط آن با انسان بیولوژی سلول، علاقه

 شناسی و اقتصاد زمین جلب کرده است.

که  روینای سلول بر کار مارکس از شدت وضوح پنهان شده است. ازنظریهثیر أتاما 

-valueنوشته بود: شکل ارزش )« سرمایه»ی چاپ نخست آلمانیِ در دیباچه مارکس

formًیافتهتکامل (، که صورت کاملا( ی آن در شکل پولmoney-form جلوه )

کند، بسیار ابتدایی و ساده است. اما بشر با این که تاکنون به تحلیل اشکال بسیار می

سال است  7000زدیک شده، بیش از تری موفق یا حداقل به آن نتر و مرکبپیچیده

 مثابه کلی ارگانیک،ی بدن بهاین دلیل که مطالعهبه کوشد راز آن را دریابد. چرا؟ می
های اقتصادی، نه علاوه در تحلیل شکلبه های آن است.تر از سلولبسیار ساده

 های شیمیائی، نیروی تجرید باید جایگزین هردومیکروسکوپ وجود دارد و نه معرف

ل شک -یا شکل ارزشی کالا-ی بورژوایی شکل کالاییِ محصولِ کار شود. اما در جامعه

آید. ینظر تردستی مها بهسلول اقتصادی دارد. برای یک ناظر بیرونی، تحلیل این شکل

گونه که در تشریح میکروسکوپی تردستی انجام همانواقع تردستی هم هست، بهبه

 33گیرد.می

 

 سیاسیروش در اقتصاد . 0
نماید. در شناسی را آشکار میشناسی و هستیی روش، اهمیت معرفتبحث درباره

ی علوم ی همههر آغازی دشوار است، این درباره»متن پیشین مارکس نوشته بود: 

                                                      
33 5116, pp. 2-5. 
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علم »تواند ارجاعی غیرمستقیم به این سخن هگل در کتاب این می 34«.صادق است

خصوص ، به«یافتن آغازی در فلسفه دشواریِ»( باشد: Sience of Logic« )منطق

( reines Wissenرو که ]منطق[ نزد هگل یک علم، یا در واقع علمی ناب )ینااز

هایی اشارت ی اول به دشواری، مارکس در درجه«سرمایه»هرچند با توجه به  35بود.

رو شوند، احساسی که دارد که ممکن است خوانندگان کتاب در فصل نخست با آن روبه

جا(. و با توجه به نقدی های متفاوت است )هماناز بارها بازنویسی و ویرایش ناشی

روی هایی باشد که روبهتواند اشارت به دشواریفراگیر به اقتصاد سیاسی، می

ی آغازِ اقتصاد سیاسی قرار داشت. به ریزی نقطهها برای پایهها و رقبای آنفیزیوکرات

نماید: موضوع اساسی این نبود که چه طرح میم« گروندریسه»دلیلی که مارکس در 

 ها به اینکند. آنآفریند، بلکه چه نوع کاری ارزش اضافی خلق مینوع کاری ارزش می

 ی آن پرداختند، پیش از آن که در شکل ابتدایی حلش کردهشکلِ پیچیدهدر له أمس

 یها به نقطهی علوم از میان انبوه تضادطور که پیشرفت تاریخی همهباشند؛ همان

 36رسد.واقعی نوآوری می

های متضاد بسیاری داشت. پیشروی مارکس در یافتن مبداء ورود نیز پیمایش

آغازین  یهایی نیز باشد که در یافتن نقطهتواند اشاره به دشواریی وی میرو نکتهینااز

ت. ده اسرو بوها روبهدرست برای نقد مقولات، تجارب، و پویایی اقتصاد سیاسی با آن

سال  ی سرمایه، چندینمثابه شکل ابتداییِ رابطهدر واقع مارکس پیش از تعریف کالا به

ی درخور برای آن نیآغاز ینقطهبرای نقد بود، تا  مبداء ورودوجوی بهترین در جست

(، جداسازی دولت و 5537-7ی قانون هگل )باشد. شروعِ نخستین نقد وی، بر فلسفه

های اقتصادی و نوشته( و نیز دست5533ی مقدس )در خانوادهی مدنی است؛ جامعه

 (، او5535-6شود؛ بعد با انگلس )ایدئولوژی آلمانی (، پول برجسته می5533فلسفی )

ازد؛ در پرد، به روابط اجتماعیِ تولید و بازتولید میخیتار ی ازستیالیماتر با برداشت

                                                      
34 5116, p. 2. 
35 Hegel 5115: 62; cf. 7050, p. 75. 
36 5152b, p. 712. 
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ردد گی کلیدی اجتماعی تبدیل میطهداری، پول دوباره به راببازپرداختن به سرمایه

گیرد؛ ی مدنی صورت میبازگشت به جامعه 5552ی ؛ در مقدمه(5532)فقر فلسفه 

نگرد )گروندریسه(؛ و در پس از آن مارکس در پسِ پشت پول، به روابط مبادله می

گزیند )درآمدی برنقد اقتصاد سیاسی و فصل نخست کتاب سرمایه(. نهایت کالا را برمی

مایی ی بازنی روش پژوهش، بلکه روش شایستهتنها دربرگیرندهها نهعلاوه این چالشهب

« اندیشه-در-انضمامی»مثابه ( بهreal-concrete« )انضمامی-واقعی»برای بازتولیدِ 

(concrete-in-thoughtبوده )  تنیدگیِ آنها به درهم یقین،. به(ر.ک.ادامه به )است

تردید خود ها نیز بیاند. و اینویرایش نهایی نظر داشته مراحل پژوهش، جانمایی، و

-یواقعاند، ]یعنی[ ی موضوع پژوهش بودهشناسانه دربارهمشروط به مفروضات هستی

شود و به موضوع تحلیل علمی تبدیل ای که بر حواس آشکار میگونهی بهانضمام

مارکس رویکردی آلیستیِ مطلوب هگل، شود. از این وجه، خلاف رویکرد ایدهمی

 5552ی طور عام در مقدمهی این دو رویکرد بهگیرد. او دربارهکار میماتریالیستی را به

 نماید کهعلاوه دو روش پژوهش در اقتصاد سیاسی را نیز طرح میبحث کرده است، به

 اند. کننده بودهرسد در تالیف کتاب سرمایه تعییننظر نمیبه تیدر نها

ولید نیازِ واقعی و انضمامی تسیاسی[ روش نخست با پیش اف اقتصاد]در فرایند انکش

( از کل، و ناگویا است؛ تا آن که ابتدا chaoticوار )کند، که برداشتی آشفتهآغاز می

 بارشود، اینتر تجزیه و بعد بازترکیب می( سادهdeterminationsهایی )به متعین

« فرویاز»این رویکرد به روش  37«.بط بسیارها و رواکلیتی پرمایه از متعین»صورت به

(descendingاقتصاد سیاسی در قرن هفدهم بازمی ) گردد و توسط ویلیام پتی

(Petty در کتاب )«اقتصاد سیاسی  38( تدوین شده است.5610« )محاسبات سیاسی

ای مقوله-گزیند در جهان واقعی می« جامع»ی آغازین مثابه نقطهدر ابتدا جمعیت را به

ترین شکلِ نمایانِ موضوع اقتصاد ملی است. پس از آن بازتولید این مشاهدهکه قابل

 39د.نهدر دستورکار می« ترکیبی از احکام متعدد»مثابه را به« واقعی نیآغاز ینقطه»

                                                      
37 5156a, p. 72. 
38 Marx 5156a, p. 72. 
39 5156a, p. 75. 
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به  خصوصکند. بهدر میان نقد اقتصاد سیاسی، مارکس پدیدارشناسی هگل را نقد می

، محصول ذهن نیآغاز ینقطهتازد که در آن آلیستی هگل میایدههای فرضپیش

  40است.« بیرون از ذهن و مستقل از آن»جای اختیار موجودیتی اندیشنده، به

ود خمبدأ  ینقطهی تولید را ترین )یا مجردترین( عنصر از یک شیوهروش دوم ساده

 آن« ی انضمامیزیرلایه)»نیازهای تاریخی این عنصر را دهد. پس از آن، پیشقرار می

دهد؛ و کند، ]بعد[ این شکل ابتدایی را به مجردترین بیان آن انکشاف میرا( کشف می

تواند چنین میترِ تولید را شکل دهد. همزند تا مراحل پیچیدهبه عناصر دیگر پیوند می

ه دی از شکلِ ساطور منطقهب توانیم نشان دهد چگونه با شناخت رخدادهای تاریخی،

تر را استخراج کرد. این رویکرد شده، مراحل پیچیدهانتخاب نیآغاز ینقطهو ابتداییِ 

ی آن روش نمای اقتصاد سیاسی کلاسیک، و نمونه( خصلتascending« )فرایاز»

ک های تئوریرغم ستایشِ موفقیتترکیبی آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل است. به

شمول و فراتاریخی دانستن مقولات بورژوایی، جهانی اسمیت، مارکس فرض او را درباره

کرد. داری نقد میو نیز در پی آن، رویکرد شکلی و نه از وجه مادیِ وی را به سرمایه

 کار گیرد و هدفپس این ژرمن بر آن شد که رویکرد فرایاز در نقد اقتصاد سیاسی به

داری تولید سرمایهی ( شیوهdifferentia specifica) خصایص ممیزخود را تعریف 

(CMP.در مقابل عناصر عامِ مشترک در تولید ]در تاریخ[، قرار داد ،) 

مثابه ی قانونِ هگل برگرفت، که با تحلیل مالکیت بهمارکس این رویکرد را از فلسفه

ثابه مبه به کارکرد. پس از آن با ارجاع به آدام اسمیت، ی حقوق آغاز میترین رابطهساده

 یرویز نا ی)بدون آن که ذکرشده در اقتصاد سیاسی کلاسیک ترین عنصرِ تعریفساده

 labour« )تنهاییکار به»ی شرایطی تاریخی پرداخت که ، و به نکاتی دربارهد(روآکار 

as such) اقتصاد  ی آغازینی مجرد برای تحلیلجای انواع مشخص کار( به نقطهرا )به

این گامی برای تفکیک کار  41گردد.« عامل خلق ثروت»ل کرد تا سیاسی مدرن تبدی

(. پس از پیش نهادنِ احکام مجرد عامی که ر.ک.ادامه به انضمامی با مجرد بود )

                                                      
40 5156a, pp. 75-1. 
41 5156a, pp. 71-37. 
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 ی ساختار درونیمقولاتی که سازنده»نمای تمام اشکال جامعه هستند، باید به خصلت

پس از آن نوبت  42پرداخت.« ی بورژوایی هستند و بر آن طبقات اصلی استواراندجامعه

( more abstract-simpleتر )ساده-به حرکت فرارونده از مقولاتی هرچه مجرد

رسد تا به بازار ( میmore concrete-complexتر )پیچیده-به هرچه انضمامی

 جهانی بینجامد.

تعلق خاطرش را به روش دوم پژوهش ذکر کرده بود، « مقدمه»هرچند مارکس در 

مثابه تبعیت نکرد. در عوض کالا را به از آنی سرمایه، متون بعدی دربارهاما وی در 

برای تحلیل خود برگزید و جایگزین کار یا  نیآغاز ینقطه ، ابتدایی، یا مجردترینساده

ی مقدمه»بار در آمده بود. کالاها تنها یک« مقدمه»دیگرمقولات بنیادی کرد که در 

 55کالایی، در رابطه با قیمت است. در عوض پول  جای شکلاست، و به آمده« 5552

 50بار، و کار و کارِ مزدی در مجموع حدود  75های متفاوت آن بار، سرمایه به شکل

ی پول، ، درباره7گیر با فصل طور چشم( به5552-5گروندریسه ) 43است. ذکر شدهبار 

است؛ پس از آن به فصل  ی کالاشود اما پایان آن خلاف آغازش، با نکاتی دربارهآغاز می

است. در حالی که  پول یدرباره رسیم که متن آن ده برابرِی سرمایه( می)درباره 7

( چنین است: 5551در درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی ) 5ی فصل سَرنوشته

Elementarteil «(واحد ابتدایی)» ،«ترین شکل انضمامیساده»، یا «وجود ابتدایی» 

ی آغازین در جلد نخست کتاب ی ثروت. یعنی همان که نقطهدارانهاز شکل سرمایه

 نیآغاز ینقطهتوانست شد، چون نیروی کار نمیسرمایه شده است. همان که باید می

( در نظر fictitiousلایی موهومی )را کالایی واقعی و چه کا کار یروینباشد، چون چه 

طور رو بهنیاایم. ازجای تحلیل کردن، اصلی بدیهی پنداشتهبگیریم، شکل کالایی را به

آن پرداخته شود، طور مقدم به بایست بهمنطقی کالا بر نیروی کار مقدم است و می

                                                      
42 5156a, p. 35. 
43 Marx 5156a: 52-33. 



  

 
 

 5562ی «دیباچه»تا  5552ی «مقدمه»از  119

یروی سوی این دو کالای خاص منحرف گردد: پول و نبهیعنی پیش از آن که توجه 

  44کار.

ها، نوشتههای متعدد در دستنویسدهد که مارکس خلاف پیشنشان می 5جدول 

گیرد. این روش مدیون تمثیل بیولوژی سلول کار میروش سومی را در کتاب سرمایه به

اری، دی تولید سرمایهترین عنصر در شیوهاست که راهنمای مارکس برای گزیدن ساده

معنا که مارکس از استعاره یا همانندیِ این ]تحلیلش[ شد: نه بهی آغازین مثابه نقطهبه

داری علمیِ مفاهیم و سازوکارهای آن به روابط سرمایهسلول، برای انتقالِ شبه

توان گفت قرائت او از بیولوژی سلول، بر محتوای استدلال و برداری کرد. بلکه میگرته

مثابه کالا به شکل ارزشا، آشکار کردن گذاشت. این محتوثیر أتآن  نیآغاز ینقطهنیز 

(، خصلت unfolding dynamicیابنده )فرض و اثبات کردنِ پویایی بسطپیش

طور که روبرتو داری است. همانزای ذاتی در روابط سرمایههای بحرانپرتضاد، و گرایش

ی آغازین دارد رو نقش نقطهیناگوید، کالا از( میRoberto Fineschiفاینسکی )

 تر:زبان دقیقسازد. بهکه محتوای مجرد نیست، بلکه شکل و محتوا را یگانه می

و هم تشخص ، شمول محتواییخصلت جهانگر سلول اقتصادی هم باید بیان ...
نیاز  گوی ایننظر کالا پاسخبهداری باشد. ی تولید سرمایهشکلی مفروض آن در شیوه

[. دو، قابلیت آن برای تجلیِ یگانگی نیآغاز ینقطهر انتخاب آن شامل ]یک، است: معیا

 نماییمحتوای مادی و شکل اجتماعی در مجردترین سطح ممکن، اما هنوز برای خصلت

سه قابلیت نفطور بالقوه، فیبلکه باید بهمثابه[ سلول اقتصادی کافی نیست: ]کالا به
 )حروف کج در متن اصلی؛ ترجمه به انگلیسی باشدی سرمایه را داشته توضیح کل نظریه

 45و قلاب ][ از جسوپ(.

                                                      

( خود   Logic  [Science of]longerی چاپ دوم کتاب بزرگترِ ]علم[ منطق)هگل در دیباچه44 

چیز برآن بنیاد گذاشته ی[ آغاز، که همهبودنِ ]نقطهنقصبی از همه شیپ نوشته بود: ضرورت دارد که

توانیم شود، مورد سنجش قرار گیرد، به این دلیل که تا استحکام کافی نیافته باشد گامی فراتر نمیمی

 ,5115چه درپی آن بیاید غیرقابل قبول خواهد گشت )بنهیم، و از سوی دیگر اگر چنین نباشد، هرآن

p. 35.) 
45 7005, p. 33. 
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 5562 هیسرما 5جلد  تا 5552ی از مقدمه -5جدول 

 (1۲91سرمایه ) 1جلد  1۲41ی مقدمه 

 روش مارکس 0روش  1روش  

اقتصاد سیاسی  آغاز اقتصاد سیاسی نمونه

 کلاسیک

 نقد اقتصاد سیاسی

 ینقطه

 نیآغاز

 گونه ازآشفتهبرداشتی 

گونه که در کل، همان

نگاه نخست ناظری 

 بینداندیش میخام

 ی کل توسطتجزیه

پرداز مطلع به نظریه

ئی مجزا اما جزاا

 لیدر تحل پیوسته

ی تعریف عنصر پایه

شناسی ]کل[ که ریخت

 یابندگیی اصلی توسعههسته

 نیز هست

 موضوع

 مقدم

ی مجرد عناصر ساده انضمامی-واقعی

 متعدد

 ترین عنصرساده

تحلیل فرویاز در جهت  روش

 دهنده کهعناصر تشکیل

بتوانند کل را بهتر 

 پوشش دهند

 

ترکیب فرایاز برای 

ز ا خلقِ کلیتی پرمایه

انضمامی، -واقعی

 -در-مثابه انضمامی به

 اندیشه

 

تاریخی از -تحلیل منطقی

روابط دیالکتیکی بین 

مثابه ترین عنصر هم بهساده

هم فرض و پیش

 ی کلکنندهاثبات

   Jessop, 7055ماخذ: 

 های فرویاز و فرایازِ آغاز]یگانگی شکل و محتوا[ افراط و تفریط را در روشاین 

وارد گذارد و نیازمند یگانگی ]این مکنار می کیکلاسی، و اقتصاد سیاسی اسیاقتصاد س

ترین برای تعریف ساده 46،«نیروی تجرید»است[: یک، تحلیلی منطقی مبتنی بر 

 اش،دلیل قابلیت تضادهای ذاتیدارانه که بهی تولید سرمایهی اجتماعی در شیوهرابطه

 دنیند رسمان ای پیوند بخورد، کهگونهبا دیگر روابط اجتماعی بورژوایی بهبتواند  بالقوه

ط بچون محصول روافرض نخستین است، همچه ابتدا پیشآن ،ی آخرصحنهبه  شینما

های مثابه کلی ارگانیک در صحنه ظاهر شود؛ دو، تحلیل تبار تاریخی شکلسرمایه، به

ها در شرایط مختلف؛ سه، توجه به معین اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی بارز آن

، برای تعریف دارانههیسرما دیتول یوهیمطرح شهای معاصر جزئیات تجربی نمونه

                                                      
46 Marx, 5116, p. 5. 
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 روش»توان یک های منطقی. این ]روش[ را میاستدلال ها و/یا نشان دادنِ اعتبارگرایش

ه باشد، ب زیانگمناقشه ( نیز دانست، که شایدlogical-historical« )تاریخی-منطقی

( منفی connotationsهای )دارای دلالت ،کیتئور یحتواهارمگیدر ددلیل که این 

-روش منطقی، برای دفاع از این اصطلاح ]Jessop, 7055به:  دیرجوع کناست )

 اند(. تاریخی[ در مقابل انتقادهایی که به دیگرکاربردهای آن کرده

 

 ی آغازمثابه نقطهکالا به. 3
ی جای یک یا چند مقولهچه رخ داد که مارکس به 5562تا  5552های بین سال

بسیار مورد توجهش بودند، یعنی کار مزدی، ارزش،  5552ی اقتصادی که در مقدمه

با کالا شروع کرد؟ یک پاسخ بدیهی، که در بالا  را هیکتاب سرماپول، قیمت، و سرمایه، 

ور منطقی مقدم بر این اَشکال روابط سرمایه است، طتواند این باشد که کالا بهآمد، می

بندی جا که ثروت در شکلچنین از آنبایست در ابتدا طرح شود. همرو مییناو از

 شود(،گر میدهد )جلوهمی داری خود را چون انباشت انبوه کالاها نشاناجتماعی سرمایه

ع[ ترین ]موضوید از عیاناز این رأی هگل نیز در کتاب علم منطق تبعیت نموده که با

های نویسعلاوه بر اظهاراتی اتفاقی در مکاتبات و اشاراتی در پیش48 47آغاز کرد.

ی مارکس بر پراکنده، ما چهار منبع اصلی برای این انتخاب در دست داریم: دیباچه

: 6فصل »(؛ 5562-57سرمایه ) 5های مختلف جلد (؛ چاپ5562چاپ نخست آلمانی )

(، که به قصد ارتباط بین 5563که ابتدا چاپ نشده بود )« مستقیم تولیدنتایج فرایند 

                                                      
47 5115, pp. 62-27, 22-25; cf. 7050, pp. 72, 30, 573. 

ه جز آن ک، بهردیگدربر چیز را نبایدکنند، تعریفی که هیچی علوم با تعریفی مجرد آغاز میهمه»48 

، و ایجطور عام پذیرفته و ری بهبحث و هدف موضوع چه تصور شده، بتواندتبیین دقیق و درست از آن

چه آغاز را شکل دهد زیرا آن»دهد: (. هگل چنین ادامه میHegel 5115, p. 31« )گردد هدف علم

درستی شناخته نشده است؛ این علم منطق است که در هنوز نارَس، تهی از محتوا است، هنوز به

ار سازد، و برای نخستین بیافته میدانشی کامل با محتوایی انکشاف از آن نخست فراگیر خود یحیطه

 ی مارکس در کتاب سرمایه همین بوده است.(. روش ارائهp. 27« )ریزدواقع پی آن دانش را میبه
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ی مارکس بر تحشیه 5521-50جلد یک با دوی سرمایه نوشته شده بود؛ و در 

  49ی اقتصاد سیاسی از آدولف واگنر.نامهدرس

انگلس به مارکس  5555جولای  53کنیم. در انگلس آغاز می-از مکاتبات مارکس

سال اخیر کسی خبر ندارد.  70های علوم طبیعی در ی پیشرفتاز همه نویسد:چنین می

ی عظیم شیمی ، توسعه5از لحاظ فلسفی دو موضوع دارای اهمیت بسیار است: 

سال اخیر رخ داده،  70ی شایسته از آن تنها در ، میکروسکوپ که استفاده7ارگانیک، 

 چه در کل دانش فیزیولوژیآناز شیمی حاصل آمده است؛  ترمهم یجینتاکه از آن حتی 

تنهایی فیزیولوژی تطبیقی را ممکن ساخته، کشف سلول است ی پدید آورده و بهانقلاب

چیز مرکب از همه(. 5576)حدود  شوآن ، و در حیوان توسطدنیشلا در گیاه توسط-
ی هگلی است و انکشاف آن گام به گام «نفسههستی فی»سلول همان  ها است.سلول

معنای هر ارگانیسم به-پیماید می« ایده»ی هگلی را تا ظهور نهایی فراروندهفرایند 
  50.اییافتهتکامل

ای طور که مارکس در نامهخصوص همانتوانسته آغاز کار باشد، بهبینی میژرفاین 

اذعان نموده است، در علوم طبیعی انگلس همواره جلوتر از او بوده  5563جولای  3در 

دهد که همین نامه نشان می 51«.کنمیشه رد پای شما را دنبال میمن هم»است و 

ی، شناسی، بیولوژی سلول، فیزیولوژی بافتی گستردهیقین شروع به مطالعهمارکس به

 5552ی های بعد از نگارش مقدمههای مربوط کرده بود. این تبادل نظر در سالو رشته

رکز بر روش اقتصاد سیاسی در آن، تواند نشان دهد چرا خلاف تمصورت گرفته و می

-microهایِ )ها به خُردبنیانروش علوم طبیعی و گرایش آن 5562ی در دیباچه

foundationsسطح کلانِ تحلیل برجسته شده است. این موضوع در میان دیگر ) 

ی تکامل داروین ی بیولوژی سلول، ترمودینامیک، و نظریههای پژوهش، دربارهحوزه

ی همراهی آن نظریهشناسی و بهی بافتخصوص که با اشاره به رشتههصادق است. ب

                                                      
49 Marginal Notes on Adolph Wagner’s Lehrbuch der politischen 
Oekonomie. 
50 MECW 30, p. 776. 
51 MECW 35, p. 536. 
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ری کاسلول و دکترین سلول، مارکس از نقش میکروسکوپ و معرف شیمیایی )رنگ

گوید. پس از آن مارکس تشریح شدن بهتر ساختارهای نسوج( سخن میبرای دیده

به « اسانهخُردشن»( را که در آن mikrologische Anatomieخُردشناسانه )

ی عزیمت مثابه مدلی برای نقطهشود، بهتحلیل پدیده در سطح میکروسکوپی گفته می

چون شکلِ سلول اقتصادیِ نماید، که نگاهی است به حرکت از کالا همخود مطرح می

داری، در تمام فرایندی که شامل تشکیل سلول، تفکیک، تکرار ی تولید سرمایهشیوه

صورت هجا که برشد )بازتولید گسترده یا انباشت( آن است، تا آن خود )بازتولید ساده(، و

 دیتول یوهیش بندی اجتماعیِ تحت تسلطارگانیسمی کامل درآید که پیکر یک شکل

های جا که در تحلیل شکلدارد، از آنکید أتعلاوه مارکس ی را دارد. بهدارهیسرما

 52«.ی تجرید جایگزین آن شودقوه»کار گرفت، باید توان میکروسکوپ بهاجتماعی نمی

ی خالص منطقی نیست. بلکه باید با موضوع پژوهش مرتبط باشد. نقد تجرید یک قاعده

راهبر آن  5560ی داری انگستان تا دههی سرمایهمارکس به اقتصاد سیاسی، که توسعه

ترین رایجهای طبیعی در دانان از فرایندی فیزیکی مشاهدهنحوهبود، بسیار نزدیک به

(prägnatesteشکل آن است، که باید با کم ) ترین اختلال بیرونی و/یا دخالت

طور متعارف )به آلمانی، که مورد مشاهده به ردیانجام پذ ها در آن شرایطیآزمایش آن

rein or pure.ی زیادی به فرانسه علاقه مارکسبعد از این  53( در آن قرار دارد

ان عنوان سرزمینی نشی آمریکا بهی مالی، و به ایالات متحدهایهای از سرمعنوان نمونهبه

الیِ ممین أتتری از روابط سرمایه را با شکل و داد که بتواند حتی اشکال پیشرفته

 ( بپروراند. enterpriseپایه )شرکت

ته توانسنمایم که میی سلول مطرح میفرض اصلی را در نظریهحال من شش پیش

ها از آن متون بیولوژی سلول، فیزیولوژی، فرضشیپباشد. این  بخش مارکسالهام

تقیم طور مسبهمارکس و انگلس اند که محتمل است شناسی، و غیره استخراج شدهبافت

 اند:ها مطلع بودهیا غیرمستقیم از آن

                                                      
52 5116, p. 5. 
53 5116, p. 5. 
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مرکب از یک یا چند سلول هستند  -گیاهان و جانوران-های زنده ، تمام ارگانیسم5

(Schwann 5532( یا به بیان فیرخو .)Virchow« ) درواقع سلول عنصر نهایی

 realی حیات وجود دارد... ما نباید جایگاه اکتشاف )کالبدشناسی است که در آن نشانه

actionسوی سلول ببریمای آن( را به نقطه( »5555, p. 7; 5560, p. 7 .) 

( حیات است Elementarteilترین واحد )ای، سلول پایه5ی ، در ادامه7

(Schwann 5532.) 

های مستقلی هستند که حداقل در جانوران، با حیات ها پیشروی حیات، سلول7

 جا(. شوند )همانتر که جزئی از آن هستند، تشکیل مییک ارگانیسم بزرگ

 Omnis cellula e cellula.»54»، منشاء هر سلول، سلولی دیگر است 3

یگر( است های دبادل متابولیک با محیط )شامل سلول، بازتولید سلولی وابسته به ت5

کند، اجزاء اندازی فرایندهای سلولی به انرژی مبدل میکه غذا/سوخت را برای راه

 ریزد.ماند را دور میسازد، و پسگیری ساختمان سلول را میشکل

ل وسل گرید به انواع -اما نه ضرورتاً-توانند ( میEmbryonicهای رویانی )، سلول6

های ویژه( را ایجاد کنند که یک ارگانیسم ها، اندامدگرسانی یابند، اَشکالی برتر )بافت

  55سازند.دارای کارکرد را می

سرمایه، و دگرگونی در  هایدورپیماییتحلیل مارکس از کالا،  آگاهانه و ناآگاهانه،

یابد. مطابقت میمقاطع متفاوت شکل ارزش، و دیگرمقولات روابط سرمایه، با موارد بالا 

های متفاوت آن، و تحشیه های کتاب کاپیتال، چاپنویساین منظور به پیشبه

 پردازم:]مارکس[ به واگنر می

ی تولید ( شیوهGesellschaftskörper، موجودی زنده یا پیکر اجتماعیِ )5

ابط وی ریافتن پویایِ شکل ارزش است، که از این ریشهداری، وابسته به سامانسرمایه

   56آید.مرکب برمی-انضمامی

                                                      
54 Virchow 5555, 77; 5560, 72. 

 ها یک سلول رویان است.ی بافت انسانی را معرفی نمود که منشاء آنطور مثال شوان پنج گونهبه55 
56 Marx 5152a; 5116. 
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(، که p. 35 ,5116( شکل ارزش است )Elementarteil، کالا واحد ابتداییِ )7

 ی نیز هست.دارهیسرما دیتول یوهیش( اقتصادیِ Zellenformشکل سلول )

یل ی تشکدارهیسرما دیتول یوهیشاند که با هایی مستقل، کالاها پیشرانِ حیات7

ی بازتولید ساده و ها هم شرط مقدم و هم نتیجهآن-آن هستند  شوند و جزئی ازمی

 (. ر.ک.ادامه به گسترده هستند )

این  57(.Omnis merx e mercibus) است گرید ییمنشاء هر کالا، کالا، 3

(، و یا C-M-Cکالا )-پول-ی کالا، یعنی کالاتواند شکل چرخش ساده]فرایند[ می

-کالا-بگیرد، با قابلیت تبدیل به بازتولید گسترده یا پولخود سرمایه را به دورپیمایی

 تولید سوکیازداری در سرمایه»طورکه مارکس نوشته بود (. همان’M-C-Mپول )

، مطلقیت کار مزدیمثابه مثابه کالاها، و از سوی دیگر شکل کار بهمحصولات به

 58«.یابدمی

سی شود، بررابولیک همانند می، تحلیل تولید، توزیع، و مبادله با فرایندهای مت5

دگی بری»گردند، و چگونه یکدیگر تبدیل میکند که چگونه عناصر متفاوت به می

  59آن دارد. فضایی-زننده بر کل فرایند تولید در گسترش زمانیآثاری آسیب« متابولیک

 ری ارزش، دشکلِ( رابطهمثابه شکل سلولیِ )یا زایا، تضادهای رویانی در کالا، به6

طور مقدم شامل دو کالای یابد. این ]تضادها[ بهی بیشتری میروابط سرمایه توسعه

 universalی فراگیر )مثابه سنجهنیروی کار، و پول به-خاص هستند 

equivalent)- طور مثال شکل کالایی مثابه سرمایه، و غیره. بهشکل قیمت، پول به

شدن به شکلِ اید پیش از تبدیل( دارد، که بKeimformتنها شکلِ زایا )»ارزش 

                                                      

 (.5160کارگیری کالاها )ی تولید کالاها با به( دربارهSraffaبنگرید به تحلیل سرافا )57 
58 5151a, 335, italics in original; cf. 5151a, p. 725. 
59 see especially Foster 7000; Saito 7052. 
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، تضاد سازوکاری ترمعنایی عامبه 60(.p. 5116 ,27« )قیمت، چندین دگردیسی بیابد

 گردد. دارانه میشدن سرمایهخلاق است که محرک دگردیسیِ شکل ارزش، و اجتماعی

کی از د یتوانیمتعریفی که مارکس از تضاد ذاتی در شکل سلولی کالا کرده است، 

ی آغازین، برای نقد مقولات، روابط اجتماعی، و پویاییِ مثابه نقطهدلایل برگزیدن کالا به

تند. داری هسی تولید سرمایههای اجتماعی باشد که تحت حاکمیت شیوهبندیآن شکل

صورت ( بهcontradiction-in-unity) وحدت نقیضین چون در شکل ارزش کالا، 

( وجود exchange-valueای )( و ارزش مبادلهuse- valueارزش مصرفی )

که -سازد ی را نمایان میدارهیسرما دیتول یوهیشدارد. براین مبنا، وی پویاییِ مرکب 

ها در نوسازی انباشت های ادواری و نقش تخریب خلاق آنشامل ناچار بودن بحران

یازی به توضیح ندارند، ی اول نجا دو نکتهمورد بالا[ در حالی که در این 6است. ]در 

 ی بعدی محتاج بحث بیشتراند.چهار نکته

آغاز  رویناداری است. از، کالای ساده شرط مقدمِ اَشکال متمایز سرمایه7ی درباره

ی معاصر بود که کار در جامعه "کالا"ترین شکل اجتماعی یا ساده»از  مارکس حرکت

حیات »ن پایه، مارکس توانست ای (. برp. 533 ,5125« )شوددر آن نمایان می

ای شرط وجود کالاهمثابه یک کالا )فارغ از پیشسو[ بهکالا را بیابد: ]از یک« یدوگانه

ی. بر دارهیسرما دیتول یوهیشدیگر(، و ]از سوی دیگر[ جزئی اساسی از منطق فراگیر 

 یافته، هرتوسعهطور کامل این اساس او در گروندریسه نوشت: در نظام بورژواییِ به

رو یناازای دیگر در شکل اقتصاد بورژوایی است، شرط رابطهی اقتصادی پیشرابطه
ی چیزی دیگر است. این نظام زمینه، هرچیزی خود پیشکینظام ارگان کیهمانندِ 

ک ی آن به ینیازهای خود را دارا است، و توسعهمثابه یک کلیت پیشارگانیک خود به

ود جوهایی که هنوز درآوردنِ تمام عناصر جامعه، یا با ایجاد اندام کلیت، با تحت امر

ی تاریخیِ تبدیل آن به کلیت است. تبدیل آن به رسد. این نحوهانجام میندارند، به

 (. 5156b, p. 705سازد )ی آن را میین فرایند، از توسعها کلیت، مقطعی از

                                                      

شکلی ، زایا«ترین مقولهساده»مثابه ی کالا به( دربارهMcCarthyارتی )کبنگرید به کار مک60َ 

(Keimform که )« ی سرمایه تضادهای رابطه، و دارانههیسرمادر خود کلِ تمام اَشکال ساختار اجتماعی

 (.pp. 555-56 ,5155« )را جای داده است
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 ی پول برای کتاب درآمدی بردربارهنویس اصلیِ فصل هایی مشابه در پیشاستدلال

-67های نوشتهعلاوه در دست(. به5152c, p. 312نقد اقتصاد سیاسی وجود دارد )

ون چایم، چون از آن هممثابه شرطی لازم به کالا پرداختهنویسد: ما بهمارکس می 5565

ی یجهیا نتکنیم. از سوی دیگر، محصول داری آغاز میترین عنصر در تولید سرمایهساده

( erscheintمثابه یک عنصر آن جلوه یافته )چه بهداری، کالا است. آنتولید سرمایه

الا ی است که کدارهیسرما دیتول شود. تنها برمبنایصورت محصولش هویدا میبه بعداً

گردد، و هرچه این تولید توسعه یابد، محصولاتی بیشتر در شکل عمومی محصول می

  61شوند.مثابه اجزاء وارد مید آن بهشکل کالا در فراین

فرض که منشاء هر کالا، کالایی دیگر است، مارکس ، باتوجه به این پیش3ی درباره

، یعنی کالاهانماید: ( چنین استدلال می5563ی سال نشده )نوشتهدر فصل ششم چاپ

مثابه یجه، بهمثابه نتیافته، برآمدِ فرایند ]کار[ بهی وحدتارزش مصرفی و ارزش مبادله

جه وهیچاما بهگردند. مثابه عناصر سازنده در آن وارد میچنان که بهمحصول هستند؛ هم
تواند از فرایند تولید برآید، مگر آن که نخست در شکل شرایط تولید درآمده چیزی نمی

 (. 5151a, pp. 752-5)حروف کج آخری از جسوپ،  باشد

 ، مارکسنشدهدر فصل ششم چاپبا برجسته نمودن مبحث متابولیک  ،5 یدرباره

نویسد: تبدیل پول، که خود شکلی مبدل از کالا است، به سرمایه تنها هنگامی رخ می

( برای خودِ کارگران تبدیل به کالا Arbeitsvermögenدهد که نیروی کار )می

ها شوند، و تنبه کالاها میشده باشد... تنها پس از آن است که تمام محصولات تبدیل 

ارد شده وپس از آن است که شرایط عینی هر محیط منفرد تولید، در تولیدی کالایی

سازی متون و آن چه در (. نکات مشابه بسیاری در آماده5151a, p. 751شود )می

 یشدهچاپ جلد 7در طور که آمد، ، وجود دارد. در واقع همانشدهچاپ کتاب سرمایه

 [واگشتن]( و Verwandlung) [گشتن لیتبد] ،هیسرما

(Rückverwandlung) 5700 .بار تکرار شده است 

                                                      
61 5151a, p. 705; cf. Marx 5116, p. 726. 
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ور طاَشکال اجتماعی است. همان شکل کالایی اصلی مشترک برای دیگر ،6 یدرباره

که در سطور آغازین چاپ نخست آلمانی کتاب سرمایه ]فصل اول[ آمده است: ثروت 

انباشت انبوه »چون داری حاکم شده، همسرمایه ی تولیدها شیوهجوامعی که در آن

دهد. پس تحقیق ما آن را نشان می شکل ابتداییشود، و خودِ کالا گر میجلوه «کالاها

 62شود.از تحلیل کالا آغاز می

بر کتاب درسی اقتصاد سیاسی  (5521-50)هایی مارکس این موضوع را در تحشیه

ترین شکل اجتماعی است که در آن ی حرکت من سادهکند: نقطهواگنر تکرار می

است. نخست  «کالا»سازد، که همانا نمایان می معاصر یدر جامعه محصولِ کار خود را

سو جا است که من از یککنم. در اینتحلیل می شکلی که نمایان شده آن را در

و  ؛ارزش مصرفاست، با نام  مصرفاش چیزی برای که ]کالا[ در شکل ذاتیام دریافته

ل است. تحلی« ارزش مبادله»، و با این نگاه خودش نیز حامل ارزش مبادلهاز سوی دیگر 

ت، اس« شدنشکل نمایان»تنها یک  ارزش مبادلهمن نشان داد که  یک بهبیشتر این

ر کالا نهفته است، پس از آن بود که به سازیِ ارزشی که دراهی مستقل برای نمایان

ارزش و  ارزش مصرفرا به متضادهای  ارزش رو منیناتحلیل این آخری پرداختم... از

کل شکنند، بلکه یک را منفصل می« ارزش»تفکیک نکردم که مفهوم مجرد  مبادله
ی و از سوی ارزش مصرفسو از یک« کالا»از حاصل کار دانستم،  انضمامی اجتماعی

توان نمایشی صرف را نمی شکلرو یناای، ازارزش مبادلهاست، و نه « ارزش»گر دی

 (. p. 533 ,5125محتوای درونی آن دانست )

معنا، شکل ارزش کالا دارای تضادهایی رویانی است که شکل زایای بدین

(Keimformدیگر تضادها می )ی طور دیالکتیکتوان بهگردد. تمام روابط سرمایه را می

، ارزش مصرف و ارزش مبادلهمثابه وحدت از شکل ارزش کالا استخراج کرد، که به

شود. پس مارکس بودن( و محتوا )فراگیربودن( تلقی میچون وحدت شکل )تاریخیهم

نیروی کار )که این نیز خصلت  سوی دو شکل خاص آن شتافت: نخست،از کالا به 

ی کار انضمامی و کار دارد و نیز خصلت دوگانه ارزش مصرف و ارزش مبادلهی دوگانه

                                                      

 متن به آلمانی نقل و توسط جسوپ به انگلیسی ترجمه شده بود:62 

Marx MEGA7 II.5 Kapital I 5562, p. 52, italics in original. 
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مثابه کالایی فراگیر، که بعد از لحاظ دوم، پول به 63مجرد در آن کشف شده است(.

ی دیگری را نیز شود. سپس مارکس کالای ویژهدگردیسی آن به سرمایه تحلیل می

(. در Marx 5115های رانت )مثابه دارایی خصوصی و شکلکند: زمین بهکشف می

بی ها را با ترکیای است که دیگر شکلها و در دیگر موارد، کالا شکل انضمامیِ سادهاین

توان یمند مطور قاعدهتاریخی( به-ی منطقی و تحلیل تاریخی )رویکرد منطقیاز اندیشه

صورت انضمامی در اندیشه، و انضمامی به-واقعیاز آن استخراج کرد، تا در نهایت 

(. این 5156a, p. 72بازتولید شود )« ها و روابط بسیارکلیتی پرمایه از متعین»

ترین ترین، و انضمامیواسطه، سادههگل است، که از بی علم منطقاستدلال یادآورِ 

چیزی است در حتی اگر »صورتی که سازد بهکند و بعد، آن را بازمیمفهوم آغاز می

 ی شکلیوحدتِ ساده، زیرا انضمامی زماناندیشه، حتی مجرد، اما این معقولی است هم

 (. p. 577 ,7050) متمایز استهای وحدتی از متعیننیست، بلکه 

ه کنندطور قانع( در تحلیلی جدید، این استدلال را بهIgor Hanzelایگور هانزل )

شکل زایا همان شکل ابتدایی هگل است: چرا که د کنمیبسط داده است. او مطرح 

مارکس روش خود را از هگل اقتباس کرد؟ پاسخ، حداقل از نظر من، این است که 

طور موفقی برای مارکس توانمندی روش هگل را از این واقعیت دریافت که وی آن را به

رو، ینااز .کار گرفته بودبهی فلسفی پیوند از بیش از دویست مقولهای همساختنِ شبکه

از  ایتواند شبکهاین نتیجه رساند که از این روش میمارکس را به  حداقل از نظر من،

 70مقولات اقتصاد سیاسی بسازد. این شبکه براساس نخستین تخمین من حداقل 

جا که مارکس در کتاب سرمایه خصلت ادواریِ گیرد... از آندست را دربرمیینا مقوله از

توان گفت او مانند هگل، کوشش کار گرفت، میمجرد به انضمامی را بهروش فرارفتن از 

خلق کند. در  یدهندهای از مقولات با خصلت کامل نظامی خودسامانداشت تا شبکه

های ساختمان آن، موجب روشی مارکس، بهطور که در بالا آمد؛ شبکههرصورت همان

 (. Hanzel 7055, p. 376گشود )ی تئوریکِ واقعیات اقتصادی نوین را راه مطالعه

 

                                                      
63 cf. Marx 5125, p. 536. 
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 مثابه شکل سلول بنیادی؟کالا به. 5
 مارکس ی کافی طولانی،اندازهگیرِ علوم طبیعی، با زندگی بهی پیهمانند یک شیفته

( stem cellsهای بنیادی )، از کشف سلولهیچاپ اول کتاب سرما یدو دهه طی

در آلمان  5550و  5520های ی در دههادیبن یهاسلولهای اصلی مطلع شده بود. ایده

اثبات رسیده بود. اصطلاح آن در به 5510ی پرورده شده و در نهایت با آزمایش در دهه

 Ernstدر آثار بیولوژیست آلمانی ارنست هکل ) 5565متون علمی در سال 

Haeckelفعال بود،  64«گرای علمیمادی»عنوان نسل دومِ ( ظاهر شد. وی که به

جمله بیولوژی سلولی و داروینیسم برای حمله به ستفاده از علم، از آندلیل ابه

 Mitchellزمان توسط مارکس نکوهش شده بود )سوسیالیسم علمی، در همان

( برای تشریح یک Stammzelleی )ادیسلول بن(. ابتدا هکل از واژگان 5125

چندسلولی های ( تمام ارگانیسمancestorی )گونهپیشسلول بهره گرفت که تک

گرِ یک (، بعد این اصطلاح را بسط داد تا بیانHaeckel, 5565, 5523بوده است )

(، Haeckel 5522سازد )های ارگانیسم را برمیی بارور شود که تمام سلولتخمه

(7002Santos & Willenbring -see Ramalho.)65  

 

  

                                                      
64 Cf. On Haeckel as a second-generation scientific materialist, see Gregory 

(5112, p. x). 
65 This book was translated by E. Ray Lankester, a natural scientist who 
was a friend of Marx and Engels and attended Marx’s funeral. 
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  های بنیادیی سلولخصلت دوگانه -0شکل 

 
  66منبع:

 

( با استفاده از اصطلاح هکل نشان Theodor Boveriپس از آن تئودور بووری )

ی ی آغازین برای توسعههای بنیادی حامل پلاسمای زایا هستند و نقطهداد که سلول

های زایا های متمایز بدن، و نیز سلول( سلولembryologicalی )شناسانهرویان

ی هم دارای قابلیت نوسازیِ خود، و هم ادیبن یهاسلولی آشکار نمود که بوورهستند. 

توجه است که دیگر نیازی به دو (. قابلMaehle 7055, p. 55دگرسانی هستند )

 یدهیسلول که چک یهیدر شش استدلال نظر دهه انتظار نبوده است. چرا که دیگر

ی حضوری ضمنی یافته بود. ادیبن یهاسلولی عمومی آمد، ایدهها در بالا آن

پردازی ی، شوق این نظریهادیبن یهاسلول ها وی سلولترتیب دانش انباشته دربارهبدین

شکل »مثابه توانسته کالا را بهخوبی میبا چنین دانشی به مارکسآورد که را پدید می

                                                      
66 prepared by Catherine Twomey for the National Academies, 
Understanding Stem Cells: An Overview of the Science and Issues, 
http://www.nationalacademies.org/stemcells. Academic non-commercial 
use is permitted. 

سلول بنیادی، 

ی سلول

چندقابلیتی 

است که 

 تواند...می
 

خود را تکرار کند 

 با...
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داری تعریف کند. اکنون های اجتماعی سرمایهبندیدر شکل« سلول بنیادی اقتصادی

و  کنند،صورت تکرار ساده خود را بازتولید میی بهادیبن یهاسلولمشخص شده که 

ها را با خصایص و نیز چندقابلیتی بوده و توانمندی تشکیل انواع متفاوت سلول

کالا از دو -شکل ارزشگونه به همین (. به7کارکردهای گوناگون دارا هستند )شکل 

ی سرمایه که خود را در چون واحد ابتداییِ رابطهتوان نگریست: یکی هموجه می

ی( تواند )منطقی و/یا تاریخکند، و دیگری سلول زایا که میی سرمایه بازتولید میچرخه

ی به اَشکال خاص متعدد دیگر روابط سرمایه دگرسان گردد که برای بازتولید گسترده

-توان تولید کالایی ساده نامید که شکل کالاری هستند. وجه نخستین را میآن ضرو

سرمایه در شکل  دورپیمایی( دارد، یا دگردیسیِ )متابولیسم( در C-M-Cکالا )-پول

دهد که نشان می -چندقابلیتی بودن شکل کالا-(. وجه دوم M-C-Mپول )-کالا-پول

رزش مصرف با ارزش مبادله، به دگرسانی چگونه تضاد اولیه در شکلِ ارزشِ کالا، بین ا

ی ی اَشکال بسیار دیگری در رابطهانجامد. علاوه بر کار مزدی و پول، مارکس دربارهمی

جا داری بحث کرده است )که اینتر سرمایهبندی اجتماعی گستردهسرمایه، و نیز شکل

ی خود ژهیوادهای ها و تضها نیز خصلتای از اَشکال مطرح شد(. اینمثابه مجموعهبه

ی سرمایه و خصلت ارگانیک را دارا بوده، و تاثیرات خاص خود را بر بازتولید گسترده

که  یقتیعنی و ،5552-5562ی دوره درگذارند. داری میهای سرمایهبندیشکل

ی هابه استدلال یادیسلول بن یکه استعاره یدر حال ،نوشتمیرا  هیمارکس کتاب سرما

 رو نیرویینای سلول هنوز مکتوم بودند. ازهینظردر  داد،یتر مروشن یامکان طرح وی

تر در قابلیت آن برای کم ی،ادیسلول بن( همانندسازی با heuristicپرور )اندیشه

 اندازهاییهای مارکس بوده است، تا به قابلیت آن برای خلق چشمبازگوییِ استدلال

 تر. گسترده

ام، پیش از پرداختن به این استعاره، تضاد تر نوشتهیشطور که پطور مثال، همانبه

ها ی سرمایه بازگو شده است. آنهای دیگر رابطهدر بطن شکل ارزشِ کالا در شکل

ین چنسازند. همهای این تضاد بنیادین میپیوندی از گونهپیکربندی متفاوت اما هم

های( کار در ها و رسته)رشتههای مختلف( سرمایه، و بر متفاوت بر )بخشثیری أت

ی مولد هم ارزشی مجرد در رو سرمایهیناگذارند. ازهای مختلف میها و مکانزمان

گذاری(، و هم یافته برای بازسرمایهخصوص در شکلِ سودهای تحققحرکت است )به
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ی خاص در زمان و مکان برای آن که گذاردههای سرمایهای انضمامی از داراییخزانه

جایگزینی توسط افزا گردند؛ کارگر هم واحدی مجرد از نیروی کار، با قابلیت شارز

، و نیز یک فرد انضمامی )یا در واقع ( استدیعوامل تولگریدر واقع د ای)واحدهای مشابه 

ای از تولید ها، دانش و خلاقیت خاص؛ مزد هزینهنیروی کار جمعی( است، با مهارت

رارزها المللی در مقابل دیگی بینمبادلهمثابه ارز قابلهم بهاست و نیز منشاء تقاضا؛ پول 

ل با کنتر کند، و هم پول ملی است کهدولت( عمل میآل در فضایی بدون طور ایده)به

زا مثابه دارایی رانتکند؛ زمین هم بهدر فضاهای ملی یا متکثر ملی گردش می دولت

از ثر أمتو هم منبعی طبیعی، که )کند، )مبتنی بر تصاحب خصوصی طبیعت( عمل می

ق پذیر است؛ دانش هم مبنای حقوتجدیدپذیر یا بازگشت شیکمابهای گذشته( فعالیت

صورت دولت همیندارایی فکری است، و هم یک منبع جمعی )مشترکات فکری(. به

( سرمایه و بازتولید valorisationافزایی )تنها مسئول تامین شرایط پایه برای ارزش

( نیست، بلکه fictitious commodityمثابه کالایی موهومی )ی کار بهنیرو

عی ای از لحاظ اجتمامسئولیت سیاسی فراگیر برای حفظ همبستگی اجتماعی در جامعه

گذاری تقلیل نامولدِ درآمدهای خصوصی )سودهای بنگاه، ی متکثر دارد. مالیاتگسسته

گذاری و مصرف نیز مالی سرمایهمین أتی ها( است، اما ابزاری برامزدها، بهره و رانت

زیست، که (. تنش بین دو قطب همJessop 5157, 7007, and 7055هست )

هریک ضرورت ماهوی یا خصلت ذاتی تضادی معین هستند، و در واقع آن را در 

گذارند که با تضاد چگونه برخورد کنند، این معما را پیش رو میشان تعریف میتقابل

ی های چرخهی دگردیسیتر دربارهصورتی کلیطور که مارکس به، همانچنینشود. هم

ی سرمایه ها را در مقاطع مختلف رابطهسرمایه بیان کرد، امکان وقوع مطلق بحران

ی سلول )بنیادی( عنوان پرداختِ کامل این ادعاهای ملهم از نظریه 67کند.ایجاد می

 ای دیگر خواهد بود. مقاله

 

  

                                                      
67 see Marx 5151b, pp. 575, 537-3, and, more generally, pp. 570-50. 
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 گیرینتیجه. 4
شناخت جامعیتی ساختارمند بود که هر عنصر آن علاوه نقش دیالکتیک مارکسی ... به

توان دلیل این که جامعیت این روابط را نمی. به اش با دیگر عناصر و کل استوابسته به رابطه

. در بخش یک ]کتاب سرمایه[ ی آغاز استانتخاب نقطهواسطه نشان داد، نخستین دشواری، بی

بعد  کند، وو تضاد دیالکتیکی درونی آن بین ارزش مصرفی با ارزش آغاز می« کالا»مارکس با 

نماید تا این تضادها را ( خاص مطرح میmodalityی مکمل )مثابه مقولهرا به« شکل ارزش»

تدریج طرح به -مثابه یک کلروابط سرمایه بهی همه- هافرضی پیشجا همهاز ایننشان دهد. 
چون مفهومی تهی آغاز خود ارزش همفرض سرمایه است، ، هرچند ارزش پیشرونیاز. شودمی
 سازند، هنوز باید تحلیل وای که سرمایه را میتعیّنات و روابط پیچیدهمعنی که ، بدینشودمی

 (.ایتالیک  افزوده شده است ,Taylor & Bellofiore 7003, p. 57) بازنمایی شوند

 توان به این سخن مارکس مربوط نموداز تیلور و بلوفیوری را میاین تفسیر مبسوط 

بالا  به)« آن است یهاتر از سلولساده اریبس ک،یارگان یمثابه کلبدن به یمطالعه»که 

صورت کلی ارگانیک است. برای این کار باید به برگردید(. چالش در پیوند این دو به

(، و روش بازنمایی پرداخت. self-clarificationزدایی )داوریمنطق پژوهش، پیش

خوانی دارد، و راه پیوند بازهم باید عنوان نمایم که بیولوژی سلول با منطق پژوهش هم

رفتن گشاید. با درنظر گمثابه کلی ارگانیک میداری بهی تولید سرمایهکالا را به شیوه

 رچندی جهان اجتماعی به منطق علوم طبیعی )ههای تقلیلِ تحقیق دربارهمحدودیت

های طبیعی و اجتماعی وحدت دارند(، غیرمنطقی است که استنتاج و بسط که جهان

قیاسی انجام گیرد. در واقع مارکس  صرفاً ی با روشیدارهیسرما دیتول یوهیشتحلیل 

ی یک علم بود. این مبنای نقد وی از کارگیری قیاس، بیرون از حوزهشدت منتقد بهبه

ایج ی نتواسطهانی زمان خود بود، که در پی استنتاج بیآلم« های علمیماتریالیست»

ها در این سیاسی از اکتشافات علوم طبیعی در قرن نوزدهم بودند، که برخی از آن

وم های علطور مثال در هنگامی که ماتریالیستاکتشافات مشارکت مؤثر داشتند. به

ا همطلبی خطاب به آنالعاده محبوب بودند، مارکس در جلد اول طبیعی در آلمان فوق

دلیل در علوم طبیعی به مجرد سمیالیماترنوشت: « ماتریالیسم مجرد»با عنوان 

توانیم با نگاهی به مفاهیمی مجرد شود، این را میجداسازی فرایند تاریخی، ناقص می

، هنگامی که از مرز میابیدر [مجرد سمیالیماتری ]دعاو و ایدئولوژیک در طرح

 (.Marx 5116, pp. 725-6nرود )شان فراتر میتخصص
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نویسد: بر من از این نوشته، ای به انگلس میای مشابه را در متن نامهمارکس نکته

 لاسال ناندی)منظور فردکه در دومین اثر بزرگش آمده، آشکار است که این رفیق ما 

د هخواهد اقتصاد سیاسی را با روش هگل تفسیر کند. او بعد از ناکامی درخوامی است(

یافت این یک چیز است که برای نقد، از علمی در جایی استفاده شود که بازنمایی 

متفاوت که نظام منطقیِ مجرد و  تابد، و یک چیز کاملاًدیالکتیکی را برمی

 Marx toی )ریبگ کارهب ینظام نیمبهم چن یهاییگوشیپ یبراای را پرداختهپیش

Engels, 5 February 5555, MECW 30, p. 765. .) 

طور محتوایی و نیز در ادامه چنین آمده که روش پژوهش و روش بازنمایی باید به

کید أتنیز  5552ی شکلی متناسب با موضوع پژوهش باشد. بر این موضوع در مقدمه

های آغازین بسیار شده بود، اما در آن حتی با روش دومِ پیشنهادی مارکس نیز نقطه

ف شده بود. توجه مارکس به بیولوژی سلول جهشی لازم انضمامی تعری-زیادی در واقعی

ی واحد و منفرد ایجاد کرد که از آن دیگرمفاهیم نیآغاز ینقطهرا برای یافتن 

مثابه ی بازگشتی نهایی را به کالا بهتوانستند آشکار شوند، و این که اجازهمی

ی یک کل ی ضروریِ منطق فراگیرندهحال حکم و نتیجهشرطی داد که درعینپیش

ت تفاو-نیز بوده است « علم منطق»توانست باشد. این روش هگل در ارگانیک هم می

 کند.آغاز می -کالا-در این است که مارکس نه با یک مفهوم، که با یک واقعیت 
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 مترجم یمؤخره
وپ باب جسی درخشان ی دانش بشر است، در این مقالهگفت فلسفه فشردههگل می

(Bob Jessopاستاد جامعه )دهد که چگونه مارکس ، نشان میستیشناس مارکس

ی دانش بالنده در قرن نوزدهم را به نقد علمی و ماندگارِ اقتصاد سیاسی در کتاب فشرده

بین »دهد: وی به این پرسش پاسخ می مقاله نیدر اتبدیل کرده است.  «سرمایه»بزرگ 

ی اقتصادی جای یک یا چند مقولهچه رخ داد که مارکس به 5562تا  5552های سال

بسیار مورد توجهش بودند، یعنی کار مزدی، ارزش، پول، قیمت،  5552ی که در مقدمه

 یناسشبه تحول روش برای پاسخ جسوپ« با کالا شروع کرد؟ را هیکتاب سرماو سرمایه، 

 5552ی مقدمه) هیکتاب سرما یهیاول یاز نسخه یاسیمارکس در نقد اقتصاد س

دقت مشخص و بهپرداخته ( 5562)آن  یینها یچاپ ی( تا نسخهنوشتصورت دستبه

شناسی نوینی برای شناخت چگونه مارکس تمام دانش زمان خود را در روش کندمی

ی خود را از اقتصاد سیاسی کامل کند و لیهگیرد تا نقد اوکار میداری بهروابط سرمایه

ی قول هگل نه شیوهکتاب سرمایه را بنویسد. وی از دیالکتیک هگل گرفته، که به

شناسی شناخت است، تا داروینیسم، ترمودینامیک، و مثابه روشاستدلال که منطق به

داری را هکند تا روابط سرمایشناسی خود ادغامی فرایاز میبیولوژی سلول را در روش

رو است که وی بیش از یک قرن و نیم پیش تحلیل کند. از همین هیکتاب سرمادر 

داری را ( سرمایهmega-trendsهای )روند( تمام کلان5562)انتشار کتاب سرمایه 

اش، با دقت مشخص کرده است، چه موجب ناتوانیشود و آنچه موجب توانش میاز آن

در است، چه در علوم انسانی. این تحلیل و تفسیر جسوپ امری که در علوم طبیعی هم نا

ی لوچیو کولتی )در: طور مثال مقدمهدر هیچ اثر دیگری قابل مشاهده نیست. به

اشارتی دارد، اما روندِ معکوس پژوهش  5552ی ( هرچند به مقدمه5725مارکس، 

پردازد که ی بیگانگی میپیماید و به ارزش آثار مارکس جوان و مقولهجسوپ را می

ای است که مقبول مارکسیسم رسمی اتحاد شوروی نبوده است. اما کار جسوپ دوره

مارکسِ پخته و مسلط به دانش زمان، در حال تکامل بخشیدن به نقد اقتصاد سیاسی، 

مند و رو خواندن این مقاله برای هرعلاقهیناداری است. ازی سرمایهبا کشف جوهره



  

 
 

 5562ی «دیباچه»تا  5552ی «مقدمه»از  117

طور خاص، و طور عام، و اقتصاد سیاسی مارکسی بههگر اقتصاد سیاسی بپژوهش

 که حتی ضروری است. دیمف («سرمایه»خصوص کتاب ها )بهآنن امدرس

شده یا البته مانند هر استاد کلاسیکی، از هریک از آثار مارکس جوان )چاپ

ها زند که پرداختن به آنآمیزی سر میعملیِ نبوغ-نوشت( چنان تفکر فلسفیدست

ه گیرد کهمتای نهایی مارکس را نمیی بیشناسروشیک جای افزا است، اما هیچدانش

های ناچار آن بینی کند: از بحرانم پیشتواند حرکت سرمایه را در قرون بعدی همی

، وی با حرکت از سطح همتایبشناسی گرفته، تا ورود به اقتصاد دانش را. با این روش

ابت داری )رقدار و یک کارگر( تا کل اندام روابط سرمایهسلولی )کارگاهی با یک سرمایه

گرایش ناچار به کسب های آن، گرایش نزولی نرخ سود در اثر داران و جناحبین سرمایه

شناسی تحلیلی نشان کند. وی با این روشبینی میارزش اضافی مطلق و...( را پیش

یش ها، و گراتناسب بخشمصرفی، عدمدهد که چگونه به دلیل ترکیبی از علل )کممی

گیر گردد یا زمیناجبار دچار بحران ساختاری میداری بهنزولی نرخ سود( سرمایه

چون پسر زمین که هربار هم کندیم ینیبشیپشناسی ا همان روششود. اما بمی

خیزد، یعنی هر بحران، تر از زمین برمی)آنتئوس( پس از برزمین افتادن، قوی

 کند. تر میی را قویدارهیسرما

د ی سوسیالیستی بعشورو ریاتحاد جماه ی سوسیالیسم چنین نبود واما چرا درباره

تر از زمین برنخاست که ان ساختاری اقتصادی، قویدر یک بحر از زمین خوردن

 انیپا دنیفرارس از یو نه ناش دلیل هجوم نظامی خارجی،فروپاشید؟ این فروپاشی نه به

و نزول تدریجی  7005ی بود. و چرا بعد از بحران جهانی سال دارهیبا سرما خیتار

 نیا رانده شده است؟حاشیه هژمونی اقتصادی ایالات متحده، چپ بازهم بیشتر به

راز  که آموزدیمقاله به ما م نیکرد. جسوپ در ا یلاپوشان دیو نبا توانیرا نم هایناکام

او در  ییتوانا ،ییعلم اقتصاد بورژوا ای یاسیمارکس در نقد اقتصاد س داریپا تیموفق

 یاساس یکه غفلت یبرآمده از دانش زمانش بوده است. امر یِشناسروش کی یریکارگبه

دانش بشر از آن زمان تاکنون  ایکه در جهان وجود دارد. گو ران،یا چپ تنها دراز آن نه

 یهانهیاز دانش روز در زم نداردحق و  توانستهینم یمتوقف شده و جز مارکس کس

... با و و اقتصاد توسعه یاسیاقتصاد س ،یشناسجامعه ،یعلم یشناسروش ،یعیعلوم طب
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آلیستی[ آلمانی، سوسیالیسم ]تخیلی[ فرانسوی و اقتصاد ]ایدهی قول لنین از فلسفهبه

برای مونه چند ن دیبگذار بخش بهره بگیرد.]کلاسیک[ انگلیسی برای پروردن علم رهایی

ه بخشیدن بگیری از دانش نوین برای کم درد و رنج کردن و شتاب درک ضرورت بهره

 ذکر کنم:  پیمودن راه رهایی بشر

ی روس پیش از آغاز دگرگونی سیاسی در شوروی یعنی در نیمهاقتصاددانان  یک،

دریافته بودند که باید تعریفی جدید از اقتصاد سوسیالیستی داد. در  5120ی اول دهه

 5127در سال  یزبان روسبهآن اپ که چ« ی رشد اقتصاد سوسیالیستینظریه»کتاب 

، رفتهیانجام پذ 5122آن )انتشارات پروگرس، مسکو( در سال  یسیانگل یو ترجمه

علمی و کاربردی برای فائق آمدن بر مشکلات بنیادی ف یوظااهم س أردر  «نیشکیآنش»

رمبنای ی رشد اقتصاد سوسیالیستی بانکشاف بیشتر نظریه»اقتصاد، چنین نوشته بود: 

ی های مارکس دربارهخصوص آموزهلنینیستیِ بازتولید، و به-ی مارکسیستنظریه

« ایجاد و گسترش کل کالاها و خدمات مادی دخیل هستند.عواملی که در 

(Anchishkin,5122 p.730در واقع می .)ی اندیشه، دلیل توان گفت که در حوزه

ی لازم برای آفریدن اقتصاد سیاسی شناسروشدست آوردن این فروپاشی ناتوانی در به

ی الگو و ئهانی در اراتردید این ناتونوین یا اقتصاد سیاسی سوسیالیستی بوده است. بی

ی اقتصاد توسعه نیز وجود داشته است. در ی بدیل در دیگر جوامع در زمینهبرنامه

داری است، اما دیگر در مقابلش نظام نتیجه هرچند دچار بحران شدن در ذات سرمایه

فا اکت« نقد اقتصاد سیاسی»چنان به اقتصادی سوسیالیستی وجود ندارد و چپ هم

 سویهایی از حرکت بهگوید گونهمی« رایتلین اُاریک »طور که همان کند. البتهمی

داری مثابه جوهر سوسیالیسم( در متن سرمایهاجتماعی کردن تولید و توزیع )به

تواند در آینده به اقتصاد سوسیالیستی انکشاف یابد )رایت، شده وجود دارد که میجهانی

5715 .) 

 نیسمکمو تجربی، لحاظبه»ند: گفته بود یآلمان یدئولوژیدر ا و انگلس مارکس دو،

 یتوسعه مستلزم که. است پذیرامکان زمانهم و بارهیک حاکم ملل کنش مثابهبه تنها

)مارکس و انگلس، « است هاآن به منتسب جهانی یمراوده و مولده نیروهای جهانی

کمونیسم برای ما اوضاع و احوالی نیست »جا گفته بودند که در ادامه در همان (5721
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 «.که باید استقرار یابد، آرمانی نیست که واقعیت ناگزیر است خود را با آن منطبق کند

ت و اس یآدم یجابیا یخودآگاه سمیالیسوس»یعنی سوسیالیسم امری ایجابی است: 

سان ان یواقع یسان که زندگهماندرست به ست،ین نید یاز نف یناش یخودآگاه گرید

 مسی. کمونستی( نسمی)کمون یخصوص تیمالک یحاصل نف گریاست و د یجابیا

« یدر نف ینف»صورت اما این ایجاب به (5752)مارکس، « است... یدر نف ینف یمرحله

تنها با نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی ممکن نیست و برای تحقق آن باید علم اقتصاد 

گفتار چاپ دوم جلد اول سرمایه اسی سوسیالیستی نیز خلق شود. مارکس در پیسی

ی را دارمادامی که علم اقتصاد بورژوایی است، یعنی تا وقتی که سرمایه»نوشته بود: 

ی موقتی از تکامل تاریخ بداند، شکل آخر و قطعی تولید که یک مرحلهجای این به

ی طبقاتی هنوز فقط تا موقعی است که مبارزهی علمی آن انگارد، وجههاجتماعی می

 ایگو (. اما55ص  5757)مارکس، « کند.های مجزا ظهور میآشکار نشده یا در پدیده

ت خود را با اس ریناگز تیکه واقع شودیم یتلق یمثابه آرمانبه سمیالیسوس نزد بسیاری

 یطبقات یهنوز مبارزهروا برقرار شده، با این که مراودات جهان ؛ چونآن منطبق کند

یی )هرچند با مکاتب علم اقتصاد بورژواو هنوز  ؛کندیمجزا ظهور م یهادهیدر پد

 ی خود را حفظ کرده است!علم یوجههمختلف(، 

 «کوانتوم و اقتصاد اجتماعی یهنظری»ی ی مقالهها پیش با ترجمهمدتسه،  

یِ نوین شناسروشهزشدن به لزوم مج ( کوشیدم نظرها را در ایران به5720)کارستن، 

 ل و جزءک، و مکانی اینشتین و فیزیک کوانتوم، که پیوند بین زمان و برآمده از نظریه

کنند، جلب کنم که گویا اندکی هم موفق بودم. در این مقوله از جداسازی را برقرار می

ی نگری اقتصاد سیاس)کلان و جزء ، و کل)برآمده از فیزیک نیوتون( زمان و مکان ناموجه

ت قطعیمارکسی، و خردنگری اقتصاد سیاسی نوکلاسیک(، و لزوم توجه به اصل عدم

طور شده بود. بهکید أتهای اقتصادی و اجتماعی )برآمده از فیزیک کوانتوم( در تحلیل

 یدونیدارد، پ وندیبا کل نظام آن پ یاز جهان اقتصاد اجتماع عنصر هر»مثال آمده بود: 

. بر ستیهر جزء جدا از کل ن یمعنا گریبرقرار است. به عبارت د زیطور معکوس نه بهک

اقتصاد خرد با چارچوب کلان  ندیدر فرا لیکوانتوم، کاوش و تحل یهیاساس نظر
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 یجزئ ستیبایمشاهده، م یبرا یاست و هر عمل دهیگر در هم تنمشاهده یکنندهاحاطه

 «.دشو یاز نظام مشاهده تلق

( و market socialismسو به سوسیالیسم بازار )این زمینه خود نیز از یکبا 

توان گفت از لحاظ ( توجه بیشتری یافتم که میsocial marketبازار اجتماعی )

در  «تیعدم قطع»کارگیری اصل و به« کل و جزء»شناسانه تلاش برای ترکیب روش

ی هستند. از سوی دیگر نیز به رابطهی اقتصاد، برای اجتماعی کردن تولید و توزیع حوزه

( توجه یافتم spatio-temporalمندی )زمان-ی فضامتقابل فضا با جامعه یا مقوله

توجه داشت که  دیبا(. 5717مطرح شده بود )اطهاری،  لوفور یهانرکه توسط 

 5160ی در دهه هرچند .بود یخیتار ایمند زمان در اساس مارکس یشناسروش

ر روابط فضا د یشدهغفلت گاهیبه جا زین گرید یپردازانهینظر لوفورن با زماهم شیکماب

 فضا یبه مقوله یفلسف یکردیها لوفور بود که با روآن انیپرداختند، اما در م یاجتماع

 او .مرتبط ساخت ی عمل آنتونیو گرامشیی یا فلسفهپرداخت و آن را به عمل اجتماع

هاست که توان از هم جدا ساخت و انواع ترکیب آنمکان را نمی و زمان ،گوید انرژیمی

 نیاثبات ا یلوفور برا .های متفاوت ساخته استها و مکاننهایت موقعیتجهان را با بی

 یبهره گرفت که از آن زمره، بسط منطق دوگانه یاو خلاقانه دیجد یهامهم، از روش

آن  یریکارگو به (Trialecticsی )تریالکتیک جدل یگانههبه س ی )دیالتیک(جدل

ر آن است لوفور بکید أت انسان با فضاست. یجتماعو ا یمتقابل فرد یرابطه حیتوض یبرا

طور اجتماعی به دگرگونی فضا، ساز شود، مگر آن که بهتواند تاریخکه انسان نمی

 نهادشیو پ ینیبشیپ وی طور کههمان در نهایت عنوان تجلی مادی تاریخ بپردازد.به

« جنگ مواضع»ی و ، به عمل اجتماع«چون خواسته و شعارحق به شهر هم»نمود، یم

 جای. اما بهافتی تیها رسمن آنیشد و در قوان لیجهان تبد یاز کشورها یاریدر بس

شناسانه برای دستیابی به علم ایجابی، نزد بسیاری این رویکرد عمیق نظری و روش

کار تقلیل پیدا کرد. یعنی دانش نوین نه به « شهر شورشی»به « شهرحق به »

 کار شورش آمد.  کردن تولید و توزیع در جنگ مواضع، بلکه تنها بهاجتماعی

ارگیری موفق ترکیبی از دستاوردهای علوم اقتصادی کجا مایلم به بهدر اینچهار، 

( اشاره کنم. واضعان این Regulation Theoryی انتظام )و اجتماعی در نظریه

اند، با ترکیب ارگانیک مارکسیسم ساختارگرا، مکتب تاریخی آنال، نظریه توانسته
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 Boyer.. )ی آمریکای لاتین و.نهادگرایی جدید، اقتصاد کلان کالکی، اقتصاد توسعه

and Saillard, 7007ای در سطح میانی( نظریه (middle-range theory )

داری، های سرمایهبینی مشخص بحرانیا بین کلان و خُرد خلق کنند که تحلیل و پیش

های ضروری برای رشد و رفاه... و نیز الگوی موفق کشورهای نهادها و سیاست

ود ور موفق یالگو. به از آن حاصل آمده است یابنده برای ورود به اقتصاد دانشتوسعه

ی دانش در ی اقتصاد و جامعهدرآمدی بر سرمشق توسعه»در کتاب  به اقتصاد دانش

جا برای کنم. در اینطور مبسوط پرداخته و آن را تکرار نمی( به5307)اطهاری، « ایران

یر درخشان روبرت بوبینی ی، فرازی از پیشانیدر سطح م یاهینظر نشان دادن توانایی

 «ت؟اس سمیفورد یبرا یاستهیشا نیگزیجا راهبریرشد مال میرژ کی ایآ» یمقاله را در

ی وقوع نزدیک بحران جهانی از بخش مسکن در درباره 7000که در سال  کنمینقل م

رخ داد. گفتنی است که این  7002گرفت، بحرانی که در سال  ایالات متحده انجام

ای توانسته با مدل اقتصادسنجی روندهای کلان و خرد اقتصادیِ حهصف 75ی مقاله

( دولت رفاه و mode of regulationی انتظام )ناشی از تغییرات نهادی شیوه

 ند: بینی کبحران را پیش ی انتظام نولیبرال را بسنجد و دقیقاًتبدیل آن به شیوه

تاری دیگرِ این رژیم های بحران ساخی انتظام این است که ریشهچالش نظریه»

های ساختاری و تضادهای راهبر( را پیش از بروز آن در اثر محدودیت-انباشت )مالی

های ریسک ترینبزرگ درس بزرگ این مدل این است کهاش مشخص کند... درونی

مالی مین أتی آمریکا قابل مشاهده است. هرچه اثر موجود )در جهان( در ایالات متحده

ها، رفتارها خانوارها، ساماندهی بازار کار و سیاست اقتصادی بیشتر بر مدیریت شرکت

( احتمال بیشتری دارد که equity-based regimeبنیان )گردد، یک رژیم سهام

ی دیگر نمایش مالی )پس از آسیای جنوب محل پردهثباتی گردد. دچار بی

 (.Boyer, 7000) «تردید وال استریت خواهد بود!شرقی( بی

جای ی جهان نیاز دارد تا بهتحلیل، همان است که چپ در همه های روشنهاین گو

 ها را درطور مشخص و انضمامی آغاز بحراناشتباه گرفتن شورش با رادیکالیسم، به

داری جهانی مشخص کند و برای جوامع خود های معین سرمایهزمان و مکان، و بخش

برای رشد و توسعه عرضه نماید که اعتماد هایی ها و برنامهیا الگو« انتظام یوهیش»
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اجتماعی را برای کسب هژمونی دموکراتیک جلب کند. یک کمبود اساسی که از دلایل 

خصوص پس از فروپاشی اصلی به کناره رانده شدن کنونیِ چپ در سراسر جهان، به

توان شناسی تحلیلی شایسته است. حتی میاتحاد جماهیر شوروی بوده، نداشتن روش

شناسی به آیاتی برای روخوانی، همراه با لنینسیم از روش-فت تبدیل مارکسیسمگ

 ینی بوده است. نش، دلیل اصلی این فروپاشی و کناره«تکبر کمونیستی»ی لنین( گفته)به

ر دار و کارگسال پیش( خصلت سلولیِ کارگاهی با یک سرمایه 70پیشتر )از حدود پنج، 

بنیادی(، و تضاد درونی آن را که ناشی از اجبار کسب  مثابه سلول)به بیان جسوپ به

است، در جلد اول سرمایه دریافته بودم.  دارهیسرماارزش اضافی مطلق و نسبی توسط 

بحرانی  . یعنیانجامدیم مصرفیطور مستقیم به بحران کمو این که این تضاد ابتدا و به

اثر پرداخت مزد اندک به که ناشی از کمبود تقاضای کل برای مصرف محصول، در 

رمایه، س در جلد دوم کارگر برای کسب ارزش اضافی بیشتر است. بعد از آن نیز مارکس

داری( ناچاریِ وقوع های سرمایهها یا افراد و جناحها )کارگاهبا تحلیل رقابت بین سلول

 را «ای با مصرفیهای تولید کالاهای سرمایهعدم تناسب بین بخش»بحران ناشی از 

سازد، که در داری را میدهد. و در نهایت در جلد سوم وی کل اندام سرمایهنشان می

های ساختاری ی این تضادها به گرایش نزولی نرخ سود و بحرانآن مجموعه

گردد. این فرایندی داری( منجر میداری در یک کشور )و کل جهان سرمایهسرمایه

ای اساسی پرداخته مقولهاست، اما وی به است که جسوپ به آن در این مقاله نپرداخته

شده تا که من از آن غفلت داشتم: یعنی این که نیروی کار ابتدا باید به کالا تبدیل می

ید ی تولشده، پس سلول بنیادی یا زایای شیوهآن سلول خاص )کارگاه( تشکیل می

ل تبدی»کند: میی، کالا است، نه کارگاه. وی در همین مقاله از مارکس نقل دارهیسرما

 دهد که نیرویپول، که خود شکلی مبدل از کالا است، به سرمایه تنها هنگامی رخ می

کار برای خودِ کارگران تبدیل به کالا شده باشد... تنها پس از آن است که تمام 

شوند، و تنها پس از آن است که شرایط عینی هر محیط محصولات تبدیل به کالاها می

شده بدیهی است که در عبارت نقل«. شودشده وارد میتولیدی کالاییمنفرد تولید، در 

ر گیری جسوپ دهمه، من با این نتیجههمان کارگاه است. با این« دیمنفرد تول طیمح»

 کرده کالا یدر شکل سلول یکه مارکس از تضاد ذات یفیتعر»مقاله موافق نیستم که 

ولات، نقد مق یبرا ن،یآغاز یمثابه نقطهکالا به دنیبرگز لیاز دلا یکی تواندیاست، م
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 یوهیش تیباشد که تحت حاکم یاجتماع یهایبندآن شکل ییِایو پو ،یروابط اجتماع

 وحدت نقیضینچون در شکل ارزش کالا،  هستند. یدارهیسرما دیتول

(contradiction-in-unityبه )وجود دارد.   یاو ارزش مبادله یصورت ارزش مصرف

 املش که- سازدیم انینما ی رادارهیسرما دیتول یوهیمرکب ش ییِایپو یمبنا، و ینبرا

« انباشت است. یها در نوسازخلاق آن بیو نقش تخر یادوار هایبحران بودن ناچار

مثابه اولین اندام برآمده از سلول کالا چنان معتقدم تضاد موجود در کارگاه بهیعنی هم

گردد. البته ی میدارهیسرما دیتول یوهیشی ناچار در ارادو یهابحراناست که موجب 

ر ای بر تفسیتواند مقدمهاین برداشت من نافی استدلال جسوپ نیست، چون خود می

 طورمن باشد، و ممکن است جسوپ استدلال خود را در جایی دیگر بسط داده، یا همان

 اش آورده، در آینده بدهد. که در انتهای مقاله

 یکه در آن مارکس حضور غالب دارد، ترس و دشوار یآثار یکه ترجمه نیا آخر

ارزشمند آثار مارکس  یهابه ترجمه شکیمقاله ب نیا یترجمه ی. براکندیرا توأم م

نگاه  یحسن مرتضو زیو ن ،ییبابا زیپرو ن،یباقر پرهام و احمد تد ،یاسکندر رجیتوسط ا

 دوارمیام. امبوده یاسکندر رجیا یترجمه یوهیش ریثأتاز همه تحت  شیام، اما بکرده

 یها ][ برا. در متن، قلابردیمورد تذکر قرار گ حیتصح یاندک باشد و برا میخطاها

 یمهیخصوص در نکه ذکر کرده باشم. اکثر منابع را به ییاز من است مگر جا حیتوض

 یزبان آلمانبه عمدتاً. تنها چند پانوشت مطول و ول صفحات مقاله که پرتعداد بودندا

زم . در انتها لاامنقل نکرده داد،یها نشان منقل قول یِنیکه تنها دقت جسوپ را در بازب

 بدهم: «5552 یمقدمه»ی است توضیحی درباره

که در  «یاسیبر نقد اقتصاد س یامقدمه»جسوپ با  موردنظرِ« 5552 یمقدمه»

ی واند، متفاوت است. گفته« مقدمه» زین کی نیو گاه به ا ده،یچاپ رسبه 5551سال 

 .Marx, K. (5156a)»دهد: به این کتاب ارجاع را می« 5552ی مقدمه»برای 

Introduction. MECW, 75, 52-3.  »با همان  را 5156ی که همین نسخه

 Marx & Engels Collective »در این کتاب الکتریک یافتم:  هاصفحه یشماره

Works, Volume 75, Marx 5552-6, Lawrence & Wishart 

Electric Book, 7050  .»اند که بدون شک خوانندگان توجه داشته«MECW »
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آثار مارکس  یمجموعه»یا « Marx & Engels Collective Works»مخفف 

مخفف « MEGA»جا هم اضافه کنم که اینزبان انگلیسی( است. همبه) «و انگلس

«Die Marx-Engels-Gesamtausgabe  » مجموعه آثار مارکس و »یا

 بودند. ها نوشتهاست که خود به آن زبان« های زبانانگلس به همه

نفر از کشورهای انگلستان،  70ی آثار به زبان انگلیسی، ویراستاران این مجموعه

آورانی چون ها ناماند که در راس آنایالات متحده، و اتحاد جماهیر شوروی بوده

ذکر شده است. مترجم این مجلد به انگلیسی « بامسهاب»، و «داب» ،«کونفورت»

«Ernst Wangermann » از(Lawrence and Wishartو ویرایش ،) گران

«Natalia Karmanova, Margarita Lopukhina and Victor 

Schnittke » از(Progress Publishers و ویراستار علمی ،)«Larisa 

Miskievic » از(Institute of Marxism-Leninism of the CC 

CPSUاند از: ترتیب عبارتهای کتاب بالا بهاند. زیرعنوان( بوده«Karl Marx 

Economic Works, 5552-5565  » 5565)آثار اقتصادی کارل مارکس-

5552 ،)«5552-55 Economic Manuscripts of »های نوشته)دست

ی نخست کتاب )نسخه« First Version of Capital»( و 5552-55اقتصادی 

یابد که اهمیت سرمایه(. حال خواننده ازین عناوین و با رجوع به فهرست مطالب درمی

نوشته( صورت دستی اول سرمایه )بهی نسخهدر آن است که مقدمه« 5552ی مقدمه»

شناسی خود را توضیح داده است. پس بوده که مارکس در بخشی جداگانه در آن روش

ی شدهدر کتاب منتشر« 5562 باچهید»ی و مقایسه« مقدمه»با داشتن این توان می

ی وی را دریافت، کاری که باب جسوپ کرده است. در شناسروشسرمایه با آن، تحول 

ی کتاب بالا گران این حوزه، بخشی از توضیحاتی را که در دیباچهادامه برای پژوهش

 :امترجمه کردهآمده 

گشاید بخشی جدید را در این ویرایش می آثار مارکس و انگلس یمجموعه 75جلد 

فاصله های اقتصادی است که بی، و نوشته«سرمایه»ی او ی اثر عمدهکه شامل نسخ اولیه

های نقد گزیده»، شامل 71و  75پیش از آن قرار دارند. دو جلد نخستین ازین بخش یا 

( Outlines of the Critique of Political Economy« )اقتصاد سیاسی

 Grundrisse der Kritik »طور وسیع به های اقتصادی بهنوشتهدست-است 
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der politischen Oekonomie  » یا همان عنوانی معروف است که ویراستاران

و  -در مسکو برگزیدند 5171-35ی در سال زبان اصلبه ارشد برای چاپ اول آن

شود. می« یاسینقد اقتصاد سدی بر درآم»نام چنین شامل اثر مارکس بههم

پذیرفته در اتحاد شوروی، جمهوری دموکراتیک آلمان های انجامدستاوردهای پژوهش

 خصوص در رابطهی گروندریسه از زمان نخستین ویرایش آن، بهو دیگر کشورها درباره

 آثار مارکس و یمجموعه»با ویرایش دوم روسی آثار مارکس و انگلس، و ویرایش دوم 

ی اند. در این ویرایش جدید همه( مد نظر ما بودهMEGA7) «هازبان یانگلس به همه

اند. به دو گروه مرتبط تقسیم شده 5552-65ی شده در دورهآثار اقتصادی نوشته

است که باید گفت  5552-55ی اقتصاد یهانوشتهدستی نخستین گروه شامل زنجیره

باستیا »ها از آن 75اند. جلد دادهرا تشکیل می «سرمایه»ی خام اصلی تردید نسخهبی

بندی ترین فصلو نخست، بزرگ« مقدمه»(، Bastiat and Carey« )و کاری

را در خود جای «( ی سرمایهفصل درباره»و بیشترِ « ی پولفصل درباره)»گروندریسه 

 داده است. 

 

 منابع مؤخره
، رانیدانش در ا یاقتصاد و جامعه یبر سرمشق توسعه یدرآمد ،(5307کمال ) یاطهار

 انتشارات کتاب شرق.

، «ورلوف یهانر»حق به شهر  یدرباره ی: جستاریاز شهربند ییرها(، 5717اطهاری کمال )

 .55ی شماره ،جامعه، فرهنگ، رسانه یهینشر
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 دولت به مارکسیستی رویکردهای
 ارد،د وجود بسیاری گوناگونیِ مارکسیستی دولت ینظریه مورد در کهاین وجود با

 لنینیسم، :ندرگیمی جای متضاد و متمایز رویکرد سه حول همگی اما

 قاتیطب سرکوبِ ابزار را دولت لنینیسم. سیاسی فرمِ تحلیل و سی،دموکراسوسیال

 مانیفست در (75 ،5116) انگلس و مارکس که است اینکته بیانگر این و داند،می

 رایب طبقه یک ییافتهسازمان قدرت صرفاً» دولت آن، طبقِ و کردند اشاره کمونیست

 داندیم حاکم یطبقه اجراییِ یکمیته را دولت لنینیسم. «است دیگر ایطبقه سرکوبِ

 مسلط داریِسرمایه جناح منافعِ یکنندهمنعکس دولت رفتار که کندمی استدلال و

 .است

 یدموکراسسوسیال تمخالف با خود، پدیداریِ زمان در لنینیستی دولت ینظریه

 ،طرفبی و مستقل اساساً میدانی یمثابهبه را دولت سی،دموکراسوسیال .شد مواجه

 همیشگی پرسش. انگاردمی سازگوندگر اجتماعیِ اصلاحات اجرای سر بر مبارزه برای

 لّیم دولتِ برابر در اقتصاد آیا که است این دمکراتیک-سوسیال سازیِمفهوم مورد در

 کهطوریهب است، مستقل اقتصاد برابر در ملّی دولت برعکس، یا است استقلال واجد

 برابر در قدرت یک همچون خودش حیات تجدیدِ یا نشینیعقب دولت یمشخصه

 شده هاراظ ایناپرداخته شکل به دموکراتیک، یسوسیالیست استدلال در. است اقتصاد

 ،7005 )هاگ، «کنندمی نشینیعقب سرمایه و پول قدرتِ دولت، پیشرفتِ با» که است

 یانب در یا کارگران، نفعبه که کندمی فراهم دولت برای را شرایطی امر این که ،(507

 این از. کند عمل توده و 7«انبوهه» نفعبه نگری، و هارت اصطلاح امروزیِ یکدست

 ستا اجتماعی نیروهای قدرت در تعادل بیانگر اقتصاد پویاییِ و حکومت رفتار منظر،

  .کنندمی عمل ملّی دولت طریق از که

 در 5120 یدهه طول در ویژهبه ،5165 نو چپِ چارچوب در سیاسی فرمِ رویکرد

 دولت 7ارگیِوبت بر نقدی عنوانبه رویکرد این. یافت توسعه بریتانیا و سابق غربی آلمان

                                                      

7 The multitude 
7 fetishism 
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 3کلارک سایمون که طورهمان. گرفت شکل لنینیسم و دموکراسیسوسیال هردو نزد

 رایشِگ با دولت یناشیانه انگارییکسان ...رفاه دولت رشد» دهد،می توضیح (3 ،5115)

 بر رفاه دولتِ محدود تأثیر» حال، عین در. «کرد تضعیف را انحصاری داریِسرمایه

 را دولت از دمکراتیکسوسیال یامیدوارکننده اندازِچشم ...فقر از ناشی مشکلات

 یلدلبه را دولت انحصاری داریسرمایه تز سیاسی، فرم رویکرد. «.داد قرار الشعاعتحت

 لیلدبه را سیدموکراسوسیال دولت ینظریه نیز و دولت، استقلال گرفتنِ کمدست

 رویکرد، این استدلال براساس. کرد رد استقلال، آن هایمحدودیت گرفتنِ کمدست

 نقد در قبلاً (75،5120) مارکس که طورهمان و نیست طبقاتی حکومتِ ابزار دولت
 «ودشخ یاختیارگرایانه و فکری مبانی دارای» دولت بود، کرده استدلال گوتا یبرنامه

. ددانمی معین اجتماعیِ روابط سیاسیِ فرمِ را داریسرمایه دولت رویکرد، این .نیست

 ی،آلمان ایدئولوژی در مارکس مثال، برای. شود متوسل مارکس به تواندمی مفهوم این

 تشکیل را جامعه که یافراد آن، یواسطه به که داندمی فُرمی» یمثابهبه را دولت

 نقد. (50 ،5125 انگلس، و مارکس) «دهندمی جمعی یبیان خود به متعاقباً دهندمی

 الکاپیت در مارکس. کندمی استدلال ترتیب همین به نیز مارکس سیاسی اقتصاد

 ،5110 مارکس،) است «جامعه ییافتهسازمان و متمرکز نیروی» دولت که نویسدمی

 با رابطه منظر از» جامعه سیاسی فرمِ عنوانبه آن از سهیگروندر در مارکس. (115

 جامعه که است این او استدلال منطق. (505 ،5127 مارکس،) کندمی یاد «خودش

 قدرت» مثابهبه را دولت مارکس یعنی. کندمی تسهیم جامعه و دولت قالب در را خود

 تمایز وجه عنوانبه آنچه بنابراین. (371 ،5152 مارکس،) بیندمی «جامعه [مستقل]

 .است نادرست جداسازی یک حقیقتاً شودمی دیده اقتصاد و دولت

 مقام در متمایز، سپهرهایی یمثابهبه دولت، و اقتصاد جداسازی با فرم رویکرد

 داریسرمایه اجتماعیِ روابط مفاهیم به امر این. کندمی رفتار اجتماعی هایبرساخت

 یشالوده یمثابهبه داری،سرمایه اجتماعی روابط بر فرم رویکرد تمرکز. دارد تعلق

 که است مارکس استدلال این یپشتوانه به اجتماعی، هایفرم یدهندهتشکیل

                                                      

3 Simon Clarke 
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 به زندگی موجود و بالفعل مناسبات تکامل» از است عبارت تاریخی ماتریالیسم

 که گونههمان درست. (313 ،5110) 5«است بخشیده قداست هاآن به که هاییشکل

 قانون، هایفرم» است، معیّن اجتماعی روابط از فرمی داری،سرمایه ثروت کالایی فرمِ

 بنابراین، .(552 ،7055 دوپلر،) «هستند روابط همین هایفرم نیز ملت و دولت سیاست،

 و مدرن ولتد عناصر تبارشناسیِ تعیینِ برای «تاریخ روند ترسیم» سیاسی، فرمِ تحلیل

 معاصر اجتماعی هایفرم رویکردی چنین. نیست باستان، دوران از مدرن دولتیِ نظام

 داندمی «طبیعی دانشِ انتزاعیِ ماتریالیسمِ» همچون را هاآن و کندمی تاریخی را

(Marx, 5110, 313, 3n) .شناختیهستی جوهرِ یک یمثابهبه را دولت فرم، رویکرد 

 یسمسوسیال و داریسرمایه فئودالیسم، در مثلاً تولید مختلفِ هایشیوه در را خودش که

 ط]رواب هایفرم یارائه» آن هدف بلکه،. کندنمی مندتاریخ دهد،می نشان دولت عنوانبه

 انضمامی شکل تحت... منطقی لحاظبه که است بافتاری در داری[سرمایه اجتماعی

 را دولت یِمندمفهوم سیاسی، فرمِ تحلیل .«شوندمی برپا جامعه نمعیّ تاریخاً شرایط

 یبرساخته آن مندیمفهوم .کندمی بیان داریسرمایه یجامعه متمرکز قدرتِ عنوانبه

 اعیِاجتم روابط بر حاکم اجتماعیِ منطقِ از پرسش سیاسی، فرمِ تحلیل. است اجتماعی

 متمایز، هایپهرس عنوانبه دولت، و اقتصاد جدایی در را خود که است داریسرمایه

 .بخشدمی تبلور

 

 جامعه و دولت

 نه و است طبقه یک به متعلق نه بورژوایی، یجامعه جمعیِ تجلیّ عنوانبه دولت،

 معیّنِ اجتماعی روابط از شکلی کالایی، فرمِ همانند بلکه. مستقل یا طرفبی قدرت یک

 ت،اس داریسرمایه یجامعه اقتصادی شکل کالایی، فرمِ که حال عین در. است تاریخی

 . است آن سیاسی شکلِ دولت،

 یجامعه یک یمثابهبه را خودش آن اقتصادی فرمِ در داریسرمایه یجامعه

 لحاظبه قانونی و حقوقی هایسوژه آن در که کندمی بیان شده زداسیاست یمبادله

 لکانما عنوانبه خواه دارایی، مالکان عنوان به یکدیگر با قرارداد انعقاد با برابر صوری
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 دنبال را خود عقلانی منافع آزادانه تولید، وسیال مالکان عنوانبه خواه و کار نیروی

 متمرکزِ قدرت یک عنوانبه را خود اش،سیاسی فرمِ در داریسرمایه یجامعه. . کنندمی

 ثابهمبه را سیاسی امر دولت. کندمی ابراز قانون و نظم ،قانون حاکمیت و اجتماعی نظم

 را اجتماعی روابط دولت کار این آمیزموفقیت انجام با و کندمی متمرکز ابزارش

 پیشگاه در برابرها میانِ قرارداد آزادی شکل در را لهدمبا آزادی کند،می غیرسیاسی

 ولید(ت وسایل و کار نیروی )صاحبان هاآن نابرابری از نظر صرف. کندمی تضمین قانون

 در برابر حقوقیِ هایسوژه عنوانبه کار نیروی فروشندگان و خریداران مالکیت، در

 ازیِب قواعد با مطابق و قانون حاکمیت با مطابق که آزادند هاآن. رسندمی نظر به قرارداد

 الکیتمسلب فروشندگانِ قانون، حاکمیت. کنند تصرف خود خصوصی مالکیت در بازار

 6.ندکمی منع پنهانی تصرفِ از سانیکبه را تولید ابزار صاحبانِ و کار نیروی یشده

 و منظ مستقل قدرتِ عنوانبه آن فرم مستلزم داریسرمایه دولت طبقاتیِ خصلت

 در و کندمی اجرا و وضع را بازی قواعد دولت. است داریسرمایه یجامعه در قانونِ

 از برخوردار و انتزاعی شهروندانی یمثابهبه -اجتماعی اشخاصِ با برخوردش ینحوه

 ار آزاد کاملاً کارگرانِ و (مارکس) «پولدارها» میان مالکیت در یبرابرنا -برابر حقوق

 رایب. گیردمی خود به را صوری حقوقیِ یِبرابر از شکلی استثمار، .کندمی بازتولید

 ربرابنا حق ی،برابر حق معنای. دارد بورژوایی ماهیتی اساساً حقوقی یِبرابر مارکس،

 قدرتی» کند،می اظهار پول پیشگاه در افراد یبرابر یزمینه در او که طورهمان .است

 در کند،می اعمال اجتماعی ثروت به نسبت یا دیگران هایکنش به نسبت فرد هر که

 همچنین و خود اجتماعی قدرتِ فرد. دارد وجود پول یا مبادله ارزش صاحب عنوانبه او

 این، بر علاوه .(552 ،5127 مارکس،) «کندمی حمل اشجیب در را جامعه با شپیوند

 در اشتوانایی به منوط معاش وسایل به رکا نیروی یفروشنده دستیابیِ که آنجایی از

 بادلهم دستمزد با را شخود کار نیروی کهاین از پیش او است، کار قرارداد به یابیدست

 کار ساعات طبق سود کسب برای را او کار نیروی دارسرمایه کهاین از پیش و ،دکن

 ،ینا وجود با .دارد تعلّق دارسرمایه به - است اشمکتسبه حق که - کند مصرف قرارداد

                                                      

 7055بونفلد، به کنید رجوع داری،سرمایه اجتماعی روابط فرضپیش عنوانبه شده، مالکیتسلب کار 6
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 رها کشیدن سنگیگر آزادیِ از تا است شکار نیروی یمبادله به ناگزیر کارگر گرچها

 اگر. دارد برعهده را خودش مسئولیت که است آزاد یاهسوژ یک همچنان اما ،دشو

 تا است مه آزاد بلکه است زائد تنهانه ،نیست زنیا او کار به که باشد ایگونه به شرایط

 است؟ چند کلیه قیمتِ راستی. دبکش دوش به را اشزندگی هایهزینه تأمین بارِ

 یرغ کارگرِ یک که است آن استثمارشده کارگرِ یک از بدتر مراتببه سرنوشتی

 کارِ لتبدی در چقدر که است وصل این به کارگر یطبقه زندگیِ. باشید استثمارقابل

 فرد امروز دیگران، کارِ دیروز سودآورِ یکنندهتصاحب. شودمی موفق سود، به خود

. بودنهزند منظورِبه فروشنده و سود، کسب خاطربه خریدار :خردمی را دیگری

 برای تا آزادند کار، نیروی یشدهمالکیتسلب فروشندگانِ اضافی، ارزش تولیدکنندگان

 نهمی برسر واقعاً هم طبقاتی یمبارزه که کنند، مبارزه شانزندگی هایهزینه مینأت

. ستنده کارگر مفهومِ سرشتِ سود، کسب برای تقلاّ و زندگی گذراندن برای مبارزه. است

 درخلالِ که پولی یعنی - دارد تعلق داریسرمایه ثروت یِمندمفهوم به هاآن یمبارزه

 یازهان رفعِ ،مندیمفهوم این در. شودمی بیشتری پول به منتهی زنده، کار ییافزاارزش

 برای اضافی ارزش استخراج دارد، اهمیت آنچه. است صرف یِفرع یلهمسأ یک

 خریدِ ابتدا ) M. . .  P. . .  M′(. است پول از درآمد کسب برای ارزش، ییِافزاارزش

 تربیش که ارزشی کند،می تولید را کل ارزشِ که است آن مصرف سپس و کار، نیروی

 .است کار نیروی ارزشِ از

 خودش، اقتصادیِ نمود در کار و سرمایه میان اجتماعی یرابطه دیگر؛ سوی از

 یرابطه این. شودمی محو دیگر، مقداری ازای در پول از مقدار یک یمبادله همچون

 ربراب حقوقیِ هایسوژه میان قراردادی یارابطه یمثابهبه اشسیاسی فرمِ در ایمبادله

 طریق از و منظم ایشیوه به را خود منافعِ تا آزادند که هاییسوژه شود،می پدیدار

 د،کنمی توجه خودش به تنها هرکس» آن در که ایمبادله کنند؛ دنبال ارزهم ایمبادله

 میانِ ارزهم ایِمبادله روابط. (750 ،5110 مارکس،) «نیست بقیه نگران کس هیچ و

 تقلِمس قدرتِ یمثابهبه دولت وجود مستلزم کار، نیروی صاحبان شامل کالاها، صاحبان

 یارِمع عنوانبه پول ارزش حفظ قانون، تحاکمی و اجتماعی نظمِ تأمین مالکیت، قانون

 کارگر، برای. اندخویش مسئول خود که است کارانیصاحب اخلاقِ و مبادله،

 فرصتی عنوانبه بیکاری شناساییِ مستلزمِ هستند خویش مسئول خود که کارانیصاحب
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 ایزهمبار شکل به کار و سرمایه میان اجتماعی روابطِ دیگر، سوی از .است اشتغال برای

 به ایدارپ دسترسیِ به دستیابی برای دستمزد سر بر دائم یمبارزه یابد؛می تکوین دائم

 رایب خود یمکتسبه حق بر دارسرمایه پافشاری با کار، شرایط سر بر و معاش وسایل

 ادهس حقیقت این بر کارگر اصرارِ و سود، کسب برای آن یفروشنده کارِ نیروی مصرف

. دفروشمی معاش، امرار روشن هدفِ با را کارش نیروی فقط بلکه ،نفروخته را خودش که:

 کاری روز زمانِمدت سر بر مبارزه تحلیل هنگام در هیسرما در مارکس که طورهمان

 این و ،زندمی رقم «قدرت» را برابر، حقوق میان مبارزه سرنوشت کند،می استدلال

 مورد در بلکه قرارداد، طرفین میان بازی قواعد مورد در تنها نه که است دولت قدرت

 مدت لِطو برای قانون وضعِ کودکان، کارِ مثلاً کردن غیرقانونی طریق از نیز کار شرایط

 رایب مبارزه طبقاتی یمبارزه. گیردمی تصمیم ،دستمزد حداقل تعیین یا کاری، روز

 برابر در محافظت و کار، نیروی یمبادله شرایط بهبود برای معاش، وسایل به دسترسی

 نِکرد متمدن ابزارِ طبقاتی یمبارزه. است اضافی ارزش برای سرمایه مانندِگرگ طمعِ

 این زیرا ،یابدمی سیاسی فُرمی همواره مبارزه این. است اشکارگران با جامعه رفتار

 یهیافتسازمان ابزار عنوانبه را کار این و کندمی تعیین را بازی قواعد که است دولت

 .دهدمی انجام ،شده اتخاذ قواعد اجرای و گذاریقانون ،اصلاح و قضاوت قانون، و نظم

 . کند یم رد را شوند لیتبد سود به توانندینم که یدیمف یزهایچ سوزاندن

 نظر زا. است کار شرایط بهبود به تعهد دموکراسیسوسیال موضع ،تاریخی لحاظ از

 انباشت ،توهم این نایبرمب. است عینی توهمّ یک بیانگر تعهد این سیاسی، فرمِ رویکرد

 دنِکر کنریشه مهم بلکه ،ندارد اهمیت کند،می حاصل بیشتر لپو که پول، سودآورِ

 کارِ تبدیل در کامیابی به وابسته کار، به وابسته یطبقه زندگیِ اساس، این بر. است فقر

 نیست، شتمعی با متناسب دستمزد به دستیابی اساسی شرطِ یمثابهبه - سود به کارگر

 دنِسوزان سیدموکراسوسیال. است کار نیروی نفعبه درآمد بازتوزیعِ دارد، اهمیت آنچه

 همیتا آنچه داند،می ایبیهوده کار ندارند سود به تبدیل قابلیت که را مفیدی چیزهای

 ،M'…M 2،سازپول یسرمایه با دموکراسیسوسیال. است مصرفی ارزشِ تولید دارد،

                                                      

2 Money-making 
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 خواهان و (C…M…C) داندمی کالا خرید برای ابزاری را پول عوض در است مخالف

 هانآ و شده تقویت خریدشان قدرت تا شود گذاشته کارگران جیبِ در پول که است آن

 در (C) کار نیروی یمبادله حال، این با. کند متصل معاش وسایل به ترمستحکم را

 'M…P…M از تابعی ،(C) شودمی مبادله معاش وسایل با بعداً که ،(M) پول ازای

 (5125 نیوسیوس و )مولر «رفاه دولت توهم». زنده کارِ از سود استخراج یعنی. است

 ،حال این با !بماند گرسنه دیگر نباید کسهیچ کند؛می طرح است مهم واقعاً را آنچه

 .(7053 بونفلد،) است آن فرضِپیش بیشتر بلکه ،داریسرمایه ثروت همپای نه فقر

 تد،بایس سرمایه فرادست تواندنمی» ملیّ دولت سی،دموکراسوسیال با تمایز در

 اجتماعیِ روابط. (53 ،5115 کلارک،) «دارد جهانی ماهیتی سرمایه چراکه

 دولت یِمندمفهوم و (7000 بونفلد،) هستند 5جهانی بازار بر مبتنی روابط داری،سرمایه

 دولت از مارکس مفهوم ،نظری مبنای این با .است جهانی بازار یِمندمفهوم ملیّ،

 از فراتر (505 ،5127 مارکس،) «بورژوایی یجامعه ییافتهتمرکز نیروی» یمثابهبه

 ارک نیروی رفاهِ و اشتغال ملیّ، قضایی حوزه هر در .رسدمی نظر به ابتدا که است چیزی

 انیجه بازارِ مقیاس در کار نیروهای سایر با رقابت در قلمرو آن کار نیروی سودآوریِ به

 غیره، و کارِ وریِبهره افزایش باثبات، پول سودآوری، پذیری،رقابت الزامات. دارد بستگی

 ندکنمی حمایت کارگران رفاه و اشتغال از شرطی به که دارد تعلق ثروت از نظامی به

. است آن به مشروط اجتماعی یکپارچگی معیار به دسترسی که باشند، سودآور که

 را ارک نیروی سودآور، کارفرمایانِ. اجتماعی یکپارچگیِ از میزانی به دستیابی شرطِبه

 فی،اضا ارزش سودآورِ استخراجِ. کنندنمی را کار این صرفهبدون کارفرمایانِ اما. خرندمی

 معاش اب متناسب دستمزد بر مبتنی پایدار دسترسیِ درنتیجه، و پایدار اشتغال شرطِ

 رد هاآن کارِ سودآوریِ به اضافی، ارزش تولیدکنندگانِ یطبقه کلّ سرنوشت. است

 «یزربرنامه» یک همواره سیاسی دولتِ خلاصه، طور به. دارد بستگی جهانی بازار سطح

 .است «خودش» ملّیِ کار نیروی جهانیِ رقابت برای
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 گیرینتیجه
 این هرچه و است اصلاحات و اجتماعی یمبارزه میدانِ دولت، که نیست تردیدی

 ارزش یدهشمالکیتسلب تولیدکنندگانِ نفع به و کند ترمتمدن را حکومت رفتار مبارزه

 سمارک که نیست، سرمایه از خارج مصداقی دولت حال این با. است بهتر د،باش اضافی

 که پنداردمی بیشتری پول و افزاییارزش یندافر همچون را سرمایه (3 فصل ،5110)

 . کندمی حاصل یابندهشگستر مقیاسی در زنده ثمراتی

 تولیدکنندگان از ایطبقه وجود بر دو هر سرمایه و دولت مندیِمفهوم عوض، در

 اجتماعیِ یرابطه وجود شرطپیش که است، استوار اضافیِ ارزش یشده مالکیتسلب

 کراتیکودمسوسیال مطالبات بنابراین،. (77 فصل ،5110 مارکس،) است داریسرمایه

 رفتار تواندمی تلاش این که هم چقدر هر است، آمیزتوهم فقر، کردنِ کنریشه برای

 یزآمیتموفق مردم اکثریت برای یسیاست همواره. کند متمدن را کارگرانش با جامعه

 لتسهی ملیّ کار نیروهای سایر با رقابت در را خود ملّیِ کار نیروی سودآوریِ که است

 تحکیم و تداوم به» کار نیروی نفعِبه سوسیالیستی سیاست یک ترتیب بدین .کند

... شودمی تبدیل اقتصادی جبر از ایتمرکزیافته فرمِ به دولت و ،مبدل اقتصاد

 د،باش اجبار این از رهایی برای بالقوه ابزاری کهاین جای به سیاسی نظام یِمندمفهوم

 هدایت سلطه نمایندگانِ با پنداریهمذات سوی به...  را [کار با خورده گره] طبقه

 ضرورتِ ثروت، کالاییِ فرمِ که امکرده استدلال. (573 ،7003 ولی،یآن) «کندمی

 و اخلاق حقانیت، و حق قانون، و نظم خشونت، حقوقی فرمِ یمثابهبه دولت ]حضور[

 یعهجام در همیشه که طورهمان ،نهایی یوهله در .کندمی ایجاب را سودآوری

 از اشین هیجاناتِ و شور و نظمیبی تا است نیاز قدرتی به ،بوده اینطور آنتاگونیستی

 زداسیاست زور، از استفاده با لزوم صورت در را اجتماعی روابط کند، مهار را ناآرامی

 برقراری و نظمیبی بر غلبه برای تا کند، حفظ آنِ تعلیق راه از را قانون حاکمیت و کند،

 انجام را ضروری کارهای است، استوار آن بر اجتماعی نظم که قانون حاکمیت مجددِ

 .(7006 بونفلد،) دهد
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 1هالوویجان  یگفته به. است دولت نقد ،)فرمی( شکلی-تحلیلی رویکردی

 دولت ظاهریِ استقلالِ به حمله معنای به نخست یوهله در دولت نقد» ،(17 ،7007)

 مِفر یک عنوانبه بلکه خود، خودیِ به چیز یک عنوانبه نه دولت فهمِ ]یعنی[ است؛

 تغییر از نوع آن به ]دولت[ اشسیاسی اندازِچشم .«اجتماعی روابط از فرمی اجتماعی،

 را اشافسوس 5137 سال در (11 ،5155) هورکهایمر ماکس که دارد گرایش رادیکال

 :بود آن گیریِبازپس دنبالبه 5120 یدهه در (367 ،5126) 50نگت اسکار و خورد

 اتوپیای داشت،می وجود انضمامی اتوپیای یک همانندِ چیزی بیستم قرن در اگر»

 بدون است، طبقاتی دولتِ یک سیاسی دولتِ که امکرده استدلال «.بودمی شوراها

 سیاسیِ رمف ]بلکه[. نیست طرفبی قدرتِ یک این. باشد طبقه یک مستقیمِ ابزارِ کهاین

 .دارد تأثیر دولت یِمندمفهوم در روابط این یِمندمفهوم و است معیّن اجتماعی روابط

از طریق الیزابت  سندرزبرنی  از سی،دموکراسوسیالدولت نزد  توهم ،حال عین در

 ما یهزمان فلاکت برای اتکاقابل بدیلِ تنها یمثابهبه ظاهراً ،نشونملا ژان لوک تا وارن

 .رسدنظر میدرستی چنین بهبه و ،یابندجریان می
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 وستفالن فون یجن با ازدواج قصد به یسالگ 75 در 5537 مه ماه در جوان مارکس

 از شیپ. کندیم ازدواج یجن با ژوئن 57 در و رود،یم کروزناخ به کلن از عسل، ماه و

 مادر یخانه در سال همان اکتبر ماه تا شود، سیپار یراه همسرش همراهبه کهآن

 35 شامل که چمدان کی با که مارکس. کندیم اقامت وستفالن، فون نیکارول ،یجن

دفتر  5 جاآن در خود یماهه 6 اقامت یط بود، شده کروزناخ وارد بود کتاب جلد

دفترها  نیمعروف است. ا« کروزناخ یدفترها»که به  گذاردیجا ماز خود به ادداشتی

 یهینوشته نما نیا انیدرپا 5هستند. یقابل دسترس نکیل نیادر  5 یدر جلد دوم مگا

مطالعه و از  «کروزناخ یدفترها»که مارکس در  یایاسیس-یخیکامل آثار تار نسبتاً

در  است ینمونه کاف یعلاقمندان درج شده است. برا یکرده بود برا یبرداردهیگز هاآن

 ،یاولیماک کولویچون ژان ژاک روسو، ن یابرجسته سندگانیجز هگل، به نوبه جانیا

 . کرد اشاره انیشاتوبر رنهو  و،یمونتسک شارل لتون،یهمتوماس 

 یکایآلمان، لهستان، انگلستان، آمر خیدفترها تار نیمارکس در ا یهاپژوهش

 نیادیبن ینوشتهدست در هاپژوهش نیا یردپا. شوندیم شاملفرانسه را  ژهیوبه ،یشمال

 وضوحبه «هودی یمسأله یدرباره» یمقالهدر  زیو ن« حق هگل یفلسفه نقد»

ه ک یهنگام ژهیواست، به یخیو هم تار یاست. نقد ناتمام هگل هم فلسف مشاهدهقابل

عاصر م یمدن یو جامعه یاسیدولت س کیفرانسه، به تفک ریبر انقلاب کب هیبا تک

 «یفرانسو-یآلمان یسالنامه»که در  زین «هودی یمسأله یدرباره» یمقاله. پردازدیم

را  یالشم یکایآمر یهاالتیا یاساس نیحقوق بشر فرانسه و قوان یهیشد، اعلام منتشر

 زین و سد،ینویکه مارکس از کروزناخ به آرنولد روگه م ییها. نامهکندیم ینقد و بررس

بع کماکان من سد،ینویم نگیدر نقد شل رباخیفو گیبه لودو یکه جهت همکار یانامه

 دوره است.  نیر امارکس د ینظر نیو درک تکو ییآشنا یبرا یمهم

 نیدر هم زین ونیکنوانس خیفرانسه و تار ریانقلاب کب یدر باره ینگارش اثر یزهیانگ

)نوامبر « دولت مدرن یدرباره یطرح اثر سینوشیپ»زمان شکل گرفت. از مارکس 

                                                      

5 https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/7056/07/megac7b7-iv-7-

karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-5537-bis-januar-5535-

text.pdf 
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https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf


  

 
 

 مارکس در کروزناخکارل  170

نگارش  کهنیاست. البته با ا یبررس ازمندین خودیخودبهجا مانده است که ( به5533

 «مقدس یخانواده»در  توانیآن را م یدهیچک وست،یوقوع نپبه یاثر نیچن
)مجموعه آثار، « انقلاب فرانسه هیعل ینبرد انتقاد»( در قسمت 5533اکتبر -)سپتامبر

 )مجموعه «بناپارت ییلو برومر هجدهم» ژهیومارکس، به یدر آثار بعد زی( و ن3:555

 .کرد ملاحظه یخوببه( 55:11 آثار،

 
 «یفرانسو-یآلمان یسالنامه»

 5537 مارس 75 در «تونگیتسا شهینیرا» یشماره نیآخر ،یسلطنت حکم از پس

که  جاازآن اما. بود شده صادر هیژانو 75 در هینشر سرکوب فرمان درواقع. شد منتشر

حفظ  یبرا نیرا التیداران، و دادخواست مردم کلن و امارکس، سهام یهاتلاش

 55در  ه،یشدن نشراز بسته شیبود، مارکس پ دهینرس ییبه جا «تونگیتسا شهینیرا»

 یشهیهمان سال در اند لی. او از اوادهدیاستعفا م یریاز سردب یاهیانیمارس در ب

به آرنولد روگه، با اعلام خبر  یادر نامه هیژانو 75بود. مارکس در  دیجد یراهکار

است. تو از ابتدا با نظر من زده نکرده من را شگفت زیچچیه: »سدینویخود م یاستعفا

جبار . اکردمیم ی. من در آن فضا احساس خفگیداشت ییدستور سانسور آشنا یدر باره

من را به  یاست. دولت آزاد یکار نادرست ،یخاطر آزادبه یحت ریحق یفیبه انجام وظا

نامه به خروج از  نیا ی( مارکس در ادامه5:712)مجموعه آثار، « من بازگردانده است.

 . کندیاشاره م دیجد یهینشر کی سیتأسآلمان و قصد 

 یجابه که دهدیم شنهادیپ روگه به مارس 57 در کروزناخ به ورود از شیپ سرانجام،

نباشد  یآلمان که صرفاً میراه اندازبه یاهیشده بود، نشر فیکه توق ،«یآلمان یسالنامه»

 نیا. »«یفرانسو-یآلمان یسالنامه»فرانسه بنا شده باشد: -و بر اصل وحدت آلمان

از شروع کار، بهتر  شیکرد. پ یاز انجامش احساس شورمند توانیاست که م یرخداد

را  یاچند هفته توانیباشد، م ی. چنانچه ضرورمیاست چند مقاله را آماده کرده باش

اقامت در کروزناخ  ی( درواقع مارکس در ط711ان، ص. )هم« در درسدن صرف آن کرد.

 ی. آنها برارودیبه درسدن م هیانتشار نشر یمقدمات یملاقات روگه و انجام کارها یبرا
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دون، پرو ن،یازجمله انگلس، باکون یمتعدد شمندانیبا اند هیدر نشر یدعوت به همکار

 ،مشخص یدوره. البته در آن رندیگیبلان و کابه تماس م ییلو ن،یهس، لامارت نه،یها

 هیرنش یکل نیبودند، مواز افتهیکه هنوز قوام ن یمتفاوت نظر یهایریگسمت رغمهب

نمونه،  عنوانگسترده برخوردار باشد. به ینوپا از مشارکت یهینشر نیکه ا کردیم جابیا

است درخو زین رباخیاز فو د،یورزیاصرار م استیفلسفه و س وندیمارکس بر پ کهنیبا ا

 یبارهدر رباخیفو یبالا به روگه با اشاره به مقاله ی. او درهمان نامهکندیم یهمکار

نتشر م روگه یریبه سردب «آنکدوتا» یهینشرکه در همان سال در « فلسفه ونیرفرماس»

 و کندیرجوع م عتیاز حد به طب شیب»که او  ردیگیخرده م رباخیشده بود، به فو

 .« پردازدیم استیندرت به سبه

تلاف اخ هینشر نیمواز نییدر تب زیبا خودِ روگه ن یمارکس از همان ابتدا حت البته

ه در ک ییهاو کتاب اتینشر یانتقاد یبه بررس هینشر ینظر داشت. روگه در طرح کل

 با دخالت مارکس یطرح کل نیبسنده کرده بود، اما ا شوندیمنتشر م نیرا یهردو سو

 . کندیم دایپ یاساس یرییتغ

اعلام  شیشاپیکه پ ینیمارکس از مواز ه،یانداز نشرچشم نییاست که در تب یهیبد

که از کروزناخ به روگه نوشته  یادر نامه 5537. او در سپتامبر کندیکرده بود عدول نم

ام تم یآن برا لیو تکم ندهیچنانچه ساختمان آ»کرده بود که:  انیصراحت ببود، به

 قدنواضح است: منظورم  اریبس میانجام ده دیاعصار کار ما نباشد، آنچه درحال حاضر با
 میب خود جینتا از که معنا نیبد رحمانهیب ؛است موجود یزهایچ یهیکل یرحمانهیب

. ص)همان، .« نهراسد موجود یهاقدرت با یریدرگ از اندازه همان به و باشد، نداشته

537) 

منتشر  سیدر پار« سالنامه»مجلد  نیو آخر نی، اول5533 یهیدر اواخر فور سرانجام

 ،روگه مارکس،مجلد بود، شامل مکاتبات  کیکه دو شماره در  هی. مطالب نشرشودیم

 یدرباره» - مارکس از مقاله دو شامل نیهمچن مجلد نیا. بود رباخیفو و نیباکون

بود. دو مقاله از انگلس  -« حق هگل یدر نقد فلسفه یسهم یمقدمه» ،«هودی یمسأله

 در همان مجلد منتشر شد. زین -« انگلستان تیوضع»و  «یاسیرئوس نقد اقتصاد س»

 شتریخود به نفوذ ب نیور شدند که احمله« سالنامه»کار به محافظه اتیبلافاصله، نشر

 شیدولت پروس که گرا رو،نیازا. رساندیم یاری فرانسه و آلمان در شرویپ مجامع در آن
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آن در آلمان شده، حکم جلب  عیرا خطرناک اعلام کرده بود، مانع توز هینشر یاسیس

هزار نسخه،  7را صادر کرد. از « سالنامه» سندگانینو ریو سا هنیها روگه،مارکس، 

ر د شیرایو – یو سازمانده یعلاوه، مشکلات مالافتاد. به سیدوسوم آن به دست پل

 یلیمارکس و روگه، به تعط نیرشد اختلاف نظر ب با توأم – سیو انتشار در پار خیزور

 منجر شد.  هینشر

 5537در اواخر اکتبر  شباردارهمسر  همراهبه، «سالنامه»از انتشار  شیپ مارکس

 5535 هیتا زمان اخراج در فور –شده بود. دوران اقامت کوتاه او در آنجا  سیوارد پار

در  ژهیومارکس، به ینظر یمبان یزیرهیدر پا یعطف یمعرف نقطه –

 جداگانه ینوشته کی ازمندین که است «1۲55 یفلسف یاقتصاد یهانوشتهدست»

 7.است

 
 «یفرانسو-یآلمان یسالنامه» یبرنامه سینوشیپ

 وکارسر ریز امور با و شده، نگاشته یفرانسو ای یآلمان به ما یهاسالنامه یهامقاله»

 :دارند

 یسایس لیاند، و مسامخرب کسب کرده ای دیمف یکه نفوذ ییها( اشخاص و نظام5

 .اتیاخلاق و یعموم ینهادها چه ،یاسیاقتصاد س ،یاساس نیروز، چه در ارتباط با قوان

 و طرد را گرانید یگیفروما و یزبون ینوعبه که یاتینشر و هاروزنامه یبررس( 7

 تیبشر یندهینما که کنند جلب یاستهیشا یهاتلاش یسوبه را توجه و کنند، حیتصح

 .باشد یآزاد و

                                                      

های مارکس ، مجلد دوم، همچنین شامل دفترهای یادداشت مارکس در پاریس است. پژوهش5مگای 7 

سندگان زیر است: ریکاردو، اسمیت، مک کلوخ، سه، جیمز میل، انگلس، در پاریس از جمله شامل نوی

 به لینک زیر:نگاه کنید تراسی، و هگل، و غیره. 

-7b7/megac7056/07content/uploads/-https://thecharnelhouse.org/wp

-januar-bis-5537-notizen-und-exzerpte-engels-friedrich-marx-karl-7-iv

text.pdf-5535 

https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
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در حال زوال و  که رافرتوت آلمان  میرژ یهاو کتاب اتینشر ی( ما بررس7

 یوکه از س میکنیم یرا بررس ییهاو سرانجام کتاب م،یکنیماست درج  یبیتخر-خود

 .« میاباشند که وارد آن شده یدیآغاز و تداوم عصر جد یهر دو ملت نشانه

 (7:575 آثار، مجموعه، 5537سپتامبر -اوت: نگارش خی)تار

 
 کروزناخ یدفترها از یبرگ

 یلیبه لطف پادشاه )منشور تحم یهجدهم، قانون اساس یی: تحت لوادداشتی»

توجه  یکل طوربه(. یلیتحم)سلطنت  یاساس قانون لطف به پ،یلیف ییلو تحتپادشاه(؛ 

 کنندهنییتعآنچه  یمبادلهسوژه به محمول، و محمول به سوژه؛  یبه دگرساز دیکن

 یهیسو از فقط نه. است بلاواسطه انقلاب کی همواره شود،یم نییاست با آنچه تع

 دکنیم وضع پادشاه قانون(، یمیقد)سلطنت  کندیم وضع قانون پادشاه. یانقلاب

 وراثت. همانطور هم هایارتجاع. یاساس قانون با ارتباط در طورنیهم(. دیجد)سلطنت 

 سوژه، را دولت یدهیا عناصر هگل که جاآن از ن،یبنابرا. است دولت قانون ارشد، فرزند

 آن عکس کهیدرحال کند،یم لیتبد محمول به را دولت یهست یمیقد یهاشکل و

 است، هاشکل آن یهست محمول دولت یدهیا ،یخیتار تیواقع در یعنی دارد، صحت

موضوع  نی. همکندیم انیرا ب آن یاسیس ییگرافرجامخصلت عام دوران،  صرفاً او

تمام  روش نی. با اکندیصدق م زیاو ن یفلسف-ینی[ دسمیاپانتهوحدت وجود ] یبارهدر

به  ینیخرد د اساساً جانیا در اما. شودیم لیتبد خرد یهاشکلبه  ینابخرد یهاشکل

دولت به عامل  یدهیدر دولت، ا کهیشده است، درحال لیتبد کنندهنییعامل تع

 انیاست، ب ییگراواپس یکیزیمتاف انیب ک،یزیمتاف نیشده است. ا لیتبد کنندهنییتع

 .«نینو یایانداز دنچشم یمثابهجهان کهن به

 (7:570 آثار، مجموعه، 5537اوت -هییژو: نگارش خی)تار
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  3«کروزناخ یدفترها» در مارکس یدهیپژوه آثار یهینما
 4(1فرانسه )دفترچه  خیتار یبارهدر ییهاادداشتی

 ی تاریخ فرانسه )دفتر بارهرهایی دسیاسی؛ یادداشت-های تاریخییادداشت

 اول(

 :1تا  5، تاریخ فرانسه کریستوف گوتلوب هاینریش 

 از آثار  هاییهایی درمورد تاریخ فرانسه، ونیز و لهستان، و گزیدهیادداشت

 (7ی ی دولت )شمارهمربوط به نظریه

 :7و  5ی ، ادامهتاریخ فرانسه کریستوف گوتلوب هاینریش 

 7. ریپنجاه سال اخ خیتار: گیارنست لودو شیکارل فردر 

 زیون یجمهور خیتاردارو:  ریپ  

                                                      

 .اندهای اصلی آلمانی و فرانسوی نوشته شدهها به زبانی یادداشت. کلیه725تا  1ماخذ قبلی، صص.7 
4 Notizen zur Geschichte Frankreichs (Heft 1)  

 Christoph Gottlob Heinrich: Geschichte von Frankreich. Th.5 1  

 Notizen zur Geschichte Frankreichs, Venedigs und Polens und 

Exzerpte aus staatstheoretischen Werken (Heft 7)  

 Christoph Gottlob Heinrich: Geschichte von Frankreich. Th. 5 

(Fortsetzung) und Th. 7  

 Carl Friedrich Ernst Ludwig: Geschichte der letzten fünfzig Jahre. 

Th. 7  

 Pierre Daru: Histoire de la république de Venise  

 Charles Lacretelle-. Histoire de France, depuis la restauration. T. 7  

 Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social  
 Jacques-Charles Bailleul: Examen critique de l'ouvrage posthume 

de M la B de Staël. T.5 und 7  

 Henry Brougham: Polen 

 Charles Montesquieu: De l'esprit des loix 506 Inhaltsverzeichnis zu 

Heft7  
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 :7از زمان بازسازی، جلد  تاریخ فرانسه چارلز لاکریر  

  :قرارداد اجتماعیژان ژاک روسو 

  ژاک چارلز بیلول: بررسی انتقادی اثر مادام لابن استال، منتشر شده پس از

 5مجلدهای [، ملاحظاتی درمورد رویدادهای اصلی انقلاب فرانسهمرگ او: ]

  7و 

  :لهستانهنری پولن 
  :7 ، کتابقوانینالی روح دربارهشارل مونتسکیو  

 5ی تاریخ انگلستان )دفتر سوم(هایی دربارهیادداشت

                                                      

5 Notizen zur Geschichte Englands (Heft 3)  

 John Russell: Geschichte der englischen Regierung und V erfassung  

 Johann Martin Lappenberg: Geschichte von England. Bd. 5  

 Notizen zur Geschichte Frankreichs, Deutschlands, Englands und 

Schwedens (Heft 3) 

 Ernst Alexander Schmidt: Geschichte von Frankreich. Bd.5  

 François-René de Chateaubriand: Ansichten über Frankreich seit 

dem Juli 5570 557  

 François-René de Chateaubriand: Die neue Proposition in Bezug 

auf die Verbannung Karls X. und seiner Familie  

 Karl Wilhelm von Lancizolle: Ueber Ursachen, Character und 

Folgen der Julitage  

 Wilhelm Wachsmuth: Geschichte Frankreichs im Revolu- 

tionszeitalter. Th. 5 und 7  

 Leopold Ranke: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 

Bd. 7  

 Historisch-politische Zeitschrift. Bd.5  

 John Lingard : Geschichte von England seit dem ersten Einfalle der 

Römer. Bd. 5-2  
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  :تاریخ دولت و قانون اساسی انگلستانجان راسل 

  :5، جلد تاریخ انگستانیوهان مارتین لاپنبرگ 

 ی تاریخ فرانسه، آلمان، انگلستان و سوئد )دفتر چهارم(هایی دربارهیادداشت 

 5فرانسه. جلد  خی: تارتیارنست الکساندر اشم 

  :5، جلد تاریخ فرانسهجان راسل  

  :احیای : ]5570ی فرانسه، از ژوئیه نظراتی دربارهفرانسوا رنه شاتوبریان
 ، اثر فردریش گلیش[سلطنت انتخابی

 اشفرانسوا رنه شاتوبریان: طرحی جدید درمورد تبعید چارلز دهم و خانواده 

 :درباب علل، سرشت و نتایج روزهای ژوئیه  کارل ویلهلم فون لانسیزوله

[5570]  

  :7و  5، جلد انقلابتاریخ فرانسه در عصر ویلهلم واشموت 

  :7، جلد تاریخ آلمان در عصر رفرماسیونلئوپولد رانکه  

 «5576تا  5577ای که از سال ]نشریه 7، جلد «سیاسی-نشریه تاریخی 

 شد[توسط لئوپولد رانکه منتشر می

  :ی رومیان، مجلدهای از هنگام نخستین حمله تاریخ انگلستان،جان لینگارد

 2تا  5

 :705، فهرست دفتر چهارم، ص. 7و  5، مجلدهای سوئدتاریخ  اریک گریجر 

 

ر هایی از آثای تاریخ آلمان و ایالات متحد آمریکا و گزیدههایی دربارهیادداشت

  6مربوط به دولت و تاریخ قانون اساسی )دفتر پنجم(

                                                      

 Erik Geijer: Geschichte Schwedens. Bd.5 und 7 705 Index zu H eft 

3  

6 Notizen zur Geschichte Deutschlands und der USA und Exzerpte aus 

Staats- und verfassungsgeschichtlichen Werken (Heft 4)  
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  :5تا  5، جلد هاتاریخ آلمانیوهان کریستین فایزر 

  :3تا  5، جلد پرستانهمیهنهای پردازیخیالیوستوس موزر 

  کارل جورج جوفروی: ]سهمی در تاریخ[ اصل وراثت و ازدواج در فرانسه و

  انگلستان

 و  5، جلد : مردمان و رسوم ایالات متحده آمریکای شمالیتوماس هامیلتون

7  

 ی دولتنیکولای ماکیاولی: درباره 

 

 

 

                                                      

 Johann Christian Pfister: Geschichte der Teutschen. Bd. 5-5  

 Justus Moser: Patriotische Phantasien. Th. 5—3  

 Carl George Jouffroy: Das Princip der Erblichkeit und die 

französische und englische Pairie  

 Thomas Hamilton: Die Menschen und die Sitten in den vereinigten 

Staaten von Nordamerika. Bd.5 und 7  

 Niccolo Machiavelli : Vom Staate  
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 یادداشت مترجم
آید؟ می چیست؟ به چه کار (Transitional justice) انتقالی عدالت

های پیگیری این امور کدام علیه بشریت یا کمیسیونم یجرای رسیدگی به هادادگاه

5؟دادخواهاناش چیست؟ و قرار است چه کند برای است؟ ارکان

 

با زبانی ساده  حقوق بشر سازمان ملل متحد یعال یایساریدفتر کمدر این جزوه، 

انتقالی، درصدد  عدالت تر؛اما با زبانی ساده .هاستدر پی پاسخ به این پرسش

 ها و البتهجنایتکاران ِ رژیم گذشته و جبران خسارت قربانیان ِ آن یمحاکمه

ی و اسانتقالی در کنار اصلاحات عمیق سی عدالت .زنده نگاه داشتن یاد آنان است

تواند می انتقالی تواند به رشد دموکراسی در یک کشور کمک کند. عدالتمی اقتصادی

 های جنایتکاران( یا بلندمدتگرد و برگزاری دادگاه)مانند پی مدتمیانمدت و کوتاه

های کشف حقیقت و جبران خسارت قربانیان ِ استبداد باشد( بنابراین )مانند کمیسیون

 «پساانتقالی عدالت»ده سال( را از بعد  )عموماً نوع بلندمدت آن برخی پژوهشگران

شهر بسازد، در انتقالی برای ما معجزه کند یا آرمان اند. قرار نیست عدالتخوانده

ها، التیام و جبران انتقالی تلاشی برای به سزای عمل رساندن جنایت عدالت واقع

 یقول دادستان ویژهبهاست،  «کرارت» جلوگیری از خسارت قربانیان و مهم تر از همه

 «!دیگر، هرگز» :این کشورآرژانتینی در محاکمه سران حکومت نظامی 

کند، به عبارت دیگر اگر می کار «توان و امکانات»انتقالی در حد  چنین عدالتهم

ی قربانیان شوند یا از همهمی انتقالی مجازات عدالت بپرسید آیا تمام خاطیان در روند

ترین خیر خواهد بود. برای مثال بزرگ گردد، پاسخ قطعاًمی جبران خسارت

اند، تنها ی شیلی و آرژانتین که تا کنون نیز فعالهاانتقالی مانند دادگاه عدالت روندهای

تاید فروپاشی رژیم آپاراز بعد  به حساب بخشی از جنایات و جنایتکاران رسیدند، یا مثلاً

اران ترین جنایتکای مواجه شدند یا چند تن از اصلیعفو گستردهدر آفریقای جنوبی با 

)در هریک از این کشورها شدیدترین جنایات مانند  کامبوج، یوگسلاوی و رواندا

                                                      

 است. های مترجمافزودهپرانتزها مطالب داخل ، حاضردر متن  5
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ها یا پیش از آن به مرگ در حین دادگاه یافته رخ داد( اساساًسازمانکشی و تجاوز نسل

ی استبدادی تا هار برخی حکومتدر دنیای مدرن، عم یحتطبیعی از میان رفتند، یا 

انتقالی بتواند دادستان ِ تمام زوایای  عدالت کشد، تحقق این کهمی قرن نیز طولنیم

محال است، یا در نظر بگیرید ممکن  خلاف حقوق بشر ِ کل این نیم قرن باشد تقریباً

 کشوری دوردست مانند کامبوج و در پاسگاهی محلی مورد ها قبل دراست شما سال

 گمان دادخواهی از این موضوع حقّتعرض یا تحقیر جنسی قرار گرفته باشید، بی

رسیدن به حق چیز دیگر.  «امکان»یک چیز است و  «حق»شماست، اما در حقوق بشر، 

انتقالی، قیامی علیه این  عدالت جایی عادلانه نیست، و باید بپذیریم جهان ِ ما لزوماً

 است. تکرار آن در آیندهعدمرای وضع موجود و ایجاد سازوکارهایی ب

های پیش از فروپاشی! در طول سالاز ؟ شود آغاز می انتقالی از کجا عدالت اما

های مردمی در کار ثبت و استبداد، بسیاری از نهادها، اشخاص، مردم عادی یا دادگاه

 «هابعد»اند، این اطلاعات پیگرد نمادین سران استبداد و جنایتحتی  ضبط و تحقیق و

آغاز کار با دادستانی ویژه یا  فروپاشی، اصولاًاز کار خواهد آمد. اما بعد بهبسیار 

دهند و می ها اسامی و عملکردها را مورد بررسی قرارهای ویژه است. این دادگاهدادگاه

نظمی ِ پس از بیدر شرایط فروپاشی و کمبود بودجه و حتی  شود.می دادرسی آغاز

 المللیهای قضایی بیننیز وجود دارد که از ترکیب کمک «ترکیبی» هایدادگاه آن

شود تا ضمن می تشکیلها و قضات داخلی تحت نظر سازمان ملل( و دادگاه )مثلاً

انتقالی  عدالت تر پیش رود. امکاناتآموزش نیروهای داخلی، روند کار بهتر و آسان

 های)مانند کشتارها و سرکوب هاترین جنایتمحدود است، بنابراین محاکمه از اصلی

ازامنیتی( آغ های نظامی و رهبران سیاسی و)فرمانده ترین جنایتکارانوسیع( و اصلی

رود سراغ مسئولان میانی، سپس معاونین می رود، مثلاًمی شود و تا حد مقدور جلومی 

 ها و مخبرها( و الی آخر.)مانند خبرچین جرم

 ها، ممکن استشود در زمان ِ نزدیک به فروپاشیپرسیده میدر این وضعیت گاهی 

 مستندی شود، یا اساساً ها نابودبخش بزرگی از مستندات توسط جنایتکاران و ایادی آن

انتقالی جواب آسانی  عدالت )مانند فیلم و صدا( وجود نداشته، پس تکلیف چیست؟

های مجازات دست برای فرار ازایینپها، بسیاری از مقامات فروپاشیاز بعد  دارد، اولاً
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مشخصی در مقابل الات ؤسگردند. دوم، می سنگین حاضر به همکاری و افشای اطلاعات

برای نمونه:  .)مانند کشتار و سرکوب وسیع( وجود دارد رخ داده جنایاتی که قطعاً

مر آاگر  عملکرد فرماندهان و مسئولین بلندپایه در قبال این جنایات چه بوده است؟

ند اند، بازهم جنایتکاراختیار کرده شوند و اگر سکوتاند که جنایتکار محسوب میبوده

 اما از نوعی دیگر. 

 آکادمیک:مطالعات بنابراین در سطح 

 است: دو اقدام اصلیانتقالی شامل  عدالت

 )مثل عفو، جبران خسارت یا عذرخواهی( ترمیمیعدالت  -5

 مجازات مجرمین و جنایتکاران()تعقیب و محاکمه و  کیفری عدالت -7

 داریم: عدالت چهار نوع چنین ماهم

 )مجازات خاطیان و جنایتکاران( محورمجازات -5

)مثل ادغام مجدد کارگزاران رژیم گذشته البته با شرایطی  احیاگر -7

 بینی شده(سخت و پس از گذر کردن از مراحل پیش

 گرا که بیشتر در صدد جبران خسارت قربانیان استتحول -7

)مانند اصلاح و ترمیم ساختارهای  تصحیحی یا اصلاحی -3

با کمک فرانسویان پس از فروپاشی نظام  هاییتی غیردموکراتیک نظام قضایی

 میلادی( 10 یاستبدادی در دهه

 انتقالی: عدالت و چهار رکن

آیا  هایی که رخ داده، مثلاً)روشن شدن حقایق و واقعیت حقیقت -5

 کشی رخ داد؟(در فلان روز، کشتاری از نوع نسل

 نسبت به خاطیان( عدالت )اجرا شدن عدالت -7

 )برای قربانیان( جبران خسارت -7

)ایجاد شرایط زندگی عادی پس از نشستن گرد و خاک  بازپروری -3

 انقلاب یا انتقال(

 عدالت انتقالی: سازوکارهای یو خلاصه

 المللی: سطح بین در -5
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اصول اساسی و » توسط کمیسیون حقوق بشر 7005لل در سال سازمان م-

حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر و قوانین  یراهبردی درباره

 را تصویب کرد. «بشردوستانه

نام ( که بهInternational Court of justiceالمللی دادگستری )دیوان بین-

رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد شود، المللی شناخته میدادگاه بین

 است و به جنایات علیه بشریت آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده

 کند.می رسیدگی )فارغ از مکان یا وضعیت جانی(

اند و در حقیقت، همزمان مغز که بسیار مهم «یابهای حقیقتکمیسیون» -7

آوری اطلاعات جنایات رخ ها از کشف حقیقت و جمعار آناند و کانتقالی عدالت متفکر

 ست(انتقالی ا عدالت ترین ارکان)که از مهم محوریقربانیی هاداده و تشکیل کمیسیون

کشف گورهای دسته جمعی و  یحتگزارش به دادستان و دادگاه و  یارائه تا

 گیرد.را در برمی DNA هایآزمایش

ای معنبهبرخلاف باور بسیاری، عفو پس از انقلاب  ؛«عفو»ی اما مورد پرمناقشه -7

در قبال  ما در حقوق بشر اساساً دست شستن از تعقیب مجرمان نیست، چرا که اولاً

المللی کیفری چنین چیزی دیوان بین یدر اساسنامه )مثلاً جنایات حاد، عفو نداریم

طلایی آن در افریقای خواهد بود، که مورد  «مشروط»بینی نشده( و دوم عفو پیش

صلح ) آپارتاید رخ داد و برای نخستین بار عفو مشروط را با اهداف سیاسی از جنوبی بعد

پیوند زد. در حقیقت هم باید پذیرفت که عفو گاهی بیشتر از مجازات،  و کشف حقیقت(

سبب صلح و دموکراسی است، برای نمونه در نظر بگیرید، حکومتی استبدادی، نیرویی 

نظامی و سیاسی دارد، آیا به محاکمه کشاندن  یختص به خود دارد که سیطرهمسلح م

 گردد؟ اتفاقاًنمی نظمی، کینه، آشوب، کودتا و ...بیها سبب ی آنمجازات همه یحتو 

کند در قبال کنار می انتقالی، این که پیش از فروپاشی اعلام عدالت یاز نکات زیرکانه

، یا پیوستن به مردم یا افشای اطلاعات جنایات و همکاری با گذاشتن سرکوب و سلاح

 در انتظار است. «عفو مشروط» شرایط جدید،

)غربالگری(  این دو مورد با هم فرق دارند، پاکسازی :پاکسازی و تصفیه -3

یی بیشتر محدود به یک دستگاه اجرا یانتقالی کاربرد بیشتری دارد و تصفیه عدالت در
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 روند پاکسازی، اول از همه تمام عناصر اصلی رژیم گذشته کنار و محدود است. در

ترین استبدادها توان انکار کرد که در وحشینمیشوند( اما خب می )یا محاکمه گذاشته

ترین روزها به مردم در حد توان هم کارگزارانی با خوی انسانی وجود دارند که در سیاه

توان کل کادر نمی م آلمان نازی( یا مثلاًبرخی اشخاص در رژی مانند) اندکمک کرده

نظامی گناه افسر مرزبانی یک گروه شبه نیروی نظامی را تصفیه کرد، برای نمونه دقیقاً

مام بوسنی، ت یکه مرتکب جنایت نشده، چیست؟ بنابراین در حالت دوم مانند تجربه

ها و رسی گزارشکار، درخواست مجدد داده و پس از بر یبایست برای ادامهمی قضات

پاپوش درست  های خلاف واقع و اصطلاحاً)بحث گزارش ها به کار بازگردندشکایت

 ست(ی دیگریهای بعد ِ گذار؛ مسئلهکردن

، انتقالی است عدالت یترین مرحلهاین مورد پیچیده و طولانی ها:جبران خسارت -5

 توان جبران کرد؟! قطعاًمی ست بپرسیم اعدام سیاسی فرزند یک خانواده را چگونهکافی

)پول( به  انتقالی، سازوکارهای متنوعی را از پرداخت غرامت عدالت طور کامل، امابهنه 

)مانند مورد پرداخت غرامت به قربانیان رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیا  دیدگانآسیب

، بازپروری اموال جنایتکاران انجام شد(، ایجاد مراکز مراقبت یکه از طریق مصادره

ها در بوسنی(، ایجاد صرب ییافتهسازمان)مانند زنان قربانی تجاوز  جسمی و روانی

هولوکاست( یا در  یخاطره ی)مانند تبدیل آشویتس به موزه هاموزه و یادواره و نشست

 ت؟تر اسبخشالتیامپی این پاسخ اساسی و جالب بودن: چه چیز برای شمای قربانی، 

ترین جنایتکاران که نهایتا ختم به حبس ابد ریم که چه پیگرد بزرگاما از یاد نب 

 های قربانیانشود و چه ترمیم زخمنفره می چندهزار در مقابل کشتارهای بعضاً

های یک نه مجازاتِ برابر جنایت خواهد بود و نه جبران ِ زندگیهیچترمیمی(،  )عدالت

ست برای جبرانی در حد توان و انتقالی، کوششی حقوق بشری عدالت از دست رفته...

 پیشگیری آتی جنایت با توجه به امکانات. 

 در دوران دانشجویی مطالعه و آگاهی از عمق جنایات اتفاق افتاده در جنگ بوسنی

ندوه و ا رنجیافته به زنان بوسنیایی، ( و البته تجاوز گسترده و سازمان5115-5117)

ی آن زنان قربانی تقدیم ایجاد کرد، این متن و ترجمه به یاد و خاطرهعجیبی در من 

 شود.می
 



  

 
 

 عدالت انتقالی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 182

 1درآمد
رویکرد  یدرباره)ش( رهنمود» ، دبیرکل سازمان ملل متحد7050در مارس  

منتشر کرد. اصل نهم آن از سازمان ملل متحد را  «سازمان ملل به عدالت انتقالی

 ایهای عدالت انتقالی و علل ریشهسازوکارکوشش کند تا فرآیندها و »خواهد که می

حقوق از جمله حقوق  یدرگیری و حکومت سرکوبگرانه را در نظر بگیرد و به نقض همه

ه کند کچنین رهنمود تأکید میهم«. نمایداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی 

 .چنین رویکردی برای حاکم شدن صلح ضروری است

نیز این نیاز را  (OHCHR) بشر سازمان ملل دفتر کمیساریای عالی حقوق 

، رییس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 7006تر در سال تشخیص داده است. قبل

 عدالت»ملل متحد، لوئیز آربور نیز اظهارنظری با این مضمون داشت. او معتقد است 

ذشته از های گعدالتیانتقالی باید این بلندپروازی را داشته باشد که با پرداختن به بی

دهد، به تبدیل جوامع تحت ستم به به دست می را ای عادلانهطریق اقداماتی که آینده

ه های مرتکب شدجوامع آزاد کمک کند. )عدالت انتقالی( باید به جنایات و سوءاستفاده

چنین فراتر از آن باید به نقض هم)قدرت( شده و  در جریان درگیری که منجر به انتقال

)رخ داده است( و باعث آن شده یا به آن دامن  شری که قبل از مناقشه بودهحقوق ب

 7«زده، رسیدگی کند.

 چنین نقض این حقوقهمعدم تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  

بخشی از علل اصلی تعارض باشد. علاوه بر این، اقدامات و  -معمولاً  -تواند می

تواند به نقض ان غیردولتی در جریان درگیری نیز میها و بازیگرهای دولتکوتاهی

                                                      

مطالب در این نشریه به معنای اظهارنظر دبیرخانه سازمان ملل متحد  یهای و ارائهگذاریتوجه: نام5 

مرز  وها یا در مورد تحدید کرانه در مورد وضعیت حقوقی هر کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا مقامات

 ها نیست. آن

المللی حقوق و بین ی، مجله«عدالت اقتصادی و اجتماعی برای جوامع در حال گذار»لوئیز آربور، 7 

 51-65و  7 بند، A/HRC/57/55 چنین نگاه کنید به(. هم7002)پاییز  5، شماره 30سیاست، جلد 
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حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و اغلب تأثیر عمیقی بر 

 .پذیرترین قشرها داشته باشدآسیب

ای و نقض حقوق ای برای گنجاندن علل ریشهبا این حال، هیچ فعالیت گسترده

لت انتقالی صورت نگرفته است. برخی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیندهای عدا

کنند که با توجه به ویژگی استثنایی و موقت سازوکارهای عدالت انتقالی استدلال می

عدالت انتقالی ممکن  یها، گسترش بیشتر دامنهآنو منابع انسانی و مادی محدود 

 .کندها را تهدید آنموجودیت  یحت است این سازوکارها را بیش از حد سنگین و

 :های زیر مطرح شودهایی باید پرسشبرای مقابله با چنین چالش

 های عدالت انتقالی برای رسیدگی به این مسائل چه توانی دارد؟)الف( سازوکار

 ای و نقضها )علل ریشهآنها از نظر عملکردی برای مقابله با )ب( آیا این سازوکار

 هستند؟کافی  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(

توان عدالت انتقالی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به هم می )ج( چگونه

 پیوند داد؟

ها )حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( در آن)د( چه اصولی باید برای شمول 

 فرآیندهای عدالت انتقالی راهبری شود؟

 ( چه موانعی باید برطرف گردد؟ـ)ه 

ت تری بررسی کرده اسقوق بشر سازمان ملل به طور عمیقدفتر کمیساریای عالی ح

به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و  تواند()می که چگونه فرآیندهای عدالت انتقالی

ها به دست ها و محدودیتتا درک بهتری از توانایی، چالشده کرفرهنگی رسیدگی 

 .دکنمی ار را ارائهآن ک ینفعان توصیه ارائه دهد. این جزوه نتیجهآورد و به ذی

 

 چارچوب مفهومی

 یعدالت انتقالی و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دو دهه

ها شده آن، توجه کمی به پیوندهای بین این گذشته شتاب بیشتری یافته است. با وجود

ونه چگ کند تا روشن شود این دوطور مختصر هر دو زمینه را ارائه میبهاست. این فصل 

 .انداند و چگونه به هم مرتبطتوسعه یافته
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 عدالت انتقالی الف.

ملی ی کاگستره» گونه تعریف کرده است:سازمان ملل متحد عدالت انتقالی را این

ا جبههای مرتبط با تلاش یک جامعه برای کنار آمدن با میراث از فرآیندها و سازوکار

گویی، خدمت به به منظور اطمینان از پاسخهای بزرگ گذشته، مانده از سوءاستفاده

 7«عدالت و دستیابی به مصالحه

حقوق  المللیبینعدالت انتقالی بر اساس قوانین  یکار سازمان ملل متحد در زمینه

المللی نبیالمللی و حقوق بینالمللی، حقوق کیفری بین یبشر، حقوق بشردوستانه

 .پناهندگان است

الملل حقوق بشر، عدالت انتقالی و مبارزه با مصونیت قوق بینویژه، چهار اصل حبه

اند: )الف( تعهد دولت به تحقیق و تعقیب متهمان نقض فاحش از مجازات را تعیین کرده

المللی بشردوستانه، از جمله خشونت جنسی و حقوق بشر و نقض جدی قوانین بین

حقیقت در مورد میراث مجازات کسانی که گناهکار شناخته شوند ب( حق ِ دانستن 

های گذشته و سرنوشت افراد ناپدید شده ج( حق غرامت برای جا مانده از سوءاستفادهبه

عهد المللی بشردوستانه )د( تقربانیان نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی قوانین بین

 دولت برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی در آینده، از طریق اقدامات گوناگون.

ای هها یا اقدامات مختلفی برای انجام این تعهدات ایجاد شده است: سازوکارسازوکار

مللی یا البینهای قضایی )ملی، یاب، سازوکارهای حقیقتیابی مانند کمیسیونحقیقت

 ، از جمله پایش.بنیادینترکیبی(؛ غرامت و اصلاحات 

شوند. می یجادها با یک دستور و چارچوب زمانی مشخص ابسیاری از این سازوکار

توانند در تلاش های موقت و دائمی میدهد که سازوکار، تجربه نشان میاین با وجود

اشته )از تکرار(، همزیستی د برای مقابله با میراث سوءاستفاده)های گذشته( و پیشگیری

ای یا داخلی باشد. برای المللی، منطقهبینتواند می هاییباشند. چنین سازوکارهایی

                                                      

(، بند /7003/656S) "حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع درگیر و )جوامع( پس از مناقشه"7

5 
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های مهمی های قانون اساسی کمکمثال، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و برخی از دادگاه

 .اندبه عدالت انتقالی کرده

عدالت انتقالی بر این فرض بنا شده که تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمانی 

قدرت در یک کشور انجام شود. با  پذیر است که مذاکرات مهمی برای )انتقال(امکان

، عدالت انتقالی فقط برای رسیدگی به ابعاد محدودی از این تغییرات پدیدار این ودوج

ها. در حالی آنجا مانده از جنایات گسترده و جلوگیری از تکرار بهمیراث  شد: )یعنی(

شدت بر عدالت انتقالی تأثیر گذاشته، خود عدالت انتقالی بر بهکه قوانین حقوق بشر 

 ی متمرکز شده است. بنابراین، عدالت انتقالی در انزوای نسبینقض حقوق مدنی و سیاس

 .دور( از تحولات مهم در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکامل یافته استبه)و 

 یسازوکارهای عدالت انتقالی ممکن است فاقد منابع اقتصادی و انسانی و یا سرمایه

ها با آنده است که اگرچه اخلاقی و سیاسی باشند. با این حال، تجربه نشان دا

توانند برای نمونه، از طریق اند، اما ضروری هستند و میای مواجههای پیچیدهچالش

شناسایی رسمی تخلفات گذشته و از طریق توانمندسازی قربانیان تأثیری ماندگار بر 

 اندک باشد اما مهم ها در تغییرات اجتماعی ممکن استآنجامعه بگذارند. مشارکت 

های عدالت انتقالی، ضروری است که های سازوکاراست. با در نظر گرفتن محدودیت

 .بینانه مطرح نشودانتظاراتی غیرواقع

ویژه زمانی صادق است که به پتانسیل عدالت انتقالی برای رسیدگی به بهاین امر 

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود. اگرچه ممکن است این حقوق 

آمیز عدالت موفقیت یتجربه یحت فرآیندهای عدالت انتقالی گنجانده شود، امادر 

 ،این برخورداری همه از این حقوق نخواهد بود. با وجود یکنندهانتقالی نیز تضمین

تواند به مبارزه با مصونیت از مجازات برای نقض حقوق اقتصادی، عدالت انتقالی می

های هایی را برای اصلاحات و برنامهها کمک و پایهآناجتماعی و فرهنگی و پیشگیری از 

 نگر ایجاد نماید.آینده
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 5الملل و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبینحقوق  ب.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشی از چارچوب حقوقی جهانی حقوق بشر 

هم بهناپذیر و وابسته و مرتبط شمول، تفکیکجهان»حقوق  یاست که در آن همه

ها مانند حقوق مدنی و سیاسی، با ایجاد تعهدات منفی و مثبت برای آن 5.«هستند

ست. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان حفاظت از کرامت انسانی، هدفهادولت

ایی از ترس و نیاز و بهبود حداقل شرایط لازم برای زندگی آبرومندانه مردم، تضمین ره

 6.کندمی مستمر این شرایط را ایجاد

 یالمللی مختلف، مانند اعلامیهبینحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اسناد 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی بین( و میثاق 72تا  77)ماده  5135جهانی حقوق بشر 

 .ذکر شده است 5166و فرهنگی 

کنند: کار، شرایط عادلانه و مساعد می م میثاق حقوق زیر را تصریحهم اعلامیه و ه

های کارگری؛ حمایت از خانواده، زایمان و کودکی؛ کار، تشکیل و عضویت در اتحادیه

امنیت اجتماعی؛ استاندارد زندگی مناسب، از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی؛ 

ندی از پیشرفت علمی و حفظ مسلامتی؛ تحصیلات؛ مشارکت در حیات فرهنگی؛ بهره

منافع معنوی و مادی نویسندگان آثار علمی، هنری یا ادبی. حق مالکیت، در اعلامیه و 

ای حقوق بشر ذکر شده است و برای نمونه با عنوان محفاظت از معاهدات منطقه

های اجدادی مردم بومی، غرامت برای اخراج ناعادلانه و حق امنیت سکونتگاه، سرزمین

 .عی تفسیر شده استاجتما

آور جهانی حقوق بشر نیز برای ترویج و حمایت از حقوق بسیاری از اسناد الزام 

 5165لی الملبیناند، از جمله: کنوانسیون بینی شدهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش

 یدر مورد رفع کلیه 5121کنوانسیون  اشکال تبعیض نژادی؛ یدر مورد حذف همه

در مورد  5110حقوق کودک؛ کنوانسیون  5151اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون 
                                                      

الات متداول در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و ؤ، س77 یشماره OHCHR برگارهگزبه  3

 .www.ohchr.orgفرهنگی مراجعه کنید. دسترسی در 

 5بخش اول(، فصل سوم، بند ) .552/73A/CONFاقدام ) یوین و برنامه یاعلامیه 5

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین یمقدمه 6
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 7006ها؛ و کنوانسیون آنحمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده 

چنین بخشی از همحقوق افراد دارای معلولیت. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

آن  5151چنین کنوانسیون هم(، و ILOللی کار )المبینهای اصلی سازمان کنوانسیون

 7002 ی(، و اعلامیه561ای در کشورهای مستقل )شماره در مورد مردم بومی و قبیله

 سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی، آمده است.

ای نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ترویج و منطقهی هچندین معاهد

(، پروتکل 5116)بازبینی شده در  5165د، مانند: منشور اجتماعی اروپا کننحمایت می

حقوق اقتصادی، اجتماعی  یبه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در حوزه 5155الحاقی 

، منشور 5155و فرهنگی )پروتکل سن سالوادور(، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 

به منشور آفریقایی حقوق  7007وتکل و پر 5110آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 

بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا. برخی دیگر عمدتاً بر حقوق مدنی و سیاسی 

شوند، یا می کنند، اما شامل برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمی تمرکز

: انند، منداهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفسیر شدهعنوان حمایت از جنبهبه

های اساسی و اولین پروتکل اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادی 5150کنوانسیون 

آمریکا در مورد حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی  5161، کنوانسیون 5157آن در سال 

 .کن کردن خشونت علیه زناندر مورد پیشگیری، مجازات و ریشه 5113

ربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سایر معاهدات مهم، تعهدات دولت م

کند. برای نمونه، می گیرد و به پیوند این حقوق با عدالت انتقالی کمکمی را دربر

دارد که کشی مقرر میدر مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل 5135کنوانسیون 

زیکی فیتوان با تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی کشی را مینسل

ریزی شده، برای نمونه، با محروم کردن عمدی گروهی آن به طور کامل یا جزئی برنامه

 از حداقل استانداردهای زندگی، مانند غذا انجام داد. 

 المللی که تعهداتی را برای طرفین درگیریبین یاسناد مهم حقوق بشردوستانه

به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کند، می المللی( ایجادبینالمللی یا غیر بین)

لاهه حاوی  5102و مقررات  5131نیز مرتبط است. برای مثال، چهار کنوانسیون ژنو 

طور غیرمستقیم با حق سلامت مجروحان و بیماران بهمقررات متعددی هستند که 

های ژنو نیز گرسنگی به کنوانسیون 5122سال  7و 5های الحاقی سروکار دارند. پروتکل
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عنوان روش جنگی و نیز حمله به وسایل ضروری برای بقای بهدادن به غیرنظامیان را 

چنین قوانین عرفی حملاتی همکند. پروتکل الحاقی یک و می مردم غیرنظامی را ممنوع

که برای حقوق را های خدمات عمومی را که به اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساخت

 سازد.می آب و حقوق فرهنگی پیامدهایی دارد ممنوع آموزش، غذا، بهداشت، مسکن و

المللی پناهندگان نیز از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیندر نهایت، قوانین 

در مورد وضعیت پناهندگان  5155کند. برای نمونه، کنوانسیون می پناهندگان حمایت

( تشکل و حق آموزش ایجادِ)آزادی  حاوی مقرراتی در مورد حقوقی مانند حق کار، حق

 .است

تنها در اسنادی که به این عنوان شناخته نهحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گنجانده شده بیناند، بلکه در انواع اسناد شده

)از شرایط غیردموکراتیک  است. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال گذار

به دموکراسی(، چندین مورد از این معاهدات را تصویب کرده و حقوق اقتصادی، 

 .انداجتماعی و فرهنگی را در قانون اساسی و قوانین داخلی خود گنجانده

 

المللی برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و بین زوکارسا .1

 فرهنگی

رت بر رعایت حقوق اقتصادی، ای برای نظاالمللی و منطقهبینهای مختلف سازوکار

حقوق  یاجتماعی و فرهنگی کشورها ایجاد شده است. در سازمان ملل متحد، کمیته

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود تحت این 

های ها را بررسی و مشاهدات و توصیهآنای های دورهمیثاق نظارت دارد. کمیته گزارش

الاجرا شدن پروتکل اختیاری میثاق در ماه مه چنین با لازمهمکند. می را صادر نهایی

سایر  2.تواند به شکایات افراد در رابطه با نقض میثاق رسیدگی نماید، کمیته می7057

های نهادهای نظارت بر معاهدات سازمان ملل، شورای حقوق بشر و تعدادی از رویه

                                                      

 به تصویب رسید. 7005دسامبر  50پروتکل اختیاری در 2 
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المللی برای حقوق اقتصادی، بینی از چارچوب حمایت سازمان ملل نیز بخش یویژه

 5.انداجتماعی و فرهنگی

در حالی که معاهدات یاد شده، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعهدات 

طور کامل توضیح بهها را آنکنند، اما محتوای می بینیمربوط به دولت را پیش

وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به هر یک از حق یدهند. بنابراین، دامنهنمی

توضیح بیشتر دارد. برای این منظور، تفسیر ارائه شده توسط نهادهای معتبر مانند 

های خاص مفید است و باید به حقوق بشر و رویه یکمیته و سایر نهادهای معاهده

  1.نفعان عدالت انتقالی آگاهی بخشندذی

 یدارد: در اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتهای نیز وجود های منطقهسازوکار

امل هم ش )که(آمریکا، سیستم حقوق بشر آمریکایی،  یاروپایی حقوق اجتماعی. در قاره

و در آفریقا، دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم و  )است( دادگاه و هم کمیسیون

 .کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم

 

المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و بینماهیت تعهدات  .0

 فرهنگی

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندین ابزار مفهومی را برای روشن  یکمیته

کردن ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. این ابزارها توسط 

ها در آنخی از المللی و داخلی استفاده شده است. بربینقضایی مراجع قضایی و شبه

 .شوندمی زیر معرفیهای بند

                                                      

طور کلی به به5 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx طور و به

خاص، به کار گزارشگران ویژه در مورد مسکن مناسب، حقوق فرهنگی، آموزش، غذا، بهداشت، فقر 

 شدید، آب و بهداشت مراجعه کنید.

چنین و هم www.ohchr.orgحقوق بشر و آیین دادرسی ویژه، به  اتای معاهدبرای کار نهاده1 

 / مراجعه کنید.http://uhri.ohchr.orgبه 
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صورت  به که شودمی متعهد …هر دولت عضو »این میثاق،  7ماده  5بر اساس بند 

ویژه اقتصادی و فنی، حداکثر المللی، بههای بینها و همکاریفردی و از طریق کمک

شده در این میثاق با تمام منابع موجود خود را برای تحقق تدریجی حقوق شناخته

 «. ابزارهای مناسب، به ویژه با اتخاذ تدابیر قانونی انجام دهد

ها در ارتباط با حقوق اقتصادی، تمفهوم تحقق تدریجی، جنبه مرکزی تعهدات دول

کند؛ در حالی می المللی حقوق بشر را توصیفبیناجتماعی و فرهنگی تحت معاهدات 

تواند فوراً محقق شود و دهد که تحقق کامل این حقوق همیشه نمیمی که تشخیص

اقدامات خواهد که می های عضوممکن است به زمان نیاز داشته باشد؛ )همزمان( از دولت

اشاره به در  50.مناسب را برای تحقق کامل حداکثر منابع موجود خود انجام دهند

تواند به دلیل می این است که تحقق این حقوق یدهندهنشاندسترس بودن منابع 

کمبود منابع با مشکل مواجه شود. به همین ترتیب، به این معنی است که پایبندی یک 

ا مالی ی -م اقدامات مناسب با توجه به منابعِ در دسترس دولت به تعهد خود برای انجا

 .شودمی ارزیابی -غیر آن 

تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدریجی  یبا این حال، همه

تعهد  55:های عضو نیز تعهدات فوری دارندنیستند. کمیته تصریح کرده است که دولت

فمند و مشخص در جهت تحقق این حقوق، منع تبعیض های آگاهانه، هدبه برداشتن گام

کن کردن تبعیض در برخورداری از این حقوق، ممنوعیت و اتخاذ تدابیری برای ریشه

ها آناتخاذ تدابیر قهقرایی یا نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق عمل 

سطوح ضروری هر یک یعنی حداقل « حداقلِ تعهدات اصلی»اصطلاح بهو الزام به انجام 

توان با نام آزادی توصیف می از حقوق. افزون بر آن، برخی از حقوق مندرج در میثاق را

 که های کارگری( تشکل و حق عضویت در اتحادیهجادِیا ی)آزاد کرد، برای نمونه، حق

 .)خاصی( نیاز ندارند ویژه به منابعبهتأثیر فوری دارند و 

                                                      

( در مورد 5110) 7برای نمونه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره 50

 1و  3های عضو، بند ماهیت تعهدات دولت

 50و  5-5همان، بندهای 55 
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 بندیهای مختلف حقوق مندرج در میثاق، کمیته یک طبقهبه منظور درک جنبه

های عضو تعهداتی برای کار بسته است. بر این اساس، دولتبهگانه از تعهدات را سه

خواهد که از می هااحترام، حمایت و اجرای حقوق مندرج در میثاق دارند. اولی از دولت

نماید که از دخالت می خودداری و دومی درخواستمداخله در برخورداری از حقوق 

طلبد که تدابیر مناسبی را می سومیمندی از حق جلوگیری و اشخاص ثالث در بهره

 .اتخاذ کنند وقبرای تحقق کامل حق

)به حقوق( منوط به تحقق تدریجی نیست، بلکه اثر فوری دارد و در  الزام به احترام

و فرهنگی؛ اخراج اجباری، تخریب منازل و سایر  خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی

سازی اجباری، کار اجباری، قحطی عمدی، تبعیض فاحش و سیستماتیک اموال، عقیم

اجتماعی و برخورداری از شرایط مین أتدر رابطه با حق غذا، آموزش، بهداشت، مسکن، 

 کند.می عادلانه و مساعد کار و مشارکت در زندگی فرهنگی را ممنوع

اشخاص ثالث محافظت کند.  یولت موظف است از حقوق افراد در برابر مداخلهد

مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و این تعهد عموماً اثر فوری دارد. در حالی که بهره

فرهنگی منوط به تحقق تدریجی است، تعهد به انجام برخی وظایف فوری ازجمله 

های سنجیده و هدفمند برای تن گامبرداش یرعایت حداقل تعهدات اصلی، و وظیفه

گیرد. تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای می احقاق حقوق را نیز در بر

 .های مهم این تعهد استپذیر یکی از جنبههای آسیبگروه

طور یکسان در مورد به« احترام، محافظت و تحقق»لازم به ذکر است که چارچوب 

شود که شامل تعهدات مثبت و منفی است. برای می حقوق مدنی و سیاسی اعمال

نمونه، شامل تعهد مثبت برای انجام تحقیقات در مورد شرایط ناپدید شدن اجباری نیز 

 57.شودمی

الملل حقوق بشر و در اکثر بیناصول برابری و عدم تبعیض، اصول اساسی حقوق 

ماده  7ست. برای نمونه، بند ای حقوق بشر گنجانده شده االمللی و منطقهبینمعاهدات 

د ند که تضمین کننشومی متعهد»های طرف میثاق دارد که دولتمی میثاق مقرر 7

                                                      

ی أ، ر75255/13خواست شماره ادقبرس علیه ترکیه، د)پرونده قضایی( گاه اروپایی حقوق بشر، داد57 

 555-555، بند 7005می 50
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که حقوق مندرج در این میثاق بدون هیچ گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، 

 زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر

. برابری و عدم تبعیض نیز در میثاق ذکر شده است، «ها اعمال خواهد شدموقعیت

حقوق  یآن، که از حقوق برابر زن و مرد برای برخورداری از کلیه 7 یجمله در مادهاز

 57.کندمی مقرر در میثاق حمایت

تبعیض، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ِ بخش »که با توجه به این

. «کند، ممنوعیت تبعیض اثر فوری داردتوجهی از جمعیت جهان را تضعیف میلقاب

هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا ترجیح »تبعیض توسط کمیته تعریف شده است: 

یا سایر رفتارهای متفاوت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر دلایل ناروای 

مندی یا اعمالِ به رسمیت شناختن، بهرهتبعیض است که قصد یا اثر آن را دارد که 

تبعیض بر اساس عدمتعهد به « وضعیت متوازن حقوق میثاق را باطل یا مختل سازد.

میثاق مستلزم یک تعهد منفی است، زیرا دولت باید از تبعیض علیه هر فردی بر اساس 

، چنین متضمن تعهدات مثبت استهمخودداری کند.  7 یدلایل ذکر شده در ماده

باید »آمیز جلوگیری و تبعیضزیرا دولت باید از مشارکت بازیگران غیردولتی در اعمال 

اقدامات ملموس، خودخواسته و هدفمند را برای اطمینان از رفع تبعیض در اعمال 

 «.حقوق میثاق اتخاذ نماید

تبعیض سیستماتیک به وجود یک الگوی کلی تبعیض علیه گروه خاصی از مردم 

های سیستمی است که بر برخورداری از ای از چنین تبعیضآپارتاید نمونهاشاره دارد. 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آفریقای جنوبی تأثیر گذاشته است. مفهوم 

تواند برای شناسایی معیارهای مربوط به نقض حقوق اقتصادی، می تبعیض سیستمی

های عدالت انتقالی مد یق سازوکاراجتماعی و فرهنگی مفید باشد که ممکن است از طر

 نظر قرار گرفته شود.

 

  

                                                      

 57و  2ها را نیز ببینید:این ماده57 
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 گویی در قبال نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیپاسخ .3

های قابل دسترس، شفاف و مؤثر سازوکارسیس أت»حفاظت از حقوق بشر مستلزم 

تا نظارت بر رعایت و جبران تخلفات ممکن باشد. یک سیستم  53«گویی استپاسخ

گویی، ازجمله سازوکارهای قضایی، خوب حمایت از حقوق بشر باید اشکال مختلف پاسخ

 .گیرد سیاسی و اداری و نهادهای مستقل مانند نهادهای ملی حقوق بشر را دربر

ی فقدان چالش جدی برای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

جهان شاهد  ،گذشته یدر دو دهه ،این گویی بوده است. با وجودسازوکارهای پاسخ

هایی برای ارزیابی پایبندی به تعهدات معاهدات و تعیین و جبران افزایش چنین سازوکار

مللی الای و داخلی است. برای مثال در سطح بینالمللی، منطقهتخلفات در سطح بین

ای توسط نهادهای طرف معاهده و بازدید از کشورها های دورهاز طریق بررسی گزارش

گویی دارند. برخی از توسط گزارشگران ویژه نهادهای حقوق بشر که نقش پاسخ

ها توصیه یای نیز صلاحیت بررسی انطباق کشورهای عضو و ارائههای منطقهسازوکار

 هاتحلیل بودجه و شاخص از جمله تجزیه و -های مختلف را دارند. تعدادی از تکنیک

های اخیر برای نظارت بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه نیز در سال -

ای برای ارزیابی تحقق این حقوق در طور فزایندهبههایی یافته است. چنین تکنیک

 .گیرندمی های مختلف ملی مورد استفاده قرارزمینه

ای و های منطقههای گذشته نیز شاهد افزایش استفاده از دادگاهچنین در دهههم

قضایی برای رسیدگی به موارد ادعایی نقض حقوق اقتصادی، داخلی و سازوکارهای شبه

ایم. این تجربه به غلبه بر شک و تردید سنتی در مورد اجتماعی و فرهنگی بوده

 ها برایی و فرهنگی یعنی امکان قضاوت دادگاهپذیری حقوق اقتصادی، اجتماععدالت

ای حقوق بشر، مانند های منطقهها و دادگاهاین حقوق کمک کرده است. کمیسیون

کمیسیون آمریکایی و دادگاه حقوق بشر و کمیته اروپایی حقوق اجتماعی، به طیف 

های داخلی ای از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و دادگاهگسترده

ملی حقوق بشر در بررسی شکایات مربوط به نقض ادعایی این سسات ؤممختلف و 

                                                      

ی بالاترین استانداردهای قابل دستیاب به( دسترسی)برای  بهکارگیری حق توسعه و به»هانت و لیدر، 53

 «سلامت
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اند. ها تخصص یافتهآنهای کافی برای جبران حقوق و ارائه راهکارهای جبرانی یا توصیه

دهد تا شکایات را بر اساس نقض ادعایی می پروتکل اختیاری میثاق به کمیته اجازه

ای جهانی را برای رسیدگی به ق بررسی کند و بنابراین محکمهحقوق مندرج در میثا

 کند.نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عرضه می

 

رسیدگی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در دو. 

 حال گذار

پردازد که در آن نقض حقوق می این فصل به بررسی تجربیات عدالت انتقالی

و فرهنگی منجر به مناقشه شده و یا در جریان آن رخ داده است تا  اقتصادی، اجتماعی

 ها را شناسایی کند.ها، دستاوردها و محدودیتاز این راه، چالش

 

 یابهای حقیقتالف.کمیسیون

یاب کشف حقیقت در مورد های حقیقتکه هدف کمیسیونبا توجه به این

پیامدها و ماهیت حقوق فاحش بشری ها بررسی علل، آنرویدادهای گذشته و مأموریت 

ای درگیری یا سرکوب و نقض توانند بستر مناسبی برای بررسی علل ریشهمی است،

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند، در حالی که جستجوی حقیقت ممکن 

تری داشته باشد، یک گزارش جامع از حقیقت، شامل محدودتر یا گسترده یاست دامنه

چنین تمام موارد نقض گسترده حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، همای و علل ریشه

 55.ست که رخ داده استاجتماعی و فرهنگی

به دلیل وظایف محدود خود بر نقض حقوق مدنی  یابهای حقیقتاکثر کمیسیون 

رو اینازای درگیری یا سرکوب توجه و اند، اما به علل ریشهو سیاسی تمرکز کرده

مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند که بر بهرهموضوعاتی را بررسی کرده

                                                      

 53اقتصادی و اجتماعی، صآربور، عدالت 55 
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 56.ها منعکس شده استآنهای ها و توصیهگیریگذارد. این تمرکز در نتیجهمی تأثیر

، اما این اندبا نقض این حقوق برخورد کرده یابهای حقیقتطور استثنایی، کمیسیونبه

ها را در نظر بگیرد انجام آنها باشد یا عناصر یا جنبه یی که شامل همهکار را به روش

 .اندنداده

 11.کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شرقی1

، 7005گزارش نهایی کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شرقی در سال  

چنین علل همتلاش مهمی برای بررسی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

حقوق  نقض یدرباره»ای داشت تا اصلی درگیری است. این کمیسیون مأموریت گسترده

 75تا  5123آوریل  75های سیاسی در تیمور شرقی بین بشر که در چارچوب درگیری

این دستور «. رخ داده است، ]بررسی[ و ]تثبیت[ حقیقت را انجام دهد 5111اکتبر 

هایی بود که منجر به تخلفات ها و دیدگاهوابق، انگیزهزمینه، علل، س»شامل بررسی 

 55.«شد

ای درگیری سیاسی بخشی از علل ریشهگزارش کمیسیون شامل گزارش رضایت

ین چنهماست. این گزارش به تاریخ استعماری تیمور شرقی تحت حاکمیت پرتغال و 

کمیسیون نقش بازیگران اندونزی و تاریخ مقاومت آن پرداخت. علاوه بر این،  اشغال

چه رخ داده سیاسی را در نظر گرفت تا از توضیح ناقص آن یمختلف در مناقشه

 اندونزی و نقشاین سازمان تخلفات انجام شده توسط تیمور شرقی و  51.جلوگیری کند

های مخالف و احزاب سیاسی را مورد توجه ها، اعضای گروهسایر بازیگران مانند شرکت

 .قرار داد

شر ای از نقض حقوق براتی که کمیسیون را تأسیس کرد، شامل تعریف گستردهمقر

تواند سه نوع باشد: نقض استانداردهای می بود. این نشان داد که چنین تخلفاتی

                                                      

یاب، ویرایش دوم های حقیقتپی. هاینر، حقایق ناگفته: عدالت انتقالی و چالش کمیسیون56 

 22(، ص 7055)نیویورک، راتلج، 

Leste-Timor 52 

 7.5، بند 7، بخش («CAVRچگا! گزارش کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمورشرقی )»55 

 5، بند 7بخش همان، 51 
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المللی حقوق بشر، نقض قوانین بشردوستانه و اعمال مجرمانه. کمیسیون اذعان کرد بین

 ی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیهکه این موارد شامل نقض حقوق اقتصادی

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بینجهانی حقوق بشر، میثاق 

ل تبعیض اشکا یاشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه یالمللی رفع کلیهبین

 70.علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک است

ن بر حقوق بشری که در طول اشغال بیشترین دلیل محدودیت منابع، کمیسیوبه

آسیب را دید، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمرکز کرد. این نشان داد 

مورد قتل بوده، در حالی که  55600تحت بررسی،  یمرگ در دوره 507500که از 

ارش این سازمان بخشی کامل از گز 75.ها ناشی از گرسنگی و بیماری استمرگ یبقیه

میر ناشی از گرسنگی و بیماری ومرگنهایی خود را به موارد نقض حقوق بشر در 

 77.اختصاص داد

ر جانبه دسهکمیسیون در بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رویکردی 

طور مستقیم به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته بهپیش گرفت. ابتدا 

ی و سیاسی را برای این حقوق لحاظ نمود. دوم، نقض و پیامدهای نقض حقوق مدن

المللی را در نظر و به طور خاص، به بین یالمللی و حقوق بشردوستانهحقوق بشر بین

 هجایی کاندونزی تصویب نشده است( اشاره کرد و از آن حقوق ذیل میثاق )که توسط

ین به مفاد چهارمین چنهماندونزی قدرت اشغالگر در تیمور شرقی بود، کمیسیون 

لاهه که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  5102و مقررات  5131کنوانسیون ژنو 

شود، استناد کرد. سوم، کمیسیون در بررسی حقوق ذیل میثاق از چارچوب می مربوط

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظرات بیان شده در نظرات  یمفهومی کمیته

 .پیروی کرد 57-55و  7کلی شماره 

                                                      

 50-56بندهای  همان،70 

 5، بند 6بخش همان، 75

 1.2 بند، 2بخش همان، 77 
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کمیسیون متوجه نقض حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حقوق 

رت عنوان یک قدبهاندونزی بهداشت و آموزش شد. بنابراین این موضوع لحاظ گردید که

در تأمین برخی از نیازهای »چنین همها تبعیض قائل است و اشغالگر، علیه تیموری

چنین هم«. سرپناه، داروهای ضروری و آموزش اولیه ناکام مانده استاولیه مانند غذا، 

اندونزی به حداکثر منابع موجود خود به تعهدات خود عمل به این نتیجه رسید که 

که کارش  کمیسیون اذعان نمود 77.دست به اقدامات قهقرایی زده است یحت نکرده و

ها برخورد کرد، اما آندود بود؛ با در مورد حقوق فرهنگی به دلیل محدودیت منابع مح

 73.«فاصله نگرفتندتنها در حدی که از نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی »

ماد اعتقابلهای ویژه فقدان دادهبهکمیسیون در برخورد با این تخلفات با موانعی 

کمیسیون،  یمواجه بود. به گفته (5123-5111زمانی مورد بررسی ) یبرای دوره

ر آن که تحقیقات ددلیل اینبهتیمور شرقی تحت اشغال و  یوضعیت محرمانهدلیل به»

دوره بر نیاز فوری به توقف نقض گسترده حقوق مدنی و سیاسی متمرکز بود، فقط 

( این )با وجود های اجتماعی و اقتصادی به صورت ناپایدار در دسترس هستند.داده

ها آنتفاوت است و باید با هوشیاری با های اقتصادی موجود از نظر کیفیت بسیار مداده

 75.های ثانویه بودبنابراین، منابع مورد استفاده، مصاحبه و داده«. مواجه شد

هایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی کمیسیون در گزارش نهایی خود توصیه

 نبرای نمونه، تیمور شرقی باید شرایط مناسبی را برای نگهداری زندانیا 76:ارائه کرد

های پزشکی و آب فراهم کند و بر این اساس باید یک تحقیق در مورد مانند مراقبت

چنین روزی ملی همهای اسکان مجدد آغاز شود و اختلافات ارضی و در نتیجه برنامه

، زمانی که در آن بسیاری جان باختند، ایجاد 5125-5121باید برای یادآوری قحطی 

نشده، کمیسیون در نظر گرفت که فرهنگ تیمور گردد. حقوق فرهنگی نیز فراموش 

                                                      

 2-1همان، بندهای 77 

 57همان، بند 73 

 50همان، بند 75

 55همان، بند 76 
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مورد استفاده قرار  «منبع هویت ملی»عنوان بهشرقی باید از طرق مختلف محافظت و 

 .گیرد

 

 کمیسیون حقیقت و آشتی سیرالئون .0

کمیسیون حقیقت و آشتی سیرالئون تلاش مهمی برای مقابله با نقض حقوق 

ای درگیری یا سرکوب بود. قانون کمیسیون ریشهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل 

 تدوین» تا امضای توافقنامه صلح لومه، موظف به 5115، از سال 7000حقیقت و آشتی 

از سوءاستفاده و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  )ای(طرفانهبی تاریخی یسابقه

 میزان نقض... علل، ماهیت و»و بررسی  «های مسلحانهالمللی مربوط به درگیریبین

چنین نقش بازیگران مختلف )نه همو  «ها... رخ داده استنقض ،ای که در آن]و[ زمینه

برای  7003در سال  «شاهد حقیقت»ها( در مناقشه شد. گزارش نهایی آن، تنها دولت

 عموم منتشر گردید.

کمیسیون به بررسی علل اصلی درگیری پرداخت، روندهایی که باعث چندپاره 

که به نفع نخبگان بود شناسایی کرد و را ن ِ کشور شده و تصمیمات سیاسی شد

ویژه الماس، در بهرویدادهای خاص را در نظر گرفت. این مقاله به نقش منابع معدنی، 

ملی میهنی لیبریا،  یدامن زدن به درگیری و مسئولیت بازیگران خارجی مانند جبهه

طمع »و لیبی پرداخت. این سازمان دریافت که این درگیری به دلیل  72چارلز تیلور

بومی، فساد و خویشاوندگرایی که کرامت ملت را سلب کرد و اکثر مردم را به وضعیت 

 75.ممکن شده است «فقر رساند

                                                      

72 Charles McArthur Ghankay Taylor 

تا 5112آگوست  7نظامی لیبریایی که از و رهبر شبه سالارجنگ ، لیبریا(5135ژانویه  75 ی)زاده 

میلادی، طی حکم دادگاه  7057آوریل  76جمهور لیبریا بود. تیلور در تاریخ رئیس 7007سال 

محکوم شناخته « جنایت علیه بشریت»و « جنایت جنگی»مورد اتهام از جمله  55المللی لاهه به بین

 م.-شد

 57، بند 7، فصل 7همان، ج 75 
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هایی از نقض، از جمله بندیکمیسیون برای اجرای وظایف حقوق بشری خود، دسته

چنین ابعاد هم. دکرت، تخریب اموال و اخاذی را اتخاذ مانند غار« نقض اقتصادی»

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی از تخلفات را که زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار 

 .دهند، بررسی کردمی

متأسفانه، برخلاف کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی ِ تیمور شرقی، کمیسیون 

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  حقیقت و آشتی سیرالئون در تحلیل خود از

 های آن را تقویتتوانست یافتهاز مفاهیم مرتبطی مانند حداقل تعهدات اصلی، که می

 کند، استفاده نکرد.

 

 سازی تاریخی گواتمالاشفاف.کمیسیون 3

که گزارش خود را در سال  71،در حالی که کمیسیون شفاف سازی تاریخی گواتمالا

منتشر کرد، صراحتاً موظف به بررسی علل اصلی درگیری نبود، با این حال فصل  5111

طور خاص به نقض بهکمیسیون  70.یک گزارش خود را به این موضوع اختصاص داد

جایی که اشاره کرد که اقدامات ، از آناین حقوق مدنی و سیاسی توجه کرد؛ با وجود

ها را تحت تأثیر قرار آنهای انجام شده و سنت 75جوامع بومی مایاهاکشی علیه نسل

ها، از جمله بر برخورداری جمعیت مایاها آنداده است، به نقض حقوق فرهنگی و تأثیر 

 از استانداردهای زندگی مناسب، توجه نمود.

د، کننمی المللی مختلفی که از حق هویت فرهنگی حمایتبینکمیسیون به اسناد 

سازمان جهانی کار، کنوانسیون پیشگیری و مجازات  561از جمله کنوانسیون شماره 

المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی بینکشی، میثاق جنایت نسل

حقوق بشر استناد کرد. کمیسیون اذعان نمود که نژادپرستی و تبعیض عوامل کلیدی 

چنین به این نتیجه رسید که همها روی داد. در جنایاتی بودند که علیه جمعیت مایا

                                                      

که  زیآمنقض حقوق بشر و اعمال خشونت یخیروشن شدن تار یبرا ونیسیکم جادیا یموافقتنامه71 

 5113ژوئن  77رنج مردم گواتمالا شده است،  سبب

 .فصل یک جلد یک. «تسکو یگواتمالا: خاطره»70 

  7566-7150، فصل هجدهم، پاراگرافسههمان، ج  75
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های اقتصادی سنتی خود های داخلی، دولت مردم بومی را از فعالیتدر جریان درگیری

ها تأثیر گذاشته و آنها شده، بر بقا و فرهنگ آنمحروم کرده، باعث آوارگی اجباری 

 .ها را به شرایط فقر شدید واداشته استآن
 

 جنایات اقتصادی: کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریارسیدگی به .5

صریح به چارچوب حقوق بشر به  ییاب بدون اشارههای حقیقتبرخی کمیسیون

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی درگیری یا سرکوب برای نمونه، به بررسی جرایم 

 77.اندپرداخته 77،اقتصادییا فساد  اقتصادی

به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و رسیدگی به جرایم اقتصادی با رسیدگی 

اگر این دو به هم مرتبط باشند. حقوق، حقوق افراد یا  یحت فرهنگی یکسان نیست،

سبب  قحقوکند. عدم رعایت این می ها تعهداتی ایجادهایی است که برای دولتگروه

یا گردد. جرایم اقتصادی به مسئولیت کیفری فردی می المللی دولتبینمسئولیت 

پردازد. با این حال، اگر جرایم اقتصادی و فساد بر دسترسی به منابع دولتی جمعی می

وه المللی خود عمل کنند. علابینتأثیر بگذارد، ممکن است کشورها نتوانند به تعهدات 

بر این، مأموران دولتی ممکن است در جرایم اقتصادی دست داشته باشند یا چشم خود 

ی چنین رفتاری، اگر دولت به تعهدات حقوق بشری د. در نتیجهببندن را )بر تخلفات(

المللی دولت را به همراه داشته تواند مسئولیت بینخود عمل نکند، چنین رفتاری می

توانند جرایم اقتصادی را نیز می های حقیقتباشد. بنابراین، در حالی که کمیسیون

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و بررسی کنند، این امر باید در کنار بررسی موارد 

 .فرهنگی رخ دهد

در لیبریا، کمیسیون حقیقت و آشتی موظف شد موارد نقض فاحش حقوق بشر، 

یا  برداری از منابع طبیعیهای اقتصادی، مانند بهرهجنایت»نقض قوانین بشردوستانه و 

                                                      

 سه، عنوان 7گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، جلد77 

های مرتکب شده توسط تحقیق در مورد جنایات و اختلاسچاد: گزارش کمیسیون »برای نمونه، 77 

تحقیق در مورد جنایات علیه  چنینو هم رئیس جمهور سابق هابره، همدستان و یا افراد وابسته وی

  5117مه  2، «های آنهاتمامیت جسمانی و روانی افراد و دارایی
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 73.درا بررسی و مسببان آن را مشخص کن« های مسلحانهعمومی برای تداوم درگیری

عنوان هرگونه فعالیت ممنوعه با هدف ایجاد منافع بهاین قانون جرایم اقتصادی را 

ه نقض ها بآنهای اقتصادی اقتصادی توسط یک دولت یا بازیگر غیردولتی که فعالیت

فاحش حقوق بشر و یا حقوق بشردوستانه یا به کسانی که از این درگیری از لحاظ 

زد یا هرگونه فعالیت یک شخص دولتی یا خصوصی من میشدند، دامی اقتصادی منتفع

شویی، که با هدف ایجاد سود غیرقانونی از طریق انجام رفتارهایی مانند فرار مالیاتی، پول

 کند.می نمود، تعریفمناقشه را تحریک می ،غارت، قاچاق انسان و کار کودکان

ها( را در شرکت)بسیاری از ها آنکمیسیون جرایم مختلف اقتصادی و مرتکبان 

برداری از جنگل و معدن مورد بررسی های مختلف اقتصادی مانند چوب، بهرهبخش

قرار داد و به نقش فساد توجه نمود. کمیسیون در تحلیل خود، به نقش دولت در این 

بر  ؛ با این حال، از این فرصت استفاده نکرد تا مسئولیت لیبریا راکرد جنایات اشاره

ه اصطلاح اقتصادی نیز ببهزمانی که برخی از جرایم  یحت -ساس قوانین حقوق بشری ا

  75.توضیح دهد -شودمی نقض حقوق بشر تبدیل

کرد که جرایم اقتصادی شامل نقض اصول برابری و عدم کید أتچنین کمیسیون هم

ها استانداردهای کار متفاوتی را بر اساس )در آن زمان( شرکت تبعیض است. برای نمونه

و  دکرنملی برای کارگران اعمال کردند و دولت از چنین رفتاری جلوگیری  توجیهات

برای برخورداری از حقوق  آنانحق بابت در نتیجه تعهد خود را برای محافظت از مردم 

کمیسیون  76.نفع خود را ببردتوانند برابر برای کار برابر در برابر تبعیض نقض کرد تا ب

تعداد و مقیاس وحشتناک جنایات اقتصادی در لیبریا به قدری »به این نتیجه رسید که 

اقتصادی و  یبود که شهروندان لیبریایی را از حقوق اقتصادی خود محروم و توسعه

اگرچه کمیسیون موارد نقض حقوق اقتصادی،  «سیاست دولت را مختل کرده است.

                                                      

 ( لیبریاTRCبرای ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی ) 7005قانون  73

لازم به ذکر است که برخی از این  5.1.1، بخش7گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، جلد  75

موارد مانند کار کودکان و قاچاق انسان به خودی خود نقض حقوق بشر است. با این حال، این موارد 

 شناخته شدند. «جرایم اقتصادی»عنوان توسط کمیسیون به

 27، بند سه، عنوان 7ان، ج هم 76 
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تفصیل بررسی نکرد، اما توصیه کرد که لیبریا پروتکل اختیاری بهاعی و فرهنگی را اجتم

 72.میثاق را تصویب کند

 

 قضاییقضایی و شبه یب.رویه

 هایاساسی دارد. دادگاه یالمللی نقشبینجنایات  یدر عدالت انتقالی محاکمه

های کیفری با دادگاه اند ویاری رساندهحقوق بشر نیز به مبارزه با فرار از مجازات 

های عدالت )کیفری ها هستند. در حالی که این سازوکارآنهمزیستی دارند و مکمل کار 

توانند راه ها مواجه هستند، اما میهای قضایی و دیگر محدودیتیا مدنی( با محدودیت

ای مفیدی برای رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا علل ریشه

توانند به نقض حقوق های حقوق بشر اصولاً میی یا سرکوب باشند. دادگاهدرگیر

 یدهندهتشکیلکه اسناد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کنند، مشروط بر این

 توانند به نقضهای کیفری میها به این حقوق اشاره داشته باشد. در مقابل، دادگاهآن

های آن( رسیدگی کنند، مشروط یا برخی از جنبهحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )

عنوان جرم تعریف شده باشند. در واقع، جنایات بهکه تخلفات از نظر قانونی بر این

ن شود یا ممکالمللی متعددی شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میبین

که  دهدهای زیر نشان میبخش 75.رخ دهد )در طی نقض این حقوق( است در آن

ای و یا نقض حقوق ها به علل ریشههایی، دادگاهرغم چنین محدودیتچگونه، علی

 .انداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کرده

 

  

                                                      

  5.55و  3.55های، بخش7مان، جه 72

المللی در تعریف جنایات رم ِ دادگاه کیفری بین ی( اساسنامهb( )ix( )7) 5 یبرای نمونه، ماده75

هایی که برای اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، عمدی به ساختمان یحمله»جنگی گفته که شامل 

 جا جمعی که بیماران و مجروحان در آنهایها و مکانعلمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان

م طور مستقیبرخی از این موارد ممکن است بهشود. می «شوند، به شرطی که اهدافی نظامی نباشندمی

 یا غیرمستقیم به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی تبدیل شود.
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 گویی در قبال نقض حقوق بشر.پاسخ1

ای و داخلی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی های حقوق بشر، منطقهدادگاه 

 یاند. رویهمورد قضاوت قرارداده -چارچوب عدالت انتقالیاگر نه همیشه در  یحت-را 

 عدالت انتقالی یقضایی مهم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه

توان در احکام دادگاه آمریکایی حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر برای بوسنی و می را

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر های هرزگوین، دادگاه قانون اساسی کلمبیا و در گزارش

  .یافت -نداگرچه دادگاه نیست-و مردم 

 

 )الف( دادگاه آمریکایی حقوق بشر

های دادگاه آمریکایی حقوق بشر در مورد چندین پرونده مربوط به سوءاستفاده

گسترده که در جریان درگیری یا سرکوب رخ داده است، قضاوت کرده است. چنین 

رسند که در آن کشورها انتقال قدرت صورت به دادگاه میهایی اغلب زمانی پرونده

 است. گرفته یا در حین این انتقال بوده

 ، اما نشان داده ای درگیری یا سرکوب نپرداختهقضایی به علل ریشه یاین رویه 

مانند ایجاد  -زند است که روشن کردن عواملی که به درگیری یا سرکوب دامن می

در واقع،  71.تواند به دادرسی یاری رساندمی -اختلافات ارضی  نظامی یاشبههای گروه

ای است که تخلفات در آن رخ داده است. این دادگاه معمولاً به دنبال توصیف زمینه

 35،کلمبیا 30،هایی علیه شیلینقض حقوق بشر در پرونده ثیراتأتبه اثبات وجود موضوع 

                                                      

، سری سی، شماره 7006سپتامبر  77قضایی( گویبورو و همکاران علیه پاراگوئه، حکم  ی)پرونده71

 چنین به نظر جداگانه قاضی کانکادو ترینداد مراجعه کنید.(. هم575) 65-65، بند 557

، سری سی، 7006سپتامبر  76آرلانو و همکاران علیه شیلی، حکم -قضایی( آلموناسید ی)پرونده30 

 553شماره 

 567، سری سی، شماره 7002مه  55عام لاروشلا علیه کلمبیا، حکم قضایی( قتل ی)پرونده35 
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اب یهای حقیقتدادگاه کار کمیسیون کمک کرده است. علاوه بر این، 37و پرو37گواتمالا 

 کند.می های عدالت انتقالی را بررسیو سایر سازوکار

قضایی دیوان به اشکال مختلف به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یرویه

ای تفسیر کرده که از حقوق پرداخته است. نخست، حقوق مدنی و سیاسی را به گونه

 33،عام ماپیریپانقتلی حمایت کند. برای نمونه، در مورد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

حق زندگی استفاده کرد تا از حقوق غذا،  )مفهوم( ای ازاز تفسیر گسترده 35دادگاه

جایی گسترده حمایت و استدلال کند که دولت عام و جابهقتلمسکن و سلامت قربانیان 

 اتخاذ نماید.باید اقدامات مثبتی را برای تضمین زندگی آبرومندانه 

( و 51چنین بررسی خود در مورد نقض ادعایی حقوق کودک )ماده همدادگاه 

( تحت کنوانسیون آمریکایی حقوق 3( را به حق زندگی )ماده 77وآمد )ماده آزادی رفت

بشر پیوند زد. دادگاه استدلال کرد که این حقوق به این دلیل نقض شده است که 

کردن شرایط لازم برای زندگی آبرومندانه  کلمبیا به تعهدات مثبت خود مبنی بر فراهم

پذیر های آسیببرای کودکان و افراد آواره عمل نکرده است. از نظر دادگاه، این گروه

ها و مشاغل عام و محکوم به فقر شدند، خانهقتلهای خود و شاهد متلاشی شدن خانواده

سترسی نداشتند. های جدی مواجه و به غذا دخود را از دست دادند، با خطر بیماری

در حالی که این پرونده شرایط  این اتفاق در مقابل انفعال مقامات دولتی رخ داد.

مربوط  کند، اما جزئیاتپذیری را که قربانیان باید در آن زنده بمانند، شناسایی میآسیب

                                                      

، سری سی، 7001نوامبر  73عام لاس دوس ارس علیه گواتمالا ، حکم قضایی( قتل ی)پرونده 37

 755شماره 

 567، سری سی، شماره 7006نوامبر  71قضایی( لا کانتوتا علیه پرو، حکم  ی)پرونده37 

 55عام از کلمبیا رخ داد. این قتل عام غیرنظامیان بود که در ماپیریپانقتل ،عام ماپیریپانقتل33 

نظامی جناح یک گروه شبه -(AUCتوسط نیروهای متحد دفاع از کلمبیا ) 5112ژوئیه  70ژوئیه تا 

 انجام شد. -راست غیرقانونی

 ، سری سی، شماره7005سپتامبر  55علیه کلمبیا، حکم عام ماپیریپان قتلقضایی(  ی)پرونده 35

 556و  550، 525، 567-565، 62.16 - 70.16بندهایویژه رجوع کنید به به 573
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به تعهدات مثبت ناشی از حق زندگی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 .کندرا بیان نمی

پذیری ای از عدالتنمونه 32،علیه کلمبیا36عام توانگوقتل یاز سوی دیگر پرونده

نفر  51مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این پرونده مربوط به اعدام 

نظامیانی است که با حمایت اعضای ارتش شبهاز ساکنان آرو و گرانجا در توانگو توسط 

اجبار آواره شدند. دادگاه اعلام کرد بهها، بسیاری از مردم وه بر اعدامکردند. علامی اقدام

نظامی در که مقامات ایالتی در حفاظت از جمعیت در طول و پس از تهاجمات شبه

ها سوخته و حیوانات اهلی و اند. علاوه بر این، در آرو، بیشتر خانهتوانگو شکست خورده

چند روز ساکنان منطقه مجبور به جمع کردن به سرقت رفتند. برای  حیواناتسایر 

ی بدون های مسروقهبدون مزد بودند. اعضای ارتش برای جلوگیری از انتقال دام هادام

 آمد برقرار کردند.ورفتنشانه، منع 

که برخی از قربانیان با تهدید به مرگ مجبور دادخواهان ادعا کردند با توجه به این

داری و کار تحمیلی یا اجباری بنابراین دولت ممنوعیت بردهاند، کردن دام شدهجمعبه 

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را با  6( را نقض کرده است. دادگاه ماده 6 ی)ماده

المللی کار در مورد کار تحمیلی یا اجباری بینسازمان  71توجه به کنوانسیون شماره 

 . بنابراین، کار اجباری شاملتوسط کلمبیا تصویب شد، تفسیر کرد 5161که در سال 

ی جایسه عنصر است: خطر مجازات، کار غیرداوطلبانه و مشارکت یا رضایت دولت. از آن

( 7) 6که هر سه عنصر در این پرونده محقق شده بود، دادگاه اعلام کرد که دولت ماده 

 .کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را نقض کرده است

(. دیوان 75ض حق مالکیت را نیز تشخیص داد )ماده دادگاه علاوه بر حقوق کار، نق

 های یک شخص )مادیدارایی یای تفسیر کرده است که شامل کلیهاین حق را به گونه

ای هها، حیوانات اهلی و سایر احشام و زمینیا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول مانند خانه

                                                      

 م.-ای غیرنظامی رخ داددر منطقه 5112و اکتبر  5116ئن وکشتار توانگو در ژ36 

به 535، سری سی، شماره 7006ژوئیه  5علیه کلمبیا، حکم  توانگوعام قضایی( قتل ی)پرونده 32

-556، 535، 577(، 55) 575(، 57) 575-(55) 575(، 21) 575های خاص مراجعه کنید. پاراگراف

 550و  525، 523، 560، 552
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 -الحاقی دوم کنوانسیون ژنو  چنین به پروتکلهمشود. دادگاه اشتراکی و اجدادی( می

اشاره کرد که تخریب یا حذف  -المللی بین های مسلحانه غیراعمال در درگیریقابل

 .(53سازد. )ماده را ممنوع می« ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی یاشیا»

نزدیک  یویژه رابطهبه»رأس دام با توجه به  5700تا  500برای دادگاه، سرقت بین  

ها زراعت زمین و آناصلی امرار معاش  یوسیله هایشان، زیرابین ]قربانیان[ و دام

 اندازه اهمیت داشت )زیرا(ها نیز به همانتخریب خانه ؛جدی بودبسیار « پرورش دام بود

شد که  «زیان مالی مهم»چنین اعمالی به چارچوب اجتماعی جامعه آسیب زد و باعث 

 35.قربانیان تأثیر گذاشت «رایط زندگیترین شاصلی»بر 

 

 )ب( دادگاه حقوق بشر برای بوسنی و هرزگوین

، تشکیل کمیسیون حقوق 5115در سال  31صلح دیتون ینامهموافقت 6 یضمیمه

 بینی کرد. کمیسیونبشر در بوسنی و هرزگوین را برای احترام به حقوق بشر پیش

متشکل از یک دفتر بازرس و یک دادگاه حقوق بشر بود )ماده دوم(. این دادگاه صلاحیت 

 و رسیدگی به موارد زیر را داشت: نقض کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر

ا هر دلیلی، یبه های الحاقی آن و تبعیض ادعایی یا آشکار های اساسی و پروتکلآزادی

رسد توسط طرفین به ضرر هر یک از می در مواردی که چنین نقضی ادعا یا به نظر

انجام شده است، مانند معاهدات  6پیوست  الحاقی بههای مقرر در حقوق یا آزادی

مانند میثاق و کنوانسیون یا ، اجتماعی و فرهنگی مربوطه در مورد حقوق اقتصادی

 50.کشیپیشگیری و مجازات جنایت نسل

                                                      

 557همان، بند  35

پترسون در نزدیکی -در پایگاه نیروی هوایی رایت 5115نامه صلحی بود که در نوامبر موافقت31 

در پاریس امضا شد، و  5115دسامبر  53نامه رسماً در کا تنظیم شد. این موافقتیدیتون، اوهایو در آمر

 م.-با امضای آن جنگ بوسنی پایان یافت

ی آن، صلاحیت قضایی را در مورد تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، و ضمیمه 7اده م 50

مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، ارتباط با یک اقلیت ملی، دارایی، تولد یا 

 کند.ین میی دیگر تعیهاموقعیت
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 55000، بیش از دکر، زمانی که این دادگاه فعالیت خود را متوقف 7007تا سال 

ها مربوط به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی بود. آنپرونده را بررسی کرد که اکثریت 

طور بههای حقوق فرهنگی تصمیم گرفت. کمتری از پرونده در تعداد )دادگاه(چنین هم

چنین حقوق کار، هممشخص، دادگاه به موارد مربوط به حق مالکیت و استرداد، و 

 55.اجتماعی رسیدگی کردمین أتآموزش و 

میلیون نفر )حدود نیمی از کل جمعیت آن زمان( در  7در طول جنگ، بیش از 

دند که منجر به از دست دادن اموال )تصرف یا تصاحب پاکسازی قومی آواره ش ینتیجه

به  2 یها تأثیر گذاشت. بنابراین، ضمیمهآنشده( گردید و بر حق مسکن و دارایی 

صلح دیتون، در مورد پناهندگان و افراد آواره، شامل حق بازگشت و استرداد  یتوافقنامه

 5 یکه مادهوجه به اینپرداخت غرامت است. با ت ،امکانعدماموال یا در صورت 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، دادگاه  5 یجمله حق احترام به خانه و مادهاز

نقش کلیدی در رسیدگی به حقوق مسکن و مالکیت ایفا کرد. پروتکل شامل حق 

 .دانندمی پذیری حق مالکیت را مجازمالکیت است. این مواد، توجیه

 یدهد؛ در پروندهمی این پرونده اهمیت تصمیمات دادگاه را در این زمینه نشان

گرفت که آیا یک حق تصرف می یه جمهوری صربستان، دادگاه باید تصمیمام.جی عل

 صرف بر دارایی، تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اولین پروتکل آن محافظت

شود یا خیر؟ این پرونده مربوط به ام.جی، یک شهروند بوسنی و هرزگوین می

 ی در بانیا لوکا را داشت. ام.جیدر آپارتمان «حقوق تصرف»تبار بود که ادعای بوسنیایی

صرب از آپارتمان اخراج شدند.  یتوسط یک پناهنده 5115اش در سال خانوادهو 

                                                      

کلیچکوویچ و همکاران علیه بوسنی و هرزگوین فدراسیون بوسنی و هرزگوین  قضایی( ی)پرونده به 55

ژانویه  50، حکم CH/07/1763و  CH/07/5177 ،CH/07/5173های و جمهوری صربستان، شماره

وین، ؛ شِربیگویچ و همکاران علیه بوسنی و هرزگوین و فدراسیون بوسنی و هرزگ55، بند 7007

و میتروویچ علیه  7000آوریل  2، حکم CH/15/226و  CH/15/206 ،CH/15/230ی هاشماره

 مراجعه کنید. 53، بند 7007سپتامبر  6، حکم CH/15/135فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره 
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جایی که حق از آن 57.مراحل دادگاه را آغاز کرد اما دستورات دادگاه اجرا نشد دادخواه،

أثیر تهای دادگاه باید )در ملک( در بوسنی و هرزگوین پذیرفته شده بود، دیدگاه تصرف

چنین محکمه دریافت که از رفته داشته باشد. همدستازتوجهی بر استرداد اموال قابل

پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق  یک یحقوق سکونت، از جمله بر اساس ماده

در حکم »است که « دارایی باارزش»شود. از نظر محکمه، چنین حقی می بشر حمایت

)به سود است که توسط کمیسیون اروپا و دادگاه  کی یبه معنای ماده« مالکیت

آمیز از هر ... شخص حق برخورداری صلح»تفسیر شد. بر اساس این ماده، دادخواه( 

اجرای احکام دادگاه عدمدادگاه نقض این حق را تشخیص داد زیرا «. دارایی خود را دارد

 غیرقانونی یدر برابر مداخله )دادخواه(شکست مقامات در حمایت از متقاضی»به منزله 

ن ای یکنندهتکمیلتصمیمات دیگر دادگاه «. هایشان استافراد خصوصی در دارایی

 57.قضاوت بنیادین بوده است

 

 ج( دادگاه قانون اساسی کلمبیا

اجرای قانون عدالت و صلح )چارچوب  یدادگاه قانون اساسی کلمبیا در زمینه

رد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قضاوت کرده عدالت انتقالی در کلمبیا( در مو

قضایی قبلی خود در مورد این حقوق را نیز توسعه داده  یو در عین حال برخی از رویه

 .است

در مورد آوارگان داخلی، که قبل از اجرایی شدن قانون عدالت و صلح تصمیم گرفته 

ین اصل حقوق بشر شد، دادگاه اعلام کرد که آوارگی داخلی در کلمبیا نقض چند

ر نگگیری شد که فقدان یک سیاست عمومی منسجم و کلچنین نتیجههم 53.است

                                                      

 6-55، به ویژه بندهای 5112نوامبر  2، حکم /16/75CHام.جی علیه جمهوری صربستان، شماره 57 

 77-77و 

. اونیک 5115ژوئیه  55، حکم /12/36CHکوشویچ علیه فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره 57 

 .5111فوریه  57، حکم CH/12/55علیه فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره 

075/03-T53 1، به ویژه بخش 7003ژانویه  77، حکم 



 

 

 ی کوهیار گُردیکمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، ترجمه 101

برای برخورد با دومین جمعیت آوارگان داخلی در جهان، با توجه به ناکامی مقامات 

  .دولتی در احترام، حمایت و اجرای حقوق آوارگان، وضعیتی غیرقانونی است

سیاست خود در مورد آوارگان داخلی را بازطراحی دادگاه به دولت دستور داد تا 

را رعایت کند. از نظر دادگاه، این بدان « برخی حقوق ِ حداقل»کند و در هر شرایطی 

ه ک»آن حقوق دیگر  یحقوق اساسی اصلی باید رعایت شود و همهِ  معناست که حداقل

فاوتی دادگاه حقوق متنیز باید برآورده شوند. « ذاتاً با حفظ کرامت زندگی مرتبط هستند

جایی داخلی، از جمله حق داشتن را در راستای قانون اساسی و اصول راهنمای جابه

حداقل استانداردهای زندگی، فهرست کرده است: سلامتی؛ عدم تبعیض؛ آموزش برای 

 )به زندگی(. آبرومندانهسالگی؛ کار و بازگشت مطمئن و  55کودکان تا سن 

و دستورات پیگیری برای نظارت بر اجرای حکم خود دادگاه از جلسات عمومی  

)که بر آن  داخلی، یدر مورد زنان آواره 05/01755دستور از استفاده کرد. برای نمونه، 

های جنسیتی ایجاد کند که هدف برخی از اساس( دادگاه به دولت دستور داد تا برنامه

های بهداشتی، حمایت برنامهها تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند آن

 56سال بود. پرونده ال سالادو 55های آموزشی برای زنان بالای روانی اجتماعی و برنامه

بنا شده؛ در این پرونده، دادخواهان ادعا 05/017محتوای دستور  یبر اساس و توسعه

اجتماعی نقض شده مین أتها در قانون اساسی، توسط وزارت کردند که حق سلامتی آن

داخلی و  یکه چهار زن ِ آوارهاست، )چرا که آنان( اقدامات لازم را برای اطمینان از این

اند انجام نداده تحت درمان جسمی و روانی قرار گرفته ،عام در السالادوقتلقربانی دو 

ی خشونتی که شاهد آن بودند و بدرفتاری مداوم )زیرا( دادخواهان در نتیجه؛ است

 .، آسیب روانی شدیدی را متحمل شدندتوسط مقامات دولتی

قربانیان به دلیل موانع بوروکراتیک، فقدان اطلاعات مرتبط در مورد خدمات و عدم 

دسترسی به درمان و داروی تخصصی، نتوانستند از حق قانونی خود برای سلامت 

                                                      

 ..2V.A، به ویژه بخش 7005آوریل  53از 05/017دستور )مستقل(55

035/50-T56 7050فوریه  7، حکم 
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 یهای محروم از نظر اقتصادی باید هزینهبرخوردار شوند. این بدان معناست که خانواده

 .برخی از این خدمات و داروها را بپردازند

دادگاه عالی یادآوری کرد که حق سلامت باید با در نظر گرفتن در دسترس بودن، 

ط کرد که شرایکید أتتوانایی، مقبولیت و کیفیت خدمات و امکانات محقق گردد. اما 

 هایانوادهخاص هر مورد باید در نظر گرفته شود، از جمله فقر قربانیان و رنجی که خ

 خدمات بهداشتی اضافی به یاند. این تعبیر، به تعهد دولت برای ارائهها تجربه کردهآن

وانی از های ربهداشت ملی نیستند و درمان بیماری یقربانیانی که تحت پوشش برنامه

 گردد.می باز، اجتماعی-منظر روانی

عایت حق سلامت زنان آواره ای از ناکامی کلمبیا در احترام و راین مورد نمونه

های کلیدی تعهدات دولت، مهم این است که دادگاه عالی جنبه یداخلی بود. نکته

رات نظ شاملجمله انجام یک ارزیابی پزشکی از نیازهای سلامت روانی و جسمی زنان، از

 یاجتماعی، برای شناسایی درمان و اقدامی که باید انجام شود، ارائه -کارشناسان روانی

خدمات پزشکی متخصص )برای سلامت جسمی و روانی( و داروهای رایگان برای 

های قربانیان تا زمانی که لازم باشد، تضمین یک سیستم بهداشت ملی که هزینه

 های تخصصی را پوششهای لازم که دسترسی به درماننقل، اقامت و سایر هزینهوحمل

 دهد به رسمیت شناخت.

 

 ایی حقوق بشر و مردم)د( کمیسیون آفریق

یز با ن «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم»قضایی مانند سایر نهادهای شبه

 ای دراند. نمونهنقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در )زمان( وضعیت گذار، برخورد کرده

علیه  52«و طردشدگان سودانسکونت سازمان حقوق بشر و حقوق » یاین زمینه پرونده

ی دادخواهان این بود که لشکرکشی در هااست که در آن از جمله ادعاسودان  )دولت(

های آب روستاها، بازارها و چاهو سودان جمعیت غیرنظامی دارفور را هدف قرار داده 

                                                      

COHRE 52  و  721/07و طردشدگان، شماره سکونت سازمان حقوق بشر سودان و مرکز حقوق

 757و  701، 705، 1-53ها مراجعه کنید: . به طور خاص به این پاراگراف7001، تصمیم مه 716/05
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های ها و سایر سازهزور بیرون رانده و خانهبهمورد حمله قرار گرفته و بسیاری از ساکنان 

 اند.یا ویران شده طور کامل یا جزئی سوزاندهبهها آن

ا، هتخریب خانه»که اینبا توجه به  ؛کمیسیون چندین نقض قانون را احراز کرد

ها، قربانیان را در معرض چنین مسمومیت منابع آب مانند چاههمها و مزارع و دام

. «دهد، حق سلامت ِ تحت منشور آفریقا نقض شده استخطرات جدی سلامتی قرار می

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ی( کمیته7000) 53شماره  مومیعبر اساس نظر 

 دستیابی سلامت، به این نتیجه رسیدقابلدر مورد حق برخورداری از بالاترین استاندارد 

موقع و مناسب، بلکه به عوامل بههای بهداشتی تنها به مراقبتنه»که حق سلامت 

ی غذا، کاف یالم و آشامیدنی...، عرضهسلامت، مانند دسترسی به آب س یکنندهتعیین

 بستگی دارد. «تغذیه و مسکن سالم

رد به حق مالکیت تکیه کسکونت چنین برای یافتن موارد نقض حق همکمیسیون 

 های قربانیان و سایر اموالنتوانست نشان دهد که از تخلیه یا تخریب خانه»زیرا سودان 

ای محافظت از قربانیان در برابر حملات و چنین( گامی برهم)و  جلوگیری کرده است

رحمانه برنداشته است... این واقعیت که قربانیان های مداوم و حملات بیگذاریبمب

اند بهره ها در اختیار داشتهتوانند از زندگی خود بر اساس چیزی که برای نسلنمی

اند خود محروم شده از استفاده از دارایی ،شرایطی درها ببرند، به این معنی است که آن

 «.]منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[ مجاز نیست 53 یکه طبق ماده
 

 المللی.پاسخگویی در قبال جنایات بین0 

های جنایی که با جنایات بزرگ در فرآیندهای گذار سروکار طور کلی، دادگاهبه 

ه بشریت علی کشی، جنایاتالمللی مانند نسلدارند، صلاحیت رسیدگی به جنایات بین

و جنایات جنگی را دارند. تعدادی از این جرایم مربوط به نقض حقوق اقتصادی، 

و  المللیهای کیفری بینقضایی دادگاه یاجتماعی و فرهنگی است و این امر در رویه

 منعکس شده است. 55ترکیبی

                                                      

های داخلی و دادگاهها در عدالت انتقالی و در دوران گذار که از ترکیب شکلی از دادگاه 55

 م.-شودالمللی)خارجی( تشکیل میبین
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 الف(جنایات علیه بشریت

 یشامل نقض گسترده المللی علیه بشریتبین یبرخی از جنایات شناخته شده 

المللی های کیفری بینقضایی دادگاه یحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. رویه

بنا شده  51اساسی آزار و شکنجه به دلایل سیاسی، نژادی، قومی یا مذهبیم یجرابر 

غیرعلنی دادگاه کیفری  یمحاکمه 6065 کوپرشکیچ یاست. شایان ذکر است، در پرونده

 یالمللی یوگسلاوی سابق، )نقض( حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حیطهبین

عنوان آزار و شکنجه و جنایت علیه بشریت در نظر گرفت. بههای حقوقی را فعالیت

های دیگری را برای موارد تواند زمینهدادستان استدلال کرده بود که آزار و شکنجه می

وجود بههای سیاسی، نژادی یا مذهبی( دادگاه )زمینه یاساسنامه 5 یدر مادهذکرشده 

 آورد.

دادگاه موافقت کرد و در نظر گرفت که نقض حق سکنی، بهداشت، آموزش و حقوق 

 که آزار و )بود( آزار و شکنجه باشد، و معتقد است یمنزلهبهتواند فرهنگی نیز می

 ق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گردد.تواند شامل تعرض به حقوشکنجه می

یک حق اساسی منجر به جنایت  آمیزِدادگاه، هر انکار تبعیض یطبق نظر شعبه

مشروح در حقوق »آمیز حقوقِ تنها انکار تبعیض شود، )بلکه(علیه بشریت نمی

  ود.شباشد جنایت محسوب می«فاحش یا آشکار»که « المللی عرفی یا معاهداتیبین

که آیا آزار و شکنجه صورت گرفته است یا خیر ایندر بررسی  اه()دادگ شعبه

عنوان منابع حقوقی اشاره بهجهانی و هر دو میثاق ملل متحد  یصراحت به اعلامیهبه

                                                      

 )5 (2های دیگر ِ موجود در تعریف آزار و شکنجه در اساسنامه رم، ماده. چنین برای زمینههم 51

(h). .دیده شود 

 53، حکم دادگاه T-56-15-ITدادستان علیه کوپرشکیچ و همکاران، شماره  قضایی( ی)پرونده60

 و 670  و 655 ،675(، c) 655، 650-657ها مراجعه کنید:طور خاص به این پاراگراف. به7000ژانویه 

675 

آید، اشاره به جنایتکاران صرب در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی می هایی که در ادامهنام صرب65 

 م.-دارد



 

 

 ی کوهیار گُردیکمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، ترجمه 106

ی از( تواند )شکلها و اموال مسلمانان بوسنیایی میکرد و نتیجه گرفت که تخریب خانه

نابودی »عنوان جنایت علیه بشریت تلقی کند، زیرا ممکن است منجر به بهآزار و شکنجه 

کوردیچ و کرکز نیز  یگیری در پروندهشود. این نتیجه «معیشت یک جمعیت خاص

 67.تکرار شد

ی اهمیت نقض حقوق اقتصادی، دهندهنشانچنین هم 67کرایشنیک یپرونده مورد

در بوسنی و هرزگوین است. در این پاکسازی قومی  یاجتماعی و فرهنگی در زمینه

افراد از مشاغل دولتی، کار اجباری،  یپرونده دادگاه دریافت که اخراج ناعادلانه

ها، ساوی به خدمات عمومی، شرایط غیرانسانی زندگی در بازداشتگاهتدسترسی بهعدم

 تصاحب و غارت اموال و تخریب اموال خصوصی اتفاق افتاده است.

شدگان و به همین ترتیب دادگاه اعلام کرد که بازداشت 63انینبرج یدر پرونده 

های های پزشکی مناسب برای جراحات و بیماریافراد خارج از بازداشتگاه از مراقبت

مقامات صرب بوسنی به دلیل قومیت » اند. برای دادگاه محرز شدخود محروم شده

 های پزشکی مناسب را دریغمراقبت های بوسنیایی، عمداًمسلمانان بوسنیایی و کروات

این رفتار، علاوه بر نفی سایر حقوق اساسی، حقوق اشتغال، آزادی  یاثر انباشته «کردند.

عنوان جنایت علیه بشریت تبدیل بهآمد و روند صحیح قضایی، به آزار و اذیت ورفت

 65.شد

                                                      

داریو کردیچ و دادستان علیه  قضایی( ی)پروندهالمللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین 67

 705بند، 7005فوریه  76، حکم IT-15-53/7-T ماریو سی ارکس، شماره

دادستان علیه مومچیلو  قضایی( ی)پروندهالمللی برای یوگسلاوی سابق، بیندادگاه کیفری 67 

-256و276:ها مراجعه کنید. به این بخش7006سپتامبر  72، حکم IT-00-71-T کرایشنیک، شماره

 227-221و265-227و252-265و255

دادستان علیه رادوسلاو  قضایی( ی)پرونده المللی برای یوگسلاوی سابق،بیندادگاه کیفری  63

ها مراجعه کنید: طور خاص به این پاراگراف. به7003سپتامبر  5،حکم IT-11-76-T برجانین، شماره

 5036-5050و  5073، 5075

تواند مبنایی برای آزار و شکنجه باشد، اما می مناسب پزشکیاگرچه دادگاه دریافت که انکار درمان  65

شواهد کافی برای اثبات مسئولیت فردی در مورد نقض حق مراقبت پزشکی مناسب وجود نداشت. 

 5026بندرجوع کنید به همان 
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جه برجانین، دادستان متهم را به آزار و شکنجه در نتی یچنین در پروندههم

های مذهبی و فرهنگی مسلمانان بوسنیایی و تخریب یا آسیب عمدی به ساختمان»

تواند متضمن نقض حقوق فرهنگی تلقی شود. متهم کرد، که می« های بوسنیاییکروات

دادگاه بدون شک متقاعد شده بود که تخریب اموال فرهنگی به قصد تبعیض نژادی، 

 66.مذهبی یا سیاسی صورت گرفته است

سربرنیتسا که توسط دادگاه  ی)آخرین پرونده62 پاپوویچ و همدستان یپروندهدر 

ی تجدیدنظر است( دادگاه اعلام کرد که اعلام تصمیم شد و در حال حاضر در مرحله

ها به محرومیت از جنایات علیه بشریت به دلایل متعددی رخ داده که دو مورد از آن

، به دلیل رفتار ظالمانه و غیرانسانی که در حقوق اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. اول

غذا، آب یا معالجه پزشکی کمی داشتند، و »های مختلف آن زندانیان مرد در مکان

برای دادگاه،  که «نوشیدندقدر تشنه بودند که ادرار خود را میبرخی از زندانیان آن

ربانیان یدی بر قانکار آشکار حقوق اساسی است که تأثیر شد یبه منزله»چنین رفتاری 

دوم، انتقال اجباری مردم از سربرنیتسا و ژپا به جاهای دیگر  یزمینه«. داشته است

 اعلام کرد که مردم در این مناطق ِ تحت محاصره، عمداً مانند پوتوچاری بود. این شعبه

 های بشردوستانهترین چیزها برای بقا مانند سرپناه، دارو، غذا و آب و کمکاز ابتدایی

 ها را مجبور به ترک شهرها کنند.اند تا آنحروم شدهم

هایی در مورد جنایات علیه بشریت که شامل چنین یافتههمسیرالئون  یدادگاه ویژه

ویژه حقوق کار است، به دست آورده است. برای بهنقض حقوق اقتصادی و اجتماعی، 

                                                      

دادستان علیه داریو کوردیچ و ماریو کورکز،  قضایی( ی)پروندهچنین رجوع کنید به هم 66

 706-702های گرافپارا

دادستان علیه پوپوویچ و  قضایی( ی)پروندهالمللی برای یوگسلاوی سابق، بیندادگاه کیفری 62 

 5055و  117-113بند. ، 7050ژوئن  50، دادگاه دادگاه، حکم IT-05-55-T همکاران، شماره
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 کشاورزی اجباری، استخراجمثال در سیسای، کالون و گبائو شعبه دادگاه اعلام کرد که 

 65.یعنی جنایت علیه بشریت است بوده، معادن و آموزش نظامی، بردگی

دادگاه ویژه  ی(، شعبه6120«دوچ»چنین در مورد کنگ گک ایو )با نام مستعار هم

سایر اعمال »)مصداقِ(  های کامبوج باور داشت که در جنایت علیه بشریتدر دادگاه

ظور منبهعنوان شکلی از آزار و شکنجه، شامل وسایلی است که متهم به« غیرانسانی

از غذا، بهداشت و خدمات  کنترل جمعیت زندان تحت اختیار خود، قربانیان را عمداً

 شود.ها میکند و در نهایت سبب مرگ آنپزشکی محروم می

ن جرم اساسی برای جنایات علیه بشریت ( شامل چندی2رم )ماده  یاساسنامه 

 25.است که ممکن است شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد

 کشیب( نسل

ز کشی نینقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است در جنایت نسل 

ساب ای حتحمیل عمدی شرایط زندگی به گونه»ویژه جرم اساسیِ وجود داشته باشد، به

 27.«ها به طور کلی یا جزئی شودبه گروهی که باعث نابودی فیزیکی آنشده 

                                                      

 گبائو، شمارهدادستان علیه عیسی حسن سیسای، موریس کالن و آگوستین  قضایی( ی)پرونده65

SCSL-03-55-T 5752و5575-5555های: بند، 7001فوریه  75، دادگاه اول، حکم-

 5353-5337و5555-5515و5326-5322و5755

 76، حکم 7002TC-/ECCC-02-005/55، شماره پرونده دادگاه "Duch" با نام مستعار61 

 752-723بند ، 7050ژوئیه 

سپتامبر  7 درگذشته –در چُیاگُت  5137نوامبر  52ده کنگ گک ایو معروف به رفیق دویک؛ )زا20 

پن( سیاستمدار اهل کامبوج بود. رفیق دویک از مقامات ارشد خمرهای سرخ بود که به در پنوم 7070

 م.-جنایت علیه بشریت در کامبوج محکوم شد

رنج  عمداً باعثبردگی؛ تبعید یا انتقال اجباری جمعیت؛ سایر اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه که 25 

 شود. می زیاد یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روان یا آزار و اذیت جسم

(؛ اساسنامه دادگاه c) 7کشی، مادهرجوع کنید به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل 27

رواندا،  المللیبیناساسنامه دادگاه کیفری  ;(c) (7) 3المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده بینکیفری 

 (c) 6المللی، ماده و اساسنامه دیوان کیفری بین ;(c) (7) 7ماده. 
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در »المللی رواندا این موضوع را لحاظ کرد که در مورد آکایسو، دادگاه کیفری بین 

ها و کاهش معرض قرار دادن گروهی از مردم به غذای بخور و نمیر، اخراج منظم از خانه

ای از اعمال عمدی چنین نمونه« نیازتر از حداقل خدمات ضروری پزشکی پایین

شرایطی بود. دیوان در موارد دیگر مانند کیشما نیز به دیدگاه مشابهی رسید. دادگاه 

 المللی برای یوگسلاوی سابق نیز به همین تصمیم در برجانین دست یافت.کیفری بین

سرکوب حقوق فرهنگی نیز دلیلی بر قصد نابودی یک گروه تلقی شده است. در  

های کامبوج، حکم پایانی در مورد نوون چیا، اینگ ساری، اینگ های ویژه دادگاهدادگاه

تیریث و کیو سامفان شامل اتهامات مربوط به سلب حق مشارکت مسلمانان چم در 

ها و زبان و حرکت اجباری جوامع چم حیات فرهنگی از طریق سرکوب مسلمانان، سنت

 ست.برای چندپاره کردن این گروه بوده ا

 ج(جنایات جنگی

اغلب در جریان درگیری  تنوسکطور که قبلاً اشاره شد، حقوق مالکیت و همان 

المللی برای یوگسلاوی سابق تعدادی از دادگاه کیفری بین یشود. اساسنامهنقض می

گیرد که به تخریب اموال، مسکن، امکانات آموزشی و اموال جنایات جنگی را در بر می

 :برای مثال، دیوان صلاحیت رسیدگی به 27.شودمذهبی، تاریخی یا فرهنگی مربوط می

انونی طور غیرقبهاموال که با ضرورت نظامی توجیه نشده و  یتخریب و تصرف گسترده»

ها شهرها، شهرک دلیلبیتخریب عمدی و » ،((d) 7 ی)ماده «انجام شده استو عمدی 

 ،((b) 7)ماده « شوندهایی که با ضرورت نظامی توجیه نمییا روستاها، یا ویرانی

خیریه و آموزش، هنر و تصرف، تخریب یا آسیب عمدی به مؤسسات مربوط به دین، »

غارت اموال عمومی یا »(( و d) 7)ماده « علوم، آثار تاریخی و آثار هنری و علوم

 را دارد. ((e) 7)ماده « خصوصی

دادگاه متهم را به جرم کمک و مشارکت در جنایات  23برای مثال، در برجانین

د و شوه نمیهایی که با ضرورت نظامی توجیشهرها و شهرک یرویهجنگی ِ تخریب بی
                                                      

به  7ژنو و ماده  5131های اساسنامه صلاحیت دادگاه را در مورد نقض فاحش کنوانسیون 7ماده  27

 .دهدمی آن صلاحیت برای نقض قوانین و آداب و رسوم جنگ

 600-625و515-511بند. دادستان علیه برجانین،  قضایی( ی)پرونده23 
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های مشابهی در کوردیچ و تخریب اماکن مذهبی، مجرم تشخیص داد. دادگاه به یافته

رسید، علاوه بر این که متهمان در خصوص جنایت جنگی ِ غارت مجرم شناخته  25کرکز

 شدند.

ه جمهور سابق لیبریا، با اتهاماتی از جملرئیساست که چارلز تیلور،  گفتنیچنین هم

و به دست آوردن -جبهه متحد انقلابی-از یک گروه مسلح غیردولتی حمایت اساسی

به شده از این گروه مواجه بود. در همین راستا، دادگاه ویژه سیرالئون غارتهای الماس

متحد انقلابی در  یکه چارلز تیلور مسئول کمک و حمایت از جبهه این باور رسید

براساس قوانین کیفری  26.سیرالئون در ازای دسترسی به منابع ازجمله الماس است

اعمال گسترده و سیستماتیک سلب »المللی، تصاحب غیرقانونی اموال شامل بین

مالکیت و تحصیل اموال با نقض حقوق مالکان و اعمال منفرد دزدی یا غارت توسط 

طور اساسی بهتواند هر یک از انواع چپاول می 22.«استشان افراد برای منافع شخصی

رت عنوان مثال، غابهمندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر بگذارد. بر بهره

تواند تأثیر جدی بر منابع اقتصادی موجود در یک کشور داشته باشد تا الماس می

ت شدبهبشر محدود یا  المللی حقوق)کشور( را برای رعایت تعهدات بین ظرفیت آن

 25.محدود کند

متهم به جرایمی که بر حقوق اقتصادی  75نفر از  2المللی، در دادگاه کیفری بین

اند؛ در حالی که گذارد، ازجمله تخریب اموال و غارت متهم شدهو اجتماعی تأثیر می

ت متهم به غاردادرسی علیه دو متهم ژرمن کاتانگا و ژان پیر بمبا ادامه دارد سایر افراد ِ 

 و تخریب اموال، فراری هستند.

                                                      

 507-501بنددادستان علیه کوردیچ و چرکز،  قضایی( ی)پرونده 25

-55دبننهایی دادستان،  یمحاکمه یدادستان علیه چارلز گانکای تیلور، خلاصه قضایی( ی)پرونده26

75 

 .757بند. کوردیچ و چرکز،  دادستان علیه قضایی( ی)پرونده22 

، دادگاه دوم،  T-05-07-SCSLدادستان علیه چارلز گانکای تیلور، شماره قضایی( ی)پرونده25

 6135-6157بند، 7057مه  55حکم 
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رم با ابعاد حقوق اقتصادی و اجتماعی  یبرخی دیگر از جنایات جنگی در اساسنامه

غیرنظامی و  یاشیاجایی؛ هجوم به عبارتند از: اخراج غیرقانونی؛ انتقال یا جابه

وم برای مسمعنوان مثال بهشده؛ تخریب یا تصرف اموال دشمن؛ استفاده از سم، حفاظت

 21.عنوان یک روش جنگیبهکردن منابع آب؛ و گرسنگی 

 ج.غرامت

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی  یرسیدگی به نقض گسترده

های نقض حقوق مدنی و سیاسی تأثیر ، برخی از غرامتاین استثنا بوده است. با وجود

ایی هداشته است. این بخش به غرامتمثبتی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های غرامت دولتی که به ها( یا برنامههای قضایی )دادگاهپردازد که توسط سازوکارمی

ای درگیری یا سرکوب پرداخته یا به دلیل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی علل ریشه

 اند.و فرهنگی صادر شده

 .دادگاه آمریکایی حقوق بشر1

توسط دادگاه آمریکایی حقوق بشر، تحقق حقوق اقتصادی،  های صادر شدهغرامت

 ن دیپلا یهای مهم و نوآورانه دربر گرفته است. پروندهاجتماعی و فرهنگی را به روش

 765نقطه عطفی در این زمینه است. این واقعه مربوط به قتل عام بیش از  50سانچز

دم اجرای عدالت برای و اشخاص دیگر و ع 55توسط ارتش گواتمالا 5157بومی در سال 

                                                      

( مربوط e( )7) 5المللی و ماده بین یهای مسلحانه( مربوط به درگیریb( و )a( )7) 5 یبه ماده 21

 هایجنایات جنگی در درگیریالمللی، مراجعه کنید. در رابطه با بینهایی بدون ماهیت به درگیری

م المللی، از جمله رژیرم برگرفته از حقوق بشردوستانه بین یالمللی، مفاد اساسنامهبین یمسلحانه

 .( است55و پروتکل الحاقی یک )ماده  5131نقض فاحش در چهار کنوانسیون ژنو 

 55سانچز گواتمالا، بخش باخا وراپاز، در  ین ددر روستای پلا nchezáPlan de Sعامقتل50 

نفر )عمدتاً زن و کودک و تقریباً منحصراً قومی مایا آچی( توسط  750رخ داد. بیش از  5157 یژوئیه

 .م-ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به قتل رسیدندنظامی آناعضای نیروهای مسلح و متحدان شبه

ویژه ، به556، شماره سی ، سری7003نوامبر  51حکم ، گواتمالاسانچز  ین دپلاقضایی(  ی)پرونده55

 550و502و503-505و55های پاراگراف
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المللی خود را در این پرونده به رسمیت این جنایات است. گواتمالا مسئولیت بین

 شناخت.

پذیر قربانیان بازمانده بود و در نظر گرفت که هدف دادگاه اصلاح وضعیت آسیب

، «های اعضای قوم مایا آچی تأثیر گذاشتشدت بر هویت و ارزشبه»عام قتلاین 

ض حقوق فرهنگی را به رسمیت شناخت. دادگاه تشخیص داد که در طی بنابراین نق

این کشتار خسارات هنگفتی به کل چیزهایی وارد شد که امرار معاش جامعه را ممکن 

 دلار برای خسارت مادی پرداخت کرد. 5000ساخت. بنابراین به هر قربانی می

و جمعی را صادر های غیر مادی فردی چنین حکم به جبران خسارتهمدادگاه 

خاطر خسارت بهدلار غرامت پرداخت که بخشی از آن  هزار70کرد. به هریک از قربانیان 

چنین دستور به پرداخت اشکال دیگری از غرامت داد که همها بود. وارده به فرهنگ آن

 طور ذاتی با احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است.بهها برخی از آن

برای جبران خسارات وارده به حقوق فرهنگی، دادگاه به گواتمالا امر کرد تا اقدامی 

انجام دهد و به دیده آسیبعمومی به زبان اسپانیایی و مایا آچی و با اعضای جوامع 

ن چنیهمهای پلان دی سانچز اعتراف کند. المللی خود در قبال نقضمسئولیت بین

دلار به انجمن  هزار75ر )منطقه( مایا آچی را صادر کرد و دستور ترجمه و انتشار حکم د

کرار عنوان تضمین عدم تبهکنند عام ادای احترام میقتلکلیسایی که قربانیان در آن به 

 داده شد.

 ونتسکویژه حقوق بهسایر اشکال غرامت نیز مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی، 

مسکن مناسب مین أتبرای »سکنی  یامهو سلامت بود. دادگاه دستور اجرای یک برن

 ی( کمیته5115) 3کلی شماره  یرا صادر کرد. ارجاع تبصره «برای قربانیان بازمانده

اشاره دارد. علاوه بر « مسکن مناسب»حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به معنای 

رمانی انده خدمات داین، دادگاه به دولت دستور داد تا با توافق با هر فرد، به قربانیان بازم

 تخصصی سلامت جسمی و روانی، از جمله داروهای رایگان ارائه دهد.

علاوه بر »ی خاصی را های توسعهدر نهایت، دیوان به دولت دستور داد تا برنامه

 «ملی اختصاص یافته به آن منطقه یا شهرداری یشده از بودجهکارهای عمومی تأمین

. شوند، اجرا کنداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می مندی از حقوقکه ذاتاً به بهره
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عوامل اساسی  57،«سیستم فاضلاب و تامین آب آشامیدنی» ها شامل:این برنامه

ود؛ آب و فاضلاب ب )دسترسی به( حق سلامت و ضروری برای تحقق حق یکنندهتعیین

و دوزبانه برای مدارس ابتدایی و متوسطه فرهنگی بیناپرسنل آموزشی مین أت)از جمله( 

تحقق )تسهیل( مقبولیت »دیده، که مطابق با تعهد دولت مبنی بر آسیبدر جوامع 

انجام اقدامات مثبت برای اطمینان از مناسب بودن آموزش از نظر فرهنگی آموزش با 

ز و ایجاد یک مرک 57«ها و مردم بومی و با کیفیت خوب برای همه استبرای اقلیت

دیدگان خدمات پزشکی و روانی به آسیب یبهداشتی با پرسنل و شرایط کافی برای ارائه

بدیهی است که  53.کندکه به تضمین دسترسی فیزیکی به خدمات بهداشتی کمک می

ا که خواست وضعیتی ردیوان نه تنها قصد بازگرداندن وضعیت قبلی را داشت، بلکه می

 دانست، اصلاح کند.ق بشر میالملل حقومغایر با روح حقوق بین

 

 های جبران خسارت دولتی.برنامه0

ها هایی در مورد غرامت به دولتهای حقیقت اغلب توصیههای کمیسیونگزارش

دهند. برخلاف های غرامت دولتی را تشکیل میاساس برنامه کنند که بعداًارائه می

شده توسط دولت، راحیطهای های صادر شده توسط دادگاه، هدف این برنامهغرامت

ه ب -معمولاً حقوق مدنی و سیاسی-ی حقوق بشرهای ناشی از نقض ویژهجبران آسیب

 روشی مشابه برای بسیاری از قربانیان است.

تواند بر تحقق ها شامل اشکال مختلف جبران خسارت است که میبرخی از برنامه

درگیری و سرکوب تأثیر ای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا بر علل ریشه

، این دهایی دارند. با وجوبگذارد. آرژانتین، شیلی، گواتمالا، پرو و سیرالئون چنین برنامه

طور کلی با مشکلات اجرایی و تأمین مالی جدی بههای غرامت که برنامهاینبا توجه به 

                                                      

 3بند (، 7000) 53حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره  یکمیته 57

( در مورد حق 5111) 57حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره  یکمیته 57

 50بند آموزش، 

  (ii)(b) 57بند (، 7000) 53حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره  یکمیته 53
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قابل  احتیاط ها بر تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بامواجه هستند، تأثیر آن

های مرتبط با خوبی از غرامت یها، شیلی نمونهبررسی است. از میان همه این برنامه

 55.برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

در شیلی، کمیسیون ملی حقیقت و آشتی برای افشای حقیقت در مورد نقض جدی 

تأسیس شد. کمیسیون های خودسرانه حقوق بشر مانند ناپدید شدن اجباری و قتل

ملی توصیه کرد که دولت باید اقداماتی را برای بهبود رفاه قربانیان ساکن در شیلی در 

 56.هایی مانند امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و مسکن اتخاذ کندزمینه

د کرتصویب  5117فوریه  5را در 577.51 ها، مجلس، قانوناین توصیه یدر نتیجه

سارت و مصالحه و اشکال غرامت برای قربانیان به رسمیت که انجمن ملی جبران خ

شناخته شده یا فهرست شده در گزارش کمیسیون ملی یا انجمن را ایجاد کرد. هدف 

این قانون فراهم کردن سطح معینی از ثبات اقتصادی برای قربانیان بازمانده بود. این 

ری و دسترسی به مزایای ماه مستم 57معادل  یقانون مستمری ماهانه، پرداخت یکباره

 بینی کرده بود.آموزشی و بهداشتی را پیش

جبران خسارت و مراقبت بهداشتی یکپارچه  یعنوان برنامهبهخدمات بهداشتی که 

های بهداشتی اولیه برای اعضای مختلف شود، فراتر از دسترسی به مراقبتشناخته می

خانواده متوفی است. این موارد شامل درمان بستری، خدمات دندانپزشکی و دسترسی 

دان ن. فرزاستها آثار خشونت )ترمیم(برای شرایطی خارج از  یحتبه خدمات تخصصی 

لکه المللی، بتنها در مقطع ابتدایی طبق استانداردهای بیننهسالگی  75متوفی تا سن 

در سطوح متوسطه و دانشگاه نیز حق تحصیل رایگان داشتند و دانش آموزان نیز 

 کردند.ماهانه دریافت می یهزینهکمک

                                                      

ن ا، در کتاب راهنمای جبر«سیاست جبران خسارت برای نقض حقوق بشر در شیلی»الیزابت لیرا، 55 

 7006خسارت، آکسفورد، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 

 5755-5766جلد دوم، ص  ،گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی ملی 56
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زمانی که کمیسیون  7003ها در سال وضعیت بازماندگان شکنجه و نزدیکان آن 

را تصویب کرد، تا حدی مورد توجه قرار 117.51 تأسیس شد و پارلمان قانون 52والچ

ها نوعی غرامت، از جمله دسترسی گرفت و به بازماندگان شکنجه و برخی از نزدیکان آن

اشتی یکپارچه، ارائه شد. یکی دیگر از اقدامات جبران خسارت و مراقبت بهد یبه برنامه

شود که در دوران دیکتاتوری به دلایل مهم غرامت در شیلی برای کسانی اعمال می

 نقض یمنزلهبهاند. اخراج ناعادلانه طور ناعادلانه از مشاغل خود اخراج شدهسیاسی به

ای تأمین اجتماعی هایی تأثیر مخربی بر مزایحق کار است و در شیلی، چنین اخراج

، مجلس 5117ها داشت. بنابراین، در سال ویژه حقوق بازنشستگی آنقربانیان، به

که به موجب آن، پرداخت غرامت به افرادی که به دلایل د کررا تصویب 773.51قانون

ها شامل اند و شرایط خاصی را دارند صادر شد. این غرامتسیاسی از کار برکنار شده

 پرداخت یکجا بود.العمر و اداممستمری ماهانه م

(، 7007مانند شیلی، کمیسیون حقیقت و آشتی در پرو، در گزارش نهایی خود )

 517.75 این برنامه از طریق قانون 55.غرامت را به دولت توصیه کرد یایجاد یک برنامه

 «های خرابکارانهگروه»بنیان نهاده شد. این برنامه به استثنای اعضای  7005در سال 

نفعان را دربر ذیای از قربانیان و های فردی و جمعی و مفهوم گسترده(، غرامت3)ماده 

 آغاز گردید. 7002(. اجرای این قانون در سال 6-2، 7گیرد )ماده می

های فردی مربوط به بهداشت، شیلی، شامل غرامت یپرو، مانند برنامه یبرنامه

شیلی، این برنامه یکی از معدود  یامهاست، اما برخلاف برن تنوسکآموزش و حقوق 

کند. چنین های جمعی را ارائه میهایی است که دولت از طریق آن غرامتبرنامه

تأثیر جنایات را بر زندگی فرهنگی جوامع مربوطه در نظر گرفته است.  یحتهایی غرامت

می وکمیسیون حقیقت و آشتی دریافت که قربانیان اصلی درگیری دهقانان و مردم ب

                                                      

Valech Report 52 های سیاسی و شکنجه در شیلی که مواردی از یکمیسیون ملی زندان

نظامی توسط عوامل رژیم  5110تا  5127های های مرتکب شده در شیلی بین سالاستفادهسوء

 م.-کندمی آگوستو پینوشه را مستند

 .7.7، فصل. IXگزارش کمیسیون حقیقت و آشتی پرو، جلد 55 
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بنابراین،  51.بودند که هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی تحت ستم قرار گرفتند

 کمیسیون حقیقت و آشتی در نظر گرفت که جوامع باید غرامت جمعی دریافت کنند.

عنوان جوامعی )بومی یا غیر بومی( بهجمعی را دستهقربانیان  517.75 قانون 

بشر قرار گرفته و آسیب جدی به ساختار  کند که مورد نقض متعدد حقوقتعریف می

های (. چنین جوامعی برای اجرای پروژه2آنان وارد شده است )ماده ی خانواده یا جامعه

خدمات اساسی، طبق تصمیم خودشان، حمایت مالی دریافت  یزیربنایی یا توسعه

و  جمعی را به توسعهدستههای به این ترتیب، دولت آگاهانه غرامت 10.اندکرده

 برخورداری از برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند زد.

دلار(  هزار75سول پرو )تقریباً  هزار500ی محلی ازای هر جامعهبهپروژه  یهزینه

محلی و  یجامعه 5300بیش از  )اما(بود. در حالی که بودجه نسبتاً کم بوده است، 

مهم این است که جوامع  یاند. نکتهشدهمند قربانی از آن بهره هزار 600بیش از 

 15.اند)نسبت به دریافت نقدی( ترجیح داده های زیربنایی راپروژه

و دارد تری نسبت به شیلی یا پردر سیرالئون، کشوری که منابع اقتصادی بسیار کم

های بیشتری مواجه و برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش

صلح لومه و کمیسیون حقیقت و آشتی نیز خواستار جبران خسارت  یامهناست، موافقت

ویژه تأکید کرد که با توجه به مشکلات اقتصادی برای تأمین بهشدند. گزارش کمیسیون 

پذیرترین اقشار مانند قربانیان، غرامت باید به نفع آسیب یغرامت به همه

اند، کودکان ر جنسی قرار گرفتهعضوشدگان، مجروحان جنگ، زنانی که مورد آزاقطع»

 باشد.  «جنگ یو زنان بیوه

                                                      

 .513همان، ص  51

، و دبیرخانه اجرایی، 75-71، مواد7006-055رجوع کنید به پرو، فرمان اختیار قانونی شماره 10 

)لیما، سپتامبر  "جمعیرهنمودهای کلی برنامه جبران خسارت "کمیسیون چند بخشی سطح عالی، 

 2(، ص 7001

APRODEH15(المللی عدالت انتقالیبینو مرکز  انجمن حقوق بشر در پرو) « سیستم نظارت بر

 55، ص 7001، آوریل «مرحله دوم -جبران خسارت: گزارش ملی اعتبار برنامه غرامت جمعی 
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های بهداشتی، حقوق بازنشستگی، مراقبت»کمیسیون اشکال مختلف غرامت مانند 

های سازی، غرامتها و وام برای کسب و کارهای شخصی یا خانهآموزش، آموزش مهارت

کید أترفت. این سازمان را توصیه کرد، اما پرداختی نقدی صورت نگ «اجتماعی و نمادین

رای عنوان راهی ببهپذیرترین قربانیان خدمات برای آسیب یکرد که توانبخشی و ارائه

 ها ضروری است.بهبود کیفیت زندگی آن

غرامت به همه مین أتدر عین حال که کمیسیون فقدان منابع اقتصادی برای 

اول مسئولیت  یدر درجه»که غرامت د کر پافشاریچنین همکرد، یید أتقربانیان را 

 7005غرامت در نوامبر  یاست، که باید آسیب وارده را بپذیرد. اجرای برنامه «دولت

موجود برای تأمین غرامت از صندوق ایجاد صلح سازمان ملل  یآغاز شد. بیشتر بودجه

شود که غرامت را عنصری برای افزایش آشتی و تحکیم روند صلح متحد تأمین می

 داند.می

پیگیری آن، مسیر مشابهی را با  یمراکش، کمیسیون برابری و آشتی و کمیته در

جمعی برای رسیدگی به رنج مستقیم یا غیرمستقیم قربانیانِ دستهپیشنهاد غرامت 

 است. خشونت سیاسی و نقض حقوق بشر متعاقب آن دنبال کرده

 د.اصلاحات بنیادین

جازات برای نقض حقوق بشر و قوانین تضمین عدم تکرار برای مبارزه با مصونیت از م

ای درگیری و سرکوب ضروری است. در حالی با علل ریشهثر ؤم یبشردوستانه و مقابله

ها نوعی جبران خسارت هستند، اما اهداف دیگری مانند جلوگیری از تکرار که این

ن بلکه تنها برای قربانیانهنگرند زیرا آیندهچنین همسازند. چنین تخلفاتی را برآورده می

عدالت انتقالی،  یکنند. در زمینهنفع جامعه به عنوان یک کل ِ واحد عمل میبه

تکرار با هدف اصلاح ساختارهای دولتی و نهادهایی عدماصلاحات بنیادین به تضمین 

 کنند.اشاره دارد که بروز چنین تخلفاتی را تسهیل یا ترویج می

ها باید تمام اقدامات دولت» 17،ا مصونیت از مجازاتاصول مبارزه ب 76طبق اصل 

انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که نهادهای لازم ازجمله اصلاحات قانونی و اداری را 
                                                      

ریق اقدام برای مبارزه با اصول برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از ط» یروز شدهبه یمجموعه 17

 .«(E/CN.3/7005/507/Add.5)مصونیت از مجازات



 

 

 ی کوهیار گُردیکمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، ترجمه 118

اند که احترام به حاکمیت قانون و حمایت از حقوق ای سازماندهی شدهگونهبهعمومی 

ها باید از موارد ذیل اطمینان دارد که دولتاین اصل مقرر می «.بشر را تضمین کنند

طرف، کنترل غیرنظامی ارتش و سایر قضاییه مستقل و بی یحاصل نمایند: پایش، قوه

 یمراحل شکایت، و آموزش پرسنل دولتی مربوطه در زمینه پرسنل اجرایی، )تضمین(

ه روز شده اشاربهویژه تفسیر اصول به، این حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. با وجود

 ای برایپایه» داشته باشد تا به« جامع»کند که اصلاحات بنیادین باید ماهیت می

 تنها باید با دگرگونینهتبدیل گردند. بنابراین، اصلاحات بنیادین  17«عدالت پایدار

ساختاری آن دسته از نهادهای دولتی که در نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه )با 

ای درگیری یا تر از آن، به علل ریشهاند، بلکه مهمفعل یا ترک آن( مشارکت داشته

سرکوب نیز بپردازد تا از بروز آن جلوگیری شود. اصلاحات بنیادین یکی از ابعاد کلیدی 

عدالت انتقالی است زیرا پتانسیل ایجاد تغییرات ساختاری را دارد. با این حال، یکی از 

ها ته است. تا به امروز، بیشتر تلاشتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفنقاطی است که کم

بر پایش، اصلاحات در بخش امنیتی و اصلاحات قانونی متمرکز شده است و ساختارها 

سازد تا حد زیادی دست نخورده و قوانین دیگری که سرکوب و درگیری را ممکن می

دهد که پایش، اصلاحات در بخش امنیتی و باقی گذاشته است. تجربه نشان می

ی جایقانونی ضروری است، اما ممکن است اقدامات بیشتری لازم باشد. از آن اصلاحات

ها را با دقت مورد توان آناند و میطور کلی تعریف شدهبهتکرار عدمهای که ضمانت

ای ها پتانسیل زیادی برای رسیدگی به علل ریشهبررسی و تدوین قرار داد، این ضمانت

ها از نظر فرهنگی دارند. ممکن است تمام اینو نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی یک چالش باشد، اما بازیگران عدالت انتقالی باید درک درستی از ارتباط این 

 به دست آورند.را ها ها برای رسیدگی به آنابعاد و بهترین راه

عدالت  یگوید، کشوری که هنوز در مراحل اولیهاین بخش از تجربیات نپال می

چنین به آفریقای جنوبی، جایی که آغاز شد، و هم 7006است، که در سال انتقالی 

ها را در طراحی چالش )کشور( گذرد. هر دوتقریباً دو دهه از آغاز روند عدالت انتقالی می

                                                      

گزارش کارشناس مستقل برای به روز رسانی مجموعه اصول برای مبارزه با مصونیت از مجازات، » 17

 66بند  ،«(E/CN.3/7005/507) دایان اورنلیچر
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ای و نقض حقوق اقتصادی، دهند که به علل ریشهو اجرای اصلاحات بنیادین نشان می

 پردازد.اجتماعی و فرهنگی می

 .نپال و اصلاحات بنیادین1

برای پایان دادن به یک دهه درگیری مسلحانه در این کشور،  7006در نوامبر  

ا شد. ها( امضصلح جامع بین دولت نپال و حزب کمونیست نپال )مائوئیست یتوافقنامه

طور سیستماتیک کشته، ناپدید، در بهها، از میان دیگر جنایات، افراد در طی آن سال

شور( آواره یا به بیگاری کشیده شدند. در مرکز این درگیری تبعیض، نابرابری، داخل)ک

فقر و عدم برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از کاست، قومیت، 

های پایین معروف به ویژه اعضای کاستجنسیت و نظام طبقاتی در نپال بود که به

  15.ار دادها را تحت تأثیر قرو اقلیت 13هادالیت

فرد است زیرا تحولات اقتصادی و اجتماعی را در مرکز روند بهمنحصراین توافقنامه 

کند؛ صراحتاً )عدالت انتقالی( ایجاد می راهی برای انتقال یدهد و نقشهصلح قرار می

 یطور کامل با حقوق بشر پذیرفته شدهبهخواستار ایجاد یک نظام سیاسی است که 

خواهد به تبعیض پایان دهد ( مطابقت داشته باشد و می2.5.7و  7.3های جهانی )بخش

برای حمایت از حقوق آموزش، سرپناه، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی،  تا( 7.5)بخش 

( به کار رود. این 2.5و  7.1های چنین اصلاحات ارضی )بخشهمبهداشت و اشتغال و 

پذیری در جامعه وجود داشته ی آسیبهاگروه جا پیش خواهد رفت که )هنوز(امر تا آن

چنین این طرح به اهمیت مبارزه با فساد هماقتصادی نیاز دارند؛ -که به امنیت اجتماعی

 کند.اشاره می

چنین ایجاد سازوکارهای عدالت انتقالی را با ارتباط هم، موافقتنامه آن که ترمهم

ال، به عنوان مثبهر گرفته است. بالقوه برای تضمین تحولات اجتماعی و اقتصادی در نظ

                                                      

است برای کسانی که در نظام دیده در جنوب آسیا، نامی خورده یا ستمدالیت به معنای زمین13 

 م.-شوندلمس یا نجس خوانده میقابل طبقاتی آیین هندو، غیر

Tafadzwa Pasipanodya15 ،«عنوان عدالت تر: عدالت اقتصادی و اجتماعی بهعدالتی ژرف

 7005)دسامبر  7، شماره 7 المللی عدالت انتقالی، جلدبین ی، مجله«انتقالی در نپال
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ایجاد یک کمیسیون حقیقت و آشتی، یک کمیسیون ملی صلح و بازسازی، و یک 

 (.5بالا اشاره دارد )بخش ردهبازسازی ساختار دولتیِ  یکمیسیون توصیه

ست، اصلاحات قانونی در مورد ا نگردر حالی که این توافقنامه بلندپروازانه و کل

بوده است. یک مثال خوب از اصلاحات  یحداقل ،اقتصادیمسائل اجتماعی و 

است که شامل حقوق و  7002گذاری، قانون اساسی موقت نپال در سال قانون

های اجرایی متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. قانون اساسی موقت، سازوکار

زش موبرای مثال، حقوق برابری و عدم تبعیض، داشتن محیط زیست پاک و بهداشت، آ

گیرد. علاوه بر این، صلاحیت و حقوق فرهنگی، و کار و امنیت اجتماعی را دربر می

کند و رسیدگی به نقض حقوق اساسی و تفسیر قانون اساسی را به دیوان عالی اعطا می

اطمینان از احترام، حمایت و ارتقای حقوق بشر و »به کمیسیون ملی حقوق بشر برای 

چنین هم(. قانون اساسی موقت 577، ماده 55)بخش  ددهاختیار می «هااجرای آن

های کلیدی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل بخشی از سیاست

 شود.است که توسط دولت تدوین می

نهایی شود.  7050در سال سسان ؤمبود که قانون اساسی موقت توسط مجلس  بنا

منحل شد.  7057در ماه مه سسان ؤم اما پس از عدم توافق بر سر مفاد آن، مجلس

برگزار شد و مذاکرات ادامه دارد و انتظار  7057نوامبر  51انتخابات مجلس جدید در 

 رود پس از تشکیل مجدد مجمع ادامه یابد.می

حقوق اقتصادی، اجتماعی  یدیگری از اصلاحات قانونی اساسی در زمینه ینمونه

بخش جرم و مجازات( در سال )« محورکاستقانون تبعیض و نجسیِ »و فرهنگی، 

ها، هیچ قانون جدید مرتبط با عدالت انتقالی و است. اما جدای از این نمونه 7055

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد.

عنوان مثال، کمیسیون بهچنان، اصلاحات مورد انتظار است. در سطح بنیادین هم

مورد بحث قرار گرفته  7050ا تازه از اوایل سال حقیقت و آشتی تشکیل نشده است زیر

طور خاص به بهاست. این لایحه به نقض فاحش و جدی حقوق بشر اشاره دارد، اما 

کند. با این حال، این موارد شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمی

 یلیهتخصلاحیت رسیدگی به جرایمی مانند غارت یا تصرف اموال خصوصی یا عمومی و 

 وسکونت طور که قبلاً ذکر شد، نقض حقوق اجباری از مسکن یا زمین است، که همان
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است و مربوط به برخورداری از سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مالکیت

طور کلی توسعه نیافته است تا اهداف بهباشد. با این حال، عدالت انتقالی در نپال می

گی گنجانده شده در توافقنامه را به اجرا بگذارد. بنابراین، اجتماعی، اقتصادی و فرهن

نامه و قانون های آتی ایجاد نشود، فرصتی که در موافقتاگر تغییرات مهمی در سال

های منازعات و نقض سیستمی حقوق اقتصادی، اساسی موقت برای رسیدگی به ریشه

 16.اجتماعی و فرهنگی فراهم شده است، از بین خواهد رفت

 .آفریقای جنوبی و اصلاحات بنیادین0

آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید اصلاحات متعددی را پشت سر گذاشته است 

ها و نقض حقوق اقتصادی، ای درگیریها با هدف رسیدگی به علل ریشهکه برخی از آن

 ماتردید است، اقابلها انجام شده است. در حالی که موفقیت آناجتماعی و فرهنگی 

 یهمای امر ها توجه کافی نشده است. اینعدالت انتقالی به آنِ  در مقالات و متون علمی

 نشانها را های موجود در این زمینهآفریقای جنوبی چالش یتاسف است، زیرا تجربه

دهد. آپارتاید یک سیستم حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود که می

ر دانست. زمانی که نلسون ماندلا دا در آفریقای جنوبی روا میپوستان رتبعیض بر سیاه

 «ترین اقتصاد آفریقا را به ارث بردیافتهتوسعه »قدرت را به دست گرفت،  5113سال 

اجتماعی عمده، از جمله سطوح بالای بیکاری، فقر -مشکلات اقتصادی»چنین هماما 

 ؛ و فزونیهادرآمد، دارایی و فرصت درصد از جمعیت، نابرابری شدید در توزیع 50شدید 

 پوستویژه بر جمعیت سیاهبهکه همگی « جرم و جنایت و خشونت را نیز به ارث برد

 12.تأثیر گذاشت

های مختلف بود. تعهد پایان دادن به آپارتاید مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه 

ا قانون اساسی ب به برابری و عدم تبعیض ضروری بود. مانند نپال، اصلاحات در سطح

( آغاز شد. این متن 5117سال  700تصویب قانون اساسی موقت توسط پارلمان )قانون 

                                                      

برگزار  5716بهشت اردی 73سال، موفق شد که انتخابات پارلمانی را در  70از دولت نپال پس 16 

 م.-کند

)پیترماریتزبورگ، آفریقای  5657-7007 نابرابری در آفریقای جنوبی یسامپی تربلانچ، تاریخچه 12

 3(، ص KMM ،7007جنوبی، انتشارات دانشگاه ناتال و 
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تبعیض و حقوق عدمحاوی فصلی در مورد حقوق اساسی است که حق برابری و 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در خود جای داده است. قانون اساسی موقت، 

دون هیچ گونه تمایزی به رسمیت شناخته است. حقوق اساسی را ب یپذیری همهعدالت

 هایعلاوه بر این، دادگاه قانون اساسی را تشکیل داد که وظیفه دارد از حقوق و آزادی

تا  5113قانون اساسی موقت از آوریل  15.اساسی طبق قانون اساسی حمایت کند

 الاجرا بود.لازم 5112 یفوریه

قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی )قانون  ،، مجلس قانون اساسی5116در سال  

اجرایی شد. کلید قانون اساسی جدید به رسمیت  5112( را اعلام کرد که در فوریه 505

عنوان حقوق اساسی بود. قانون اساسی بهشناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

رداری از های بهداشتی، برخوشامل حق برابری و عدم تبعیض، برخورداری از مراقبت

مین أتمحیط زیست سالم، برخورداری از غذا، آب، برخورداری از مسکن مناسب و 

 چنین حق برخورداری از زبان و فرهنگ دلخواه است.هماجتماعی و 

دارد که تمام حقوق مندرج در منشور حقوق قابل پیگیری آن مقرر می 75بخش  

عه به دادگاه صالح مراج»مکن است کند که ماند. این فهرست افرادی را لیست میقضایی

ها( نقض شده یا مورد تهدید )نسبت به آن کنند و ادعا کنند که حقی در منشور حقوق

تواند تسهیلات مناسب، از جمله گواهی دارابودن حقوق قرار گرفته است، و دادگاه می

 هاد حقوقچنین دادگاه قانون اساسی را حفظ و تعدادی نهمقانون اساسی  «.را اعطا کند

بشر مانند کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی، کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق 

 .دکرجوامع فرهنگی، مذهبی و زبانی و کمیسیون برابری جنسیتی را ایجاد 

چنین آفریقای جنوبی اقدامات دیگری را از جمله در رابطه با توزیع زمین برای هم

ی اصلی آفریقای مشخصه 5110تا سال »در واقع،  11.دمبارزه با میراث آپارتاید اجرا کر

های اختصاص داده شده برای درصد از زمین 57جنوبی شکاف نژادی شدید بین 

                                                      

 . موجود در5115فوریه  53دادگاه قانون اساسی،  یسخنرانی نلسون ماندلا در افتتاحیه 15

 .www.constitutionalcourt.org.za/site/thecourt/mandelaspeechسایت

html  (7057اکتبر  70)دسترسی در 

 760-763و5-5تربلانچ، تاریخ نابرابری، صص  11
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 یمانده در آفریقای جنوبی ِ به اصطلاح سفیدپوست، تحت سلطهباقیپوستان و سیاه

اقدامات  500 «درصد از مساحت کشور بود 20تجاری با پوشش  یمزرعه هزار 60

اصلاحی بنیادین خیلی زود در انتقال از طریق قانون اساسی موقت گنجانده شد. بخش 

به استرداد حقوق  577تا  575های دهد و بخشآن حق مالکیت را پوشش می 75

ها تصویب قانون استرداد زمین و ایجاد کمیسیونی برای استرداد پردازد. آنزمین می

 بینی کردند.حقوق زمین را پیش

( توسط پارلمان دموکراتیک 5113سال  77سترداد حقوق زمین )قانون قانون ا

را تشکیل  505«ی جبران، مصالحه و بازسازیبلندپروازانه یبرنامه»جدید تصویب شد که 

چنین همها و اجرا را برای محرومان، فرزندان مستقیم آنقابلداد. این قانون حق می

که به دلیل تبعیض نژادی از دست رفته  جوامع برای استرداد زمین یا غرامت زمینی

(( کمیسیون استرداد حقوق زمین و دادگاه 5)7)بخش شناسداست به رسمیت می

دعاوی زمین را تأسیس کرد؛ کمیسیون برای دریافت و بررسی ادعاها، کمک به طرفین 

ادعاهای خود و مشاوره به دادگاه ایجاد شد. این قانون در مورد ادعاهای  یدر ارائه

و آخرین مهلت دریافت مطالبات از دست  5157ژوئن  51فرادی که زمین خود را بین ا

 شود.اند اعمال میداده

، 7005و  5115های کار خود را آغاز کرد. بین سال 5115کمیسیون در سال 

 وفصل شده است. با وجودها حلطور رسمی ثبت که بیشتر آنبهدادخواست  21616

درصد از مطالباتی را نشان  50ها تنها حدود این خواسته ، طبق برخی برآوردها،این

عنوان بهبسیار گسترده  استرداد در اصطلاح 507.دهد که ادعای قانونی بر زمین دارندمی

رفته در صورتی که مالک فعلی بپذیرد به قیمت دستاز ِ استرداد مناسب زمین

                                                      

مین در آفریقای های بازپرداخت زآشتی دادن گذشته، حال و آینده: پارامترها و شیوه»روث هال، 500 

، «یی در مورد ادعاهای زمین در آفریقای جنوبیهازمین، یادها، بازسازی و عدالت: دیدگاه»، در «جنوبی

 51(، ص 7050سی. واکر و دیگران )انتشارات دانشگاه اوهایو، 

هایی در مورد مطالبه سی. واکر و دیگران، ویراستاران، زمین، یادها، بازسازی و عدالت: دیدگاه505 

 5مین در آفریقای جنوبی، ص ز

 77، ص «آشتی با گذشته»هال، 507



 

 

 ی کوهیار گُردیکمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، ترجمه 111

 اساس ترکیبی )از دو )دریافت کند( یا بر پیشنهادی دولت یا زمین جایگزین، غرامت

آن را بفروشد، فهمیده شده است. اما در عمل، غرامت غالب شده است.  ی قبلی(گزینه

مشکل جبران خسارت این است که هدف اصلی اصلاحات را شکست داده و وضعیت 

کند. علاوه بر این، غرامت اغلب کم است، و بنابراین ممکن است موجود را حفظ می

بهبود نبخشد. استرداد زمین برای تسهیل برخورداری قربانیان دان چنزندگی قربانیان را 

از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی نیست. ابزارهای دیگری نیز لازم است تا 

قربانیان بتوانند زندگی مناسب و به خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی داشته 

جزئی در روند  یعه، اصلاحاتباشند. به منظور اطمینان از مساعد بودن آن برای توس

 507.استرداد ارائه شده است

اغلبِ اصلاحات ذکر شده مانند استرداد اراضی، قبل از تشکیل کمیسیون حقیقت 

، کمیسیون حقیقت این انجام شد. با وجودموازات آن بهآغاز و  5115 و آشتی در دسامبر

های مختلف، از جمله حقوق اقتصادی، چنین به اصلاحات بنیادین در زمینههمو آشتی 

ای درگیری پرداخت و در حالی که نقض حقوق اجتماعی و فرهنگی و علل ریشه

ن و رسمیت شناختبه»کرد که کید أتاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر نگرفت، 

اقتصادی برای توسعه و تداوم فرهنگ احترام به حقوق بشر -یحمایت از حقوق اجتماع

کن کردن فقر و تبعیض های متفاوتی با هدف کمک به ریشهو توصیه «ضروری است

وکارها و مؤسسات مالی باید با در . این سازمان تشخیص داد که کسبدکرآن ارائه 

کنند. مثلاً چنین دسترس قرار دادن منابع در اختیار نیازمندان، در بازسازی کمک 

توصیه کرد: ایجاد مالیات بر ثروت؛ مالیات یکجا بر درآمدهای سهامی و خصوصی؛ 

 5های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ باید سهمی معادل شرکت

؛ تعلیق مالیات بر زمین در معرض خرید و فروش قرار دهند درصد از ارزش بازار خود را

ی به افراد مورد تبعیض قرار گرفته؛ و ایجاد صندوق آشتی تجاری های مالو سایر کمک

 503.برای توانمندسازی فقرا

                                                      

کانادایی  ی، مجله«و دولت محدود زمین در آفریقای جنوبی: حقوق، توسعه استرداد»روث هال، 507 

  (7003) 7، شماره75مطالعات آفریقا، جلد. 

 755-770و  705، به ویژه صفحات 5، فصل 5، جلد «گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی»503 
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شغلی و  یچنین اقداماتی مانند آموزش توسعههمکمیسیون حقیقت و آشتی 

ای برای افراد محروم و حذف کار کودکان را توصیه کرد. در رابطه با های حرفهمهارت

استفاده به منظور بررسی کمنشده و برداریبهرههای زمین، حسابرسی از تمام زمین

چنین همزمین را خواستار شد. هایی برای در دسترس قرار دادن آن برای افراد بیراه

و متخصصان بهداشتی  )حق سلامت( حق برخورداری از سلامت یزمینههایی در توصیه

قانونی بهداشت باید بر عنوان مثال، توصیه کرد که تمام اصلاحات بهارائه کرد. 

های بهداشتی اولیه متمرکز شود، سلامت روان باید در اولویت قرار گیرد و در مراقبت

بهداشتی گنجانده شود و خدمات روانی باید در دسترس همه باشد.  یهای اولیهمراقبت

های بهداشتی شد. های موجود در تخصیص مراقبتچنین خواستار تغییر در تفاوتهم

 المللی حقوقچنین توصیه کرد که آفریقای جنوبی باید میثاق بینهمهایت، در ن

 505.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کند

 

 جمع بندی

عنوان بخشی از علل دهد که فرآیندهای عدالت انتقالی چه بهاین جزوه نشان می

دهد هایی که در جریان منازعه رخ میعنوان نقضای درگیری و سرکوب یا بهریشه

پردازد. با این ای به موضوعات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میطور فزایندهبه

د دارد که باید در تئوری و عمل به آن پرداخته های متفاوتی وجوچنان چالشحال، هم

 .شود

بندی جرائمی است که در فرآیندهای عدالت انتقالی اولین چالش، نیاز به اولویت

 نفعان یاری رساند تا تصمیمذیتواند به شود. شناسایی معیارهایی که میگنجانده می

ر فرآیندهای عدالت بگیرند چه زمانی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را د

انجام این کار را شناسایی کنند، مهم است. اگر هدف انتقالی لحاظ کنند و بهترین روش 

ری یا درگی یاست که مشخصهمی یجراعدالت انتقالی برخورد با جنایات گسترده یا با 

سرکوب بوده و )به طور همزمان( این موارد شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

                                                      

 735و 773-730، 775، 751، 757همان، ص  505
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طور که برای مثال در )همان ، باید با نقض این حقوق نیز برخورد شودفرهنگی است

تیمور شرقی نشان داده شده است(. )بنابراین( لازم نیست مانند نقض حقوق مدنی و 

موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود،  یسیاسی، همه

ویژه با وضعیتی خاص بهیا  گردد که در مقیاسی بزرگبلکه فقط مواردی لحاظ می

 اند.مرتبط

نفعان عدالت انتقالی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و ذیفقدان دانش در میان  

دهد. ها چالش دیگری را تشکیل میفرهنگی و سازوکارهای موجود برای حمایت از آن

چنین درک سازمان ملل متحد و همواکاوی تعهدات ناشی از چنین حقوقی و 

ها را تقویت کند ضروری است. برخی از ای که بتواند حمایت از آنهای منطقهسازوکار

ای در فرآیندهامکان بررسی بیشتری انواع نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

عنوان مثال، نقض تعهدات دولت در مورد احترام به حقوق به: داردعدالت انتقالی 

ها در زمانی که دولت در موقعیتی قرار آناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حمایت از 

انجام دهد یا نقض ممنوعیت تبعیض یا نقصان فاحش در رعایت گرفته که این کار را 

 حداقل تعهدات اصلی در حالی که انحراف غیرقانونی عوامل آشکار بود.

های مختلف عدالت انتقالی نهفته یک مشکل مرتبط در ظرفیت بنیادین سازوکار

ا حدودی توانایی رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و است. همه ت

های متفاوتی از کمبود منابع انسانی یا مالی تا ای را دارند، اما با محدودیتعلل ریشه

ا جهایی باید در نظر گرفته شود. در ایناند، چنین محدودیتماهیت وظایف خود مواجه

ربیات در نظر گرفته شده در این جزوه آورده های آموخته شده از تجبرخی از درس

 شده است.

 

 حقیقت

های ای تعارض یکی از وظایف مهم کمیسیونرسد پرداختن به علل ریشهبه نظر می 

 تحقق فاحشعدمیاب باشد. اگر نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا حقیقت

 ها در وظایفها بخشی از علل اصلی درگیری یا سرکوب باشد، در نظر نگرفتن آنآن

های ناقص یا مغرضانه از حقیقت یاب ممکن است به گزارشهای حقیقتکمیسیون
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 هایهستند. کمیسیونها همانها به دنبال افشای تاریخی منجر شود که کمیسیون

ه رویکردهای متفاوتی را برای گنجاندن مسائل یاب مورد اشاره در این جزوحقیقت

شاید با هدف  -اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی در کار خود اتخاذ کردند. برخی 

کار خود را به ذکر برخی ارجاعات به -روشن ساختن بهتر نقض حقوق مدنی و سیاسی

 یموضوعات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کردند تا تصویر

 تر از علل درگیری یا سرکوب و مسئولین ارائه دهند.جامع

 هایدر مقابل، بررسی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون 

های کمتری برای استناد به آن وجود دارد. یاب جدیدتر است و بنابراین نمونهحقیقت

ن قی و کمیسیواز این نظر، تجارب کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شر

حقوق اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون  یحقیقت و آشتی در سیرالئون در حوزه

روشنگری تاریخی در گواتمالا در رابطه با این موضوع شایسته توجه دقیق است. 

کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمورشرقی و کمیسیون حقیقت و آشتی در 

ند، که بیشتر نمایانگر آسیب سیستماتیک بود سیرالئون با اولویت دادن به موارد نقضی

به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند: در تیمور شرقی، حقوق سلامت، 

آموزش و استانداردهای زندگی مناسب و در سیرالئون، حق مالکیت. علاوه بر این، 

ها در بندی آنبندی برخی حقوق و گروهدهد که اولویتاخیر نشان می یتجربه

های خاصی مانند غارت و تخریب اموال به شناسایی الگوهای رفتاری و نقض دسته

های بنیادین، در پذیرش محدودیت یکند که شاید در نتیجهعمومی کمک می

یاب نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار های حقیقتکمیسیون

 یگیری در مورد دامنهم تصمیماند. این ممکن است درسی باشد که باید هنگاگرفته

 آینده در نظر گرفت. در یابهای حقیقتکمیسیون

ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نقض این حقوق در نظر گرفتن علل ریشه

های حقیقت، توجه بیشتری را به بازیگران مختلف عنوان بخشی از کار کمیسیونبه

هستند، معطوف کرده است. )دولتی و غیردولتی( که مسئول درگیری یا سرکوب 

طور خاص، نقش بازیگران غیردولتی به طور که در سیرالئون و تیمورشرقی جنایاتهمان
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پرو به طور گسترده به  ی، در حالی که پروندهبرجسته نمودمانند شرکای جرم را 

 .معطوف بودهای یک گروه چریکی سوءاستفاده

 

 عدالت

شن کردن علل اصلی درگیری، بلکه بیشتر های عدالت اساساً نه برای روسازوکار 

برای رسیدگی به موارد خاص نقض حقوق بشر )مسئولیت دولتی( یا جرایم )مسئولیت 

 انجام این کاربا  ؛شودطور که در زیر پیشنهاد میاند. همانکیفری فردی( طراحی شده

 .ردبه نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی ک توانمی

توانند در مورد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و ی حقوق بشر میهادادگاه 

فرهنگی در صورتی که صلاحیت رسیدگی به چنین تخلفاتی را داشته باشند، قضاوت 

قضایی در مورد نقض گسترده حقوق مالکیت و سلامت در دادگاه آمریکایی  یکنند. رویه

ا ادگاه قانون اساسی کلمبیحقوق بشر، دادگاه حقوق بشر برای بوسنی و هرزگوین یا د

نند تواالمللی( میهای کیفری )داخلی یا بیندهد. علاوه بر این، دادگاهاین را نشان می

های آن( در صورتی که به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )یا برخی از جنبه

علام ا المللی یوگسلاوی سابقجرم باشند رسیدگی کنند. برای مثال، دادگاه کیفری بین

تواند جنایت علیه کرده است که نقض برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

بشریت آزار و شکنجه باشد. چنین احتمالاتی باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا 

پذیری در مورد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقویت شود. جرایم مسئولیت

ی مقابله با نقض احتمالی حقوق اقتصادی، اجتماعی و چنین فرصتی را براهماقتصادی 

  سازد.فرهنگی را فراهم می

 

 غرامت

در جایی که غرامت عمدتاً بر نقض حقوق مدنی و  یحتجالب است اشاره کنیم  

سیاسی متمرکز شده، شامل دسترسی به خدمات یا کالاها )مانند بهداشت، آموزش یا 

دهد تا از بخشی از امکانات شود، بنابراین به قربانیان این امکان را میمسکن( می

د به احقاق توانمند شوند. حقوق اجتماعی و فرهنگیِ غرامت میاقتصادی خود بهره
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ها این کار را به برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند، اما این غرامت

معمولاً یک  -المللی دهند: به نقض موجود یک تعهد بینانجام میای واکنشی شیوه

دهند و معمولاً یک چارچوب زمانی مشخص دارند. پاسخ می -حق مدنی یا سیاسی 

حق غرامت در چارچوب عدالت انتقالی و تعهدات حقوق بنابراین ممکن است بین 

محدود  یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ِ در خطر ایجاد تنش کند: بعید است دامنه

ن، بنابرای ؛ها در چارچوب عدالت انتقالی کل طیف تعهدات اقتصادی را در برگیردغرامت

مانند  -ای مینههای مناسب برای یک موقعیت معین، عوامل زحلراههنگام طراحی 

 باید در نظر -سطح عمومی تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع موجود 

ها اساساً وضعیت ساختاری تبعیض، فقر گرفته شوند. افزون بر آن، بعید است که غرامت

توانند اگر ب یحتیا فقدان خدماتی را که بیشتر قربانیان در آن قرار دارند، تغییر دهد، 

د خواهم یجراجام دهند و تغییرات مهمی را ایجاد کنند، از طریق تضمین عدم تکرار انو 

 و رنج قربانیان را تصدیق کند.م یجرا تواند علناً )وقوع(چنین میهمبود. غرامت 

 یای در وهلههای کافی برای عدم تکرار برای پرداختن به علل ریشهفقدان ضمانت

رخی از تجربیات در نظر گرفته شده در این جزوه اول منجر به تعارض شده که در ب

ها بر های کافی برای عدم تکرار، تأثیر غرامتمشاهده است. بدون ضمانتقابل

 یابد.طور چشمگیری کاهش میبرخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به

کی از یسیاسی برای استفاده از  یبا این حال، چنین شکستی ممکن است فقدان اراده

 ترین ابعاد غرامت را آشکار سازد.کنندهدگرگون

 

 اصلاحات بنیادین

که اصلاحات بنیادین برای دستیابی به تغییرات پایدار پس از درگیری اینبا وجود 

دالت های عترین زمینهترین و ناشناخته، اما یکی از کم تحقیقاستیا سرکوب ضروری 

نیادین تا حد زیادی بر اصلاحات قانونی، اصلاحات انتقالی است. در حالی که اصلاحات ب

هایی از اصلاحات بنیادین در در بخش امنیتی و پایش متمرکز شده، این جزوه نمونه

ای کشورهایی که در حال گذار هستند را ارائه کرده است که فراتر رفته و به علل ریشه

در واقع، در آفریقای پردازد. ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میدرگیری
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جنوبی و نپال، طیف وسیعی از اصلاحات برای مقابله با فقر و تبعیض در نظر گرفته 

شد، و بدین وسیله مرکزیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته 

است که در نپال، اقدامات اصلاحی بنیادین در توافقنامه صلح جامع گنجانده  گفتنیشد. 

 شده است.

توان از اقدامات اصلاحی دهد که چگونه میارب آفریقای جنوبی و نپال نشان میتج

ها مختلف بنیادین برای ایجاد تغییر پایدار در جامعه استفاده کرد. با این حال، آن

کنند که اصلاحات بنیادین یک فرآیند طولانی است: چنین به ما یادآوری میهم

که نایر میان مدت و بلندمدت درک کرد، مشروط بر توان تنها دنتایج را می)بنابراین(

ها وجود داشته باشد. آگاهی از این انجام آنسیاسی و منابع کافی برای  یاراده

ممکن است اصلاحات بنیادین بلافاصله تغییرات )چرا که(ها مهم است: محدودیت

  توجهی ایجاد نکند.قابلاجتماعی 

 

 هاتوصیه

نفعان در مورد اهمیت گنجاندن موارد نقض حقوق ذیباید آگاهی در میان  

چنین در مورد پتانسیل این قانون هماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی و 

برای مقابله با چنین تخلفاتی، افزایش یابد. با این حال، پتانسیل آن برای ایجاد تغییرات 

های عدالت اگر سازوکار یحتش از حد مورد انتظار باشد. پایدار در جامعه نباید بی

ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند، سهم انتقالی به علل ریشه

 ها در تغییرات اجتماعی کماکان مهم خواهد بود.آن

توان برای ادغام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی می 

هایی که در طول طور که رسیدگی به نقضتی را اتخاذ کرد. همانرویکردهای متفاو

درگیری رخ داده است بسته به زمینه، پرداختن به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

 یک گزینه است. ملاحظات دیگر )تنها( فرهنگی به عنوان بخشی از علل اصلی درگیری

خدمات یا کالاهایی باشد که  یتواند شامل استرداد یا ارائهاین است که غرامت می

مانند دسترسی به خدمات  -معمولاً جزء حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند 

 ادغام حقوق -گیری مسکنبهداشتی یا توانبخشی، دسترسی به آموزش یا بازپس
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ررسی از جمله ب -بندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی مستلزم اولویت

دستورات، ابزار و تخصص  -هایی است که باید شامل شود و مقیاس نقضدقیق ماهیت 

 انجام این کار است.کافی برای 

ای درگیری یا سرکوب و نقض گسترده حقوق اقتصادی، درمان جامع علل ریشه 

های عدالت اجتماعی و فرهنگی باید شامل در نظر گرفتن طیف وسیعی از سازوکار

نیادین باشد، و نه رویکردهای حداقلی که در آن فقط انتقالی، از جمله اصلاحات ب

 یاب نقش دارند. های حقیقتکمیسیون

برای بیشتر گنجاندن ِ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی  

ها و شناخت عمیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهدات دولت ناشی از آن

نفعان عدالت ذیها توسط موجود برای حمایت از آن ایالمللی و منطقهسازوکارهای بین

به همین ترتیب، کارشناسان حقوق اقتصادی، ثر ؤمطور بهانتقالی ضروری است. 

 ای کارالمللی و منطقههای بیناجتماعی و فرهنگی، ازجمله کسانی که برای سازمان

کاری حوزه بتوانند همعدالت انتقالی بیشتر بیاموزند تا این دو  یکنند، باید دربارهمی

 تری با هم داشته باشند.نزدیک

های عدالت انتقالی باید انتخاب سرپرست و یا انتصاب کارکنان متخصص سازوکار

 های مختلف را در نظر بگیرند.در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از رشته

ای و ( علل ریشهیعدالت انتقالی، )و درباره یبه تحقیقات و کار بیشتر در زمینه 

نقض گسترده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز است. در حالی که این جزوه 

مهم را روشن کرده، اما به طور جامع به این موضوع نپرداخته است. الات ؤسبرخی از 

ها و آوری دادهجمع یها، ادامهاین حوزهمیان آمیزتر بنابراین، برای پل زدن موفقیت

 مرتبط در موارد زیر مهم است:های تحلیل

 های عدالت انتقالی برای رسیدگی به این مسائل)الف( پتانسیل سازوکار

ها برای پرداختن به ارتباط بین عدالت انتقالی، حقوق اقتصادی، )ب( بهترین راه 

 )مشکلات( ایاجتماعی و فرهنگی و علل ریشه

ج( معیارهایی که باید شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی  

 باشد
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آمیز و کافی این ابعاد باید هایی که برای گنجاندن موفقیت)د( موانع و چالش 

 برطرف شوند

تر در مورد چگونگی رسیدگی به نقض حقوق خاص اقتصادی، ( بررسی دقیقـ)ه 

یا حقوق سکونت حق غذا، حق سلامت، حق آموزش، حق اجتماعی و فرهنگی )مانند 

 فرهنگی( در عدالت انتقالی

)و( دخالت بازیگران غیردولتی در نقض یا سوءاستفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی  

 و فرهنگی

 
 

-GE.13 توسط سرویس انتشارات سازمان ملل متحد، ژنو انتشار متن اصلیطراحی و 

و شماره فروش نشریه سازمان  HR/PUB/1334 — 02۲09 — 0215ژانویه  — 52۲32

 E.15.XIV.3 ISBN 21۲-20-1-145025-0ملل متحد 

 

 پیوند با متن انگلیسی گزارش:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Pu

blications/HR-PUB- 57-05 .pdf 

 



 

 

 

 
 

  

                                                      

ای برگزار شد تحت ، دوره«شناسی دانشگاه تهرانانجمن علمی جامعه»در جریان کار بر روی این متن، به همت 5 

ام در اینجا از خوانی کردیم. مایلهای مارکس را همکه طی آن برخی از نوشته« وارگیایدئولوژی و بت»عنوان 

نها ، که دانشگاه به حضور آ«دانشجویان»کنم به آنها، به دوره تشکر کنم. این متن را تقدیم میدوستان حاضر در آن 

 زنده است.

 https://pecritique.com/ 
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

ی و مسئله وارگیایدئولوژی، بت
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 مقدمه
ی هاین عنوان مقال« تواند به حقوق بشر باور داشته باشد؟آیا یک مارکسیست می»

یک »در نظر نویسنده پاسخ روشن است:  5است. 5155جدلیِ استیون لوکس در سال 

تنها از منظر ، چرا که نه«تواند ... به حقوق بشر باور داشته باشدمارکسیست نمی

بیت تث»که در راستای « ایدئولوژیک اساساً»است مفهومی « حق»مارکسیستی مفهوم 

تر از آن، کند، بلکه، مهمعمل می« جوامع طبقاتی و پنهان کردن منافع طبقاتی

 نعنوابه« وضعیت اخلاقی»است، یعنی انکار « حق»ی مارکسیسم انکار بنیانِ شاخصه

مندِ او دفگیریِ آشکارا هی لوکس و نتیجهمقاله 7«.زادِ وضعیت بشریدرون»امری 

شان های مارکس نهای بسیاری را برانگیخت. منتقدینِ لوکس با ارجاع به نوشتهواکنش

و  گرایانه استسویه و تقلیلعنوان دشمن حقوق بشر یکدادند که تصویر مارکس به

تواند مدافع حقوق بشر باشد، که بسته تنها یک مارکسیست میاستدلال کردند که نه

تواند به یک ضرورت تاریخی، دفاع مارکسیسم از حقوق بشر میـشرایطِ اجتماعیبه 

  7بدل شود.

ی جایگاه دار دربارهای است از مناقشات و مباحثات دامنهاین مجادله نمونه

 ی مارکس وهای لیبرالی ــ از حقوق بشر گرفته تا آزادی و برابری ــ در اندیشهآرمان

رسوم م گر برداشتی نسبتاًموضع لوکس بیانهای مارکسیستی. در این میان، در سنت

اتب ها و مکلیبرالِ مارکسیسم که حتی در برخی از نحلهن امنتقدتنها در میان نهاست، 

مارکسیستی. تاریخ تفاسیر مارکسیستی موضوع بحث من در این متن نیست. اما تا 

تر ار پیچیدهشود، به گمان من ماجرا بسیهای خود مارکس مربوط میجا که به نوشتهآن

و  «ی یهودی مسئلهدرباره» از صرف نفی یا رد است. البته شکی نیست که ــ از

ــ مارکس همواره با نگاهی  ی گوتانقد برنامهو  سرمایهگرفته تا ایدئولوژی آلمانی 

های لیبرالی از مفاهیم حق و آزادی و برابری مواجه شده و انتقادی با برداشت

                                                      

5 Lukes, 5155. 

7  Ibid., 737-3. 

 . 5110Bartholomew؛ و  5153McBride؛  5153Cornellعنوان مثال نگاه کنید به، به 7 
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ی آنها را برجسته کرده است. کارانهکارکرد انحرافی و محافظهها و حتی گاه محدودیت

توان اشارات معینی به شرایط تاریخی و انضمامی نیز در عین حال، در اغلب موارد می

مند نزدیک یافت که موضع مارکس را از نفی مطلق جدا و به نقد مشروط و موقعیت

ش ای نقد بُرنده، مارکس در میانه«ی یهودی مسئلهدرباره»عنوان مثال، در به 5کند.می

ی نظم جهان»کند که در بستر بر مفهوم رهایی سیاسی و موضع حقوق بشریْ اذعان می

به همین  7«.گامی بزرگ به پیش است»رهایی سیاسی به هر صورت « تاکنون موجود

ی چرند ایدئولوژیک درباره»، درست پیش از آوردن تعبیر ی گوتانقد برنامهترتیب در 

کند که نقد ــ مارکس تصریح می 7ــ تعبیری که مورد استناد لوکس نیز هست« حق

در یک وضعیت تاریخی مشخص « حقوق برابر»ی او معطوف به کارکرد مخرب ایده

 به« ای معین واجد معنا بودندهایی که در دورهایده»که در آن « اکنونی»است، یعنی 

 3اند.بدل شده« چرند ایدئولوژیک»

های لیبرالیِ ی آرمانهای مارکس دربارهتوان گفت که نوشتهخلاصه، می طوربه

است « مندموقعیت»و « انتقادی»های ای از بینششامل مجموعه حق و آزادی و برابری

ــ چه منفی و چه مثبت ــ « عمومی»ی سادگی ذیل یک نظریهتوان آنها را بهکه نمی

تفسیر و بازتفسیر است: فراخوانی برای  بندی کرد. آنچه هست امکان و ضرورتجمع

                                                      

 O’Connellهای مارکس در این زمینه نگاه کنید به، گر بر نوشتهبرای مروری کوتاه اما روشن5 

7055, 165-20. 

 .73، 5300مارکس  7 

7  Lukes 5155, 771. 

 3 60-51, 7770Marx  . 

 ی فرهنگِمنازعه» ینوشته شده است، یعنی در دوره 5525در سال  ی گوتانقد برنامه

(Kulturkampf »)ای بود در بیسمارک علیه کلیسای کاتولیک، که، حداقل در سطح ظاهر، مبارزه

راستای فرهنگ و آموزش سکولار. در انتهای متن مارکس با تأکید بر موقعیت خاص آن دوران اشاره 

، شعارهای قدیمیِ لیبرالیسم را به یاد آن 'ی فرهنگمنازعه'ی در این زمانه»کند که اگر بنا باشد می

های این آزادی زمان محدودیتاز آزادی دین از دولت دفاع کنیم، ضروری است که هم و مثلاً« ریم[]بیاو

 (.  ibid., 27) .«را نیز برجسته کنیم« بورژوایی»
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و در نسبت با های اهای نهفته در نوشتهاندیشیدن با مارکس و بازگشایی ظرفیت

ی موقعیت ویژهو مسائلِ پیشِ رو. این مقاله پاسخی است به این فراخوان.  هاموقعیت

جایگاه ِ رویِ آن ی مشخص و عملیِ پیشاست، و مسئله« ایران امروز»مورد نظر آن 

، نه «ایران امروز»جا موقعیت در این موقعیت ویژه؛ با این توضیح که در این« آزادی»

ای از یک جغرافیای عنوان نمونهفرد آن، بلکه بهسطح فردیت تاریخی منحصربهدر 

و « ایدئولوژیک»ی ای از روابطِ سلطهو گرفتار در بندِ منظومه« پیرامونی»

نیز، نه در معنایی اتوپیایی و جامع، که « آزادی»، و گیردر میمدنظر قرا« دارانهسرمایه»

 ی لیبرالیِ آن، از آزادیِ بیان گرفته تا آزادی سیاسی.در همان معنای روزمره

لوکس، هدف صریحِ من در این مقاله نشان دادن این منتقدان سو با برخی از هم

 ،لیبرالی تناقضی ندارد کهتنها با دفاع از آزادی نهاست که اتخاذ یک منظر مارکسی 

ن در ایکند. میآن را ایجاب ویژه در بستر موقعیت پیرامونی )و گاه حتی در مرکز(، به

ی شروع متن واکاوی مفهوم ایدئولوژی و تمایزگذاریِ میان اشکال آگاهیِ راستا، نقطه

ی حقوق بشر و طور خلاصه، استدلال من این است که اگرچه ایدهبهوارونه است. 

اند )و در این معنای کلی استفاده گذاریهای لیبرالی ذیل آگاهی وارونه قابل جایرزشا

ی مهم این است که در نکته ی آنها نادرست نیست(،از تعبیر عمومیِ ایدئولوژی درباره

رِ آن تایم که عنوان دقیقفرد از وارونگی مواجهبهجا با شکلی ویژه و در واقع منحصراین

وارگی در عین این که از بسیاری جهات مشابه و واره است. ایدئولوژی و بتوارونگیِ بت

 که برخلافاینای نیز با یکدیگر دارند، ازجمله های اساسیاند، تفاوتخانوادهحتی هم

زمان کاذب و واقعی است. واره همکاذب است، آگاهی بت آگاهی ایدئولوژیک که مشخصاً

تلزم واره نیز مسدیِ با وارونگی ایدئولوژیک و وارونگی بتی انتقابر همین اساس، مواجهه

ی خوانشی از سرمایه به عنوان یک اتخاذ رویکردهای متفاوتی است. در ادامه، با ارائه

ارانهْ دی جهانِ سرمایهزدهی پیرامونِ بحرانکنم که شاخصه، استدلال مییمیدان گرانش

 نفع ایدئولوژی است. در چنینبهوارگی تبرهم خوردن تعادل نسبی میان ایدئولوژی و ب

 سو، در راستای تثبیت میدان گرانشیکیابد: از وارگی کارکردی دوگانه میشرایطی، بت

ی ایدئولوژیکْ واجد شکلی از کند، و از سوی دیگر، در نسبت با سلطهسرمایه عمل می

های ع از هنجاری انتقادی است که دفای انتقادی است. همین ابژکتیویتهابژکتیویته
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آزادی ــ را در جوامع پیرامونی به یک  یوارگی ــ و در مرکز آن، مفهوم لیبرالِبت

 کند.ضرورت بدل می

 کند،ی ساختاری بالا، مطابق روال مرسوم، تصویری خطی از متن ارائه میخلاصه

ای در راستهایی مثابه گامدهد و اجزاء را بهی نهایی را اصل قرار میبدین معنا که نتیجه

، اما فایدهکند. این تصویرسازی البته نه کاذب است و نه بیرسیدن به آن مرتب می

که همواره تا حدی تصنعی است( در مورد متن حاضر این مشکل را دارد )گذشته از این

ی نتیجه نادیدنی کند. این در حالی است که که ممکن است اجزای متن را زیر سایه

تری را دنبال ی عمومیترند، چرا که دغدغهبه تعبیری اصلیجا اجزای متن در این

ی خاصِ آزادی لیبرالی در پیرامون یکی از وجوه آن است. بنابراین کنند که مسئلهمی

ی این دغدغه نیز تصویر ی بالا، بکوشم تا متن را از زاویهاجازه بدهید در کنار خلاصه

و  وارگیتمایز میان ایدئولوژی و بت بندیِصورت کنم. مقصودم از اجزاء متن، مشخصاً

است. اهمیت این دو جزء در این است که  یمثابه یک میدان گرانشبهتفسیر سرمایه 

 «استقلال نسبیِ ایدئولوژی»کنند که در آن در کنار هم خوانشی ویژه از مارکس ارائه می

رای پیرامونِ که ب )یعنی استقلال نسبی ایدئولوژی( کند. این مسئلهامکان بیان پیدا می

یز تر نامری حیاتی بوده و هست، امروز اهمیتی عمومی زده و ایدئولوژیک مشخصاًبحران

بحرانِ جهانیِ نولیبرالیسمْ  ی بحرانی دیگر، در شرایطِدارد، چرا که به مانند هر دوره

سرنوشت مرکز نیز به شکلی روزافزون به تعامل نیروهای ایدئولوژیک گره خورده است. 

یز ن اکونومیستی مرسوم از مارکس ــ که معمولاً ر چنین شرایطی، نابسندگیِ خوانشد

ود. شدهد ــ بیش از پیش عیان مینقد اقتصاد سیاسیِ مارکس متأخر را مبنا قرار می

گیرد و ایدئولوژی در جایگاه ثانوی یا روبنایی قرار می چرا که در این خوانش عموماً

شود. اما نه این تنها خوانش ممکن عینات اقتصادی محو میعاملیت آن در نهایت ذیل ت

، ایهسرماز آرای مارکس است، و نه نقد اقتصاد سیاسی تنها دستاورد او. در کنار مارکس 

بخش بزرگی از کارش نقد ایدئولوژی  را هم داریم که اتفاقاً 5530ی مارکس جوان دهه

افتد اتفاقی که می سرمایهی دوره تا دورهی ایدئولوژی است. از این پردازی دربارهو نظریه

 تمامی اشغالاین است که نقد اقتصاد سیاسی به مرور ذهن و کار فکری مارکس را به
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ا اهمیت یکند. آیا این بدین معنا است که نقد ایدئولوژی برای مارکس متأخر بیمی

 کانون توجه او عوض شده است؟ که صرفاًحداقل دارای اهمیت ثانوی است یا این

اگر ایدئولوژی را در سطح آگاهی و به معنای شکلی از آگاهی وارونه مدنظر قرار 

مایه سرشود. مضمون وارونگی در تر این پرسش فراهم میامکانی برای طرح دقیق دهیم،
ی وارگنیز حضور دارد، اما به شکلی متفاوت، یعنی، نه ذیل ایدئولوژی، که ذیل بحث بت

کالا. چنان که خواهیم دید، رویکرد مارکس در هر دو جا ماتریالیستی است، بدین معنا 

 ـچه بت  ـدر نظر او بازتاب تناقضکه آگاهی وارونه ـ  های واقعیتواره و چه ایدئولوژیک ـ

ی مادی است. با این همه تفاوت مهمی نیز وجود دارد. در بستر نقد ایدئولوژی در دهه

عنوان مثال در بهگیرد و اهی در معنایی گسترده مدنظر قرار میوارونگی آگ 5530

 رمایهسشود. در برابر، در نسبت با تناقض عمومیِ کار مادی و کار ذهنی توضیح داده می

و  شود که مشخصاًواره طرح میمضمون وارونگی آگاهی در معنای خاص وارونگی بت

، ی در سطح آگاهی است. به عبارت دیگری کالایمبادلهـمستقیما بازتاب مناسبات تولید

نقد آگاهی وارونه نه نقدی مستقل که جزیی از نقد اقتصاد سیاسی  وارگیدر بحث بت

تا نقد  5530ی است. به این ترتیب، مسیر حرکت  مارکس از نقد ایدئولوژیِ دهه

دهد، ی او را نشان میکه سیر پختگی اندیشهدر عین اینسرمایه وارگی در بت

کند. به عبارت دیگر، از یک سو این واقعیتی است که هایی نیز ایجاد میودیتمحد

 تر از نقد ایدئولوژی مارکستر و منسجممراتب دقیقوارگی مارکس متأخر بهی بتنظریه

و  ی کالاییمبادلهـجوان است. اما از سوی دیگر، تمرکز مارکس متأخر بر روابط تولید

لوژی های مستتر در نقد ایدئو، ظرفیتواره، یعنی وارونگیِ بتشکل وارونگیِ متناظر با آن

قل از مست هایی که نسبتاًایدئولوژی»برای مواجهه با سایر اشکال آگاهی وارونه، یعنی 

 5گذارد.اند، را مسکوت می«وارههای عملِ اقتصادی بتفرم

                                                      

 ی ترجمه و ارجاعات:چند نکته درباره(.  7057Rehmann ,55) 52-5، 5300رِمان  5 

یان رِمان، و دو متن  های ایدئولوژیِنظریهدر این نوشتار، در ارجاع به چند منبع مشخص ــ شامل  -

ی ــ همواره به هر دو نسخه« تزهای فوئرباخ»و  ایدئولوژی آلمانیاز مارکس )و انگلس(، یعنی 

ارسی را ف ام که تا حد امکان منابعکنم. به این دلیل که گرچه کوشیدهفارسی و انگلیسی اشاره می

ای ههای فارسی را بر اساس نسخهام تا ترجمهمتن اغلب ناگزیر شده مبنا قرار دهم، در مورد این سه

ی ارجاع هم به این ترتیب است که طور کلی تغییر دهم. شیوهانگلیسیِ متون اصلاح کنم و یا به
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ضعیت انند وی استقلال نسبیِ ایدئولوژی در شرایط معینی مهنگامی که از مسئله

رجسته ب گوییم، منظور دقیقاًامروز ایران یا در بستر بحران جهانیِ نولیبرالیسم سخن می

هایی است. به همین دلیل هم هست که تفسیرِ شدن عاملیتِ چنین ایدئولوژی

در »ا ر« امر ایدئولوژیک» ماند، چرا که عملاًاکونومیستیِ مارکس از تحلیل وقایع جا می

داری منحل مناسبات تولید سرمایه 'اجبار خاموش'تولید کالایی و های وارگیشیء

های نقد ایدئولوژی مارکس در در چنین شرایطی، برجسته کردن ظرفیت«. کند[]می

سادگی به معنای رجوع تواند بهیابد. اما این نمیبیش از پیش اهمیت می 5530ی دهه

شد. نقد اقتصاد سیاسی به هر صورت با سرمایهگرفتن مارکسِ  به مارکس جوان و نادیده

ترین دستاوردِ نظری مارکس است. بنابراین آنچه نیاز داریم شکلی ترین و منسجمکامل

وارگی در زمانِ نقد ایدئولوژی و نقد بتی مارکس است: خوانش هماز بازآرایی اندیشه

 ون،ر پیرامی خاصِ آزادی لیبرالی دکنار و از منظر یکدیگر. در عین تمرکز بر مسئله

تلاشی که ــ  تر همچنین تلاشی است در این راستامتن حاضر در سطحی عمومی

  است. یمثابه یک میدان گرانشنظری آن تفسیر سرمایه به یپایه

 

  

                                                      

 ام و از ارجاعاتانتز آوردهی انگلیسی را در پری فارسی، اطلاعات نسخهی اول پس از نسخهدر مرتبه

 ام.ی متن انگلیسی را در پرانتز آوردهصفحه بعدی صرفا شماره

ارجاع پیش از آن آخرین  قولی بدون ارجاع آمده، منبعهرجا نقل. امارجاعات تکراری را حذف کرده -

 )چه ارجاع مستقیم از متن و چه ارجاع در درون توضیحاتِ پاورقی(.  است

« دین»ام )فارغ از اینکه مترجم فارسی برگردانده« دین»را همه جا به  religionدر سرتاسر متن،  -

 ترجمه کرده باشد(. « مذهب»یا 

 ها )و مشتقات، در موارد مهم خود این واژه«فرُم»و « ابژکتیو»های به دلیل اهمیت ترمینولوژیکِ واژه -

 ام.ــ کرده« عینیت»، «عینی»، «شکل»ــ  های فارسیها( را جایگزین ترجمهآن

 ام.ها، سایر مواردِ تغییر و اصلاح در ترجمه را در پاورقی مشخص کردهبه جز این -
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1 

 ایدئولوژی: از تراسی تا مارکس
« هاعلم ایده»، آنتوان دستوت دو تراسی برای توصیف آنچه 5216در سال 

کند. تراسی کار بر روی این علم را از چند را ابداع می 5«ایدئولوژی»ی خواند نوواژهمی

ی آرای بستهدار ثروتمندی بود و دلسال قبل در زندان آغاز کرده بود. او که زمین

ی انقلاب فرانسه به انقلابیون پیوسته بود. اما در های اولیهروشنگری، در هیاهوی سال

ب زندانی و به اعدام محکوم شده بود. تنها چند علیه انقلا به جرم توطئه 5217سال 

روبسپیر دستگیر  5213 یژوئیه 72گردد. در روز پیش از اجرای حکم اعدام، ورق برمی

ی علم یابد. ایدهآسا نجات میشود و تراسی به شکلی معجزهو چند روز بعد اعدام می

و در پی بازخوانیِ متنی  گرایی جان لاکی حسها در زمان اسارت با اتکا بر فلسفهایده

گیرد. پس از ــ در ذهن او شکل می 7های نظامای دربارهرسالهاز اِتین کُندیاک ــ 

ی ای اثرگذار در فضای فکری و سیاسی دورهگیرد و به چهرهرا پی می آزادی، او این ایده

روهی و گ کندتوجه بسیاری را به خود جلب می« هاعلم ایده»د. شوپساژاکوبنی بدل می

تأسیس مشغول به کار بر روی این علم تازه 7ها،«ایدئولوژیست»از محققین، یعنی 

 شوند.می

ی هتجزی»ی عملکرد ذهن و است که کار آن مطالعه« تحلیلی»ایدئولوژی یک علم 

اما در نظر تراسی که به تأسی از لاک  3ها است.ی آنبرسازنده« ایها به اجزای پایهایده

ی میان ایده و ادراک داند، رابطهمی« ایده»ی را تنها مبنا و ریشه 5«حسی ادراکات»

را « ایده»رود که جا پیش میدر واقع او تا آن .ای است مستقیم و ضروریحسی رابطه

                                                      
5  idéologie 
7  Traité des Systèmes  
7  idéologistes 

 (. 55-6) 73، 5300رِمان  3 
5 sense-perceptions 
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میان بیرون و  به این ترتیب، ایدئولوژیْ جداییِ 5خواند.ادراک می« مترادف دقیق»

را به چالش  –« درونیتِ عملکردهای ذهنی»و « بیرونیتِ جهان تجربی» –درون 

ی ماتریالیسم و فراسوی دوگانه 7،«ایجابی»این علمِ جدیدْ علمی است  7کشد.می

. کندجهان را کشف می« حقایق اصلی»، «تحلیل اندیشه»ایدئالیسم، که از طریق 

م ی علوعلمی در میان علوم نیست. بلکه از آنجا که همه ایدئولوژی در این معنا صرفاً

تنها نهکه است  3«اَبَرعلم»وکار دارند، در واقع یک سرها )و مفاهیم( در نهایت با ایده

 ریسا وتنها ]علم[ است » حقیقتدر  که ،«ن ]علم[یاول یتبارشناخت مراتبسلسله در»

ی علوم است، از نحو و ایدئولوژی بنیان همه 5«.آن هستند یکاربردها صرفاً]علوم[ 

 منطق گرفته تا آموزش و اخلاق و تنظیم جامعه. 

ای ، به ایدئولوژی موقعیت عملی و کارکرد سیاسی ویژهشناختیاین تقدم معرفت

مختلف  هایبخشد. در نظر تراسی، اگر ایدئولوژی علمِ بنیادی است، باید در بخشنیز می

ی آن زمان، این ادعا ش محوری و مبنایی ایفا کند. در فرانسهزیست اجتماعی هم نق

نهاد دین و روحانیت مسیحی قرار  ها را مستقیما در برابرِایدئولوژی و ایدئولوژیست

یک نظام ملیِ »ی آموزش، تراسی خواستار تشکیل عنوان مثال، در زمینهبهدهد. می

خطاهای اخلاقی و متافیزیکی »شود که در آن فرزندان طبقات متمکن از می« نوین

مند بهره« اصول حقیقی ایدئولوژی»تصفیه و به جای آن از آموزش بر اساس « پیشین

ا فرستقدیرشان کار سخت و جان»فرزندان طبقات کارگر که  در نظر تراسی، 6شوند.

د که کنی اقتصاد، تراسی استدلال مینیازی به چنین آموزشی ندارند. در زمینه« است

و  'تو'ناپذیری از تمایز پیشینی میان به شکل اجتناب 'مال من'و  'مال تو'آنجا که از »

                                                      

 تراسی، نقل در همان.  5

7  Steger 7005, 75. 

7 positive 

3 super-science 

 (.56) 73-5، 5300. همچنین نگاه کنید به رِمان  7005Steger ,72-70تراسی، نقل در  5 

  Steger.7005 ,77تراسی، نقل در  6
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در همین   5«.'پیامد ناگزیرِ طبیعت ما است'گیرد، مالکیت خصوصی نشئت می 'من'

آزادسازی رادیکالِ تجارت و صنعت بر طبق اصول »از  راستا، ایدئولوژیِ تراسی صراحتاً

یک بورژوای مکتبی »جهت نیست که مارکسْ تراسی را یب 7کند.نیز دفاع می« بازار

  7نامد.می« خونسرد

کند و به بحث شناسی و تحلیل فلسفی گذر میهنگامی که تراسی از معرفت

)در « ایدئولوژیکِ»رسد، ماهیت می« هاعلم ایده»های عملیِ ی نتایج و دلالتدرباره

طرف و بیایدئولوژی یک ابرعلم شود. نه معنای امروزی کلمه( ایدئولوژی عیان می

عالمانه دارند. چنان که یان رِمان  ها موضعی صرفاًشمول است و نه ایدئولوژیستجهان

حکومتِ وحشتِ »بود که در برابر « برساختی پساانقلابی»نویسد، ایدئولوژی می

ها ستهدف ایدئولوژی 3کرد.دفاع می« بورژوایی 'عقلانی'نظم »از « ژاکوبنی 'غیرعقلانیِ'

نهادینه کردن دستاوردهای »ها برای این بود که از خلاء ناشی از شکست ژاکوبن

ن ها به دنبال آاستفاده کنند. اما تحولی که ایدئولوژیست« خواهیروشنگری و جمهوری

ونیو تر چیزی بود از جنس آنچه آنتیک تغییر بنیادی و ساختاری نبود، بلکه بیش بودند،

خواهانه در عین حفظ دستاوردهای جمهوری»نامد: می 5«لانقلاب منفع»گرامشی 

ی دموکراسی 'اتوپیا'در برابر  2'نمایندگی'و تثبیت اصل  6از مطالبات عامه 'نشینیعقب'

 5ری کوتاه دیرکتواگیری سیاسی است که، در دورهبا تکیه بر همین جهت«. مستقیم

ها بر شود ــ ایدئولوژیستلمداد میعنوان دوران پایانی انقلاب فرانسه قبه ــ که عموماً

                                                      

 (.52) 76، 5300اسی، نقل در رِمان تر 5

7 Steger 7005, 77. 

7 doctrinaireblooded bourgeois -a fish است(. اصلاح شده )ترجمه 663، 5713. مارکس 

 (.55) 76 -2، 5300رِمان  3
5  passive revolution 
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2  representation 
5  Directoire 
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مسلط  7و انستیتو فرانسه 7،اکول نورمال سوپریور 5،نهادهای مهمی مانند انستیتو ملی

 ابد.ینفوذ و اعتبار می« ی دولتیفلسفه»ی یک شوند و ایدئولوژی تا حد و اندازهمی

فهوم ها، مپس از این دوره و در پی حملات ناپلئون بناپارت به ایدئولوژیست

انه ها از آغاز خصمی ناپلئون با ایدئولوژیستشود. رابطهایدئولوژی دچار دگردیسی می

اش هایژنرال جوان که در پی پیروزی 3برومر، 55های پیش از کودتای نبود. در سال

 ی نظامیآمد، درصدد بود تا این سرمایههای متعدد قهرمانی ملی به حساب میدر جنگ

دل کند. در این راستا، با توجه به نفوذ فکری و سیاسیِ انستتیو را به قدرت سیاسی ب

ها را جلب کند. در این دوران ملی، ناپلئون کوشید تا اعتماد و حمایت ایدئولوژیست

ه است؛ گرانموضعی ستایش ها عمدتاًموضع ناپلئون در برابر ایدئولوژی و ایدئولوژیست

دی را آشکار و تعصبات بسیاری را نابود رازهای زیا»اند که آنها مردان علم و دانش

در برابر،  5«.را دوست بداریم و از علوم محافظت کنیم اند ... ما باید محققانکرده

 5212کنند، تا جایی که در سال ها نیز با آغوش باز از ناپلئون استقبال میایدئولوژیست

ا فروتنی کنند. ژنرال نیز بعنوان عضو افتخاری دعوت میبهاز او برای پیوستن به انستتیو 

انتخاب توسط مردان ممتازِ انستتیو، برای من افتخار است. »پذیرد: این دعوت را می

ی آنها شوم، شاگردشان خواهم ردهبرای زمانی طولانی، پیش از آنکه همکنم احساس می

 «.بود

نسول ک»عنوان بهرت رسیدن ناپلئون ی دوستانه و محترمانه پس از به قداین رابطه

شود. یکی از حامیان اصلی ناپلئون در جریان کودتای به مرور به خصومت بدل می« اول

های مهم انستیتو و از مدافعان برومر، یعنی امانوئل ژوزف سیسِ، خود یکی از چهره 55
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 رکتوار عیانتقابل میان او و ناپلئون بلافاصله پس از کنار زدن دی 5ایدئولوژی  بود.

شود، زمانی که ناپلئون متن قانون اساسیِ پیشنهادیِ سیِس را که در آن هنوز ردپایی می

پذیرد و آن را با متنی اقتدارگرایانه جایگزین خواهی حضور دارد، نمیاز اصول جمهوری

ش ها پیشاپیکند. در این مرحله اگرچه ناسازگاریِ ناپلئون با اهداف ایدئولوژیستمی

را در مجلس سنا و برخی  است، او همچنان حضور آنها، ازجمله خود تراسی،روشن 

کوشد تا از طریق زمان نیز میکند، گرچه همهای سیاسیِ مهم دیگر تحمل میموقعیت

 7تحقیر عمومی یا تضمین سکوت از طریق اعطای امتیازهای مالی، از تأثیرشان بکاهد.

تر ر و شدیدتشود ضدیت او با ایدئولوژی نیز عیاناما به مرور که قدرت ناپلئون تثبیت می

دل ی او بعنوان شر اعظم به موضوع دائمی حملهبهها شود تا جایی که ایدئولوژیستمی

ای نامهاست، توافق 5505 7کونکوردات شوند. یکی از نقاط عطف در این دگردیسی،می

ات بسیاری از امتیاز میان ناپلئون و پاپ پایوس هفتم که طی آن کلیسای کاتولیک

عنوان کلیسای بهکند و ای را که در جریان انقلاب از دست داده بود بازیابی میمدنی

ر کسی ها بشود. موضع ضددینِ ایدئولوژیسترسمیت شناخته میبهاکثریت در فرانسه 

ت[ مانعی ]اس»اعلام کرده بود که در نظر او دین  تر صراحتاًپوشیده نبود. تراسی پیش

و بر ضرورت جایگزین کردن دین با ایدئولوژی « برابر منطق درست و اخلاقِ ... سلیمدر 

اکنون، با  3عنوان تنها منبع معتبر و مشروع حقیقت و اخلاق ــ تأکید کرده بود.بهــ 

 ی ضدیتِ او باای دربارهبه سوی کلیسا دیگر هرگونه شک و شبههگردشِ ناپلئون 

و مثبتِ « افتخارآمیز»ی مقارن همین زمان است که واژه ایدئولوژی از میان رفته بود.

 6شود.جایگزین می 5«ایدئولوگ»و منفیِ « تحقیرآمیز»ی با واژه« ایدئولوژیست»
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خواند که بدون داشتن درکی از واقعیت جامعه می« پردازانیرؤیا»ها را ناپلئون ایدئولوگ

 نند: های انتزاعی خود را بر آن تحمیل کخواهند آرمانمی
 

ا هایی بپردازانی خطرناک؛ آنها همگی ماتریالیستپردازند، و رؤیاآنها رؤیا 

اند، و نه چندان هم پنهان. آقایان، فیلسوفان به خودشان زحمت ی پنهانچهره

دهند تا نظام خلق کنند؛ آنها بیهوده در جستجوی ]نظامی[ بهتر از می

ان با خودش هم مسیحیت هستند، ]مسیحیتی که[ از طریق آشتی دادن انس

های شما کند. ایدئولوگها را تضمین مینظم فضای عمومی و هم صلح دولت

کنند، ]در حالیکه[ عصر اوهام عصر سعادت است، هم را نابود می تمامی اوهام

  5برای افراد هم برای مردمان.

 

د که ها در واقع این بوبه تعبیر رِمان، در این مقطع مشکل ناپلئون با ایدئولوژیست

مثابه هبهای عملی جامعه ظرفیت ایفای نقش ایدئولوژیِ آنها به دلیل دور بودن از واقعیت

 'یاخلاق'ابزارهای »توانست یک ایدئولوژی در معنای امروزی کلمه را نداشت، یعنی نمی

ی مردم به رژیم 'خودخواسته'دهیِ تسلیمِ در راستای سازمان مؤثری 'آموزشی'و 

های بعد که امپراتوری مترلزل و ناپلئون از توجیه در سال 7«.بناپارتی ارائه کند

ها به سپربلای امپراتور شود، ایدئولوگکردن مشکلات ناامید میها و حلشکست

میز فرانسه در برابر و در پی شکست تحقیرآ 5557شوند. در سال مستأصل بدل می

ی معضلات فرانسه رود که ایدئولوژی را مسئول همهروسیه، ناپلئون تا آنجا پیش می

 کند:اعلام می

 

مان ی محبوبهای فرانسهما باید ایدئولوژی را مقصر تمامی ناخوشی

آشنا به قلب  7تاری که به جای استفاده از قوانینوتیرهبدانیم، آن متافیزیک 
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های تاریخ، زیرکانه در جستجوی علل نخستینی است اتکا بر[ آموزهانسان و ]

مردمان را بر آن بنا کند. این خطاها ناگزیر قدرت را به سفاکان  5گذاریِتا قانون

 7که داده است.داد، چنانخواهد 

 

رعلمی ی ابگفت، ایدهدر زمانی که ناپلئون چنین پرشور علیه ایدئولوژی سخن می

ای منسوخ و از مدافتاده به شمار ها و عملکرد ذهن پیشاپیش ایدهی ایدهبنیادی درباره

سرعت در اروپا و فراتر از آن بهرفت. مفهومی از ایدئولوژی که پس از این دوران می

های منفی و تحقیرآمیزی است که ناپلئون بر آن بار حامل دلالت گسترش یافت، عمدتاً

آمیز خطاب به جان آدامز با لحنی طعنه5556کرد. به عنوان مثال، هنگامی که در سال 

 ـکه با تراسی مکاتبه و مراوده  ـمی 7ی فکری داشتتوماس جفرسون ـ پرسد که معلوم ـ

، «ذیانی هنظریه»تر است یا مناسب «علم جنون»ی ایدئولوژی برای توصیف نیست واژه

ی ایدئولوژی را پای واژه در زبان آلمانی نیز ردّ 3همین مفهوم ناپلئونی را مدنظر دارد.

ای عنوان واژهبهبه بعد یافت. در اینجا نیز ایدئولوژی  5570ی توان از اواخر دههمی

عنوان مثال، در بهد. روکار میبهمنفی و به معنای نگرش انتزاعی و خیالی و موهومی 

خواند، می« ایدئولوژیست»آنها را « هاآلمان»، هاینریش هاینه در اشاره به 5575سال 

ر گاه دکنند، و نه هیچرؤیاپردازانی که تنها در آینده زندگی می»، «مردمانی نظرورز»

ی ی ایدئولوژی را در معنایی دکتری خود واژهمارکس جوان نیز در رساله 5«.زمان حال
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زندگی ما به ایدئولوژی و فرضیات تهی نیازی ندارد، بلکه ]ما به »برد: مشابه به کار می

 5«.این نیاز داریم که[ بدون سردرگمی زندگی کنیم

ی قرضی به مفهومی محوری در اما هنگامی که بعدتر ایدئولوژی از یک واژه

 ـچنان که افتد دیگشود، آنچه اتفاق میی مارکس )و انگلس( بدل میاندیشه عنوان هبر ـ

در این  7نیست.« ی بناپارتکلیشه»بازتولید  گوید ــ صرفاًمثال مَنفرد ب. استگر می

دهد. او ضمن تأکید بر مختصات نظری تری ارائه میزمینه تری ایگلتون تفسیر دقیق

 مارکس« متضاد کاملاً»ی مفهوم مارکسی از ایدئولوژی و همچنین موضع سیاسی ویژه

کند که تحلیل آنها در یک سطح خاص با ناپلئون لس( با ناپلئون، استدلال می)و انگ

مثابه شکلی از بهی ایدئولوژی گرایانهنکوهش عمل»شود، یعنی در سطح گرا میهم

کند. چرا که، چنان مطلب را ادا نمی اما حتی این تفسیر نیز حقّ 7«.ایدئالیسم تخیلی

که خواهیم دید، نقد مارکس بر ایدئولوژی بیش از آنکه معطوف به کارایی یا ناکارآمدیِ 

مثابه آگاهی وارونه را بهبخشِ آن ابزاریِ ایدئولوژی باشد، نقش انحرافی و ضدرهایی

گ نقد وها سدهد. با در نظر گرفتن این موارد است که ولفگانگ فریتهدف قرار می

 ی ایدئولوژیواژه« غسل تعمید سوم»داند، ای میبندی تازهایدئولوژیِ مارکس را صورت

فهرست مفاهیم بنیادی »در  ی آن این واژهواسطهبهـــ پس از تراسی و ناپلئون ــ که 

  3شود.ثبت می« مدرنیته
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 ایدئولوژی و نقد ایدئولوژی
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، ی مارکسهای نظری و تاریخیِ معمول در اندیشهها و ظرافتگذشته از پیچیدگی

. ای نیز هستهای ویژهتلاش برای فهم برداشت او از ایدئولوژی مستلزم مواجهه با چالش

ی ی اول، مسئله نسبت میان مارکسِ جوان و متأخر است. برخلاف مارکس دههدر وهله

عدیِ ب هایکند، ایدئولوژی در نوشتهئولوژی استفاده میی ایدکرات از واژهبهکه  5530

که « وارونه»ی آگاهی تری دارد. در عین حال، ایدهرنگمراتب کمبهمارکس حضور 

های متأخر است، همچنان در نوشته مضمون محوری تفسیر مارکس جوان از ایدئولوژی

ــ حضوری سرمایه ول وارگیِ کالا در فصل اویژه در بحث بتبهمارکس ــ ازجمله و 

وژیک ی وارونگی ایدئولو اساسی دارد. به این ترتیب، یک پرسش اساسی رابطه برجسته

 واره است.با وارونگیِ بت

 شود ــ این استبه همین پرسش نیز مربوط می ی دیگر ــ که مستقیماًمسئله

ی مارکس یافتهوارگی کالا که در بستر نقد اقتصاد سیاسیِ شکلکه برخلاف بحث بت

ی متأخر واجد سطح معینی از بسندگی و دقت نظری است، آرای مارکسِ جوان درباره

ر مواردی حتی برانگیز و داند، پرسشگشا و درخشانایدئولوژی به همان اندازه که راه

رِ محومند و زمینهگردد به نگاه تاریخاند. بخشی از این ناتمامی بازمیمبهم و ناتمام

کند، مارکس چه در این مارکس به ایدئولوژی. چنان که گئورگ مارکوس اشاره می

]و جامع[ از مند ی نظامنظریهگاه در پی تدوین یک هیچ»دوره و چه پس از آن، 

اما گذشته از این ویژگی کلی، مارکسِ  5«.چنین ادعایی هم نداشتایدئولوژی نبود و 

کند، بدین معنا که اشاراتی کاره رها مینیمه هایی را واقعاًجوان در مواردی نیز ایده

رعت سبهی کافی تدقیق کند که موضوع را بسط دهد یا حتی به اندازهآنکند و بیمی

ی اهمیت بودن آرای مارکس جوان دربارهبی معنایبهکند. اما این همه از آن گذر می

رهایی »ایدئولوژی نیست. در همین اشارات گذرا و مبهم )مانند اشاره به اهمیت 

یا تمایز میان ایدئولوژی سیاسی و ایدئولوژی « ی یهودی مسئلهدرباره»در « سیاسی

رچوب سو در چایکهایی هست که از ها و ظرفیت( بینشایدئولوژی آلمانیدینی در 

یابند، و از سوی دیگر هم برای درک سادگی امکان طرح نمیبهوارگی کالا بحث بت

گشا بسیار راه« ما»طور خاص برای مواجهه با مسائل امروز بهموضعِ کلی مارکس و هم 
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خوانی البته اتفاقی نیست، بلکه چنان که خواهیم دید بازتابِ برخی اند. این همو مهم

 ـیعنی آلمان یا پروس در آن دوره  های روشن میانشباهت زمینِ فکری مارکسِ جوان ـ

 ــ با وضعیت کنونی ایران است.

شود نه درصدد دفاع می جا ارائهبا در نظر گرفتن این موارد، خوانشی که در این

دنبال حل کردن آنها بهاز مارکس جوان در برابر مارکس متأخر )یا بالعکس( است و نه 

ی آگاهی وارونه. در عوض ی واحد مارکسی دربارهاج یک نظریهدر یکدیگر و استخر

وارگی مارکس را در کنار یکدیگر و از منظر یکدیگر کوشم تا نقد ایدئولوژی و نقد بتمی

کند، و دومی به رفع ابهامات و تدقیق های دومی را جبران میبخوانم: اولی محدودیت

 کند. اولی کمک می

 

 ی تاریخیزمینه
شود، متن مشترک مارکس و انگلس جا که به بحث ایدئولوژی مربوط میتا آن

ی های فکریِ مارکس در دههتوان محصول نهایی فعالیترا میایدئولوژی آلمانی یعنی 

ی وارونگی ایدئولوژیک از در نظر گرفت. تعبیر مشهور مارکس و انگلس درباره 5530

ها و ها، انسانی ایدئولوژیمهدر ه»صفحات آغازینِ همین متن گرفته شده است: 

کنند، این پدیده وارونه جلوه می ی دوربین عکاسیپردهشان همچون در روابط

خیزد که وارونگی اشیا بر شان برمیتاریخی 5زیستــگونه از فرآینددرست همان

اما پیش از آنکه به این متن بپردازیم،  7«.زیست فیزیکی آنانــی چشم از فرآیندشبکیه

ویژه جدال پرفراز و نشیب مارکس با هگلیان جوان توجه بهی تاریخیِ آن و باید به زمینه

 کنیم. 

در نظر مارکس نقد ایدئالیسمِ )سوبژکتیو( شلینگ و ایدئالیسمِ )مطلق( هگل در 

یاسی. خود او در این زمان اهمیتی اساسی داشت، هم از نظر فلسفی و هم از نظر س

اش اش در کرویزناخ، فرصتی یافته بود تا تکلیفماههی اقامت چند، در دوره5537سال 
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ی گشای مارکس در این مواجههی متأخر هگل روشن کند. یکی از منابع راهرا با فلسفه

 تزهایی مقدماتی برای»ی لودویگ فوئرباخ تحت عنوان شدهمنتشر انتقادی، متن تازه

روی ی پیشی فلسفهکه در آن زمان نماینده ،فوئرباخ این متنبود. در « فلسفهاصلاح 

عنوان بهی هگل را آمد، فلسفهــ به حساب می« فیلسوف معاصر واقعی»آلمان ــ 

تر در هنگام مارکس پیش 5مورد نقد قرار داده بود.« گاه منطقیِ ]الهیات[آخرین تکیه»

فوئرباخ را خوانده و تحسین کرده یت مسیحیت ماهاش، کتاب ی دکترینگارش رساله

 اش به او بهتر و اراداتاش از فوئرباخ عیانتأثیرپذیری« تزها»بود. اکنون با خواندن 

 7تر هم شده بود.رزمِ نظری بیشهمعنوان یک 

اش را به سرعت جایبهی مارکس دلانهاما پس از این دوره، نگاه تمجیدآمیز و هم

ود. شدهد و ماتریالیسم فوئرباخ به موضوع نقد مستقیم او بدل میشک و تردید می

نویسد و بعدها تحت عنوان می 5535ای که مارکس در بهار های فشردهیادداشت

گرِ موضع انتقادیِ مارکس نسبت به خوبی بیانبهشود منتشر می« تزهای فوئرباخ»

ست. با این همه، ارادات آغازین مارکس و انگلس به فوئرباخ به فوئرباخ در آن زمان ا

ی خانوادهشبهاتی دامن زده بود، تا جایی که برونو باوئر در متنی که در واکنش به 

هنگامی  7نامیده بود.« گرایانِ فوئرباخیجزم»مارکس و انگلس را  نوشته بود،مقدس 

کنند، را آغاز میدئولوژی آلمانی ایمارکس و انگلس کار بر روی  5535که در نوامبر 
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ای برای اش در کرویزناخ و پیش از حرکت به سوی پاریس، مارکس نامهاقامت در روزهای پایانی7 

 فرانسویـی آلمانیسالنامهکند تا متنی برای چاپ در نویسد و محترمانه از او دعوت میفوئرباخ می

رای ترین فرد بیستهمارکس ضمن تمجید از تلاش و جایگاه فوئرباخ، او را شا نامهبنویسد. در این دعوت

، مرا به این نتیجه رسانده است که ماهیت مسیحیتگفتار شما به چاپ دوم پیش»داند: نقد شلینگ می

این  یی شلینگ هستید و یا چیزی شبیه به آن دربارهتری دربارهاندرکار نوشتن اثر کاملشما دست

 ی اولصف دیدگاه شلینگ برای شمارهچه مطلبی در وطبل توخالی در سر دارید ... در آن صورت، چنان

شما  اید ... منمجله بنویسید خدمت بزرگی به این اقدام ما و از آن بالاتر خدمت بزرگی به حقیقت کرده

دانم که اید ــ میرا مخالف ضروری و طبیعی ــ که توسط حضرتین طبیعت و تاریخ فراخوانده شده

 (.555-1، 5757)نقل در محیط « تصور فلسفه خواهد بود ی نفس فلسفه بااش با شلینگ، مبارزهمبارزه

 . 751نقل در همان، 7 
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 شانیکی از اهداف آنها برطرف کردن این شبهات و روشن کردن تفاوت میان برداشت

 از ماتریالیسم تاریخی با ماتریالیسم فوئرباخ است. 

ی دیگر تعیین تکلیف با موضع کلی هگلیان گذشته از شخص فوئرباخ، مسئله

باوئر و ماکس اشتیرنر ــ برونو کسانی مانند جوان ــ شامل خود فوئرباخ اما همچنین 

مانند هگلیان جوان، و برخلاف هگل و هگلیان پیر، مارکس و انگلس بهی دین بود. درباره

ا رونه داشتند. اما نکته این بود که آنهامثابه شکلی از آگاهی وبهنگاهی انتقادی به دین 

جوان بر هگل را سطحی  سو خوانش متفاوتی از هگل داشتند و نقد هگلیانیکاز 

و، از سوی دیگر، در نظرشان هگلیان جوان در سطح نقد الهیاتی دین  5انگاشتندمی

ان ی پروس در آن زممتوقف شده بودند. برجسته شدن نقد دین با توجه به شرایط ویژه

یان ، هگل«آسمان»آمیز با البته قابل درک بود. اما مشکل این بود که درگیری وسواس

های ایشان نقد دولت و غافل کرده بود، بدین معنا که در نوشته« زمین»از جوان را 

شد. در نظر ی نقد دین مطرح میری ثانوی و در حاشیهومثابه امبهی مدنی و ...، جامعه

تر در نقد مفاهیم هگلیِ مارکس و انگلس مسیرِ درستْ عکس این بود. مارکس پیش

 «ی یهودمسئلهی درباره» یده بود و در مقالهی مدنی این مسیر را گشودولت و جامعه

روشنی نابسندگی نقد الهیاتیِ باوئر را نشان داده بود. اما اکنون درک او از موضع بهنیز 

لیان اش را با هگبار برای همیشه تکلیفیکتر شده بود و لازم بود که نظریِ خود دقیق

ی فوئرباخ در میان هگلیان ه ویژهجوان روشن کند. با در نظر گرفتن این موارد و جایگا

، مارکس و انگلس فصل نخست از جلد ایدئولوژی آلمانیجوان است که در طرح نهایی 

هند، داول کتاب را به تبیین موضع کلی خود از طریق مواجهه با فوئرباخ اختصاص می

 7پردازند.می« ماکس قدیس»و « برونوی قدیس»و در فصول دوم و سوم به نقد 

در  «ی دوربین عکاسیپرده»وارونگیِ ایدئولوژی به وارونگیِ واقعیت در تشبیه 

مشکل  شود. بلافاصله پس از این تشبیه،سیاسی مطرح میـبستر این مجادلات نظری
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در تقابل با این  5شود.عنوان می« از آسمان به زمین»حرکت « ی آلمانیفلسفه»اصلی 

ی هدانند. فلسفمی« ود از زمین به آسمانصع»رویکرد، مارکس و انگلس مسیر درست را 

ها انسان»، یعنی از «پندارندکنند، میگویند، تصور میها میاز آنچه انسان»آلمانی 

به  برای رسیدن «اندچنان که روایت شده، اندیشیده شده، تصور شده، پنداشته شدهآن

س و انگلس این کند. در برابر، سخن مارکآغاز می« های واجد گوشت و خونانسان»

اخلاق، دین، مابعدالطبیعه، و »یا به بیان دیگر،  ها،ها و پندارها و روایتاست که اندیشه

 ، نه اموری مستقل، که خود«سایر ضمائم ایدئولوژی و نیز صور آگاهی متناسب با اینها

 مسیر درست آغاز کردن«. ها[ استزیست مادی ]انسانـی فرآیندیافتهبرآیند پالایش»

ی در شیوه»است. اگر « فعال»و « واقعی»های ـزیست مادی انساناز همین فرآیند

 شود؛ درمثابه فرد زنده در نظر گرفته میبهنگرش نخست، آغازگاه، آگاهی است که 

 ی واقعیی نگرش دوم، که با زندگی واقعی مطابقت دارد، آغازگاه خود افراد زندهشیوه

 «.گرددتلقی می آنانابه آگاهی مثبه هستند، و آگاهی منحصراً

 ی آگاهیها، وارونه جلوه دادن رابطهی مشترک ایدئولوژیبدین ترتیب، شاخصه

کنند که و زندگی است. بر همین اساس است که مارکس و انگلس استدلال می

ی میان هگلیان پیر و جوان، نه تقابلی میان ایدئولوژی و نقد ایدئولوژی، که مجادله

هگلیان جوان بر سر اعتقاد به حاکمیت دین، »در درون زمین ایدئولوژی: تقابلی است 

مفاهیم، حاکمیت یک اصل کلی در جهان موجود، با هگلیان پیر توافق دارند. با این 

تازد در حالی که دیگری آن را عنوان غاصب میبهاستثنا که یکی به این حاکمیت 

ها نیز بازتاب دارد. گاه سیاسی آناین وجه اشتراک نظری در جای 7«.داندمشروع می

کنند، خود کاری متهم میهگلیان جوان که رقبای فلسفی خود را به محافظه

ی مبارزه 'عبارات'تنها با »ی خود آنان که به گفته«. اندکارانترین محافظهسرسخت»

 فراموش»؛ آنها «عملی تاریخی است نه ذهنی 'رهایی'»اند از این که ، غافل«کنندمی

کنند که خود آنان، برای مخالفت با این عبارات، چیزی جز عبارات ندارند و هنگام می

                                                      

 (.76-2) 715همان، 5 

 (.70) 755همان، 7 



  

 
 

 در پیرامون یی آزادی لیبرالوارگی و مسئلهایدئولوژی، بت 161

وجه جهان موجود واقعی را به مبارزه هیچبهمبارزه فقط با عبارات این جهان، 

 5«.طلبندنمی

های سیاسیِ رویکرد دلالت« ی یهودی مسئلهدرباره»ی تر در مقالهمارکس پیش

، باوئر در سلسله 5537ان را تشریح و نقد کرده بود. در نوامبر ایدئولوژیک هگلیان جو

ی یهودیان در بستر دولت مسیحیِ پروس به مسئلهی آلمانی سالنامهمقالاتی در 

پرداخته و استدلال کرده بود که رهایی یهودیان و مسیحیان هر دو در گروِ دست 

برداشتن از عامل اصلی تضاد یعنی دین است. از نظر مارکس، باوئر با قرار دادن دین در 

کند. یبندی مصورت ی یهود را به شکلی وارونه، یعنی ایدئولوژیک،جایگاه اصل، مسئله

دهد، مشکل باوئر این است که در توضیح می« ی یهودی مسئلهدرباره»که او در چنان

تر، یعنی نقد بنیادیِ خود دولت ماند و موضوع واقعیسطح نقد الهیاتی دولت باقی می

کند که در شرایط خاص آلمان، که در آن گذارد. البته مارکس اذعان میرا مغفول می

دولتِ سیاسی، ]یعنی[ دولت »و در واقع « دولتی الهیاتی استادعای خودش به دولت »

 7.«الهیاتی است ای کاملاًی یهود مسئلهمسئله»، «معنای دقیق کلمه وجود ندارد به

تنها قابل درک که ناگزیر است. او در عین نهدر این شرایط، برجسته شدن نقد الهیاتی 

هر اندازه هم که حرکت ما در قلمرو الهیات نقادانه » داند:حال این نقد را ناکافی می

از این جهت، توجه به بستر فرانسه که «. کنیمباشد باز هم در این قلمرو حرکت می

دین دولتی ... به صورت ظاهر »که در آن تنها « مبتنی بر قانون اساسی»کشوری است 

ه یز همچنان به کن، گامی است به پیش. اما این مسیر ن«حفظ شده است دین اکثریت

حدود، به شکل م ی یهود صرفاًبرد. چرا که در فرانسه بُعدِ سیاسیِ مسئلهراه نمی مسئله

شود، در حالی که آنچه باید مطرح می« ناکامل بودن رهایی سیاسی»یعنی در سطح 

موضوع تأمل انتقادی قرار بگیرد، نه ناکامل بودن رهایی سیاسی، که خود رهایی سیاسی 

 واقعاً»ای ی یهود به عنوان مسئلهبندی دقیق مسئلهنابراین، برای صورتاست. ب

باید وضعیت یهودیان را در جایی مدنظر قرار دهیم که در آن آزادی دولت از « سکولار
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ترین شکل خود وجود یافتهتکاملدولت سیاسی در »طور کامل محقق شده و بهدین 

تنها در ایالات آمریکای شمالی ــ یا »در نظر مارکس چنین وضعیتی «. داشته باشد

تحقق یافته است. در اینجا است که امکان طرح درست « کم در برخی از آنهادست

طور کامل عیان بههای نقد الهیاتی باوئر نیز زمان محدودیتی یهود فراهم و هممسئله

 شود.می

یعنی کند، نما اشاره میای متناقضبرای تبیین موضوع، مارکس به پدیده

چگونه  5ی آمریکا.جامعه« مقدسیِخشکه»با  «سیاسیکامل  رهایی»زیستیِ هم

ین را تنها دنهرا توضیح داد که تحقق آزادی سیاسیِ دین در آمریکا  توان این پدیدهمی

تضعیف نکرده است، بلکه در عمل راه را برای تقویت و شکوفایی آن در جامعه باز کرده 

. «یافتگی دولت نداردوجود دین، تضادی با کمال»رد که گیاست؟ مارکس نتیجه می

زیستیِ تعصب دینی با آزادی سیاسی توجیه یا دفاع از هدف مارکس از بیان امکان هم

 ی وجود نقصیوجود دین نشانه»کند که به هر صورت اشاره می دین نیست. او صراحتاً

 به دین دقیقاً»د دارد: حرف او این است که این نقص در ماهیت دولت نیز وجو«. است

است. دولت ]نیز[، میانجی  میانجیرسمیت شناختن غیرمستقیم انسان از طریق یک 

ای است که انسان تمام بار گونه که مسیح میانجیانسان و آزادی انسان است. همان

ه ای است کگذارد، دولت نیز میانجیخود را بر دوش او می الزامات دینیربوبیت و تمام 

به  7.«گذاردخود را به او وامی اختیار انسانیتحقق[ تمامی نارُبوبیتی و تمامی انسان ]

سادگی از طریق اصلاح سیاسیِ دولت، یعنی بهی دین همین دلیل است که حل مسئله

ا انسان حتی اگر ب»پذیر نیست، چرا که حرکت از دولت دینی به دولت سکولار، امکان

اعلام کند، یعنی حتی اگر دولت را خداناباور اعلام  گری دولت خود را خداناباورمیانجی

به این دلیل که ]همچنان[ خود را تنها از  کند، باز هم در چنگال دین قرار دارد؛ دقیقاً

 «. شناسدراهی غیرمستقیم و به کمک میانجی به رسمیت می

ایی جددهد که به این ترتیب، در نقد راهکارِ ایدئولوژیکِ باوئر، مارکس نشان می

شود. اما استدلال او از این فراتر به رهایی انسان از دین منجر نمی دولت از دین لزوماً
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کند. در نظر مارکس، دولت سکولار را تجلی کامل دین معرفی می رود و اساساًمی

دین را پایه و اساس خود قرار  ، یعنی دولتی که صراحتاً«اصطلاح مسیحیبهدولت »

اصطلاح مسیحی چیزی بیش از بهدولت «: »ریاکار»ست و هم ا« ناقص»دهد، هم می

قق رو تحهیچبهنیست ... ]این دولت در واقع[ نفی مسیحیِ دولت است؛ اما  دولتنایک 

حی است و دین مسی ناقصاصطلاح مسیحی دولت بهسیاسیِ مسیحیت نیست ... دولت 

این دولت همچنین ریاکار  5«.شوداش در نظر گرفته مینقص یتطهیرکنندهو  مکمل

ای برای بقای خود تقلیل و خائن به مسیحیت نیز هست، چرا که دین را به وسیله

زبان سیاست، یعنی به »دهد و از طریق واداشتن کتاب مقدس به سخن گفتن به می

به  7کند.جدا می« کلام انجیل»را از « روح انجیل»، «القدسزبان دیگری جز زبان روح

ی سیاست و دین به شکل تناقضی درونی در چارچوب دولت دینی، رابطهاین ترتیب، 

کند و هم به کند، یعنی هم دین را تخریب میآید که علیه هر دو عمل میدر می

 که این ایهای انسانیزبالهاین دولت، و »شود: ناپایداریِ سیاسی خود دولت منجر می

رند؛ تضادی که از دیدگاه آگاهی دینی دولت بر آن استوار است، در تضاد دردناکی گرفتا

کند، نه تنها از آیات انجیل پیروی نمی'اصطلاح مسیحی[ بهناشدنی است .... ]دولت حل

 هاتواند هم از آننمیطور کامل منحل کند، بهعنوان دولت بهبلکه اگر نخواهد خود را 
 «. 'پیروی کند

ضددینی است، مارکس دولت  که عملاً« اصطلاح مسیحیبهدولت »در برابرِ 

این دولت دیگر  7خواند.می« دولت مسیحیِ کامل»را « دموکراتیک»و « خداناباور»

خود را با اتکا به یک دین مشخص مانند مسیحیت تعریف کند،  نیازی ندارد تا صراحتاً

 دین بنیانِ انسانیِ»نه به این دلیل که از روح دین رها شده است، بلکه به این دلیل که 

رود در چنین شرایطی، دین از بین نمی 3«.ای سکولار در آن تحقق یافته استبه شیوه
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یابد. اگر دولت ساحتی دنی رسوخ میی مبلکه از سطح محدود دولت به تمامیت جامعه

ای محدود، به شکلی ــ گرچه به شیوه 5که در آن انسان چون موجودی نوعی»است 

ی ، جامعه«کندهای دیگر رفتار میانسان 7خاص و در قلمرویی ویژه ــ در جماعت با

 همثاببهجایی که در آن انسان  است،« جنگ همه با همهقلمرو خودپرستی و ... »مدنی 

پدیدار « های شخصی و جدا از جماعتفرد فرورفته در خود و اسیر منافع و هوس»

دهد ضرورت طبیعی، نیاز ها را به هم پیوند میتنها قیدی که انسان»شود و در آن می

به این ترتیب، با  7«.ها استپرست آنو منافع خصوصی، حفظ مالکیت و نفس خود

ود، شدین ناپدید نمی« دولت مسیحی کامل»به « اصطلاح مسیحیبهدولت »حرکت از 

شود. و منتقل می« 5به قلمرو ]قانون[ خصوصی 3قلمرو ]قانون[ عمومی»بلکه از 

 جایبهتواند دهد، این فرآیند میی ایالات آمریکای شمالی گواهی میکه نمونهچنان

تر میقو در سطحی ع« سرزنده و نیرومند»آزاد کردن انسان از دین، دین را به شکلی 

 6کند.تر بازتولید و گسترده

وژیک، ایدئولـنگرش ایدئالیستی دهد که چگونهبه این ترتیب، مارکس نشان می

با نشاندن دین در جایگاه علت یا عامل، تصویری وارونه از مسائل واقعی اجتماعی خلق 

ند کی یهود، وارونگی ایدئولوژیک بدین صورت عمل میکند. در مورد خاصِ مسئلهمی

اسی رهایی سی»که تضاد واقعی میان یهودیان و دولت مسیحی را به تضادی صوری میان 

در برابر، مارکس، از طریق تبیین قابلیت سازگاریِ رهایی  2دهد.تقلیل می« دین ]و[

تر در اینجا خود غایت آزادی دهد که معضل بنیادیدینی، نشان می جزمیتِ سیاسی با

 .ــ است« رهایی انسان]و[  رهایی سیاسی»سیاسی ــ یا به بیان دیگر، تضاد میان 
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 چالش رهایی سیاسی 
توجه و قابلزمان ی این نقدِ رادیکال، مارکس در بندی کوتاه، اما همدر میانه

ازد: پردچرخاند و به دفاع از رهایی سیاسی میبرانگیز، ناگهان پیکان نقد را میچالش

البته گامی بزرگ به پیش است. درست است که این رهایی شکل نهایی  سیاسیرهایی »

 نظم جهانیِ در چارچوبطور کلی نیست، اما شکل نهایی رهایی انسان بهرهایی انسان 

موضع مارکس در مورد نقد دین نیز وضعیت مشابهی دارد.  5«.تاکنون موجود هست

دلیل تمرکز بر نقد دین مورد نقد قرار بهمقارن همان زمانی که مارکس هگلیان جوان را 

کند بر اهمیت نقد دین تأکید می« ی حق هگل: مقدمهگامی در نقد فلسفه»دهد، در می

آید این است که پیش می پرسشی که 7خواند.می« ی نقدهافرض همهپیش»و آن را 

 توان در دل موضع کلی مارکس جای داد؟ها را چگونه میاین چرخش

ری گکند، با توضیح روشنای که در آن مارکس به تقدمِ نقد دین اشاره میجمله

نقد دین، تا آنجا که به آلمان » :کندی تاریخی را برجسته میزمینهشود که پسآغاز می

. به «ی نقدهاستفرض همهپایان رسیده است؛ و نقد دین پیشبه  مربوط است، اساساً

 5530ی ی دههی نقد دین در میانهگیریِ انتقادیِ مارکس دربارهعبارت دیگر، موضع

تر، توسط خود معطوف به بستر آلمان است، جایی که در آن این نقد پیش مشخصاً

ی هرایطی، اصرار کورکورانکفایت بسط داده شده است. در چنین شبهفوئرباخ و دیگران، 

ی این مسیر حاصلی جز تکرار مکررات نخواهد داشت و در نتیجه هگلیان جوان بر ادامه

توان گفت که هدف مارکس از می آید. به این ترتیب،نوعی درجا زدن به حساب می

و آرمان ضمنیِ آن، یعنی  مثابه آگاهی وارونهبههای نقد دین کردن محدودیتبرجسته

از تعلق خاطر به دین »رهایی سیاسی، در آن زمان تلنگر زدن بر هگلیان جوان است تا 

  7«.ی دین گذر کننددست بردارند و از محدودسازی انتقاد خود به عرصه
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و را ا« پراگماتیسم»ی مارکس، یعنی این تفسیر یکی از وجوه اساسیِ اندیشه

ی مستقل« نظری»ن جوان منطق کند. در عین حال، نقد مارکس بر هگلیابرجسته می

نیز دارد که توجه به آن برای فهم نگاه و موضع کلیِ او به همان اندازه ضروری است. 

کاری یا فقدان بصیرت سادگی محصول کمبهدرجا زدن هگلیان جوان در نقد دین 

ی ناگزیرِ نگرش فلسفی آنها است. و همین نگرش است که سیاسی نیست، بلکه نتیجه

ی نقد نظری مارکس در این دوره است. به بیان دیگر، نقد ایدئولوژی مارکس موضوع اصل

ای ازهریزی پارادایم نظری تی فوئرباخ نیست، بلکه طرحکارهی نیمهتکمیل پروژه صرفاً

شود از ماتریالیسمِ فوئرباخ نیز است که به همان اندازه که از ایدئالیسمِ هگل جدا می

 گیرد.فاصله می

جهان »در  5«تأمل»ی ماتریالیسم را به اخ این است که مسئلهمشکل فوئرب

بدان گونه که واقعا هستند و رخ »دهد، یعنی تأمل در چیزها تقلیل می« محسوس

جهان محسوس پیرامون وی »ماند این است که آنچه از چشم او دور می 7«.نمایندمی

که ز چنین باقی بماند بلاز ازل داده شده باشد نیست که تا ابد نی چیزی که مستقیماً

به بیان دیگر، ماتریالیسم فوئرباخ «. ای از جامعه استی صنعت و برآیند مرحلهفرآورده

کند. به همین ترتیب، تاریخیِ انسان جدا میـواقعیت مادی را از فعالیت اجتماعی

عالیت ف'مثابه بهکند نه درک می 'موضوع حواس'مثابه یک بهفقط »فوئرباخ انسان را نیز 

مدنظر قرار « انتزاعی»را نیز به شکلی « موضوع حواس»و، بدتر از آن، همین « 'حسی

به این ترتیب،  7«.شرایط موجود زندگی»و « اجتماعی»دهد، یعنی مستقل از بستر می

ه هرگز ب»رسد و نه می« موجود های فعال واقعاًهرگز به انسان»ماتریالیسم فوئرباخ نه 

ی افرادی که آن را تشکیل زندهفعالیت حسی به کل مثابهدرک جهان حسی 

، همین نقد را به شکلی فشرده )و «تزهای فوئرباخ»مارکس در تز اول از «. دهندمی

کاستی اصلی تمامی ماتریالیسم پیشین )ازجمله » کند:تر( ارائه میالبته عمومی

ماتریالیسم فوئرباخ( این است که ]در آن[ چیزها، واقعیت، ]و[ حسانیت تنها به شکل 
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، پراتیک، فعالیتِ حسانیِ انسانشوند و نه همچون ، درک میتأملیا ]امور قابل[  ،بژها

  5«.زمان ابژکتیو و[ سوبژکتیو]یعنی[ نه به شکلِ ]هم

تحلیل او از دین  تاریخی فوئرباخ از واقعیت مادی مستقیماًمحور و غیردرک ابژه

رباخ ابتدا ، فوئ«زخودبیگانگیِ دینیا»منظور تبیین از بهدهد. را نیز تحت تأثیر قرار می

کوشد تا کند و سپس میتفکیک می« جهان دنیوی»و « جهان دینی»جهان را به 

جهان »، یعنی «آسمان»اما او که از  7حل کند.« جهان دینی ]را[ در بنیاد دنیوی آن»

اد شدنِ زمین، یعنی چگونگی عروج بنیآسمانیتواند چگونگی کند نمی، شروع می«دینی

های را با تکیه به ویژگی« همچون قلمرویی مستقل در ابرها»دنیوی دین و استقرار آن 

جای آن، فوئرباخ به تفسیری بهخود این بنیاد دنیوی توضیح دهد. 

آورد و وارونگی دینی را با ارجاع به نوعی نقص یا نیاز در شناسانه رو میروانـسوبژکتیو

جهان دینی در بنیاد »دهد. در نتیجه تلاش او برای حل کردن روان انسان توضیح می

ن هم انجامد، آمی« گوهر دین ... در گوهر انسان»، در عمل به حل کردن «دنیوی آن

ی تفسیر ی هیاهوها دربارهرغم همهبه این ترتیب، علی 7و غیرتاریخی.« انتزاعی»انسانی 

، «ندکاحساس دینی را با خود آن تعریف می»ماتریالیستی از دین، در نهایت فوئرباخ 

دار در روان انسان به رسمیت خود موجود و ریشه مثابه امری به خودیِبهیعنی آن را 

 کند. میشکلی دیگر از ایدئالیسم را بازتولید  لاًشناسد و عممی

 یمحور و غیرتاریخی ــ که ناگزیر به چالهدر تقابل با این ماتریالیسمِ ابژه

دهد. رائه میا )و دیالکتیکی( افتد ــ مارکس ماتریالیسمی تاریخیایدئالیسم نیز فرو می

 «محصولی اجتماعی»مثابه به« احساس دینی»تنها نهدر چارچوب این پارادایم تازه، 

در « ی مناسبات اجتماعیمجموعه»عنوان بهشود، که خود انسان نیز از اساس فهم می

درستی ماتریالیستی است که بتواند دین را بهتفسیر دین زمانی  3شود.نظر گرفته می
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کشمکش درونی و »اجتماعی با ارجاع به ـی ذهنیِ انسانی تاریخیمثابه فرآوردهبه

 ـکه آن هم  5«ماهوی قضتنا اجتماعی و محصول ـمثابه امری تاریخیبهواقعیت مادی ـ

 شود ــ توضیحزیست واقعی، فهم میـطور خلاصه، فرآیندبهفعالیت انسانی، یعنی 

ی گامی تکمیلی در ادامه به این ترتیب، روشن است که سهمِ نظریِ مارکس صرفاً 7دهد.

مثابه هبنقدِ دینِ فوئرباخ و هگلیان جوان، یعنی تعمیم وارونگی از دین به ایدئولوژی ــ 

ی خود فوئرباخ و سایر ی وارونهتر برای آگاهیِ وارونه که علاوه بر دین، فلسفهنامی عام

ره طرح یک گیرد ــ نیست. در واقع مارکس در این دوهگلیان جوان را نیز در برمی

آن،  ی عزیمتکند، که نقطهریزی میتاریخی از ایدئولوژی را پیـخوانش ماتریالیستی

ها، که زمین واقعیت مادیِ تاریخی است. متناسب با این رویکردِ روشی، نه آسمان ایده

موضوع اصلیِ نقدِ مارکس نیز در نهایت، نه آگاهی کاذب، که واقعیت متناقضی است 

تداوم این آگاهی است. در چارچوب ماتریالیسم تاریخی، وارونگیِ  که بستر ظهور و

آگاهی بازتاب وارونگی خود واقعیت مادی و تاریخی است و، در نتیجه، برای خلاص 

شدن از شر ایدئولوژی این واقعیت است که باید به شکل عملی دگرگون شود. راه رهایی 

حتی بازتفسیرِ  جهان،« تفسیر»دادنِ واقعیت مادی است، و « تغییر»

مثابه جزیی از فرآیند کلیِ تغییرِ بهتاریخیِ آن، تنها در این راستا و ـماتریالیستی

 7تواند معنا و اعتبار داشته باشد.بخشِ واقعیت میرهایی

ارونه مثابه آگاهی وبهبا این توضیحات، پرسش از جایگاه رهایی سیاسی و نقد دین 

یابد. اگر ماتریالیسم تاریخی، ابعادی تازه میدر نگاه مارکس، یعنی در چارچوب 

درستی بهماتریالیسم تاریخی را  3خاستگاهی آن به کار بریم، را در معنای« رادیکال»

در  .و بنیان مسائل نظر دارد ای رادیکال نامید، چرا که پیوسته به ریشهتوان نظریهمی

لکه دهد بی دینی رضایت نمیمواجهه با ایدئولوژی دینی به آشکار کردن وارونگیِ آگاه
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های مادی این آگاهی است، یعنی دگرگون کردنِ واقعیتی که این به دنبال تغییر بنیان

در مواجهه با سرکوب . به همین ترتیب، بخشدکند و تداوم میآگاهی را ممکن می

سیاسیِ یهودیان ذیل دولت مسیحیِ پروس یا ناکامل بودن آزادی سیاسی در جایی 

به اصلاح فرم سیاسی دولت )حرکت از دولت دینی به دولت سکولار، نیز نسه، مانند فرا

کند، بلکه خود دولت به هدف تحققِ کامل رهایی سیاسیِ دولت از دین( اکتفا نمی

کشد. به بیان دیگر، در تناسب با سیاسیِ کامل و آزادی سیاسی کامل را به چالش می

سراغ آزادی سیاسیِ  ی یهود مستقیماًمسئلهمنطقِ نقدِ رادیکال، مارکس در مواجهه با 

ها و رود و از طریق تبیینِ محدودیتترین امکان در جهان کنونی، میکامل، یعنی عالی

ی واقعی تغییر بنیادین واقعیت موجود دهد که مسئلههای این امکان نشان میتناقض

 این رادیکالیسمِی آن. در چارچوب کارههای نیمهاست، و نه تحقق بخشیدن به ظرفیت

ی مستقیم در راستای آزادی سیاسی و رهایی از نظری جای چندانی برای مبارزه

کارانه است، چرا که بنیانِ ای در نهایت محافظهماند. چنین مبارزهایدئولوژی دینی نمی

خود را تنها از راهی غیرمستقیم و به »مادیِ ناآزادی ــ یعنی واقعیتی که در آن انسان 

 گذارد.ــ  را دست نخورده باقی می« شناسدنجی به رسمیت میکمک میا

مِ ی رادیکالیستر اشاره شد، پراگماتیسمِ مارکس نیز به اندازهاما چنان که پیش

توان گفت که رادیکالیسم سیاسیِ مارکس کننده است. به تعبیری میتعییننظریِ او 

بسته به ای که نشینیمنشینیِ این دو بُعد در موضع کلی او است: همحصول هم

سازی را به خود بگیرد. در همان تواند اشکال مختلفی از تنش یا هممی موقعیت

این پرسش که آیا اندیشیدن انسان واجد حقیقت »نویسد: مارکس می« تزهای فوئرباخ»

ت، است. انسان باید حقیقعملی ابژکتیو است یا خیر، نه پرسشی نظری، که پرسشی 

اش را در عمل ثابت کند. جدال بر جهانی بودنِ اندیشیدنیعنی واقعیت و قدرت، و این

مدرسی سر واقعی یا غیرواقعی بودنِ اندیشیدنْ مستقل از عمل، یک پرسش ناب 

ا ی آن بایم که اعتبار نظریه را به رابطهجا با مارکسی پراگماتیک مواجهاین 5«.است

ی نظر و چیست و رابطه در اینجا دقیقاً« عمل»که مقصود از کند. اینوط میعمل من
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عمل چگونه باید باشد موضوع مناقشات فراوانی در ادبیات مارکسیستی بوده است. اگر، 

 ـمسئلهبه  ـو البته قابل دفاع ـ های ی عمل را در سطح ظرفیتعنوان یک تفسیر ممکن ـ

ای توان رابطهتاریخی مد نظر قرار دهیم آنگاه میـعملیِ موجود در واقعیت اجتماعی

میان رادیکالیسم و پراگماتیسمِ مارکس برقرار کرد. در شرایطی که امکان عملی تغییرِ 

ای واقعیت ــ یعنی امکان عملِ رادیکال یا انقلابی ــ موجود باشد، رادیکالیسم و ریشه

ی در جایی و در زمانی که چنین شرایط شوند. اماسو توانند با یکدیگر همپراگماتیسم می

تواند نقد را از واقعیت عملی جدا کند. جانبه بر رادیکالیسم، میوجود ندارد، تأکید یک

شکل نهایی رهایی »جا که این شکل از رهایی در مورد خاص رهایی سیاسی، از آن

ل رادیکا است، جایگاه پراگماتیکِ نقد« انسان در چارچوب نظم جهانیِ تا کنون موجود

است.  «نظم جهانیِ تا کنون موجود»وابسته به امکانات عملی در راستای تغییر بنیادینِ 

جانبه انداز عمل انقلابی در این معنا وجود نداشته باشد، تأکید یکدر شرایطی که چشم

گراییِ تهی و به شکلی از آرمان« حقیقت ابژکتیو»تواند نقد را از بر رادیکالیسم نظری می

گیری البته هنوز خام است. در بخش پایانی متن به کارانه بدل کند. این نتیجهفظهمحا

تری از آن ارائه دهم. بندی دقیقاین مسئله بازخواهم گشت و خواهم کوشید تا صورت

در  ی مارکس و انگلسترین نوشتهعنوان مهمبهایدئولوژی آلمانی اما اکنون بپردازیم به 

 د ایدئولوژی. ی ایدئولوژی و نقزمینه

 

 ایدئولوژی آلمانینقد ایدئولوژی در 
نون ها تاکانسان»شود: هایی کلی آغاز میبا گزاره ایدئولوژی آلمانیگفتارِ پیش

ی آنچه هستند و آنچه اند، دربارهی خودشان داشتههای نادرستی دربارههمواره پنداشت

هنجار، هباید باشند. آنان مناسبات خویش را هماهنگ با پندارهای خود از خدا، انسانِ ب

شان بیرون شده است. ی ارادهحیطههای مغزشان از اند. فرآوردهو جز آن ترتیب داده

بلافاصله پس از این  5«.اندهای خود به کرنش ایستادهآفریدگاران در برابر آفریده

سفیِ فل ی صرفاًی مواجههآمیز به شیوهی کلی، مارکس و انگلس با لحنی طعنهمشاهده
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را شکلی از  ی مواجههکنند. آنها این شیوههگلیان جوان با این آگاهی وارونه اشاره می

وارونگی موضوع نقدش را  دانند که عملاًمی« پردازی معصومانه و کودکانهخیال»

بیند و بنابراین گرفتار این پندار کند، چرا که مبنای مادی آگاهی را نمیبازتولید می

توان از طریق نقد فلسفی تغییر داد. پس از این واهی است که گویی واقعیت را می

حاضر برداشتن لفاف  متنهدف نخستین جلد »شود: چنین بیان می متن، هدف اشاره

 شوند. نشانپندارند و گرگ پنداشته میهایی است که خودشان را گرگ میاین میش

ی متوسط آلمانی به های طبقهتقلید پنداشت بع کردن اینان صرفاًدادن این که بع

سامانی هبنمای ناتمام یینهیآزنی این مفسران فلسفی صورتی فلسفی است؛ که لاف

های واقعیت را، اوضاع واقعی در آلمان است. هدف این است که پیکار فلسفی با سایه

 «.اعتبار سازدکه موافق طبع گیج و رؤیاپرداز آلمان است، مضحکه و بی

در  کنند کهروشنی مشخص میبهبه این ترتیب در همان ابتدا مارکس و انگلس 

 طور کلی، که شکل خاصِ تاریخیِبهجا موضوع اصلی، نه وارونگی آگاهی یا ایدئولوژی این

. نیآلماآید ــ ایدئولوژی آن در آلمان است، یعنی ــ چنان که از عنوان کتاب نیز برمی

در چارچوب  ویژه از این جهت مهم است که اساساًبهاشاره بر این تمرکز موضوعی، 

اریخی و ت« بررسی و تنظیم مواد و مصالح»پردازی مستلزم ماتریالیسم تاریخی، نظریه

ای از است، یعنی مجموعه« زیستِ عملی و فعالیت افراد هر دورهـی فرآیندمطالعه»

ــ  کنندکه مارکس و انگلس خود تصریح میچنانهای تاریخی و تجربی که ــ پژوهش

پر  ایدئولوژی آلمانیتاسر متنِ همه، سربا این 5«.توان در اینجا طرح کردآنها را نمی»

گفتار کتاب نقل شد، یعنی است از جملاتی از جنس آنچه در بالا از بند اول پیش

ی جوامع و ی تاریخ کلی بشر و چگونگیِ توسعهدرباره 7هایی عمومی و تراتاریخیگزاره
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ها با موضوع شود این است که نسبت این گزاره.... پرسشی که ممکن است مطرح 

مندی متن چیست؟ آیا ادعاهای کلی متن ناقض تأکید مارکس و انگلس بر تاریخ تاریخی

ای که باید به آن توجه کرد این است که اشاره به ضرورت پژوهش نظریه نیست؟ نکته

طور به و نیازیِ نظریه ــوجه به معنای بیهیچبههای تجربی، مند و مبتنی بر دادهتاریخ

های تراتاریخی نیست. بنابراین، شه ــ از مفاهیم عام و انتزاعکلی هر شکلی از اندی

تر این است که جایگاه و کارکرد این مفاهیمِ انتزاعی در آنچه مارکس و پرسش دقیق

 خوانند چیست؟ پاسخ در خود متن ارائه شده است:می« شناخت واقعی»انگلس 

 ی خودبسندهفلسفه»ود، شمی« واقعیت بازنموده»آغاز و « شناخت واقعی»هنگامی که 

بندی دهد. در بهترین حالت، جای آن را فقط جمعوجودی خود را از دست می یواسطه

 های تکامل تاریخی انسانترین نتایج، یعنی آن مفاهیم انتزاعی که از مشاهدهعام

فسه، نتواند بگیرد. این مفاهیم انتزاعی، جدا از تاریخ واقعی، فیشوند میاستخراج می

توانند فقط برای سهولتِ تنظیم مواد و مدارک تاریخی، اند. آنها میفاقد ارزش لقاًمط

گاه، همچون ی آن، به کار آیند. ولی هیچهای جداگانهمنظور نشان دادن توالی لایهبه

های تاریخی فراهم و خالص دوران فلسفه، نسخه و طرحی کلی برای آرایش ساده

چنین  راایدئولوژی آلمانی مارکس و انگلس کار خود در پس از این توضیح، «. کنندنمی

های انتزاعی را که برای ای از این مفهومجا گزیدهما در این»کنند: خلاصه می

های بریم ارائه خواهیم کرد و با مثالبه کار می 5ایدئولوژی تمایزگذاری و در تضاد با

فهم «. نها خواهیم پرداختتجربیِ جامع[ به توضیح آـتاریخی ]و نه پژوهش تاریخی

گذاری ها و جایآید، مستلزم در نظر گرفتن این محدودیتمی درست آنچه در ادامه

نی نقد ، یعایدئولوژی آلمانیی های کلی و تراتاریخی در بستر پروبلماتیک ویژهگزاره

   7نقد رویکرد ایدئولوژیک هگلیان جوان است. ویژهبهایدئولوژی آلمانی و 

                                                      

همین امتداد و پیوستگی است که  های مختلف تاریخی حضوری ممتد و پیوسته دارد. و دقیقاًدوره

 موضوع بحث و نقدِ تاریخی و اجتماعی است. 
5  in contradistinction to ideology 

متمرکز کردن  ی درست خوانش مارکس )و انگلس( صرفاًی شیوهی مختصر دربارههدف از این اشاره 7

ازمند نیبردن بحث در چارچوب متن حاضر است، و گرنه روشن است که بسط مکفی این مسئله  و پیش
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 5.«هرگز قلمرو فلسفه را ترک نکرده است»این است که « نقد آلمانی»ی مشخصه

تمامیِ آنچه منتقدان نوظهور آلمانی ـــ از فوئرباخ گرفته تا اشتراوس و باوئر و اشتیرنر 

را  'خودآگاهی'و  'گوهر'مقولات ناب و اصیل هگلی نظیر »اند این است که ــ کرده

 'انسان'، 'ایکت'، 'نوع'ا عناوینی غیرروحانی چون بیرون کشیدند، و سپس به این مقولات ب

مانند همتایان دینی و بهبه بیان دیگر، آنها نیز  7«.و جز آنها، معانی دنیوی دادند

ها و مفاهیم ــ یعنی اولویت آگاهی بر زندگی ــ شان، عاملیت و حاکمیت ایدهفلسفی

ند تا مقولات اقابل تنها کوشیدهاند، و در معنوان یک اصل بدیهی و پیشینی پذیرفتهبهرا 

الهیاتی و دینی را با مقولات غیرروحانی و دنیوی جایگزین کنند. هنگامی که مارکس 

ل ی کل هستی انسانی و بنابراین کگزارهپیش»و انگلس در ادامه با بیانی تراتاریخی از 

ه قادر کنند کها باید به نحوی گذرانِ زندگی گزاره که انساناین پیش»ــ یعنی « تاریخ

نیادین های بگویند و بر وابستگیِ آگاهی به کنشــ سخن می« 'تاریخ بسازند'باشند 

کنند، منظور ارضای نیازهای مادی و تولید مثل و ... تأکید میبهتاریخ انسانی مانند تولید 

باید در راستای هدف اصلی متن، یعنی نشان دادن این اشارات کلی و انتزاعی را می

مشکل هگلیان جوان، بازتولید  7گیِ آگاهی در نقد فلسفیِ هگلیان جوان فهم کرد.وارون

ی آلمانی، یعنی اولویت آگاهی بر زندگی است. غیرانتقادیِ وارونگیِ ایدئولوژیکِ فلسفه

این آگاهی نیست که »در پاسخ، حرف مارکس و انگلس این است که، درست برعکس، 

به بیان دیگر،  3«.کندی است که آگاهی را تعیین میکند، بلکه زندگزندگی را تعیین می
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مادی زندگی، یعنی توسط « کلیت»زندگی، توسط « اجزاء»آگاهی نیز به مانند سایر 

 شود.ها، تعیین میکنش مادی و تولید اجتماعی انسان

طور مستقیم با فعالیت مادی و به»در مراحل ابتدایی تقسیم کار، این آگاهی 

جا آگاهی هیچ نمودی از جدایی در این 5«.است تنیدهها ... درهمنسانی مادی امراوده

، «عیزبان زندگی واق»تر چیزی است از جنس از زندگی و مستقل بودن ندارد، بلکه بیش

ی مرور با گسترش و توسعهبه 7«.ی آگاهغریزه»یا « آگاهی حیوانی»یا حتی نوعی 

یم کار تقس»یعنی « تقسیم کار واقعی»یش ی پیداطور خاص از لحظهبهتقسیم کار، و 

از این لحظه است که آگاهی » 7شود.آگاهی نیز دچار دگردیسی می« مادی و ذهنی

خوشی دهد که چیزی غیر از آگاهی بر پراتیک موجود است، به خود دل واقعاً می تواند

اهی جا به بعد آگکه چیزی واقعی را بنمایاند؛ از اینآنگر چیزی است بینمایان واقعاًکه 

، الهیات، فلسفه، و در موقعیتی است که خود را از جهان آزاد کند و به تشکیل نظریه

 «. بپردازد و با روابط موجود درگیر شود 'ناب'اخلاق 

شرط ــ یا شرطِ امکان ــ ترتیب، جدایی کار ذهنی از کار مادی پیش به این

گذاری میان کار مادی و کار ذهنی اصلهجدایی آگاهی از زندگی واقعی است. اما صرفِ ف

ه ، یعنی ب«ناب»ی و دین و فلسفه به نظریه و در نتیجه میان آگاهی و واقعیت لزوماً

انجامد. به بیان دیگر، تحقق شرایط مادیِ جدایی آگاهی از واقعیت تنها ایدئولوژی، نمی

کریِ های فتر، نظامشرط لازم )و نه کافی( برای پیدایش ایدئولوژی یا، به بیان دقیق

ر مادی ی واسط تقسیم کاتوان گفت که حلقهایدئولوژیک است. در یک تفسیر اولیه، می

ای از روابط اجتماعی و ساختارهای گیریِ مجموعهو ذهنی و ظهور ایدئولوژی، شکل

ی آنها فرآیند تولید اندیشه برای گروه خاصی از افراد به یک نهادی است که به واسطه

دهد، این شرایط به چنان که ایگلتون توضیح می 3شود.بدل می« کاروا کسبحرفه ی»
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یک جامعه به حد مشخصی از مازاد اقتصادی »شود که ی خود تنها زمانی ممکن مینوبه

اقلیتی از اعضای این »تنها در این صورت است که  5«.فراتر از ضرورت مادی دست یابد

نند اتکا ک« کار دیگران»، یعنی بر محصول «شوند توانند از کار تولیدی آزادجامعه می

ای به کار تولید اندیشه بپردازند. به عبارت دیگر، و حرفه« وقتـتمام»و به شکل 

شدن تقسیم کار مادی و ذهنی و ظهور گیری ایدئولوژی مستلزم نهادینهشکل

هنان، )کا« عالمان دینی»است، از  هامتخصصان کار ذهنی در قامت ایدئولوژیست

« های ایدئولوژیستنخستین گونه»موبدان، کشیشان، روحانیون( ــ که مارکس آنها را 

در این معنای عمومی  7دانان و فیلسوفان.مداران و حقوقخواند ـــ گرفته تا سیاستمی

 ـیعنی همان اولویت نویسند: سلطهاست که مارکس و انگلس می ی تاریخی اصالت ایده ـ

 پیوند آن با توهم عمومیِ»ـ در فضای فکریِ آلمان را باید با ارجاع به آگاهی بر زندگی ـ

مردان مداران )شامل دولتدانان، سیاستتوهمات حقوق ها، مثلاًی ایدئولوژیستهمه

ها[ جایگاه عملیِ ]ایدئولوژیست»ی خود با ارجاع به نوبهبه، و این توهم را نیز «اهل عمل(

   7توضیح داد.« کار شان، و تقسیمدر زندگی، شغل

 ی تقسیم کاری میان توسعهشدن کار ذهنی تنها یک وجه از رابطه اما تخصصی

یز دارد، تری نتر و عمیقمحتوای کلی کند. این رابطهگیری ایدئولوژی را بیان میو شکل

ها[ در جایگاه عملیِ ]ایدئولوژیست»محتوایی که در تأکید مارکس و انگلس بر اهمیتِ 

ن اشاره شده است. وارونگیِ ایدئولوژیک در واقع شکلی به شکل تلویحی به آ« زندگی

های واقعیت اجتماعی از تناقض میان آگاهی و واقعیت است که خود بازتاب تناقض

 ایدئولوژی آلمانیدهد، تقسیم کار مورد بحث در است. چنان که رِمان توضیح می

های تولیدی تعالیی چگونگی تقسیم فدرباره 'افقی'توصیف توافقیِ »سادگی شکلی از به

 عمیقی در جامعه است که 'عمودی'بلکه به معنی شکاف »نیست، « و بازتولیدی معین
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این پیوند در مورد  5پیوند دارد.« گیریِ مالکیت خصوصی، طبقات، و دولتبا شکل

سیم تق مالکیت خصوصی چنان مستقیم و نزدیک است که مارکس و انگلس صراحتاً

در یکی با اشاره به »خوانند: می 7«سانطلاحات هماص»کار و مالکیت خصوصی را 

بنابراین،  7«.شود که در دیگری با اشاره به محصول کارفعالیت، همان چیزی تأیید می

شود، آنچه منجر به تناقض یافتن آگاهی با واقعیت و پیدایش وارونگی ایدئولوژیک می

مراتبیِ واقعیت های عمودی در ساختار سلسلهتقسیم کاری است برآمده از تناقض

اجتماعی ــ از تناقض میان منافع خاص و منافع عام و تناقض میان فرد و دولت گرفته 

  3ی، تناقض میان شهر و روستا، و ....های طبقاتتا تناقض

مثابه یکی از بهدر تحلیل نهایی، مارکس و انگلس وارونگیِ ایدئولوژیک را 

ها، یک تناقضِ بنیادین ــ سرمنشاء تمامی تضادها و تناقض« های فرعیِشکل»

 ـتوصیف می« خاستگاه تمامی برخوردها در تاریخ» های تناقض میان نیرو»کنند، یعنی ـ

اگر نظریه، الهیات، فلسفه، اخلاق و ... در تناقض با روابط موجود «: »و شکل مراوده مولد

افتد که روابط اجتماعی موجود با نیروهای گیرند، این تنها به این دلیل اتفاق میقرار می

ی اگر این استدلال کلی را در سطح یک جامعه 5«.اندمولد موجود در تناقض قرار گرفته

این خواهد بود که بسته به مختصات  منطقی ظاهراً یر دهیم، نتیجهمعین مدنظر قرا

ی تناقض میان نیروهای مولد و روابط اجتماعی در آن جامعه، تناقض میان آگاهی ویژه

خود  ای بهو واقعیت، و در نتیجه آگاهی وارونه یا ایدئولوژی، نیز شکل )یا اشکال( ویژه

های ملی، مستقل از یکدیگر نیستند، معنای حوزهجا که جوامع، در گیرد. اما از آنمی

نه در مدار ملی، که میان آگاهیِ ملی و عمل ملل »تواند تناقضِ آگاهی همچنین می
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در نظر مارکس و انگلس، «. دیگر، یعنی میان آگاهی ملی و عمومی یک ملت روی دهد

به موضوع در جریان است. به این ترتیب، « اکنون در آلمانهم»این چیزی است که 

 رسیم.، یعنی وضعیت خاص آلمان میایدئولوژی آلمانیاصلی 

چه چیزی در آلمان در جریان است؟ توصیف مارکس و انگلس چندان  اما دقیقاً

، «عمل ملل دیگر»، «آگاهی ملی»روشن نیست. گذشته از ابهامات مفهومی )مقصود از 

کند چرخش دشوار می چیست؟(، آنچه فهم این توصیف را دقیقاً« آگاهی عمومی»و 

)یعنی چیزی از جنس « میان آگاهی ملی و عمل ملل دیگر»برانگیز از تناقض تأمل

میان آگاهی ملی و »تناقض میان یک شکل آگاهی و یک واقعیت عملی( به تناقض 

)یعنی میان دو شکل از آگاهی( است. پرسشی که بلافاصله مطرح « آگاهی عمومی

وجود « آگاهی عمومی»و « عمل ملل دیگر»ی میان اشود این است که چه رابطهمی

کند؟ مارکس و انگلس توضیح صریحی در این دارد که چنین چرخشی را معنادار می

 هایی برداشت کرد. وکنار متن ایدهگوشهتوان از کنند. اما میزمینه ارائه نمی

توان پرسش گردد، میجا به آلمان برمیدر این« آگاهی ملی»که با توجه به این

سو آنها یکهایی دارند که از چه ویژگی« ملل دیگر»را به این شکل بازنویسی کرد: این 

کند؟ تر مینزدیک« آگاهی عمومی»شان را به «عمل»را از آلمان جدا، و از سوی دیگر 

 مقصودِ مارکس و انگلسجا ها باید در نظر داشته باشیم که در اینبرای فهم این ویژگی

تر به حساب یافتهمللی است که در آن زمان از آلمان توسعه از ملل دیگر، مشخصاً

ا از هایی رتر انقلابویژه انگلستان و فرانسه. هر دو کشور پیشبهآمدند، از جمله و می

رقابت »، که طی آن «در فرانسه 5251در انگلستان،  5655و  5630»سرگذرانده بودند، 

، این دستاورد ایدئولوژی آلمانیدر نظر نویسندگان  5تثبیت شده بود.« زاد درون کشورآ

توسعه بود )به همراه شروط « ی جدیدمرحله»گذار به  های«شرطپیش»در واقع یکی از 

تان ترین علم در فرانسه و انگلسرایج»عنوان بهی مکانیک نیوتونی دیگری مانند توسعه

قراول آن و پیش« صنعت بزرگ»ی این مرحلهْ پیدایش شاخصه«(. ی هجدهمدر سده

«. د[ناپذیری توسعه ]یافته بودر قرن هفدهم ]نیز[ به شکل مقاومت»انگلستانی بود که 
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ولید تمرکز تجارت و ت»کند که در توضیح جایگاه و موقعیت انگلستانْ مارکس اشاره می

نتیجه ]میزانی از[ تقاضا برای  تدریج یک بازار جهانی نسبی و دربه...  5کارگاهی

های ساختِ این کشور ایجاد کرد که نیروهای مولد صنعتی تاکنون موجود، فرآورده

ای از عوامل، ازجمله وجود ی مجموعهواسطهبهاما «. توانست به آن جواب دهددیگر نمی

در انگلستان، این کشور توانسته بود به تنش ناشی از  ،الذکرهای فوقشرطپیش

گیریِ کارصنعت بزرگ ــ یعنی به»ابسندگی نیروهای مولد، از طریق حرکت به سوی ن

پاسخی  «ترین تقسیم کارآلات، و گستردهنیروهای بنیادی برای اهداف صنعتی، ماشین

در آن مقطع تاریخی در واقع گامی بود در راستای « صنعت بزرگ»متناسب دهد. 

رقابت را جهانی کرد...، وسایل »زرگ بود که داری جهانی. این صنعت بی سرمایهتوسعه

ا ها ری سرمایهارتباطی و بازار جهانی نوین برقرار ساخت، تجارت را تابع خود کرد، همه

رکز ی نظام مالی( و تمی صنعتی انتقال داد و بدین گونه گردش پول )توسعهبه سرمایه

 «.سرمایه را تسریع کرد

 انگلستان در مقایسه با آلمان بدین معنا است تر بودنیافتهبه این ترتیب، توسعه

جا و به عنوان نمونه، حرکت به سوی صنعت بزرگ ــ این کشور ــ این« عمل»که 

جهانی است. در همین راستا و در سطح  داریی سرمایهگرِ منطق توسعهنمایان

ا روابط جتوان چنین نیز تفسیر کرد که در آنیافتگی انگلستان را میاجتماعی، توسعه

 تریتر و در سطح وسیعداری به شکل کاملی تولید سرمایهی شیوهاجتماعیِ ویژه

اند، و در نتیجه شرایط مادی لازم برای پدیدار شدن شکل آگاهیِ متناسب تحقق یافته

با این روابط فراهم شده است. اکنون اگر این فرض معقول را بپذیریم که مقصود مارکس 

دارانه، همین آگاهیِ برآمده از منطق و در جهان سرمایه« مومیآگاهی ع»و انگلس از 

آگاهی »و « عمل ملل دیگر»دارانه است، آنگاه پیوند میان روابط اجتماعیِ سرمایه

تر عنوان جزیی کمبهی آلمان شود. در این شرایط، جامعهفهم میقابل« عمومی

شمول ــ یعنی همان منطق جهان دارانه، ناگزیر تجلیِ امریافته از جهان سرمایهتوسعه

داری یعنی قراولان سرمایهپیش« عمل»دارانه ــ را در و روابط اجتماعیِ سرمایه

کند. ارتباط برقرار می« آگاهی عمومی»یابد و از این طریق با انگلستان )و فرانسه( می
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 یکند، واقعیتِ عملیِ جامعهآلمان را متعین می« آگاهی ملی»در برابر، آنچه 

ــ  و  5«افتضاح ملی»مثابه وضعیتی محلی ــ یک بهی آلمان است که نیافتهتوسعه

توان گفت که در آلمان تناقض شود. در این معنا است که میگسسته از جهان درک می

« مدار ملی»میان نیروهای مولد و روابط اجتماعیِ تولید در نسبت با واقعیتی خارج از 

  یابد.تحقق می« آگاهی عمومی»و « یِ ملیآگاه»تناقض میان  و به شکل

جایگاه آلمان با انگلستان و فرانسه در مسیر  توان انتظار داشت که تفاوتمی

داری، در اشکال وارونگی آگاهی در این کشورها نیز بازتاب داشته باشد. ی سرمایهتوسعه

تمایزگذاری توان به شکل غیرمستقیم در ، این موضوع را میایدئولوژی آلمانیدر 

)انگلستان و فرانسه( « وهم سیاسی»)آلمان( و « وهم دینی»مارکس و انگلس میان 

کند. ردیابی کرد. اما واقعیت این است که متن در این مورد نیز توضیح دقیقی ارائه نمی

تمایزگذاری میان اشکال آگاهی وارونه یا  شاید حتی اغراق نباشد اگر بگوئیم که اساساً

مرور و در فرآیند نوشتن به متن راه یافته است، نه بهموضوعی است که  هاایدئولوژی

ندی ب امدعبوده باشد. شاهد این ایدئولوژی آلمانی ی نویسندگان که از ابتدا دغدغهاین

گفتار است که مارکس در بازنویسی نهایی آن را حذف کرده است: نویسِ پیشدر پیش

سایر ملل تفاوت خاصی وجود ندارد. ملل دیگر نیز میان ایدئالیسم آلمانی و ایدئولوژی »

 7....«بخش مثابه اصول تعینبهها و مفاهیم دانند، ایدهها میی ایدهجهان را تحت سلطه

و  «وهم دینی»های میان اما به هر صورت، با اتکا به اشارات مارکس و انگلس به تفاوت

هایی ابتدایی توان به ایدهمیهای دیگری از متن و نیز ارجاع به بخش« وهم سیاسی»

برای تمایزگذاری میان اشکال ایدئولوژی دست یافت، گرچه برای رسیدن به تحلیلی 

 صبر کنیم.  سرمایهوارگی کالا در فصل اول تر باید تا بحث بتدقیق

این »که  نویسند، مارکس و انگلس می«پنداشت ماتریالیستی از تاریخ»در توضیح 

متکی است به شرح فرآیند واقعی تولید ــ آغازیدن از تولید مادی پنداشت از تاریخ 
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کلِ پنداشتِ »در برابر، مشکل  5«.ی مرتبط با آنخود زندگی ــ و درک شکل مراوده

این بنیانِ واقعی »تولید مادی زندگی،  این بوده است که در آن« از تاریخ تا به امروز

ه نامربوط ب اهمیت و کاملاًکمن موضوعی کلی نادیده گرفته شده یا همچوبهتاریخ یا 

« ی انسان با طبیعترابطه» در چارچوب این پنداشت 7«.سیر تاریخ تلقی شده است

شود و در نتیجه طبیعت و ــ قلمداد می 7«غیرتاریخی»یعنی  امری بیرون از تاریخ ــ

جای پرداختن بهیب، گیرند. به این ترتدر برابر یکدیگر قرار می« تزآنتی»مثابه بهتاریخ 

ست. نگاشته شده ا« با معیاری خارج از موضوع»، تاریخ ناگزیر «تولید واقعی زندگی»به 

 اند در تاریخ رویدادهاینمایندگان این پنداشت از تاریخ تنها توانسته»همین است که 

 ه هرویژه با توجه ببهسیاسیِ برجسته و مبارزات دینی و نظری دیگر را مشاهده کنند و 

. برای مثال اگر عصری در توهم آن عصر سهیم شونداند عصر تاریخی ناگزیر بوده

 به جنبش درآمده است، اگرچه 'دینی'یا  'سیاسی' های صرفاًپندارد که به انگیزهخود می

های واقعی آن هستند، مورخ این عقیده را هایی از انگیزهتنها شکل 'سیاست'و  'دین'

 «. پذیردمی

پس از این توضیحات، مارکس و انگلس تفاوت میان آلمان و انگلستان و فرانسه 

وهم  کم به اینها دستها و انگلیسیدر حالی که فرانسوی» کنند:را چنین توصیف می

لمرو ها در ق، آلمانیتر استکه به هر صورت به واقعیت نزدیکاند، سیاسی چسبیده

نخستین  3«.سازندی را نیروی محرک تاریخ میبرند و وهم دینبه سر می 'روح ناب'

 هکه از اشارچنانقول باید به آن توجه کرد این است که، نقلای که در مورد این نکته

ادیان  تر ازمعنایی گسترده« وهم دینی»آید، در اینجا تعبیر بر می« قلمرو روح ناب»به 

، شودروشنی بیان میبهوع ی متن این موضمشخص مانند مسیحیت و ... دارد. در ادامه

ه شود کتوصیف می« وهم دینی»به این دلیل اسیر « نگاری آلمانیتاریخ»جایی که 
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«. ستا 'های ناباندیشه'برای آن مسئله نه منافع واقعی، و نه حتی منافع سیاسی، که »

 پنداشتی»ی ناب است که در نظر مارکس و انگلس بخشی به اندیشههمین اصالت

ی همین درک از پنداشت دینی است که تمامی اشکال و برپایه«. نی استدی حقیقتاً

نگاری ختاری« ترین بیانروشن»عنوان به« ی تاریخ هگلفلسفه»ایدئولوژی آلمانی ــ از 

 قرار« وهم دینی»ی هگلیان جوان ــ همگی ذیل ی نقادانهآلمانی گرفته تا فلسفه

 گیرند. می

میان وهم و واقعیت است. مارکس و انگلس روشن  یی رابطهی دیگر مسئلهنکته

به چه معنا است. اما باز  دقیقاً« به واقعیت»بودن  «ترنزدیک»جا کنند که در ایننمی

هایی کرد. در جایی دیگر، پس از توان برداشتی متن، میبر اساس اشارات پراکنده

« تولید زندگی مادی»ی «مشاهده»نگاری باید با تأکید بر این که هر شکلی از تاریخ

رو نیاازاند و هرگز این کار را نکرده»شود که ها چنین عنوان میآغاز شود، مشکل آلمانی

در برابر، این  5«.اندو در نتیجه هرگز مورخی نداشته زمینیهرگز برای تاریخ، بنیادی 

 ی مدنی،هایی از جامعهتاریخ»اند که از طریق نوشتن ها بودهها و انگلیسیفرانسوی

را  «ها برای نوشتن تاریخ برمبنایی ماتریالیستینخستین تلاش»، «بازرگانی، و صنعت

بری  ی خودنوبهبهها مزیت دارند، لبته آنها نیز، اگرچه از این نظر بر آلمانیاند. ارقم زده

از  «سویهشدت یکبه»ها مشکل درک ها و فرانسویاز خطا نیستند. در مورد انگلیسی

دن باقی مان»به دلیل  «ویژهبه»ی میان واقعیت مادی و تاریخ است، مشکلی که رابطه

 اند.آن گرفتار شده به« سیاسی در دام ایدئولوژی

اگر این جملات را در کنار اشارات انتقادیِ مکررِ متن به چیرگی تأمل فلسفی و 

بت جا صحرسد که در اینهای تجربی در آلمان بگذاریم، چنین به نظر میفقدان پژوهش

 هایها را از آلمانیها و فرانسویسو انگلیسییکنگاری تجربی است، که از از تاریخ

های رویکرد کند، و از سوی دیگر، محدودیتپرداز جدا میمآب و خیالفلسفه

گرایانه را نیز با خود به همراه دارد. در تأیید این تفسیر، چنان که دیدیم، مارکس تجربه

رین ته برجستهمثاببهطور خاص مکانیک نیوتنی بهو انگلس رواج علوم تجربی، و 
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ی این های توسعهی آن، در انگلستان و فرانسه در قرن هجدهم را از نشانهنماینده

ن تر بوددانند. بر این اساس، شاید بتوان گفت که مبنای نظریِ نزدیککشورها می

ــ به  «وهم سیاسی»ایدئولوژیِ انگلیسی و فرانسوی ــ یعنی ایدئولوژیِ مبتنی بر 

جا توجه به جایگاه ی مهم در اینآن به واقعیت تجربی است. نکتهوفاداریِ  واقعیت،

پژوهش تجربی و برداشت تجربی از واقعیت در نگاه مارکس و انگلس است. ویژگیِ 

به « زاعیانت»تاریخی را به شکلی ـی واقعیت مادیگرایی این است که کلیتِ زندهتجربه

بر این اساس، مشکل برداشت تجربی  5د.دهتقلیل می« ای از امورِ واقعِ مُردهمجموعه»

وجه بدین معنا نیست که هیچبهو ناقص بودن آن است. اما این « سویهیک»از واقعیت 

فایده است. در واقع مارکس و انگلس در عین معنا و بیطور کلی بیبهی تجربی مطالعه

ر مبتنی بگرایی همواره بر ضرورت و اهمیتِ پژوهش تجربی، یعنی پژوهش نقد تجربه

ریِ نگاکنند. به همین دلیل هم هست که تاریخمشاهده و تحلیل امور واقع، تأکید می

ه هر نقد است، چرا کقابلی تحسین و زمان شایستهها همها و فرانسویانگلیسی تجربیِ

زمان دارد. در برابر، گرایانه را همدو وجه وفاداری به امور واقع و ابتنا بر رویکرد تجربه

ل مثابه کبهتنها درکی از واقعیت مادی نه، «وهم دینی»دئولوژی آلمانیِ مبتنی بر ای

ل بد« یک دروغ آشکار»کند، و در نتیجه به ندارد، که حتی امور واقع را نیز نقض می

 7شود.می

این تفسیر مبنای موقتی برای فهم تمایز میان این دو گونه از ایدئولوژی ــ که 

 های سیاسی و دینی نامید ــر نظر داشتن توضیحات بالا ایدئولوژیتوان آنها را با دمی

که ایدئولوژی سیاسی، برخلاف ایدئولوژی دینی، کند. اما اشاره به اینفراهم می

بند است، برای فهم این که ایدئولوژیِ گرایانه دارد و به امر واقع پایرویکردی تجربه

هنوز روشن نیست که نسبت میان  طور خاص،بهچیست کافی نیست.  سیاسی دقیقاً

یک گرایی منجر به ایدئولوژگرایی و ایدئولوژی چیست. آیا صرف ابتنا بر تجربهتجربه

گری های دیشود یا ایدئولوژی بودن ایدئولوژی سیاسی برآمده از ویژگیشدن آگاهی می

د؟ چه معنا و کارکردی دار جا دقیقاًدر این« سیاسی»ی است؟ از این گذشته، واژه
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کند ای فراهم میوارگی کالا، بستر مفهومی و نظریتحلیل مارکس متأخر از مفهوم بت

سی ــ ی ایدئولوژی سیاتر دربارهتر و تاریخیتوان تفسیری دقیقکه با تکیه بر آن می

« زمرک»ی شکل غالبِ آگاهی وارونه در تر دربارهکه خواهیم دید به شکل عمومیچنانیا 

ی این بحث را نیز به پس از شرح نه ــ ارائه کرد. بنابراین، ادامهداراجهان سرمایه

 کنم.وارگی موکول میبت

 

3 

 وارگی کالابت

 زند بهشناختی، مارکس گریزی میو در یک پاورقی روش سرمایهدر جلد نخست 

ئرباخ اش با فودهه به عقب بازگشته و مجادلات دوی نقد دین. او که گویی ناگهان مسئله

 یتاریخ دین که منتزع از ... پایه»نویسد: کند، میو هگلیان جوان را در ذهن مرور می

سپس با بیانی که چه از نظر لحن و چه از نظر  5«.مادی نوشته شود، غیرانتقادی است

را چنین توضیح  ی درست مواجهه با دینمضمون یادآور تزهای فوئرباخ است شیوه

های آفریده ی زمینیِتر است که از طریقِ تحلیل، هستهدر واقع، بسیار ساده»دهد: می

آلود دین را کشف کنیم تا برعکس آن، یعنی از طریق تحلیل مناسبات بالفعل و مه

ابند. یها در آنها قداست میهایی را نشان دهیم که این آفریدهموجودِ زندگی، تکوین فرم

مامی در کنار ت«. روش دوم تنها روش ماتریالیستی و بنابراین، تنها روش علمی استاین 

های اساسی و غیراساسی میان مارکس جوان و ی تفاوتها دربارهها و بحثپرسش

اند(، آنچه روشن است این است که )که در جای خود مهم و قابل تأملسرمایه مارکسِ 

مده آ ایدئولوژی آلمانیحلیل همان است که در مارکس از مسیر درستِ ت برداشتِ کلیِ

های زنده به زیست واقعیِ انسانـ، از فرآیند«آسمان»به « زمین»بود، یعنی حرکت از 

 ی مادی به آگاهیِ وارونه. های پایهها و گسستصور آگاهی، از تناقض

 همین شود دقیقاًوارگی کالا مطرح مینیز که در آن بحث بت سرمایهفصل اول 

یک واقعیت مادی معین، « زمین»جا گیرد، با این تفاوت که در اینمسیر را پی می
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اره وی معینی از آگاهی وارونه، یعنی آگاهی بتگونه« آسمان»کالایی، و  روابطیعنی 

 کاروسازی درک های مهم مارکس در زمینهاست. به بیان دیگر، گذشته از پیشرفت

ی را وارگآنچه نقد بت پردازیِ نقد اقتصاد سیاسی،و مفهوم داریی تولید سرمایهشیوه

 تحلیلیـموضوعی مرکزکند، پیش از هر چیز تمتمایز می 5530ی از نقد ایدئولوژیِ دهه

تری دارند و های فلسفیِ مارکس برجستگی بیشمتون آن دوره دغدغهآن است. در 

 شود. در برابر، دربندی میورتتر صعمومی مفهوم واقعیت مادی نیز در سطحی نسبتاً

های ی کالایی است. تناقضمبادلهـمعطوف به روابط تولید توجه مارکس عمدتاً سرمایه

پذیری مانند تناقض میان کار ذهنی جا دیگر امور کلی و تعمیممورد نظر مارکس در این

 رمایهو ستری مانند تناقض میان کار مراتب متعینبههای و مادی نیست، بلکه پدیده

ی در سطح باز محدودترِ استثمار کار مزدی در بستر مبادله است، که آن هم عمدتاً

تر توان گفت که نقد ایدئولوژی در بسگیرد. به تعبیری دیگر میکالایی مد نظر قرار می

وارگی بخشی از نقد اقتصاد که نقد بتشود، در حالیماتریالیسم تاریخی طرح می

که در عین ابتنا بر اصول کلی ماتریالیسم تاریخی، هم از جهت سیاسیِ مارکس است، 

 ی تحلیلْ چارچوبِ متمرکزتر و محدودتری دارد.و هم از جهت حیطه تاریخی موضوع

داری ی تولید سرمایهدر شیوه« فرم عنصری»عنوان یک بهبا تحلیل کالا  سرمایه

هایی ها و قابلیترسد که کالا چیزی است با ویژگیدر نگاه اول به نظر می 5شود.آغاز می

عنوان مثال، سیب کالایی است بهآید. نیازهای مشخصی می یارضامشخص که به کار 

با مواد مغذی خاص و طعمی ویژه و در نتیجه مصرف آن هم گرسنگی یا نیاز غذایی را 

لذتی را به همراه دارد. در این معنا، آنچه کالا را به کالا  کند و هم احیاناًبرآورده می

ی مثابهبهآن است. اما چیزها « ارزش مصرفی»کند، تبدیل و آن را واجد ارزش می

یفیات ناپذیرند. کو در نتیجه قیاس های مصرفی از لحاظ کیفی با یکدیگر متفاوتارزش

مقایسه  توانفرنگی هم نمیال یا توتی دیگر مانند پرتقی یک سیب را با یک میوهویژه

متفاوت، مانند یک خودرو یا یک گوشی موبایل.  کرد، چه برسد به کالایی از نوعی کاملاً

ه شوند. برای اینکه فرآیند مبادلدانیم که در واقعیت کالاها با یکدیگر مبادله میاما می

با  یکمّتنها از لحاظ  مقایسه کهقابلپذیر باشد، کالاها باید چیزهایی باشند امکان
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یکدیگر تفاوت دارند. به بیان دیگر، کالاها باید واجد عنصری مشترک باشند. روشن 

چرا که ارزش  تواند از ارزش مصرفی آنها ناشی شود،است که این وجه اشتراک نمی

اک ی مقابل وجه اشتراست و در نتیجه درست در نقطه کیفیهای مصرفی مبنای تفاوت

 ارزش»مثابه بهنامد که می« ارزش»گیرد. مارکس این عنصر مشترک را می کالاها قرار

کی ی جا این است که ارزش مبادله، نه صرفاًی مهم در اینشود. نکتهمتجلی می« مبادله

به بیان دیگر،  5پدیدار شدن آن است.« ضروری»از اشکال پدیدار شدن ارزش، که فرمِ 

 شود. ی کالایی، ارزش تنها در و از طریق فرآیند مبادله نمایان میدر جامعه

تأکید بر وجود عنصری مشترک در کالاها و نامیدن و جدا کردن آن از ارزش 

تر ی اساسیداری است. اما مسئلهی سرمایهمصرفی گام مهمی در فهم کالا در جامعه

ی آن است. مارکس استدلال روشن کردن سرچشمه توضیح دادن خود این عنصر و

ی کالاها مشترک است این است که همگی محصولات کند که چیزی که میان همهمی

اء اند. به عبارت دیگر، خاستگاه یا سرمنش«کار»فرآیند تولید، یا به عبارت دیگر، محصول 

 گذارانِبنیان از مارکس توسط ارزش، کار انسان است. البته مقدمات این ایده پیش

، یعنی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، فراهم شده بود. اما موضع و «ی ارزش کارنظریه»

از  های اساسی داشت. یکیدانان کلاسیک تفاوترویکرد مارکس با این اقتصاد سیاسی

کند تمایز ی ارزشِ کارِ اسمیت و ریکاردو اضافه میموارد مهمی که مارکس به نظریه

که جا مسئله این است که کار نیز، تا آن 7است.« کار انتزاعی»و « انضمامیکار »میان 

ان عنوبهمقصود کار انضمامی باشد، همان تنوع و تکثری را دارد که کالا هنگامی که 

شود. درست مانند ارزش مصرفی، چیزی با خصوصیاتِ مادی و مصرفی در نظر گرفته می

بنابراین،  اند.مقایسهقابل تفاوت و در نتیجه غیرانواع کار انضمامی نیز به لحاظ کیفی م
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است، که « نیروی کار»و « کار»تمایزگذاری میان  . نوآوری مهم دیگر مارکس در این زمینه25همان،  7

فروشد، یعنی آنچه به مثابه کالا وارد فرآیند مبادله به طور خلاصه دال بر این است که آنچه کارگر می

در مورد این تمایز و اهمیت آن در نقد اقتصاد ( است و نه کار. labour-powerشود، نیروی کار )می

« کار مزدی و سرمایه»ی ( جزوه5515ی انگلس بر بازچاپ )مقدمه سیاسیِ مارکس، نگاه کنید به
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ت جا استواند عنصر مشترک میان کالاها و سرمنشاء ارزش باشد. اینکار انضمامی نمی

کار انتزاعی کاری است که از  .کشدرا پیش می« کار انتزاعی»ی که مارکس ایده

شده، انسانیِ صرفنیروی کار »خصوصیات انضمامی کار واقعی انسان منتزع شده است: 

 «پیرایه از کار نامتمایز انسانیی بیلخته»آنچه در این  5.«بدون توجه به فرمِ صرفِ آن

ل مثابه عنصری قاببهکه، « وار یکسانی استی شبحابژکتیویته»باقی مانده تنها 

توان ی، فصل مشترک تمامی انواع کار است. با این تعریف، اکنون میگیریِ کمّاندازه

ی کار و کالا را چنین خلاصه کرد: اگر کار انضمامی، ارزش مصرفی را تولید هرابط

 7جز کار انتزاعی.بهکند، سرمنشاء ارزش چیزی نیست می

ر طور کلی دبهی مهم در اینجا این است که این انتزاع، نه توسط مارکس یا نکته

و در واقعیت  داری به شکل عملیی سرمایهساحت نظریه و اندیشه، بلکه در جامعه

 ،واقعیت عملیِ کار انتزاعیو  مندیتاریخاتفاق افتاده است. این مسئله، یعنی 

نیِ ی ذهطور اعم، تنها نتیجهبهانتزاعِ کار »بیان شده است. گروندریسه روشنی در به

تفاوت بودن نسبت به نوع کار معین، متناظر است کلیت مشخصی از کارها نیست؛ بی

تواند از کاری به کار دیگر برود و سهولت میکه در آن هر فردی بهبا شکلی از جامعه 

است.  تفاوتدهد، برایش تصادفی و بنابراین، بیاین که این یا آن کار معین را انجام می

مثابه یک مقوله، بلکه در واقعیت نیز بهکار نه فقط  'و در این شکل از جامعه'جا، در این

وان تطور اعم بدل شده است ... این وضعیت را میبه ای برای آفرینش ثروتبه وسیله

 ی بورژوایی، در ایالاتترین شکل موجودیت جامعهاش در مدرنترین مرتبهرفتهدر پیش

 ... برای نخستین بار عملاً 'کار'ی متحد آمریکا، دید. بنابراین در اینجا انتزاع مقوله

کس مشابه همین مضمون را با ارجاع نیز مارسرمایه در  7«.کندواقعیت وجودی پیدا می

پذیری برای مبادله را دریافته بود تنها ضرورت قیاسنه. ارسطو کندبیان میبه ارسطو 

ــ بلکه « پذیری، برابری در کار نخواهد بودبدون برابری، مبادله و بدون قیاس»ــ 
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توانست با با این همه، ارسطو نمی» 5به مفهوم ارزش نیز رسیده بود. همچنین عملاً

کاو در فرم ارزش، این واقعیت را استنتاج کند که تمامی کارها، در فرم ارزش کالا، وکند

سان متجلی چون کاری با کیفیتی یکسان و بنابراین، همچون کار انسانیِ یکهم

ر نتیجه، نابرابری ها استوار بود و دی یونان بر کار بردهی جامعهشوند، زیرا شالودهمی

از شرایط متعارف آن دوران بود. راز تجلی ارزش، یعنی ها و نیروی کارشان، بین آدم

طور کلی کارِ انسانی بهها ی آنارزی تمامی انواع کارها به این دلیل که همهبرابری و هم

داوری عمومی برخوردار پیشهستند، تا زمانی که مفهوم برابری بشر از استحکام یک

پذیر شد که فرم ای امکاناین امر تنها در جامعه...  توانست کشف شودنشده بود، نمی

همانا فرم عام محصول کار و در نتیجه، مناسبات مسلط اجتماعی، همانا کالایی، 

  7«.عنوان صاحبان کالاها استبهها مناسبات بین انسان

 «جوهر مشترک اجتماعی»، انتزاع واقعیمثابه یک بهبه این ترتیب، کار انتزاعی 

ی فصل مارکس پس از تبیین این مسئله، در ادامه 7است.« جوهر ارزش»کالاها، یعنی 

وارگی پردازد، و سپس، در بخش انتهایی، بحث بتمی« واکاوی فرم ارزش»به تفصیل به 

ایه سرمکند. این بخش به شکل کامل برای نخستین بار در چاپ دوم کالا را مطرح می
( 5562وارگی کالا در چاپ اول )ی بتایدهنیز شود، گرچه پیش از آن ارائه می( 5527)

 )فتیشیسم( وارگیی بتی مارکس از واژهطرح شده بود. استفاده« ضمیمه»در یک 

تر در مباحث مربوط بیش وارگیی بتتری دارد. در آن زمان واژهی طولانیالبته سابقه

آشنایی  3داد.ای ابتدایی از تکامل دینی ارجاع میرحلهبه تاریخ دین کاربرد داشت و به م

ی او با پژوهشی در همین و مواجهه 5537گردد به سال مارکس با این واژه نیز بازمی

                                                      

 .55، 5713مارکس 5 
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و  Keikhaee 7077, 766-5تر شدن موضوع و موضع من در این مورد نگاه کنید به، روشن
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در همان سال  5«.وارهخدایان بت»ی زمینه، یعنی پژوهش شارل دو بروس درباره

مجلس ایالتی راین، نویسد و در آن به یکی از مباحث جاری در ای میمارکس مقاله

 اشپردازد. بروس در کتابسازیِ جنگل و حیوانات شکاری، مییعنی بحث خصوصی

ها در آمریکای مرکزی گام گذاشتند، مردمان زمانی که اسپانیایی»اشاره کرده بود که 

ردند، کها بزمی به افتخار طلا برگزار میآن'کردند. بومی کوبا طلا را بُت خود تلقی می

مارکس با «. 'انداختندخواندند و سپس آن را به دریا میر به دور آن آواز میواحلقه

گرداند و برمی 7«وارهنوکران بت»را به « وارهخدایان بت»آمیز تعبیر چرخشی طعنه

، یعنی مالکیت خصوصی، برای اهالی راین «هاجنگل و خرگوش»کند که اشاره می

ی بومیان کوبا دارد، با این تفاوت که بومیان واره مشابه با قداست طلا براقداستی بت

 تا پیش از«. شدندکردند و در نتیجه موجب رهایی انسان میها را نابود میبُت»کوبا 

ی اولیه و در معنایی مشابه همین مقاله وارگی را عمدتاًی بت، مارکس واژهسرمایه

کار  ی بورژوایی بهجامعهمنظور تأکید بر جایگاه قدسی ثروت و مالکیت خصوصی در به

 برد.می

ه ی اولیهایی از این استفادههم جنبهسرمایه وارگی کالا در تحلیل مارکس از بت

کند با مضمون وارونگی دینی وارگی را در خود دارد، و هم نسبتی برقرار میی بتاز واژه

خصلت  جاتر به آن اشاره کردیم. در عین حال، تفاوت این است که در اینکه پیش

شود. مارکس از رازوارگیِ خود کالا استنتاج می ی کالایی مستقیماًی جامعهوارهبت

 «اسرارآمیزی»جا که یک ارزش مصرفی است، هیچ ویژگی کند که کالا تا آناشاره می

ها به ندارد. بدیهی است که انسان از طریق کارْ فرم چیزها را در راستای تبدیل آن

ی دهد. مثلا در فرآیند تولید یک میز چوبی، فرم تنهرف تغییر میمصقابلچیزی مفید و 

، به این دهدکند. اما با این تغییر اتفاق عجیبی رخ نمیدرخت به فرم یک میز تغییر می

مشاهده است و هم شیء قابلمعنا که هم نقش کار انسان در آن به شکل مستقیم 

که همین میز به به محض آنمانده است. اما محسوس همچنان شیء محسوس باقی 

 شود ــشود ــ یعنی در فرآیند مبادله و در فرم ارزش مبادله پدیدار میکالا بدل می
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 یک شیء محسوس نیست، بلکه عنوان کالا دیگر صرفاًبهکند. میز همه چیز تغییر می

 گیرد،های خود بر زمین قرار نمیمیز ]تنها[ با پایه»زمان چیزی است فرامحسوس: هم

 5«.ایستدزمان[ در برابر تمامی کالاهای دیگر، روی سر میبلکه ]هم

ر شود. هاز محتوای ارزش، یعنی کار انتزاعی نیز ناشی نمی« خصلت رازآمیز کالا»

 مندی فرآیندو تاریخ چقدر هم که از تنوع کیفی انواع کارهای انضمامی و پیچیدگی

 ای استست که کار انتزاعی پدیدهانتزاع کار سخن بگوییم، آنچه روشن است این ا

ار مبنای تعیین مقد»به علاوه، «. ی انسانسازواره»کار گرفتن بهانسانی، یعنی حاصل 

ی کار انتزاعی ــ مثلا با واحد زمان ــ نیز به خودی خود گیری کمّ، یعنی اندازه«ارزش

یز ارزش و نکه انسانی بودنِ سرمنشاء کند، منوط به اینپیچیدگی خاصی ایجاد نمی

اولویت کیفیت کار بر کمیت آن از نظر پنهان نشود. برای توضیح این مسئله مارکس 

زمین بنا به مقدار ی یک قطعههای باستانی، اندازهنزد ژرمن» زند:در پاورقی مثالی می

متر  3050شده است، و به همین دلیل یک آکر }برابر با کار یک روز محاسبه می

در «. شده است، ... نامیده میTagwerk ... ،Mannwerk ،Mannskraftمربع{، 

کند، کار انسانی است، و از مند میسو روشن است که آنچه زمین را ارزشیکجا از این

ی کارْ محصول فعالیتی انسانی است که ی کمّسوی دیگر روشن است که اندازه

کار نیز به خودی خود  های کیفیِ آن حذف شده است. در نهایت، اجتماعی بودنویژگی

ا هآید؛ در هر زمانی و هر مکانی که انسانفردی به شمار نمیویژگی خاص و منحصربه

ه خود ب« فرم اجتماعی»دیگر کار کنند، کار آنها یک به هر نحو و به هر شکلی برای یک

 گیرد.می

وای محتشود و نه از بنابراین، خصلت رازآمیزِ کالا، نه از ارزش مصرفی آن ناشی می

کالا است. تمامی معمای کالا در همین « فرم»ارزش یا « فرم»ماند ارزش. آنچه باقی می

 زمانگیرند همنهفته است. هنگامی که محصولات کار فرم کالایی به خود می« فرم»

اع کار ی انومثابه عنصر مشترک در همهبهجای اینکه بهافتد. کار انتزاعی چند اتفاق می

 ، پدیدار شود، به شکل«سانی و همانندی کارهای انسانییک»مثابه بهانسانی، یعنی 
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وار فرم شیء»غیرمستقیم و با میانجی همانندی کالاها در مقام ارزش، یعنی در 

ی به عبارت دیگر، به جای اینکه فرآیند مبادله 5یابد.امکان بروز می« محصولات کار

نماید شود و چنین میوارونه می د، رابطهکالایی بر اساس فرآیند تولید کالاها متعین شو

 یی این وارونگی، اندازهبخش است. در نتیجهساحت تعین که گویی ساحت مبادله

« فرم مقدار ارزش محصول کار»ی نخست در شده نیز در وهلهمصرفی نیروی کار کمّ

ا کنندگان بمناسبات بین تولید»شود. در نهایت، متجلی و از طریق آن سنجیده می

، به بیان دیگر«. گیرد[ی اجتماعی محصولات کار ]را به خود مییکدیگر ... فرم رابطه

ها از انسان« بیرون»ای ء ــ رابطهی میان اشیاها به رابطهی اجتماعی میان انسانرابطه

 ـتحویل می که گویی اجتماعی بودنِ زیست و کار انسانی امری است ثانوی، چنانشود، ـ

 «.اجتماعیت یافتنِ ویژگی طبیعی چیزها»برآمده از 

آلود هوادی م»جا است که مارکس برای توضیح این وارونگی، گریزی تمثیلی به این

 چونهای سر انسان همجا آفریدهآن» کند:وارگی را مطرح میزند و تعبیر بتمی« دین

دیگر شوند که گویی حیاتی از آن خویش دارند و با یکذات نمودار میبههای قائمپیکره

ها در جهان کالا. من این را اند محصولات دست انساناند. چنینها در رابطهو با انسان

 مثابه کالا، خود را بهبهلید محصولات کار نامم، خصلتی که به محض تومیوارگی بت

نباید  اما این تمثیل«. ناپذیر استچسباند و بنابراین، از ]تولید کالایی[ جداییها میآن

ه بکند که در جهان کالاها وارونگی موجب بدفهمی شود. مارکس بلافاصله تأکید می

که شکلی از آگاهی افتد )برخلاف وارونگی دینی در خود واقعیت اتفاق می تعبیری

« منفرد»و « خصوصی»کند(. در نظر تولیدکنندگان، کارشان امری کاذب تولید می

ی مجموعه»چیزی نیست مگر « کل کار جامعه»است. در عین حال، روشن است که 

پیوند میان کار خصوصی و جامعه، یا به عبارت دیگر، خصلت «. این کارهای خصوصی

ی کالایی در ساحت مبادله« نخست و در واقع»منفرد، اجتماعیِ کارِ تولیدکنندگانِ 

بنابراین، به نظر تولیدکنندگان، مناسبات اجتماعی میان کارهای »شود. نمایان می

؛ یعنی نه کند که در واقع هستی همان چیزی جلوه میمثابهبهشان، خصوصی
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به  ی اجتماعی بین اشخاص در جریان کارشان، بلکهواسطهچون مناسبات بیهم

 5«.مناسبات شیءگون بین اشخاص، و مناسبات اجتماعی بین اشیا

با  خوبیبهواره، یعنی آگاهی متکی بر فرم کالایی، ی کالایی، آگاهی بتدر جامعه

خوانی دارد، چرا که، چنان که مارکوس با ی عملی افراد در زندگی روزمره همتجربه

مده از خود روابط تولید است ... برآ'»دهد، این آگاهی ارجاع به مارکس توضیح می

آگاهی  7«.های اجتماعیِ عنصریِ افرادفعالیت 'خودیِبهمستقیم و خود'ی نتیجه

شده از بالا، که بازتابِ مستقیم  واره، نه شکلی از آگاهی تلقینی یا حقنهبت

 منفردِگران بازی 3عملیِ تجربیات صرفاً»است که  7«شده یستیِ تجربهزـهایکنش»

های آگاهیِ کند که مقولهعلاوه بر این، مارکس تأکید می«. دهداجتماعی را تعمیم می

های معتبر، و بنابراین ابژکتیوِ اندیشه برای مناسبات به لحاظ اجتماعی، فرم»واره بت

معین، یعنی تولید کالایی،  ی تولید اجتماعیِ تاریخاًتولیدی متعلق به این شیوه

رفتن این مسئله است که مارکس در عین نشان دادن وارونگی با در نظر گ 5«.هستند

وجه هیچبهگری کند که این روشنی اندیشه، یادآوری میوارهبتهای نهفته در فرم

صولات حاین کشف علمی دیرهنگام که م»برد: ها را از بین نمیواقعیتِ ابژکتیو این فرم

ها برای تولید آن ری هستند که انسانوار کاتجلی شیء اند، صرفاًکار، مادام که ارزش

برد که از خلال آن، خصلت وجه مه غلیظی را از بین نمیهیچبهاست ...  صرف کرده

به  6«.شوداجتماعی کار در نظر ما به صورت خصلت ابژکتیو خود محصولات ظاهر می

به نقد  تقلیلقابلوجه هیچبهوارگی کالا این ترتیب، روشن است که نقد مارکس بر بت

رمی از هم ف 'اندیشه فرم ابژکتیو'مثابه بهوارگی کالا بت»آگاهی کاذب نیست، چرا که 
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ی بورژوایی و هم فرم متناظر پراتیک و آگاهی یعنی عمل حیات اجتماعی در جامعه

 5«.و نیز خرد عملی است 'معقول'

هستند و ی اندیشه دارای محتوای اجتماعی و ابژکتیو وارهبتهای اما اگر فرم

نقد مارکس بر آنها چیست؟  دهند، پس اساساًی روزمره و عملی را نیز توضیح میتجربه

واره چیست؟ از آنجا که به تصریحِ مارکس به عبارت دیگر، معنای وارونگیِ بت

نگاهی به تحلیل  7،«ها هستنداز همین نوع فرم های اقتصاد بورژوایی، دقیقاًمقوله»

 عنوان معتبرترینبههای اقتصاد سیاسی کلاسیک ــ محدودیت مارکس از دستاوردها و

گر باشد. در نظر تواند برای فهم این مسئله روشنمحصولِ اقتصاد بورژوایی ــ می

ی ارزش کارِ اسمیت و ریکاردو گام بزرگی است در راستای فهم روابط مارکس، نظریه

عنوان سرمنشاء ارزش، در واقع بهگذاری کار اساسیِ تولید کالایی. این نظریه با جای

درستی تشخیص داده است. اما اسمیت و ریکاردو بهارزش را « فرم»ی نهفته در «محتوا»

چرا این محتوا، این فرم را به خود »اند، این که گرفته یک پرسش اساسی را نادیده

 د.کنمی برجستهمندی محتوا را اهمیت پرسش فرم در این است که تاریخ 7«.گیردمی

 یترین ]فرم در[ شیوهاما عام ترین،مجرد فرم ارزش محصول کار،» نویسد:مارکس می

وع عنوان نبهی تولید مهر این شیوهی آن بر کالا، واسطهتولید بورژوایی است که به

ی تولید اجتماعی با خصلتی تاریخی و گذرا خورده است. اگر مرتکب این اشتباه ویژه

 تاًطور کلی[ بنامیم، ضروربهفرم طبیعی و ابدی تولید اجتماعی ] شویم که فرم ارزش را

تر، فرم پولی ی خاص فرم ارزش، ]و در نتیجه[ فرم کالایی و در درجاتی متکاملجنبه

دانان برخلاف برداشت اقتصاد سیاسی«. ای و غیره را تشخیص نخواهیم دادو فرم سرمایه

 «بیرونی نسبت به ماهیت خود کالا اهمیت یا چیزیچیزی بی»کلاسیک، فرم ارزش 

« ریضرو»نیست؛ درست برعکس، پیوند میان محتوای ارزش و فرم ارزش پیوندی است 

ای که در آن ی بورژوایی متعین شده است، جامعهی جامعهکه توسط روابط ویژه
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توان یبه این ترتیب، م«. فرآیند تولید بر انسان مسلط است، نه انسان بر این فرآیند»

تحلیلی ناقص است، چرا که  ت که تحلیل محتوای ارزش مستقل از فرم آن اساساًگف

رم دهد، فای که فرم را به محتوا و محتوا را به فرم پیوند میی ضرورت تاریخیواسطهبه

ی این نقص آن است. نتیجه مندارزش به تعبیری خود بخشی از محتوای تاریخ

لقی همان ت عنوان نمونه،بهیعنی،  اریخی است،به تلقی تراتاریخی از امر تیدن تدرغل

 طور کلی. به« فرم طبیعی و ابدی تولید اجتماعی»مثابه به« فرم ارزش»

، مارکس نقد مشابهی از اقتصاد سیاسی کلاسیک ارائه گروندریسهی «مقدمه»در

 وارگی کالا را بسط ندادهی بت( مارکس هنوز ایده5552دهد. اگرچه در آن زمان )می

 تواند در راستای فهم نسبتِای است که میگونهبهجا بندی نقد او در ایناست، صورت

چنین آغاز « مقدمه»گر باشد. واره، روشنمیان وارونگی ایدئولوژیک و وارونگی بت

ده افراد تولیدکنن»که توسط « موضوع پیش روی ما نخست تولید مادی است»شود: می

 گمان، تولید اجتماعاًبی ی عزیمت،نقطه»عبارت دیگر، به  5گیرد.صورت می« در جامعه

جای شروع از تولید بهکنند؟ آنها اما اسمیت و ریکاردو چه می«. معین افراد است

کنند، اجتماعی توسط افراد اجتماعی، از مفهومی انتزاعی و عمومی از انسان آغاز می

از هر شکلی از جامعه که ، یعنی انسانی منفرد و جدا «فرد طبیعی»اصطلاح بههمان 

نخورده دارد و در نتیجه کنش و رفتارش مصداق کنش و رفتار هنوز طبیعتی دست

طبیعی انسان است. تمامی مفاهیم اقتصاد سیاسی کلاسیک در نهایت متکی بر این 

انان دشوند. در نظر مارکس، آنچه اقتصاد سیاسیاند و از آن مشتق میتصویر از انسان

 ی عزیمت تاریخنه نقطه« فرد طبیعی»اندازند این است که این می کلاسیک از قلم

ی هجدهمی سده« پیامبران»انسان، که تخیلی است مدرن که نخستین بار در ذهن 

و «. نداهای ایشان ایستادهتمامی بر شانهبهاسمیت و ریکاردو هنوز »گیرد که شکل می

ی ران نیست بلکه، مانند هر فرآوردهی ذهن این پیامبواسطهالبته این تخیلْ خلقِ بی

انسان »خصوص، بهذهنی دیگری، ریشه در تحولات مادی و اجتماعی دارد. در این مورد 
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های فئودالی جامعه و از ی هجدهمی ... از سویی محصول زوال آشکار شکلمنفرد سده

 «. ی شانزدهم استبالیده از سدهی نیروهای ]تولید[ تازهسوی دیگر نتیجه

هم نتایج نظری دارد و هم « فرد طبیعی»اتکای اقتصاد سیاسی کلاسیک بر 

به مفهومی انتزاعی از  ی فرد طبیعی مستقیماًهای سیاسی. از لحاظ نظری، ایدهدلالت

ای مشترک میان تمامی جوامع عنوان پدیدهبه« طور عامبهتولید »رسد: تولید می

طور کلی بهعام و تراتاریخی از تولید البته  این مفهوم 5انسانی در تمامی ادوار تاریخ.

نیز « طور عامبهتولید »فایده نیست. مادامی که در نظر داشته باشیم که معنا و بیبی

، برساختی است مدرن که به شکل «فرد طبیعی»ای آن، یعنی همچون مفهوم پایه

« قولمع»جا با انتزاعی توان پذیرفت که در اینشود، مینگرانه به تاریخ اطلاق میپس

کند و بنابراین، ما را از تکرار مبرا امر مشترک را برجسته و تثبیت می»ایم که طرف

ودگیِ بگرا که عاممفهومی است فقیر و تقلیل« طور عامبهتولید »با این همه، «. داردمی

ها و بسترهای های اساسی و ماهوی میان دورهتراتاریخیِ آن محصول حذفِ تفاوت

تاریخی متفاوت است. هدف نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس درست عکس این است، یعنی 

ای انضمامی مثابه پدیدهبهی تولید اجتماعی را ها و تعیناتی که یک شیوهتبیین پویایی

 کند.های تولید جدا میمند از سایر شیوهو تاریخ

اولویتِ تحلیلیِ کردن « فراموش»این رویکرد، یعنی شروع کردن از مفاهیم عام و 

در »سادگی یک ترجیح روشی یا حتی یک خطای معصومانه نیست: بهتعینات تاریخی، 

عنوان نمونه، سراسر درایتِ اقتصاددانان مدرن نهفته است، بههمین فراموشی است که 

همین «. کوشند جاودانگیِ ... روابط اجتماعی موجود را ثابت کنندکسانی که می

ید تول دهد تا تعریفی عام از تولید ــ مثلاًنها این امکان را میفراموشی است که به آ

ار منظور ارضای نیاز ــ را مبنا قربهمثابه فرآیند عمومیِ تصرف طبیعت توسط انسان به

عنوان بهشان، یعنی توزیع، مبادله، و مصرف، را دهند و سپس سایر مقولات اساسی

ا ی مصرف را در تطابق بار کنند. تولید ابژهی فرآیند اقتصادی بر آن سومراحل جداگانه

ی بعد، یعنی توزیع، ثروت و سایر محصولات تولید میان کند؛ در مرحلهنیاز فراهم می

د؛ رسها به دست افراد میشود؛ سپس، در فرآیند مبادله، ابژهاعضای جامعه تقسیم می
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یب، شود. به این ترتمی ی مصرف، فرآیند با ارضا شدن نیاز تکمیلو در نهایت، در مرحله

و در نتیجه توسط قوانین عمومی طبیعت متعین  تولید پاسخی است به نیازهای انسان

ی سازوکارهای اجتماعی و سیاسی است؛ و مبادله نیز ساحت مراودهشود؛ توزیع تابع می

 گر و آزاد است.انتخاب میان افراد

شبیه به یک قیاس کامل  چیزی»کند که این مجموعه تعاریف مارکس اشاره می 

تولید عامیت، توزیع و مبادله امر خاص، و مصرف »دهند: را شکل می« قاعدهو به

، چرا که در «دروغین»اما این انسجام مفهومی در عین حال انسجامی است  5«.فردیت

که  گیردای در نظر میمثابه مراحل جداگانهبهماند و مقولات اقتصادی را سطح باقی می

ویکرد نگری در واقع ملازمِ ربا یکدیگر ارتباط دارند. این سطحی« بیرونی»به شکل  صرفاً

نگر و اتمیستیک اقتصاد بورژوایی است که توان دیدن روابط اجتماعیِ جزیی تجربیِ

میان نمودهای تجربی را ندارد. به این ترتیب، اقتصاد « درونی»زیرساختی و ارتباطات 

های نمود ــ یعنی منطق واقعیت تجربی یا ح منطق فرمدانانِ کلاسیک در سطسیاسی

مثابه هبشوند و در نتیجه فرآیند واقعی تولید وارگی کالا ــ متوقف میهمان منطق بت

 ، یعنی امری«تولید به صورت عام»مثابه بهفرآیندی اجتماعی و تاریخی در نظر آنان 

رد، های نظری ندادلالت فاًکند. این خطای روشی البته صرهمیشگی و طبیعی جلوه می

 گرِ وضع موجود بهکارانه و توجیهمحافظه بلکه از نظر سیاسی نیز کارکردی مشخصاً

تولید باید در تمایز با توزیع یا غیر آن، در قالب »بخشد: می سیاسی کلاسیکاقتصاد 

 همین که بهبندی شود ... ضمن اینقوانین طبیعی و مستقل از تاریخ دریافته و صورت

مثابه قوانین طبیعی و بهنیز بورژوایی مناسبت و به نحوی زیرجُلکی، روابط 

 7«.شوندطور انتزاعی در شمار همان قوانین عام قرار داده میبهناپذیر جامعه، خدشه

ی تولید روشن است: هیچ راه گریزی از شیوه پیام سیاسیِ این شیطنت نظری نیز کاملاً

عیِ ی طبیسادگی محصول توسعهبهی تولید ه این شیوهداری وجود ندارد چرا کسرمایه

ای است طبیعی و در نتیجه شرایط عمومی تولید است. به عبارت دیگر، تولید پدیده
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داری تلاشی است عبث و پیشاپیش هرگونه تلاش برای تغییر روابط بنیادین سرمایه

جوهی باید بر و محکوم به شکست. در چنین شرایطی، خواستِ تغییر وضع موجود ناگزیر

ی هااز زندگی اجتماعی تمرکز کند که، برخلاف تولید، محصول تصمیمات و انتخاب

ت فرم سیاسی دولت، قوانین مدنی، یا معضلا تغییرپذیرند، یعنی مثلاً بشری و در نتیجه

ق ی مشکل را باید، نه در منطفرهنگی. حتی اگر مسئله نابرابری اقتصادی است، ریشه

ی توزیع ثروت جُست که باز بیش از هر چیز تابع دارانه، که در شیوهتولید سرمایه

مثابه هبواره ــ اصلاح است. به این ترتیب، آگاهی بتقابلسیاست و قانون و در نتیجه 

شده از بالا ــ  داری و نه شکلی از آگاهی حقنهی تولید سرمایهجزئی درونی از شیوه

 داری است، شکلی از سلطه که نوعاًسرمایه بخشیکار خودمشروعیتوسازبخشی از 

« ادیاقتصفراقهر »دارانه و مستقل از سرمایه« جبر خاموش مناسبات اقتصادی»ی برپایه

  5کند.عمل می

ی اساسی درک این امر است که مقولات اقتصادی مانند از منظر مارکسی، مسئله

متمایزِ فرآیند اقتصادی به در سطح نمود به شکل مراحل مجزا و  تولید و توزیع صرفاً

 7دانایرسند، در حالی که در سطح روابط زیرساختی، اجزایی از یک کلِ رابطهنظر می

گر، در سطحی دیتوان، و به شکل درونی با یکدیگر پیوند دارند. همین استدلال را می

های مجزا مانند اقتصاد و فرهنگ و بندی زیست اجتماعی به ساحتی تقسیمدرباره

واره است که ی بتیاست نیز تکرار کرد: تنها در سطح نمود یا در چارچوب اندیشهس

 هایرسند، در حالی که در سطح روابط زیرساختی، بخشها مجزا به نظر میاین ساحت

 «کل»به همین  دقیقاً« ی تولیدشیوه»اند. مفهوم ایای از یک کل رابطهتنیدهدرهم

از « جزء»مثابه یک به)و نه به اقتصاد « اجتماعی تمامیت»دهد، یعنی به ارجاع می

جا است که برتری نظری و ظرفیت انقلابیِ رویکرد دیالکتیکی در زندگی اجتماعی(. این

رویکرد  یشود. ظرفیت ویژهبرابر روشِ اتمیستیک اقتصاد سیاسی کلاسیک عیان می

ردیابیِ  یرونیِ مقولات وهای ببندیاین است که امکان نفوذ در ترکیب دیالکتیکی دقیقاً

کند. به این ترتیب، مقولات اقتصادی ها را فراهم میپیوندهای درونیِ میان پدیده
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ند: یابمثابه آنچه هستند بروز میبهدهند و استقلال و ثبات ظاهری خود را از دست می

 یعنی در بستر تاریخیِ معینی ـــهای نمودی که در بستر روابط اجتماعییعنی فرم

کنند. در چارچوب نگرش اند و عمل میداری ــ ممکن شدهی تولید سرمایهشیوه

ولی را توزیع را از یکدیگر جدا کرد و ا سادگی تولید و مثلاًبهتوان دیالکتیکی، دیگر نمی

تغییر( و دومی را فرآیندی اجتماعی )و در قابل ای متعلق به طبیعت )یعنی غیرپدیده

عین، به ی ممثابه تولید اجتماعی در یک جامعهبهپذیر( تلقی کرد. تولید نتیجه اصلاح

 مند است که توزیع در آن جامعه.تاریخ همان اندازه

دیِ اقتصاد بنترین صورتعنوان عالیبهکه اقتصاد سیاسی کلاسیک، با توجه به این

کند، نقد مارکس بر اقتصاد واره سیر میهای بتی فرمچنان در دایرهبورژوایی، هم

ه را ــ وارتر مشخصات آگاهی بتطور کلیبهها، یا سیاسی کلاسیک مشخصات این فرم

کند. به مانند اقتصاد سیاسی کلاسیک، ترین شکل آن ــ روشن میمندهم در نظام آن

واقعی است بدین معنا که محتوای عملی  زمان واقعی و کاذب است.واره همآگاهی بت

 ماند وهای نمود باقی میو ابژکتیو دارد؛ و کاذب یا سطحی است چرا که در سطح فرم

 کند، و در نتیجه ماهیتی بورژوایی نفوذ نمیبه سطح روابط اجتماعی زیرساختیِ جامعه

در  یتی طبیعی وی تولید کالایی را از نظر پنهان، و آن را به مثابه وضعتاریخی شیوه

کند. بر همین اساس، و باز به مانند اقتصاد سیاسی نتیجه تغییرناپذیر تصویر می

 واره، نقدی است رادیکال و دیالکتیکی، یعنیکلاسیک، شکل نقد متناسب با آگاهی بت

تواند در عین توضیح محتوای عملی نقدی معطوف به روابط درونی و زیرساختی که می

 کذب آن را نیز ببیند. ،وارهتو ابژکتیو آگاهی ب

 

5 

 هاها و چالشواره و آگاهی ایدئولوژیک: خوانشآگاهی بت
واره و آگاهی بندی، امکانی برای تمایزگذاری میان آگاهی بتاین صورت

کند: برخلاف آگاهی ایدئولوژیک که به ی کالایی فراهم میایدئولوژیک در بستر جامعه

تنها واقعیت مادی نهمعنای دقیق کلمه شکلی از آگاهی کاذب است ــ بدین معنا که 

 ی اجتماعی و واقعیت تجربی وبژکتیویتهدر معنای کلی و دیالکتیکیِ آن، که حتی ا



 

 

 آیدین کیخایی 211

زمان واقعی و کاذب است. اما پرسش از واره همکند ــ آگاهی بتعملی را نیز نقض می

ارد که تری دتر و پیچیدهواره و آگاهی ایدئولوژیک ابعاد گستردهنسبت میان آگاهی بت

ری ناشی از کند. بخشی از این دشوابندی نهایی را دشوار میرسیدن به یک صورت

وان عنبههای مارکس جوان است. ابهامات معنایی و سیالیت مفهوم ایدئولوژی در نوشته

مارکس و انگلس میان دو نوع ایدئولوژی،  ایدئولوژی آلمانینمونه، چنان که دیدیم در 

ا از منظر رابطه ب شوند، آن هم دقیقاًیعنی ایدئولوژی دینی و سیاسی، تمایز قائل می

بی: وهم دینی و وهم سیاسی هر دو در نهایت واقعیت را وارونه جلوه واقعیت تجر

است. به این ترتیب، به نظر « ترنزدیک»دهند، اما وهم سیاسی به واقعیت تجربی می

. در ای است نسبیرسد که کذب ایدئولوژیک بیش از آنکه امری مطلق باشد، پدیدهمی

بندی مارکس متأخر از کا به صورتنگرانه و با اتاین مورد خاص، اگر به شکلی پس

 ظاهراً هتوان گفت کبنگریم، میایدئولوژی آلمانی سیاسی در ـوارگی به تمایز دینیبت

ولوژی واره و ایدئواره دارد و جایی میان آگاهی بتایدئولوژی سیاسی نسبتی با آگاهی بت

که  دفاع استقابلگیرد. فرض وجود چنین نسبتی از زوایای دیگری نیز دینی قرار می

تواند به روشن شدن خود مفهوم ایدئولوژی سیاسی نیز ــ که توجه به آنها در ضمن می

توضیح رها شده بود ــ کمک کند. مارکس گنگ و بیایدئولوژی آلمانی در بستر متن 

کنند که ایدئولوژی سیاسی شکل غالب ایدئولوژی در جوامع و انگلس اشاره می

طوح در جایی که روابط کالایی در س ستان و فرانسه است، یعنی دقیقاًی انگلیافتهتوسعه

واره بیش از هر اند و شرایط مادیِ آگاهی بتمختلف زیست اجتماعی گسترش یافته

این  برای توصیف« سیاسی»جای دیگر فراهم شده است. از این منظر، استفاده از تعبیر 

 واره توضیح داد، توضیحین با آگاهی بتتوان با ارجاع به نسبت آایدئولوژی را نیز می

که چنانمیسر نبود. ایدئولوژی آلمانی که برای خود مارکس و انگلس در زمان نگارش 

واره این است که تحول وارگی دیدیم، یکی از کارکردهای آگاهی بتدر شرح مفهوم بت

نون و ... اتاریخی را از روابط بنیادین تولید به سطح توزیع ــ یعنی سطح سیاست و ق

نگاریِ مبتنی بر ایدئولوژی سیاسی دهد، یعنی مشابه همان کاری که تاریخــ حواله می

توان ایدئولوژی سیاسی را نوعی از ایدئولوژی دانست که بر کند. بر این اساس، میمی

شود و به این ترتیب بخشی ــ و البته تنها بخشی ــ از وارگی بنا میتخیلِ سیاسیِ بت

 کند.  واره را بازتولید میبژکتیو آگاهی بتمحتوای ا
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ی آن در تدقیق نسبت میان اما این خوانش، فارغ از اعتبار و ظرفیت روشنگرانه

وارگی، به هر صورت خوانشی است موردی و محدود. ابهام مفهوم ایدئولوژی و بت

ی رههای مارکس و، به همراه آن، اختلافات میان مفسرین درباایدئولوژی در نوشته

رگی وامیان ایدئولوژی و بت قائل شدن به تمایز( چگونگی تمایزگذاری )و گاه اساساً

اهی آگ»معطوف به  وارگی را صرفاًی بتعنوان مثال، مارکوس ایدهبههمچنان باقی است. 

ی ایدئولوژی گاه در این زمینه از واژهکند که مارکس هیچداند و اشاره میمی« روزمره

کند و به در برابر، هنگامی که بحث از سطح آگاهی روزمره گذر می 5کند.استفاده نمی

گذارد و مدعی طور کلی کنار میبهوارگی را رسد، او مفهوم بتاقتصاد بورژوایی می

ـ هشب»هم  ــ که طبیعتاً« اقتصاد بورژوایی در کلیت آن»شود که در نظر مارکس می

ای را ــ پدیده« هاکلاسیک 'علمی'اقتصاد »و هم  گیردرا در بر می« علمِ اقتصاد عامیانه

کوشد تا تفاوت میان اقتصاد عامیانه و بر این اساس، مارکوس می 7است ایدئولوژیک.

وارگی و با تمایزگذاری میان دو اقتصاد سیاسی کلاسیک را بدون ارجاع به مفهوم بت

نوع از ایدئولوژی تمایز توضیح دهد. در خوانشِ او، مارکس میان دو  ی ایدئولوژیگونه

های هایی که ارزشایدئولوژی»و « ی تاریخیهای لحظهایدئولوژی»شود، قائل می

ی اول آنها هستند که به های دستهایدئولوژی«. کنندرا بازنمایی می 7فرهنگیِ دورانی

ی دهندهبرای نهادهای اشاعه مستقیماً»، «واسطه کارکرد توجیهی دارندبی»شکلی 

به حقیقت )علمی، »بندی ، و تظاهرشان به پای«کنندی فکری تولید میا مادههایده

یک »برای هدف اصلیِ آنها، یعنی توجیه منافع « نقابی است فلسفی، یا هنری( صرفاً

در نظر  3«.ی تاریخی معینگروه اجتماعی خاص در یک کشور معین و در یک لحظه

مارکوس، اقتصاد عامیانه به نمایندگی کسانی مانند مالتوس ذیل این دسته قرار 

است. اعضای این  ی دومی دستههای برجستهگیرد. در برابر، ریکاردو یکی از چهرهمی

                                                      

5 Markus 5115, 10-7. 

7 Ibid., 13. 
7  epochal 
3  Ibid., 13-5. 
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های یک گروه ایدئولوگ ]اند[، و نه صرفاًنوع از جامعهنمایندگانِ نظریِ یک »دسته 

ویژگی  تولیدات فکری این متفکران محصول سه« ت دورانیِاهمی«. »اجتماعی خاص

اتی فرضی» ی این متفکران صرفاًو اصول موضوعه« هاانگارهپیش»که است. نخست این

ده از ، یعنی برآم«روشبرآمده از یک »، «اندضروریات تفکر»نیستند، بلکه « تصادفی

های نظام 'ناخودآگاه'های فرضپیش»که ؛ دوم این«'الزام منطقی'یک نوع مشخص از »

 و صرفاً« کندداری را بیان میی سرمایههای بنیادین جامعه]فکریِ[ آنها ... شاخصه

که این نیست؛ و در نهایت، سوم این« ای منافع جزئیهای لحظهمنظومه»بازتاب 

 ها و قیودفرضهای پیشدلالت« شکاکانه»و « منسجم»تنها به شکلی نهمتفکران 

اتی مسائل و تناقض»کوشند تا کنند، بلکه همچنین میروشی خود را دنبال میـمنطقی

ــ و البته از « فکری»در سطحی « اندی ... جامعه تجلی یافتهرا که در زندگی روزمره

 «.حل کنند»خود ــ « صُلب»موضع 

ی که اشارات مارکس دربارهویژه آنبهگر است، بندی مارکوس گویا و روشنصورت

ین کند. در عبندی میتفاوت میان اقتصاد عامیانه و کلاسیک را در قالبی منسجم جمع

طور که ماند. درست همانحال، مارکوس در یک مورد مشخص به مارکس وفادار نمی

کند، در ارجاع به مارکس در ارجاع به آگاهی روزمره از تعبیر ایدئولوژی استفاده نمی

دانم ــ به شکل مستقیم اقل تا جایی که من میاقتصاد سیاسی کلاسیک نیز ــ حد

کند. اما چنان که دیدیم، مارکوس مفهوم ی ایدئولوژی استفاده نمیگاه از واژههیچ

اسی برد که اقتصاد سییافته به کار میایدئولوژی را در معنایی چنان گسترده و تعمیم

ازه ترمینولوژیک اج گیرد. برای روشن شدن اهمیت این تفاوتِکلاسیک را نیز در برمی

  گوید.بدهید نگاهی کوتاه بیندازیم به آنچه خود مارکس در این زمینه می

 اقتصاد سیاسی کلاسیک بر اقتصاد عامیانه صرفاً« علمی»در نظر مارکس، برتری 

جوی اسمیت و ریکاردو، ی حقیقتبرآمده از تعهد علمی و روحیه امری تصادفی، مثلاً

ی آن است. اقتصاد سیاسی اه و موقعیت تاریخیِ ویژهنیست، بلکه محصول جایگ

ای است که هنوز کل جامعه و دولت و ... را به تسخیر زبان بورژوازیِ انقلابی»کلاسیک 

افتد که ای اتفاق میی این علم در انگلستان در دورهتوسعه 5«.خود درنیاورده است

                                                      

5  Marx 5167, 700-5. 
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ی طبقاتی مبارزه»و « کردتازه دوران کودکی خود را سپری می»داری صنعتی سرمایه

در این مقطع، حریف اصلی بورژوازی، نه پرولتاریا ــ که در آن  5«.هنوز رشد نکرده بود

فی منصبان اشرای کافی قوام نیافته بود ــ که اربابان فئودالی و صاحبزمان به اندازه

، ی ارزش کار با آشکار کردن سرمنشاء مادی ارزشبودند. در چنین شرایطی، نظریه

دستگاه فئودالی زندگی و پیشرفت خود را مدیون ودمداد که کل یعنی کار، نشان می

های بعدی ــ در دوره 7، است.«بورژوازی مولد»، یعنی «دیگرآن مردم  صنعتِتولیدِ »

این ظرفیت  ــ که جایگاه و موقعیت بورژوازی تثبیت شد، 5570یعنی پس از 

 هکانقلابی نیز موضوعیت خود را از دست داد و به خطری بالقوه بدل شد، چراـانتقادی

تاریا، یعنی پرول ی مولد واقعی،توانست ورق را به ضرر بورژوازی و به نفع طبقهاکنون می

از همین زمان است که فرآیند عوامانه شدن اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز  7داند.گررب

پس، دیگر مسئله این ناقوس مرگ اقتصاد علمی بورژوایی نواخته شد. از آن»شود: می

نبود که این قضیه یا آن قضیه، درست است یا نه، بلکه بر سر آن بود که آیا برای 

فْ جای طرگران بیی است یا نامقتضی، .... پژوهشبار، مقتضسرمایه، مفید است یا زیان

بگیر دادند؛ پژوهشِ راستینِ علمی، جای خود را به گران اجرتخود را به مجادله

برخلاف اقتصاد سیاسی کلاسیک، اقتصاد  3«.گران دادوجدانی و مقاصد پلیدِ توجیهبی

صادی ای به واقعیت اقتای به حقیقت داشت و نه علاقهبستگیبورژوایی عامیانه که نه دل

                                                      

 .75، 5713مارکس  5 

7  Marx 5167, 705. 

تاریا گاه سویی آن با پرولانقلابی اقتصاد سیاسی کلاسیک و امکان همـسخن گفتن از ظرفیت انتقادی7 

ی کند بازیابی همین ظرفیت و تکمیل پروژهی آنچه مارکس میطور تفسیر شده است که گویی همهاین

های بنیادینِ نقد اقتصاد سیاسی مارکس با ناتمامِ اسمیت و ریکاردو است. اما این تفسیر اهمیتِ تفاوت

هوم انقلاب و ... ل مفتاریخی گرفته تا بازتعریف رادیکاـاقتصاد سیاسی کلاسیک ــ از رویکرد دیالکتیکی

لمی سادگی عبهگیرد. فراموش نکنیم که در نظر مارکس، اقتصاد سیاسی کلاسیک کم میــ را دستِ

س اقتصاد بورژوایی است )مارک« های عبورناپذیرکرانه»گرِ کاره رها شده نیست، بلکه نمایانناقص و نیمه

  .Grossman, 5122نگاه کنید به،  (. در این زمینه75، 5713

 .76، 5713مارکس 3 
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 اشچرخید، فرآیندی که نتیجه« آسمان»، به شکلی روزافزون به سوی «زمین»روی 

ر شناسانه بهای سوبژکتیو و روانی ارزش کار و چیرگیِ نظریهبه محاق رفتن نظریه

 دیسپلین اقتصاد بود.

، نهگرابودن و هم از جهت کارکرد توجیه «آسمانی»به این ترتیب، هم از جهت 

ی اقتصاد عامیانه است: اقتصاد عامیانه ایدئولوژی بورژوازی ی ایدئولوژی برازندهواژه

ی ایدئولوژی به اقتصاد در برابر، پرهیز مارکس از اطلاق واژه کار است.حاکمِ محافظه

ود که شتر میدرک است. اهمیت این پرهیز زمانی برجستهقابلسیاسی کلاسیک نیز 

ندیشه ی اوارهبتهای به ابتنای اقتصاد سیاسی کلاسیک بر فرم اشارات صریح مارکس

گیرد. اما این همه طور کلی نادیده میبهرا نیز به یاد بیاوریم، موضوعی که مارکوس 

است.  ارزشکلی نادرست و بیبهبندیِ مارکوس سادگی به این معنا نیست که طبقهبه

، بودن« علمی»و « زمینی»چنان که دیدیم، اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز در عین 

اش ناگزیر هم در دام مفهوم انتزاعی های روشی و تناقضات نظریدلیل محدودیتبه

افتد و هم به شکل غیرمستقیم در راستای حفظ وضع موجود عمل می« فرد طبیعی»

اطلاق تعبیر ایدئولوژی به اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز در نهایت  کند. بنابراین،می

عنوان مثال، شاید بتوان به مانند مورد ایدئولوژی بهرسد. راه به نظر نمیچندان بی

، اقتصاد سیاسی کلاسیک را نیز نوعی از ایدئولوژیِ مبتنی ایدئولوژی آلمانیسیاسی در 

گذاریِ مارکوس ن ترتیب همچنان از منطق نامدر نظر گرفت و به ای وارههای بتبر فرم

ه تمایزی ک وارگی ــجا حفظ تمایز میان ایدئولوژی و بتدفاع کرد. با این همه، در این

های نظریِ مارکس متأخر نیز به شکل ضمنی رعایت شده است ــ  در نوشته

وژی ئولی مارکوس از ایدیافتههای تحلیلی مهمی دارد که ذیل برداشت تعمیمظرفیت

ی بندشود. به همین دلیل به باور من صورترود یا حداقل از نظر پنهان میاز دست می

رِمان در این زمینه کارآمدتر است، چرا که در عین برخورداری از تمامی مزایای 

ا وارگی رماند و تمایز میان ایدئولوژی و بتبندیِ مارکوس، به مارکس وفادار میطبقه

 کند.قربانی نمی

منظور هبداند، اما ی بارز ایدئولوژی میمان نیز اقتصاد بورژوایی عامیانه را یک نمونهرِ

ی جای دو نوع از ایدئولوژی از دوگانهبهتبیین تفاوت آن با اقتصاد سیاسی کلاسیک 

 ی اقتصاد عامیانه، رِمانکند. از میان نمایندگان برجستهایدئولوژی و علم استفاده می



  

 
 

 در پیرامون یی آزادی لیبرالوارگی و مسئلهایدئولوژی، بت 212

ه کند، کسی کی ایدئولوژی یعنی تراسی نیز اشاره میبه مبدع واژه علاوه بر مالتوس

او سپس با ارجاع مستقیم  5خواند.اقتصاد عامیانه می« ی درخشانچهره»مارکس او را 

ایدئولوژیک  'پردازش'»کند: ها را چنین توصیف میبه مارکس، کار این ایدئولوگ

های ی ]این فرمواسطهی بی'ترجمه'»، تر، یا، به بیان دقیق«های ابژکتیو اندیشهفرم

« 'از منظر بخش حاکم'»، آن هم از یک موضع خاص، یعنی «واره[ به زبانی مکتبیبت

داریِ مستقیم از منافع یک گروه اجتماعی خاص همین جانب«. 'دارانسرمایه'»یا همان 

 اقتصاد بورژواییبندی علمی مثابه ایدئولوژی از صورتبهاست که اقتصاد عامیانه را 

کند. اسمیت و ریکاردو نیز از سطح توسط کسانی مانند اسمیت و ریکاردو جدا می

ها پردازیِ آنجا که پژوهش و نظریهروند، اما از آنی اندیشه فراتر نمیوارهبتهای فرم

علمی مانند منافع گروهی و ...( هدایت ـعلمی )و نه عوامل برونـهای درونتوسط رانه

درستی بیرون بکشند. به همین دلیل بهها را «فرم»ی این «محتوا»توانند شود، مییم

است که اقتصاد سیاسی کلاسیک در عین سطحی بودن، ابژکتیو نیز هست. در برابر، 

گاه گناه در پیش»و نوعی « فرومایگی»مارکس کار  اقتصاددانان عامیانه را شکلی از 

ی کند که نه ناش سازهمعی کند علم را با دیدگاهی هنگامی که کسی س»داند: می« علم

از خود علم )هر چقدر هم ]این علم[ دچار خطا باشد(، بلکه نشئت گرفته از بیرون، از 

در این شرایط محتوای  7«.نامممی 'فرومایه'گاه من او را منافع بیگانه و خارجی است، آن

ایم هجا با ایدئولوژی مواجنامید. این« خام و ابژکتیو»توان فکری تولید شده را دیگر نمی

دارد. آنچه اقتصاد سیاسیِ کلاسیک را به یک « گرانهتوجیه»که اساسا کارکردی 

« القوهب»کند این است که محتوای ابژکتیوِ آن به شکل بدل می« دستاورد علمی مهم»

ارزش  ینظریه عنوان مثال،بهکند. امکان نقد ایدئولوژیِ اقتصاد عامیانه را نیز فراهم می

گام مهمی است در راستای فهم اولویت  مثابه سرمنشاء ارزش،بهکار، از طریق تببین کار 

ی اقتصاد سیاسی کلاسیک از تولید وارهبتتولید )گامی که البته در چارچوب درک 

رسد(؛ ماند و به سرانجام نمیکاره میمثابه امری طبیعی و تراتاریخی در نهایت نیمهبه

                                                      

 (.57) 21-50، 5300رِمان 5 

 مارکس، نقل در همان.7 
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ند، کاشاره می« فرمول تثلیث»و در رابطه با  سرمایهیا، چنان که مارکس در جلد سوم 

فروکاستن بهره به بخشی از »از طریق است که ارزش والای علم اقتصاد کلاسیک این 

از سود میانگین، به نحوی که هر دو در ارزش اضافی بر به مازادی بیش  رانتسود و 

 5کند.، نمود و فریب کاذبِ این فرمولِ ایدئولوژیک را برملا می«شوندهم منطبق می

به این ترتیب، مارکوس و رِمان تمایز میان اقتصاد عامیانه و اقتصاد سیاسی 

عنوان دو نوع از بهکنند، اولی پردازی میکلاسیک را به دو شکل متفاوت مفهوم

عنوان تمایز میان ایدئولوژی و علم. هدف من از آوردن این دو بهایدئولوژی و دومی 

انات های موضوع و امک، که تبیین پیچیدگی«واقعی»نمونه در کنار هم، نه یافتن مارکس 

تفسیری مختلف بوده است. مبنای ارجحیت رِمان نیز چنان که گفتم زایاییِ تحلیلی 

 که ابهاماتی اینعلاوهبهست، و نه صرف وفاداری او به ترمینولوژیِ مارکس. خوانش او ا

های متعدد و مفصل مارکس چنان است که در بسیاری از موارد های نوشتهو پیچیدگی

کند. در ثمر بدل میرا به تلاشی بی« نادرست»و « درست»پرسش از خوانش  اساساً

ی ایدئولوژی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک، واژه اطلاقعدماین مورد خاص، یعنی اطلاق یا 

نیز به گمان من تفاوت میان مارکوس و رِمان بیش از هر چیز بازتاب تکثر معنایی و 

ی واحد و جامع از طور خلاصه، فقدان یک نظریهبهیا  سیالیت مفهوم ایدئولوژی ــ

ای جستههای خود مارکس است. روشن است که مفسرین برایدئولوژی ــ در نوشته

ی مارکوس عنوان مقاله اند. )اساساًمانند مارکوس و رمِان خود به این مسئله واقف بوده

ی هااش را با اشاره به استفادهاست و رِمان نیز بحث« مفاهیم ایدئولوژی در مارکس»

در بسترهای مختلف و به طرق »ی ایدئولوژی متفاوتِ مارکس و انگلس از واژه

های مارکس اگرچه جا است که خوانش دقیق نوشتهکند(. نکته اینآغاز می 7«گوناگون

در صورتی که هدف تولید متنی  ضروری است، به خودی خود کافی نیست، مگر احیاناً

شناسی باشد ــ که به گمان من، حداقل در مورد ی مارکسآموزشی در حوزه صرفاً

ا نشان دادنِ فراز و مارکوس و رِمان چنین نبوده است. کار مارکوس و رِمان تنه

                                                      

ی عمومی و ایدئولوژیک که این ایدهیعنی « فرمول تثلیث» (. 32) 27، 5300مارکس، نقل در رِمان  5

 «. مزد(، و کارْ دستground-rentارضی ) رانتکند، زمینْ ی بهره( تولید میسرمایه سود )به علاوه»

 (.75) 35همان، 7 
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دِ مارکس. منی مارکس نیست، بلکه تلاشی است برای بازخوانیِ تاریخهای اندیشهنشیب

کارهای وسازهای او از های مارکس و بررسی تحلیلاند تا با تکیه بر نوشتهآنها کوشیده

ی یهای نهفته در مارکس برای بازگشای بورژوایی، ظرفیتمادی و فکریِ سلطه در جامعه

 ـیا به بیان دقیق « زیمرک»تر در بستر جوامع امکان نقد و عمل انتقادی در جهان امروز ـ

ــ را فعال کنند. هدف متن حاضر از شرح مارکس و اشاره به تفاسیر مارکوس و رِمان 

مورد  ینیز در نهایت چیزی شبیه به همین بوده است، با این تفاوت که موقعیت ویژه

 است. « پیرامونی»ای به عنوان جامعه« ایران»کز، که نظر در اینجا، نه مر

 

4 

 عنوان یک میدان گرانشیبهسرمایه 
ورد آوجود میبهایران(  نخستین چالشی که حرکت از مرکز به پیرامون )و مشخصاً

ام ــ ع پذیری است. در این میان، تحلیل مارکس از ایدئولوژی نسبتاًی تعمیممسئله

ه کچنانداری ــ است، های میان جوامع در جهان سرمایهمستقل از تفاوت یعنی نسبتاً

« یافتههتوسع»ی و انگلستان و فرانسه« نیافتهتوسعه»او خود نیز پیوسته میان آلمان 

ه وارگی کالا برجستی بتی ایدهویژه دربارهبهپذیری ی تعمیمدر حرکت است. مسئله

 ی روابطاز مختصات ویژه کس این ایده را مستقیماًکه دیدیم مارچنانشود، چراکه می

ی اندیشه به وارهبتهای کند. تبدیل فرمی کالایی استخراج میاجتماعی در جامعه

ای کالایی است، جامعه ی فرمی تحت سیطرهعناصر اصلیِ آگاهیِ روزمره ویژگیِ جامعه

تر در بس وذ کرده باشد. ظاهراًی ابعاد زندگی اجتماعی نفکه در آن بازار کالایی به همه

واره از محتوای ابژکتیو و عملی برخوردار ــ و در ای است که آگاهی بتچنین جامعه

شود که به سطح تولید نیز توجه تر میــ است. قضیه هنگامی بغرنج« واقعی»نتیجه 

 ی فرم کالایی در سطح مبادله وابسته به تحقق شرایطیکنیم. در تحلیل مارکس سیطره

ش آن ارزی تولید کالایی این است که در ویژه در سطح تولید اجتماعی است. شاخصه

شود، یعنی از طریق مثابه کالا حاصل میبهفروش نیروی کار وخریداز طریق  اضافی

 ی نیروی کار )کارگر(ی که در آن فروشندها، مبادله«آزادانه»و « برابر»ای به ظاهر مبادله

دار(، مستقل از اجبارهای فرااقتصادی )سیاسی و اربابی و )سرمایه و خریدار نیروی کار
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خلاصه،  طوربهشوند. ی منفعت اقتصادی با یکدیگر روبرو میبرپایه دینی و ...( و صرفاً

یدِ کار اصلیِ تولوسازای است که در آن ی تولید کالایی جامعهی مبتنی بر شیوهجامعه

دار و تناقض طبقاتی بنیادینْ تناقض میان سرمایه «استثمار کار مزدی» اضافیْارزش 

)مسلط بر ابزار تولید و خریدارِ نیروی کار( و کارگر )فاقد دسترسی به ابزار تولید و 

 ی نیروی کار( است.فروشنده

با در نظر گرفتن این موارد، استدلالی که ممکن است مطرح شود این است که 

معین تنها در صورتی اعتبار دارد که مختصات  یوارگی به یک جامعهی بتتعمیم ایده

الذکر در آن جامعه وجود داشته باشد. بر این ی کالایی در معنای فوقمبادلهـتولید

توان از عمومیت ایران می یی ماننداین خواهد بود که آیا در جا اساس، پرسش احیاناً

ا جولید، آیا در اینتر از آن در سطح تمنطق مبادله و فرم کالایی سخن گفت؟ و مهم

ی و ساختار طبقاتی مبتنی بر دوگانهد ارزش اضافی استثمار کار مزدی شکل اصلیِ تولی

ی گرا و رانتتوان در جایی که قدرت سیاسیِ تمامیتکارگر است؟ چگونه میـدارسرمایه

ی مستقل از عوامل ی ابعاد زندگی حضور مستقیم دارد، از محوریتِ مبادلهدر همه

قتصادی سخن گفت؟ مگر نه این است که در اینجا حتی در سطح ظاهر و نمود نیز فراا

عدالتی و سرکوبِ آشکار است؟ آنچه عمومیت و چیرگی دارد، نه برابری و آزادی، که بی

آیا در ایران، جایی که دولت اقتدارگرایِ مردسالارِ ملی با اتکا بر بازوهای امنیتی و 

توان تناقض اقتصادیِ د تولید چنبره زده است، میاش بر کلیت فرآینایدئولوژیک

 کارگر را تناقض محوری دانست؟ـدارسرمایه

ی سختبهی بازار بر زندگی اجتماعی در ایرانِ امروز را بپذیریم، حتی اگر سیطره

جا داد. اما نکته این ها پاسخ مثبتتوان ــ به سایر پرسشتوان ــ از نظر من، نمیمی

. ی ایران نیستواره در جامعهنافیِ حضور و کارکرد آگاهی بت سئله لزوماًاست که این م

که در ادامه خواهیم دید، استدلال طرح شده در بند قبلی مبتنی بر برداشتی چنان

داری است که در آن شکلِ محقَقِ استثمار کار در سطح ی تولید سرمایهتجربی از شیوه

داری ی سرمایهجامعه بدین معنا که مثلاًگیرد )ی معین مبنا قرار مییک جامعه

لحاظ بهاز طریق استثمار کار مزدی  ضافیاای است که در آن انباشت ارزش جامعه

تجربی به شکل غالب انباشت بدل شده باشد(. تنها در چارچوب تنگِ چنین برداشتی 

 هایشرطپیشی ایران منوط به تحقق وارگی در جامعهاست که کارکرد آگاهی بت
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ی تولید شود. اما اگر شیوهمی در خود این جغرافیای ملیوارگی مادی بت

زمان گرانشی و تجربی( مد نظر قرار دهیم، ای جهانی )و هممثابه پدیدهبهداری را سرمایه

در این صورت، برای تبیین مختصاتِ آگاهی در یک  کند.طور کلی تغییر میبهمسئله 

 تنهایی کافی نیست، بلکهبهی ملی معین، توجه به شرایط تجربی خاص آن حوزه حوزه

داری را نیز در زمان باید نسبت آن با واقعیت جهانی )و منطق گرانشیِ( سرمایههم

 تحلیل وارد کنیم.

ایی ایم، جچنین رویکردی را دیدهاز  یک نمونهایدئولوژی آلمانی تر در بحث پیش

که مارکس و انگلس ساختار کلیِ آگاهی در آلمان را با ارجاع به نسبت میان آلمان با 

جا تناقض درونیِ آگاهی آلمانی دهند. در آنانگلستان و فرانسه توضیح می« عمل»

ی افتهنیتوسعهــ یعنی آگاهی مبتنی بر واقعیت « آگاهی ملی»مثابه تناقض میان به

یافته جوامع توسعه «عمل»ــ یعنی آگاهی مبتنی بر « آگاهی عمومی» آلمان ــ و

یف داری ــ توصسرمایهی ویژهترین تجلی منطق درونی و روابط اجتماعی مثابه کاملبه

د، کنوارگی کالا را مطرح میی بتایده سرمایهها بعد مارکسِ شود. هنگامی که سالمی

داری است، با این تفاوت که او اکنون ی سرمایهمنطق و روابط ویژه او دقیقاً مبنای کار

گر، داری دارد. به بیان دیی تولید سرمایهتر از شیوهتر و روشنمراتب دقیقبهبرداشتی 

مشابه همان جایگاه و موقعیتی را دارد که آگاهی عمومی در  سرمایهواره در آگاهی بت

در عین حال، تدقیق و تکمیل موضع نظری به مارکس متأخر  داشت.ایدئولوژی آلمانی 

واره، طبیعی جلوه های بتدهد که مختصات این آگاهی ــ ابتنا بر فرماین امکان را می

 ـرا به شکلی منسجم و دقیق ء، برداشت شیدادنِ امر تاریخی واره از روابط انسانی، و ... ـ

تناقض میان کار )مزدی( و سرمایه، بیرون  داری، یعنیبنیادین سرمایه از دل تناقض

ذیل عنوان آگاهی سرمایه توان گفت که آنچه در فصل اول بکشد. از این منظر می

شود در واقع مختصات کلیِ آگاهی عمومی ــ یا به تعبیر مارکوس واره توصیف میبت

کس و دارانه است. با این تفسیر، استدلال مارــ در جهان سرمایه« آگاهی روزمره»

توان چنین بازنویسی کرد: حضور و عملکردِ آگاهی را میایدئولوژی آلمانی انگلس در 

ی آلمان در قرن نوزدهم وابسته به میزان و شکل تحققِ نیافتهی توسعهواره در جامعهبت

ی ملی نیست، بلکه برآمده از نسبتی است که داری در خود این حوزهتجربیِ سرمایه
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دارانه با منطق درونی و روابط عنوان بخشی از جهان سرمایهبهفته نیاآلمانِ توسعه

 کند.داری برقرار میی سرمایهاجتماعی ویژه

ی توان به شکلای پیرامونی را نیز میمثابه جامعهواره در ایران بهجایگاه آگاهی بت

نیازمند برخی مقدمات است. مقصود از منطق  جهشیمشابه توضیح داد. اما چنین 

 تحقق)یا اشکال( چیست؟ شکل دقیقا داری ی سرمایهدرونی و روابط اجتماعی ویژه

 ی دیگر چگونگیِداری چه نسبتی با این منطق و روابط دارد؟ مسئلهتجربی سرمایه

هانی تمامیتی ای جمثابه پدیدهداری بهسرمایهداریِ جهانی است. پردازیِ سرمایهمفهوم

زمانی در مهوابسته به تولید و بازتولید نابرابری و نا که حیات آن ضرورتاًاست متناقض 

پیرامون یکی از ـی هندسیِ مرکزاستفاده از استعاره سطح جغرافیای جهانی است.

ساختاریِ است. در گفتگو با این « ناموزونیِ»رویکردهای مرسوم برای بیان این 

« رکزم»داده( من در اینجا )اما بدون اتکا به یک تعریف معینِ ازپیشی نظری پیشینه

و  گیرم که بسته به زمینههای مفهومیِ نسبتاً سیالی در نظر میرا جایگاه« پیرامون»و 

داری توانند تعینات و  ابعاد مختلفی از ناموزونی در جغرافیای جهانی سرمایهموضوع، می

تأخر در مسیر توسعه در معنای مورد نظر مارکس و انگلس را بازتاب دهند ــ از تقدم و 

شده از مرکز و پیرامون در های ارائهبندیگرفته تا صورت 1در ایدئولوژی آلمانی

                                                      

ی واسطهداری بهبندی مارکس و انگلس، ناهمگنی جغرافیای سرمایهچنان که دیدیم، در صورت 5

متر نیافته یا کیافته، آلمانِ توسعهشود )انگلستانِ توسعهبیان می گذاری جوامع در مسیر توسعهجای

توان بر موجهی که می زمانی و نقدهای احیاناً تعبیرهای این یافته و ...(. گذشته از محدودیتتوسعه

دلیل ، بهیافتگی/نیافتگیوارد کرد، ترمینولوژی توسعه« ناموزونی زمانی»به « ناموزنیِ جغرافیایی»تحویل 

ر کند. با در نظها و تعصبات را نیز فعال میها و برداشتفرضای از پیشبار تاریخیِ آن، ناگزیر مجموعه

رانگیز بو چالش زنندههای پسمنظور جلوگیری از منحرف شدنِ بحث به سوی دلالتو بهگرفتن این موارد 

، من از اینجا به بعد مطلب را با تکیه بر مفاهیم مرکز و پیرامون و عمدتاً بدون ارجاع به این ترمینولوژی

 یز اضافه کنماما این نکته را ن برم.پیش می مندی توسعه )در معنای مورد نظر مارکس و انگلس(جهت

جا که به ی خاص مارکس و انگلس از توسعه نیست. تا آنها به معنای رد مطلق استفادهی اینکه همه

توسعه بیش از هر چیز محصول خوانشِ  مندیجهت« زنندگیپس»ام شود، به گمانمارکس مربوط می

نیز به شکل پیشینی به او نسبت داده  انگارانه از تاریخ است که عموماًآن ذیل برداشتی خطی و غایت

هایی از این برداشت ــ و مفهوم ی قرن نوزدهمیِ مارکس رگهشود. شکی نیست که در اندیشهمی

ــ حضور دارد. در عین حال، رویکردِ مارکس  (universal history) «تاریخ کلی»ی آن، یعنی بستههم
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لال استد با در نظر داشتن این موارد،جهان. ـسیستمهای های وابستگی و نظریهنظریه

آگاهی در آلمان در من این است که توصیف مارکس و انگلس از وضعیت و اشکال 

 موقعیت های کلیِگر برخی از ویژگیتر بیانی قرن نوزدهم در سطحی عمومیمیانه

برای تبیین این اما  5شود.است که شامل ایران نیز میدارانه در جهان سرمایهپیرامونی 

                                                      

 طورگذاری نیست. بهقابل جای« تاریخ کلی»یل سادگی ذهایی دارد که بهبه تاریخ وجوه و ظرافت

ی شود، برای مارکس دوگانهی حرکت تاریخ مربوط میمشخص، تا آنجا که به مسئله

یز با ن های زمانی است که لزوماًمندیگرِ یکی از محورها یا جهتنیافتگی تنها بیانتوسعهـیافتگیتوسعه

-Hall 7007, 577)در این زمینه نگاه کنید به،  یستراستا نهای تحول تاریخی هممندیسایر جهت

ی بورژوایی جامعه»که ، مارکس پس از اشاره به اینگروندریسهی عنوان مثال، در مقدمه. به(3

ال کند که در عین ح، تأکید می«یابیِ تاریخیِ تولید استترین سازمانترین و پیچیدهیافتهتوسعه

ها اصلاح شده ؛ ترجمه51-60، 5711)مارکس « ضی از توسعه استی بورژوایی خود فرم متناقجامعه»

به اشکال متفاوتی بازتولید « های پیشینمناسبات فرم»است(. این بدین معنا است که در این جامعه 

«. آن جزآمیز و مضحکه»، و گاه حتی («stuntedفرومرده و وامانده )»، گاه «یافتهتوسعه»شوند، گاه می

شود، از اساس، بر این امر مبتنی است ی تاریخی خوانده میآنچه توسعه»گیرد که او سپس نتیجه می

ندرت بیند و چون بسیار بههایی به سوی خود میخود را در حکم پلهبرهای مقدمفرم که فرم تالی همیشه

ین[ های پیشسویه از ]فرمافتی یکو فقط تحت شرایط معینی قادر است از خود انتقاد کند ... همواره دری

 Keikhaeeام )نگاه کنید به، تر نوشتهفهمم ــ و در جای دیگر نیز مفصلتا جایی که من می«. دارد

 کنداش، این دریافت را مطرح میجا این خود مارکس است که، پیش از منتقدین( ــ این762-5 ,7077

است. در « توسعه»بر وجه « سویهیک»ول تمرکز مندِ تاریخْ محصی حرکت خطی و غایتکه اسطوره

گذاریِ مفهوم انگارانه از تاریخ به مارکس و و جایچنین شرایطی نسبت دادنِ برداشت خطی و غایت

به هر صورت ــ خلاصه کنم ــ پرهیز من از . انگارانه استکم سادهی او ذیل این برداشت دستِتوسعه

دلی با منتقدین مارکس در این زمینه است معنای همبه لزوماًا نه توسعه در اینج مندیجهتاستفاده از 

محورِ مارکس و انگلس، بلکه بیش از هر چیز انتخابی است و نه حاکی از گسستِ کامل از توصیف توسعه

 وسعهتمسیر من  زعمی اصلی آن. وگرنه به متمرکز کردن متن بر استدلال و دغدغه استراتژیک به هدف

، دباشهای تحول تاریخی مندیگر یکی از جهتبیان تواندهمچنان می ی مارکسد استفادهدر معنای مور

 آید ــ شایدمندیِ ویژه و اساسی که ــ در چارچوب ترمینولوژیِ گرانش که در پی میو اتفاقاً یک جهت

  دارانه نامید. مندی گرانشیِ تاریخ در جهان سرمایهبتوان آن را جهت

های اساسی و آشکار بسیاری میان آلمان قرن نوزدهم و ایران قرن بیست و یکم تفاوتروشن است که  5

کند، همان برداشت سیال از ممکن می« پیرامون»گذاری این دو موقعیت را ذیل وجود دارد. آنچه جای
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یکی از  5نیز بپردازیم.« بودگیمرکب»داری، یعنی موضوع باید به وجه دیگر سرمایه

متکی بر  داری ضرورتاًی سرمایههای اصلیِ این مفهوم این است که توسعهدلالت

و تقسیم کارِ اجتماعی  اضافیتنیدگی اشکال مختلف انباشت ارزش زمانی و درهمهم

یکی از اشکال انباشت و تنها است. از این منظر، انباشت از طریق استثمار کار مزدی 

ی یکی از سازوکارهای طبقاتی در بستر توضیح دهندهتنها یا پرولتاری بورژواـدوگانه

 داری در تمامیت آنی تولید سرمایهداری جهانی است. به عبارت دیگر، نه شیوهسرمایه

تقلیل به قابلداری ی سرمایهو نه جامعه 7تقلیل به استثمار کار مزدی استقابل

انباشت از طریق استثمار کار که بدین معنا نیست لزوما ی بورژوایی. اما این جامعه

واره ــ که مارکس آن آگاهی بتسایر اشکال انباشت دارد و با مزدی جایگاهی مشابه 

یز کشد ــ   ناز دل روابط اجتماعی مبتنی بر استثمار کار مزدی بیرون می را مستقیماً

بود دارانه است. اگر چنین میآگاهی در جهان سرمایه متکثر یکی از اشکال به سادگی

طور کلی هر شکلی از آگاهی بهواره ــ و دیگر سخن گفتن از عمومیت آگاهی بت

 داری عملاًی جغرافیای جهانیِ ناموزون سرمایهــ در گستره« معیار»یا « عمومی»

                                                      

حدود مقائل شدن به شباهتی  ام به آن نیاز دارم صرفاًبرد بحثمفهوم پیرامون است. و آنچه من برای پیش

وارگی و معین میان این دو موقعیت پیرامونی است، یعنی شباهت از جهت جایگاه نسبی ایدئولوژی و بت

وارگی به سوی میان ایدئولوژی و بت معیار تعادلِ برهم خوردنِدهم، ــ یا، چنان که در ادامه توضیح می

ود. شهای بحران به آن دچار میهایدئولوژی. چنان که خواهیم دید این وضعیتی است که مرکز نیز در دور

های بحران موقعیت مرکزی، در این چارچوب مفهومی و از این توان گفت که در دورهبه این اعتبار می

 شود.می منظر ویژه، به موقعیت پیرامونی نزدیک

داری از زمان لئون تروتسکی تا به امروز ادبیات پژوهشی ی ناموزون و مرکب سرمایهی توسعهدرباره 5

 .Rosenberg et alترین رویکردها نگاه کنید به، ای شکل گرفته است. برای مروری از تازهگسترده

انجی واس و کرم نیشمند الکساندر آنیه. در این زمینه و از میان تفاسیرِ جدید، خوشبختانه کار ارزش7077

، به فارسی نیز ترجمه شده است. داریهای ژئوپلتیک سرمایهغرب چگونه حاکم شد؟ خاستگاهاوغلو، 

که من  بودگیمرکب گر از مفاهیم ناموزونی وفصل دوم کتاب شرح و تحلیلی است کوتاه اما بسیار روشن

واس برم(. نگاه کنید به، آنیهام را به شکل مستقل پیش میجا بحثام )گرچه در ایناز آن بسیار بهره برده

 . 11-576، 5711و نیشانجی اوغلو 

داری به یک شکل خاص استثمار ی تولید سرمایهها و مشکلات فروکاستن شیوهی محدودیتدرباره 7

 . 22-1نگاه کنید به، همان،  )استثمار کار مزدی(،
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به همراه آن شد. چرا که بسته به اشکال غالب انباشت و استثمار و معنا میبی

اشکال آگاهی غالب در آن جامعه  ی معین،ساختارهای طبقاتی موجود در هر جامعه

 یافتند.ی خود را مینیز تعینات ویژه

داری جهانی است، برداشتی این نگاه در واقع محصول برداشت تجربی از سرمایه

 یضافاارزش دارانه و شکل غالب انباشتِ که در آن میزان تحقق تجربی روابط سرمایه

گذاری میان مرکز و داری به معیارِ اصلیِ تمایزهای مختلف جغرافیای سرمایهدر بخش

واره به این دلیل در جوامع شود. از این منظر، به عنوان مثال آگاهی بتپیرامون بدل می

مرکزی حضوری برجسته و غالب دارد که در آنجا انباشت از طریق استثمار کار مزدی 

وارگی به شکل تجربی و عملی باشت است و در نتیجه شرایط مادی بتشکل اصلی ان

تا حد زیادی محقق شده است. در برابر، در جوامع پیرامونی که در آنها استثمار کار 

گیر ندارد، یا اگر حضوری چشم واره نیز یا اساساًمزدی جایگاه فرعی دارد، آگاهی بت

یعنی شکلی از آگاهی تحمیلی از بیرون ی هژمونی فرهنگی مرکز است، هم دارد نتیجه

واره به شکل است. در چارچوب این تفسیر، تنها در جوامع مرکزی است که آگاهی بت

ی شود و در وارونگیِ خود زیست وارونهمستقیم از روابط اجتماعیِ موجود ناشی می

اهی ه آگکند. به عبارت دیگر، تنها در مرکز است کافراد در زندگی روزمره را منعکس می

زمان کاذب و واقعی، عنوان شکلی از آگاهی همبهواره در معنای دقیق کلمه، یعنی بت

واره آگاهی بت رسدبه نظر می شود. در برابر در جوامع پیرامونی، حتی آنجا کهپدیدار می

که حضوری برجسته و معیارگونه دارد، امری وارداتی و بیرونی است که بیش از آن

ی افراد باشد، ناقض آن است. به بیان دیگر، در عملی و زیست روزمره یانعکاس تجربه

 شکلی از آگاهی کاذب است، یعنی شکلی از ایدئولوژی. واره نهایتاًپیرامون، آگاهی بت

گاهی عنوان بنیان آبهواره به این ترتیب، در بستر رویکرد تجربی، مفهوم آگاهی بت

دهد. چرا که از را از دست می اعتبارش عملاً دارانهدر جهان سرمایه یا معیار عمومی

شود ــ که در آنجا نیز تنها واره به جوامع مرکزی محدود میسو، عملکردِ آگاهی بتیک

تبار دارد دارانه، اعی تحقق روابط سرمایهبه شکل نسبی، یعنی بسته به میزان و گستره

 ـو از سوی دیگر، آگاهی عمومی نیز به مفهومی ایدئولوژی لی شود، یعنی شکک بدل میـ

از آگاهی کاذب که عمومیتِ آن در سطح جهانی بازتاب هژمونی فرهنگی مرکز است. 
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اما خوانش تجربی از نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس در واقع شکلی از بدخوانی است، که 

وارگیِ رویکردِ اقتصاد سیاسی های دیالکتیکیِ نقد مارکس بر بتجای درک بنیانبه

واره بازخوانی ی همان رویکردِ بتنقد اقتصاد سیاسی او را از دریچه ملاًکلاسیک، ع

 کند. می

ی مارکس است که، جا فهم منطق دیالکتیکیِ اندیشهی کلیدی در ایننکته

ام، ماتریالیسم تاریخی را در جایی میان تفصیل نشان دادهبهکه در جایی دیگر چنان

 ماهیتاً ایدهد و نقد اقتصاد سیاسی را به نظریهمیقرار « گراییتجربه»و « ایدئالیسم»

ی اقتصاد گرایانهبرخلاف برداشت تجربه 5کند.توصیفی( بدل می انتقادی )و نه صرفاً

متجلی « ملت»یا « جمعیت»سیاسی کلاسیک از جامعه ــ که در مفاهیمی مانند 

در  7نیست.« ی تجربیمقوله»داری در نظر مارکس یک ی سرمایهشود ــ جامعهمی

یک »... کند:را چنین توصیف می مارکس مفهوم سرمایه گروندریسهی «مقدمه»

شان را بودگیشوید و خاصهای دیگر را در خود میکه تمام رنگ 7روشناییِ عام

ی هر موجودی را که در آن مادیت ویژه 3گرانیِکه  اتِری خاصکند. ... دگرگون می

توان گفت که گرچه مارکس در با تکیه بر این توصیف می 5«.کندیافته تعیین می

د ، نقکندبه جوامع معینی مانند انگلستان و ... اشاره می های دیگرو نوشتهسرمایه 

جا ــ مدیومی همه« اتر»مثابه بهداری معطوف به تحلیل سرمایه اقتصاد سیاسی اساساً

ول است و نه شکل و میزان شمجهان« گرانش»حاضر اما نادیدنی ــ یا یک میدان 

ی وارگداری در جغرافیاهای معین. به همین ترتیب، در بحث بتتحقق تجربیِ سرمایه

 تاریخی معین، کهـی کالایی، نه یک واقعیت تجربیمبادلهـی تولیدمقصود از جامعه

ی طی میدان گرانشِ سرمایه، روابداری است، یعنی روابط برسازندهروابط بنیادین سرمایه

                                                      

5  Keikhaee 7077, 760. 

7  Ibid., 761. 
7  general illumination 
3  gravity 

 )ترجمه تصحیح شده است؛ تأکید از من(.  65، 5711مارکس 5 
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 دارانهاز طریق آنها نیروی سرمایه بر تمامی اجزاء زندگی اجتماعی در جهان سرمایه که

واره نیز به یک شکل آگاهی موجود ــ شود. بر این اساس، آگاهی بتاعمال می

 ـارجاع نمیتحقق دهد، بلکه مختصات کلیِ آگاهیِ معیار یافته در یک جغرافیای خاص ـ

واره تجلیِ میدان کند. به بیان دیگر، آگاهی بتتوصیف می دارانه رادر جهان سرمایه

ی این میدان، اش، بازتابِ واقعیت وارونهگرانشِ سرمایه است در سطح آگاهی: وارونگی

 دارانه است. ی نفوذ آن، یعنی جهان سرمایهی عملکردش، حوزهو گستره

یان ــ یا تناقض م ی استثمار کار مزدیی گرانش برای تبیین جایگاه ویژهاستعاره

 که اشارهچنانگشا است. داری نیز راهی تولید سرمایهکار مزدی و سرمایه ــ در شیوه

عنوان یک تمامیتِ جهانیْ مرکب از اشکال مختلف انباشت است و بهداری شد، سرمایه

بنابراین تعریف آن بر اساس یک شکل مشخص انباشت، یعنی انباشت از طریق استثمار 

 کند که انباشت ازبندی بر این دلالت میگرایانه است. این صورتکار مزدی، تقلیل

ر بدارانه است. جهان سرمایه طریق استثمار کار مزدی تنها یکی از اشکال انباشت در

 عنوان تمامیتیداری بهسد که تعریف سرمایهبرنظر بهممکن است چنین ، این اساس

شکل  ی اینعنوان زمینهبه مرکبْ جایگاه بنیادینِ استثمار کار مزدی و روابط کالایی ــ

اقضی تن فاًکند. اما این صرداری را نقض میی تولید سرمایهی استثمار ــ در شیوهویژه

داری بودگیِ سرمایهتوان گفت که مرکبظاهری است. با توجه به بحث بالا، اکنون می

ی تجربیِ آن در سطح جغرافیای جهانی است. اما این شکل از مربوط به شکل توسعه

توسعه خود پیامدِ ضروریِ منطق گرانشیِ میدان سرمایه است، و در سطح گرانشی، 

داری بخشِ سرمایهکار مزدی همچنان عناصر بنیادین و تعینروابط کالایی و استثمار 

 متأثر از نیروی چیز ضرورتاً طور که در جهان فیزیکی همهآیند. درست همانشمار میبه

متأثر از نیروی گرانشِ  دارانه نیز همه چیز ضرورتاًگرانشِ زمین است، در جهان سرمایه

یچ کجا نیز نیروی گرانش سرمایه تنها نیروی گاه و در ههیچاست. در عین حال،  سرمایه

 توان با صرفی واقعی را نمیکه در جهان فیزیکی نیز هیچ پدیدهچنانموجود نیست، 

قوانین گرانش توضیح داد. اکنون اگر عنصر پویاییِ زندگی را به تشبیه بالا اضافه کنیم، 

لی از حیات و طور که در میدان گرانش زمین هر شکتوان گفت که درست همانمی

رو یا ی نیی مداخلهواسطهبهبه شکل مقاومتی در برابر نیروی گرانش و  حرکت ضرورتاً
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ز دارانه نیشود، هر شکلی از حیات و پویایی در جهان سرمایهنیروهایی دیگر ممکن می

وابسته به حضور و عملکرد نیروهایی غیر از نیروی سرمایه است. به بیان دیگر، درست 

وی گرانش زمین که میل به بلعیدن همه چیز و ایستا کردن همه چیز دارد، مانند نیر

بر اساس گرایش یا تناقض  میدان گرانش سرمایه نیز اگر به خودی خود و صرفاً

اش، یعنی انباشت از طریق استثمار کار مزدی، عمل کند، در نهایت به چیرگی بنیادین

جا که برخلاف انجامد، یعنی به سکون و مرگ. اما از آنمطلق کار مُرده بر کار زنده می

ی عهواجتماعی مستقل از مجمـای تاریخیعنوان پدیدهبهمفهوم فیزیکیِ زمین، سرمایه 

جا به معنای وجود خارجی ندارد، سکون و مرگ در این اشو روابط برسازندهیندها افر

داری وابسته به حرکت جریان پایان حیات خود سرمایه هم خواهد بود. حیات سرمایه

سرمایه است، و این حرکت خود وابسته به وجود و فعالیتِ نیروهایی غیر از نیروی 

 هایی غیر از تناقض میان کارال دیگر انباشت، به تناقضگرانش سرمایه است، به اشک

 مزدی و سرمایه.

 

9 

 بداهت آزادی و سهم ناموزون پیرامون 

 «بهشت حقوق طبیعی بشر»از 

از طریق استثمار کار مزدی در بستر روابط کالایی شکل  اضافیانباشت ارزش 

و سرمایه تناقض دارانه و تناقض میان کار مزدی محوریِ انباشت در جهان سرمایه

است، بدین معنا که در « مرکب»داری تمامیتی داری است. اما سرمایهبنیادین سرمایه

گاه به شکلی یگانه و مستقل ظاهر سطح واقعیت تجربی، استثمار کار مزدی هیچ

ود. به ششود، بلکه همواره در کنار اشکال دیگر انباشت و در پیوند با آنها ظاهر مینمی

های به تولید و بازتولید تناقض ، در عمل تناقض کار مزدی و سرمایه ضرورتاًتربیان کلی

ها و زمان انواع تناقضکه، در کنار تولید و بازتولید همانجامد. و در نهایت ایندیگر می

داری به این معنا هم هست که این اتکا بر یک تناقض بنیادین، متناقض بودن سرمایه

 ـو ی تولید رو به سکون شیوه  تنها نابودیِ خود، که نابودینهو مرگ دارد، رو به نابودی ـ

بازتاب تناقض  مثابهبهواره هر شکلی از حیات انسانی. در این چارچوب، وارونگیِ بت
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گر شکل بنیادین وارونگی آگاهی در میان کار مزدی و سرمایه در سطح آگاهی، بیان

که در عمل تناقض کار مزدی و سرمایه طور دارانه است. اما درست همانجهان سرمایه

ر واره نیز دشود، وارونگیِ بتهای دیگر پدیدار میدر پیوند با تناقض همواره و ضرورتاً

یابد. به بیان دیگر، در پیوند با سایر اشکال وارونگی ظهور می عمل همواره و ضرورتاً

)بالقوه( از آگاهی ی محقَق )بالفعل( یا حتی قابل تحقق واره به یک گونهآگاهی بت

، یا همان هنجارییا معیار دهد، بلکه چیزی است از جنس آگاهی وارونه ارجاع نمی

واره مفهومی طور خلاصه، آگاهی بتبه 5دارانه.آگاهی عمومی در جهان سرمایه بنیان

ر توان برای ارجاع به سایاست گرانشی نه تجربی. در برابر، وارونگی ایدئولوژیک را می

وارگی به کار برد. در عین حال، با توجه به جز وارونگیِ معیارِ بتبهاشکال وارونگی 

از این واژه، های رایج منظور نزدیک شدن به استفادهبهسیالیت مفهوم ایدئولوژی و 

آگاهی وارونه نیز در نظر گرفت، از  موجودِتوان نامی عام برای اشکال ایدئولوژی را می

 7رالیسم.یا همان نولیب« گرایی بازاربنیاد»ایدئولوژیِ اسلام سیاسی گرفته تا ایدئولوژیِ 

                                                      

مقولاتیِ  ها و نظمبه یاد بیاوریم که در مورد اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز صحبت از ابتنای آن بر فرم 5 

اهی هایی بالفعل از آگشان نمونههای موجودِ اسمیت و ریکاردو را در تمامیتوارگی بود، نه اینکه نظریهبت

 واره به شمار آوریم. بت

د. در نظر جوزف کنایدئولوژیکِ نولیبرالیسم را برجسته میـدینی به خوبی وجه« گرایی بازاربنیاد»تعبیر7 

ی نوبل اقتصاد در سال ی جایزه( و برندهNew Keynsianنو ) دان مکتب کینزیِاستیگلیتز، اقتصاد

 «مبتنی بر علم اقتصاد یا شواهد تاریخی نیست»گرایی بازار به این دلیل یک دین است که ، بنیاد7005

(Stiglitz 7001, 736هنگامی که پیروان این مکتب می .)دست نامرئی»ی کوشند تا با ارجاع به ایده» 

 ـیعنی این برهان که پی توسط  «حداکثر کردن سود»و تلاش برای « منافع شخصی»گیریِ آدام اسمیت ـ

ر منج« زندگی بهتر اجتماعی»، به «گویی توسط دستی نامرئی»خود، گران اقتصادی به خودیبازی

کنند که اسمیت خود ی اقتصاد کلاسیک تعریف کنند، فراموش میواهد شد ــ نگرش خود را در ادامهخ

گریِ بازار هدایتزمان که از ظرفیت خوددر واقع، او هم«. های این برهان واقف بودمحدودیت»به  کاملاً

دهد. به عبارت دیگر، در ینیز هشدار م« بندوقیدبیخطرات بازارهای »ی درباره کند، صراحتاًدفاع می

ح پذیر، طری علمی، یعنی مشروط و ابطالمثابه یک ایدهبهی بازار آزاد چارچوب اقتصاد اسمیتی، ایده

ود که شمثابه اصلی بنیادین و مطلق ارائه میبهگرایی بازار، آرِمان بازار آزاد . اما در قالب بنیادودبشده 

متفاوت، رِمان نیز بر ساختار  کند. از منظری کاملاًی تنظیمی دولت عمل میعلیه مداخله مستقیماً
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 در این معنا، وارونگی ایدئولوژیک مفهومی تجمیعی خواهد بود که تمام انواع وارونگیِ

 وارگی وگیرد. اهمیت تمایزگذاری میان بتواره را در برمیآگاهی، از جمله وارونگی بت

دین مثابه شکل بنیابهواره ی وارونگی بتجا این است که جایگاه ویژهایدئولوژی در این

کند. بر این اساس، دارانه را برجسته میحاضرِ وارونگیِ آگاهی در جهان سرمایهجاو همه

هایی ها ـــ پدیدهدارانه ــ ایدئولوژیدر جهان سرمایه جود آگاهیِ وارونهاشکال مو

واره و )سایرِ( تنیدگیِ وارونگیِ بتزمانی و درهمی هماند که برپایه«مرکب»

 کنند. های( ایدئولوژیک عمل میوارونگی)

داریِ نیز در سطح آگاهی نمودی مستقیم سرمایه« ناموزونی»به همین ترتیب، 

دهد داری ارجاع میبودگی، ناموزونی نیز به تمامیت تجربیِ سرمایهمانند مرکببهرد. دا

جا مسئلهْ عدم توازن میان اشکال موجودِ آگاهی در جغرافیای جهانی و در نتیجه در این

جا است که تعریف تجربی از مفاهیم مرکز و پیرامون کارایی خود داری است. اینسرمایه

دهد. )فراموش نکنیم که نقد بالا بر برداشت تجربی معطوف به نابسندگی و را نشان می

گراییِ آن بود، و نه نافیِ اهمیت واقعیت تجربی و ضرورت پژوهش تجربی(. اگر تقلیل

ای مرکب است، جایگاه جا پدیدهدر همه دارانه همواره وآگاهی وارونه در جهان سرمایه

سان نیست. در مرکز که استثمار کار مزدی واره در مرکز و پیرامون یکوارونگی بت

زمان شکل به لحاظ تجربی و عملی غالبِ انباشت نیز هست، تنها شکل بنیادین، که همنه

                                                      

دین 'س آن را گوید که مارکبه زبانی سخن می»کند: نولیبرالیسم ایدئولوژیکِ نولیرالیسم تأکید میـدینی

لیسم مانند هر ((. نولیبرا753) 765-6، 5300)رِمان « ی بورژوایی نامیددر جامعه 'زندگی روزمره

ت ی نولیبرالیسم این است که مقولاکنندهایدئولوژی دیگری مبانی نظری و مقولاتی دارد. ویژگیِ گیج

جا است که در چارچوب بنیادگرایی بازار، این مقولات اند. اما نکته اینی اندیشهوارههای بتآن همان فرم

منافع نخبگان اقتصادی ــ مصادره و به شکلی علمی ــ مانند تقویت قدرت و ـدر راستای اهداف برون

توان گفت که برخلاف اقتصاد سیاسی کلاسیک که شوند. از این منظر، میدهی میایدئولوژیک بازسامان

رز عمل شبیه ط»بند بود، عملکرد نولیبرالیسم وارگی پایرویکردی علمی داشت و به منطق درونی بت

کنند دارانه را بازتولید میی تولید کالایی سرمایه'ابژکتیو اندیشه هایفرم'اقتصاددانان عامیانه است که 

در واقع، چنان که رِمان با ارجاع به یواخیم بیشوف و سباستین «. گرداننددرنگ به زبانی مکتبی برمیو بی

یسم لتوان گفت که اهمیت نقد مارکس بر اقتصاد عامیانه تازه در دوران نولیبرامی کند،هرکومر اشاره می

حی در سط'رویکرد اقتصاد عامیانه توانسته خود را »چرا که تنها در این دوران است که  آشکار شده است،

 ((. 55) 57)همان، « بدل شود 'ایدئولوژی هژمونیک'و به  'عمومی تثبیت کند
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ه این ترتیب، در زمان بنیان و جزء غالبِ آگاهی عمومی است. بواره نیز هموارونگیِ بت

واره هر دو وجه ابژکتیو بودن )اعتبار اجتماعی، برآمده از جایگاه مرکز وارونگیِ بت

ی عملیِ افراد در زندگی روزمره )اعتبار عملی و در نتیجه خوانی با تجربهبنیادین( و هم

ز ازمان داراست. اما در پیرامون که انباشت نسبی، برآمده از میزان تحقق تجربی( را هم

طریق استثمار کار مزدی شکل غالب انباشت نیست، وضعیت از جهاتی متفاوت است. 

 دارانهی جایگاه بنیادین آن در جهان سرمایهواسطهبهواره در اینجا گرچه وارونگی بت

 ی عملی و زیستبا تجربه همچنان شکلی از اعتبار اجتماعی و ابژکتیویته دارد، لزوماً

واره به شکلی ی ندارد. به عبارت دیگر، در پیرامون آگاهی بتخوانی افراد همروزمره

عنوان هنجاری که به نابهنجاری وضعیت پیرامون حکم بهشود، متضاد تجربه می

دهد. نقش هژمونی فرهنگی مرکز در این میان، نه تولید این تضاد ــ که ریشه در می

تشدیدِ ایدئولوژیکِ آن است.  داری جهانی دارد ــ کهناموزونِ سرمایه ی ضرورتاًتوسعه

ی تری دارد، خصیصهخوانی بیشوارگی با واقعیت عملیِ مرکز همجا که بتاز آن

تواند به وضع موجود مرکز منتقل و نابهنجاری پیرامون به وارگی میهنجاریِ بت

وارگی با واقعیت عملی امری خوانیِ منطق بتماندگی از مرکز تعبیر شود. اما همعقب

تناقض میان کار مزدی و  در مرکز نیز همواره و ضرورتاًاست، بدین معنا که  نسبی

های واره در پیوند با انواع وارونگیــ و وارونگی بت های دیگرسرمایه در پیوند با تناقض

ها و ترکیباتی متفاوت از پیرامون. کارکرد شود، ولو با نسبتایدئولوژیک ــ پدیدار می

رهنگی مرکز تبدیل امر نسبی به امر مطلق و تثبیت جایگاه ایدئولوژیکِ هژمونی ف

 هنجاری مرکز است. 

وارگی چه هستند؟ پاسخ این وارگی چگونه معیاری است؟ هنجارهای بتاما بت

وارگی، به شکل ضمنی ارائه شده است. گفتیم که یکی تر، در شرح بتها پیشپرسش

عی جلوه دادن امر اجتماعی است. این واره طبیاز کارکردهای اصلی و عمومیِ آگاهی بت

تولید »سازیِ تولید و خلق مفهوم انتزاعی و تراتاریخیِ عنوان مثال در طبیعیبهکارکرد 

شود، بلکه تا خود شود. اما قضیه به همین جا ختم نمیمتجلی می« به صورت عام

ی ید خود متکامتداد میاد. چنان که دیدیم برداشت عام و انتزاعی از تول« انسان»مفهوم 

 این برداشت از انسان و طبیعت«. فرد طبیعی»است بر برداشتی عام و انتزاعی از انسان: 
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واره است، و هم بنیان هنجاریِ آن. فرد طبیعی، ی معنایی آگاهی بتانسانی هم هسته

ترین هنجارِ نیازهای طبیعی دارد، و حقوق طبیعی. از اینجا تا رسیدن به بنیادی

ها، راهی نیست: ی انسانعنوان حق طبیعی همهبهی آزادیِ فردی وارگی، یعنبت

ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به وضعیت طبیعی ... یعنی وضعیتی که در آن انسان»

دانند، آزادی کامل دارند، و تنها قانونی طور که مناسب میها و شخص خود، هماندارایی

ها نه نیازمندِ اجازه در این وضعیت، انسانها حاکم است قانون طبیعت است. که بر آن

این جان لاک است. از این  5«.ی شخص دیگری هستندگرفتن از کسی و نه تابع اراده

ت مسئولی» رسد که ظاهراًمنظر، حق آزادی فردی چنان بدیهی و انکارناپذیر به نظر می

ند ... ]چرا که[ ی کسانی است که رأی و نظری برخلاف آزادی داری دلیل بر عهدهاقامه

و این یکی جان استوارت میل.  7«.گیردطرفی را میفرض پیشینی جانب آزادی و بی

 عنوانبهی باور به آزادی فردی، اگر لیبرالیسم را به شکل عمومی و لغوی بر پایه

های دیگر، تعریف کنیم، ها و ارزشی آزادیترین ارزش انسانی و نیز مبنای همهاصلی

که واره، بلتنها از کارکرد هنجاریِ آگاهی بتنهتری خواهیم داشت، ملموس گاه تصویرآن

رونه واره واهای لیبرالی در نظر مارکس. آگاهی بتهمچنین از جایگاه لیبرالیسم و آزادی

ی سادگی کاذب و موهومی نیست، چرا که وارونگی آن بازتاب واقعیت وارونهبهاست اما 

عبارت دیگر، تا زمانی که این واقعیت پابرجا باشد، یعنی  میدان گرانش سرمایه است. به

ی روابط میان کالاها تعیین شود، آگاهی ها به واسطهتا زمانی که روابط میان انسان

های نمود در جهانِ واره، آگاهیِ فرمواره واجد حقیقتی ابژکتیو است. آگاهیِ بتبت

ی مبادله الایی. در سطح نمود،ی ککالاها است، و هنجارهای آن، هنجارهای مبادله

طور که مناسب همان»است، جایی که افراد « وضعیت طبیعی»کالایی تجسم 

ی دیگران، وارد مبادله« یاراده»و مستقل از خواست و « آزادی کامل»، با «دانندمی

عنی ی آن یبستهجا است که مفهوم لیبرالِ آزادی )و نیز مفهوم همشوند. اینمی« برابر»

ابری، در معنای برابری در حق برخورداری از این آزادی( محتوای ابژکتیو خود را بر

 بهشت حقوق طبیعی بشر»دهد. تنها هنگامی که از بهشت مبادله ــ همان نشان می
                                                      

 .27، 5715لاک 5 

 .7، 5710میل  7



  

 
 

 در پیرامون یی آزادی لیبرالوارگی و مسئلهایدئولوژی، بت 210

ــ به جهنم تولید برویم است  5«فرد آزادی، برابری، مالکیت، و بنتام... قلمرو منحصربه

شود. اما این آگاهی انتقادی نیز به داری عیان میرمایهکه واقعیت نابرابر و ناآزاد س

آنچه لازم است فعالیت  کند.خودی خود تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی

ایِ بستر مادی آگاهی معطوف به تغییر ریشه« انقلابی»است، عمل « انتقادیـعملی»

آنچه لازم است در نهایت نابودی میدان گرانش سرمایه است. تا زمانی که در  7واره.بت

کنیم، منطق ی نیروی گرانش سرمایه زیست میداری و تحت سیطرهزمین سرمایه

ترین هنجار عنوان بنیادیبهوارگی ــ و در مرکز آن، آرمان لیبرالیِ آزادی هنجاری بت

یان ماند. به بباقی می« تبر، و بنابراین ابژکتیوبه لحاظ اجتماعی ... مع» وارگی ــبت

انه داردر جهان سرمایه حد ابژکتیوِ امکان رهاییگرِ دیگر، مفهوم لیبرالِ آزادی بیان

است. در این شرایط است که دفاع مارکس از رهایی سیاسی، به عنوان یکی از مصادیق 

کل نهایی رهایی انسان درست است که این رهایی ش»یابد: آزادی لیبرالی، معنا می

طور کلی نیست، اما شکل نهایی رهایی انسان در چارچوب نظم جهانیِ تا کنون موجود به

 «.هست

داری با لیبرالیسم است؟ هم آری و هم خیر. اما آیا این به معنای سازگاری سرمایه

ره وادر سطح گرانشی مد نظر قرار دهیم. آگاهی بت داری را منحصراًآری، اگر سرمایه

های نمود در میدان گرانش سرمایه است. اما خیر، چرا که در عمل گرِ منطقِ فرمبیان

داری هیچ گاه محدود به روابط کالایی و استثمار کار مزدی نیست، بلکه تمامیتی سرمایه

د، شوداری جهانی مربوط میبودگیِ سرمایهاست مرکب و ناموزون. تا آنجا که به مرکب

گر آرمانی خیالی است، خواستی اتوپیایی ورِ لیبرالیسم از آزادی بیانمحبرداشتِ مبادله

یافتنی است. اما تمامیت مرکب کجا، دستـی کالایی ناب، یعنی در ناکه تنها در جامعه

داری، ناموزون نیز هست. درست است که این آرمان در هیچ کجا از جغرافیای سرمایه

و نخواهد یافت، اما همان تحقق نسبیِ آن نیز  طور کامل تحقق نیافتهبهداری سرمایه

ری دای سرمایهمتوازن نبوده و نیست. لیبرالیسم ظاهر ــ یا همان فرم نمودِ ــ آراسته

                                                      

 . )تأکید از من(.515، 5713مارکس 5 

 (.7) 703، 5757مارکس 7 



 

 

 آیدین کیخایی 211

 برد. در برابر، زیستترین سهم را میبیشاست، و این مرکز است که از مواهب این نمود 

ی پیوند خورده است. به همین با نقض آزادی و حقوق لیبرال ی پیرامون عموماًروزمره

ی رهایی سیاسی، احساس ضرورت ش بر ایدهی نقددلیل است که مارکس در میانه

ای به بحث اضافه کند و از اهمیت آن در بستر آلمانِ پیرامونی سخن کند که تبصرهمی

ن، مودر پیرا های لیبرالی، خصوصاًصریح از آزادی بگوید. با همین منطق، امروز نیز دفاعِ

 همچنان ضروری است.

ود گیری خی موضعتر دربارهگردیم به پرسشی که پیشبه این ترتیب باز می

تر، ی اهمیت رهایی سیاسی در آلمان طرح شد، یعنی، در سطح کلیمارکس درباره

های لیبرالی در نگاه مارکس. در آنجا تمایزی قائل شدیم میان پرسش از جایگاه آزادی

اتیسمِ مارکس و اشاره کردیم که دفاع مارکس از رهایی سیاسی در رادیکالیسم و پراگم

توان این موضوع را به شکل آلمان ضرورتی است برآمده از پراگماتیسمِ او. اکنون می

تری بیان کرد. گفتیم که به لحاظ نظری، نقد مارکس به این معنا رادیکال است دقیق

ن به امکانات موجود در واقعیت نظر دارد و هدف آن، نه تحقق بخشید که به ریشه

ه دارانه کمادی، که تغییر بنیادینِ این واقعیت است. روشن است که در جهان سرمایه

تواند ی لیبرالی آزادی نمیترین نیرو، نیروی گرانش سرمایه است، ایدهدر آن بنیادی

لت در بهترین حا که دیدیم این ایدهچنانچراکه  هدف غاییِ چنین نقدی باشد ــ

توان گفت که گر حد و حدود امکانِ رهایی در این جهان است. به این ترتیب، میبیان

معطوف به تحلیل میدان گرانش سرمایه، یعنی  در نقد اقتصاد سیاسی هم که مشخصاً

دارانه است جایی برای آزادی لیبرال نیست. اما نه بنیان واقعیت مادی در جهان سرمایه

یل به رادیکالیسم نظری است و نه نقد او محدود به نقد تقلقابلموضع کلی مارکس 

ظر و ی ضروری ناقتصاد سیاسی. به لحاظ سیاسی، رادیکالیسم مارکس برآمده از رابطه

ط آن، منو« واقعی بودن و قدرت»اندیشه، یعنی « حقیقت»عمل در نگاه او است: اینکه 

دارانه، این نسبت به صرف کند. در جهان سرمایهبه نسبتی است که با عمل برقرار می

ـ شود، بلکه بسته به موقعیتِ مکانیشمولِ سرمایه تضمین نمیتمرکز بر گرانشِ جهان

 گیرد. به بیانزمانی و واقعیتِ عملیِ موجود در آن موقعیت اشکال مختلفی به خود می

ن آ دیگر، برای ارزیابیِ اعتبار سیاسی و عملیِ نقدْ صرفِ اشاره به رادیکالیسم نظریِ
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کافی نیست، بلکه همواره باید جایگاه نقدِ رادیکال را در بستر دینامیک موقعیتیِ 

 ارزیابی قرار داد. داریِ جهانی مورد بازـسرمایه

های لیبرالی در پیرامون از منظر مارکس ی ضرورت دفاع از آزادیتبیین ایده

ترین لیبرالیِ آزادی بنیادیسو، آرمانِ یکای است. چرا که از ارزیابیـمستلزم چنین باز

واره شکل گرانشی، و بنابراین رادیکالِ، نقد وارگی است، و نقد آگاهی بتهنجارِ بت

پیرامونی شکلی از ـدارانه؛ و از سوی دیگر، ساختار مرکزآگاهی وارونه در جهان سرمایه

انی ا مکداری جهانی در سطح جغرافیایی یتوصیفِ دینامیک موقعیتیِ ناموزونِ سرمایه

است. بر این اساس، این که در پیرامون دفاع از آرمان لیبرالیِ آزادی فوریت و اولویتِ 

به این معنا نیز هست که در پیرامون نقدِ رادیکالِ  تری نسبت به مرکز دارد تلویحاًبیش

تری نسبت به مرکز دارد )یا به شکل معکوس، بدین معنا وارگی فوریت و اولویت کمبت

. تری نسبت به پیرامون دارد(وارگی فوریت و اولویت بیشکز نقدِ رادیکالِ بتکه در مر

به عبارت دیگر، مسئله در اینجا سازگاری نسبی رادیکالیسم و پراگماتیسم در مرکز و 

گسستِ نسبی آنها در پیرامون است. این تفاوت به تعبیری بازتاب جایگاهِ متفاوتِ آگاهی 

تر نیز به آن اشاره شد. گفتیم که آگاهی است که پیشواره در مرکز و پیرامون بت

بودن، اعتبار اجتماعی، و ابژکتیویته در مرکز و پیرامون موقعیت واره از جهت بنیادیبت

و عملکرد مشابهی دارد. در عین حال، تفاوت مرکز و پیرامون این است که در مرکزْ 

رونگیِ آگاهی نیز هست، در حالی واره شکل به لحاظ تجربی و عملی غالبِ واوارونگیِ بت

)های( که در سطح واقعیت تجربی و عملی، در جوامع پیرامونی چیرگی با وارونگی

ایدئولوژیک است. از منظر نقد آگاهی وارونه این تفاوت بدین معنا است که به شکل 

 (وارگی )رادیکالیسم( و در پیرامونْ نقد ایدئولوژی )پراگماتیسمنسبی در مرکزْ نقد بت

 1اولویت دارد.

                                                      

ر تر اشاره شد، دکه پیشها است. وگرنه چنانجا بحث صرفا بر سر اولویتفراموش نکنیم که در این 5 

های واره همواره در کنار وارونگیِ بتدارانه، چه مرکز و چه پیرامون، وارونگیسرتاسر جهان سرمایه

تکمیلی و تعادل نسبی میان ـمتضادی شود. در ادامه نیز هنگامی که از رابطهایدئولوژیک پدیدار می

ز وارگی است، هم در مرکفرضْ حضور توأمان ایدئولوژی و بتگویم، پیشوارگی سخن میایدئولوژی و بت
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هایی با یکدیگر دارند؟ برای تبیین این موضوع اما این دو شکل از نقد چه تفاوت

باید به جایگاه نقد آگاهی وارونه در ماتریالیسم تاریخی بازگردیم. چنان که در شرح 

ی مواجههموضع مارکس در قبال هگلیان جوان دیدیم، در چارچوب ماتریالیسم تاریخی 

تواند در سطح آگاهی باقی بماند، بلکه باید بنیان مادیِ رونگی آگاهی نمیانتقادی با وا

« خودیبهمستقیم و خود»ی واره نتیجهآگاهیِ وارونه را مدنظر قرار دهد. وارونگیِ بت

یزی واره چی کالایی است. به عبارت دیگر، بنیان مادی آگاهی بتمبادلهـروابط تولید

داری و در نتیجه نقدِ آن نیز چیزی است از جنس جز روابط بنیادین سرمایهبهنیست 

نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس، یعنی نقدی رادیکال و معطوف به کلیتِ گرانشیِ سرمایه. 

در برابر، وارونگیِ ایدئولوژیک نسبت به میدان گرانشیِ سرمایه )و نه نسبت به کلیتِ 

کارها وازسای بیرونی است، بدین معنا که مبتنی بر داری( پدیدهتجربی سرمایهـگرانشی

ری داخودی از روابط بنیادین سرمایهبهها و نهادهایی است که به شکل خودو تکنیک

های معین و در راستای  تأمین منافع خاص ها و قدرتشوند، بلکه توسط گروهناشی نمی

قد آگاهی ایدئولوژیک نیز کنند. بر این اساس، نشوند و عمل میو گروهی تأسیس می

نگر، مند و جزییموقعیت نگرانه باشد، نقدی است ضرورتاًکه رادیکال و کلبیش از آن

چرا که مستلزمِ در نظر گرفتنِ آرایشِ خاصِ نیروها و روابط قدرت در موقعیت معینِ 

 مورد نظر است. 

ای سخن گفتن از اند. به بیان دیگر، برمکانی و زمانی توأمانها همواره «موقعیت»

، باید هم تعینات جغرافیایی را در نظر گرفت و هم تعینات تاریخی «موقعیت معین»یک 

ر وارگی و نقد ایدئولوژی دی اولویت نسبی نقد بترا. بر این اساس، تحلیل بالا درباره

دنظر جغرافیایی مـمکانیسویه است، چرا که مسئله را تنها در سطح مرکز و پیرامون یک

هایی ایستا دهد. روشن است که در تحلیل نهایی مرکز و پیرامون موقعیتار میقر

ی خود را دارند، و در بستر این تحولات نیستند، بلکه هر یک تحولات تاریخی ویژه

گر ای دیی تاریخی جایگاه پیرامونی دارد، در دورهممکن است موقعیتی که در یک دوره

مان ه ی بارز این دگردیسی اتفاقاًهاس. یکی از نمونهدر جایگاه مرکز قرار گیرد و بالعک

                                                      

ه تر است، وضعیتی کی ایدئولوژی سنگینکفه و هم در پیرامون. مسئله این است که در پیرامون عموماً

 شود.دچار می های بحرانی به آنالبته مرکز نیز در دوره
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که که در « آلمانی»است، یعنی  5530ی موقعیتِ پیرامونی مورد نظرِ مارکس در دهه

های بعدی ــ با هر تعریفی که از مرکز در نظر داشته باشیم ــ موقعیتی مرکزی دوره

 سویه بودن ــ یا بهرغمِ یکعلیپیرامونی ـآید. با این همه، تحلیل مرکزبه حساب می

سویه بودن ــ این مزیت را داشت که امکان تبیین برخی ی یکتر، به واسطهبیان دقیق

داری جهانی را فراهم کرد. به همین ترتیب، از مختصات کلی دینامیک مکانیِ سرمایه

به « رانحب»وارگی و ایدئولوژی را با اتکا به مفهوم اگر در تأملی پایانی تفاوت میان بت

توان به درکی تاریخی، مد نظر قرار دهیم، میـبندی زمانیی دورهعنوان یک شاخصه

 وارگی و نقد ایدئولوژی رسید. تر از نسبت موقعیتیِ نقد بتعمیق

وارگی هر دو در راستای حفظ و بازتولید در یک معنای کلی، ایدئولوژی و بت

کنند. بخش عمل میییر انقلابی و رهاییساختار سلطه و نابرابری اجتماعی و علیه تغ

ی بخشکار خودمشروعیتوسازعنوان بخشی از بهواره ی آگاهی بتکارانهکارکرد محافظه

ی میدان گرانش سرمایه است، معطوف به بازتولید روابط برسازنده داری مشخصاًسرمایه

ی کالایی و استثمار کار مزدی. بر این اساس، تا زمانی که جداییِ مبادلهـیعنی تولید

بت الاصول باید نسواره علیی نیروی کار از ابزار تولید تأمین شود، آگاهیِ بتفروشنده

سیاسی، فرهنگی، دینی، نژادی، و ... ــ  در جایگاه  که چه گروهی با چه هویتی ــبه این

 ها وتفاوت باشد. در برابر، جدالی حاکم قرار بگیرد بیمالک ابزار تولید یا طبقه

معطوف به مبارزات گروهی و هویتی بر سر اشغال  های ایدئولوژیک عمدتاًتناقض

و  یضی تبعساس بر پایههای قدرت و سرمایه است. به بیان دیگر، ایدئولوژی از اجایگاه

های نمود( )یعنی در سطح فرم وارگی ظاهراًکند، در حالی که بتسازی عمل میدیگری

های ایدئوژیک است. این مروج هنجارهای مبادله )همان آزادی و برابری( و نافی هویت

 «به لحاظ اجتماعی معتبر»های نمود تضاد به همان اندازه واقعی و ابژکتیو است که فرم

ژی وارگی و ایدئولواند. در عین حال، تضاد میان بت«ابژکتیو»و در نتیجه واجد حقیقتِ 

هایی که دیدیم، تولید و بازتولید تناقضچنانوجه تضادی مطلق نیست، چراکه، هیچبه

ایه واره( ویژگی حرکت سرم)ایدئولوژیک( غیر از تناقض بنیادین کار مزدی و سرمایه )بت

اند، هایی مکملوارگی و ایدئولوژی متضادآن است. به بیان دیگر، بتی حیات و لازمه

ست. تجربیِ آن اـداری در کلیتِ گرانشیشان تضمین بقای سرمایهکه کارکرد مشترک
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د تقارن نیز وجوبندی یا عدممکمل، شکلی از اولویتـی متضاداما در بستر این رابطه

واره آگاهیِ معیار است، معیار عقلانیتِ نظری و تدارانه، آگاهی بدارد. در جهان سرمایه

یک های ایدئولوژعملی، معیار ابژکتیویته. به همین دلیل است که نفی هنجارها و هویت

کند. در برابر، از آنجا بسنده جلوه میمثابه امری بدیهی و خودبهواره از منظر آگاهی بت

به هر صورت در بستر میدان که مجادلات ایدئولوژیک بر سر منابع ثروت و قدرت 

توانند به شکل متقابل هنجارهای ها نمیگیرند، ایدئولوژیگرانش سرمایه صورت می

ا حد تفاوت باشند، بلکه ناگزیر باید توارگی را نفی کنند یا حتی نسبت به آنها بیبت

 ـاین هنجارها را  ـیعنی تا جایی که با منافع گروهی در تضاد قرار نگیرد ـ رونی د امکان ـ

ر میدان ها را دنسبی و موفقیت سیاسیِ ایدئولوژی یکی از عواملی که مزیت کنند. اساساً

 5ی مؤثر با این چالش است.کند توان آنها در مواجههنبرد تعیین می

کارهای وساز»کند که در آن را شرایطی توصیف می« بحران اقتصادی»مارکوس 

اختلالِ روابطِ اجتماعیِ زیرساختی را تضمین بی بازتولیدِ 7اتوماتیکِ تولیدِ بازاریْ

ارِ تدریج اعتببهواره مقولات بت»کند که در این شرایط او سپس اضافه می 7«.کندنمی

عنوان ابزاری بهو در نتیجه نقش ایدئولوژی « دهندعملی و کارایی خود را از دست می

خود بیش از اندازه عام است، اما افقی خودیشود. تعریفِ مارکوس بهمکمل برجسته می

                                                      

دارانه، هر شکلی از آگاهی، چه این مسئله البته محدود به آگاهی ایدئولوژیک نیست. در جهان سرمایه5 

که ناملموس و بیگانه به نظر نرسد، ناگزیر است تا خود را منظور اینبهایدئولوژیک و چه حتی انتقادی، 

های مبادله ــ مانند آزادیِ ت خود را با ارزشی اندیشه توضیح دهد و نسبوارههای بتبا ارجاع به فرم

گرایان حقوق بشری )در ها و ... ــ معین کند. وجاهت و اعتبار نسبی اسلامفردی و برابریِ حقوقیِ انسان

واره تی تفسیرِ بی آنها از ضرورت ارائهگرایانهمسلکان( بازتابِ درک عملگرایان و داعشمقایسه با بنیاد

 ی مارکسسرمایهی انتقادیِ رادیکال نیز خود ی اندیشهی مقابل، یعنی در حوزهنقطه از دین است. در

داری و علم روابط تولید سرمایه گر و آموزنده: متنی که موضوع نقد آن مشخصاًای است روشننمونه

کند، و ی برابر، و ...( آغاز میی اندیشه )فرم کالایی، اصل مبادلهوارههای بتاقتصاد لیبرالی است، با فرم

است که در فصل پنجم  مبادله« بهشت» بودنِمتناقضواره و آگاهی بت وارونگیِتنها پس از نشان دادن 

 کند.ید معطوف میتول« جهنم»کتاب توجه خود را به 
7  market production 
7  Markus 5115, 17. 
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عنوان شرایط بحرانی توصیف بهکند. آنچه او باز می« بحران»ترِ پردازیِ خاصبرای مفهوم

ی بحران دائم داری است که بر پایهگر وضعیت عمومی سرمایهکند، در واقع بیانمی

ت بسنده نیستند، بلکه حیاگاه خودداری هیچارهای بنیادین سرمایهکوسازکند. عمل می

ها و روابط غیرکالایی است. بر این سرمایه همواره وابسته به تولید و بازتولید تناقض

وان عنبهوارگی بت مکمل، با اولویتِ نسبیِـی متضادتوان گفت که رابطهاساس، می

وارگی و ایدئولوژی در جهانِ ی میان بترابطهگر ساختارِ عمومی آگاهی معیار، بیان

توان دائمی، می داری است. اما در دل این بحرانِ عمومی وی سرمایهزدههمواره بحران

ها تر نیز سخن گفت. آنچه در این موقعیتدر معنایی خاص «های بحرانیموقعیت»از 

 رگی و ایدئولوژی، کهوامکمل میان بتی متضادـگیری رابطهافتد، نه شکلاتفاق می

خوردن تعادل نسبی آنها در راستای تشدید اهمیت و عاملیتِ ایدئولوژی است. همبر

اشاره کرد که به  5120ی توان به بحران اقتصاد کینزی در دههعنوان مثال، میبه

تانه در نژادپرسـهای فاشیتیچیرگیِ ایدئولوژی نولیبرال انجامید. گسترش ایدئولوژی

شدن جهان بحرانیتوان آن را محصول ی دیگری است که میاخیر نیز نمونههای سال

ی توان از فرآیندنولیبرالی در نظر گرفت. بر اساس این تعریف از بحران، همچنین می

بر سر منابع قدرت و  ایدئولوژیکـهای گروهیمعکوس سخن گفت که در آن جدال

ای، مقطعی، و اغلب محلی و منطقهیابد که به شکل ثروت چنان شدت و حدت می

« هروابط سلط»ها نیز گیرد. در این موقعیتالشعاع قرار میاولویت جریان سرمایه تحت

شود، و تعامل سیاسی جای پدیدار می« عریان»خارج و به شکلی « 'نمودها'ی شبکه»از 

 ئولوژی وجا نیز تعادل نسبی میان ایددهد. در اینخود را به تقابل و جنگِ علنی می

ی هواسطبهشکل غیرمستقیم و بهخورد، اما نه هم میبهوارگی به نفع ایدئولوژی بت

 نقش تر شدنِدلیل برجستهبهشکل مستقیم و بهوارگی، بلکه تضعیف کارایی بت

 های ایدئولوژیک. هویت

ی روشنی است از یک موقعیت بحرانی در یک جهان وضعیت امروز ایران نمونه

گوید، چرا . اما این توصیف در عین صحت و بداهت، چیز زیادی هم به ما نمیزدهبحران

ی نیست، بلکه به اندازه« امروز»ای مختص زدگی در این جغرافیای ملی پدیدهکه بحران

دولت مدرن ایران ــ قدمت دارد. شاید بتوان ـی عمر ملتعمر آن ــ یعنی به اندازه
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میک ای میان دیناتعمیم داد و به این ترتیب رابطه همین ویژگی را به وضعیت پیرامون

پیرامون جایی است که در آن  داری برقرار کرد: اساساًمکانی و زمانی سرمایه

زدگی، و به همراه آن حضور پررنگِ ایدئولوژی، ویژگی عمومی وضعیت است. در بحران

عیت عمومی ی وضوارگی و ایدئولوژی، شاخصهبرابر، تعادل نسبیِ معیار میان بت

این تعادل ، مانند امروز، های غیربحرانی است. در مقاطع بحرانیجغرافیای مرکز در دوره

خورد و شرایط مرکز، حداقل از جهت برجسته شدن اهمیت نسبیِ هم میبهدر مرکز نیز 

 شود. پیرامون هم البته ایستا نیستایدئولوژی و نقد ایدئولوژی، به پیرامون نزدیک می

جا است که این فراز و کند. نکته اینهایی را تجربه میی خود فراز و نشیبو به نوبه

شدن، بحرانیتوان توضیح داد. در اینجا مسئله، نه ها را با صرف مفهوم بحران نمینشیب

ی آن نیز، نه صرف تقویت جایگاه که حاد شدن وضعیت همواره بحرانی است، که نتیجه

 توانی ایران میکه در اکنون فشردهچنان، که ــ وارگیایدئولوژی در نسبت با بت

 ـگسست کاملِ آگاهی ایدئولوژیک از هنجارهای بت ی وارگی و ابژکتیویتهمشاهده کرد ـ

وارگی ناگزیر نمودی از دارانه است. در چنین شرایطی، نقد رادیکال بتجهان سرمایه

به معنای زائد بودن نقد رادیکال  گریزی را در خود دارد. این مسلماًزمانی و موقعیتناهم

در ایران امروز نیست، چرا که به هر صورت ایران پیرامونی نیز بخشی از جهان 

جا این کهی ما است: ایندارانه است. مسئلهْ نابسندگیِ این نقد در اکنون فشردهسرمایه

رت ضروواره به همان اندازه ی بتو اکنون نقد کذب ایدئولوژیک از موضع ابژکتیویته

جا و اکنون نقد سرکوب که اینواره از موضع رادیکال؛ ایندارد که نقد آگاهی بت

ایدئولوژیک از منظر آزادی لیبرالی به همان اندازه ضرورت دارد که نقد آزادی لیبرالی 

 «.رهایی انسان به طور کلی»از منظر 
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گویند، حتی تمرکززدایی حکومت مرکزی سخن میهمه از ضرورت 

مند چنان بسیار و تنشها بر سر چگونگی آن آنحکومتیان، ولی اختلاف

ها هستند که مرا سازند. همین اختلافانداز توافق را تیره میهستند که چشم

حل ی ورود به راهبه کوشش برای شناخت آنها و اندیشیدن برای یافتن دریچه

دارند. کار را با توضیح نظرها و پیشنهادهای مختلف آغاز ا وا میاحتمالی آنه

 ها برای یک قانوننویسکنم. پیشنهادها بسیارند، چه در قالب برخی پیشمی

ی اصولی که باید برای تدوین یک قانون اساسی جدید، چه به صورت ارائه

یی هاو گفتهها ی عظیم نوشتهها باید تودهاساسی جدید مراعات شوند. به این

بیش و ورا افزود که پیرامون این مسئله از انقلاب مشروطیت تا به حال کم

های خصوص در دههاند. انبوه آنها، بهتناوب در حال کاهش و افزایش بودهبه

ی رجوع به منابع و اسناد را، چه از نظر تعداد و چه از نظر اخیر تحدید دامنه

ها . نتیجه کنار گذشتن بخش بزرگی از نوشتهسازدزمان انتشار آنها ناچار می

ندانی ی چبودنِ اغلب آنها لطمهها است که خوشبختانه به سبب تکراریو گفته

شان زند. با وجود این جا دارد که من به آنها که نامی کار نمیبه شناخت و نتیجه

 و نظرشان در این مقاله نیامده اطمینان بدهم که قصدی در کار نبوده است.

رغم گوناگونی به چند گروه تقسیم توان بهها ونظرها را میها، طرحپیشنهاد

ها و سپس به انواع هریک در ها و غیر حکومتیکرد: ابتدا تقسیم به حکومتی

توان ها میها و اقدامات اصولگراها را به طرحهر یک از این دو طرف. حکومتی

ر زمان حضور آنها در دولت ها و آنچه دطلباصلاحتقسیم کرد، و نظرها ی 

ها را به صورت ( طرح و اجرا شد. تقسیم در بخش غیر حکومتی13۲5-1319)

 ام:زیر انجام داده

 هاطلبتجزیه .5

 آنها که طرفدار فدرالیسم قومی مظنون به استقلال هستند. .7

 گرا هستند.آنها که طرفدار فدرالیسم قومیِ ایران .7
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ها با یک فدرالیسم استانی شروع، و در قدم دهند که اقدامآنها که ترجیح می  .3

 بعدی به یک فدرالیسم قومی تبدیل بشوند.

دهند که تمرکززدایی براساس قابلیت واحدها برای توسعه آنها که ترجیح می .5

 شده انجام بشود. و در قالب مناطق آمایش

 دهند.میآنها که عنوان فدرالیسم استانی را ترجیح  .6

ها را که طرفدار فدرالیسم استانی هستند، ولی تعیین مرزهای استان ییآنها .2

 کنند.به رأی مردم از سطح روستا به بالا واگذار می

 دهند.زدایی غیر فدرالی را ترجیح میآنها که تمرکز .5

 ها هستند.ها و ملیتآنها که مخالف تقسیم مردم ایران به قوم .1

 هستند.« وکراسی مردمیدم»آنهایی که طرفداران  .50

 طلبان.مشروطه .55

گذر ها بسته و غیر قابلها در میان این گروهلازم به تذکر است که مرز

که در اصل با یکدیگر تفاوت  ییهانیستند. چه بسا نکات مشترک میان گروه

ها در طی زمان، یا به سبب ملاحظات دارند. چه بسا تغییرات در مواضع گروه

ر بندی آنها در این جا بیشتر به منظوی. بنابراین تقسیمسیاسی شخصی و گروه

 تحلیل انجام گرفته است. 

 

 در سطح حکومت

پردازیم. به این که ها میدر سطح حکومت و دولت ابتدا به رویکرد اصولی

نظر آنها در ابتدا نه بر زدایش قدرت حکومت و دولت، بلکه بر تمرکز هرچه 

استفاده از »قانون اساسی  14نها در اصل بیشتر آن معطوف بوده است. اگر آ

های گروهی و تدریس ادبیات آنها های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهزبان

حکومت را موظف  12را آزاد کردند، در اصل « در مدارس، در کنار زبان فارسی

مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد، زبان و »به قبول تساوی حقوقی 

( آن قانون را به شوراهای 129تا  122ساختند و فصل هفتم )اصول « هانمانند ای
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اداری محلی )روستا، شهر، استان( اختصاص دادند، نه بر اساس تمایل به 

تقسیم قدرت حکومت میان شوراها، بلکه مانند سایر موارد پذیرش عناصر 

در  «خدعه»و « مصلحت»علت اجبار به رعایت دموکراتیک در این قانون، به

دولت خاتمی و  هنگام تدوین آن بود. آنها در عمل با هر اقدامی که از طرف

مجلس در جهت تدوین و اجرای قانون شوراهای محلی انجام گرفت مخالفت 

ندیدند با موفقیت بسیار سعی در محدود ای گاه هم که دیگر چارهکردند. آن

کردن اختیارات شوراها در قانون، دست برد در انتخاب نمایندگان شوراها و 

ممانعت از کارکرد آنها در عمل کردند. من شرح این ماجرا را در دو مقاله 

 0«نقض ملت و قدر امت در جمهوری اسلامی»و  1«ی شوراهای محلیمسئله»

ام که در ای نیز به طرح تقسیمات کشوری دیگری کردهارهجا اشام. در آنداده

. طبق این طرح ی ریاست خاتمی بر دولت طرح شد، ولی به اجرا درنیامدبازه

استان تقسیم و در رأس هر استان یک وزیر با اختیاراتی  2قرار بود که کشور به 

ی، عمنصوب بشود که بایستی در سطح زیرین اختیارات دولت مرکزی )امور دفا

ریزی کلان در بعد گذاری، قضا، برنامهسیاست خارجی، امور پولی، قانون

 ها بدونگرفت. در این طرح تقسیم بندی استاناقتصادی و عمرانی( قرار می

اما مشکل اصلی این طرح نیز فقدان آن مقدار قدرتی  3ملاحظات قومی بود.

ی از طرح دیگری کاظم ایزدبود که خاتمی برای اجرای آن لازم داشت. دکتر 

مرکز »بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین در  1312دهد که در سال خبر می
                                                      

  5725، پاییز و زمستان 61و  65 ، شماره«نامهایران»نک به  5

 (.5305) 3و  7ه شمار ،«سپهر اندیشه»نک به  7

اداره فدرالی  5300اردیبهشت  75این که محمد خاتمی در دیدار با نمایندگان شورای شهر تهران در  7

ترین شیوه حکومت خواند احتمالا به همین معنا بوده است. کسانی که مانند جواد طباطبائی را مطلوب

گذشته این ایده در زمان ای از اند احتمالا خاطرهخاتمی را به علت ابراز این عقیده مورد نقد قرار داده

. طباطبائی www.dw.com/fa-iv/iran/a-35205577اند. نک به: خاتمی نداشته یجمهورریاست

ای به خاتمی صلاحیت نامبرده را برای او در نامه«. اندازدها کشور را به خطر میگونه گفتهاین»گفت: 

 .5300تیر  71زیر سؤال برد. نک به: رادیو فردا  ییهاطرح چنین بحث
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آغاز « مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی

شد. اما آنچه شده بود. طبق آن طرح سرزمین ایران به ده منطقه تقسیم می

درت مرکز میان مناطق، در مرکز توجه این طرح قرار داشت نه چندان تقسیم ق

به  1314بلکه تناسب مناطق برای امر توسعه بود. این طرح یک باردر سال 

به قبول 13۲0تصویب شورای عالی معماری وشهرسازی و بار دیگر در سال 

عین همین عاقبت را طرح دیگری  5رسید، ولی اجرا نشد.« مقامات مسئول»

 31شد. طبق این طرح  پیدا کرد که در زمان ریاست حسن روحانی تدوین

شد. اگر در تقسیم بندی این طرح برخی منطقه تقسیم می 4استان موجود به 

از مناطق موردنظر انطباق قومی داشتند، نه بر اساس توجه طرح ریزان به 

های معمول در گذشته و حال بود. ها، بلکه بر اساس تقسیم بندیخواست قوم

توان تصور کرد که آنها، ندیده ام. میطلبان طرح و پیشنهاد جدیدی از اصلاح

تنازل قانون اساسی یا تحول ساختاری آن را پیشنهاد آنجا که اجرای بی

 4دهند.ی شوراها را نیز مد نظر قرار میکنند مسئلهمی

تشکیل شوراها در حد اختیاراتی که قانون برای آنها تعیین کرده و 

                                                      

آمایش سرزمین بار اول در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در ی درباره مطالعه 3

آغاز و توسط هیئتی از کارشناسان ایرانی و فرانسوی ادامه یافت. نتیجه این مطالعت  5730سال  یمیانه

آنجا پیشرفت که مبنای برنامه ششم عمرانی سازمان برنامه و بودجه مصوب تا  5752تا پیش از انقلاب 

در شش ای به انتشار برنامه ریزی منطقه 5767شد. ادامه بررسی این طرح در سال  5756اردیبهشت 

هیئت وزیران ضوابط ملی آمایش سرزمین  5757جلد یک سال بعد از آن منجر شد. در تاریخ ششم آبان 

 به قلم« آمایش سرزمین در ایران. هویت، ضوابط و اهداف»را تصویب کرد. نک به مقاله در پانزده ماده 

 ابوذر.

به ای با مقدمه« مدیریت منازعات قومی در ایران»مگر طرحی که سیدرضا صالحی امیری در کتاب  5

منتشر کرده است. او که مدتی « مرکز تحقیقات استراتژیک»توسط  5755قلم محمد خاتمی در سال 

ی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره روحانی و دارنده برخی دیگر مجمهور محمد خاتمشاور رئیس

از مقامات عالی در حکومت اسلامی بود در این کتاب از میان سه استراتژی مورد نظر خود برای حل 

 کند. ی و وحدت در کثرت( مدل اخیر را تبلیغ مییمسئله تمرکز )همانندسازی، تکثرگرا
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و دیگر نهادهای زیر نظر نهاد که سپاه پاسداران، قوه قضائیه  ییهامحدودیت

کنند فرصتی به اهالی مناطق برای دخالت رهبری برای آنها ایجاد می ییاجرا

 ییهاتوان آنها را ارگانرو میدهد. ازایندر اداره امور محل سکونت خود می

نامید که با اختیارات بسیار محدود خود در کاهش تمرکز قدرت در مرکز 

 چنان زیادبا این همه محدودیت اختیارات شوراها آناند. تأثیری مختصرداشته

 تمرکز و یکننده در حل مسئلهتوان وجود آنها را عاملی تعییناست که نمی

تحویل قدرت به نهادهای انتخابی توسط شهروندان دانست. کیومرث اشتریان 

نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در »و حسن کریمی فرد در 

اندکه در کنار فقر فرهنگی، ضعف تاریخی ن نتیجه رسیدهبه ای« ایران

های دموکراتیک، مشارکت، نبود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، فقدان سنت

تغییرات مکرر در قانون شوراها، عدم واگذاری اختیارات به  ،زدگیسیاست

 مثابه سکوی ارتقا به مقاماتآنها، تلقی تشریفاتی از آنها، نگاه به شوراها به

ساختی مانع عملکرد بالاتر و حاکمیت بلامنازع نگرش مدیریت متمرکز تک

  9اند.مطلوب آنها بوده

در « دنیای اقتصاد»ی که در روزنامهای ملیحه ابراهیمی در مقاله

دهد که طرح آن می« تشکیل نظامی فدرالی»منتشر شد خبر از  1531130210

های توسعه تصویب شده بود. برنامههای مجلس بر اساس نقد در مرکز پژوهش

عیار های تمام، تشکیل دولت«پیدرتمرکززدایی پی»هدف این طرح ظاهراٌ 

و محلی بود. طبق این طرح ای مجهز به اختیارهای تقنینی و قضایی منطقه

ی کشور به سمت نظام فدرالی نزدیک شود و با گذاردن قرار بود نظام اداره

های بالاتر باعث افزایش کیفیت مدیران رده تر در دستهای مهمتصمیم

طرح فدرالیزم مجلس و »ی تصمیمات آنها بشود. اما آرش لرستانی در مقاله

تعجبی را که ممکن است در ذهن خواننده از مطالعه این « اهداف و تبعات آن

                                                      

 (.5715) 2، ش «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی»نک به مجله  6
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ی طرح بلند دهندهکند. به نظر او طرح مزبور ادامهخبر ایجاد بشود برطرف می

بینی شدن تشکیلات سپاه پاسداران قابل پیشکه از زمان استانی مدتی است

باره احتمالاٌ پیشاپیش توافقاتی هم صورت گرفته برد که در اینبود. او گمان می

است. به نظر لرستانی هدف این طرح چیزی جز کاهش اختیارات دولت مرکزی 

 شود چیزی جزکه از آن حاصل میای نفع سپاه پاسداران نبوده است. نتیجهبه

  1نیست.« فدرالیسم نظامی3اقتصادی»یک 

ها و در حالی که تمامی ماجرای پرجنجال تدوین و تصویب قانون

های مزبور و اجرای آنها مبتنی بر تصمیماتی بوده که حکومت مرکزی نامهآیین

بر اساس منافع و مصالح خود اتخاذ کرده است مواردی هم بوده است که 

صاحبان نفوذ در میان آنها در تعیین این تصمیمات تأثیر خواست اهالی، یا 

ها به استان است که بر اثر داشته است. منظور من تبدیل برخی از شهرستان

ای جههوها بر استفاده از مزایای مالی، اقتصادی و اصرار اهالی آن شهرستان

های ه تعداد استانشدن شهرستان خود حاصل شده است. در حالی کاستانی

واحد افزایش  31واحد بود این تعداد تا امروز به  05ی انقلاب کشور در آستانه

ارس های فهای اردبیل، قزوین و کرج و تقسیم استانیافته است. تبدیل استان

های مختلف احتمالاً در نتیجه تمایل و خراسان به هریک سه استان به میزان

ها ظاهراً روند افزایش استان ۲گرفته است. قدرتمندان اهل شهرستان صورت

موجود است که از  ییهاهنوز به انتها نرسیده است. در وزارت کشور طرح

دهند. انتقال برخی شهرها از یک استان به افزایش پنج استان دیگر خبر می
                                                      

حمدباقر مدانم که کتابی که به نام من نمی. 1531130210« ایران گلوبال» سایتوبنک به  1

 «مرکزمتسوی طراحی الگوی نیمهتمرکزگرایی و تمرکززدایی درایران به»قالیباف، با عنوان 

ارتباطی با این برنامه دارد، یا  درتهران: انتشارات دانشگاه تهران 1329منتشر شده در سال 

 نه. متأسفانه در این جا دسترسی به این کتاب ندارم.

 استان شدن»شود نک به: هوشنگ شهابی: عواملی که موجب پیدایش یک استان می یبرای مطالعه 5

 (.5722) 70، شماره «گفتگو»در «. ایران اردبیل؛ نگاهی به روابط حاشیه مرکز در
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استان دیگر مورد دیگری است از پاسخ مثبت حکومت به خواست، از نظر 

ی آن انتقال تعلق آستارا از گیلان به استان نمونه حکومت معتبران شهرها.

اردبیل است. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مقاومت 

 آمیز بود، اعتراضاهالی قائن بر علیه الحاق به استان خراسان جنوبی موفقیت

اهالی فردوس به پیوستن به همان استان به کشته شدن چند تن از معترضان 

 جامید و ناکام ماند.ان

 

 در سطح مخالفان حکومت

ی مخالفت با ها در گسترههای مختلف نظرها و طرحپیش از توضیح شکل

. آنها همه برای زمانی بعد از گذار از 1دانم: حکومت تذکر چند نکته را لازم می

ها و نویسپیشی . همه0اند. ی گذار نوشته شدهجمهوری اسلامی، یا دوره

چنان حکومتی هستند که خود را نسبت به منشور ناظر بر تأسیس آنها طرح

دانند. های آن متعهد میجهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون

. 3اند. بنابراین همه برای یک حکومت دموکراتیک و سکولار نوشته شده

های سیاسی، ها به تبعیضها و طرحنویسی پیشدر همه دنظرحکومت مور

 اند وها و ساکنان آنها واقفهنگی و اقتصادی اعمال شده بر برخی از استانفر

. بررسی محدود به شناخت 5دانند. خود را متعهد به اقدام برای رفع آنها می

 ها یابندی کشور به استانزدایی و معیار تقسیمها در شکل تمرکزتفاوت

هوری اسلامی دارند. به ها است. گفتیم که آنها همه نظر به بعد از جمایالت

عبارت دیگر پیشنهادهایی هستند برای مجلس مؤسسانی که باید بعد از گذار 

جا از جمهوری اسلامی برگزار بشود و قانون اساسی جدید را تدوین کند. در این

شکل گذار و تأثیر آن بر محتوای قانون اساسی و حکومت جدید اهمیت پیدا 

وان تکل گذار در حال حاضر ممکن نیست میبینی شکند. از آنجا که پیشمی

 بنا را بر فرض حالات زیر گذاشت:
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گیرد، آن طور که حکومت بعد از آن، صورت می آمیزمسالمتگذار به صورت  .1

حکومتی است که با ائتلاف همه، یا اکثریت بزرگ مخالفان به وجود آمده است. در این 

تواند اجرا بشود که پیشاپیش مورد موافقت این ائتلاف قرار گرفته صورت طرحی می

 باشد. 

تمل است: گیرد. در این حالت دو فرض محگذار به روش قهر آمیز صورت می .2

گذار با شرکت نیروهای متحد و پیشاپیش موافق با یک طرح آماده برای قانون  -الف 

به صورت  -شود. ب اساسی جدید. در این صورت طرح مورد توافق به اجرا گذاشته می

کند طرح خود را به فقدان یک چنین توافقی. در این حالت هریک از نیروها سعی می

به اجرا در آورد. در این حالت احتمال وقوع ناآرامی و کاربرد داند هر طریق که ممکن می

 خشونت بسیار خواهد بود. 

گیرد. در این حالت این گذار به صورت کودتای درون نظام انجام می .3

ی تقسیمات کشوری را تعیین کودتاگران هستند که شکل حکومت جدید و نحوه

 کنند.می

اچار تن به برخی اصلاحات در گیرد، بلکه حکومت موجود نگذار صورت نمی .4

دهد. در این صورت عاملان اصلاحات دست به افزایش اختیارت جهت تمرکززدایی می

گذارند که پیشتر به آنها را به اجرا می ییهازنند و یا طرحشوراهای محلی موجود می

 اشاره شد..

 گذار نامعلوم. .5

 

 اهطلباستقلال .1

ها با برداشتی که از طلبتجزیه های محتمل شخصی که بگذریماز انگیزه

خود دارند و یا به « ملت»شده توسط حکومت مرکزی بر های تحمیلتبعیض

های پانی )پان آذریستی، کردایتی و غیره( به این نتیجه علت نفوذ ایده

های خود و سرزمین آنها را از ایران جدا بسازند ملتی-اند که خود، همرسیده

تر کشوری مستقل برپا سازند، یا به هرچه گسترده ای جغرافیاییو در محدوده

 تبار خود در خارج از مرزهای ایران بپیوندند.کشورهای هم
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ی دمکراتیک آذربایجان )اتحادیه« گونی آزربایجان دمکراتیک تورک بیرلیک»

این سازمان،  سایتوبها به رهبری اژدر تقی زاده است. در جنوبی( نام یکی از این گروه

سال است که برای استقلال و آزادی  34در وصف رهبر آن آمده است که او نزدیک به 

کند و در جنبش آزادیبخش ملی آذربایجان شمالی از اواخر مبارزه می« آزربایجان جنوبی»

ی اتحادیه»به بعد در تأسیس  1221ی هشتاد فعالانه شرکت داشته است. او از سال دهه

توجهی داشته و در این سازمان معاون امور خدمات شایان« کپارچه )باب(آذربایجان ی

، عضو «ی آذربایجانیان جهانکنگره»سیاسی الچی بیگ بوده است. ایشان یکی از بانیان 

این سازمان در عین حال  2باشد. هیئت مدیره آن کنگره و رئیس دایمی شورای آن می

ها است. آن« گرایان آزربایجان جنوبیاستقلال یاتحادیه»همراه با سه سازمان دیگر عضو 

واحد مستقل آزربایجان »و « آزربایجان استقلال پارتی سی»، «ملی یول تشکیلاتی»

  12هستند.« جبهه سی

طلب اولین گروه تجزیه»خود را « بخش ملی آذربایجان جنوبیجنبش آزادی»جاماح 

ایران و الحاق آن به جمهوری دارد و برای جدایی آذربایجان از اعلام می« ایمنطقه

کند. این گروه سیاسی واحد فعالیت می« آزربایجان جنوبی»آذربایجان، یا تشکیل یک 

توسط شخصی به نام پیروز دیلنچی تأسیس شد. عضو دیگر رهبری این  1221در سال 

به علت اختلافات درونی از جاماح  0220ژانویه  01گروه محمود علی چهرگانی بود که در 

 «جبهه ملی اسلامی آذربایجان»ون شد. چهرگانی که پیش از پیوستن به جاماح رهبر ببر

را تأسیس کرد. چندی بعد « حرکت ملی آزربایجان جنوبی»بود آن را منحل و سپس گروه 

ین ا گاموح( تبدیل شد.« )حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی»نام این گروه به 

داند و از ستارخان، خیابانی ایران می گروه که خود را وارث انقلاب مشروطیت

برد خواهان به رسمیت شناساندن نام قهرمانان گاموح نام میوری بهو پیشه

 از»تواند عنوان هدف گروه است. این هدف میبه« حق تعیین سرنوشت ملی»

در درون مرزهای ایران تحقق یابد و « کانال دولتمداری در آذربایجان جنوبی

یک دولت مستقل و اتحاد با جمهوری آذربایجان،  یا به شکل تأسیس

گاموح در یک طرف خواهان تعیین مرزهای «. آزربایجان شمالی»یعنی

                                                      

 /.http://gadtb.com/faنک به خانه 1

 /.http://gadtb.com/faخانه 50
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 ملل مختلف»در یک فضای دموکراتیک و مذاکره میان نمایندگان « اتنیکی»

کند و در غرب تا مرزهایی که در شرق بندر انزلی را محاط می 11است.« ایران

دان و قزوین و ساوه وکردستان و اطراف تهران ادامه نشین همهای ترکبخش

ی منطقه»یابد و در طرف دیگر تمامی این سرزمین را زیر عنوان ادامه می

سازدکه دهد. انتخاب این عنوان این استنتاج را مجاز میقرار می« اشغال شده

ر گاموح در باکو مستق 10شود.از نظر این گروه اشغال جز با استقلال درمان نمی

 کند.های تلویزیونی خود را منتشر میاست و از آنجا برنامه

ی دمکراتیک مردمی احواز است طلب جبهههای استقلالیکی دیگر از گروه

معاهدات »منتشر شده است با ابتنا به  1222ژانویه  02ای که در نامهکه در مرام

و  1292 ، مصوب1415ی المللی شناخته شده، خصوصاً معاهدهو قوانین بین

ستم و های تحتکه برای رهایی ملت دیگر معاهدات و قراردادهای همسو

ت اس« اشغال شده توسط نیروهای بیگانه از طرف سازمان ملل تأیید گردیده

رسیدن به حق تعین سرنوشت ملت عرب احواز و تأسیس دولت »خواهان 

« ازملت عرب احو« »ی دمکراتیک مردمی احوازجبهه«. »مستقل احواز است

داند. این جبهه بر این باور است که جهان پذیر جهان عرب مینارا جزء تفکیک

مبارزات ملت عرب احواز در منطقه « استراتیجیک»عرب عنوان پشتیبان 

«. دکنن، ملتی که برای صلح، آزادی، زندگی بهتر و دمکراسی مبارزه می«است

شود همانا می امروزه آنچه به نام ایران شناخته»طبق نظر این جبهه 

ترکمن و غیره است.  ،های اشغالی ملل ترک، کرد، عرب احواز2 بلوچسرزمین

آنها همه از وجود دشمن مشترک زیرستم بوده و برای رهایی خویش از این 

                                                      

 .7/7/53« شمس تبریز»،  75/5/7007GAMOHنک به:  55

57 Azerbaijan  جنبش ملی بیداری آذربایجان جنوبی »ارائه شده بهSANAM  که در دوم فوریه

 در آمده است. UNPOمردم فاقد نمایندگی  ها وبه عضویت سازمان ملت 7002
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ی ملل برای حق تعیین جبهه»این جبهه عضو  13«.کننددشمن مبارزه می

صادر  0200نوامبر  1۲ ی اخیر دراست . در پیامی که جبهه”« ایران“سرنوشت 

های ملل غیر فارس و نقض حقوق بشر و ی اشغال سرزمینادامه»کرد 

های اشغالی را شدیداً های ضد انسانی دولت اشغالگر ایران در سرزمینسیاست

جبهه »ابوشریف احوازی دبیر کل  0200فوریه  04در  15«.کندمحکوم می

 ملل انتخاب شد. یبه سمت دبیرکلی جبهه« دمکراتیک مردمی احواز

نیز خواهان جدایی خوزستان از « حرکه النضال العربی التحریرر الاحواز»

شود ایران است. یکی از اقدامات قهرآمیزی که به این سازمان نسبت داده می

ی نیروهای در جریان برگزاری رژه 1321شهریور  31ی صبح ی مسلحانهحمله

های حکومت در اثر ارش خبرگزاریمسلح به آن نیروها در اهواز است. طبق گز

نفر کشته شدند. سازمان مزبور شرکت در این حمله را تکذیب  04این حمله 

چهار تن از اعضای این گروه در دانمارک و  132۲کند. در بهمن ماه سال می

ی ریزی برای یک یا چند حملههلند به اتهام جاسوسی برای عربستان و برنامه

یر شدند. حبیب اسیود، یکی دیگر از رهبران این تروریستی در ایران دستگ

در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. حکم اعدام او در  1322گروه در آبان 

اجرا  1520اردیبهشت  19توسط دیوان عالی کشور تأیید و در روز  0131031521

 شد.

ها با نام اشخاص متعددی آشنا توان علاوه بر سازماندر فضای مجازی می

 عنوان نمونهکنند. بهکه هر کدام برای خود تبلیغ جدایی و استقلال میشد 

 شرایط»نام برد. یکی از آنها رضا لوائی است که در  توان از چند تن از آنهامی

 دهداز آن جهت شعار براندازی می« ]...[ آذربایجان جنوبی برای براندازی رژیم

                                                      

 .=5525https://fnfsd.com/fa/?pنک به  57

 نک به لینک زیر15

https://fnfsd.com/?p=1111 
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ا شکستن ایرانیت رهمشانس مبارزه برای استقلال آزربایجان جنوبی و در»که 

یاسین اهوازی از آن جهت موافق یک نظام فدرال قومی با  14«. کندبیشتر می

ی اختیارات شامل بر ارتش، پرچم و سرود ملی است که راه را پس از یک دوره

ج ساله در صورت درخواست ملی و مساعد بودن و حمایت انتقالی یک تا پن

طرف یوسف عزیزی بنی19کند.هموار می« اعلام استقلال»ی جهانی برای جامعه

های را در میان عربای هیچ نیروی سیاسی یا فرهنگی 0224آوریل  09که در 

شناخت که صراحتاً و طبق اسناد مکتوب ها نمیخوزستان، کردها و آذربایجانی

ملت عرب »ی هشت سال بعد در مقاله 11برنامه خواستار جدایی از ایران باشدو 

، شودخواستار استقلال ملت عرب ایران می« در ایران: فدرالیسم یا استقلال

های بزرگ جهانی، علت عدم موافقت قدرتولی آن را در عین حال به

بیند. او حقق میی ایران دور از تبا تجزیه« هاحتا عرب»و ای های منطقهقدرت

های تحت سرکوب ایران بایستی با گیرد که ملتاز این نامرادی نتیجه می

ی هماهنگی دست به تنظیم مبارزات خود بزنند؛ مبارزات تشکیل یک کمیته

شود. او با اشاره که در متن مقاله ظاهر نمی« فدرالیسم ملی»برای، شاید یک 

ای برای سابقه 02و  12های در قرن و کعبیان 14به استقلال مشعشعیان در قرن 

خواهد استقلال امروز سازد که میهای خوزستان برمیطلبی عرباستقلال

  1۲های ایران را توجیه کند.عرب

فدرالیسم ایرانی و استعمار » یدیگری آتابای حمدانی است. او در مقاله

شونیسم »ی فدرالیسم موردنظر برخی از هواداران آن را برساخته« آذربایجان

منظور جلوگیری از داند. در نظر او این پیشنهادی است که بهمی« فارس

                                                      

 .7/1/5715« ایران گلوبال» سایتوبنک به  55

 .73/6/7002همانجا  56

 تاریخ یاد شده در متن. Ahwas Studies Centreنک به  52

 .3/7055/ 7همانجا  55
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های ابداع شده است. حمدانی فدرالیست« الوقوع ایرانی قریبتجزیه»

د خواهنها می. اولیییکند: واقعی و کذاآذربایجانی را به دو دسته تقسیم می

م حکومتی مرزهای واقعی آذربایجان را مشخص کنند و با یک سیست

ا هها مزدور فارسی ایران کنار بکشانند. دومیخودمختار آذربایجان را از بقیه

هستند. این که آذربایجان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است کار 

 است.« هار و فاسدهایفارس»

 

 فدرالیسم قومی ناظر بر استقلال .0

ه گمانی است که برخی منظور از گزینش این عنوان برای این گروه اشاره ب

فان طلبی. مخالبرند: گمان تجزیهاز مخالفان فدرالیسم قومی بر موافقان آن می

های ی فدرالیستبرای توجیه گمان خود استناد هم بر واژگان مورد استفاده

« اصل»کنند )کاربرد ملت به جای قوم یا اتنیک(، هم بر دفاع آنها از قومی می

ها باید امید رود. به اینهم پیش می« تا جدایی حتا»حق تعین سرنوشت که 

انداز جدایی از ایران را هم افزود ها ی قومی به چشمبرخی از فدرالیست

)کردستان بزرگ(. مخالفت با شعار حفظ تمامیت ارضی و وسعت اختیاراتی که 

خود در چارچوب یک ایران فدرال « های قومی برای دولتهریک از فدرالیست

ظن مخالفان است. سوءظن نسبت به برخی از دلایل دیگر سوء خواهندمی

یی که هاها و ائتلافجبهه خصوصبه، ایمها که ما در این گروه جا دادهسازمان

ها باشد که در اند باید متوجه آن احزابی در این جمعتازگی تشکیل شدهبه

 معرض ظن قرار دارند.

توان در های این گرایش را مینمونهترین بارزترین و در عین حال مهم

حزب »)از این پس حدکا(، « حزب دموکرات کردستان ایران»نوشتار و گفتار 

کومله زحمتکشان کردستان »)از این پس کومله(، « کومله کردستان ایران

گیر شد. این چهار حزب در سال پی« حزب حیات آزاد کوردستان»و « ایران

دست به هماهنگی « حزاب کودستان ایرانمرکز همکاری ا»در قالب  1329
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دانند و طلبی را نا صواب میآنها همه گمان تجزیه 12های خود زدند.فعالیت

این اختلاف با رجوع ی درباره توانیم بدون اظهارنظرکنند. ما میآن اعتراض می

ها شده است بررسی هایی را که موجب بدگمانیبه اسناد احزاب نامبرده دال

  کنیم.

ی ی حدکا است که به تصویب کنگرهیک سند مناسب برای این کار برنامه

رسید. از نطر این برنامه ایران  0215آوریل  12شانزدهم آن حزب در تاریخ 

های کرد، ترک، بلوچ، عرب و ترکمن. در سند کشوری است متشکل از ملت

. سند در مورد «ملت ایران»شود. همین طور از ای به ملت، لابد فارس نمیاشاره

ی گوید. اگر در برخی از سطرهای سند از واژهسخن می« مردم ایران»اخیر از 

شود منظور همان ملت است. این برداشتی است که در استفاده می« ملیت»

شود. سند کوشش تأیید می« حقوق ملی کردستان»ترکیباتی مانند 

ی اول قرن هطلبانه اسماعیل سمکو، رئیس ایل شکاک در سه دهاستقلال

رغم هدف را به« جمهوری کردستان»خواند و تأسیسبیستم را قیامی ملی می

ی مهم از جنبش ی آن پاسخی مناسب و تاریخی در آن برههطلبانهاستقلال

ای به آرزوی احزاب داند. گرچه در این سند اشارهخواهانه ملت کرد میآزادی

توان ، ولی شواهد آن را میشودی کشورهای کردنشین دیده نمیکرد در همه

در دیگر نوشتارها و گفتارهای سخنگویان آن احزاب مطالعه کرد. در همین 

های دارای ملت کرد خواهان همان حقوقی است که ملت»خوانیم که سند می

یا «. شمارندحاکمیت سیاسی و دولت مستقل نیز آن را حق مسلم خود می

اتهام «. ولت در جهان استترین ملل فاقد دملت کرد یکی از بزرگ»

. ها نیستطلبی در واقع چیزی جز تحریف حق تعیین سرنوشت ملیتتجزیه

                                                      

از بردن  7077به علت بازگشت کومله زحمتکشان کردستان به کومله کردستان ایران در سپتامبر  51

خودداری شد. لازم به تذکر است که این مرکز با پیوستن کومله کردستان « مرکز همکاری....»نام آن در 

 اعضای آن ازهم پاشید. ایران به منشور مهسا و مخالفت دیگر
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 02«.طلبی حق است، نه گناهتجزیه»وانگهی 

طلبی منتسب به آن است. ی این احوال حزب مزبور منکر تجزیهبا همه

ها نی معلوم، نه تالمللی تحقق آن آرزو در آیندهآگاهی به موانع داخلی و بین

حدکا، بلکه دیگر احزاب کرد در دیگر کشورها را نیز وادار کرده است که تا آن 

معلوم به تشکیل یک دولت خودمختار در چارچوب هریک از کشورهای زمان نا

کردنشین بسنده کنند. با حرکت از همین آرزو و همین واقعیت است که 

جایگاه کردستان در  ی مزبور طرح یک نظام فدرال در ایران را ریخته وبرنامه

خودمختار با « اقلیم»آن را مشخص کرده است. طبق این طرح ایران از چند 

شود که کردستان یکی از آنها است. اقلیم تشکیل می« حق تعیین سرنوشت»

ی مناطق کردنشین در غرب ایران است. مرزهای آن کردستان شامل بر همه

اکثریت ساکنان آن تعیین  و خواست« ملی –جغرافیایی »بر اساس معیارهای 

شود. دولت خودمختار کردستان در هرجای ایران که اکثریت ساکنان آن می

کند و آنها را کرد و خواستار حقوق ملی خود باشند از خواست آنها حمایت می

داند. حکومت اقلیم کردستان دارای سه متحد ملی و استراتژیک خود می

ست و از سرود و بیرق ملی، نیروی انتظامی گذار، اجرایی و قضایی ای قانونقوه

و نظامی )پیشمرگه( خود برخوردار است. زبان کردی زبان رسمی اقلیم در 

های آموزش و مکاتبات اداری است. فارسی در کنار کردی تدریس ی سطحهمه

های دیگر در مدیریت امور کشور شود. حکومت اقلیم مانند حکومت اقلیممی

                                                      

با مصطفی هجری، دبیرکل حدکا کرد ازجمله  5751اسفند  75کوتی در که سیروس ملای مصاحبه 70

 ییمبارزه کردها برای رها»ها برجسته شده است: سندهای دیگری است که در آنها مدلول این انتساب

های مختلف آن همواره در جریان بوده سرزمین خود از چنگال کشورهای حاکم بر کردستان در بخش

تجزیه  هایتوان گفت ذهنیت جداپذیری/تجزیه طلبی )به تعبیری( و اتحاد بخشاست ]...[ بنابر این می

مناسبت فضای غالب تصمیم به قبول حال اگر به«. کردستان ]...[ همواره موجود بوده است یشده

 یهاید»خودمختاری در سیستم فدرال کشورهای کردنشین گرفته شده است نه به این معنا است که 

منفی و مردود است. برعکس استقلال کردها ]...[ حق مشروع و بدون ای دها ایدهطلبی کراستقلال

 .75/57/5751« اخبار روز» سایتوبنک به: «. وچرای آنها استچون
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ا هزمینی کردستان همچون سایر اقلیمطبیعی و زیر کند. منابعدخالت می

ثروت عمومی ایران است و حکومت اقلیم با توافق با مدیریت فدرال از آنها به 

دارد. حکومت مرکزی فدرال علاوه بر سه میی مردم ایران بهره برنفع همه

ی نامبرده دارای یک شورای فدرال و یک انجمن نمایندگان است. اعضای قوه

ود. شهای کشور به تعداد مساوی تشکیل میای فدرال از نمایندگان ملیتشور

ا هی در همه مواردی است که به حقوق و منافع اقلیمگیرندهاین شورا تصمیم

شود. در مرکز یک دادگاه عالی فدرال با شرکت صاحبان تخصص از مربوط می

رسیدگی به شود. کار این دادگاه های ایران تشکیل میی ملتجانب همه

ها است. ارتش فدرال های اقلیممشکلات قانونی میان دولت فدرال و حکومت

آید. سیاست خارجی، از مجموع واحدهای مسلح اقالیم به وجود می

سات در اختیار دولت فدرال مدت اقتصادی، پول، اوزان، مقیاریزی درازبرنامه

های کردنشین و است. اقلیم کردستان دارای روابط خارجی با سایر بخش

هرجای دیگری که کردها در آنها منافع دارند است، ولی با توافق با حکومت 

  01فدرال.

 شود عینجا که مربوط به اختیارات دولت کرد در ایران میاین برنامه تا آن

ی است که هیئت نمایندگی خلق کرد به ریاست شیخ اماده 09ی همان برنامه

به هیئت نمایندگی حکومت مرکزی ارائه  134۲ماه عزالدین حسینی در دی

شود. یک داد. در آن برنامه هم از مردم کرد به نام ملت یا خلق کرد صحبت می

تفاوت میان این دو برنامه تأکید بیشتر بر ایرانیت ملت کرد و قبول تمامیت 

  00تر است.ارضی ایران در متن قدیمی

ی کومله تفاوت چندانی با آن ی حدکا آشنا شدیم. برنامهتا این جا با برنامه

                                                      

 .  50.3.7055PDKI, Mediaنک به: 75

آقای عزیز ماملی، عضو هیئت نمایندگی کردها در نشست نمایندگان دو گروه این متن را از روی  77

 .7/7/7077نقل کرده است. نک به عصر نو  55دی  50کیهان 
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میان این دو حزب حاصل شد هر دو  313431321ندارد. در توافقی که در 

 ی سیاسی خودعنوان شعار اصلی و برنامهرا به« جغرافیایی -فدرالیسم ملی»

ای که در ر بیانیهد 03در کردستان اعلام کردند.« ستم ملی»ی برای حل مسئله

عبدالله  05با امضای خالد عزیزی )حدکا(، مصطفی هجری )حدک(، 13030203

ر و تزاده )کومله( منتشر شد تنها با زبانی قدری ملایممهتدی و عمر ایلخانی

های ملی3 اتنیکی گروه»کنیم: متناسب با این لحن برخورد می ییهاواژه

 نوعان ملی یاند و در ارتباط با همدر توافقات بینا مللی شرکت دار« مختلف

خواهی ی سیاست همگونقومی یا مذهبی خود در خارج از کشور آزادند. بیانیه

(assimilationو جا )ها توسط حکومت مرکزی را، اگر خلاف کردن اقلیتجا به

ی پژاک هم گرچه سخن از ملت در برنامه 04کند.تمایل اشخاص باشد رد می

های کرد، ترک، فارس و غیره. برنامه خواستار ل بر ملتایران است، ولی شام

های ایران است، کنفدراسیونی که پژاک به یک کنفدراسیون متشکل از ملت

مرکزی با آن با کاربرد اسلحه درصدد برساخت « ملت-دولت»علت مخالفت 

 09کم در کردستان ایران است. آن، دست

توان قومی بود. به آنها می هایها و سازمانجا سخن از مواضع حزبتا این

های عربی و بلوچی را نیز اضافه کرد. نام آنها در نام برخی دیگر از سازمان

ها ی تجمع آنها در برخی از ائتلافبارهآید که که اکنون درتوضیحاتی می

( سازمانی زیر 13۲5اسفند  1بهمن و  32) 0224فوریه  02و  12دهیم. در می

تحقق حق تعیین سرنوشت »با هدف « ای فدرال ایرانهی ملیتکنگره»عنوان 

                                                      

 .7/6/5715سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران  سایتوبنک به:  77

ک بازه طولانی انشعاب دوباره بعد از ی 5305مرداد  75حدکا و حدک )حزب دموکرات کردستان( در  73

 زیر نام حدکا به هم پیوستند.

1100www.kurdia.net › archives › 04 

)پارتی ژیانی ئازادی کوردستان(، مصوب « برنامه و اساسنامه حزب حیات آزاد کردستان»نک به  76

 (، مرکز مطبوعات حزب حیات کردستانم 7070-5751کنگره ششم )
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در لندن تأسیس شد. با این که در تأسیس آن یازده « ملل تحت ستم ایران

ی صادر شده در این حزب و سازمان شرکت داشتند تنها هفت سازمان بیانیه

های دیگری بر این هفت ها و سازمانکنفرانس را امضا کردند. بعدها حزب

به سیزده عضو  0213دند، طوری که تعداد آنها در آوریل سازمان اضافه ش

جنبش فدرال دمکرات » ،«ایران -ی متحد مردم بلوچستانجبهه»رسید. 

، «حزب دموکرات کردستان»، «حزب دمکرات کردستان ایران»، «آذربایجان

سازمان دفاع از حقوق ملى »، «حزب تضامن دمکراتیک الاحواز )عربستان(»

دمکراتیک  –حرکت ملی » ،«حزب کومله کوردستان ایران» ،«خلق ترکمن

« سازمان مردمى کُرمانج»، «حزب اتحاد بختیاری و لرستان»، «ترکمن

کانون فرهنگی و » ،«کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان»)کردهای خراسان(، 

و « جبهه متحد بلوچستان ایران )جمهوریخواهان(»، «سیاسى خلق ترکمن

 «. اتحاد دموکراتیک اذربایجانحرا و همبستگی ترکمن ص»

خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت فدرال  کنگره

خود است. کنگره مردم  اىاصول پایهجغرافیایی و  -بر مبنای معیارهای ملی

کند و خواهان شرکت برابر آنها در امر ایران را به چند ملیت تقسیم می

هاى ملیت» کند که هر یک از گره اعلام میی کشور است. کنحاکمیت و اداره

هاى دارای سرزمین …بلوچ، ترک اذربایجان، ترکمن، کرد، عرب، فارس، لر و

 «نظام جمهوری فدرال»هستند. به نظر کنگره « های ملی خودتاریخى و ویژگی

بند به اصول پای»برقرار شده و « جغرافیایی -اساس ویژگی ملیبر»باید 

باشد. « هاى الحاقى آنجهانی حقوق بشر و کنوانسیون دموکراسی، منشور

ای خود، درجهت اتحاد عمل و درچارچوب اصول پایه»کند که کنگره اعلام می

در ایران، خواهد  تر با سایر نیروهای دمکرات و آزادیخواهایجاد ائتلافی وسیع

 01«.کوشید

                                                      

 .57/7/7005as Studies Center Ahwنک به  72
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ر اختلاف بداشت یکی از مسائلی که کنگره را از ابتدا به خود مشغول می 

های عضو بود. در نشست مجمع عمومی کنگره سر تعیین مرزها در میان ملیت

مرزهای جغرافیایی »برگزار شد قرار بر آن گذاشتد که  021۲که در ماه مه 

ها در آینده تعیین ها در چارچوب مجالس دموکراتیک این ملیتمناطق ملیت

« ستیزیایی یا دگر ملتگرملت»ی کامران امین آوه در مقاله 0۲«.خواهد شد

ائلخان تورک اوغلی را، به سبب این که او گفته بود تمام مناطق آذربایجان 

پیش از آن دانشجویان آذربایجانی  02غربی مال آذربایجان است سرزنش کرد.

علت این که شامل مناطق به کتاب جغرافیای طبیعی کردستان مکریان به

 32د.شود اعتراض کرده بودنآذربایجان هم می

ی دمکراتیک اتحادیه»ی کم از دیدگاهی این اختلاف، دستاین را که دامنه

توان در این می طلب از چه وسعتی برخوردار استتجزیه« آزربایجان جنوبی

تنها در آذربایجان غربی، حتی در استان که کردها نه»ادعا مشاهده کرد 

ی هستند که اگر اصطلاح ایران و کرمانشاه هم مهاجرانکردستان جعلی به

ی این مناطق نظری بیندازیم اثری از کرد دیده سال به منظره 522حدود 

ها، روستاها و شهرهای مناطق رغم تغییرنام مکانکه علیشود. چناننمی

های جغرافیایی حتی کردستان و درصد نام ۲2-12مذکور باز هم حدود 

اریخی قرون وسطی هم باشد. ]....[ ضمناً در منابع تکرمانشاه هم ترکی می

تنها کردستان جعلی ایران و کرمانشاه، حتی اراضی زیادی تا سواحل دجله نه

ی این نوشته گردد. نویسندهعنوان اراضی آذربایجان معرفی میو فراط به

متأسفانه این مهاجران کرد که »دهد که:ادعای خود را با این شکایت ادامه می

داده حالا به بلای جان آذربایجان تبدیل و  ملت ترک آذربایجان به آنها پناه

                                                      

 .75/5/7055« ایران گلوبال»نک به:  75

 .55خرداد  71، «بار روزخا»نک به  71

 .21آذر  55، 57، ش «شمس تبریز» 70
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 31«.نامندخانه را میهمان میصاحب

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف میان اعضای کنگره از ابتدا حق 

ر د« متحد بلوچستان  جبهه»جدایی از ایران بود. همین موضوع باعث شد که 

تار دوشوکی، ای علیه یکی از اعضای خود، عبدالساعلامیه 0224آوریل  02

برده کنگره حق جدایی را از حق تعیین سرنوشت ی نامبدهد، زیرا به عقیده

ای عرفان رهنمون در مقاله 30نفی نکرده و تمامیت ارضی ایران را نپذیرفته بود.

 "ناسیونالیستیشبه"های وجود گرایش»منتشر شد نوشت  1331130224که در

ترین مانع درونی بر سر عمده اههای راسیستی در میان جنبش ملیتوتئوری

ها تمام خاک آذربایجان غربی را مال خود آن بود. در حالی که آذربایجانی« راه

ی مکریان )واقع در دانستند کردها با استناد به کرد بودن مردمان منطقهمی

های ین اختلاف در سالا 33کردند. آذربایجان غربی( با این ادعا مخالفت می

ی دموکرات آذربایجان و حزب م مانع اتحاد واقعی میان فرقهه 1304و  1305

 دموکرات کردستان شده بود. 

در نشستی که در شهر هانور آلمان برگزار شد تأسیس  1321اسفند  5در 

شورای همبستگی برای آزادی و برابری »یک ائتلاف طرفدار فدرالیسم به نام 

جنبش »، «یرلیکب -اتحاد دموکراتیک آذربایجان»میان « در ایران

حزب تضامن دموکراتیک »، «ک ایرانییجمهوریخواهان دموکراتیک و لا

حزب »، «حزب دموکرات کردستان»، «حزب دموکرات کردستان ایران»، «اهواز

حزب مردم »، «حزب کومله زحمتکشان کردستان»، «کومله کردستان ایران

قت شورای مو»و « سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»، «بلوچستان

                                                      

 .http:/gadtb.com/faخانه/-کرد-اسکان-و-مهاجرت-از-دیگر-نک به /مستنداتی 75

 . 71/3/7005Ahwas Studies Centerنک به  77

به علت این که شامل « جغرافیای طبیعی کردستان»به کتاب 5721آبان  ایجانی دردانشجویان آذرب 77

 .55/5/21) 57، ص «شمس تبریز»شد اعتراض کردند. منتشرشده در مکریان نیز می یمنطقه
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اعلام شد. حضور برخی از اعضای کنگره به ما « های چپ ایرانسوسیالیست

ی شماره سه بررسی کنیم. از کند که این گروه را در همین مقولهتوصیه می

هایی در این گروه وجود دارند که وجودشان ما را در گرفتن طرف دیگر سازمان

متفاوت و این  کند؛ همین طور انتخاب ادبیات قدریاین تصمیم مردد می

 های ایرانی ملیتی وجود کنگرهرغم ادامهواقعیت که که گروه همبستگی به

یی که این گروه برنوشته است «طرح مشترک ما»فدرال تشکیل شده است. در 

ی کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه»شود که ازجمله گفته می

من و دیگر بلوچ، ترک های، فارس، ترک، کرد، عرب،همزیستی ملیت

های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای های زبانی و اقلیتمجموعه

ماندن مردمان ایران ضروری است که: اولاً هویت و حقوق اتحاد پایدار و باهم

دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت آنها به رسمیت  –ملی 

م تمرکز و تقسیگرایی تاکنونی، جای خود را به عدمشناخته شود. ثانیاً مرکز

 کنند کهکنندگان طرح اعلام میامضا« . قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد

اسی و اداری ی مردمان ایران در یک سیستم سیما خواهان اتحاد آزادانه»

ی خود «طرح مشترک ما»های عضو در این گروه در سازمان 35«.فدرال هستیم

کنند و آن را مناسب با نیز اظهار طرفداری از فدرالیسم قومی در ایران می

ها و اقوام ساکن در یک ایران واحد و دموکراتیک و برابری حقوق ملیت

دانند. تماعی میهای ملی، سیاسی، اقتصادی و اجغیرمتمرکز در عرصه

ی های وابسته به این گروه با آنهایی که در کنگرهی میان تعداد سازمانمقایسه

جنبش فدرال دموکرات »اند ما را متوجه عدم حضور ها جمع شدهملیت

حزب همبستگی دموکراتیک »، «ی متحد بلوچستانجبهه»، «آذربایجان

و « ن فرهنگی آذربایجانکانو»، «سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن»، «اهواز

کند. ظاهراً عدم رضایت اعضای در این شورا می« ی ملی آذربایجانجبهه»

                                                      

 «.سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»در سایت  75/5/12مورخ « فراخوان به همکاری مشترک»از  73
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شورای همبستگی از کنگره موجب شرکت آنها در ایجاد یک ائتلاف جدید 

 شده است.

شورای »، «های ایران فدرالی ملیتکنگره»سه سازمان  1522در خرداد 

« ستگی برای آزادی و برابری در ایرانشورای همب»، «خواهان ایراندموکراسی

ای در شانزدهم همان ماه کنفرانسی مجازی برگزار کردند که با صدور بیانیه

وی سپیش به» ، «نه به جمهوری اسلامی»ی کارزار پایان یافت. بیانیه بر ادامه

و همچنین تلاش برای اتحاد بیشتر « تحریم انتخابات»، «جمهوری فدرال ایران

پور، عضو کند. خالد حسنهای مخالف حکومت ایران تأکید میمیان گروه

و وگهای سیاسی اپوزیسیون در گفترهبری حدک و مسئول ارتباط با سازمان

با بخش فارسی صدای آمریکا اعلام کرد تأکید بر فدرالیسم، از جمله مواردی 

  34است که در آینده و در کارهای این ائتلاف دنبال خواهد شد. 

خبر از  0131131521ازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در تاریخ در سایت س

ای ده سازمان و حزب آمده است. در آن جا ی چهارده ماده«نامهتفاهم»

ها و اقوام گوناگون ]...[ المله است که از ملیتایران کشوری کثیر»خوانیم: می

م ها لازاین ملت« داراتحاد پای»دارد که برای نامه اعلام میتفاهم « .تشکیل شده است

دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین  –اولاً هویت و حقوق ملی »است که 

رسمیت شناخته شود. ثانیاً تمرکز قدرت و مرکزگرایی تاکنونی، جای خود شان بهسرنوشت

ند کتمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. تفاهم نامه اعلام میرا به عدم

                                                      

برگزار  5307مرداد  5و  2. در نشستی که در روزهای 55/57/5305«رادیو صدای آمریکا»برگرفته از  75

همبستگی برای آزادی و برابری در آیران دست به »و« شورای دموکراسی خواهان ایران»شد دو گروه 

ورای ش»در آن زدند که « شورای همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران»تلاف جدیدی به نام ئا

شورای آزادیخواهان »، «های چپ ایران، شورای موقت سوسیالیست«آزادیخواهان سوسیالیست

 نیز شرکت« نهاد همبستگی جمهری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی»و « سوسیالیست ایران

ود ران ایران میبودن ساکن« کثیر المله»این ائتلاف هم سخن از ای پانزده ماده« تفاهم نامه»دارند. در 

های ایران فدرال برده نشده است. برگرفته های ایران. در این ائتلاف نامی از کنگره ملیتو هم از ملیت

 بوک.از حساب یوسف کر در فیس
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ی مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال ما خواهان اتحاد آزادانه»که 

ن های آ های دموکراسی در کشور و تداوم همزیستی تاریخی مؤلفه تحکیم پایه«. هستیم

 ـملی دموکراتیک ملیت کند که حقوق برابر ملیت ایجاب می ام ها و اقو های ایران و حقوق 

ی ملی، سیاسی، اقتصادی و هاو غیر متمرکز در عرصهساکن ایران واحد، دموکراتیک 

ای جامتناع دارد و به« ملت ایران»نامه از کار برد اجتماعی، تأمین و تضمین گردد. تفاهم

ی ملت و ملیت تردید نامه میان کاربرد دو واژهکند. تفاهماستفاده می« مردم ایران»آن از 

بیرلیک،  –اتحاد دمکراتیک آذربایجان  – نامه عبارتند از:دارد. امضاکنندگان تفاهم

خواهان دموکرات، لائیک ایران فدرال، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، جنبش جمهوری

حدکا، کومله، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت 

 های چپ ایران.سوسیالیست

زیادی از افراد نیز وجود  ها تعداد بسیاری ملیتها و کنگرهعلاوه بر حزب

ها گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام ها و سخنرانیدارند که در قالب مقاله

کنند. من از میان آنها به دو مقاله اشاره فدرالی ملی دموکراتیک را تبلیغ می

 کنم. می

مشروط کردن شکیل ائتلاف به اعلام التزام به »ی کامران متین در مقاله

بیان »نهادن این شرط را بر« بردایران را به سوی تجزیه می تمامیت ارضی

داند و آن می« محوری فارسیرگهملت متمرکز تک -غیرمستقیم حفظ دولت

خواند. اتخاذ این موضع از جانب او برخاسته پذیرش میرا بدین سبب غیر قابل

 لتمامیت ارضی نه خواست طبیعی ارض است، نه اص»از این اعتقاد است که 

زیرا »دموکراتیک هم نیست «. طرفانهمتافیزیکی و به لحاظ اخلاقی ثابت و بی

در نظر او اعلام این «. گاه به رأی تمام ساکنان ایران گذاشته نشده استهیچ

کشد. در حالی که این کردها هستند که شرط به انکار ملت بودن کردها می

ا ستیزانه و مغایر بتین زنباره تصمیم بگیرند. این شرط از نظر مباید در این

نیز هست. زیرا ایران از منظر ناسیونالیسم ایرانی « زن، زندگی، آزادی»شعار 

زعم ی مردان گذاشته شده است. بهعهدهاست و حفاظت آن به« مام میهن»

تنها یک تبیین نوین و رادیکال دموکراتیک از ایران که شامل بر »متین 
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شوری چندملیتی و پذیرش حقوق ملی عنوان کشناسایی رسمی ایران به

مترتب بر آن که در یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک سراسری درج شود 

این «. حاشیه رانده شده در ایران شودطلبی ملل بهتواند مانع استقلالمی

طبعاً ناقض این واقعیت نیست که تعیین سرنوشت جمعی تا سر حد »استدلال 

. «ملت کرد )و دیگر ملل ساکن ایران( استاستقلال و تشکیل دولت ملی حق 

اعمال حق تعیین سرنوشت در راستای استقلال آنهایی که مایل به عدم

سیاسی هستند باید رسماً و علناً ملت کرد و حقوق ملیتش را به رسمیت 

کند، ولی درستی به غیر طبیعی بودن مرزها اشاره میمتین به 39«. بشناسند

دارد که استقلال بدون از ذهن خود دور نگاه می در عین حال این واقعیت را

مرز و ارض قابل تحقق نیست. هر ملت و دولت مستقلی ناگزیر در سرزمینی 

کند. کردها یا هر قوم دیگری اگر خواهان استقرار دارد و از تمامیت آن دفاع می

حق تعیین سرنوشت تا حد استقلال هستند باید منطقاً خواهان سرزمینی هم 

دانند، خواهان جدا شدن آن از ایران و حفظ که آن را ارض خود میباشند 

 31تمامیت ارضی دولت برآمده از آن.

سازمان مردمی کرمانج »ی دیگر افراسیاب شکفته، سخنگوی نویسنده

 -ی طولانی حکومت غیرمتمرکز در ایراناست که با استناد به سابقه« خراسان

و این که « عی فدرالیسم شاهنشاهینو»و  -ها تا ممالک محروسه از ساتراپ

                                                      

 .50/55/5735« رادیو زمانه»نک به:  76

یک ن دموکراتحزب تضام»ای از توانیم در اعلامیهتمامیت ارضی را می ینظیر همین برخورد به مسئله 72

ی مردم ایران در آن صادر یمنظور اعلام حمایت از خیزش انقلابی اخیر و تکثرگراببینیم که به« اهواز

خوانند ای میطلبی را مفاهیمی کلیشهشده است. در آنجا نویسندگان خواست تمامیت ارضی و رد تجزیه

شود. علاوه بر این نویسندگان می در ایران به کار برده« الحالانحصارگرا و معلوم»که توسط عناصر 

دارند که تمامیت ارضی موضوعی است که تنها در روابط بین کشورها به کار گرفته اعلامیه اظهار می

شود. این بیانیه را یاسین اهوازی انتشار داده است. نک به می

556755ode/www.iranglobal.info/n .57/7/7077. 

http://www.iranglobal.info/node/186351
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های ها توسط مردمان و اقوام و ملیتممالک، یا مناطق یا اقلیم»در این دوران 

این امر را شدنی « شدساکن در همان اقالیم حراست و حفاظت و نگهداری می

ی کشور ایران کنونی را به ده اقلیم عمدتاً قومی داند که ادارهو شایسته می

د های مورطوری که هر اقلیم شامل دو تا چند استان باشد. اقلیم ،تقسیم کند

نظر او عبارتند از البرز )تهران، قزوین(، کردستان )ارومیه، سنندج، کرمانشاه، 

آباد(، خوزستان )اهواز، شهر کرد، یاسوج(، فارس )شیراز، ایلام، همدان، خرم

مرکزی )اصفهان، یزد،  بوشهر، بندرعباس(، آذربایجان )تبریز، اردبیل، زنجان(،

سمنان، آران، قم(، جنوب شرقی )کرمان، زاهدان(، ساحل شمالی )رشت، 

ساری، گرگان(، شمال شرق )خراسان شمالی، جنوبی، رضوی( و جزایر خلیج. 

بینیم در حالی که در مورد آذربایجان، ساحل شمالی و همان طور که می

یار تقسیم قومیت است آباد( معنشین خرمی شهر لرکردستان )به اضافه

 شوند. زبان نه در یک، بلکه به چند اقلیم تقسیم میمناطق فارسی

 بینند کهشکفته مخالف کسانی است که در فدرالیسم قومی خطری می

تواند به جنگ داخلی منجر بشود. دلیل او موفق بودن این نظام در دیگر می

موکراسی در ایران کشورها است. در نظر او فدرالیسم قومی شرط موفقیت د

ه ها گره خوردطور مستقیم به مسئله اقوام و ملیتاست. دموکراسی در ایران به

است. نه تنها این، بلکه بقای ایران نیز مشروط به نظام فدرالی است. فدرالیسم 

ی شهروندی در میان آنها ها و توسعهقومی مانع هویت مشترک ایرانی

 کند که گوییم قوم و ملت طوری عمل میشود. شکفته در کاربرد دو مفهونمی

 گرایانهاین هر دو دلالت بر یک هستار واحد دارند. تعریف او از قوم3ملیت ذات

یه قومی3ملیتی یک جمعیت انسانی با نسب و اعقاب جامع»نویسد است. او می

مشترک، خاطرات تاریخی مشترک، عناصر یک فرهنگ مشترک، ارتباط با 

تاریخی خود، آرایش روانی مشترک و دارای حس سرزمین کهن یا میهن 

ی جنبه« . باشدهمبستگی در میان خود، حداقل برخی از اعضای خود می

عناصر و »شود: ی این تعریف بیشتر در این جمله آشکار میگرایانهذات
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ی قومی3 فاکتورهای هویتی ملی ]همان احساس[ تعلق ذاتی و ازلی یک جامعه

؛ سیاسی است از این جهت که آن را ابزار و «استملیتی ]نسبت به خود[ 

گزاری به گروه مردمی قومی3 تنظیم برای خدمتانعطاف و قابلشاخصی قابل

آگاهی قومی یک مفهوم »داند. می« ملیتی با توجه به اهدفی خاص و چندگانه

سیاسی است ]...[ خاطرات تاریخی و ایدئولوژی مبتنی بر رویدادهای تاریخی 

ها ]...[ نقش مهمی در ایجاد و نگهداری از هویت قومی داشته افسانهواقعی یا 

های ترین پایه برای تجهیز حرکتصرفهترین و باو دارند ]...[ قومیت مهم

ی ی کانونی از مطالبات قومسیاسی علیه نابرابری است ]...[ قدرت سیاسی نقطه

 داندردها میک« ترین عامل تشکیل هویتمهم»شکفته زبان کردی را «. است

کشی اقوام و حکومت مرکزی در ایران همیشه به زبان»و معتقد است که 

مبادرت کرده است. او آموزش به زبان « جانبه از زبان فارسیحمایت همه

التحصیلان داند که فارغمادری تا سطح دانشکاهی را از این جهت ضروری می

. شکفته به چندگانگی ی خود بمانند و شغل پیدا کنندتوانند در منطقهمی

مرزبندی »ی خود آگاه هست، ولی قومی در میان اقالیم قومی محور دهگانه

گذارد. به نظر او این مشکل در مورد میان آنها را به گذشت زمان وا می« دقیق

های مختلف کرد در برخی از مناطق «لهجه»کردستان وجود ندارد. گویندگان

ی، فرهنگی و سرزمینی با هم ائتلاف یا حتا های تاریختوانند به علت قرابتمی

  3۲ادغام کنند.

ال های فدری ملیتگوید که عضو کنگرهشکفته به نام سازمانی سخن می

ائتلاف قومی ملیتی »است و طبیعتاً مدافع آن. به نظر او این کنگره که یک 

ام امان در میان تمامی مردمان و اقوهای قومی و بیاست موفق به ایجاد انگیزه

 تبدیل به یک بلوک سیاسی»و در نتیجه « های گونه گونه در ایران بودهو ملیت

نقش  »شده و « یافته با آرایش حرکات سیاسی منظمقومی ملیتی کاملاً سازمان
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 پیدا کرده است.« ی سیاسی ایرانیانمحوری در صحنه

ی تصورات این گروه با طرحی آشنا خواهیم شد که در یک نگاه به پیشینه

ی های ایران به ابتکار جبههخبر از برگزاری کنگره خلق 134۲در خرداد 

های ی این طرح علاوه بر سازمان چریکداد. در تهیهدموکراتیک ملی می

ی کردستان، حزب کومله انقلابی زحمتکشان کردستان، خلق شاخه ییفدا

خزب دموکرات کردستان ایران، کانون فرهنگی خلق ترکمن ایران، کانون 

فرهنگی خلق عرب ایران، سازمان دموکراتیک خلق بلوچ و گروه بررسی 

یب داند که از ترکالمله میمسائل آذربایجان شرکت داشتند. طرح ایران را کثیر

شش ملت فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن تشکیل شده و باید به صورت 

لس شورای ها برخوردار از یک مجشد. هر یک از این ملتفدرال اداره می

شد. هر منطقه بایستی در کنار فارسی ی اجرایی و قضایی میای، قوهمنطقه

داشتند. مجلس شورای مرکزی از نمایندگان مناطق زبان رسمی خود را می

در مهاباد  4۲شد. این کنگره که قرار بود در اواخر خرداد گانه ترکیب میشش

عضویت  32برگزار نشد. ی پاسداران به کردستانبرگزار شود به علت حمله

گرا در تدوین این طرح و واژگانی که در آن به کاربرده شده های ملتحزب

ی دموکراتیک ملی دهد که آن را با وجود این که جبههاست به ما اجازه می

آن را امضا کرده است آن را  ییهای فداظاهراً مبتکر آن بوده و سازمان چریک

 در گروه اول قرار بدهیم.

 

 گراهای قومی یا ملی ایرانرالیستفد .3

گرا است، ولی با این تفاوت که گرچه این گروه نیز مانند گروه اول قوم

های پذیرد و آرزوهایی مانند حزبیکپارچگی سیاسی سرزمین ایران را می

کردمحور ندارد. اگر هنوز کسانی هستند که به این گروه، یا برخی از اعضای 
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گرا بودن آنها است. هند، دیگر تنها به علت قومدطلبی میآن نسبت تجزیه

 021۲که در سال « نویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری فدرال ایرانپیش»

ز ای ای برجستهدر آنکارا تدوین شد نمونه« مرکز مطالعاتی تبریز»توسط 

ی کامل یک قانون اساسی با اسناد مربوط به این گروه است. این سند نمونه

ماده است که جمهوری ایران را به ایالات  0۲۲اصل و  113نه بخش، چهار فصل، 

آذربایجان، احواز، بلوچستان، ترکمن صحرا، خراسان، فارس، کردستان، گیلان 

 و در عین« ی اداری ویژهمنطقه»کند و تهران را به صورت و لرستان تقسیم می

فهمید که  توانگیرد. از نوع این تقسیم بندی میحال پایتخت در نظر می

سخنی  –نویس ها است. در تمامی متن پیشها و قوماساس آن بر تفاوت زبان

هر ایالت  52رود.بندی و نه به علت دیگر نمیمثابه معیار تقسیماز ملت، نه به

گزاری، قضایی و در عین حال پلیس و ژاندارمری ی اجرایی، قانوندارای قوه

تواند در صورت موافقت ارد و میخود است. هر ایالت زبان رسمی خود را د

یک از قوانین مصوب دولت فدرال وارد مناسبات خارجی بشود. هیچ

های های ایالتی حق مغایرت با قانون اساسی فدرال را ندارد. پارلمانپارلمان

گزاری در مسائل مدنی، کیفری، ارضی، فرهنگی، اقتصادی و ایالتی حق قانون

وزیر آن د. فرماندهان شهرهای ایالت را نخستاجتماعی در سطح ایالت را دارن

جمهور کند. انتخاب شهردار به رأی مردم است. رئیسایالت تعیین می

ها ی ایالتترین مقام دولت است. انتخاب او با رأی عمومی اهالی همهعالی

کند. پارلمان وزیر و وزرا را تعیین میجمهور نخستگیرد. رئیسصورت می

گزاری کشور است با شرکت نمایندگان ایالات ین مرجع قانونترفدرال که عالی

شود. انتخاب نمایندگان با رأی مستقیم و به نسبت جمعیت آنها تشکیل می

                                                      

 یشود، ولی ادامهشروع می« اهحق تعیین سرنوشت ملت»سند با عنوان  55با وجود این که اصل  30

آن چیزی جز استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیست. حذف 
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گیرد. پارلمان فدرال دارای حق تغییر مرزهای ایالات مخفی مردم صورت می

ترین مرجع قضایی کشور است. احتیارات است. سیستم قضایی فدرال عالی

درال شامل بر تعیین سیاست خارجی، حراست از مرزها و نظام پولی دولت ف

های ایالتی را ندارد. حق کشور است، ولی حق القای قوانین مصوب پارلمان

اعتراض دارد که در صورت ردّ آن توسط دوسوم نمایندگان پارلمان ایالت 

 رسمی ی ایالات آزاد است. زبانشود. اسکان و مسکن در همهاثر میمربوطه بی

ی اسناد دولتی باید به هر دو زبان دولت فدرال فارسی و ترکی است. همه

 نوشته شود.

« همراهی»با  0225، در مارس «جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»

جنبش فدرال دموکراتیک »محمدعلی فرزانه و هدایت سلطانزاده تأسیس شد. 

که با حضور  ( در کنفرانسی1031030222)  13۲۲آذر  01در « آذربایجان

ای در آمستردام برگزار شد قطعنامه« آزربایجان جنوبی»کنشگران سیاسی 

صادر کرد که لحنی متفاوت با برخی از مواضعی دارد که این سازمان در 

 ،«جنبش ملی آذربایجان»های بعد اتخاذ کرد. قطعنامه پس از اشاره به سال

سخن  آذربایجان» (، صدور مانیفست1315جنبش دانشجویی )اول اردیبهشت 

ی روز جهانی ی نخستین کنگره( در قلعه بابک، قطعنامه13۲0ر د)« گویدمی

جمهوری »ها و اسناد جنبش فدرال عنوان پیشینهدر تبریز به زبان مادری

 کند ومعرفی می« اسلامی ایران ]را[ به عنوان سمبول کنونی راسیسم فارس

کی )تورکی آذربایجانی( باید زبان زبان تور»ورزد که بر این خواست تأکید می

قطعنامه خواستار آن است که برای تمامی «. باشد رسمی و دولتی آذربایجان

ود. ای تورکی تأسیس شهای رسانهکنند شبکهتورکانی که در کشور زندگی می

 از سوی جمهوری اسلامی آذربایجان قطعنامه با سیاست تغییر ترکیب جمعیت

ی مخالفت کرده و خواهان مبارزه« اسیسم آریاییی رنماینده»ایران، این 

 . ستا های تحت ستم ابران بر علیه این رژیممشترک همراه با دیگر ملت

ای که عاقبت های درونیهشت سال بعد همین سازمان درارتباط با اختلاف
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ر ای منتششش نفر از اعضای کادر رهبری آن شدند بیانیهگیری موجب کناره

در این بیانیه از جمله  51تغییر در برخی از مواضع آن دارد.کرد که نشان از 

ی یک ملت برای حق تعیین سرنوشت و استقلال کامل خوانیم که ارادهمی

کند، زیرا هر تغییر درونی در یک کشور معین، الزاماً بر جغرافیای کفایت نمی

ا آنه گذارد و ازهای جهانی اثر میبندیو در حد معینی بر صف سیاسی منطقه

ظر نگیرد. بیانیه علاوه بر توجه به این واقعیت حاوی یک تجدیدتأثیر می

ها در اعمال قدرت حکومت نیز هست. بیانیه جمهوری ی سهم فارسبارهدر

در »ها نیز داند، زیرا آذربایجانیها نمیاسلامی را قدرت سیاسی منتخب فارس

قتصادی و دستگاه صد سال گذشته، در تمامی سطوح سیاسی و نظامی و ا

دوم، حضور داشته و در تحمیل صورت شریک درجهروحانیت، ]...[ اگرچه به

گیرد که بیانیه از این گفته نتیجه می« اند.اشکال مختلف تبعیض سهیم بوده

ها را هدف حمله به همین دلیل، هر شعاری که به جای حکومت اسلامی، فارس»

هرگونه شعاری علیه «. »گیردده میدهد عملاً دشمن واقعی را نادیقرار می

ما باید علیه نژادپرستی تجسم «. کندها، عملاً بار نژادی پیدا میتمامی فارس

کسی که در طیف حمایت از یافته در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی و هر آن

اد توان از نژی قاطعی برخیزیم. ولی نمینژادپرستی حاکم قرار دارد، به مبارزه

در یک «. ی تحت ستم، اگرچه واکنشی هستند، غافل ماندهاپرستی ملت

ای هلایکشور چندملتی، مبارزه برای حق تعیین سرنوشت، شکل مرکب وچند

تنها باید برای حقوق برابر زنان با مردان و زحمتکشان آورد. ما نهوجود میرا به

نها تی ملی خود مبارزه کنیم، ما نهو آفرینندگان ثروت و فرهنگ در جامعه

                                                      

سعید  اسماعیل جمیلی،کنندگان شامل انشعاب. 2/7/7057« ایران گلوبال»نک به  35
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اختلاف سیاسی و ضعف دموکراسی . آنها علت کناره گیری خود را شدند 7057در ششم مارس شاملی

 اعلام کردند. تشکیلاتیدرون
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ی ملی خود هستیم، بلکه نیازمند خواهان آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه

های تحت ستم و تمامی خواهران و برادران فارس ی ملیتهمبستگی با همه

کنند. تنها های انسانی برای خود و دیگران مبارزه میخود هستیم که از آرمان

اسلامی به عنوان سدّ توان از سدّ جمهوری ی مشترک است که میبا مبارزه

به بر  تنهایی قادربزرگ ستم و تبعیض و شقاوت عبور کرد. وگرنه هیچ ملتی به

انگیز نخواهد بود. جنبش فدرال کوبیدن این هیولای شوم و نفرتزمین

های چپ را متحد تلاش خود برای اعمال حق تعیین دموکراتیک غالب سازمان

اند که از حق تعیین سرنوشت دفاع ودهها بداند، زیرا این سازمانسرنوشت می

با این همه بیانیه از موضع تقسیم آذربایجان به شمالی و جنوبی  50اند.کرده

رهبری ی دموکرات آذربایجان بهگذرد و با اعلام این که شورش فرقهنمی

سازد که حرکت در جهت تفاهم بود مانعی می« حکومت ملی»وری یک پیشه

 سازد. های چپ را دشوار میو برخی از سازمان« فارسخواهران و برادران »با 

های ی ملیتکنگره»جنبش فدرال دموکراتیک که خود یکی از مؤسسان 

صادر کرد خروج از آن را  1324مهر  01ای که در بود در بیانیه« ایران فدرال

ی حق تعیین سرنوشت تا اعلام و علل آن را شرح داد: تفاوت تصور از ایده

ی ملی با مسائل بنیادی اوت نظر در ارتباط با پیوند میان مسئلهجدایی، تف

ی تحقق حق تعیین سرنوشت که طبقاتی و جنسیتی، تفاوت برداشت از پروژه

از نظر جنبش فدرال معطوف به درون کشور است، اختلافات در سیاست و 

ای انتقاد به اختلافی که حدکا، عضو دیگر کنگره با میلیشا و خصلت عشیره

از  1324در دهم مهرماه « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان» 53ن دارد.آ

زعم ی مسلحانه توسط حدک بود که بهکنگره کنار کشید. علت شروع مبارزه
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 55گرفت.جنبش مزبور به تحریک عربستان سعودی انجام می

 –سازمان فدائیان خلق ایران »ای که جمعی از هواداران در قطعنامه

ی چهاردهم آن سازمان )فروردین سال در داخل کشور به کنگره« اکثریت

پیشنهاد کردند از حق تعیین سرنوشت در « ی ملیمسئله»( در رابطه با 1325

شود. های ایران دفاع می«خلق»طلبانه ضمن مخالفت با تمایلات تجزیه

 و خواهان کندعنوان کشوری چندملتی، یا ملیتی یاد میقطعنامه از ایران به

های خودمختار ملی برای هریک از آنها در چارچوب جمهوری ایجاد حکومت

رم ترین اهمناسب»دموکراتیک و فدرال ایران است. به نظر این جمع فدرالیسم 

است. « های ساکن کشورمانرفع ستم ملی و رشد و شکوفایی ملیت

ی خود قهی امور منطشکل اداره»های خودمختار موردنظر این جمع حکومت

اجتماعی، فرهنگی، قضایی، حقوقی و انتظامی ]...[  -های اقتصادیرا در زمینه

ی امور های خودمختار ملی در ادارهنمایندگان حکومت«. تعیین خواهند نمود

 54دولت مرکزی شرکت مستقیم خواهند داشت.

نیز از فدرالیسم « گروه ملی و قومی حزب چپ ایران )فدائیان خلق(»

گوید، ولی در ها سخن میها از ملتجای قومکند. بنابراین بهیت میحما« ملی»

ی وحدت های پانیستی است. همین طور مخالف ایدهعین حال مخالف جریان

ی آذربایجان های کردنشین منطقه. این مخالفت شامل نظریهی بخشهمه

  59شود. بزرگ نیز می

فدرال دمکراتیک  جنبش»گذار و مستعفی هدایت سلطانزاده، عضو پایه

های مختلف در ضمن شرح گونه« فدرالیسم چیست؟»ی ، در مقاله«آذربایجان

رسد و آن را فدرالیسم و خودمختاری در سطح جهانی به فدرالیسم قومی می

                                                      

 .print/7iran.emroozßnet/index.php/news/63176نک به:  33

 .5/5/5713« اخبار روز»نک به  35

 .77/5/5711« عصر نو»نک به:  36
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دهد. از این طریق است که در ارتباط با ایران بر خودمختاری ترجیح می

ظر فائق آمد. به ن« غیر حاکم هایستم ملی مستقیم مرکز بر ملیت»توان بر می

ی طبقاتی نیز ی ملی یک جنبهمرکز در ایران علاوه بر جنبه« ستم ملی»او 

  51دارد.

 که در« ی اقوام ایرانیتمرکز و مسئلهعدم»ی حسن شریعتمداری در مقاله

منتشر شد  1311، سال 90، شماره «خواهان ملی ایرانی جمهورینامه»

 یراه صحیح توجه به مسئله»را « یزه کردن دولتتمرکززدایی و دسانترال»

یک نظام »داند، راهی که قدم در سوی می« های قومی ایرانیاقوام و اقلیت

 5۲دارد. برمی« مبتنی بر دموکراسی پارلمانی با توجه به مختصات ایران

یابی اقوام سازمان»ی دیگری تحت عنوان مقاله 13۲4شریعتمداری در سال 

نوشت که در آن ضمن « زدایی دموکراتیک ایرانسوی تمرکزمی بهدر ایران: گا

، «ناسیونالیسم قومی مهاجم»حفط مواضع دموکراتیک و افزودن مخالفت با 

ی حقوق افراد ی یک بیانیهنژادپرست و ضد دموکراتیک با استناد به ماده

های ملی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی سازمان ملل طرحی متعلق به اقلیت

های های قومی برخاسته از تبعیضو ترمیم شکاف ییبرای تمرکززدا

ایالت، سه  13دهد. طبق این طرح ایران به محور ارائه میتمرکزگرایانه و قوم

ی مذکور حفظ شود. مضمون مادهی خودمختار تقسیم میاستان و یک منطقه

طبق  ها است.های نامبرده در محدوده مرزهای آنموجودیت و هویت اقلیت

شوند. تقسیم ایالات بنا بر این طرح ایالات هریک شامل چند استان می

ی ی تاریخطور که آذربایجان طبق سابقهی تاریخی قومی آنها دارد؛ همانسابقه

ی قومی است، کردستان نیز همین وضع را دارد. دارای یک شاخصه

 «گذاری شدهامنام آنان نخوشبختانه در ایران محل سکونت اقوام از ابتدا به»

                                                      

 .7070« همبستگی برای آزادی و برابری»نک به: سایت  32

 .5722، آذر 67نامه جمهوریخواهان ملی ایران، شماره »نک به:  35
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شریعتمداری این «. نام آنان استی اصلی محل سکونت اقوام بههنوز هسته»و 

های قومی مجاوری را که دولت در خواهد استانپذیرد و میتقسیمات را می

صد سال اخیر از هم جدا کرده است دوباره به ایالت تاریخی آنها، و این بار در 

این طرح ایالت آذربایجان با پیوست  قالب یک ایالت قومی بازگرداند. طبق

های اردبیل و زنجان به آذربایجان شرقی و غربی ایجاد خواهد شد. ایالت استان

کردستان شامل کردستان و کرمانشاهان خواهد بود، ایالت لرستان از ترکیب 

ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمدی تشکیل خواهد شد. 

شود، گلستان به ایالت مازندران منظم و ایالت یالت میگیلان تبدیل به یک ا

آید. ایالات خراسان از جمع سه استان شمالی، جنوبی و مرکزی به وجود می

دیگر عبارتند از تهران )شهر ری، کرج و شمیرانات(، ساحلی )بوشهر و 

فارس مرکزی )قم، استان مرکزی، اصفهان، سمنان( فارس جنوبی  ،هرمزگان(

خوزستان و سیستان هم  ،ایالت غرب )قزوین و همدان( ،ان، یزد()فارس، کرم

ها جای بلوچستان، ترکمنستان و هر کدام یک ایالت خواهند بود. جز این

ها. خواهد بود. زیستگاه هایی خودمختار به همین نامعربستان در استان

است. طبق این طرح آنچه برای حکومت مرکزی باقی « منطقه»ها یک ییقشقا

، نیروهای مسلح، نظام پولی، اقتصادی و «نظام حقوقی سرتاسری»ماند می

ر های دیگسیاست خارجی است. فارسی زبان رابط میان اقوام است. اعتبار زبان

 ی تعلقهمان است که اعتبار زبان فارسی. طرح شریعتمداری تصمیم درباره

ا به رأی ، آنهایی که از نظر قومی مخلوط هستند ر«شهرهای مجاور»استانی 

ای به شهرهایی که مانند تهران جمعیت کند. ولی اشارهاکثریت واگذار می

کند. این در حالی مخلوط دارند، بدون این که مجاور شهری دیگر باشند نمی

در صد  42تا  32شود که است که شریعتمداری خود متذکر این واقعیت می

  52کنند.های ایران در ایالت خود زندگی نمیقوم

                                                      

 .75/7/7057. یا ایران گلوبال 7001آوریل « عصر نو»نک به  31
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عدم تمرکز سیاسی، با به کارگیری »ی دیگری که با عنوان شریعتمداری در مقاله

نویسد که طرح منتشر شد می 7051نوامبر  57در « های ایالتی و ولایتیالگوی انجمن

در حل صتمرکز که به راهی تاریخی و بومی و متعادلی از عدممزبور را بر اساس آن نمونه

اساس طرح من که »ایالتی راه یافت تهیه کرده است. های مشروطیت و قانون انجمن

صرفاً یک پیشنهاد جسورانه بود، این است که با بازگشت به تقسیمات کشوری و تاریخی 

در صدر مشروطیت و قبول آن حدود و ثعور برای ایالات و ولایات و تغییرات لازم و 

ها قبل ه حداقل از سدههای تاریخی این ایالات و ولایات کجزئی در آنها و پذیرش نام

شود، طوری که « ی تفاهمی ساختهشده، پایهها اطلاق میاز مشروطیت براین مکان

ان عنوای ازفدرالیزم بهعده»حال اگر «. هم نزدیک کنیمدو سوی گسل را به»بتوانیم 

غلط مساوی نظر من، بهرا، حداقل بهی ایران آینده وحشت دارند و آنحلی برای ادارهراه

منظور رفع این برداشت عدم تمرکز را درقالب توانیم بهمی« پندارندی ایران میتجزیه

های ایالتی و ولایتی است برای ایران آینده پیشنهاد بومی و خودی آن، که همان انجمن

انی تر مورد پذیرش همگها آشنا است، بتواند آسانتا شاید، چون بیشتر به گوش»کنیم. 

 50«.قرار گیرد

که در « های ایالتی در ایرانفدرالیسم و انجمن»ی لله رزمی در مقالهماشاا

منتشر شده است هم معتقد است که اگر  ۲31313۲5سایت شخصی او در وب

در جهت  10۲4های ایالتی و ولایتی مصوب مجلس اول در سال قانون انجمن

ی قانطباق با شرایط فعلی اصلاح شود نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقو

شود. زیرا این قانون با هدف تضمین خودمختاری ایالات فدرالیسم نامیده می

                                                      

این پیشنهاد گرچه برخاسته از یک نیت خیر است ولی تقسیم ایران در دوره مورد نظر نویسنده با  50

. ش. ایران به ـه 5756ی انطباق ندارد. طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب یطرح او برای تمرکززدا

رمان و بلوچستان، فارس و بنادر و خراسان و سیستان( و دوازده ولایت چهار ایالت )آذربایجان، ک

)استرآباد، مازندران، گیلان.، کردستان، زنجان، لرستان، کرمانشاه، همدان، یزد، عراق، خوزستان و 

ه. ق با بیست و دو  5710مرداد  71تهران( تقسیم شد. این تقسیم بندی در قانون مصوب  دارالخلافه

، خراسان و سیستان، فارس و گرمان و بلوچستان( کمی تغییر کرد. در نر ایالت )آذربایجاولایت و چها

شود این تقسیمات در عنوان یک ولایت ذکر شده است. همین طور که دیده میاین قانون عربستان به

 موارد بر حسب زبان صورت نگرفته است. یهمه
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نوشته شده است. به نظر او فدرالیسم حلال مسائل مدرنیزاسیون ساختار 

ی فساد و دیکتاتوری و موجد دموکراسی واقعی دولت و حکومت، مسدودکننده

ض ملی و کند و موجب رفع تبعیی ملی را حل میاست. فدرالیسم مسئله

تمرکز اداری است، شود. او مخالف عدمماندگی مناطق محروم ملی میعقب

تمرکز سیاسی را که همان حق تعیین سرنوشت است حل زیرا این اقدام عدم

کند. به نظر او در زمان تصویب قانون مزبور هیچ کس چندملتی بودن ایران نمی

. او مخالف قدرالیسم استانی آوردکرد. او دلیلی برای این ادعا نمیرا نفی نمی

 بر مبنای زبانی هستند.« اتنیکی»است، زیرا ملل غیرفارس خواهان فدرالیسم 

که اختیارات محدودی به  10۲4کند که قانون مصوب رزمی روشن نمی

انطباق بیابد و از نظر حقوقی « شراط فعلی»شد با داد اگر قرار میها میانجمن

کرد. این که مثلاً انجمن ه راهی را باید طی میمتضمن مفهوم فدرالیسم بشود چ

آذربایجان خواستار اختیارات بیشتر بود به این معنا نبود که آن قانون نظر بر 

 خودمختاری داشت. 

 

 

دهند که تحولات با فدرالیسم استانی شروع آنها که ترجیح می. 5

 و در قدم بعدی به یک فدرالیسم قومی تبدیل شوند 

ی بررس»ی سعید رهنما در اطلاق به این گروه نظریههای قابلیکی از نظریه

است. او در « های سیاسی و قوانین اساسی . طرحی برای بحثتطبیقی نظام

، گویدها( سخن میها )ایالتاین مقاله از واگذاری تدریجی اختیارات به استان

در انتهای این روند ها. ی کشورداری در استانعلت نبود تجربهتدریجی به

های ایرانی خاصی در آن ملیت»هایی که نظامی فدرالی قرار دارد، با استان

 گزاریی اجرایی، قانونها شامل بر هر سه قوهاختیارات استان«. اکثریت دارند

شود. آنچه طبق این و قضایی است. استاندار با رأی اهالی استان انتخاب می

است که نمایندگان آن با رأی « مجلس ملی»یکی  گیردنظریه در مرکز قرار می
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، «مجلس فدرال»شوند و دیگریی شهروندان ایران انتخاب میمستقیم همه

ها. در رأس دولت مرکزی رئیس جمهور است که متشکل از نمایندگان استان

اختیاراتی کمی بیشتر از نمادین دارد و از سوی دومجلس نامبرده انتخاب 

ترین شخصیت قوه مجریه است.. انتخاب وزیر که مهمشود. دیگر نخست می

او کار مجلس ملی است. او در عین حال فرمانده نیروهای مسلح کشور است. 

مسائل مربوط به حقوق شهروندی و سکولاریسم در اقتدار دولت مرکزی قرار 

ها حق دخالت در این امور را ندارند. همین طور نظارت بر منابع دارد. استان

محیطی و صنایع استراتژیک. های راهبردی، زیستتعیین سیاستطبیعی، 

ی دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس جمهور و رآی دو مجلس گانهاعضای نه

 شوند. ملی و فدرال تعیین می

الدین فتح راضی یکی دیگر از گروندگان به این گزینه است. او علاء

الیسم استانی تاکتیک داند که فدرفدرالیسم قومی را یک استراتژی می

بر سر مرزها « اقوام مختلف»رسیدن به آن است. وجود اختلاف مرزی میان 

کند. در نظر فتح راضی ساختار فدرال در ایران ی راه را لازم میاتخاذ این نقشه

تواند مرکزیت کند که ایران میرا فراهم میای ی منطقهانداز یک اتحادیهچشم

ای ی منطقهشکیل بدهد. دلیل او برای اتحادیهسیاسی و اقتصادی آن را ت

های فدرال را ی ملیتهای ملی است. فتح راضی کنگرهی دولتسرآمدن زمانه

ی خود قادر به حل داند، زیرا در طول عمر بیست سالهای ناموفق میبرساخته

نویس قانون اساسی برای ایران ها نشده است؛ حتا به نوشتن یک پیشاختلاف

 «اقوام مختلف»حکومت فعلی. فتح راضی در نامیدن مردم ایران میان بعد از 

  41ظاهراً تصمیم نگرفته است.« های ساکن ایرانملت»و 

با فدرالیسم قومی « مطالعات مدیریت استراتژیک»هاشم هدایتی در  سید

بر  آن« یا هر ویژگی دیگر»کند، ولی با نوع فرهنگی یا اقتصادی مخالفت می
                                                      

ده در به قلم او منتشر ش« فدرالیسم استانی ساختاری مناسب برای نظام سیاسی ایران»نک به مقاله  55

 .75/6/7077« ایران گلوبال» سایتوب
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 آن -های موجود و آمایش سرزمین موافق است مختصر استان مبنای تغییرات

مشخص شده  -ی جمعی ساکنان کشورهم در صورتی که دایر بر موافقت اراده

عنوان شرط اتخاذ تصمیم برای او ی مردم بهباشد. اراده -از طریق دموکراتیک

از چنان اهمیتی برخوردار است که فدرالیسم قومی را هم در صورت موافقت 

پذیرد. وجود ساختارهای دموکراتیک در مرکز و ایالات، کثریت مردم با آن میا

ی یک تعریف جامع، یکدست و مورد توافق از نظام فدرالی، گردن نهادن ارائه

های میدان رقابت به مبانی دموکراتیک، پرهیز از کاربرد خشونت، نفعذی»

ر آن است. به های دیگپذیرش تکثر و تنوع فرهنگی، آمادگی فرهنگ شرط

سم جانب فدرالیترین موانع چالش فراروی بهنظر او کاربرد اسلحه یکی از اصلی

مهاباد بکشد. هدایتی با در نظر داشتن  ماجرای جمهوری است. کار نباید به

خواهد کار با دموکراتیک کردن حکومت از طریق ها است که میاین شرط

 ناظر بر تغییر نظام مخالف است. های انقلابی اصلاحات شروع شود. او با روش

اصولی را بر اساس « تدوین قانون اساسی نوین»ای در احمدرضا کمره

 نویسی رعایتی حقوق بشر برشمرده است که باید در تدوین هر پیشاعلامیه

های اقوام شود. یکی از آنها لزوم جبران ستم مضاعف و نقص حقوق و آزادی

در چهارچوب « عی فدرالیسم یا خودمختارینو»ایرانی است که باید در قالب 

پارچه و مستقل مورد مداقه قرار بگیرد. او تصریحاً از فدرالیسم ایرانی یک

توان از فحوای کلام او این منظور را مستفاد گوید، ولی میقومی سخن نمی

کرد. همین طور این را که او خواهان حضور حداقل یک وزیر از هر قوم در 

 40هیئت دولت است.

ا نوشته محمد رض« نقدی بر فدرالیسم»تر این گرایس ی قدیمییک نمونه

در نشر شیرازه منتشر شد. او با تأسی به  1311خوبروی پاک است که در سال 

های هخامنشی تا ممالک تمرکز در ایران )از ساتراپی طولانی عدمسابقه

                                                      

 .75/50/5305ایران امروز  سایتوب. دیده شده در 3/7/5753نوشته شده در  57
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ه در آن تمرکز استانی است کمحروسه صفویه و قاجار( خواستار نوعی عدم

ها، ها معیار کشیدن مرز میان استانقوم -های تاریخی و زبانپیشینه

های ها هستند. او معتقد است که با اصلاح قانون انجمنها و بخششهرستان

 02و اصل  10۲4ایالتی و ولایتی مصوب دور اول مجلس شورای ملی در سال 

 توانها( میا )انجمنهمتمم قانون اساسی مشروطه به افزایش اختیارات استان

ها اختیار انتخاب نهادهای اجرایی خود این کار را انجام داد. در این طرح انجمن

ها هستند. تعیین را دارند. نهادهای اجرایی موظف به اجرای مصوبات انجمن

ها و موافقت استانداران و فرماندران به پیشنهاد هیئت اجرایی انجمن

شود. امور قضایی در اختیار مرکز باقی می های )مرکزی؟( انجاموزارتخانه

شوند. آموزش در سطح ماند، ولی قاضیان از میان اهالی محل انتخاب میمی

ابتدایی به زبان قومی و از آن پس به زبان فارسی است. فارسی، آن طور که 

نویسد هیچ گاه به کسی تحمیل نشده ی دیگری هم میخوبروی پاک در مقاله

های اجتماعی و نقش زبان ارتباطی در طول تاریخ دگرگونیفارسی در »است. 

 43«.گویندسیاسی ایران جای خود را باز کرده و اقوام ایرانی به آن سخن می

ی ملت ها در ایران اعتقاد دارد، ولی با کاربرد واژهخوبروی پاک بر کثرت قوم

هم با آنهای ایران مخالف است. به نظر او در ایران تنها یک ملت، برای قوم

به نظر او همبستگی ملی در ایران  45ی تاریخی درازمدت وجود دارد.پیشینه

ها هیچ گاه دچار صدمه نشده است. )ص ها و پریشانیبا وجود کثرت حمله

]نا[همزیستی اقوام ایرانی ]...[  در کشور ما مسئله و مشکلی به نام( »1۲۲

ی دیگری با در مقاله(. خوبروی پاک همین نظریه را 019)ص « وجود ندارد

ایران »در سایت  0200اوت  12که در « سازیی ملتخواب آشفته»عنوان 

 کند.منتشر شد تکرار می« لیبرال

                                                      

 یو مقاله 51/5/7077 ،«ایران لیبرال» سایتوبدر « سازیملت یخواب آشفته»نک به مقاله  57

 فرستاد. inamoکه برای انتشار در یک مجله آلمانی « حل ایرانی همزیستی اقوامراه»

 همان. 53
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بندی استانی موجود کشور آنها که با حرکت از تقسیم. 4

 دارندهای توسعه را مقدم میبندی بر اساس قطبتقسیم

تعمقی بر نظام »ام. یکی یدهی کاظم ایزدی دی آن را در دو مقالهنمونه

، 1131030212« ایران امروز» سایتوبدر « فدراتیو و غیر متمرکز برای ایران

ر د« اداری متناسب با دموکراسی و کارآمدی در ایران. -نظام سیاسی»دیگری 

. ایزدی عمدتاً به این دلیل مخالف نظام 4311322« سکولاریسم» سایتوب

های برآمده از آن به نظر از خطر گرایش واحدفدراتیو است که این نظام، صرف

ی منابع های دارندهآورد که استاناستقلال این مشکل را نیز به وجود می

 ابع برایطبیعی سرشار حاضر به واگذاری بخشی از درآمدهای حاصل از این من

تر نیستند. این درحالی است که دولت های ضعیفافتادگی استانجبران عقب

تواند این عمل را انجام بدهد و به نسبت موفقیت در این کار قدرت مرکزی می

ها تفویض کند. در طرح ایزدی علاوه بر تقسیم کشور به بیشتری به استان

 «طرح جامع کالبدی کشور»بندی دیگر بر مبنای های موجود یک تقسیماستان

به  1314گیرد. این همان طرحی است که در سال به ده قطب توسعه انجام می

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید، ولی اجرا نشد. ده قطب مورد 

. 0ی اردبیل . آذربایجان شرقی و غربی، به اضافه1ها هستند: نظر این طرح این

. خوزستان 3ستان، لرستان و ایلام، زاگرس )همدان، کرمانشاه، کرد

. البرز جنوبی )تهران، 4. فارس، 5)خوزستان، کهگیلویه و بویراحمدی(، 

. مرکزی )اصفهان، یزد، 9سمنان، استان مرکزی، زنجان، قزوین، قم(، 

. ۲جنوب شرقی )کرمان، سیستان، بلوچستان(،  1چهارمحال و بختیاری(، 

. ساحل جنوبی )هرمزگان، بوشهر( 2ان(، ساحل شمالی )گیلان، مازندران و گرگ

ی کشور اعلام . خراسان. یکی از دلایلی که ایزدی برای مخالفت با تجزیه12و 

کند مشاع بودن سرزمین ایران است. موضع ایزدی در ارتباط با تعیین زبان می
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های غیرفارسی است. او تدریس به آن در تدریس محدود به آموزش زبان

 کند.ها را رد میزبان

دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی: در تبیین »مهدی جامی در کتاب 

توسط نشر  1522که در سال « ساختاری برای تحقق حاکمیت مردم ایران

نویس قانون اساسی به قول منتشر شد طرحی نزدیک به یک پیش« نبشت»

ا خود او غیر لیبرال، غیرسکولار و غیردموکراتیک به معنی غربی آن، و ب

دهد که به قول خود او بر مبنای عرف و سنت غیر معمول ارائه می ییهاواژه

های ایالتی و بومی و رآی مردم بنا شده است . ممالک محروسه، قانون انجمن

قدر ولایتی مصوب مجلس اول دوران کوتاه مشروطیت و نظام مرجعیت همان

طالقانی، فیرحی و  به عرف و سنت مورد نظر او تعلق دارند که عقاید نائینی،

های موجود بر دیگر نوآوران دینی صد و چند سال اخیر. طبق این طرح استان

محور میان هفت تا دوازده ایالت تقسیم مبنای قابلیت آنها برای تدابیر توسعه

شوند. شهرهای کلان، مانند تهران هرکدام یک ایالت هستند. هر ایالت می

نمایندگان آن را منتخبان انجمن )مجلس( است که « مهستان»دارای یک 

هر ی منتخب انجمن شکنند. نمایندگان انجمن استان نمایندهاستان تعیین می

ی منتخب روستا یا دهستان. ترکیب هستند و نمایندگان انجمن شهر نماینده

ل ها تشکینمایندگان مهستان )مجلس( ملی از جمع نمایندگان منتخب ایالت

ی اجرایی قرار دارد. او یا رئیس قوه« امیر»یک شود. در رأس هر ایالت می

ی اختیارت اداره منتخب مهستان آن ایالت است. مهستان ایالتی صاحب همه

)قانون اساسی( باید در سطح « پیمان ملی»ایالت است، مگر آنچه بر اساس 

ملی تعیین بشود. پیمان ملی در مجمع عمومی مهستان امیران، مهستان ملی 

با اکثریت دو سوم آرا در مهستان ایالتی تصویب و در هر  و قضات ارشد و

روز درآورده های کشور بهساله در کنگره ملی مرکب از مهستان 04ی دوره

ها توسط دوسوم نمایندگان شود. تفسیر قانون اساسی و حل اختلافمی

تواند برای امور ملی طرح گیرد. مهستان ایالتی میمهستان ملی صورت می
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 ی اجراییشود. رئیس قوهدر صورت موافقت مهستان ملی تصویب میبدهد که 

است که توسط نمایندگان مهستان امیران « امیر امیران»یا « امیر ملی»کشور 

گزاری ملی است. نمایندگان آن از شود. مهستان ملی ارگان قانونانتخاب می

رح م در طبینیشوند. همان طور که میهای ایالتی تعیین میمنتخبان مهستان

جز روستا پلکانی است. مهستان ایالتی ها، بهی سطحجامی انتخاب در همه

کند و نیم دیگر آن توسط نیمی از قضات دیوان عالی هر ایالت را انتخاب می

ها حق عزل نمایندگان ی سطحها در همهشود. انجمنمهستان ملی برگزیده می

دوازدهم هفتم تا یکولی یک خود را دارند. معادن زیرزمینی ثروت ملی است،

ی شورای دفاعی شود. مهستان امیران هستهمنافع آن صرف ایالت مربوط می

محور نیز هست که ای توسعهبندی منطقهکشور است. طرح دارای یک تقسیم

دنیای »ی روزنامه 193031321بنابر پیشنهاد اطاق بازرگانی، منتشر شده در 

نه منطقه اقتصادی بر اساس همگنی آنها دارد. طبق آن کشور به « اقتصاد

دهد. ی نسبت این مناطق با ایالات نمیشود. جامی توضیحی دربارهتقسیم می

شوند. طبق این طرح فارسی زبان ملی است. تمام قوانین به این زبان نوشته می

ای آزاد است. استفاده از زبان محلی در هر ایالت برای مقاصد آموزشی و رسانه

ق ی حان فارسی باید به ترتیبی انجام بشود که شهروندان دارندهآموزش زب

کتاب مطلب  132ی رأی و حق انتخاب شدن به آن مسلط باشند. در صفحه

آمده است که برای من نامفهوم « همزیستی زبان و دین»دیگری زیر عنوان 

آیا «. ی اختیار زبان )های( محلی آزاد خواهد بودهر ایالت در حوزه»است: 

های محلی خود را تواند زبان یا زبانفته به این معنا است که هرایالت میگ

ی برخورد شود؟ نحوهانتخاب کند، یا مرز هر ایالت برمبنای زبان تعیین می

های قومی نافی فرض دوم است. در طرح جامی هر نوع تبلیغ نویسنده به گروه

 1520فروردین  2در  جامی در یادداشتی که«. طلبانه ممنوع خواهد بودجدایی

 های ایرانیگرایی را مغایر با سنتدر سایت زیتون منتشر کرد قوم یا ملیت
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 داند.خواند و آن را متأثر از اعمال نفوذ خارجی میمی

 

ها فدرالیسم استانی را ترجیح آنها که بدون تعیین حدود استان. 9

 دهندمی

ماده است و  4۲نویس قانون اساسی منسوب به شجریان که شامل پیش

برای دوران گذار نوشته شده است یک نمونه از این گرایش است. نظام 

پیشنهادی آن فدرالیستی غیرقومی است. حکومت میان مرکز و شوراهای 

تواند شود. دولت مرکزی نمیای، استانی، شهری و محلی تقسیم میمنطقه

ی را ای، استانداری، شهرداری و محلهای منطقههیچ عضوی از دولت

برکنارکند، مگر به حکم دادگاه. همین محدودیت دست استانداران در مورد 

توانند مستقلانه دست به وضع بندد. شوراها میدست را هم میشوراهای پایین

به مصرف « قوانین فدرالیسم»مالیات بزنند و درآمد حاصل از آن را با رعایت 

های مختلف ایران از قومیتنویس به این که ی اداری خود برسانند. پیشحوزه

داند که های ملت واحدی میتشکیل شده است اذعان دارد، ولی آنها را بخش

زبانی، قومی،  -ریشه در تاریخ دارد. این طرح پیشنهادی برای تعیین مرز 

ها ندارد. فارسی زبان رسمی کشور میان مناطق و استان -آمایشی یا غیر قومی

ند فرزندان خود را به زبان مادریشان آموزش ها ی دیگر حق داراست. قومیت

 جمهوریبدهند. دولت انتقالی ایران مرکب از یک مجمع ملی یا شورای ریاست

 44ی قضاییه است.وزیر و قوهیا شورای وزیران و نخست

نویسی پیش« های چپ ایرانشورای موقت سوسیالیست» 13۲1در سال 

برمبنای الگوی قانون اساسی « قانون اساسی جمهوری فدرال ایران»برای 

های متعددی برای تقسیم قدرت میان ی اصلآلمان طرح کردکه دربردارنده

ا جتوانیم در اینها است. ما میها و شورای عالی استانحکومت مرکزی و استان

                                                      

 ./755555www.tribunaesamaneh.com/archivesنک به  55
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 نظام هر استان مبتنی بر»تر آن را نقل کنیم: عنوان نمونه چند اصل اساسیبه

ها باید با اصول ن است. قانون اساسی استانقانون اساسی آن استا

خواهی، دمکراتیک و عدالت اجتماعی و با روح قانون اساسی فدرال جمهوری

ها، مردم باید یک نهاد نمایندگی ها، شهرها و بخشسازگار باشد ]...[ در استان

داشته باشند که از انتخاباتی عمومی، مستقیم، آزاد، برابر و مخفی ناشی 

ها دارای این حق هستند که تمامی امور محلی را ]....[ شهرها و بخششود. می

های محلی نیز در در چارچوب قانون به مسئولیت خود نظم دهند. انجمن

ی تکالیفی که قانون برای آنها تعیین کرده از حق خودگردانی چارچوب حوزه

 -...[ شود. ]برخوردارند. خودگردانی همچنین شامل اصل خودگردانی مالی می

ها با دولت فدرال ضامن آن است که نظام مبتنی بر قانون اساسی در استان

قانون اساسی ]...[ ساز گار باشد ]...[ اعمال اختیارات دولتی و انجام تکالیف 

ی دیگری را در نظر نگرفته یا مجاز دولتی، تا آنجا که این قانون اساسی قاعده

ق فدرال بر حقوق استان حق تقدم دارد. ها است. ]...[ حقوندانسته، امر استان

های خارجی امردولت فدرال است. پیش از عقد ]هر[ ]...[ مناسبات با دولت

ها ربط پیدا کند باید نظر آن ای ویژه به یکی از استانقراردادی که به گونه

ود، شها مربوط میموقع جویا شد ]هر امر[ که از نظر قانونی به استاناستان را به

. «های خارجی قرارداد بیندندتوانند با توافق حکومت فدرال با دولتمی آنها

توان از این الگو برای اند که مینویسندگان این طرح از این باور حرکت کرده

تدوین یک قانون اساسی فدرال و دموکراتیک برای ایران استفاده کرد. اما آنها 

ی به تبعیت از یک پیشینهبرخلاف این واقعیت که الگوی قانون اساسی آلمان 

ی تعداد و ها و مرزها حرکت کرده است سخنی دربارهتاریخی معلومیت استان

گویند. ظاهراً آنها که مایل به تعیین مرزها ها در ایران نمیمرزهای استان

مجید  اند.ها نیستند راه دیگری برای حل این موضوع نیافتهبرحسب قوم

ساختار »ای که با عنوان نویس در مقالهین پیشکنندگان ازربخش، یکی از تهیه
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چهار سال بعد از تدوین این طرح و در دفاع « ی ملی در ایرانفدرالی و مسئله

از آن نوشت بازهم در مورد تعیین مرزها سکوت کرد. او در این مقاله علت 

ر حسب قومیت را این طونویس با تعیین مرزها برکنندگان پیشمخالفت تهیه

قلمروهای قومی، با توجه فدرالیسم بر اساس تقسیم به»کند: یبیان م

ی اجتماعی در ایران و پراکندگ -ناپذیر تاریخی، اقتصادیآمیختگی تفکیکبه

و ناممکن بودن، یا ساده  -آن اشاره گردیدکه در بالا به -جمعیت قومی و ملی

ای هجای حل مشکل، مشکلات و درگیرینبودن تعیین مرزهای داخلی، به

همراه خواهد داشت. این گونه سیستم سرانجامی بهقومی جدید و بی -ملی

 بستگیزیستی و همکند و نه در جهت تحکیم همفدرالی نه مشکل را حل می

ملی است. از سوی دیگر نظام فدرالی بر اساس قلمروهای قومی، ملی، حتی با 

 گویپاسخ فرض تأمین خودگردانی در آذربایجان و کردستان و بلوچستان،

 49«.ی امور در سایر مناطق نیستی خودمدیریتی و چگونگی ادارهمسئله

جمهوری فدرال »نگر طرفدار عنوان یک آیندهسام قندچی که روزگاری به

در  022۲نوامبر  14ای که در بود در مقاله« دموکراتیک و سکولار در ایران

نبش سراسری ممکن است ج»منتشر شد اعلام کرد « ایران گلوبال»سایت 

این در صورتی «. ایران مجبور شود طرح فدرالیسم را از اهداف خود حذف کند

« حکومت قومی»علیه روشنی تمام براست که نیروهایی نظیر کومله و حدک به

 "ی ایران فدرالکنگره"و همکاری خود با »طلبی پژاک موضع نگیرند و تجزیه

طلب گرا و تجزیهیک جریان واپسنظر او فدرالیسم قومی به«. را ادامه دهند

زند. قندچی، علاوه بر این است و به طرح مطلوب فدرالیسم استانی لطمه می

دلیل  کند.مخالفت خود را با تشکیل کشوری به نام کردستان در دنیا اعلام می

ران ی ایحدک و کنگره»او نبود کشورهایی به نام آسور یا فارس است. به نظر او 

شان در راه دهند واحزاب قومی آشکارا نژادپرستی را رشد میی فدرال و همه
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های سیاسی باید بر مبنای احزاب و سازمان«. محمد هم غلط بودقاضیزمان 

 پلاتفرم سیاسی پدید آیند و نه بر مبنای قومیت یا مذهب.
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آنهایی که حامی فدرالیسم استانی هستند و تعیین مرزهای  .1

 کنند. م واگذار میها را به رأی مرداستان

ترین نمونه برای این گروه است. او با رد آنچه خود نظر داود غلام آزاد بهترین و صریح

چنان فدرالیسمی در ایران است که تقسیم اختیارات نامد خواهان آنمی« اتنوکراسی»

به نظر داود غلام آزاد  41های ممکن اجتماعی شروع شود. ترین سطححکومتی از پایین

تنها دموکراتیک نیست، بلکه بسیار غیرسازنده نیز هست، زیرا نه« سالارفدرالیسم قوم»

ی گرایانهماندگی عادات و روحیات قومجای دموکراتیزه کردن حاکمیت ملی فقط عقببه

وان عنبه کند. در این نظام افراد نهافراد درگیر در مبارزات دموکراسی خواهی را تقویت می

عنوان عضو قوم وجود دارند. تأکید بر قوم از این جهت هم که راه به شهروند، بلکه به

دهد با شهروندبودگی افراد مغایرت دارد. غلام آزاد طرحی برای ساختار اداری سنت می

های اداری بالاتر تنها جایی که کند که واحدمورد نظر خود ندارد. او همین قدر اشاره می

توانند بکنند جایی است که پرکردن آن از دست تر دخالت میر واحدهای پاییندر امو

 ها برنیاید. پایین تر

جبهه »ای را منتشر کرد که به امضای «نامهتفاهم« »ایران امروز»سایت  331030201در 

نامه سیاسى رسیده است. امضاکنندگان این تفاهم وچند گروه« ملی در خارج از کشور

 اسلامی پایانگیرند تا حاکمیت جمهوری تمامى امکانات خود را بکار »اند که متعهد شده

 حکومت مرکزی یابد و حکومتى دموکرات و سکولار، جایگزین آن شود، آن هم با تقسیم 

: نیمکتری دارند نقل میبه شرحی که من، تا آنجا که به موضوع این مقاله ارتباط نزدیک

ترین اصل تفویض اختیارات به پایین"ها در کشور، بر اساس تتقسیم اختیارات و مسؤلی

دست ی اموری را بهگیرد. واحدهای سطح بالاتر ادارهصورت می "سطوح ممکن اجتماعی

گیرند که واحدهای پایین تر از اجرای آنها ناتوان باشند. برمبنای این اصل تمام وظایف می

شود. دهای مسئول در کشور تفویض میترین واحمدیریتی در صورت امکان به کوچک

ی شوراهای روستا، دهستان، بخش، عهدهکنترل و هدایت امور محلی بهنظارت، 

اند. تقسیم دولت استان است آنها خود منتخب مردم در واحد مربوطهشهرستان، شهر و 

اختیارات میان دولت منتخب تمامی مردم ایران در یک طرف و ها، ثروت و مسئولیت

های اجرایی منتخب مردم این روستایی، و مقامهای استانی، شوراهای شهری و لسمج
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سیاسی از سطح های ایران در قدرت "قومیت"ی مردم و گیرد. همهواحدها صورت می

ها مربوط ی استانوزارت تا مدیریت شرکت دارند. مدیریت اموری که به کل کشور و همه

نظامی، سیاست خارجی، پولی، اقتصاد کلان کشور عی، های دفاشود از جمله در زمینهمی

ها به دولت مرکزی منتخب ملت ایران تعلق استانسازی سطح زندگی در تمامی و همگون

عنوان زبان مشترک ایرانیان محافظت فعال دارد. از سلامت و بالندگى زبان فارسی به

نمادهای هویت ملى مردم  ی ملى وهاى دیگر همه میراث فرهنگی، گنجینهشود. زبانمی

مادری در کنار تحصیل به زبان فارسی با در نظر اما تصمیم تحصیل به زبان  .هستندایران 
های اتنیکی و باشندگان در هر استان در ی گروهکلیهو حقوق  گرفتن بودجه و امکانات

 گزاری است. مجلس شورایصلاحیت دولت آن استان است. طرح دارای دو نهاد قانون

سناتور  4تا  3نماینده خواهد داشت و مجلس سنا با ملی، که بسته به جمعیت هراستانی، 

های استانی تعیین های مجلس سنا را دولتنسبت جمعیت آن. سناتوراز هر استان به

یک از این ی دولت استانی است. هیچی امور داخلى هر استان به عهدهاداره کنند.می

های محلی، حق دخالت در های استانی و شورازی ایران و چه دولتمرکنهادها، چه دولت 

تواند به دادگاه قانون اساسی دیگری را ندارند. هر اختلافی در این زمینه میهای مسئولیت

مرجع تفسیر و ناظر بر اجرای قانون اساسی است. تصمیم این مرجع ارجاع شود که 

هاى استانی و نمایندگان آن ز طرف مجلسرئیس دولت هر استان ا . الاجرا ستلازم

« تفاهم نامه»شود. ها انتخاب مىها از طریق انتخابات آزاد و منصفانه در استانمجلس

ترین آنها ی گذار از جمهوری اسلامی هم تدابیری را در نظر گرفته است که مهمبرای دوره

ین تدوس مؤسسان و برگزارى انتخابات آزاد، منصفانه و دموکراتیک براى تشکیل مجل

نامه عبارتند از: رضا قانون اساسى دموکراتیک آینده کشور است. امضاکنندگان تعهد

وما ، ج«حزب لرستان و بختیاری»، فرامرز بختیار از «مردم بلوچستان جبهه»بُر از حسین

مقام، بهمن مبشری و همایون مهمنش کامبیز قائم ،«خیزش ملی ترکمن صحرا»بورش از 

کانون »، ضیاء صدرالاشرافی از «جبهه ملی ایران در خارج از کشورهای زمانسا»از 

، عباس فیض از گروه استادان، نامدار بقایی یزدی از گروه دوستداران «فرهنگی آذربایجان

د نیست بدانیم که این طرح که با تأسی به بایران و محمدرضا آرین از گروه هدایتگران. 

هـ. ش. و قانون اساسی آلمان نوشته شده  10۲4ولایتی سال های ایالتی و قانون انجمن

ر فک»رو شده است که است با مخالفت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به این دلیل روبه
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 4۲«.سازدهای کشور را متبادر میجدا سازی مناطق و اقوام و استان

علت مشکلاتی که او برای توان بهی میثم بادامچی را هم مینظریه

ی بیند در این گروه جا داد. او در مقالهلیسم چندملیتی در حال حاضر میفدرا

ه ک« عوامل موفقیت فدرالیسم چندملیتی در غرب و فقدان آنها در خاورمیانه»

د بیند که بتوانمنتشر شد این نوع فدرالیسم را در حالتی نمی 1522تیر  1در 

کار در صورتی امکان  جا تأمین کند. اینی عدالت و امنیت را یکدو دغدغه

ش ای که اجرایوجود بیاید؛ برنامهای بهیابد که یک امنیت فرامنطقهتحقق می

بیند وجود ممکن است چند دهه طول بکشد. علت دیگری که بادامچی می

یان ها در مدموکراتیک برخی گروهگرایانه و غیرطلبانه، الحاقهای تجزیهتمایل

شناس با تأسی به نظریه کیمیلیک جامعهها است. بادامچی برخی از قوم

 های ایران بایدی مطلوبی در مورد حقوق اتنیکهر نظریه»نویسد کانادایی می

دو ویژگی داشته باشد. یکی این که به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذارد 

شرح همین نظریه را  42«.ی امنیتی را لحاظ بکندو دیگر این که باید دغدغه

رادیو »در سایت  1321مرداد  02ی دیگری از بادامچی که در توان در مقالهمی

ی میان منتشر شده است مطالعه کرد. او در این مقاله با مقایسه« زمانه

تر فدرالیسم کانادایی و آمریکایی و این سؤال که کدام یک برای ایران مناسب

تأملی در امکان »ی بادامچی در مقالهاست به همین نتیجه رسیده بود. 

بوک منتشر شده در فیس ،«رضا پهلوی و نظام شاهی "شاهزاده"طرفی بی

های ایالتی و ولایتی در شکل یک ساختار احیای قانون انجمن»نویسد می

ها حلی یکی از بهترین راهشود در زمرهجمهوری دموکراتیک سکولار را می

دهد. این مدل به ها نمیی مرز انجمنربارهاو توضیح بیشتری د«. دانست

 های غیرفارسی هم حساس است. مطالبات گویندگان به زبان
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 دهندآنها که تمرکززدایی غیر فدرالی را ترجیح می .۲

مدل قانون »عنوان توان در طرحی که اردشیر دولت بهی آن را مییک نمونه

اصل ریخته است دید.  152فصل و  10در « اساسی جمهوری دموکراتیک ایران

ی کشور به شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان، استان مطابق این طرح اداره

شود. کند تقسیم میها با اختیاراتی که قانون تعیین میو شورای عالی استان

شوندگان که رعایت اصول وحدت کنندگان و انتخابطور شرایط انتخابهمین

یک و تابعیت حکومت مرکزی تعیین ملی و تمامیت ارضی و نظام دمکرات

هایی تهیه و از شورای اخیر در حدود اختیارات و وظایف خود طرح شود.می

کند. انتصاب استانداران، فرمانداران، طریق دولت به مجلس ملی پیشنهاد می

بخشداران و سایر مقامات کشوری در اختیار دولت است. فارسی زبان رسمی 

های جمعی محلی و قومی در مطبوعات و رسانه هایکشور است. کاربرد زبان

 92آزاد است. همین طور تدریس ادبیات آنها در کنار فارسی.

با  «اندیشگاه ملی ایرانیان»ی دیگر طرح قانون اساسی پیشنهادی نمونه

در چارچوب تمامیت ی خود را با تأکید بر تمرکززدایی اصل است که مقدمه 193

ا کند وآن رشروع میلی نسبت به مصالح محلی ارضی ایران و اولویت مصالح م

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رفع تضییقات و محرومیت»با اشاره به لزوم 

های های مختلف نژادی، زبانی و مذهبی و در زمینهملت ایران که در طیف

ادامه « کنندمتنوع سنن و آداب ملی و قومی در سرزمین ایران زندگی می

که مردم ولایات و ایالات »کند یس بر این ضرورت تأکید مینودهد. پیشمی

ای خود شرکت ی امور محلی و منطقهایران با حداکثر امکانات مطلوب در اداره

گیری مربوط به شرایط زندگی از طریق بنیادهای انتخابی نموده و در تصمیم

 ترکزبان و خط رسمی و مشنویس خود سهیم و ناظر خواهند بود. در این پیش

مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با 
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های محلی و قومی در مطبوعات و این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان

های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد رسانه

یله که باشند از حقوق مساوی مردم ایران از هر گروه، آیین، قوم و قب«. »است

ی خویش ی امور کل کشور و امور منطقهو حق مشارکت مستقیم در اداره

برخوردارند و عقیده، رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 

ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به اداره» 

گیرد که اعضای آن ر، شهرستان یا استان صورت مینام شورای ده، بخش، شه

طور مستقیم انتخاب می کنند. ]...[ حدود وظایف و را مردم همان محل به

ب مراتی انتخاب و نظارت بر شوراهای مذکور و سلسلهاختیارات نظارتی و نحوه

آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و تابعیت 

ظر نویس در نکنند. نهاد دیگری که پیشرکزی باشد قانون معین میحکومت م

ها است که با ترکیب نمایندگان شوراهای گرفته است شورای عالی استان

ی شود. جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیهها برگزار میاستان

ی ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، وظیفههای عمرانی و رفاهی استانبرنامه

هایی تهیه و حق دارد در حدود وظایف خود طرح»این شورا است. این شورا 

ا همستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرح

باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. شوراها در صورت انحراف از وظایف 

لال شوراها و شوند. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحقانونی خود منحل می

 91طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.

اصل برای یک نظام  091فصل و  10نویس کاوه شیرزاد با ی دیگر پیشنمونه

در این طرح پادشاه برای پادشاهی غیرانتخابی، یا یرای یک جمهوری است. 

شود و برای استمرار سِمت خود نیاز به مدت ده سال توسط مردم انتخاب می

انتخابات مجدد دارد. در صورتی که رأی مردم به حکومت جمهوری پارلمانی 
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ی هیابد و کلیجمهور اختصاص میی حقوق پادشاه به رئیستعلق بگیرد کلیه

گردد. سمِت قانون اساسی حذف میحقوق پادشاهی ایران در سایر اصول 

پادشاه نمادین است. پادشاه نماد ایرانی یکپارچه، متحد، متمدن و متعهد و 

نماد وحدت ملی، تمامیت ارضی، میهن و دگردوستی است. بر این اساس نهاد 

ی عنوان یک متولعنوان یک نهاد غیر سیاسی و فراحزبی و بهپادشاهی ایران به

جهت رشد و شکوفایی فرهنگ و رفاه مردم ایران گو موظف است در پاسخ

کوشا باشد، از قانون اساسی حمایت کند، به بسط علوم و فناوری یاری برساند، 

ی اصلی حفظ و درآمد و نیازمند حمایت کند و غیره. وظیفهاز اقشار کم

ی پادشاه های فردی و اجتماعی به عهدهحراست از قانون اساسی و آزادی

اند موارد نقض قانون اساسی و تجاوز به ا نمایندگان او موظفاست. پادشاه ی

های فردی و اجتماعی را پس از اخطار و گوشزد به شورای عالی ملی آزادی

نویس ی دادرسی نماید. پیشگیری این حقوق اقامهجا در پیبرده و در آن

ای شهرها و شیرزاد مدیریت شهرها و مناطق را به شوراهای شهری و منطقه

کند، ولی مشروط به اینکه هیچ کدام از های مختلف ایرانی واگذار میقومیت

این حقوق نافی قوانین و مقررات ملی نبوده و مخالف اصول آزادی و دمکراسی 

و احترام به حقوق بشر نباشد. اعضای این شوراها با انتخابات آزاد، عمومی، 

انتخاب می شوند.  سری و مستقیم از طرف ساکنان محل برای مدت چهار سال

ای و شهری مشورت داده و های منطقهی سیاستشوراها به دولت در زمینه

کنند. غرض از واگذاری مدیریت، امور مدیریتی شهرها را تسهیل و تسریع می

ازجمله یکی هم اقدام برای تشکیل ملتی یکپارچه و متحد و برابر و برادر و 

 هایشهروندان متعلق به اقلیت تبعیض قومی و بومی است. هرگونهعاری از 

توانند از زبان، فرهنگ و رسوم و آداب ای یا زبانی و گویشی میقومی و قبیله

خاص خود در اجرای مراسم فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند. با این که 

تواند این ها میی واگذاری مدیریت شهرها و مناطق به شهرها و قومیتجمله
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ه بندی کشور ببرای شیرزاد قومیت معیار تقسیم برداشت را توجیه کند که

ندی بی تقسیمباره و دربارهمناطق است، ولی او هیچ توضیح بیشتری در این

دهد نویس او به شوراها میدهد. اختیارات نسبتاً کمی که پیشکشور نمی

گزاری در این ی قانونقوه نمایاند.تر میگذاشتن آن در این گروه را معقول

مجلس شورای ملی.  -0شورای عالی،  -1یس متشکل از دو نهاد است. نوپیش

ی شورای عالی ملی است و با تصویب دوسوم تفسیر قانون اساسی به عهده

تواند قوانین مجلس شورای یابد. شورای عالی ملی میاعضای آن قطعیت می

ملی را که مغایر با قانون اساسی و اصل آزادی و دمکراسی تشخیص داده می 

ترین مرجع رسیدگی اختلافات بین قوای شود لغو کند. شورای عالی ملی عالی

ی قضاییه و تعیین ریاست نیروهای حاکم بر کشور است. تعیین ریاست قوه

ی شورای عالی ملی است . مجلس شورای ملی ایران انتظامی بر عهده

ایران ی مردم گذاری کشور و مظهر تام و تمام ارادهترین مرجع قانونعالی

شود، ولی منوط به رآی جمهور انجام میاست. انتخاب وزیران توسط رئیس

جمهور و اعتماد مجلس شورای ملی است. اعمال قوه مجریه از طریق رئیس

جمهور توسط جمهور است. رئیسوزرا است و ریاست هیأت وزیران با رییس

برای مدت  مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، عادلانه، مخفی و مستقیم

 گردد. چهار سال انتخاب می

با فدرالیسم قومی از « پرستیی لرزان قومدفاعیه»کلانتری در  زبهرو

جهت مخالف است که این نظام تنها نظر بر آرایش حقوقی اداری دولت و آن

حکومت مرکزی دارد، نه بر محتوا و خصلت دموکراتیک آن. آنچه طرفداران 

یافتن به قدرت محلی است. آنها به امور ستخواهند دفدرالیسم قومی می

سازی و رفاهی و خدماتی توجه ندارند. کلانتری از یک طرف معتقد به خودی

سنجی نتوان آمیزش وسیع مردم ایران است، طوری که با هیچ دستگاه قوم

ی هاغلظت تعلق قومی آنها را اندازه گرفت. او در طرف دیگر با اشاره به نقشه

گرایان معتقد است که فدرالیسم قومی به علت قوم« عولمج»جغرافیایی 
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ی رفت از دریچهکشد. کلانتری خواهان برونها به جنگ میاختلاف در مرز

ها تنگ منافع ملی و قومی است. ناسیونالیسم ربطی به آزادی و رهایی انسان

 ندارد. ستم ملی باید پایان یابد، ولی ناسیونالیسم خود مانعی است برای نیل

 90به این مقصود.

لات ایا»علا که زمانی پیشنهاد حل مسئله از طریق تشکیل اسماعیل نوری

داد بعداً در نقش سخنگو و تمرکز میدر راستای سیاست عدم« متحده ایران

حزب سکولار دموکرات »و « جنبش سکولار دموکراسی ایران»مؤسس 

ه ابراز کرد. ب« ان فدرالهای ایری ملیتکنگره»نیز مخالفت خود را با « ایرانیان

خواهد فدرالیسم نیست، بلکه کنفدرالیسم است. زیرا نظر او آنچه کنگره می

های عضو حق جدایی از یکدیگر دارند. این تنها در این صورت است که واحد

کند دلیل اعتقادش به کنفدرالیسم ی مزبور از حق جدایی حمایت میکه کنگره

ر های ایران دلالت بکند که نام برخی از استانمیعلا با این که فکر است. نوری

کند مخالف نامیدن استان بر این مبنا است. زیرا اقوام قومیت ساکنان آن می

کنند، بلکه در ایران حالا دیگر تنها در جایگاه سابق خود زندگی نمی

علا فدرالیسم را به معنی خودگردانی اند. نوریهای دیگر نیز پراکندهاستان

ی فدرال هیچ ربطی به نویسد گرچه واژهکند. او میها تعریف میناستا

طلبی ندارد اما به علت تأثیر شوم استالینیسم بر آن بهتر آن است که تجزیه

آید باید رسماٌ اعلام شود که کار برده نشود. هرجا که بحث ائتلاف پیش میبه

حق تعیین ی خود و نظر خواهان حق خودمختاری استان تابعهحزب مورد

سرنوشت برای مردم آن نیست، بلکه خواستار خودگردانی استان و تبعیت 

چرا تعهد به حفظ »ی نوریعلا در مقاله 93سرنوشت آن از سرنوشت کشور است. 

ها منکر تعهد احزاب ی همین گونه دلیلبا ارائه« تمامیت ارضی کافی نیست

                                                      

 .70/6/7002« ایران گلوبال»برگرفته از  67
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  95عضو کنگره نامبرده به تمامیت ارضی ایران است.

 ایران»، منتشر شده در «ی شوم تجزیه ایراننغمه»چه علی کشتگر در آن

( نوشته است در همین گروه جا دارد. او با استناد به 33230210« )گلوبال

هایی از آن که ناظر بر ایجاد کشور قولی حدک و کومله و نقلنامهتوافق

ر عنوان هدف نهایی است و کشورهای مستقل کردی دمستقل کردستان به

این « زمانی -میان»عنوان هدف چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه را به

ی آن دو از داند. استفادهطلب میکند این دو حزب را تجزیهدو حزب اعلام می

حق تعیین سرنوشت دلیل دیگر اوست. مقاله در عین حال حاوی نقدی هم به 

کردهای شمال آمریکا ی ملی رضا پهلوی است، چرا که او با اعضای کنگره

امروز دیگر هر فرد »نویسد: امضا کرده است. کشتگر در ادامه میای توافقنامه

 "حقوق ملی" ،"فدرالیسم"داند که چنین مفاهیمی چون خوبی میایرانی به

هویت و حقوق سیاسی " ،"بخش ملت کردجنبش رهایی"، "مناطق قومی"و 

های حقوق ملی ملیت"و  "ی ستم ملی در کردستانمسئله" ،"ملت کرد

 «.باشندی ایران میی شوم تجزیه]...[ نغمه "ایران

با وجود « های ایرانیطلبان و فدرالیستتجزیه»ی محمد سهیمی در مقاله

کند معتقد است که شکل اصلی های قومی در ایران را قبول میاین که تبعیض

ها است. او مخالف وجود ها و غیر خودیر میان خودیتبعیض در ایران تبعیض د

 نسبت« طلبانتجزیه»های مختلف در ایران است و اعتقاد به آن را به ملیت

اند. او فدرالیسم را ها همیشه بخشی از ایرانیان بودهدهد. به نظر او قومیتمی

ی از کشود. یکند، چرا که در نهایت به تجزیه منجر میبه اسب تروا تشبیه می

های قومی دهد روابط سازمانهایی که او برای توجیه نظر خود ارائه میدلیل

 94خارج از کشور با مقامات آمریکایی، اسرائیلی و عربستانی است.

                                                      

 ./735565httpd://melliun.org/Nan 57/50/5305نک به  63
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بابک امیرخسروی، در یک رویکرد رومانتیک به تاریخ ایران، با دیدی نیمه 

ی اقوام ی دربارههایدرنگ»ی گرایانه به قدمت ملت در ایران در مقالهازلی

در 13۲9تیرماه  19، منتشر شده در تاریخ «ایرانی و ساختار دولتی آینده

د. دانبار میطرح فدراسیم قومی را برای ایران نامناسب و زیان« شما» سایتوب

ای جز رسیدن به فدرالیسم هرجا مطرح شده، هدف و انگیزه»نامناسب زیرا 

های جدا واره از سوی واحدها یا ایالتیگانگی و دولت واحد نداشته است و هم

( انتخاب شده است که به دلایل و souverainاز هم و مستقل و حاکم )

اند. این در حالی در یک دولت واحد گرفته« شدنهایی تصمیم به یکیانگیزه

تکوین یافته و شکل گرفته »که « هاستقرن»است که دولت واحد در ایران 

طور عینی، دستاوردی مترقی و فرجام ایران، بهاست. تشکیل دولت واحد در 

یک روند طولانی در پیکار برای پایان دادن به سیستم خانخانی و 

 تنها قیاسیدر چنین صورتی طرح قدرالیسم قومی نه«. الطوایفی استملوک

الفارق است، بلکه در وضعیت جغرافیای سیاسی کشور، در لحظات بحرانی مع

تواند ریکات دائمی کشورهای همسایه میو ضعف حکومت مرکزی و تح

استقلال و تمامیت ارضی ایران را دچار مخاطره نماید. تاریخ هفتاد سال اخیر 

ایران شاهد این مدعا است. با این همه امیرخسروی مخالفتی با برچیدن بساط 

به  ایتمرکز دولت در ایران را دارای پیشینهتمرکز دولت ندارد. زیرا او نیز عدم

ها در زمان امپراطوری هخامنشیان، ساتراپ»داند تاریخ مدون ایران می قدمت

شهریاران به هنگام اشکانیان )با دو مجلس که حدود اختیارات پادشاه را تا 

ی ساسانیان و سیستم ممالک کردند(، مرزبانان در دورهحدی کنترل می

شکال مختلف ها و ای قاجار نمونهمحروسه از اواخر صفویه تا انقراض سلسله

دولت غیرمتمرکز براساس اعطای اختیارات نسبتاً وسیع »بنابراین «. آن است

ترین ی امور داخلی و محلی، مناسبها در تصدی و ادارهی ولایتبه همه

حال اگر خواننده انتظار داشته «. ی ایران استساختار دولتی در شرایط ویژه
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تمرکززدایی در ایران کنونی  باشد که امیرخسروی پیشنهادی برای نوع مناسب

ماند. او برای این امر ضروری پیشنهادی ندارد، ولی در عین بدهد بی پاسخ می

های در بافت قومی ایران، اقدامی در جهت خواست»داند که حال لازم می

ف های مختلبستگی میان مؤلفهها و تقویت روح تفاهم و دوستی و همحق آنبه

گذار از نظام »دهد که برای یرد. او هشدار میصورت بگ« ی ایرانمتشکله

« ای آزاد و دموکراتیک که در آندار کنونی به سوی جامعهاستبدادیِ ریشه

ی گام پیش رفت. آنچه لازم است پرهیز از ارائهبهباید با احتیاط عمل کرد و گام

ماعی اجت-هایی نظیر فدرالیسم است که مغایر با واقعیتِ عینی و سیاسیطرح

بنیاد » سایتوبی دیگری که امیرخسروی در کنونی کشور است. از مقاله

توانیم به این نتیجه برسیم که منتشر کرد می 21در سوم آذر « همایون

پیشنهاد او ناظر برتمرکززدایی به صورت تقسیم قدرت دولت در میان 

با  تنهااو در همین مقاله بار دیگر مخالفت خود، نه 99های موجود است.استان

کند های مختلف را هم ابراز میها، بلکه ملیتتقسیم مردم ایران میان ملت

د جز تعلق هر شهرون» یینیست! ومعنا« ای بینابین قوم و ملتمرحله "ملیت"»

ن انگاشت« کثیرالمله»کارگیری آن چیزی جز به یک ملت معین ندارد. لذا به

ایران نیست. امیرخسروی مخالفت خود با فدرالیسم را در ورودی که دو سال 

بخش و عبدالستار ( به گفتگوی میان امیرحسین گنج0222آوریل  3بعد )

فدرالیسم بدیل تمرکز قدرت »گفت: دوشوکی انجام داد نیز به زبان آورد. او 

 «. های بهتری موجود استنیست. برای ایران راه
 

 ها هستندها و ملتآنها که مخالف تقسیم مردم ایران به قوم .2

ملت ایران یک واقعیت »ی علی شاکری یکی از آنها است. او در مقاله

ا ب« نملیون ایرا»منتشر شده در سه بخش در سایت « تاریخی انکارناپذیر

                                                      

در: « اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده.ی درباره ییهادرنگ»نک به  66

www.bonyadhomaxoun.com/?p=2725. 
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گرایانه از مفهوم ملت کاربرد فدرالیسم در ایران را مردود برداشتی ازلی

فدرالیسم یعنی اتحاد میان نواحی جدا از یکدیگر، »داند، زیرا به نظر او می

ا ایران حت»این در حالی است که «. توانند نپیوندند و جدا بمانندکه میچنان

. «پیوسته بودهمملتی واحد و بهپیش از قانون اساس مشروطه و بدون آن نیز 

 ی چون خلق، ملیتیها"کلیشه"»گیرد که کاربرد او از این برداشت نتیجه می

های وطنی ی استالینیستدوره "واژگان مسموم"و با اندکی تخفیف قوم 

تانی ملتی باس« ملت ایران ابتدا مبتنی بر تاریخ و فرهنگ مشترک« .»هستند

و بر پیمان مدنی قانون اساسی استوار شده است. است که از مشروطه به این س

شاکری برای تأکید بر اهمیت فرهنگ مشترک در تشکیل ملت به فیخته، 

لت ما م»رسد که کند و به این نتیجه میفیلسوف رومانتیک آلمانی تأسی می

ها و تبارهای ی تیرههزارساله تنیدگی فرهنگی و تاریخی چندماحصل درهم

ی جمع جبری پس ملت ما نتیجه«. دی تنگاتنگ آنها استایرانی و خویشاون

ها کار را به همان کلیشه گونهاین»آنها و همسایگی جدا از هم آنها نیست. 

 «تقلبی و شوم»یکی دیگر از واژگان، به نظر شاکری «. کشاندفدرالیسم می

کشور »، یا «های ملی ایراناقلیت»است، یا « های ساکن ایرانملیت»

 «.هایی از زبان روسی دولتی نیستجز ترجمه»ها ، این«کثیرالمله

جود ملت ایران استعمال یکی دیگر از شگردهای منکران و»به نظر شاکری 

اگر اقلیتی وجود »شگرد است، زیرا «. نهایت آن استی اقلیت و تکرار بیواژه

 اگر منظور منکران«. دارد پس باید در مقابل آن اکثریتی هم وجود داشته باشد

فارس اگر به » ها هستند منظورشان سهوی است. زیرا فارس« اکثریت»از 

طریق معنی است. یعنی نه یک قوم است و، بهیکارنرود بزبان بهمعنی فارسی

از آنان  «فارس»ی ، بلکه آنچه اینان با لفظ عامیانه«"قوم اکثریت"اولی، نه یک 

 را که گذشتگان ما او" زبانفارسی"»نیست. « یک تیره و تبار و قوم»کنند، یادمی

 یران، ازنامیدند مردمانی بودند که در سراسر سرزمین پنهاور امی "گویپارسی"
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ی خوارزم ـ آرال کنونی ـ و سیردریا یا سیحون ـ تاجیکستان جنوب دریاچه

و ازبکستان و ترکمنستان کنونی ـ و خراسان بزرگ شامل افغانستان و 

زبان کهن، غنی  خراسان کنونی، تا ری و همدان و اصفهان و فارس و کرمان به

ادعاها این زبان هرگز  یگفتند. برخلاف همهمی و زیبای فارسی یا دری سخن

و قوم و تبار »زبانان یک قوم نیستند، فارسی«. است نشدهبه احدی تحمیل

دیگری هم که اکثریت باشد وجود ندارد، بدون وجود یک اکثریت، اقلیت هم 

های محلی و تبارهای زبانی وجود دارند، اما ی ما تیرهدر جامعه«. »معنی ندارد

ی هستند، و در ایرانی بودن چیزی از یکدیگر کم ی آنها از هر حیث ایرانهمه

ی سیاسی هم بر وجودشان مترتب نیست. آنها همواره و در ندارند؛ هیچ نتیجه

اند و آنچه در روابط آنها شده و با هم زیستهتنیدهها درهمها و هزارهطول سده

 .«است جویی نسبت به هم بودهجایی نداشته است دشمنی یا حتی برتری

« دلیل پیوند مردمان مناطق مختلف ایران»شاکری انقلاب مشروطه را 

به بهترین وجه نمایان شد. در نهضت مشروطه از ابتدا تا به آخر، »داند که می

داشتند و بهترین ی مناطق، دست در دست یکدیگر، فعالانه شرکت مردم همه

ی در همههایی بود که برای پیشرفت این نهضت ی آن تشکیل انجمننشانه

وجود آمد. شاکری از بررسی فرایند تشکیل ملت در اسپانیا، ایالات و ولایات به

ی ایران کهن» ها،در مقایسه با این ملترسد. آلمان و روسیه نیز به این نتیجه می

که، اگر مبداءِ تاریخ آن را نه کشور پارس و نه کشور ماد، بلکه کشور ایران 

شود و در عصر مدرن نیز با می جهان شمرده ترین ملتکورش بگیریم، قدیمی

نهضت مشروطه بار دیگر وحدت خود را با تصویب قانون اساسی مشروطه به 

شدنی ولایت فقیه، نه از حیث ی رفعرغم سانحهکرد، بهوحدتی مدنی تبدیل

یگانگی تاریخی ـ فرهنگی و نه از جهت دستیابی به وحدت مدنی ـ 

های جهان جلوتر نباشد از این ملت ز کشورـاگر از بسیاری ا دموکراتیک
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  91«.ندارددیدگاه خاص، یعنی وحدت ملی، از هیچ ملت دیگری کم

 

 طرفداران دموکراسی شهروندی .12

عنوان یک نمونه برای این گروه به سه مقاله از محمد رضا نیکفر رجوع به

منتشر شدند: « رادیو زمانه» سایتوبدر  1329کنیم که در بهار و تابستان می

.» 0 ،«بررسی انتقادی -ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت.»1

نیکفر با اعتقاد به  9۲«. مردم وملت. »3، «طلبیسیاست هویتی و تجزیه

های ملی و قومی و برساختی و ی ذاتی و ازلی نبودگی جماعتنظریه

ها و بنا بر اصالت و قدمت قومبودگی هر یک از آنها هر سیاستی را که مدرن

طلبی، ، هویتگراییدهد. ناسیونالیسم، قومها دارد مورد سؤال قرار میملت

ه هایی هستند کاصرار بر حق تعیین سرنوشت تا جدایی و فدرالیسم سیاست

دهد. اعتقاد نیکفر به برساخت برده در معرض انتقاد قرار میهای ناماو در مقاله

چنان استوار است که به نظر او وجود ها آنها و هویتومها، قبودگی ملت

جا که شود، زیرا آن عناصر هم، آننیز موجب خلل آن نمی« عناصر پیشاملی»

چنان دستچیده و برساخت رسند آنها میها و قومبه مصرف برساخت ملت

م نظ»خورند. علاوه بر این ها نمیها و قومهستند که به کار توجیه اصالت ملت

 «.باستانی نیز خود ساختگی بوده است و مبنای هیچ حقانیتی نیست

ه به کار کسازند ای میها با برساخت ملت وسیلهبه نظر نیکفر ناسیونالسیت

ی ی رهبری را ارادهتشکیل دولت بخورد. به نام آن سخن بگویند، آن را رهبری کنند، اراده

 تواندناسیونالیسم می»کوب کنند. افکنان را سرآن جا بزنند و به نام آن تفرقه

ی به دهها را به گند بکشد. ناسیونالیسم منبع مشروعیتترین آرمانانسانی

                                                      

 .zand-chkeri-/author/alihttp://melliun.otg/iranنک به  62

تفاده های او اسدر یک بررسی نسبتاً جامع نظریه نیکفر در این موضوع باید از تعداد دیگری از مقاله 65

 کرد. 
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ناسیونالیسم فریبنده است، زیرا رهایی «. ها در عصر جدید استی دیکتاتوریهمه

چیزی به اسم رهایی ملی »کند. این در حالی است که فرد را مشروط به رهایی ملی می

برپایی »ی واسطهآنچه هست رهایی جمعی است که آن نیز جز به«. نداردوجود 

ر د»ناسیونالیسم «. شودممکن نمی« دموکراسی، صلح و نظام همبستگی اجتماعی

ها، داوریها، پیشنهایت یک کارکرد دارد: حفظ بخشی یا انبوهی از ترس

( Society / Gesellschaftجامعه )ناسیونالیسم «. های گروهیها و نفرتخرافه

کند و ( و مردم را به ملت تبدیل میCommunity / Gemeinschaft) را به جماعت

 شود. با این عمل مانع رهایی شهروند آزاد می

ر نیکفر سیاست هویت نیز نوعی سیاست بنیادگرایانه است. این سیاست تنها ظبه ن

ی عمومی جایی که ]...[ بر زمینهآن»در یک صورت مثبت و قابل پشتیبانی است. 

کند. در طرف در جهت تعدیل و رفع تبعیض حرکت می« مبارزه برای آزادی و عدالت

کشد، یگر و تمایل آن به خشونت میطلبی به تقابل یک هویت با هویت ددیگر کار هویت

و همراه با این »تبدیل شده « جایی که سیاست هویت به سیاست قدرتویژه آنبه»

سیاست هویت در تضاد با برداشت مدرن لیبرال »شود. می« تبدیل، گفتار آن استراتژیک

کند و افراد را در سلک سیاست هویت جامعه را به جماعت تبدیل می« از ملت است

آنجا که پایه بر یک اقتصاد معیشتی  سیاست هویت«. آورددرمی” ملت“ای به نام هفرق

تد تواند بایستنها در صورتی می»ی یک خلق منسجم ندارد خودکفا و حمایت یکپارچه

افتد یراه مجنگی که به« »و پیشروی کند که از پشتیبانی فعال خارجی برخوردار شود.

تعیین  "داخل"نیست، و سرنوشت آن در  "یجنگ داخل"در معنای دقیق کلمه 

نیکفر در «. در آن مفهوم مکانی و استراتژیک آن دیگر وجود ندارد" داخل"شود. نمی

رود که آن را تا آنجا پیش می« بنیاد قرار دادن هویت قومی و نژادی و ملی»نقد 

ی دینی ایتفاوتی با منطق بنیادگر»خواند. منطق آن می« ای مابعدالطبیعه سختگونه»

یکفر ن«. کنندگرایی رادیکال هر دو از سیاست هویت پیروی میگرایی و دینندارد. ملی

به این نتیجه « جماعت»از « جامعه»و « ملت»از « مردم»در ادامه حرکت از تفکیک 

حق ملل در تعیین "و  "حق خودمختاری ملل"هایی چون در عنوان»رسد که می

 "مردم"فته است، به این شکل که حقی که به خلط بحث صورت گر "سرنوشت خویش

 . «کند. ناسیونالیسم پایه براین ایدئولوژی داردواگذار می "ملت"اختصاص داشته را به 
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بی طل ی تجزیهشدن، پدیدهی جهانییکی از نمودهای دیگر ناسیونالیسم در دوره

ا جا دیگر مبارزه بینی مبارزه با استعمار تفاوت دارد. اطلبی دورهاست که با استقلال

کنند استعمار و امپریالیسم مطرح نیست، هر چند معمولاً داستان را به شکلی روایت می

طلبی کنونی را از و تجزیه»های مثبت و مترقی آن دوره را حفظ کرد که بتوان مفهوم

طلبی پیشین دانست. به نظر نیکفر هر گرایشی به خواهی و استقلالی جداییمقوله

و تقابل در مناسبات قومی به شکست یا تعلل در برپایی دموکراسی و دولت  جدایی

در سطح فردی خلاصه کردن هویت خود در هویت قوم « »شود.اجتماعی منجر می

یابی موزون و خویش و نفرت از اقوام دیگر ریشه در ناتوانی و شکست در شخصیت

گوید راه رهایی جدا شود میخواهد آن که می«. آور در زندگی داردیابی خشنودیجهت

ند. کای را خنثی میکند به زعم خود دارد توطئهرا در پیش گرفته، و آن که مقابله می

نظرند که دلایلی کافی برای رویارویی و واکنش دارند. در اینجا هر دو در این مورد هم

ه ک ما با جنگ خیر و شر مواجه نیستیم. هر دو شر هستند. اتوماتیسمی به این شکل

بیند، در خیزش و جدایی برحق است، جدایی او امری قومی که خود را زیر ستم می

ی شعارهای رمانتیک برد، وجود ندارد. همهو به دموکراسی ره می دموکراتیک است،

 اند. عصر ناسیونالیسم دروغین هستند؛ آنها به جنگ و دیکتاتوری راه برده

ی داند این واقعیت است که در دورهلازم میی دیگری که نیکفر تأکید بر آن را نکته

ی داخلی صرف نیست. او در بیان این نظر تا آنجا کنونی تعیین سرنوشت یک مسئله

ر این ام«. شوددر خارج تعیین می»نویسد حق تعیین سرنوشت رود که میپیش می

ساز است. همان گونه که یک تغییر ساده نیست و برای تعیین سرنوشت، سرنوشت

ردیسیدن حق خودفرمانی مردم به حق خودفرمانی ملت خسران بوده است، دست دگ

لبی طبالا یافتن سیاست خارجی در قبال سیاست داخلی لطمه و خسارت است. تجزیه

گیرد و در رود. جنگ داخلی درمیریزی پیش نمیدر شرایط مشخص ما بدون خون

ریزد. می "مردم"بلکه خون زید، که گویا در لامکان می "ملت"جنگ داخلی نه خون 

برگردیم و با کمک این مفهوم دست به  "مردم"از این نظر هم مهم است که به 

 بازاندیشی در وضعیت بزنیم

ی اقوام را به علت عنصر ستیزی که در زیر نیکفر معتقد است که مسئله
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توان حل کرد، مگر به سبب ورود پیشاپیش عنصر این عنوان قرار دارد نمی

فاهم در آن. در غیر این صورت کار مسئله، به احتمال زیاد به صلح و ت

ی تنش، دوره دوره. »دخالت نیروهای بیگانه خواهد کشیدخونریزی، تروریسم و 

ای به پایان رسد و پس از آن دوران خوشی آغاز کوتاهی نخواهد بود که با یک قیام توده

ی ومی تبعیض و پیشبرد مبارزه برای عمزیر مسئله»ی تبعیض قومی و زبانی مسئله«. شود

 «عدالتی و خشونتی مدنی علیه تبعیض و بیهای مبارزهرفع آن به عنوان یکی از مؤلفه

طور که هنوز نیز معمول است ی اقوام به دولت، آنقابل حل است. واگذاری حل مسئله

ند. جویشود که اقوام راه حق تعیین سرنوشت را در حق تشکیل دولت میموجب آن می

د کنی قومی، فوراً مسئله را امنیتی و نظامی میمحورانه مسئلهطرح دولت اما

اکنون دیگر طرح »های درگیری که باشند. و این مستقل از آن است که طرف

های امکان موفقیت خود را از دست ی زمینهی قومی همهمحورانه مسئلهدولت

ی اقلیم کردستان دارد، نمونهما  داده است. تنها امکان موفقیتی که در منطقه

عراق است، که بدون دخالت آمریکا و دیگر کشورها در عراق امکان نداشت 

پابگیرد. حکومت همین اقلیم خودمختار برای تبدیل شدن به یک دولت 

از موضع دموکراتیسمی که با عصر «. مستقل باز به پشتیبانی خارجی نیاز دارد

خودمختاری و حق تعیین سرنوشت است، نه ملت، ی شود چیزی که سوژهجدید آغاز می

 بلکه مردم است. 

ند. زیرا دامی« مضمونی ازپیش تعیین شده»نیکفر بر خلاف شاکری فدرالیسم را فاقد 

م فدرالیس»شرط تشکیل «. کندزمینه، شکل و کارکرد آن در کشورهای مختلف فرق می»

مرزها باید باز و آزاد »ونی است. در ایران برقراری صلح درونی و بیر« پایدار و سازنده

 ها دموکراتیکی نظامکه همهشود، مگر ایناما برقراری صلح در منطقه میسر نمی«. باشند

زدا و آور، تبعیضگری و دیپلماسی مخفی برچیده شود. فدرالیسم تفاهمشوند، و نظامی

یون نفدراسبخش تنها به دموکراتیک شدن کشور نیاز ندارد، بلکه به تشکیل کسامان

های فرهنگی و کشورهای منطقه برای آزاد کردن عبور و مرور از مرزها، تشکیل پایتخت

های سیاسی هم نیاز دارد. این به این معناست که ما برای منطقه تفکیک آنها از پایتخت

به یک آرمان صلح نیاز داریم که آن را پی بگیریم. این آرمانی است که ما را به فعالیت 

 «خواند.کراتیک کردن منطقه میبرای دمو
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محدود کردن نمایش جهان و »نیکفر در حالی که محدود کردن هر زبانی را، 

کسی که موضوع »داند که داند تذکر این نکته را هم لازم میمی« های انسانیمراوده

کند، به جای زبان مادری باید به تبلیغ آموزش و رواج زبان انگلیسی رشد را مطلق می

حق آموزش زبان مادری، حق گسترش و تقویت »به نظر او «. بپردازد، و یا چینی

فرهنگی که شاخص آن یک زبان است، یک چیز است، و حق برخورداری از رفاه و رشد 

 «.یک چیز دیگر
 

 ها طلبمشروطه .11

ی توان در قطعنامهزدایی را میی تمرکزطلبانهی مشروطهیک نمونه

 دید، کنفرانسی که« حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات(»کنفرانس اروپایی 

ورپن )یلژیک( برگزار شد. قطعنامه در آنت 0221نوامبر  1۲و  11در روزهای 

پیش از آن که به چگونگی تمرکززدایی بپردازد بر تمامیت ارضی ایران و 

کند، آن هم با لحنی که راه را برای گمان آمادگی برای دفاع از آن تأکید می

 بردن به آمادگی این گروه برای اتحاد حتا با نیروهای غیر دموکراتیک باز نگه

دارد، اتحاد به این منظور حفظ تمامیت ارضی را. قطعنامه دلالت بر این نظر می

ی مناسبی برای دارد که تبعیض و سرکوبی متداول در جمهوری اسلامی زمینه

وجود آورده است. به موجب  طلب داخلی و نیروهای خارجی بههای تجزیهگروه

ی جهانی حقوق بشر و حقوق اقوام ایرانی به موجب اعلامیه»این سند 

ی ایران( و یک ملت پارچههای آن در چهارچوب یک کشور )کشور یکمیثاق

)ملت ایران شامل شامل بر اقوام و مذاهب گوناگون( و یک نظام حکومتی غیر 

  92.«تواند رعایت شودایم میح کردهکه ما آن را حکومت محلی اصطلا –متمرکز 
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%D58A28DB85C%D58B58D58A28D1856./ 
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گزاری در منشور این حزب در دست دو مجلس ملی و سنا است. ی قانونقوه

شوند. مجلس نمایندگان مجلس شورای ملی با رأی مستقیم مردم انتخاب می

ی گیری دربارهسنا متشکل از نمایندگان استان، با رأی مساوی است. تصمیم

ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل پایینامور محلی در هر محل تا 

های ایالتی و ولایتی قانون اساسی گیرد. منشور در ادامه سنت انجمنانجام می

مشروطه، حکومت را میان مرکز در یک طرف و استان و شهرستان و دهستان 

کند. واحدهای تقسیمات کشوری، امور و روستا، در طرف دیگر پیشنهاد می

اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امور محلی را از 

های توسعه و مانند آن که در صلاحیت حکومت مرکزی شهری و اجرای طرح

بندی های انتخابی خود اداره خواهند کرد. منشور در تقسیمنیست با ارگان

ظر نی جغرافیایی سنتی آن را در نظر داشته و علاوه بر های ایران جنبهاستان

کند. با این ی اقتصادی را لحاظ میمردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه

خواهد میان نظر ها و این که چگونه میهمه منشور به تعداد و حدود استان

بندی همسازی به وجود ی سنتی جغرافیایی تقسیمی جنبهمردم و ملاحظه

ی اقامت در ه اجازهکند. طبق منشور ایرانیان و کسانی کای نمیآورد اشاره

توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصیص می ایران دارند

 تری برخوردارند باید بیشترها که از امکانات کمها به آنمنابع ملی میان استان

تمرکز، یک مجلس سیاست عدم داده شود تا به میانگین ملی برسند. در ادامه

 گزاریها در کنار مجلس ملی در قانونی استانمهسنا با نمایندگان برابر از ه

از  ی متناقض در این منشور تفکیک حکومتیک نکته شریک خواهد بود.

شود حکومت ها تقسیم میحاکمیت است. آنچه میان دولت مرکزی و استان

 توجه بهاست، نه حاکمیت. حاکمیت حق مردم است. تناقض این نکته در عدم

اکمیت یک هستار انتزاعی نیست، بلکه در نظام این واقعیت است که ح

دموکراتیک مورد تبلیغ حزب با اعمال آن توسط حکومت مرکزی و حکومت 

شود. طبق این منشور فارسی ها و روستاها انضمامی میها، شهردر استان
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میراث ملی و زبان رسمی و آموزشی کشور است و هر ایرانی حق دارد در کنار 

گفتنی است حزب  12د سخن بگوید و آموزش ببیند.آن به زبان محلی خو

 مشروطه ایران خواهان پادشاهی رضا پهلوی است.

توان در نقدی هم که طلبان را میی مشروطهی دیگر بیان نظریهیک گونه

نویس سند تر به پیشداریوش همایون در همین سال، ولی چند ماه قبل

او نویسندگان این طرح را نوشت مشاهده کرد. « شورای جمهوریخواهان ملی»

ند کمتهم به قدم گذاشتن در راه گذار از یگانگی ملی به چندپارگی ملت می

[ تا پاره کنند ]...کوشند نخست به نام فدرالیسم تکهکشوری یکپارچه را می»

او در همین گفتار موضع بابک امیر خسروی را «. ی جدایی نهایی برسدمرحله

و از این که او مخالف دعاوی خودمختاری است گذارد در مقابل آن سند می

کند؛ همین طور از موضع محمد امینی و حشمت رئیسی، ابراز خوشحالی می

های ضد ملی از چپ و راست شمشیر زبانش را بر گرایش»چرا که رئیسی 

 11«.کشیده است

 

 هاها و طرحنقد نظر

ه من به مسئلاشاره به رویکرد تئوریک  لازم است آنچه در مقدمه این فصل

ها دست به سنجش نظرها و طرح زیرا از این دیدگاه است که من ملی است.

 ،ایرانیت، ملیت»زنم. من این رویکرد را در جلدهای اول و دوم کتاب می

 در مقدمه و متن شرح داده ام و در این جا با تذکری کوتاه آن را تکرار« قومیت

                                                      

 نک به  20

https://irancpi.net/655/%d18558d18568d58b38d18558d58b5 ./ 

امه نویس قطعنبا حرکت از همین موضع است که داریوش همایون، رهبر سابق این حزب در انتقاد به پیش

خواند و معتقد است که این خواهان ملی نهادن مفهوم ملت بر قوم نادرست میی جمهوریییک گردهما

 .75/5/7002« ایران گلوبال»انجامد. برگرفته از را می« گذار از یگانگی ملی به چندپارچگی ملت»

 .75/5/7002« ایران گلوبال»نک به  25

https://irancpi.net/615/%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1/
https://irancpi.net/615/%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1/
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ارو بر تببرساخته ی مدرن و هادیدهابتدا چیزی جز پها کنم. به نظر من ملتمی

ده و یی، افتخارات پالاهاییسراحماسه ،هاپردازی، استورههاسازیتاریخ

ی هابیش دلخواسته، نیستند؛ بر ساخته بر انکار اختلافوی کمهاسازیقهرمان

ساس ا ، بر ساخته برهاطبقاتی، جنسیتی، فرهنگی، قومی و دینی در درون ملت

ی داخلی و بر ساخته بر ایجاد هاو جنگها انکار تاریخ شرارتفراموشی و 

ی آنها در طول زمان و هاو رفتنها آمدن وها مرزهای سیاسی میان انسان

قعی ی واهامنکر تفاوتها مکان. من نمی خواهم با تأکید بر برساخته بودن ملت

دمان ی گوناگون مرهاسرزمینی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره میان گروه

و جمع ها بشوم. منظورمن نادرست بودن اعتقاد به ازلی و ذاتی بودگی ملت

ها و اختلافها کردن مردم زیر یک نام است، نامی که اتفاقا ًخود بر تفاوت

 گیرد. بامی کند و برخی دیگر را ندیدهمی ارد، برخی را بزرگذگمی سرپوش

شود را می که از آنها حاصلی زبانی، فرهنگی و حقوقی هااین همه باید تفاوت

 قبول کرد و آنها را موقع تصمیم منظور داشت. 

 بیشوکم گفته شدها برساخت بودگی ملتی درباره ناگفته نماند که آنچه

 ی حاصل از تجمیعیهانیز جز برساختهها قوم نیز صادق است.ها قومی درباره

ا ب های خاص نیستند،در زیر نام ییابتدا ایطایفه و قبیله -تیره یهاجماعت

ی درونی و با همان اندازه از هاو تبعیضها همان مقدار از چشم پوشی از تفاوت

 هستند و یاها یا برساخته توسط دولتها و قومها . ملتهاتاریخ و تبارسازی

سیاسی. آنها با استفاده از  توسط داعیان قدرت در میان رهبران

اتحاد در  را بهها و قبیلهها ، طایفههاتیرهها تبعیض ی برآمده ازهاناخشنودی

خوانند و به مبارزه بر علیه عوامل تبعیض و می و یک بیرق فرا زیر یک نام

اگر حاصل بشود موفقیت  ،کنند. موفقیت آنهامی یرخودی دعوتغدیگرهای 

آیند می ی که از این راه به وجودیهاو ملتیها سازی است. قومدر قوم و ملت

چنان بوده و تا ابد ی از ازل اینیشوند که گوی مییهاچنان هستاردیگر آن

ی هاتبعیض نتیجه مردمانی هستند رها شده از چنان باقی خواهند ماند.این
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ولی گرفتار در  ،هاملتی –هم  -و نا ها قوم -هم –تحمیل شده بر آنها توسط نا 

ی که به این ترتیب یهاو ملتها قوم .هاملتی –قومان و هم  -ی همهاتبعیض

 وها اختلاف ازنظر آنها شوند که می ییهاشوند حاملان عصبیتمی برساخته

فداکاری و  هرگونهدارد و آنها را برای قبول می های درونی را دورتفاوت

دو  تنها سازد. در این حالتمی گذشتگی در راه حفظ قوم یا ملت خودازجان

بودگی قوم و ملت برساخت یکوشش در جهت افشا توان کرد. یکیمی کار

 نظامی که خویش و دیگران است و دیگر حل مسئله در قالب برساخت آنچنان

کند، می ی درونی و بیرونی بازهاراه را برای رها شدن مردم از قید نابرابری

، هاقوم ،های حقوقی جنسیتهانظامی دموکراتیک و سکولار و قائم بر برابری

، نظامی تدوین یافته در قالب یک قانون اساسی هاو زبانها فرهنگ ،هادین

را تضمین ها ی مذکور نگذارد، آزادیهاقابل اجرا، آنچنان که وقعی به تفاوت

در بستر ها کند و ضامن مصونیت مردم از تجاوز به حقوق آنها بشود. همه این

 تر. تر و فعالهرچه گسترده ی مدنیجامعهیک 

 آن فصل مشترکای اعتقاد به دموکراسی و حقوق پایه فتیم کهدر مقدمه گ

ی است که در این مقاله نظرشان را منعکس یهاو گروهها همه افراد، حزب

سیار اغلب بها و واقعیتها میان گفتهها کردیم. اما نباید فراموش کرد که فاصله

آمادگی دور هستند. در این رابطه دو امر مهم را باید در نظر گرفت: یک 

تبدیل شدن به  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه مورد نظر برای

بستر دموکراسی، دیگر داشتن اخلاق دموکراتیک در میان کنشگران سیاسی 

سیاسی،  یآن جامعه. ما به عنوان مردمی که از دل یک استبداد چند هزارساله

ایم باید از یرون آمدهگردانه بمردسالارانه و مدرسه و مکتب ناظم یخانواده

خود را از زیر رفتار و اخلاق تلقین و  ایمخود بپرسیم تا چه اندازه توانسته

تزریق شده عمیق این نظامات رها کنیم و شایسته و آماده عملکرد به عنوان 

یک عضو دموکرات منش یک ملت دموکرات اخلاق و دموکرات رفتار بشویم.، 
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دهیم با واقعیت می مردمان مورد نظرمان یعنی عناوینی که به خودمان و به

  انطباق داشته باشد.

ها را بیآغازیم. آن را با توانیم سنجش نظرها و طرححال با این مقدمه می

کنم. از آنها انتظار حل مسئله بیهوده است. آنها گرا شروع میحکومتیان اصول

یی را آشکار زداتمایل خود به مرکزشان عدمچند سال حکومتودر تمام چهل

اند. مقاومت آنها در مقابل اجرای فصل هفتم قانون اساسی، کوشش آنها ساخته

تر کردن اختیارات شوراهای محلی در قانون، دستبرد آنها برای هرچه خفیف

در انتخابات شوراها و نظارت امنیتی آنها بر اعضایِ، از نظر آنها غیر خودی 

در مقابل تمرکززدایی بوده است. از  شوراها، همه شاهدهای بارز مقاومت آنها

های خود که بگذریم علت تمایل شخص آنها به تمرکز و تراکم قدرت در دست

دیگر مقاومت آنها برخاسته از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است، این 

بر مردمانی که صغیر و حقیر و عاری از توان شناخت مصلحت خود،  ایدئولوژی

داند. من این موضوع را در رد، ولایت را ضروری میپنداکشور و ملت خود می

 10ام.بررسی کرده« نفی ملت و قدر امت در جمهوری اسلامی»ی مقاله

قانون »طلبان را هم دیدیم که در عمل کاری بیشتر از آنچه در اصلاح

و اجرای آن توانستند « تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

ارتباط با موانع . علت محدودیت آنها در این زمینه بیشان برنیامداز دست

اما آنچه در بهمن ماه  13معرفتی آنها و تمایل آنها به اسلام سیاسی نبوده است.

میرحسین موسوی آمده است نشان از « برای نجات ایران»ی در بیانیه 1521

 فکران او به وجودحرکتی دارد که در جهت رفع این موانع در ذهن او و هم

ظام دوام نآلود و غیر قابلساختار تناقض»آمده است. کسی که در این بیانیه از 

کند صحبت می« تحولی بنیادین»چنان ، و نیاز ایرانیان به آن«اساسی کشور
                                                      

 ( در برلین. 5737) 7/3، ش. «سپهر اندیشه»منتشر شده در  27

. در «موانع اصلاحات در بینش دینی و سیاسی محمد خاتمی»به مقاله  دبرای بررسی این موانع رش 27

 (.5757) 77انداز، ش چشم



  

 
 

 تمرکززدایی از حکومت مرکزیبغرنج  611

ی کس، «کندزن، زندگی، آزادی" ترسیم می"اش را بینش پاک خطوط اصلی»که 

لس مؤسسان آتی جدید در یک مج« تدوین یک قانون اساسی»که خواهان 

کند دیگر پرسی واگذار میشود و تصویب آن را به رأی مردم در یک همهمی

اجرای بدون تنازل »آن شخصی نیست که هشت سال پیش از آن خواهان 

شده بود. پشتیبانی بزرگی که بسیاری از « قانون اساسی جمهوری اسلامی

 نشان دیگری برای و روشنفکران دینی از این بیانیه کردند« هامذهبی -ملی»

 وسعت این تحول در این طیف است.

توان گفت جمع و فرد جا که بر اساس مشاهدات و حدسیات میتا آن

طلبانِ معترف چندان بزرگ نیست. اقلیتی کوچکی هستند که به علل تجزیه

خودپنداشته و سرزمین ادعایی متعلق به آن « ملت»مختلف خواستار جدایی 

های برخاسته از علل ممکن است شامل هم بر نارضایتیاز ایران هستند. این 

های مرکزی طی حدود صد سال اخیر بر باشند که حکومت ییهاتبعیض

های آنها تحمیل کرده است، و هم بر وابستگی و تمایلات شخصی آنها. «ملت»

های هایی را هم افزود که ممکن است از جانب پیشرفتها باید جاذبهبر این

قومان آنها در بیرون از مرزهای ایران برای آنها ایجاد کرده لی همواقعی یا خیا

های ایران به دنیای عرب در جنوب خلیج فارس باشند. این واقعیت که اگر عرب

توانند شوند، بلکه میبودگی در ایران خارج میتنها از صورت اقلیتبپیوندند نه

خود در دنیای عرب قومان های فرضی یا واقعی همتحت شرایطی در پیشرفت

کند. بدون تردید تحریکات سهیم بگردند آنها را به جدایی از ایران متمایل می

ثمر طلبی، بیهای عرب آن سوی مرز در جهت تشویق جداییناسیونالیست

ی طلبانه کاهش جاذبهمانند. عامل دیگر برآمدن گرایش تجزیهنمی

آن به وجود آمده است. ناکارآمدی  تقبیحناسیونالیسم ایرانی است که در اثر 

رایی گحکومت، سقوط اسباب معیشت، گسترش فقر و فرونشست نفوذ اسلام

طلبان را به سوی رهایی خود از شیعی نیز ازجمله عواملی هستند که تجزیه
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تنها باید در سنجش گرایش کشانند. بنابراین نهقید این حکومت می

ی های ضدتبعیضد، بلکه با اجرای سیاستها توجه کرطلبان به این عاملتجزیه

دوستی برگرداند. مخصوصاً با در و تدبیرهای تحبیبی آنها را به سوی ایران

 شود،های ایران نمیطلبی محدود به عربنظرگرفتن این واقعیت که تجزیه

ها و زبانان آذربایجان، کردها و بلوچبیش در میان ترکوبلکه با شدت کم

 خورد. چشم میها نیز به ترکمن

کنند که به هایی نیز ارائه میها در توجیه گرایش خود دلیلطلبتجزیه

رسانند تا فایده. از جمله این دلیل سبب سستی به موضع آنها بیشتر ضرر می

های غیر فارس را اشغال کرده های متعلق به قومکه چون دولت ایران سرزمین

زمان ملل بدون قیدوشرط دست سا 1292سال  1415ی است باید طبق معاهده

از اشغال بردارد. این در حالی است که اولاً مفاد آن معاهده مربوط به کشورهای 

های ایران در این سرزمین هنوز استعمارزده در آن زمان است، ثانیاً حضور قوم

ی تاریخی بس طولانی دارد، تاریخی که در طی آن سران برخی از این سابقه

. اندسهم بودهاند یا در حکومت صاحبمستقیم حکومت کرده اقوام در ایران یا

به آذربایجان ایران این « جنوبی»طلبان آذربایجانی با افزودن صفت تجزیه

کنند که گویا آذربایجان جنوبی و شمالی آنها روزگاری توهم را ایجاد می

 ارهای هفارس»دادند و تقسیم آنها کار کشوری مستقل و متحد را تشکیل می

بوده است. این در حالی است که نهادن نام آذربابجان بر آنچه امروز « و فاسد

گرایانه پان در جنوب شرقی قفقاز قرار دارد برساختی برآمده از تمایل الحاق

طرف با استناد به آنچه او استقلال بنی 15های آن دیار است.آذریست

استقلال آنها نامد خواهان احیای کعب در خوزستان میمشعشعیان و بنی

شود. این در حالی است که نه استقلال آنها دائمی و نامحدود بود و نه می

                                                      

ن و منابع آ« ایرانیت، ملیت، قومیت»با دلایل این برداشت نک به جلد دوم کتاب  ییبرای آشنا 23

 ها نوشته است پایه در سستی دارد. من،شتبردا گونهاینکه علیرضا اردبیلی در رد ای من. مقاله ینوشته

 «.ریبونت»بیلی نک به سایت دار یاگر فرصتی دست بدهد علل سستی آن را نشان خواهم داد. برای مقاله
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لبی طارتباطی با رأی مردمی داشت که ناچار به تحمل فرمان آنها بودند. تجزیه

اندازی یک جنگ داخلی ای، در حال حاضر جز با راههرچه باشد و با هر انگیزه

خواهد شد. در طرف دیگر این مخالفان و دخالت نیروی نظامی خارجی موفق ن

گرایان ایران هستند که باید با کوشش در ویژه در میان مرکزطلبی، بهتجزیه

راستای رفع عوامل نارضایتی تمایل به تجزیه را، هر جا که هست بکاهند و به 

 عکس آن تبدیل کنند.

های ترین اختلاف میان گروهبینیم که مهمطلبان که بگذریم میاز تجزیه

دیگر تقسیم مردم ایران به چند ملت در یک طرف و آنهایی است که در ایران 

ندرت، منکر بینند، یا حتی، گرچه بهها ی مختلف آن میتنها یک ملت و قوم

ی حدکا مردم نامهیاد بیاوریم که مثلاً مرامشوند. بهها در ایران میوجود قوم

از  شناسد وبه نام ملت ایران نمیکند، ملتی ایران را به شش ملت تقسیم می

های کند. اهمیت این اختلاف در اختلافیاد می« مردم»عنوان آنها تنها به

شود. آنها که مردم دیگری است که از هریک از این دو یا سه شق حاصل می

ی حقوق و اختیارات اعلام کنند خواهان همهایران را به چند ملت تقسیم می

مللی به یک ملت تعلق دارد، که طبق عرف و حقوق بیناای هستندشده یا نشده

های مشخص آن. در مقابل معتقدان به یگانگی ملت ایران با حکومت خود و مرز

بینند و برای اقوام هستند که این حقوق را در انحصار ملت ایران می

در  وبیشی آن، اگر وجودشان را بپذیرند قائل به اختیاراتی کمدهندهتشکیل

 ختیارات ملت ایران هستند. زیر ا

ی اول )گروه دوم و تا حدی گروه سوم( بر روی حق تعیین در حالی که دسته

گذارد و آن را یا مسکوت می« حتا تا جدایی»ی سرنوشت اصرار دارد و ضمیمه

های ی دوم )بخشی ازگروه سوم وگروهکند، دستهیا از آن آشکارا دفاع می

دهد. این اختلاف اختصاص به ملت واحد ایران میچهارم تا یازدهم( این حق را 

بی طلی دوم گمان بر تجزیهرود که برخی از اجزای دستهحتا تا آن حد پیش می
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ها پایه بر سه واقعیت دارند: اول بر همان برند. گمانمعتقدان به گروه دوم می

 های ایران و مرزهای جغرافیایی خودی اول بر ملت بودگی قوماِصرار دسته

و تمایلات « جمهوری مهاباد»ی تاریخی ی آنها. دوم بر سابقهکشیده

ی انداز آرزومندانهی دموکرات آذربایجان. سوم چشمطلبانه در فرقهتجزیه

انداز محور، مانند کردستان مستقل بزرگ در چشمهای قومایرانی حزب-فرا

افیای های کردی. این همان تعریف کردن کردهای ایران در دو جغرحزب

دوآلیسم ناسیونالیستی حزب »پور آن را سیاسی مختلف است که فرخ نعمت

 14داند.نامد و آن را مغایر با ادعای ایرانی بودن آن میمی« دموکرات کردستان

های موجود است. در حالی که «ملت»اختلاف دیگر در تعیین مرزها میان 

کشد های خود می«ملت»تر به دور ی اول مرزها را، هرچه گستردهدسته

ها ها، استانکند، یا کشور را به منطقهی دیگر یا در این مورد سکوت میدسته

یا ایالات، برحسب مرزهای موجود یا ملاحظات آمایش سرزمین تقسیم 

چنان ره افراط خود آن« اقلیم»کشی بر دور ی اول در مرزکنند. دستهمی

اداری، نظامی، قضایی و انتظامی ترین اختیارهای رود که حاضر به دادن کممی

های دیگر ایران از سوی دیگر است. «ملت»به حکومت مرکزی از یک سو و 

ی های او اجازه«ملتی -هم»گذارد که آیا جواب میبنابراین این سؤال را بی

او را دارند یا نه. « ملی»ها در خارج از مرزهای ها، یا شغلسمت گونهاینقبول 

های او که ساکن و شاغل در بیرون از «ملتی -هم»لیف انبوه اگر ندارند پس تک

شود؟ سؤال دیگری که در ارتباط با او هستند چه می« ملت»مرزهای 

شود میزان موافقت مردم موردنظر آنها با کشیدن سازی احزاب قومی میملت

مرزهای مطلوب این احزاب به دور آن مردم است. پاسخ این سؤال تنها زمانی 

                                                      

پرسد اگر آن زاده و مصطفی هجری مینعمت پورخطاب به دوتن از رهبران آن حزب، عبدالله حسن 25

کند و آن را ی دیگر هم تعریف مییفیااخود را در یک جغرداند چگونه است که خود را ایرانی می»حزب

نک به ایران گلوبال  یگر همان کردستان بزرگ است.دجغرافیای  «داند.بخشی از هویت خود می

71/50/7002. 
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غش به همین منظور فراهم وغلپرسی بیشود که فرصت یک همهیممکن م

های برآمده از قبول یا رد ملت واحد نوع برخورد به بشود. یکی دیگر از تفاوت

ی اول خواستار تدریس به زبان مادری ی زبان است. در حالی که دستهمسئله

تان ی در دبساکراه جایاز دبستان تا دانشگاه است و به تدریس زبان فارسی به

ی دموکرات تدریس فارسی از ابتدا و بخش به یاد آوریم که فرقه –دهد می

آن را مدتی کوتاه بعد از تشکیل حکومت خود «آذربایجان»ی فارسی روزنامه

ی دوم تنها آموزش زبان های دستهدر آذربایجان کنار گذاشت. برخی از گروه

کنند. انکار پسینی قبول میمادری یا ادبیات آن را در کنار زبان فارسی 

 0431305های سال« جمهوری مهاباد»و « حکومت آذربایجان»طلبی در تجزیه

 کند. مشکل را حل نمی

ی اول نیز، اگر قرار باشد با توافق اکثریت بزرگ مردم ی دستهاجرای برنامه

ردم م ایران و پرهیز از خشونت انجام بگیرد به زمانی بلند نیاز دارد. اولاً اکثریت

ه هایی کهایی جداگانه تشکیل شده است، ملتایران بپذیرد که ایران از ملت

ی قوای حکومت هستند و هر کدام هرکدام دارای حکومتی مجهز به تقریباً همه

توانند به رأی خود حق تعیین سرنوشت را تا حد جدایی از ایران مطالبه می

 هایی ملیتکنگره»ن طور که ها، آ«ملیت»ها به «ملت »ی کنند. تبدیل واژه

منظور تخفیف احساسات مخالفان تصویب کرده است مشکلی به« ایران فدرال

 بودننظر از اشکال دستوری این واژه، همه به صوریکند. زیرا، صرفرا حل نمی

آن آگاه هستند. درست است که اعضای این گروه برخی از حقوق مالی، 

گذارند در دست حکومت مرکزی باقی می ، نظامی و سیاست خارجی راعمرانی

 شوند، ولی آنهاو تدریس زبان فارسی در اقلیم خود را برای چند سال پذیرا می

ی تقریباً قول خودشان تحمل حکومت مرکزی، به او اجازهدر ازای این همه، به

دهند. استثنا انتظاراتی است که هیچ دخالت دیگری در امور داخلی خود نمی

ها دارند؛ ها و جبران تبعیضماندگیرکزی در ارتباط با رفع عقباز حکومت م
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های خود در حکومت مرکزی. بنابراین آنها باید برای اجرای علاوه حق دخالتبه

گام پیش بروند، یا همزمان امید به بهی خود صبر زیاد داشته باشند، گامبرنامه

که به کردهای عراق  ی اطراف آن ببندندچنان شرایطی در ایران و منطقهآن

مرج داخلی یا وی تشکیل اقلیم کردستان در آن کشور را داد. هرجاجازه

 دخالت نظامی خارجی مصداق آن شرایط هستند. 

ها خبر از کوشش برخی نشانه 1520و اوایل سال  1521ی آخر سال هادر ماه

ی گذار از گام، ولی محدود به دورهبهحزب کومله در جهت قبول حرکت گام

داد. به طور عمده در شکل خود میای جمهوری اسلامی با حفظ مواضع برنامه

شرکت دبیر اول آن حزب، عبدالله مهتدی در همایش هشت نفری دانشگاه 

منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران »جرج تاون واشنگتن و امضای 

انتخاب آزاد  منتشر شد. 1521آن جمعیت، منشوری که در اسفند « آزاد

نمایندگان مجلس مؤسسان، تدوین یک قانون اساسی جدید، استقرار یک 

نظام دموکراتیک سکولار، تعیین تمامی مقامات سیاسی و رسمی از راه 

ی شهروندان از هر باور و قوم و انتخابات آزاد و دموکراتیک، برابری همه

ران، مینی ایجنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، حفظ یکپارچگی سرز

پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی )اتنیکی(، مذهبی و فرهنگیِ اهالی ایران. 

گذاری به تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاست

 یجامعهای، پذیرش تکثر و تنوع در نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه

های نی، پذیرش جایگاه زبانهای تاریخی و کنوایران، تلاش برای رفع تبعیض

های المللی، تمرکز بر سیاستهای بینمادری بر اساس قوانین و کنوانسیون

های جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استان

شده موارد توافق امضاکنندگان منشور بودند. عمر داشته محروم نگه

ر توضیح علت امضای این منشور توسط ایلخانزاده، معاون مهتدی در کومله د

کند و این موازین را مثبت ارزیابی می»حزب ما این موارد رهبر آن حزب گفت: 

زدایی او با گفتن این که تمرکز«. داندرا جزو خطوط اصلی فدرالیسم می
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موردنظر این منشور از نظر حزب او همان فدرالیسم است و حزب او اگر 

علت نداشتن حساسیت درالیسم پذیرفته است بهجای فزدایی را بهتمرکز

باشد محدودیت یک بخش از موافقت کومله با نسبت به عنوان فدرالیسم می

منشور را آشکار ساخت. او، علاوه بر این افزودن این نکته را هم لازم دید که 

عنوان کومله کردستان ایران در منشور مهسا گنجانده ی منویات ما، بههمه»

، ولی او امید به تغییر و اصلاح آن دارد. او اشاره به این نکته، از است« نشده

ملت "جای  در منشور مهسا به»نظر او مثبت در منشور را نیزلازم دید که 

ه او با این گفت«. تأکید شده است "مردم ایران"]...[ بر ترکیب واژگانی " ایران

را نشان داد. اما آنچه وزن آمادگی « ملت ایران»مخالفت خود با کاربرد مفهوم 

کاست ی گذار را میتر از دورهکومله برای حرکت به طرف یک توافق طولانی

زاده نیز بود که منشور مهسا قبل از هر چیز، همبستگی ی ایلخانیاین گفته

از جمهوری اسلامی است و نه بیشتر. چون از سرنگونی  برای دوران گذار

های های سیاسی در راستای استراتژیجمهوری اسلامی احزاب و سازمان

های سیاسی مطلوب خود در یک نظام دموکراتیک پارلمانی، وارد ائتلاف

گوناگون و همچنین رقابت سیاسی خواهند شد، نه پیش از آن. سؤالی که در 

که  –گذار  یود این است که نظام دموکراتیک بعد از دورهشاین جا مطرح می

هایی همچون قدرت تحمل اجرای برنامه –افتاده نخواهد بود شک هنوز جابی

خاطر ی کومله را خواهد داشت؟ آیا کومله بازهم حاضر خواهد بود بهبرنامه

ائتلاف  د کهکنهای دیگر از آن برنامه کوتاه بیاید؟ آیا او فکر میائتلاف با گروه

های ایران فدرال برای ی ملیتهای متشکل در کنگرهها و حزببا سازمان

 اجرای آن برنامه کافی خواهد بود؟

همبستگی افراد گردآمده در منشور مهسا دوام چندانی نیافت. آنچه 

های گوناگون باشد خیلی زودتر از آن که ائتلاف بایست محل ائتلاف گرایشمی

طلب در یک طرف و های مشروطههایها و حزبها، سازمانهلازم در میان گرو
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خواه، در طرف دیگر حاصل شده باشد تشکیل شد. با این همه دیدیم جمهوری

های دیگر کرد با آن منشور نشد. که تذکر ایلخانزاده مانع مخالفت حزب

ی حزب کمونیست ایران در کردستان( در مصاحبه با علیزاده از کومله )شاخه

ی جهانی کردن اعلامیهخلاصه»گفت:  1520در نهم فروردین « ان وایرایر»

ز های کلی، گریز االمللی در فرمولهای بینبشر و قوانین و کنوانسیونحقوق 

محمد نظیف قادری، «. های گوناگون در ایران استحق تعیین سرنوشت ملیت

خود عضو رهبری مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران، علت مخالفت حزب 

 حزب ما پس از بررسی خطوط اصلی منشور مهسا به»طور بیان کرد: را این

خواه، با آن مخالفت کرد. چون از نظر دلیل ابتنای آن بر خرد مرکزگرا و تمامیت

بر این که ریشه در تاریخ سیاسی و نظام خواهی علاوه ما مرکزگرایی و تمامیت

های ز دیکتاتوری، نقض آزادیی ناگزیر آن نیحکمرانی ایران دارد، نتیجه

او اعلام کرد «. های گوناگون ایران خواهد بودملیت دموکراتیک و انکار هویت

پیمانان خود در وگو با همی حزب دمکرات در حال حاضر گفتبرنامه»که 

و  "همبستگی برای آزادی و برابری"، "های ایران فدرالی ملیتکنگره"

ی دستیابی به یک ائتلاف وسیع و گفتمان برا "خواهانشورای دموکراسی"

استفاده از اصطلاح »سیامند معینی از حزب پژاک گفت: «. مشترک است

یکپارچگی سرزمینی و حفظ آن توسط ارتش در منشور مهسا، تقدیس 

ی هاجغرافیای ایران و ناشی از ذهنیت مرکزگرایی است که حاضر نیست ملت

او همچنین باور «. ه رسمیت بشناسدشان را بی ایران و حقوقدهندهتشکیل

 یای دموکراتیک برای ایران آینده، بلکه ادامهدارد که منشور مهسا نه پروژه

 19«.است 1341خواهی پیش و پس از انقلاب سیاست مرکزگرایی و تمامیت

های مذکور هم تا زمانی که محدود به با گروه« ائتلاف وسیع»ی قادری به اشاره

عین حال پافشاری بر مواضع اصولی آنها باشد مشکل را تنها  ی گذار و دردوره

                                                      

 .71/7/7077ایران وایر  سایتوبنک به  26
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نامبرده  هایکند. باید در نظر بگیریم که ائتلافی بعد از گذار منتقل میبه دوره

هایی هستند که مواضع مشابه دارند. مذاکرات حزب توسط قادری با سازمان

او برای  دهد که جستجوی حزبنشان می« سازمان مجاهدین خلق ایران»او با 

 کند.ائتلاف در چه جهتی حرکت می

می های قوهای گروه دوم دیدیم که برخی از ناسیونالیستدر توصیف نظریه

مرکزگریز اصرار دیگران بر حفظ تمامیت ارضی ایران را نادرست و مانعی برای 

ی کامران متین بود. ای که در آن جا نقل کردیم مقالهبینند. نمونهتفاهم می

داند که موجب تحریک ار بر حفظ تمامیت ارضی را حتا آن عاملی میمتین اصر

 شود. گرایی بیشتر میقوم

ام طرفدار هایی که من زیر عنوان گروه سوم جمع کردهی نظریههمه

های پانی. فدرالیسم قومی یا ملی هستند، ولی در عین حال مخالف گرایش

 دارای همان اختیاراتی هستند نظر قانون اساسی گروه تبریز تقریباًایالات مورد

های حدکا، با این تفاوت که در این جا تقسیم ایران به ایالات نه بر که اقلیم

ها صورت گرفته است. اهمیت این تفاوت ها و زبانها، بلکه قوم«ملت»حسب 

ها است؛ نه بر در این است که قائم بر هستارهای مشخص، یعنی زبان3 قوم

 هایکم مشروط به یک پرسش از ملتانسجام آنها دستهایی که بودن یا ملت

مفروض و مناسبات دموکراتیک در میان آنها است. هم این طرح و هم طرح 

ها را گذارند که اگر آنها تقسیم ایالتجواب میشریعتمداری این پرسش را بی

زبان را در یک ایالت جمع طلبند، چرا مناطق فارسیبر حسب قوم یا زبان می

حل برای این واقعیت هستند که مثلاً اغلب نند. هر دو طرح فاقد راهکنمی

کنند. های ایران در بیرون از استان آذربایجان زندگی میآذربایجانی

درصد حدس  42تا  32شریعتمداری میزان پراکندگی قومی در ایران را میان 

در  واقعیتکند که چه اثراتی از این مانند طرح تبریز معلوم نمی ،زند، ولیمی

توان در ی حقوق قومی و زبانی مترتب خواهد بود و چه تدبیرهایی میزمینه
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ز نویس گروه مطالعاتی تبریارتباط با این اثرات پیشنهاد کرد. این که در پیش

کننده نیست. زیرا اولاً اگر پیشنهاد دو زبان رسمیِ سرتاسری شده است اقناع

ی آن ی طولانعلت پیشینهکنند بهیدیگران به فارسی، در این نقش بسنده م

در این نقش، گسترش فراقومی آن و نقش واسطگی آن است. ترکی در ایران 

تنها تاکنون چنین نقشی نداشته است. ثانیاً نوشتن اسناد به زبان ترکی نه

کند، بلکه حسادت آنها را نیز ها را حل نمیها و عربمشکل کردها، بلوچ

تواند بگیرد آزاد گذاشتن آموزش این پیشنهاد را میانگیزد. آنچه جای میبر

ها و موظف ساختن دولت ی ایالتزبان ترکی، کردی و غیره در مدارس همه

مرکزی و ایالات به فراهم ساختن وسایل این کار است. به نظر من رسمیت حقِ 

ی آموزشی، اداری و تر مردم ایران است، ولی در زمینههای مهمی زبانهمه

از پذیر است. یک امتیتدریج امکانتبعاتی در اجرا دارد که حل آنها تنها بهمالی 

ها توسط حکومت مرکزی و اعتراض طرح تبریز دادن حق تغییر مرزهای ایالت

 نویس گروه مطالعاتیهای مصوب پارلمان ایالات است. این که پیشآن به قانون

ذاشته است اگر حتا به تبریز انتخاب محل سکونت در سرتاسر ایران را آزاد گ

همزبان باشد بازهم کفاف رعایت معنی باز بودن ایالات برای سکونت افراد نا

کند. آنچه لازم است گسترش ها را نمیآمد در میان ایالتولیبرالیسم در رفت

 ی کار، سرمایه و فرهنگ است.این آزادی به حوزه

رغم قبول ترکیب سازمان فدائیان خلق را به 15ی ی کنگرهمن قطعنامه

طلبی در گروه سوم آوردم، زیرا مخالف تجزیه« ملت»جمعیت ایران از چند 

های چپ هم کاربرد است. باید دید که این ملاحظه در ارتباط با سایر سازمان

شود. این که الله رزمی هم میدارد؟ در هر صورت شامل مقاله ماشاء

ده ادعایی است که بیشتر به های ایالتی و ولایتی بوخودمختاری هدف انجمن

تواند شد، نه به اختیارات ها مربوط میتوقعات و عملکرد برخی از انجمن

ها داده شده بود. همین طور به تقسیم کشور به محدودی که در قانون به آن

چهار ایالت )آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و خراسان و 
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ارالخلافه در آن قانون، جایی که کردستان، ولایت زیر فرمان د 10سیستان( و 

ها. در قانون انتخابات ها هستند، نه ایالتزنجان، خوزستان و غیره جزو ولایت

ها ثابت ماند، گرچه هم تعداد ایالت 1022مرداد  02مجلس شورای ملی، مصوب 

 رسید. 00ها به رقم تعداد ولایت

بندی افقت با تقسیمظاهراً یکی از دو شرطی که سعید رهنما برای مو

ها در نظر دارد واگذاردن امور شهروندی و «ملیت»برحسب تفاوت 

سکولاریسم در اختیار دولت مرکزی است. شاید حل اختلافات مرزی میان 

اید ی او شی ملیت در مقالهبرد واژهشرط دیگر او باشد. کار« ملیتی»های استان

 رایش در این مورد باشد.به علت تعلق او به گرایش چپ و اشتباه این گ

طور فهمید که تقسیم برحسب قومیت توان اینپیشنهاد فتح راضی را می

موکول به حل اختلاف مرزی میان آنها است. اگر جز این باشد تقسیمات باید 

ی قومیت انجام شوند. ها )ی موجود؟(، بدون ملاحظهبر حسب استان

خوبی است،  یزی، اگرچه ایدهای فرامرهای منطقهانداز تشکیل اتحادیهچشم

ی تواند باشد که در آن شاید بتوان مسألهزیرا این یکی از حالاتی می

های ساکن در دو طرف مرزها را حل کرد، ولی اگر قرار باشد با مرکزیت قومهم

مرکز بودگی معلوم شود. همین طور  -ایران صورت بگیرد باید علت این در

کشور ترکیه با جمعیتی برابر با جمعیت ایران  ی آن، که احتمالاً شاملگستره

م بر دهد، تقسیبندی استانی را ترجیح میشد. هدایتی گرچه تقسیمهم باید با

 پذیرد. او به اینحسب قومیت، در صورت موافقت اکثریت مردم با آن را نیز می

تر توضیح داده شد. توجه او به شود که پیشترتیب دچار همان مشکلی می

ها موضوعی است که بعداً به آمایش سرزمین برای تقسیم بندی استانمعیار 

 آن رجوع خواهیم کرد.

ی تاریخی همبستگی ملی و همزیستی ی پیشینهآنچه خوبروی پاک درباره

گرایی در ذهن خواننده ی ازلینویسد شائبهقومی در طول تاریخ ایران می
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های ها در دورانود ملتگرایی به معنی اعتقاد به وجکند، ازلیایجاد می

مدرن. در این معنا باید روش شود که منظور از بیش طولانی پیشاوتاریخی کم

 ملتی که در دوران یی یک ملت مدرن، یا پیشینهپیشینه چیست؟ پیشینه

گرایی است که با مدرن هم وجود داشته است. حالت دوم دایر بر ازلیپیشا

رو شده است . طرح شجریان بهملی روی ی متخصصان مسئلهمخالفت قاطبه

گستراند که حق نصب و عزل درستی تا آن حد میاعتبار رأی مردم را، به

های بالاتر نفی بندی را از طرف سطحمقامات منتخب در هر سطح از تقسیم

کند. طرح او بر فرض تقسیم مردم ایران به اقوام مختلف بنا شده است. می

 ها واگذار کرده است.ان مادری را به قومطرح تصمیم به تدریس به زب

داند که نه در ای میجای قوم را مسئلهبادامچی کاربرد مفهوم ملت به

حل است، امری که اما احتیاج به چارچوب ایران، بلکه در سطح منطقه قابل

لاً از توانیم مثمعلوم و احتمالاً طولانی دارد. به این ترتیب ما موقعی میزمانی نا

رد سخن بگوییم که کردهای پراکنده در کشورهای منطقه امکان ملت ک

منیت ی ادرستی توجه به دغدغهتشکیل کشور مستقل خود را پیدا کنند. او به

شمرد. او های ایران را لازم میی مطلوب ناظر به حقوق قومبرای حل هر نظریه

حلی های ایالتی و ولایتی صدر مشروطیت راهنیز در احیای قانون انجمن

بیند که اگر در یک ساختار حکومتی دموکرات و سکولار اجرا شود به می

آید این است که کدام رسد. پرسشی که در این جا پیش میی مطلوب مینتیجه

بخش از قانون باید احیا شود. تقسیم کشور به چهار ایالت و دوازده ولایت که 

 در آن.  هاتواند باشد؛ همین طور اختیارات محدود انجمننمی

گرایانه و ضدلیبرالیستی و ضدسکولاریستی های سنت3عرفاز جنبه

های غریبی که او ابداع کرده است سازیجامی که بگذریم و از واژه11غربی

بندی ایالات مورد ملاحظه طرح او این حسن را دارد که امر توسعه را در تقسیم
                                                      

یرغربی کند که غیمن رسد که در اصل موافق لیبرالیسم و سکولاریسم است معلومجامی که به نظر می 22

 ده است.مآن، اگر برگرفته از غرب نباشد از کجا آ
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ا از سطح شهر به بالا هدهد. اما ترتیب پلکانی انتخاب اعضای انجمنقرار می

انگیزد که چرا انتخابات نباید مستقیم باشد؟ یعنی اهل این سؤال را بر می

ان های شهر و استطور مستقیم در انتخاب نمایندگان انجمنروستا هم بتواند به

گرایی که هر قطعه ی قومیت و ملیتو غیره شرکت کند؟ در مخالفت او با ایده

کند طرفداری و منحصر به یک قوم یا ملیت می از سرزمین ایران را متعلق

شود. مشاعیت در ملک، غیرمستقیم او از مفهوم مشاعیت سرزمین پیدا می

ی اتباع دولت ایران در سرزمین شریک هستند اگر به این معنا باشد که همه

ی چنان مشخص نیست که بتواند آن را از بقیهطوری که سهم هریک آنبه

استفاده برای مخالفت با تجزیه است. ولی مشاعیت در لسرزمین جدا کند قاب

افراز است. علاوه بر دهد. در آنجا ملک مشاع قابلقانون مدنی این معنا را نمی

این منشاء مشاعیت در مالکیت سرزمین ایران معلوم نیست. ما دلیلی برای 

ود آمده وجداد بهاین ادعا نداریم که مشاعیت سرزمین ایران در اثر عقد و قرار

ی باشد. از تابعیت دولت هم اگر باشد باید دید از کجا پیدا شده است، نتیجه

وجود آمده قهر و غلبه است یا به صرف زندگی در این سرزمین، یا عرف به

ه تر از آنچکند، بلکه پیچیدهها مسأله را حل نمیاست. پاسخ به این پرسش

کند. دلیل او ظاهراً اد میشود. ایزدی هم به مشاعیت سرزمین استنهست می

ها در ایران است. ولی همبستگی تاریخی اقوام از کجا همبستگی تاریخی قوم

به وجود آمده و چگونه منشأ مشاعیت سرزمین شده است؟ چرا همبستگی 

ی وجود بارهها باشد؟ دربندی اداری کشور برحسب قومباید مانع تقسیم

اه تا شآلودی که از زمان حکومت رضاهمبستگی کافی است به اقدامات تبعیض

های غیر فارس اعمال شده است توجه داشته باشیم. به حال در خصوص قومبه

نظر من اگر دلیلی برای حقانیت مشاعیت وجود داشته باشد باید آن را در عرف 

طور غیر مستقیم در حق سهم اتباع ایران در سرزمین ایران، منابع جست، یا به

ایر مالی حکومت و آزادی انتخاب محل سکونت و کار در طبیعی کشور، ذخ
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 سرتاسر کشور.

قندچی به این دلیل رو به مخالفت با فدرالیسم قومی کرده است که در آن 

مرز  توانبیند. او موافق فدرالیسم استانی است. ولی چگونه میخطر تجزیه می

زیه را مانع ها و حدود اختیارات آنها را تعیین کرد که خطر تجمیان استان

 بشود؟

 عنواننظران بر امر توسعه و آمایش سرزمین بهی صاحبایزدی بیش از همه

 هایی که او برای دفاع از اینبندی تأکید کرده است. از جمله دلیلمعیار تقسیم

موافقت واحدهای از نظر توسعه پیشرفته در نظام کند عدمطرح اقامه می

یافته است. این در حالی است که ر توسعهتفدراتیو برای کمک به واحدهای کم

توان به صورت ایجاد یک نهاد مرکزی توسعه، ولی با شرکت این مشکل را می

گیری آن نیز حل کرد. علاوه بر این ی واحدها در نظام تصمیمنمایندگان همه

ی طرح و نظرها معرفی شده در این نوشته اذعان به نابرابری توسعه تقریباً همه

جا برای ها در این مورد را دارند. در یکیران و لزوم جبران تبعیضدر سطح ا

ت. کار رفته اسبه« تبعیض مثبت»شرح این تبعیض و لزوم جبران آن اصطلاح 

در طرح ایزدی مرز میان مناطق برحسب ملاحظات آمایشی تعیین شده است، 

ومی یا ها ظاهراً همانی است که امروز هست، بدون ملاحظات قولی مرز استان

 زبانی.

و موافقت او با تقسیم قدرت « اتنوکراسی»مخالفت قطعی غلام آزاد با 

ی ی بیشتر. ولی ملاحظهترین سطح موضعی است شایستهحکومتی از پایین

جای او با قومی کردن مرزها نباید موجب انکار وجود و حقوق مخالفت به

ی ملی خارج از جبههی «نامهتفاهم»قومی در ایران بشود.  -هستارهای زبانی

خواهد از یک طرف تقسیمات را از سطح روستا شروع کشور و مؤتلفانش می

های ایران را از سطح وزارت تا مدیریت )؟( در کند، ولی از طرف دیگر قومیت

دار گرایان سابقهقدرت سیاسی شرکت دهد. آیا این بدان معنی نیست که قوم

که  اندخود با آن را به این علت اعلام کردهنامه موافقت ی این تفاهمکنندهامضا
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صلت هایی با خآمد استانترین سطح به بالا به برکنند حرکت از زیرینفکر می

« تفاهم نامه»ی کنندهی ملی امضاقومی منجر خواهد شد؟ اگر اعضای جبهه

ور بندی کشطور واضح قومیت را معیارتقسیماند چرا بهنیز همین نظر را داشته

 اند. ر ندادهقرا

نویس قانون اساسی اردشیر دولت از این جهت که اختیارات چندانی پیش

دهد شباهت زیادی با قانون شوراهای محلی به شوراهای ده تا استان نمی

در یک « اندیشگاه ملی ایرانیان»نویس موجود در جمهوری اسلامی دارد. پیش

تا استانی است،  ییاطرف ناظر بر تقسیم قدرت مرکزی میان شوراهای روست

ح مصال»نسبت به « مصالح ملی»ولی در طرف دیگر به علت اولویتی که به 

کند. در این زمینه، این سؤال دهد اختیارات شوراها را محدود میمی« محلی

آید و حدود آن چیست؟ اگر محدود شود که این اولویت از کجا میمطرح می

هم برای انتخاب شده است، آننحو دموکراتیک به حق حکومتی باشد که به

های محلی از قانون اساسی پذیرفته شده از طرف جلوگیری از انحراف ارگان

نویس کاوه شیرزاد که برای یک جمهوری قبول است. پیشی مردم، قابلهمه

یا پادشاهی انتخابی نوشته شده است اختیارات شوراها را محدود به مشاوره 

هری با هدف تسهیل و تسریع امور مدیریتی ای و شبا دولت در امور منطقه

زدوده  1کند. به این صورت از تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی چندانمی

 شود.نمی

بهروز کلانتری با این فرض با فدرالیسم قومی مخالف است که فدرالیسم 

توان به این شرط پذیرفت که کند. این نظر را میدموکراسی را ملحوظ نمی

گرایی و دموکراسی فاصله بیندازند و اولی را گرا میان قومهای قومفدرالیست

طلبی از موکراسیگرایان ما در اعلام دمقدم بر دومی بدانند. اما قوم3ملت

 مثلاً در ارتباط با زبان -اند. اگر ارتباط رهایی از ستم مرکز نماندهدیگران عقب

را در برداشت خود از مفهوم دموکراسی در نظر بگیریم دیگر  -مادری 
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 گرایی را فاقد توجه به دموکراسی بینیم. توانیم قومنمی

 لیسم را به معنی لنینیهای قومی فدراعلا که فدرالیستاین استدلال نوری

فهمند، یعنی به معنی حق تعیین سرنوشت تا جدایی پس آن می

انگیزد طلب هستند این پرسش را بر میقوه تجزیهکنفدراسیونالیست، یعنی به

طلب نخواهند بود؟ این که اگر آنها درس از لنین نگرفته باشند دیگر تجزیه

های سابق حالا گی از لنینیستدانم که بخش بزرسؤال را از این جهت روا می

اند. علاوه بر این دیگر لنینیست نیستد، ولی فدرالیست باقی مانده

د از تواننها الزامی برای کنفدراسیونالیست بودن ندارند. آنها میطلبتجزیه

قوم خود در کشورهای همسایه بپیوندند، بدون این ایران جدا شوند و به هم

شکیل یک کنفدراسیون با ایران یا هر کشور دیگر ای یا ضرورتی به تکه علاقه

ها در ایران مشکل علا به پراکندگی قومی به حق نوریداشته باشند. اشاره

گرایی است، نه فدرالیسم قومی. مشکل در هر حال به این صورت باقی قوم

ها در سرتاسر ایران کشور توان با وجود پراکندگی قومماند که چگونه میمی

ها یا اقلیم قومی تقسیم کرد ؟ تکلیف مثلا ها، منطقهها، استانایالت را میان

شود؟ علی های مقیم تهران در این صورت چه میشمار بزرگ آذربایجانی

اطق من»هایی مانند ها و عبارتکشتگر نیز ازجمله کسانی است که کاربرد واژه

توسط « شبخجنبش رهایی»و « های ایرانحقوق ملت»، «ستم ملی»، «قومی

طور گرایش آنها به اتحاد داند؛ همینطلبی آنها میحدکا و کومله را دلیل تجزیه

گوید پس با آنها چه باید کرد. آیا این راه ورود مذاکره ی کردها را. او نمیهمه

 با آنهاست؟ 

« ملیت»و « اکثریت»، «اقلیت ،«خلق»، «قوم»شاکری نسبت به واژگان 

خواند. او با اعتقاد به ازلیت وجود و مسموم می حساس است، آنها را شوم یا

ها و ی جنگهمبستگی و همسازی ملت ایران در طول تاریخ منکر همه

اند. او، شود که در درون و در سرتاسرتاریخ ایران شایع بودههایی میشورش

دارد که ای را از نظر دور میهای ملیها و بحرانی آن اختلافعلاوه بر این همه
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اند. او، از وجود آمدهشاه به بعد بهاز زمان رضا« وحدت ملی»ثر سیاست در ا

ی زبانی ایران ی محلی و تبارهاهای تیرهبودن همهاین نظر که مدعی ایرانی

سازی قومی مردم یاد محمود افشار و تمایل او به یکساناست خواننده را به

ی درباره روی گفتگوبه اندازد. او با حرکت از این موضع درها راایران می

بندد. او با گفتن این که ملت ایران از انقلاب مشروطیت چگونگی حل بحران می

زعم من شرط اساسی ملت شدن(، معلوم به بعد مدنی شده است )یعنی به

کند که چرا معتقد به وجود ملت ایران پیش از این دوران است. او ظاهراً نمی

مردم در دوران پیش از مشروطیت و ورود آنها هایی از گرایی بخشمیان ایران

 گذارد. شدگی در این تاریخ فرقی نمیبه فرایند ملت

سهیمی برخلاف شاکری کثرت قومی مردم ایران را قبول دارد، ولی 

 های قومیکند. او نیز توسل حزبفدرالیسم قومی را با اسب تروآ مقایسه می

داند. طلبی آنها میلی را دلیل دیگری برای تجزیهییبه مقامات آمریکایی و اسرا

خسروی با تذکر این واقعیت که فدرالیسم در اصل به معنی اتحاد بابک امیر

داند، زیرا دولت های جداگانه است کاربرد آن در ایران را نادرست میحکومت

شاه هم آن را با از میان برداشتن واحد از قدیم در ایران وجود داشته و رضا

گیرد که فدرالیسم در ایران الطوایفی احیا کرده است. او نتیجه مینظام ملوک

تواند درست و خطرناک است. این ایراد در صورتی می« الفارققیاس مع»

باشدکه ما معتقد به یک تعریف واحد و ثابت از فدرالیسم باشیم. از این که 

ه این توانیم باست میی تمرکزگرایی ی او فاقد پیشنهاد برای حل مسئلهمقاله

داند، ولی با چه مرزهایی و ها میحل را در استاننتیجه برسیم که او شاید راه

 با چه اختیاراتی؟

کند. ی نیکفر این است که شکل حکومت مردم را تعیین نمیمشکل نظریه

مسئله را هر طور که بگیریم برای حل آن نیاز به ظرفی سیاسی داریم. اگر 

کومت مستقیم مردم )حکومت شورایی یا شهروندی( امری قبول کنیم که ح
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حل را در تقسیم قدرت حکومت ی نامعلوم باشد باید راهناپذیر در آیندهتحقق

ها، از روستا گرفته تا شهر و استان مرکزی میان تعداد هرچه بیشتری از کمون

ل صچنان تبدیل به اها حقظ تمامیت ارضی را آنطلبو غیره ببینیم. مشروطه

کنند که حاضرند برای حفظ آن حتا با مخالفان دموکراسی ناپذیر میو انصراف

ر کند. علاوه بزدایی اهمیت ثانوی پیدا میائتلاف کنند. در این دیدگاه تمرکز

کردن ریاست طلبی دو اشکال اساسی دارد. یکی موروثیاین مشروطه

ومت است و دیگر برحکومت است، امری که خلاف برابری شهروندان در امر حک

ی شاه از مزایای این خطری که در نهاد پادشاهی نهفته است، خطر استفاده

بزرگ طور که در دست پدر و پدرنهاد برای تمرکز قدرت در دست شاه، همان

رضا پهلوی شاهد بودیم. شاید برای دفع این خطر بوده است که شیرزاد و 

پادشاهی انتخابی را پیشنهاد  های خودنویسدر پیش« ی ملی ایرانیانکنگره»

کند، استان تقسیم می 33ی نامبرده کشور را به نویس کنگرهاند. پیشکرده

نویس از های موجود. حکومت مرکزی در این پیشعمدتاً در انطباق با استان

یک کنگره )مجلس نمایندگان و مجلس سنا(، یک دولت و یک دادگستری 

ها شود. استانبا رأی مردم انتخاب می ی آنهاتشکیل شده است. ریاست همه

سال انتخاب  10نیز دارای هر سه قوه هستند. پادشاه هر بار برای مدت 

 1۲شود.می

 

 بستجمع

دهدکه سوای ها نشان مینویسها و پیشها، طرحبررسی نظر

ها هست، طلبها و تجزیهجز حکومتیها، بهی گروهنظرهایی که میان همهاتفاق

گردند. همه در این که هایی هم دارند که دور چند محور میفآنها اختلا

متمرکز و متعهد به خواهند در ایران نظامی دموکراتیک، سکولار و غیرمی
                                                      

 برگرفته از 25

 http: //iraniancongress.com/nic/fd/constitution. 
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نظر دارند. ی جهانی حقوق بشر و ملحقات آن استقرار بیابد اتفاقاعلامیه

ها و ها با این که جمعیت ایران از گویندگان به زبانی گروهنزدیک به همه

اند. همه از زدایش تمرکز قدرت در های مختلف ترکیب شده است موافققوم

کنند. همه بر لزوم رفع و جبران تبعیض در امر دست حکومت مرکزی دفاع می

کنند. همه موافق تدریس زبان فارسی در سرتاسر کشور و، توسعه تأکید می

 ها هستند. ات آنهای غیر فارس و ادبیهای مادری قومکم، تدریس زباندست

های اختلاف یکی اختلاف بر سر تعیین هویت اهالی ایران است: از محور

واژگانی هستند « هااتنیک»و « هاقوم» ،«هاملیت»، «هاملت»، «ملت»، «مردم»

آمیز حرکت روند. اگر از فرض گذار مسالمتکه برای نامیدن آنها به کار می

ه ها با تقسیم اهالی به حل این اختلافتوانیم با اطمینان بگوییم ککنیم می

های کوتاه و ی گذار ممکن است نه در آیندههای چندگانه، نه در دورهملت

ی ملیت به جای ملت هم مدت در چارچوب ایران. گفتیم که کاربرد واژهمیان

ی ملت به معنی لیبرال و کند. حال اگر نتوان با کاربرد واژهاختلاف را حل نمی

ای ی مردم ایران در مجموع نائل به مصالحهی آن برای نامیدن همهشهروندانه

ها، شد شاید بتوان مشکل را مانند نیکفر با کاربرد مطلوب میان اکثریت گروه

حل کرد، مردمی همبسته « مردم»ها، یعنی ترین مفهومطرفترین و بیواقعی

و سکولار. اساس تعهد اخلاقی و عملی به یک قانون اساسی دموکراتیک بر

رود تا خود را ها( مختلف تشکیل شده و میمردمی که از ترکیب اقوام )اتنیک

ی افراد برای ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک پاسدار برابری و آزادی همه

 آن آماده بسازد. 

ها با چندقومی بودن مردم ایران توافق دارند، ی گروهگفتیم که تقریباً همه

تواند باشد که خود به این معنا نمیبههای ایران هنوز خوداما قبول تعدد قوم

ها یا باید قوم را بدون مراجعه به رأی مردم معیار کشیدن مرز میان استان

های معنی تعریفی که حزبها، بهها قرار داد. اولاً انسجام و وحدت قومایالت
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ه است. پرسی دموکراتیک معلوم نشدکنند هنوز در یک همهقومی از آن می

ی اهالی یک قوم مایل به قرارگرفتن در یک ثانیاً هنوز معلوم نیست که همه

ی موارد با های فعلی هم در همههای سنتی استاناستان واحد باشند. نام

زبان بشود همین نام را قومیت ارتباط ندارند. آذربایجان پیش از آن که ترک

یرون از آذربایجان زندگی های ایران در بزبانداشت. امروزه اکثریت ترک

های دیگر. کردستان در گذشته تقریباً طور بخش بزرگی از قومکنند. همینمی

شود، ای بود که امروز هم استان کردستان نامیده میمحدود به همان منطقه

زبان ایران ساکنان یعنی بدون مکریان، کرمانشاه و ایلام. جمعیت فارسی

این برشان ارتباطی با زبان فارسی ندارد. بنامهای مختلفی هستند که نااستان

ها از معیار دیگری استفاده کنیم. به نظر من بهتر آن است که برای تعیین مرز

تواند به این صورت باشد که اهالی بهترین معیار رأی مردم است. اجرایش می

کنند که ها، شهرها و شهرستانها با رأی خود تعیین میها، دهستانده

اهند وابسته به کدام استان یا ایالت باشند، چه مقدار دخالت در امور خومی

کنند و چه مقدار حمایت را از خود را به شهرستان و استان و کشور واگذار می

شوند. نتیجه را هر طور که دهستان، شهرستان، استان و کشور خواستار می

های قومی حزبباشد باید پذیرفت؛ چه در انطباق با مرزهای قومی موردنظر 

ت ها و به علباشد و چه بدون انطباق. برای جلوگیری از تعدد بیش از حد استان

کم توان مقرر داشت که هر استانی باید دارای دستملاحظات مالی و اداری می

های چند شهرستان باشد. در عمل این انتخاب با پیشنهادهای افراد و گروه

دارند ادهای خود را به مردم عرضه میسیاسی انجام خواهد گرفت. آنها پیشنه

های موجود باشد تواند حرکت از استانکنند. راه دیگرش میو مردم انتخاب می

با این شرط که بتوان آنها را بر اساس رأی مردم، از نظر تعداد و حدود تغییر 

 داد. 

گردان و یا شوند واحدهای خودکه به این ترتیب تعیین می ییهااستان 

ی اختیاراتی هستند که در یک قانون اساسی تدوین یافته ر در حوزهخودمختا
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ها باید سوای اختیاراتی که شود. استاندر مجلس مؤسسان به آنها داده می

ی اموری باشند که اختصاص به حکومت مرکزی دارند صاحب حق رأی در همه

ت های حکومی تصمیمشود؛ همین طور در همهانحصاراً به آنها مربوط می

ی واسطهها دارد. امور اداری استان بهجا که ربط به امور استانمرکزی تا آن

گزاری و قضایی های اجرایی، قانونهای شورای استان که شامل بر ارگانتصمیم

یابند. اعضای شورای استان با رأی اهالی استان انتخاب است سامان می

شود. تان انتخاب میشوند. رئیس ارگان اجرایی استان توسط شورای اسمی

ها هر یک دارای قانون اساسی خود هستند، ولی به شرط عدم اختلاف استان

ها حق اختلاف و گزاری استانبا قانون اساسی مرکزی. آرای مجلس قانون

گزاری مرکزی ندارند. ارگان قضایی مغایرت با قوانین مصوب مجلس قانون

ها دارای ت. هر یک از استانی استان اساستان مسئول دادگستری در محدوده

 نیروی انتظامی خویش است.

ی شوراهای وسیلهها نیز هریک بهها، شهرها و شهرستانها، دهستانده

ی اجرایی خود را )کدخدا، دهیار، شوند. آنها رئیس قوهمنتخب آنها اداره می

دستی حق های بالایک از ارگانکنند. هیچشهردار و فرماندار( انتخاب می

دستی را ندارد. عضویت در های پایینخالت در عزل و نصب رؤسای واحدد

طور عضویت در شود. همینهریک از آنها با رأی آزاد اهالی آنها تعیین می

ها با گزاری مرکزی. شورای عالی استانها، در مجلس قانونشوراهای استان

ی همهشود و صاحب حق رأی در های استانی تشکیل میشرکت اعضای شورا

ها مربوط جایی که به استانهای حکومت مرکزی است، ولی تا آنتصمیم

 شود. می

مجلس شورای  -0دولت،  -1شود از: حکومت مرکزی تشکیل می

سازمان توسعه،  - 4دیوان عالی کشور،  -5 ،دادگستری -3گزاری، قانون

 گزاری مرکزیهای مصوب مجلس قانونمحیط زیست و جبران تبعیض. قانون
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ترین اختیارات دولت مرکزی اعتبار در سرتاسر کشور هستند. مهمصاحب

عبارتند از سیاست خارجی، فرماندهی ارتش، فرماندهی پلیس مرکزی، امور 

های اقتصادی و عمرانی عمومی، امور مالی )مالیات، پول، بانک مرکزی(، برنامه

لکیت منابع ترابری سراسری، امور مربوط به محیط زیست، حفاظت مرزها. ما

طبیعی در سرتاسر کشور عمومی و در اختیار دولت مرکزی است. دولت مرکزی 

های غیر مرکزی در صورتی دارد که آنها را های ارگانحق اعتراض به تصمیم

موارد از راه  گونهاینمغایر با قانون اساسی مرکزی بداند. حل اختلافات در 

تصمیم دیوان عالی کشور قطعی گیرد. مراجعه به دیوان عالی کشور صورت می

است. حق اعتراض محدود به دولت مرکزی نیست. هر فرد و هر ارگان غیر 

های حکومت مرکزی مرکزی حق دارد در صورت تشخیص مغایرت میان تصمیم

ها با قانون اساسی به دیوان عالی کشور شکایت برده و خواهان نقض آن تصمیم

ت ها است. حکومترین قاضیان استانیبشود. دیوان عالی کشور متشکل از عال

مرکزی حق دارد در صورت درخواست ساکنان هر استان مرزهای آن استان را 

 تغییر بدهد.

ها سازمان جبران تبعیض متشکل از کارشناسانی است که هر یک از استان

کند. کار این سازمان تشخیص تناسب جمعیت خود معرفی میبه

یض و تعیین امکانات و اقداماتی است که باید های ناشی از تبعافتادگیعقب

ای هبرای جبران تبعیض اتخاذ شوند. تعیین اقدامات باید در توافق با طرح

ی اقدامات این سازمان از طریق آمایش سرزمین صورت بگیرد. بودجه

 شود.یافته تعیین میهای نسبتاً توسعهدرآمدهای دولت مرکزی و استان

شود و انجام می 12دایی و متوسطه به زبان خانوادههای ابتآموزش در دوره

یابی های شغلهای زبان، بودجه، ضرورتهای بعدی متناسب با امکاندر دوره

یابد. آموزش زبان فارسی در محور در هر استان ادامه میو ملاحظات توسعه
                                                      

ها در بسیاری از مناطق کشور این امکان را به وجود آورده است زبان خانواده، زیرا اختلاط وسیع قوم 21

 شود.که در آنجا به زبانب جز زبان مادری پدر یا مادر صحبت می
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ی شود و تا انتهای دورهها از کلاس سوم به بعد شروع میی استانهمه

ی زبان خانوادهزبانه آموزش بههای چندیابد. در استانادامه می دبیرستان

شود. آموزش به زبان های استان به ترتیبی که ذکر شد انجام میی زبانهمه

ی آن شود. تأمین بودجههای دیگر توصیه میترکی یا کردی در استان

مدهای ی آموزش به زبان خانواده از درآی دولت مرکزی است. هزینهعهدهبه

 شود. استان تأمین می

ی ها برای همهی استانگذاری در همهانتخاب محل سکونت، کار و سرمایه

 شهروندان ایران آزاد است. 

ماند پیدا کردن نامی مناسب برای نظامی که با این مشخصات ایجاد می

توان فدرالیستی نامید، عنوان دیگری به آن داد )مانند شود. این نظام را میمی

نظر کرد. درست است مردمی، شهروندانه( یا از عنوان مضاف بر جمهوری صرف

تر مستقل های پیشکه فدرالیسم درشکل کلاسیک خود از اتحاد حکومت

وجود آمده است، ولی امروزه در عمل محدود به این شرط نیست. فدرالیسم به

وجود. در نه در معنا تعریفی واحد دارد و نه در عملِ کشورهای فدرالیستی م

. شویمهای گوناگونی از رابطه میان مرکز و پیرامون مواجه میعمل با ترکیب

 یفدرالیسم ممکن است نتیجه»کند همان طور که خوبروی پاک تأکید می

های جدا و مستقل از یکدیگر باشد، بدون این که این مشارکت مشارکت گروه

ی ن ممکن است نتیجهگرایی یا همسانی صورت پذیرد، همچنیاز طریق تمرکز

شدن آن و یا ایجاد عدم تمرکز یک کشور باشد، بدون این که باعث متلاشی

در »کند که می همو از رمون آرون نقل ۲2«.مرج ناشی از تمایزها گرددوهرج

ی هااز کشورها فدرالیسم پاسخی است برای شکل همزیستی ملیتای پاره

 «.مختلف در داخل یک کشور

خواننده متوجه شده است این طرح در توافق با برخی از طور که همان
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ی نامبرده و اختلاف با برخی دیگر از آنها تهیه شده هاو نظرهای گروهها طرح

آمیز و موافقت یک اکثریت است. شرط اجرای آن مشروط به گذار مسالمت

پیش از گذار، با آن است. ولی من، وقتی به عدم وقوع این توافق در  ،بزرگ

 کنم نمی توانممی و اندی سال گذشته و علل بعضاً شناخته شده آن نظر چهل

احتمال وقوع آن در آینده نزدیک ی درباره ایبینانهاظهار نظر خوش هیچ

توانم جز ابراز امیدی آمیخته به تردید به تحقق آنها نیست، می بکنم. آنچه

تبدادی و نفوذ عمیق فرهنگ سیاسی اسها تردید به علت وسعت اختلاف

ی سیاسی اغلب کنشگران سیاسی و مردم ما. حال اگر کسی هاسنتی در رفتار

 ام پاسخشبپرسد که چرا من با این همه تردید دست به ارائه چنین طرحی زده

این خواهد بود: زدایش تمرکز قدرت حکومتی به صورت یک اقدام بزرگ و 

 نشود باز به صورت یزآممسالمتعاجل باید در هرحال صورت بگیرد. اگر باگذار 

ی آینده ناچار به حل آن هاماند. حکومتمی باقی که باید حل بشودای مسئله

خواهند بود. حل بحرانی که در سیر برساخت ملت در ایران به وجود آمده است 

 بدون حل مسئله تمرکز قدرت ممکن نیست.

 

 



 

 

 


